۷ 


ات 
۳ 


ولیاء اللّه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون 


2 العلاء الر استضن 
حضرت خواجه حاجی مد فضل الّه قدس اللّه تعالی سرّه خسب ارشاد 
فیض بنیاد تمس العرفه والیقین بدر اللة واللین حضرة خواجه 
حاعی حافظ مد حسن جان مد هم العالي 


حسب اوشاد: منبع ا مود والعطاء مج امین والعلیاء مزین محافل اتصقياء 
الجددي الفاروقي الکابلي رحمة اللّه علیه 
فد اعننی بطیمه طبعة جدیدع الاو فلت 


ها اناد تما 
اهاز اهالاقه اواصا ااقع 
تا اج را 


آلا لنَ اولیاء ال لا خوف علیهم ولا هم یجزنون 


از تصنیف منیف عمدة العرفاء الکاملین زیدة العلاء الراسضین قدوة اولیاء ال 
حضرت خواجه حاجی مد فضل اللّه قدس اللّه تعای سرّه حسب ارشاد 
فیض پنیاد ثعس العرفة والیقین بدر ال والّین حضرة خواجه 
حاجی حافظ مد حسن جان مد ظلهم العالي 


حسپ ارشاد؛ منیع ا مود والعطاء جمع الْتقین والعلاء مزین محافل الصفیاء 
نجم العرفان الشانن الشهید حضرة ضیاء شا مد ابراهیم بن عمر 
انجذدي الفاروقي الکابليي رحمة الّه علیه 


تاریخ تألیف ۱۲۳۳ وتاریخ طبع اول ۱۳۵۵ وتاری طبع ثانی ۱۳۹۵ هه ق. 


قد اعتنی بطبعه طبعة جديدة بالاوفست 


یطلب من مکتبة احقيقة بشارع دار الشفقة بفاتح ۵۷ استانبول-تررکیا 
هجري قمري هجري شسي ميلادي 
۱:۳۵ ۱۳۹۲ ۳۰ 
7 
الشکر ابمیل و کذلك جمیع کتبنا کل مسلم مأذون بطبعها بشرط حودة الورق والتصحیح 


قال رسول ال صلی ال علیه وسلم (خبرکم من تعلم القرآن وعلمه) وقال ایضا " 
| (خذوا العلم من افواه الرجال) ۱ 
ومن ۸ تتیسر له صحبة الصالین وحب له ان یذکر کنبا من تألیفات عام صا ۱ 
وصاحب حلاص مثل الامام الرباني ِِ للالف الثاني انفي والسید عبد احکیم ! 
الارواسي الشافعي واحمد التيجاني الالكي, ویتعلم الدین من هذه الکتب. ویسعی نشر ‏ 
کتب آهل السنة بین الناس ومن ۸ یکن صاحب العلم آو العمل آو الاحلاص ويدعي 
۱ آنه من العلماء احق وهو من الکاذبین من علماء السوء واعلم ان علماء هل السنة هم 
احافظون الدین الاسلامي وأمٌا علماء السوء هم جنود الشیاطین( ۱ ۱ ۱ 


)0 لایر .یی تعلم علم مام یکن بقصد العمل به مع الاحلاص (احديقة الندية جح ۱ ص: ۱۳۵ 0 
والکتوب ۰٩ ۰ ۰۳٩‏ من ابحلد الأوّل من الکتوبات للامام رین ابحّد للالف الثابن قدّس سره) . 


تلبیه: زٍن کلا من دعاة السيحية یسعون [ل نشر السيحية والصهاينة. الیهود " 
| یسعون ال نشر الادعاءات الباطلة محاحاماقا وکهنتها ودار النشر - القيقة - ی " 


استانبول یسعی یی نشر الدین الاسلامي واعلائه اما الاسونیون ففي سعي لاعاء وازالة | 
الادیان جمیعا فاللبیب النصف التصف بالعلم والادراك يعي ویفهم احقيقة ویسعی " 
لتحقیق ما هو حق من بین هذه احقائقی ویکون سببا في [نالة الناس کافة السعادة . 
الابدیة ومانمن علمه انحل منهله اقبعة استدیت ال الشر یه ۱ 


۰ 0261601 ۱25 :86/4 
۲ :۱0 ۱2۸22 و1۱2 .0۵0 ۳۸۲۴۱ 29 ۱/۵۳6۰ ۱۷/۵۲۵2 
0 30 212.454 0 :161 ۱5۲۸8 ۷۵۱۱00۵56 34197 


قامات 


بسّم ال الرحْمَن من الرحیم 
پیش گفتار 
۱ امد له ربٌ العالین والصَلاة والسّلام علی خبر البشر وآله واصحابه الکرام 
کمال مسرت دارم وحدای بزرگ لا یزال را شکر گذارم عا توفیق بخشید اين | 


کتاب پر از حسنات را بنام عمدة القامات اثر حمد فضل ال سرهندی فاروقی را | 


0 به خلصان عرفان وبان بزرگان وپیروان پاکان ونیکان تقدم میکنیم. 
۱ صاحب نظران آگاه اند که از سالیان مدید باین سو نسخه های چاپی 
عمدة القامات نایاب شده بود وآن ده هزار نسخه" مطبوع را در طی زمان» | 
خوانندگان: اعلاصس کیش ذر سراسر این ناحیه" حهان زینت کتابخانه ها ووسیله : 
| مطالعه ومراتیه" خودها ساختند چتانکه امروز هزاران شوقمند طلب قرایت : 
۱ صفحات گهربار اين نامه ابرارند. 
مقام واهمیت این کتاب مبارك در شناسائی تارب قرفاق ,ما وشن کزون ‏ 
صفحات عمده * تاریخ فرهنگ افغنستان و کشورهای بحاور آن محل یقین است. وم 
هر ورق وسطر آن مطلی است که از آن اهل علم علاقمندان تاریخ ارباب ادب 
وثقانت وحویندگان احوال مردان راو حق از آن بر حوردار شوند. 
از پرورد گار ۳ همتا حل وعلا شأنه التماس دارم ملت خدا دوست 
| افغانستان را در راه دوسی حق پایدار بدارد وحدمت خلصان را بدرگاه پی نیازی ! 
خحود مقبول کند. وهو جیب الدعوات. 
میزان ۱۳۵۵ هجری شسی ۷ هجری قمری 
حاحی بادرحان ومحمد زکریا صاحب کتابخانه" نعماین کتابفروشی کابل 


امد لّ ربٌ العالین والصلاة علی محمد سید الرسلین وعلی آله وصحه ‏ 
در سال یکهزار وپنجاه وپنج هجری قمری (۱۰۵۵» به نظر جاعه ۱ 


صاحب بصیرت عرفان ودارای ذوقیات روحان کتاب بنام «عمدة القامات» " 
رونق آنروز بجحامع علمی وثقافین گردیده بود اين اثر گرانبهای علم توادیب که 
تذ کار احوال رهنمایان بزرگ روحان يك سلسله حاصی تصوف را که بنام ۱ 
طریقه " نقشبندی ویا بعبارت دلچسب برگزیده" عارف ربان موی عبد الرهن ۱ 
ابحامی امروی رحه الّه صاحبان سلسلة الذهب مینامند مشتمل بوده وادبکده های ( 
عرفان بحیث يك وثیقه" مقدس معرفت مقام ارجند را داراست کتاب مذکور که ا 
بعد از اتمام دیباچه" از تذ کار سیرت حضرت فخر کائنات خائم النبیین علیه افضل | 
الصلوات افت‌حار یافته وسپس بر حیات حضرات خلفای راشدین واهل بیت طیبین | 
وبعضی اصحاب طاهرین علیهم الرضوان بي العالین بطریق احتصار روشی انداخته 0 
که بیننده وخواننده را از صحت بیان وعبارت فصیح محظوظ نوده وبه بجحلیه قلب 0 
وقالب مطالعه کننده می افزاید اتقاین را که از طریق منقول عنه وارد است زیاده ۱ 
بر زیاده ارباب دانش سکن میهف ان این بحموعه که از علم وفضیلت . 
تقوی و حظوظ روحان مره" علمی وعملی را دارد از قلم توانای خویش به تذکار . 
مشایخ نقشبندی پرداعته احوال متقدمین ومتأحرین این سلسله" عالیه را از نقطه" ۱ 
نگاه کیفیات بارخ وحیات علمی واحتماعی وروحان به رین اسلوب ثقافت 

قرون وسطی که در آنوقت بوده در معرض بیان وتبین آورده اند بلی: ۱ 

زهر يك نقطه اش چون نافه" تر * شیم وصل جانان میزند سر 


تشنه کان آب زلال معرفت را سیراب واز روایح رايجه های قدسی عام ۱ 


علوی قلوب ولطایف روحان طالبان سلوك وحذبه وصاحبان معارف سبحان را . 
کین بخشیده وبا اصباغ صیبغ انوار جبروتی وملکوتی منصبغ مینماید موف ۱ 
دانشمنا وتوانا با حدیت تام کیفیات معارف هر يك از مشایخ را که به اصول 
علم تصوف تعلق دارد از فریجه بقلم واز قلم به قرطاس سپرده عامم ربایی شیخ 
محمد فضل له بجددی قندهاری ره له در این تألیف عمده وبرگزیده" حویش از 
مقامات عشره واز سر اریعه وواردات اممانن وشئوناتی وصفاتی واز کیفیات فنا 


۱ وبقا وعشق و توحد هر کدام از مشایخ نان سلسله نقشیندی محددی به اساس 


0 مکتب وحدة الشهود ومکتب وحده الو جود شرح و بسط عالانه و عارفانه فرموده 
اند بلی: 


توانا بود هر که را نابود 

ناگفته نماند که شجره" طیبه تصوف که اهل آن بار آورنده" مذیبات احلاق 
۱ بوده وحافظه کرامت آدمیت است هم در حیات اجتماع وهم شوترنت گام فردعن 
" واهل این ادبکده" که معلمین احلاق اند تمثیل آثار علیای مردمی را عقيدة وعلمّا 
عملاً وذوقا میفرمایند بزرگترین شعبه" این علم حفظ نوامیس اخلاقی بوده بعقیده" 
من عام انسانیت در همه حال وقام ازمنه های گذشته وحال وآینده احتیاج به 
مهذبات اخلاقی داشته هیچگاه بشر نیتواند بدون حفظ این غریزه کرامت 
زندگان نماید صلح واینست عمومی توده وبر قراری نوامیس حسنه اجتماعی 
وفردی بشر بدین عروة الوثقی برتر وابسته است فطرت سلیم بذات خود تاج به 
" احلاق است بجا گفته شده: ۱ 

آدمیست احترامی آدمی * با جز شو از مقام آدمی 

دانایان راز وبار یافته گان معارف حضرت یی نیاز که از دبستان معرفت 

وحیا وحالا وذوقا علی حسب مراتبهم هرور گردیده اند همه حرکات زیبای بشر 


در عامم سکون وقذیب ظاهری وباطی آورده ارمغان نیکو استادان روحان است. . 


بشر. گذ‌شتقه وامروز وفردا مرهون الحسان همین طبقه روحان وعرفان پوده. پر 0 


واضح است که ذ.کر شان سبب هدایت یی نوع هم در حیات معاد وهم در . 
حیات معاش میباشد: ۱ 
حویش را صاق کن از اوصاف خویش * تا به بین ذات پاك صاف خویش 
بین اندر دل علوم انبیاء * پیر کتاب وپیر مفید واوستا 
دین مبين اسلام در همه جنبه های آدمیت پیلوی تقوی وقذیب را لازم ۱ 
میداند واصول اساسی تصوف در اسلام همان است که از کلتور اسلام ۳ 
مقدس پیغمبر اسلام علیه افضل السّلام گرفته شده که مراد از آن حقایق علوم : 
تنزیلی است مقصد از تصوف تمذیب انفس وتصفیه" آن از کدورات وظلمات 
وتخلیه از رزائل وصفات ناپسند وبحلیه" آن باوصاف جمیله و کمالات معنویه است | 
پس پیروی از اين مکتب روحان از ضروریات فطرت آمده. ۱ 
تا نگیری راضی صاحبدل از کید گردون * حاطرات درین سرای شش جهت اکن نگردد 
صاحب کتاب عمدة القامات شیخ محمد فضل ال حددی قندهاری چنانچه 0 
| از جنبه" علمی بر حالات مشایخ عظام نقشبندی روشی انداعته واز پهلوی کیفات . 
زیست با همی این برگزیدگان رباان بحث خوب ومبسوط وسزاوار تمجید نموده که 
عونت مراد از شات: فا پشکن فان ومتفن. انم قرات فلس وان | 
گرانبهای عرفان شان وحدمات علیای آها در حصه پیشرفت کلتور اسلامی 
واقف گردد. این کتاب که در سال ۱۳۰۵ هجری وقمری بتوحه وهمت روحان . 
صاحب فضیلت ودارای معرفت حضرت مد حسن جان بحددی ره ال للتوق " 
سنة ۱۳4٩‏ بطبع رسیده بود واهل ذوق وعلم وحال با عشق زاید وش که . 
نماینده" غرایز حسنه حاصان علم وعرفان است از هر گوشه و کنار ساحه" عرفان با . 
ولوله وذوق وصبت تامه اين درجه" علمی را بدست آورده بودند بار دیگر | 


ضرورت طبع آن عسوس گردیده غذا دو ستدار علم وب اصحاب تقوی 


ومعرفت حاحی مادرخان وفرزندش محمد زکریا مالکان دار الکتب نعمان دفعه | 


ثان بطبع عمدة القامات همت گماشتند جزاهما اه سبحانه خر ابلزاء امید است | 


هه طافشت قاتر بوخ قابه ایکاز ببنند نا صعت: اسلگی ان بظرریکه سایان: ] 


اصول تحریر است مرتب گردد واز بارگاه حداوند توانا حل سلطانه برای ناشر اين | 


تذ کار عمده روحان پاداش نيك میخواهم: 
نیست در جنت ارباب حقیقت جز حق *.جنت اهل حقیقت به حقیقت اینست 
محمد ابراهیم بحددی ابن عمر عفی الّه عنه 
خحانماه حددی کابل 


در سنه" ۱۶۱۰ بکابل شهید میشد 


بسم الله الرزهن الرحیم 
امد له رب العالین والصلاة علی من هو رحمة للعالین وعلی آله واولیائه اجمعین. 
سجودی میتوان کردن درزودی میتوان گفعن 


بر ضمیر منیر ناظرین با تمکین واضح ولائح باد که کتابیکه درین وقت از 


تشز و 6 2 
انوار فیض آثار آن دیده ودل روشن وهمرنگ گلشن دارید کتابیست عزیز الوجود ‏ 
که مانند گنجینه" گران بابه تا اين دلا از گوشه استتار بر منصه" اظهار وشهود ! 


۱ نرسیده بود وغنچه" ناشگفته" ازهار. استرارش رائحه بخش بوستان جهان نگردیده 0 


تشنه کان ما حرعه" جان فرای آب حیوانش در بادیه طلب خحشك لب میبودند 


وشیفته گان جمال پری تمثالش پیوسته در انتظار رونمائی مصحف چهره" دلربایش " 


| بیقرار میگفتند. قاشمد والبة که جتاب حضرت قبله مد ظلهم العال توحه عای | 
۱ باینطرف کشت وموّنت مصارف کیره طبع و کتابت بزد سه عالیه ِ_ 


برداشتند. وفرمان واحب الاذعان بانصرام اين امر مهتم بالشان درداند پس بتوفیق " 
افی عرّ اسه راقم آثم در اهتمام وتصحیح آغاز نمود وتا اینکه شاهد مقصود ۳ 
ننمود کمر همت که بر میان جان بسته بود نکشود. افسوس اینکه از ترکت از | 
حریف وتصحیف کاتبان آنچنان گردی از اغلاط برخحاسته بود. ویرا آئینه بحلای ‏ 
عبارت کتاب نشسته که ی وقت نظر جاده پیما این راه دشوار گذار گشته بود : 
وگل چین این گلزار هميشه بار از هجوم خارهای بیشمار هیچ گل چیق . 
۲ م7 ۲ ۱ 
نمیتوانست کرد واز میان رنگین تا معان دلنشین پی غیتوانست فان نش بکوشظن ۱ 

بلیغ هفت عدد نسخه های قلمی که جافای متعدده معلوم داشتم جمع نمودم ‏ 

| وعقاله وتصحیح پرداختم وحی الوسع در این امر حطیر تقصیر نورزیدم و حواله 
کاتب نمودم اما چه قدر تأسف خوردم چون دیدم که او باز از بجهالت خویش | 
اغلاط بیش از بیش کرده وبنوك پیکان قلم دفای اهل نظر را ریش نوده. ناظرین ‏ 
عال وقار عبارمایه علم واعتبارش ازین دریابند که در خانمه حائیکه نام حود نوشته | 
بود وقت تصحیح دوم کتاب عزیز راقم ام طنرا بران لفظ «سراسر بی نمیز» افزود. 
| لطف اينکه آنرا از منشای فطرت خویش ثبت فرمود واز بعضی تصحیحات ۰ 


ضروریه اغماض نود چنانچه عنوانمای که بالای صفحات مستنراداست هم طبع . 
زاد است که در بسا مواضع تعلق.عضمون کتاب ندارند ناظرین آنرا لغو پندارند . 
| مکن است که بعد زین نیز اغلاط مانده باشند اما از آشوب چشم با رسوم دیده 
نتوانستم چون بلاهور رسیدم کتاب را مطبوع یافتم اين تلخ نوائی اگر چه ناموزون 
۱ است آیا چه توان کرد که دل از دست تطاول شان پر حونست بر حال ع: 
من بعجز وقصور معترفم 
از صاحبدلان پاك نفس مأمول آنکه خدمتم را بدیده" قبول خواهند دید . 


وحط نسخ بر حردهام خواهند کشید از انفاس قدسیه ایشان همت میخواهم که | 


دیده ام از بصارت ودل حسرت دیده ام از بصیرت منور باشد. ودامی مرا از ا 
گلهای نامتناهی افضال اهی پر انه بجیب قدیر وبالاحابة جدیر. 
دیگر اينکه احوال فرخنده مأل حضرت مصنف قّس سرَّه الاقدس ورفعت | 
مرتبت شان چه در علوم ظاهریه وچه در کمالات ومقامات باطنیه عود از | 
| تصنیف لطیف شان عیان است. چه حاحت به بیان است. باحمله آنکه مرجع 
علمای زمان وملاذ اولیاء دوران بودند وبفضل و کمال بیمثال حویش گوی سبقت 
" ربودند وبه تذکار فیض آثار,حویش نام بزرگان روشن فرمودند بلی ع: 
شود ز آب گهر نام ابر نیسان سبز 
پس اندازه علو شان وسوٌ مکان حضرت ايشان خود محول بطبع سلیم ونظر 
۱ مستقیم ناظرین است اما نبذی از سوانح حیات زيادة للبصيرة از انساب الانحاب | 
| سرت قله مد طلیم. الفال متقرل است ویعضی از عزلبانت عالیات ها 
جایهای مختلفه موصول گشته حفظا عن الاضاعة ایراد میرود که اين حواهر یارها 
ی یت وب والسلام خیر ختام حمد هاشم حددی کان اه له | 
مورخه یازدهم رمضان العظم سنة ۱۳۵۵ ه. لاهور " 
خفی ناند که از جله فرزندان حضرت غلام نی قدّس سره این دو برادر ‏ 
| عیق یعق حضرت مد فضل ال وحضرت محمد ضیاء الق امتیاز کلی داشتند 
0 سبب امتیاز حقيقة عضومون کرعه (ذللكٌ فطل ال بنیه من یشاء * ادید: ۲۱) ۱ 
۱ است وبظاهر فرزندیت حضرت ی ی صاحبه کلان قلّس سرها که بنت احت ۱ 
حضرت قیوم جهان قلس سره ودختر حضرت سید عطاء ال شاه بخاری است " 
میباشد وحضرت ی یی صاحه خلیفه اعظم وحانشین اکرم حضرت قیوم جهان . 
" بودند بسا بشارات عالیات از زیان حق ترجمان حضرت قیوم جهان در حق 


حضرت یی صاحبه وارد شده است در عمده مذکور است وسفر آخرین حجاز . 


نیز حضرت بی‌بی صاحبه .ععه هردو فرزندان خود همرکاب قیوم حهان وسر براه | 


0 قافله بودند چنانچه حضرت جد ابحد قدّس سره در عمدة القامات احوال کشف ۱ 
| وکرامات ونقل احازت نامه" ارشاد که حضرت قیوم جهان ی بی صاحبه را داده ا 
اند واحوال سفر حرمين الشریفین ورجوع عزار پر انوار حضرت صفدر کرار | 
" رضی تعالی الّه عنه بأمر حضرت سید الابرار صلی ال علیه وسلم وانتقال حضرت ۱ 
"بی‌پی صاحبه در مزار شریف واقع ملگ بلخ به تفصیل نوشته است الفاصل بعد | 
رحلت حضرت یی صاحبه هردو برادر رحوع بوطن افغانستان کردند حضرت ‏ 
شاه ضیاء الق قدس سرّه در حدود. کابل سکونت اختیار نمودند وحضرت ایشان ‏ 
| ات تشه میس نی طرش ولد مات کرد گرفیلند فرل تعشیت ارهاخ - 
در قندهار سنة ۱۱۸ واقع شده بعد حصول علوم ظاهری برای احذ نسبت بامر . 
, والد خود رحوع بحضرت قیوم جهان کردند تا حیات اوشان سفرا وحضرا و 
۱ حضور مرشد خود ماندند واز حضرت ایشان احازت نامه" ارشاد که عطا شده . 
# نقل آن در عمده مسطور است کتاب عمدة القامات تصنیف حضرت أز 
| ايشان است در سفرهای حرمین الشریفین گذرشان بر بلاد شد وپوچستان وافتاد ۱ 
وخلق ال کثیر از انفاس مبارك ایشان فیضیاب شده اند که تا الیوم احفاد خلفاء | 


۱ ایشان در اين بلاد بیرون از احصاء است حضرت ایشان در علوم ظاهر فرید دهر ۱ 


" ووحید عصر بودند گاهیکه تو جه بنظمی میفرمودند در غایت عذوبت ادا . 
میفرمودند آخحر بعمر پنجاه وچهار سالگی تقریبا در حدود سنة ۱۲۳۸ ه. هزارو | 
۱ دوصد وسی وهشت هم در قندهار رحلت فرمودند ودر جنب والد مکرم خحود ۱ 


رب سر ولا تعسر ونم باخبر 
ره 


هد ۰ 
سا 


نم اه لخن الرجیم 
آجمد ال العلی العظیم واصلّي واسلم علی رسوله اي الکرم وعلی آله ذوي 
الفضائل ابسیم وخیار صحبه بالتحصیص وبواقیهم بالّعميم عمده فصاحت | 
عندلیب زبان وزبده" بلاغت طوطی بیان سپاس وستائش خالقی است که حلقت 
0 انسان را بخلعت حلافت (اني جاعل في ألاض غليفة * البقرة: ۳۰ کسوت امتیاز | 
پوشانیده از سائر خلوقات بشرافت بشارت (َ نا آلالسان ف آخسن تقوم * 
۱ التین: ع) بسابقه" مواهب وعنایات متاز گردانید فرد: 
گر بر تن من زبان شود هر موئی * يك شکر تو از هزار نتوائم کرد 
جلوه" شاهد قصب قلم وحلیه" عروس کلك رقم نعت سید الاوّلین 


والآحرین وقائل رکنت نبیا وآدم بين الاء والطین) است که باعث خلقت اطباق 


| افلاك او وعلت غائی اظهار ربوبیت پاك وی است رباعي: 


بصورت تو نگار و گرشنیده نشد * بقامت تو درین باغ سرو دیده نشد 

ز کلك صنعت حق يا محمد عربی * مثال ذات شریف تو آفریده نشد 
صلوات الّه تعال وتسلیمانه علیه وعلی آله الطیبین وعترته الطاهرین وخلفائه 
لراشدین واصحابه اجمعین. قطعه: 

ابوبکر است چون عرش معظم * عمر باوست کرسی است همدم 

نباشد کلك عثمان از قلم کم * علي بر نسخه" لوح هست اعلم 

ببین کاین چار تن هستند با هم * بيك حسم او بيك روح وبیکدم 


أمّا بعد میگوید اضعف عباد ال القوی محمد اللقب بفضل ال السرهندی 
الفاروقي ابن العارف الولي شاه غلام ني غفر الّه له ولوالدیه واحسن الیهما والیه که 
این ختصریست نافع ومنتخبیست حامع در بیان احوال و آثار کبار و اقوال واطوار اولو 
الایادی والابصار که آن اکابر دین و جلساء مسند یقین بمحدّت بصیرت بل بسابقه 


موهبت وجود بشریت خودهارا باخته بواحب الوجود تعای وتقدس در ساخته از 
. اتصاف خود منسلخ شده باحلاق واجی حل وعلا متخلق گردیده اند واز ولادت 
ثانیه مولود وبانوار قدم مشهود شده اند کرعه (ار َو کان میا فاحييناةُ وجعلنا له 


ور يَمشي به فی الّاس * الأنعام: ۲ مشعر ازافا است غذا از اوج علي تتریل 
| شده حضیض ادن رحوع قهقری نموده اند وجهان حهان گم گشتگان بوادی هو | 
او سر گردانان تیه اغوا سائق سبیل تحقیق وسابق جاده توفیق شده اند. بیت: 
ازانکه در عام چو رشد وتربیت * نیست مکن غیر جذب جنسیت 
لاجرم بوجود موهوب حقان تحقیق یافته واسطه" وصول خلائق گردیده اند ودر این 
جزو زمان چون کیسه" یام از این جواهر نفیسه خالی وعاری مگر حال خالی وآن 
هم در قباب حضرت عزّت مثواری لذا متعطشان زلال وصال ومتعلقان سلسله 
اتصال تسکین خاطر بذ کر اين اکابر می جویند وبالوف تأسف میگویند مثنوی: 
چونکه گل رفت و گلستان شد خراب * بوی گل را از که حوئی از گلاب 
ازان جمله کاتب این اوراق چونکه از صحبت کثیر البرکت حضرت قیوم 
حهان قطب دائره" زمین وزمان بحدد مائة ثالث عشر می ابوالبشر علیه الصلوات . 
و التسلیمات ابیات لو لفه: ۱ 
آنکه مسجود ملائك بشده همنامش * نتواغم زادب تا بلب آرم نامش 
وانکه کحل بصر اهل صفا گردیده * از سر عرّو شرف خاك رو اقدامش 
.عالی را زحمار ابدی داد نحات * جرعه" ساغر دریای طهور آشامش 
حلعت قطبیّت وغوئیت وقیومی * از کمال کرم ایزد بنمو وانعامش 


فضل چون حاصل جان اسم شریفش دارد * تا نیارد بزبان نیست بدل آرامش 
شده آدم صفی الّه چو نام نامیش * گشته عام همه ملو زفیوض عامش 
منکر او شود از درگه یزدان حروم * همچو ابلیس که شد از سیب هم نامش 
شعر: ‏ لایدرك الواصف الطری حصائصه " وان يك سابقا ی کل ما وصفا 

بقضیه ارتحال آن قبله ارباب کمال مهجور گردیده تسلی ده اطر حزین 
0 جز اين ندید که ظلمت لیا فراق را بیاد ایام وصال عشعلی از بیان احوال از 
متتعل وعشنلی از ذکر کمال او مشتفل سازد یات ره ۱ 

یاد آن صحبت که بودم از ادب * در جنابش مهر حاموشی بلب 

محو گشته از خود وپندار خود * مست از حام وصال یار خود 
گر چه بودم در حضورش بسته چشم * ليك سر تا پا تمامی گشته چشم 

ماعصت کر چه زي د یکام * لك از کار دلب در کلام 

ن خبر از نيك‌و زشت روزگار * ن اثر از گردش لیلو مار 

ی خبر از هجرتش بس ماهو سال * می خرامیدم به بستان وصال 

وای زین دم که ازان عالیجناب * دور ماندم با دلو حان خراب 

در تگْ دو هر طرف بی پا سر * ی دلیل اندر طریق پر حطر 

راه ناپیداژ متزل نه عیان * اسپ ناموار بگسسته عنان 

فرصتم بس تنگ دل پر اضطراب * وآنچه رفت از کف نمی یام بخواب 

دم بدم با خود حیال میکنم * بیخود از حود صد سای میکنم 

روزو شب مفتون فکر او شدم * لا حرم مشغول ذکر او شدم 

فضل زین پیچیده در اين گفتگو " تا بروز آرد شی زین حستجو 

متصل آن واقعه مسوده چند بر روی کار آورد فامّا بحکم کل امر مرهون 
باوقاقا در بیاض نیامد ومعوق ماند در اين ایام باز آن داعیه تازه شد وچنان بخاطر 


| ریخت که اگر از احوال متقدمین ومتأحرین غ این. سلسله" علیه مرتب رساله جمع 


ال یه اتفوال ای اقان ماسا م وین افو با امد کرت کرفیگ.: 

بل در کتب متعدّده متفرقست هر آئینه کثیر النفعت وزائد البرکت خواهد بود 
ورونق دیگر خواهد افزود مصرعه: 

فالدّرّ یزداد حسنا وهو منتظم 

هر چند در خود شائستگی ولیاقت این امر نمییافت معتصما بحبل الّه رشته ‏ 

امید قوی کرده شروعی در جمع آوری آنا مود فرد: ۱ 

قبولش گر بیاید در افادت * هم استعداد بخشد هم سعادت 

رب یسر ولا تعسر 

واین جموعه را عمدة القامات نامید ومشتمل بر منتخبات سبعه و 

مقدّمه وخاقه هفت منتحب ترتیب داده وهر منتخجی به چند تذکره مذکور شد . 

ومقدمه را در سیر نی علیه وآله الصّلاة والسّلام وذکر آل واصحاب او و کیفیت 0 

اتصال طریقه" علیه حضرات نقشبندیه بجناب قدس او مع التحقیقات الائقة با " 

مقرر ساحت وخاقه را در جمع قصائد متفرقه حضرت مرشدی قیوم جهان قدّس . 

| سره خصوص گردانید. ملتمس از قاریان وسامعان آنکه چون وقت عزیز ايشان از " 


مطالعه اين اوراق خحوش گردد. جامع را بدعای خبر خاقت وحسن عاقبت یاد : 


آور باشند فرد: 

اي آنکه بساحلی ودلشاد * میکن زغریق وزعمش یاد 
نها ان تیال تواقرال کی »کار که هر و وق وود قلی تاه هه رز 
باذعان وقبول پیش آیند وبرد وانکار وقت خودرا ملول ننمایند وهر آنچه از وقت ۱ 
لفظ وعلرّ معی مستبعد نماید علم آنرا مفوّض بر قائل آن دارند چه اين اکابر در | 

اظهار اين معاملات در میان نه اند مصرعه: 
زبان زما بود گوینده او 
زبان اینها حکم شجره موسی علی نبینا وعلیه الصتلوات والّسلیمات گرفته | 


اب روت 


دوست حق پرست ایشان نشان از ید بیضا داده مخبوی: 
از تست طلسم این خزانه * من هیچ نه ام درین میانه 
۳ ام راچد ۰ 
معق تو دهی چنین شگرفم * من جلد کتاب صوت وحرفم ۱ 
انتخاب این رساله را از کتب معتبره مثل نفحات ورشحات وزبدة القامات . 
و حضرات القدس ونسمات الانس وبرکات معصومی ومعدن امحواهر واشجار 
شد وفهرست منتخبات وتذکرات آنرا بدین تفصیل مفصل گردانید. 
منتخب اوّل از منتخبات سبعه مشتمل بر پانزده تذ کره: 


قلس سره العزیز. 


تذ کره انیه از منتخب اول در ذکر حضرت خواحه ابواحسن خرقايي قلس | 


۱ سره العزیز. 


تذکره الله از تخب اول در ذکر شیخ ابوعلي فارمدی قدس ال سره. 

تذ کره رابعه از منتخب اول در ذکر خواحه یوسف همدان قدس ال سره. 

تذ کزه خامسه از منتخب اول درذ کر خواجه عبداخالق غجدوان قدس ال سره. 

تذ کره سادسه از منتحب اول در ذکر خواحه عارف ریوگری خواجه 
محمود انحیر فغنوی وخواجه علي رامیتین قدس الّه اسرارهم.: 

تذ کره سابعه از منتخب اول در ذکر خحواجه بابا حمد سماسی قدس ال سره. 

تذ کره ثامنه از منتحب اول در ذکر حضرت سید امیر کلال قدس ال سره. 

تذ کره تاسعه از منتخب اول در ذکر حضرت خواجه" عواجگان بهاء الدین 
بلااگردان قدس الّه سر. 

تذکره عاشره از منتخب اول در ذکر خواجه علاء الدین عطار قدس ال سره. 


تذ کره احدی عشر از منتخب اول در ذکر خواجه حمد پارسا قدس ال سره. 


تذکره اثنی عشر از منتخب اول در ذکر مولانا یمقوب چرخی قدس الّه سره. 
تذ کره الث عشر از منتخب اول در ذکر خواجه عبید ال احرار قدس الّه سره. 
تذ کره رابع عشر از منتحب اول در وگن مولانا زاهد وحشی قدس سره ۱ 
ومولانا درویش قدس سرّه وخواجه امکنه قدّس سره. 
۱ تذ کره خامس عشره از منتخعب اول در ذکر حضرت خواجه بیرنگ حمد " 
الباقی رضي اه تعای عنهم. 

منتخب ثان از منتخبات سبعه منقسم بر سیزده تذ کره در احوال حضرت ۱ 
: بجدد الف تن وذکر احداد ونسب ایشان قدس ال تعالی اسرارهم: ۱ 
تذ کره اولی از منتحب ثان در ذکر نسب حضرت جدد الف ثان رضی ال عنه. 
تذ کره انیه در ذکر سلطان شهاب الدین علی ملقب بفرخشاه کابلی وذکر | 
| حضرت امام رفیع الدین قدس سرهما. 
تذ کره ثالثه از منتحب ثان در ذکر حضرت خدوم عبد الاحد با ذکر شیوخ ۱ 
ایشان قدس اه اسرارهم. 
تذ کره رابعه از منتحب ثان در ذکر ولادت صوری حضرت بجدد الف ثان . 
قدس سره العزیز. 


تذکره حامسه از منتخحب ان در ذکر شدن بدبیرستان وتعلیم تعلم حضرت ۱ 


تذ کره سادسه از منتنعب ان در ذکر توحه ایشان به کشف باطی از والد . 


خود قدّس سرّه. 

تذکره سابعه از منتخحب ان در ذکر بعضی 
| والانس سیّد عبد القادر ابلیلان قدس الّه سره. 
تذکره ثامنه از منتحب ثانن در ذکر دریافت حضرت دد الف ان صحبت | 


۰ عِِ 15 س‌ 
حضرت خواجه بیرنگ را قلس سر‌هما. 


تذکره تاسعه از منتحب ان در ذکر بحدید وغیره حصوصیات حضرت ۱ 
۱ بحدد الف تا قدس سره. 
تذکره عاشره از منتحب ان در ذکر عبادات یومی ولیلی حضرت دد 0 
| الف ثاین قدس سره. 


تذ کره حادی عشر از منتحب ان در ذکر بعضی علوم ومعارف وتصرف 


| وحوارق حضرت بحدد الف ثانن دس سره العزیز. 


تذ کره ائنی عشر از منتحب ان در رحلت جناب حضرت بدد الف ثان 
قدّس سرّه العزیز. 
۱ تذ کره ثالث عشر از منتحب ثان در ذکر اسامی خلفاء حضرت بجدد الف 
| این قدّس سرّه ورضي الّه عنهم اجمعین. 
۱9| 
۱ حضرت محدد الف ثان واولاد واحفاد ایشانان قدس ال تعالی اسرارهم. 
تذ کره اویی از منتحب ثالث در ذکر حضرت شیخ محمد صادق قلس سره. 
تذکره انیه از منتحب ثالث در ذکر حضرت خازن ارْحمة خواحه حمّد ا 
سعید قاس سره. ۱ 
تذکره الثه از منتحب الث در ذکر فرزندان حواجه محمد سعید قذس سره. 
تذکره رابعه از منتخب ثالث در ذکر حضرت عروة الوئقی خواحه حمد 
, معصوم بطریق ایجاز. 0 
تذکره خامسه از منتخحب ثالث در ذکر فرزندان باقی حضرت بحدد الف 
ی 
تذ کره سادسه از منتخب الث در ذکر حضرت وحدت ولد شیخ محمد 
سعید قدّس سره. 


منتخب رابعه از منتخبات سبعه منطبق بر شش تذکره در ذکر حضرت ! 


عروة الوثقی حواحه حمد معصوم قدّس سرّه بطریق تفصیل. 
0 تذکره اول از منتخب رابعه در ذکر ولادت حضرت عروة الونقی تس 
ویتکا وان 
تذ کره ثانیه .از معحب رایع در ذکر ايراد بعضی عرایض ایشان بوالد " 


| بزرگوار خود قَدّس سره. 


تذ کره ثالثه از منتخب رابع در ذکر بعضی معارف خاصه حضرت عروة 0 


۰ 
لواقی ققن من 

تذ کره خحامسه از منتخب رابع در ذکر ارتحال حضرت عروة الوئقی قلّس سره. 

تذ کره سادسه از منتخب رابع در ذکر آسامی خلفای حضرت عروة الوثقی 
رضي الّه تعای عنهم اجمعین. 

منتخب خامس از منتخبات سبعه متحمل بر ده تذکره در احوال حضرت 
تاج الاولیا قیوم الزمان قَدّس سره. 
تذ کره رابعه از منتخب خامس در ذکر وفات حضرت قیوم الژمان با ذکر . 
اسماء حلفای ایشان. 

تذ کره خامسه از منتخب خحامس در ذکر حضرت شیخ محمد امماعیل وباقی 
فرزندان حضرت قیوم الزمان دس سره العزیز. 

تذ کره سادسه از منتخحب خامس در ذکر حجدة ال حمد نقشبد قدّس سره العزیز. 
تذ کره امنه از منتخب خامس در ذکر حضرت شیخ محمد اشرف قلس سره. 


تذکره تاسعه از منتخب خامس در ذکر حضرت شیخ حمد سیف الدین ‏ 


۱ تذکره عاشره از منتضب خامس در ذکر حضرت شیخ محمد صدیق قدتّس 
سره رضي اه تعالی عنهم اجمعین. 
۱ منتخب سادس از منتخبات سبعه مشتمل بر هفت تذکره در احوال حضرت 
قطب الاقطاب شاه غلام حمد معصوم قدس ال تعالی سره وقدوة الاولیاء شاه غلام 
حمد وفرزندان ایشان قدس ال اسرارهم. 
ِ تذکره او از منتحب سادس در ذکر ولادت حضرت شاه غلام محمد 
متفتم ورتیلت یشان بکرتات کال وا کمال, 
۱ تذ کره انیه از منتخب سادس در ذکر حصوصیات وخوارق عادات ایشان. 
تذ کره الثه از منتخب سادس در ذکر وفات با ذکر خلفای ایشان. 
تذ کره رابعه از منتخب سادس در ذکر قدوة الاولیاء حضرت شاه غلام 
" حمد قلس سره. 
تذ کره خامسه از منتنخب سادس در ذکر حضرت شاه غلام حسین قلس سره. 
تذکره سادسه از منتخب سادس در ذکر حضرت غلام حسن قلس سره. 


تذ کره سابعه از منتحب سادس در ذکر حضرت شاه عزة الّه وباقی فرزندان 


۱ حضرت شاه غلام حمد معصوم رضي ال عنهم. 


منتخب سابع از منتخبات سبعه متضمن بر هفت تذکره در احوال عق زک 
| قیوم جهان حاحی محمد صفي الّه ومنتسبان ایشان قدّس سرّهم. 
۱ تذ کره اولی از منتحب سابع در ذکر ولادت حضرت قیوم جهان قدس سره. 
تذکره انیه از منتخحب سابع در ذکر رسیدن ایشان بدرجحات کمال واکمال ! 
وحصوصیات ایشان. 
۱ تذکره ثالثه از منتحب سابع در ذکر تصانیف واشعار وخوارق ایشان. 


تذ کره رابعه از منتحب سابع در ذکر ارتحال ایشان بفرادیس جنان. 


تذ کره خامسه از منتحب سابع در ذکر فرزندان حضرت قیوم جهان قدس سره. 
تذ کره سادسه از منتخب سابع در ذکر حلفاء حضرت قیوم جهان قلّس سره. 
تذکره سابعه از منتخب سابع در ذکر حضرت بی بی صاحبه ومنتسبات 
حروف یرضی الّه عنك به ودر مصرعیه این منظومه داحل کرده شد. ابیات لولفه: 
نازم بگلك خامه که سر تایپا دوید * بس نقش دلپذیر بر وی ورق کشید 
زانوار رشحه‌اش چو حهان گشت منجلی * حورشید حط بنده گیش برجبین کشید 
با احتصار منتجی بحتمع چو او * ور زیر چرخ چشم کواکب دگر ندید 
واز شوق گلرحان معان این چمن * بالید غنچه و ۸ وپیرهن درید 
چون بوستان حلد مرتب زشش حهت * جاوید ماند فصل بارش خزان ندید 
ار ور ی 2 ۹ ن ۳ 
تاریخ افتتاح بگوش از سروش غیب " یرضی الّه عنك به ام ندا رسید 
جن وبشر به نیت احسنت فضل گفت * له در جامعه از ملك شنید 
واحتم لنا بعافية يا امنا " من لطفك الرشید وعن فضلك السعید 
مقدمه 
فیه رشحة من سیر الني الختار صلی ال علیه وآله الابرار وصحبه الکبار 
والهاحرین والانصار ولعة من حصائص اهل بیته الاطهار والاخیار رضي الّه عنهم ال 
یوم القرار بطریق الایجاز والاعتصار تبرکا وتیمنا لافتتاح ذکر الصاین الاخیار فرد: 
خایی از نقش ونگار مدح حسن تو مباد حال و حط فکرت من مع پنهان من 
بدانکه: ابتدای حلقت وآفرینش نور نبوی صلی الّه علیه وآله وسلم وبیان 
بحملی از نسب شریف مقدس او وحالات وغزوات ومعحزات مبارك وی علیه ۱ 
وعلی آله من الصّلوات افضلها ومن التحیّات اکملها از جابر بن عبد الّه مرویست 
که اول چیزی که خدای تعال آفرید نور حضرت پیغمبر خائم النبوة است صلی 


له علیه وآله وسلم پس آن نور را منقسم بدو قسم ساحت قسمیکه در لطافت | 


وصفا بود موسوم بنور شد وازو ارواح انبیا واولیا وملائکه واحرام علوی آفرید. 
" وقسم دیگر موسوم بنار شده ازو ان بن ابمان واحسام مخلوقات سفلی آفرید. 

0 نسب شریفش برین نمج است حضرة محمّد صلّی ال علیه وله وسلم بن عبد 
ال بن عبد الطلب بن هاشم ین عبد الناف بن قصی بن کلاب بن مرة ين کعب 
| بن لوّي بن غالب بن فهر بن مالك بن نضر بن کنانه بن حزعه بن مدر که بن الیاس 


| السّلام بن ابراهیم علیه السّلام بن تارخ بن ناور بن اشرع ين ارعو بن عامر بن 


. شاخ بن ارفحشد بن سام بن نوح بن مك بن متوشلخ بن اخنوخ وهو ادریس علیه 
ولادت مبار کش روز دو شنبه دوازدهم شب از ماه ربیع الاول گذشته 
۱ وپنجاه وپنج روز از سال فیل منقضی شده وچهل سال از سلطنت نوشیروان بسر ۱ 


آمده در مکه معظمه بوقوع پیوسته پدرش عبد ال بروایت اصح قبل تولد مبار کش 
وفات یافته مادرش آمنه بنت وهب بن عبد مناف وشن سالک آخضرت 
۱ رحلت نوده بعد ازان عمش ابوطالب در سن دوازده شا بجانب شام برده ودر 
بیست وپنج سالگی بعال خدیجه رضي ال تعال عنها بتجارت به شام رفته وبعد از 
. معاودت اورا حواسته وچون سنین عمر مبارکش بچهل رسید روز دوشنبه هفدهم 
هر زمضان وق چاشت ور غار بعراق مکه معطمه خریل علیه الستلاغ پر آمد 
وپنج آية از سوره اقرأً باسم ربّك برو خوانده بدعوت مأمور شده وآنحضرت را 
" صلی الّه علیه وآله وسلم سه سال دعوت خفیه بود پس ازان آشکارا شده وچون 
قریش ایذای مسلمانان میکردند سال پنجم بعثت بعضی از مسلمانان بامر 
آحضرت مانب حبشه هجرت نودند ودر سال هفتم همه قریش با یکدیگر معاهده 
کردند که با بی هاشم مناکحه ومعامله نکنند ودر سال دوازدهم قضیه کثبر 


الابتهاج معراج رویداد ودر سال سیزدهم هفتاد مرد وسه زن از اعیان مدینه خیر 


سکینه اسلام آوردند وهم در این سال هجرت .عدینه منوره واقع شد سنه احدی از . 


هجرت بعد تاسیشی یتاکن مسجد قبا وعمارت مسجد شریف مدینه مکرمه 
واستحکام عقد مواحات میان مهاحرین وانصار .عوجب حکم پروردگار مستعد 
قتل کفار گشت پس از یازده ماه در دوم صفر بغزوه ابوا که موضعی است قریب 
مدینه طیبه با شصت تن در طلب کفار قریش بر آمده بی وقو ع قتال .عدینه 
مراحعت فرمود در همین سال سریه حمزه بن عبد الطلب وسریه عبيدة بن امحارث 
بن عبد الطلب بود ودر همین سال عبد الّه بن سلام وسلمان فارسی اسلام آوردند | 
وفاطمه زهراء رضي له تعال عنهم ودیگر پنات طییات: وسوده وعالشه رضي له 
تعال عنهن با عیال ابوبکر صدیق رضي ال تعال عنه از مکه ,عدینه منوره آمدند 
وپیش از هحرت فرض ناز دو رکعت بود وبعد یکماه از همجرت در حضر نماز | 
۱ چهارگان فرض شد وسنت بعد ازان مشروع شد سنه ای رت 
الاول بغزوه ابوا که رودیست سه روز راه از مدینه منوره با دویست نفر از 
صحابه روان شد ودر جادی الاول بغزوه حشره که نام مکانیست بیرون رفت 
ودر هردو غزوه بی قتال مراحعت فرمود در همین سال غزوه بدر اولی شد که 
آحضرت با هفتاد کس از مهاحرین بطلب کرز بن ابر که بر مواشی مدینه 
غارت زده بود بر آمد واورا نیافته رحوع فرمود ودر شهر صفر یا رجب حضرت ‏ 
ی ی فاطمه زهرا رضي ال عنها با حضرت علي کرم ال وجهه الکرم تزویج ‏ 
: فرمود وعمر شریف حضرت زهرا رضي ال عنها در آنوقت شانزده وعمر شریف ‏ 
حضرت مرتضی بیست وپنج سال بود وهمدرین سال قبله از بیت القدس بجانب 
کمبه تحویل شد وبعد از شعبان آية فرضیت صوم رمضان نزول کرد وصدقه فطر | 
وحوب یافت وآنحضرت صلّی ال علیه وآله وسلم در مصلی مدینه منوره نماز عید | 
بگزارد وهمدرین سال غزوه بدر کبری هفدهم رمضان واقع شد وسبب ‏ 
نگونساری کفر وباعث عزت اسلام گردید وابی جهل لعین ودیگر رسای قریش 


هفتاد نفر قریش کشته شدند وهفتاد تن از آفها اسیر گشتند وعباس بن عبد الطلب | 
وعقیل بن اي طالب از اساری بودند واز مسلمانان هفت انصار وپنج مهاجر ‏ 
شهید شدند وذو الفقار از غنائم اين غزوه بی سلیم وغزوه بق قینقاع در مین 
سال بود ودر این سال نماز عید الضحی گذارد ودو کبش بدست مبارك خود | 
قربان نمود سنه ثلائه در اين سال غزوه" سویق وغزوه" بحد وسرية زید بن حارث 


| رضي له عنه وولادت حسن بن علي رضي له عنهما اتفاق افتاده ودر شوال غزوه 


احد وقوع یافت که دران دندان مبارك وشفة شریف بحروح شد وسیّد الشهداء | 
0 همزه رضي ال عنه با هفتاد صحایی دیگر از مهاجر وانصار بشرف شهادت 
[ ومیتندسته اریعة خر الم سال میریه پیز معوانة بود که هفتاد تجران: از الساز که 
| ایشانرا قراء میگفتند شهید شدند وآحضرت تا چهل صباح در قنوت فجر بران 
قبائل که آنمارا کشته بودند دعای بد نمودند دیگر سریه رجیع بود که نام موضعی 
| است ودر ربیع الاول غزوه بق النضیر بود که قبیله از بهود است ودر غره ذی 
قعده غزوه بدر صغری بود وآية تحرم مر نازل شد در مین سال زینب بنت خزعه | 
ام الومنین وفاطمه بنت اسد ام علي بن ايي طالب رضي اه عنه وفات یافتند سنه 
+ مسه من امجرة در ماه حرم غزوه ذات الرقاع بود ودرو صلاة حوف مشروع 
مق روف ربیع الاول غزوه دومة ابمندل بود که نام حاییست ودر شعبان غزوه 
مریسیع بود که نام آییست وآنرا غزوه یی مصطلق نیز گویند وجویریه بنت 
الارث از اسارای این غزوه است که آحضرت صلی الّه علیه وسلم اورا اعتاق 
فرموده ترویج فرمود ونرول آية تیمم در همین سال بود ودر ذی قعده غزوه خندق 
| بود که اورا احزاب نیز خوانند ودرین غزوه سید ابرار ذو الفقار را بر حیدر کرار 


افتاد بکشت وآنحضرت صلی الّه علیه وسلم در شان او فرمود: (لبارزة علي بن ايي 


طالب یوم اطندق افضل من اعمال امتي ال یوه القیامة) بعده غزوه بی قریظه . 


۱ ومشروعیت صلاهة حسوف شد وفرضیت حج نزول یافته سنه ستّه غزوه بن ایان 


۱ در ربیع الاول این ش زن بود وغزوه غابة و صلاه استسقا وغزوه حد‌یبیه وتزویج 
آحضرت صلی ال علیه وسلم جويرية بنت احارث را وقضیه افك جناب ام | 


الومنین عائشه صدیقه رضی ال تعال عنهما ونزول آیات بینات در برأت ذات " 


اطهر او از اقوال منافقین ومرضاء القلوب نیز در همين سال بود ودر همین سال 


: اتخاذ حاتم وبعث رسل علوك آفاق وهدایای مقوقس ملك اسکندریه ماریه قبطیه را " 


وخواهرش شیرین وحمار یعفور نام وبغله دلدل نام وکسوف آفتاب ومشروعیت ‏ 


صلاة کسوف واقع شد سنه سبعة در اين سال فتح خیبر بود که امیر الومنین علي ‏ 


" کرم الّه وحهه در اورا کنده سپر خود نوده بود تا فتح صورت بست واز لشکر . 
۱ مسلمانان پانزده نفر بشرف شهادة رسیدند واز یهود نود سه کس مقتول شدند . 


" وصفیه بنت حيي که یکی از امهات مومنین است از اولاد هارون پیغمبر علیه | 


الیاهبیه فلت ارت ی اه غایه سل رت ات اما ما 
#2 وسلم رسید واحضرت اورا ازاد عو 


ترویج فرمود وقضیه زهر کردن یهودیه در طعام آنحضرت صلی ال علیه وسلم | 
۱ وطلوع شُس بعد از غروب ودر آن غزوه از اکل حمار اهلی وهر ذی ناب از | 
۱ سباع وبیع مغانم قبل القسمة ووطی جواری پیش از استبرا نمی کردند وهمدرین | 
سال تحریم نکاح متعه که در اوائل اسلام حلال بود وقضیه ليلة التعریس وآنحضرت ‏ 


واصحاب صلی ال علیه وسلم وفوت نماز صبح وقضای آن باذان واقامت وجاعت ‏ 


وعمره" قضا واقع شد وهم در اين سال بحاشی ملكك حبشه ام حبیبه بنت ابی سفیان ‏ 
را در حبشه برای آنحضرت ترویج کرد وآنحضرت صلی الّه علیه وسلم ميمونة : 
بت الحارث را نیز تزویج فرمود سنه تمانیه در ذی الحجة اين سال از ماریه قبطیه | 


ابراهیم علیه التَحيّة ابن رسول صلی ال علیه وسلم ولادت یافت وآن حضرت 


0 وهم درین سال سر یه مُوته «بالضم که موضعی است بزمین شام واقع شد ودر این 0 


سریه» زید بن امحارث وجعفر طیّار وعبد ال بن رواحه از پس یکدیگر رایت | 
گرفته شهید شدند آخر الامر رایت را خالد بن الولید گرفت وفتح بروست او شد . 
وحعفر ین اي طالب از آنسرور صلی الّه علیه وسلم بلقب طیار وذو ابلناحین | 


ملقب شد وخالد حطاب سیف ال یافت هم در این سال سریه حبط بود که غزوه 


۱ سیف البحر هم خوانند ودر اين سریه ماهی عنبر نام از دریای بر آمد که کاسه" ‏ 
چشم او سیزده مردرا جای بود وتا ماهی یا نصف ماهی طعام عسکر بود از بقیه 
اثل آتحضرت صلّی ال علیه وسلم هم تناول فرمود ودر همين سال فتح مکه معظمه | 
شد واسلام ابوسفیان ومعاویه وهند وعکرمة بن ابوجهل وابوقحافه پدر حضرت ‏ 
امیر الومنین ابوبکر صدیق رضي الّه عنه بعد فتح مکة بود وغزوه حنین نیز در اين | 
| سال بود ودران غزوه غنائم بیشمار بدست افتاد که میان مولفة القلوب رد 
تفاب تم اه خر انش وم ی شا که 
بانت سعاد در حدمت مقدس آورده محفوظ امن وسلامت شد سنه تاسعه در ۵ 
| سال بعث عيينة بن حصین ونزول آية کرعه رن لین ینوکت من ورآء انْحجرات | 
رهم لا یعون * اشجرات: 4) واقع شد ومدت کهآ اس نت ۱ 
وشن هرن تسام مه تام آشیای کر دود این سال ان رتم ۱ 
ال علیه وسلم بغزوه تبوك بر آمد وأمیر الومنین حضرت علي کرم ال وجهه در " 
مدینه شریف بر اهل وعیال گذاشت وحاضر آورد صدیق تام مال حود را رضي ‏ 
الّه تعالی عنه وفاروق نصف مال خودرا وتجهیز ذي النورین یش عسرت را درا 
. همین غزوه بود وی جنگ رجوع فرمودند وسریه حالد در همین سال بود ومسجد . 
ضراررا که منافقان بعلّت حسد اهل قبا جهت تقلیل جماعت آن مسجد کرده | 


| بودند بوحی افی خراب فرمود وبسوحت ومین سال حضرت ابوبکر صدیق " 


" رضي ال عنه را بحج فرستاد وده آیت از اوائل سوره" براءة باو داد که بر مردم | 
بخواند وچون روان شد علي کرم ال وجهه را با وی فرستاد ودر اين سال بحاشی | 
در حبشه وفات یافت وآن حضرت صلی ال علیه وسلم در مدینه برد نماز گزار ‏ 
وشافعیه را اینجا دلیل است بر حواز نماز جنازه بر غائب وحنفیه گویند که آن ‏ 
| خصوص به پیغمبر است علیه الصّلاة والسّلام زیرانکه حنازه بنحاشی را برو کشف. ؛ 
۱ کردند پس در حقیقت ناز بر حاضر گزارد ودر همین سال ام کلشوم زوجه" عشمان | 
۱ رضي له عنهما وفات یافت ودرین سال بود که وفود عرب از هر جانب ورود . 
آوردند غذا آثرا عام الوفود نامند سنه عشرة در این سال وفد بین حنیفه بود که | 
میان ایشان مسیلمه کذاب بود که مرتد شده ودعوی نبوت کرد وگفت که آن ۱ 


" حضرت مرا شريك خود ساخته وهمدر این سال قضیه مباهله با نصارای بحران که . 


۳ ای ی شا او امک ال رن 
ام ز مواضع یکن وافع شد وایة زابناءنا و عمر ( 


آخره نازل ودرین سال قدوم وفد بجیله بود که دران جریر بن عبد ال بجلی بود که | 
طول قد او شش گز شرعی ودرازی نعلش يك گز بود وعمر رضي الّه عنه اورا از : 
کمال حسن وجال یوسف این امت میخواند جریر با صد وپنجاه کس از قوم | 
اسلام آورد وپس اورا بجهت هدم صنم ذو الخاصه که آنرا کعبه ثانیه گفتندی به | 
من روان فرمود وابراهيم اين رسول ال صلّی ال علیه وآله وسلم وفات یافت ودر | 
بقیع مدفون گشت وهمان روز کسوف واقع شد وهم در اين سال حجة الوداع ‏ 
نت و آية لیر اکملت تکم دینکم * الاندة: ۳ نزول یافت وحضرت صدیق ا 
معن این سر معلوم نموده حزون گشت وحضرت امیر را آنحضرت صلی ال علیه | 
وسلم درین سال فرمود (من کنتٌ مولاه فعلي مولاه) سنه احدی عشرة جناب. 
اطهر درین سال اهل بقیع را پامر ال استغفار نمود ودر صفر روز دوشنبه سرية ‏ 
اسامة بن زید بود وحبیش عظیم را با وی بعث فرمود روز چهارشنبه در وحود ۱ 


شریفش تپ ودرد سر عارض شد وروز پنجشنبه بدست خود لوای مبارك عقد . 


کرده باو داد وکبار مهاجر وانصاررا مثل ای بکر وعمر وعئمان وسعد بن ابی 
وقاص وا عبيدة رضي ال عنهم متا ایشا مایت هام کزی رن خات :۱ 

۱ 
۱ او روانه شد وببرکت آنحضرت فتح کلی یافت روز شنبه وهم ربیع الاول بخانه 
مبارك در آمد وروز یکشنبه مرض اشتداد وروز دوشنبه عسجد در آمد واصحاب | 
را بامر خود باقتدار ای بکر در نماز دید وحوش شد واقتدا با وی نوده بخانه رفت 
۱ پس در نصف روز بوقت چاشت دوازدهم ربیع الاول بقول اصح وصال حضرت ‏ 
0 ایزد متعال اتیار فرمود واهل بیت او ويرا غسل دادند وجاعت مسلمانان بر وی " 

نماز جنازه گزاردند وامام هیچکس نشد اوّلا نماز جنازه آخضرت ال له علیه ‏ 
۱ و آله سم صحابه خواندند بعده ملائکه جماعه میخواندند وبعده جماعه مسلمانان . 


ودر شب يا سحر چهارشنبه دفن نودند سنین عمر مبا رکش بقول اصح شصت ا 


وسه سال ولنعم ما قیل في تأریخ وفاته صلی ال علیه وآله وسلم فرد: 

هو بود هميشه بر زبانش * تاریخ شده است هو از اين رو 
فائندة جلیلة: اهل سیر رحمة الّه تعال علیهم اطلاق غزوه کنند بر آن حربی 
ارت یلع واگ شام ری ی یی ره وان ای 
حاضر بوده باشد وآفا بیست هفت اند ودر نهٌ غزوه ازان جمله به نفس نفیس خود 
قتال فرمودند اول بدر دوم احد سوم مریسیع چهارم خندق پنجم قریظه ششم ‏ 
" خیبر هفتم فتح مکة هشتم طائف غم حنین وقیل در غزوه بی النضیر هم قتال نود | 
وسریه بعث آن فوحی باشد که بر اعدای دین فرستاده بسرداری یکی از اصحاب ‏ 
حود آن چهل وهفت بود. فائده: بعضی گفته اند که آنحضرت صلی ال علیه وآله 
وسلم چون عدینه تشریف فرمود امر بتاریخ کرد وآنرا از همجرت نوشتند وبعضی 
گویند وضع اولا از عمر ين الخطاب بود رضي ال عنه بر رأی حضرت علي کرم ۱ 
ال وجهه وهمه اصحاب اتفاق نوده ابتدای سال از ماه حرم اعتبار نمودند. ۱ 


بیان شائل نبوی صلّی ال علیه و آله وسلم ۱ 
روایت میکند امیر الومنین علي کرم الّه وجهه الکرم که جناب پیغمبر ما ۱ 
صلّی ال علیه وآله وسلم بسیار با هیبت بود چنانکه هر که از دوز دیدی ۱ 
بترسیدی وچون نزديك آمدی خوش شدی کشاده روی بود وروشنائی ازان " 
هیتافت اگر دراز مردی با او همراه رفیق ازو فروتر نمودی گرد سر بود وحعد ! 
موی وموی مبارکش تا بناگوش ایستاده بودی وچون فرو کشیدی بسر کتف | 
رسیدی وهرگاه بگذاشی باز بجای حود شدی فراخ پیشان ‏ و کشاده ابرو بود ور 
| میان دو ابروی مبارك او رگی بود که چون در حشم شدی پیدا آمدی وباريك | 
بین وباريك لب بود کشاده دندان وگرد روی وشیرین سخن ولطیف آواز وسیاه | 
موی وسفید عارض وخوب گردن ومعتدل اندام وپشت مبا رکش با شکم راست ا 
وفراخ بر بود واز سینه او تا ناف او حطی بود از موی خورد ومیده چنانکه بقلم ۱ 
| نگارند دراز ساعد هن .کف دراز وباريك انگشت بود ومیان انگشتان کشادگی ۱ 
داشت ودراز نان بود ونگریستن او از دنباله چشم بود وبیشتر بزمین نگريسيق | 
وآهسته بود ونه تند حوی کشاده پیشان نه ترش روی خنده آحضرت صلی ال | 
علیه وآله وسلم تبسم بود حکمش عدل و گفتارش حکمت وپيشه اش سخاوت . 
بود وبدی را مکافات نکردی و گناه را عفو فرمودی ودر میان دو کتف او خال ۱ 
بود سیاه بز روی مائل از دینار کمتر بود وآن مهر نبوت بود وازان بوی خوش ‏ 
آمدی مانند مشك صلوات الّه تعال وسلامه علیه وعلی آله وصحبه ابدا. 
بیان معجزات زاکیات او صلّی ال علیه و آله وسلم 
بدان اسمدكك ال تعال که پیغمبر صلّی ال علیه وآله وسلم ی ای 
بسیار وبیشمار است اما آنچه حق تعال اورا بر آن خصوص گردانیده آنست که | 


اورا سید همه پیغمبران کرد علیه وعلیهم السلام و همه در زیر علم او باشند روز . 


ارت وان مادر تاف بزینه زان ورن از مادن با دسر بسحله ماد وانگشنت 


بر کرد و کلمه شهادت بر زبان آورد وملائکه اورا ختنه کردند وهرگاه که دایه او . 
مشغول کاری بودی گهواره خود جنبیدی وانگشت خود بکبدی مزه شیر 
| وانگیین یاف بول وغائط اورا کس ندیدی واحتلامش نیفتادی چشش در خواب 
شدي ودلش بیدار بودی واز عقب همچنان دیدی که از پیش هرگر پشه ومگس | 
۱ بر او نه نشسی وهر ستوری که سوار شدی گر چه ضعیف بودی بر همه ستوران 
سبقت بردی وموی زير ناف او بر نیامدی وبا هرکس که کش گرفی اگر چه 
قویٌ بودی اورا بینداحیق وسنگریزه بروست او تسبیح گف وسنگ و کلوخ بر او 
سلام .فرستادی وهرجا که آب دهن انداح آنحا خوشبوی گشین ونتون مسجد 
از حدای او نالیدی چون در کنار گرفیق حاموش شدی درخت بفرمان او از حای 
خود پیش آمدی چون فرمودی باز گشی ابر بر سر او سایه انگندی پریان با او 
سجن گفتندی ولعان آوردندی واز میان انگشت او چندان آب بر آمدی که هه | 
1 لشکر سیراب شدی در حرب بدرٌ لشکر کفاررا بيك مشت خاك هزعت داد واز 0 
۳ همه هانیها خبر دادی حدیث غار با صاحبش وآنچه درو گذشت معروف است . 
سوتعار وآهو با او سخن گفی ورفتن او .ععراج بر براق ودیدن او هفت آسمان . 
وزمین وملکوت وعرش وکرسی وحجابهای وسدرة النتهی ودرعت طوبی وقاب | 
وقوسین او ادن ورژیث او حناب قدس خداوندی را بچشم سر وگفتگو وبر 
گشی در يك ثلت ی[ مشهور است بتان کعبه اورا سجده کردندی وبزغاله ۱ 


بریان زهر آلوده با او بسخن در آمد وسینه اورا بشگافتند وبشستند وبعلم ‏ 
وحکمت واعان ملو ساختند باز بجای خود آوردند در شب ولادت او کنگرهای 


() قوله در يك ثلث شب یعن معراج آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم را در ثلث اوّل شب یا دوم یا سوم 
علی احتلاف الروایات واقع شدند آنکه مدّت معراج ثلث شب بود که تقریبا چهار ساعت نحومی است که 
آن بطور طی زمان در يك حه سر ابحام شد حلقه در جنبیدن وبالین گرم بودن او علیه الستلام مشهور است. 


قصر کسری بیفتاد و یره ساوه حشك شد وآتشکده" فارس که هزار سال نه مرده 0 


بود وسر شد وماه باشاره" او شق ودونیم شد وآفتاب بدعای او بعد غروب عود ‏ 
مود و کودك خورد در گهواره به پیغمبری او خبر داد واعظم همه معجزات قرآن 0 
عظیم کرم است که هیچ فصیحی از فصحای عرب مانند کوتاه ترین سورهای او | 
که سه آية باشند نیاورده وهميشه بر صفحه رو زگار باقی ماند وتغییر وتبدیل درو 
راه نیافته وبر همین مقدار بر معحزات زاکیات آن سرور کائنات علیه افضل ‏ 
الصلوات واکمل التحیات بر سبیل ایجاز واحتصار اکتفا مود: ۱ 
بیان صفات معنویه واخلاق علیّه قدسیه او صلی ال علیه و آله واصحابه وسلم 

قال الّه تعالی راك لعَلّی خلق عظیم * القلم: 4) حق سبحانه وتعال حلق . 
اورا عظیم فرمود برای آنکه مکارم احلاق در وحود شریفش جتمع بوده وخبر ‏ 
معتبر (بعثت لام مکارم الأخلاق) مشعر باین است از جناب ی یی عائشه صدیقه . 
۱ رضي ال عنها وعن ابیها مروی است که حلق آنحضرت صلی الّه علیه وآله وسلم ۱ 
قرآن بود یعن بأوامر ونواهی وآداب واخلاق که از قرآن معلوم میشود عمل ‏ 
میفرمود وحسن خحلق آنسرور عرتبه بود که هرگز هیچکس را از زمره" یاران نبود ‏ 
وهم ازو منقولست که آحضرت صلّی ال علیه وآله وسلم در خانه ود چنان | 
سلو ك میکرد که یکی از آحاد الناس سلوك میکردی وبکارهای خانه قیام مینمود 0 
وجاروب میداد وجامه" خود می دوحت ونعلین را وصلة میکرد وشتررا آب میداد | 
و گوسفندان را می دوشید وخادم را در کارها عددی داد وبا او طعام می خورد ۱ 
وبضاعت خودرا از بازار بر میداشت وبخانه می آورد زهد آنحضرت صلی ال علیه | 
و آله وا ره بود که دنیارا در نظر مت او عرض کردند التفات بآن ننمودند 
واز دنیا بیرون رفت وزره او بترد یهودی مرهون بود وسه روز متتابع ویا دو روز . 

۰/۰ ۰ و و ا۰ ۳-۹ ۰ و مم ۱ 
متتابع از نان جو سیر نشد و گاه گاهی در خانه او یکماه آتش افروخته میگشت ۱ 


1 و ۰ و ِ و ۲ ۲ ۳ 1 
وبآب وخحرمای میگذاردند و گاهی شب گرسنه خواب. کردی وروز روزه داش , 


تواضع آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم عثابه بود که زانوهای خودرا از | 
۱ زانوهای_هنشین نه گذرانیدی وهرکس که با او رسیدی سلام بر آنکس کردی . 
وابتدا عصافحه نمودی وپای خودرا در حضور اصحاب دراز نه کردی وحای بر | 
| کسی تنگ نداشق و کسی که بر وی در آمدبی اورا تبظیم واکرام نودی وچون ۱ 
کسی. که. حاحت داشیق ونزد از رفق ودر نماز بودی در ناز تخفیف کردی ۱ 
| وحایجت اورا بر آوردی وباز بنماز مشغول شدی وبر روی.زمین. تکیه فرمودی ‏ 
| وبخواب میرفت ودعوت بنده زر خریده را احابت میفرمود. 0 
۱ جود آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم بغاییق ساپ رم کاب 


۱ و ۰ ۰ 7 ۷ ۰ ۱ 
۱ خحود محروم نکر دانیدی نوبق صد هزار در هم آوردند همه را بر حصیر ریخت وبر ! 


مردم قسمت فرموده چون بر حواست يكِ درهم آبحا نمانده بود. ۱ 
حلم مبارك آحضرت صلی له علیه وآله وسلم بنهاین بود که هر چند از | 


اقارب واخانب ایذا میکشید تحمل میفرمود ودر صدد انتقام در غیآمد بلکه و 
۳ آن دعای خیر در شان ایشان بتقدم. رسانیدی. 0 
وفا بر وعده" ود لازم میشمرد.وهرگز جلف وعده از وی متحقق نشد. 
. شجاعدش چنان بود که هیچکس.در دلاوری بآن حضرت صلی ال علیه ! 
وآله وسلم نمیرسید وهرگاه در حاربه بجمعی از اعدا رسیدی اوّل کسی که بآن " 
. جمع دست بر وی نود او بودی. ۱ 
حیاء او .عرتبه بود که گفته اند آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم سخت 0 
حیاتر بود از دختر وشیزه در پرده خود واگر از کسی مکروهی دیدی در وی ۱ 
تغیبری پیدا شدی لیکن عواجهت باو نگفق الا در حقوق ال وحقوق العباد. | 
حکمت وعلم او بحدیکه ايزد سبحانه علوم اولین وآخرین باو عطا فرمود. 

عفتش آنکه هرگز بی ملك ین ونکاح دستش زن را نرسیده بود دلش بر 


خحلائق مهربان وسینه اش منشرح واز حوف خدا دائما گریان ومهمان دوست بود ‏ 


| تعظیم کردی جهت وقار ایشان وخوردان را بخود نزديك گردانیدی ونعمت را ا 
۱ شکر گفی اگر چه اندك بودی کم گوی و کم خنده وبسیار تبسم و کف کشاده 


وتازه روی وشیرین سخن واندك تنعم ودیر حشم وزود آشی ولطیف طبع وختنب | 


۱ از حرام وشبهه مستجمع جیع صفات حمیده ودور از همه صفات ذمیمه بود ونبود ۱ 


سرت و 
وطماع وحریص وبخیل ومنان ومکار ومناع خبر واکول وکسلان وعجوال | 
وحاسد وضار ومتکبر وغدار وهیچ عادت بد نداشت چون استیفاء اين معانی مکن ‏ 

تس از زر کا اتار فتت بر آنجه دوب ره اس اظقر او اقا 
۱ ار شب ارصاف رن بایان اوصلی اد علیه واله وسل که انلام اهل سیر را 0 


مرت ساخته است بدان ماند که پیره زن بکلاوه تاری خود را :۱ 


حریداران حضرت یوسف صدّیق علیه الصَلاة والسّلام داعل ساحت وازان علم 


خر می افراخت بیت: 


نه مدحش میتوانم گفت * وامّا عدّاحیش خودرا می ستام 
ذکر ذکور اولاد انجاد جناب نبوی صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلّم 
و آنما سه بودند: قاسم من اولاد آحضرت بود وبدین سبب آنحضرت مکنی ‏ 
بابوالقاسم گشت ولادتش در مکه معظمه زندگانیش ده سال. عبد ال وی نیز در ا 
۱ مکه معظمه بوجود آمده در طفولیّت وفات کرده. ابراهیم در مدینه منوره سال 0 


۱ هشتم از هحرت متولد شده ويك نیم ساله شده وفات یافت. 


زینب که بزرگترین بنات بوده بقول اصح ولادتش در سال سی ویکم از | 


واقعه فیل ودر سال هشتم هجری وفات یافت. رقیه ولادتش در سال سی وسیوم ‏ 


دوم هجری متوق شد. ام کلشوم که آنحضرت صلی ال علیه وآله و اصحابه ول ۱ 
| بعد از وفات رقیه وحلاص وی از زوج اول او قبل از وفات نیز بعثمان بن عفان , 
| رضي ال عنه داد وفاتش سال غمم هجری. حضرت یی ی فاطمة الزهراء رضي ال 
تعال عنها ولادتش از سال سی وپنجم بواقعه فیل بود وبقویل در سال چهل ویکم . 
وحوردترین دختران آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم بود وحضرت علي کرم ال 
وحهه الکرم در سال اول یا دوم هجرت عقد بست وفاتش سیوم رمضان بعد . 
فوت پیغمبر صلّی الّه علیه وآله وسلم بشش ماه یا چهل روز ومدت حیاتش بیست 
وهشت سال. 
زوجات طاهرات آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم 

ال خدیجه کبری رضي الّه عنها بنت خویلد او کسی که از زنان بشرف 
اسلام مشرف شد وتصدیق آتحضرت صلی ال علیه وآله وسلم فرمودی بود واوّل | 
از ازواج طاهرات که شرف فراش مقدس یافت نیز وی بوده رضي ال تعال عنهما | 
۱ ومال خودرا در رضای وی صرف نوده اولاد آنحضرت صلی الّه علیه و آله وسلم ( 
از ذکور واناث همه از وی بودند الا ابراهیم علیه الَحَة از ماریه قبطیه متولد شده 
وتا او در قید حیات بود آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم زن دیگر نخواست 
| ومدت بیست وپنج سال مصاحبه" صلی ال علیه وآله وسلم بود وفاتش سال دهم 
۱ از بعثت عمر مبار کش شصت وپنج سال بود. دوئم سوده بنت زمعه در سال دهم 
۱ از بعشت اورا بخواست وفاتش در آخر خلافت عمر رضي 1 تعالی عنه. سیوم 
عائشة صدیقه بنت صدیق البي صلی ال علیه وآله وسلم با او حبت والفت بسیار 


۱ داشت وی وفترین مصاحبان او بود واورع واتقی وازهد واعلم بود باحکام ‏ 


| شرعیه ومرحع بود در امور دین از جمیع مومنین وصاحب رای واجتهاد ودر 
" خدمت وبت پیغمبر صلی ال علیه وآله وسلم ی مثل وی همتا بود وفات | 


مبارکش سنه سین هجری زندگانیش شصت وشش سال. چهارم حفصه بنت ‏ 


عمر بن الطاب رضي ال تعال عنه در سال سیوم هجری در سك امهات / 
۱ الومنین داحل شد وفات مبارکش در سال چهل وپنج یا پنجاه از هجرت ۱ 
| زندگانیش بقرب شصت سال رضي الّه تعای عنها. پنجم زینب بنت حزیه در | 
سال سیوم از هجرت بنکاح آحضرت مشرف شد وبعد هشت ماه وفات یافت | 
رضي ال عنها. ششم ام سلمة بنت عاتكة بنت عبد الطلب در سال چهارم هجری ۱ 
| در عقد آحضرت درآمد ودر سال شصت ويك هجری فوت شد عمرش 1 


| وچهار سال رضي له تعالل عنها. هفتم زینب بنت جحش اول اهل زید بن الحارثة 
۱ بود وبعد مفارقت در سال پنجم هجری آنحضرت صلی ال علیه وسلم اورا | 
بخواست وفاتش سال بیستم هجری حیاتش پنجاه وسه سال. هشتم جويرية بنت ۱ 
۱ احارث آنحضرت سال پنجم هجری اورا بخواست وفاتش سال پنجاه وشش ۱ 
۱ هجری زندگانیش شصت وپنحسال رضي ال تعال عنها بود. نم ام حبيبة بنت ايي 


سفیان هفتم هجری اورا بخراست وفاتش سال چهل وچهارم رضي الّه تعالی عنها. 
۱ دهم صفية بنت حيي بعد حرب خیبر اورا ببخواست وفاتش سال سی وشش هجری ۱ 
رضي الّه تعالی عنها. یازدهم ميمونة بنت اخخارث سال هفتم بنکاح آحضرت صلی ‏ 
ال علیه وسلم در آمد وفاتش سال شصت وسه هجری از اين جمله یازده ازواج 
۱ مطهرات حضرت خدیمجة وزینب در حین حیات آحضرت ین ال علیه وسلم 0 
وفات یافتند وآحضرت صلّی الّه علیه وسلم از نه دیگر متوفی شد صلی ال علیه | 
وآله وصحبه وسلم واهل بیته الطّاهرین والطاهرات. 0 
ذکر حضرات خلفاء الرّاشدین رضوان الّه تعالی علیهم آجمعین 

ایشان چهار تن اند اوّل وافضل الصحابة ۳ بالتتصدیق حضرة ابوبکرن 
الصّدیق رضي الّه تعالی عنه. 
0 نسیش با حضرت سید البشر در مره بن کعب اتصال می یابد بدین تفصیل | 


ابوبکر بن اي قحافه بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مره بن کعب مادرش ام ۱ 


الیر بنت صخر بن عامر ولادتش بعد ساحه فیل بدو سال وچهار ماه نامش در 
که ورن اقا خن انس وهی ال رد که اون 
مسلمانان تصدیق رسالت آنحضرت آورد ومیچ دلیل حتاج نشد وملقب بصدیق 
اکبر شد واعظم واکرم واحبٌ خلق نزد پیغمبر علیه الصّلاة والسّلام بود ولیاقت 
۱ بخلت خود اورا فرمود وپیش قدم همه اصحاب چه در حیات وچه در مات 
آحضرت صلی ال علیه وآله سم بود بعد فوت پیغمبر صلّی ال علیه وآله وسلم 
جمیع اصحاب بر حلافت او راضی شدند واورا هترین بشر بعد الانبیا میدانستند 
| روذ اول حواص وروز دوم عوام بیعت نودند وحضرت علي کرم اه وحهه نیز 
" روز دوم بیعت نود وسبب تاحیر او گرفتاری بود در امور غرا آنحضرت بقول 
اصح نه امری دیگر وقیل سبب طلب نانمودن او .عشورت که بسبب گرفتاری 


۱ بامور غراء اورا طلب ننموده بودند نه امر دیگر واورا-خلیفه رسول اه میخو اندند 


ونقش نگین او نعم القادر الّه وقیل العبد الذلیل للرب ابلیل در خلافت خود ‏ 


که بعد از فوت پیغمبر مرتد شده بودند مراسم جهاد بمجا آورد ووفات مبار کش 


بیست ودوم جادی الاول سال سیزدهم هجری ایام حلافتش دو سال وسه ماه 
" وچند روز بود مدت حبات مبا رکش به سنت نبوی شصت وسه سال بود وچون 
" زمان رحلتش نزديك رسید عمر فاروق رضي اه تعالی عنه را حلیفه حود نود.: 
اي الناطق باق والصّواب حضرة عمر بن اخطاب رضي ال تعالی عنه 
نسبش بهشت واسطه بکعب که از جله اجداد خیر العباد. است اتصال 
مییابد بدین طریق عمر بن القطاب بن نفیل ین عبد العزی بن رباح بن عبد الّه بن 
قرطب بن ذداح بن عدي ین کعب مادرش خثیمه بنت هاشم بن مغیره ولادتش 
بعد از سیزده سال واقعه فیل لقبش فاروق اعظم کنیتش ابواطفص واورا امبر 
لین گفدی ونقش نیش کفی بالوت واع با عمر اسلامشی سال شم از 


بعنت وواسطه قوّت اسلام وپشی مسلمانان ونگونساری بتان وبت پرستان در 
زمان خلافت او اسلام قوّت وتوسع پیدا نمود در اطراف عام منتشر شد کوفه 
وبصره در زمان او تعمیر یافت ومصر واسکندریه وروم واکثر بلاد شام وعراق 
وآذربیجان وفارس و کرمان وطبرستان وغیره مفتوح شد بیت: 
بعد پیغمیر یالطافب کرع * کرد فتح چارصد شهر عظیم 

ودر سال بیست وسیوم هجری ابوللژ در حين نغاز صبح روز چهارشنبه 
بیست وهفتم ذیححه وقیل غره محرم فاروق را چهار ضرب تیغ زد ودر روز 
پنجشنبه آن فوت شد خلافتش ده سال عمر مبارکش به سنت نبوی شصت سه 
سال بود مدفن شریفش با پیغمبر صلی ال علیه وآله وسلم وصدیق. اکبر رضي ال 
تعالی عنه در يك حجره مبار که رضي ال عنه. 

الثالث جامع القرآن ذي النورین والبرهان رفیق النبي في اجحنان 
حضرة عثمان بن عفان رضي ال تعالی عنه 

هو عثمان بن عفان بن ايي العاص بن اميّة بن عبد الشمس بن عبد الناف بن 
قصي چون ابولولو غلام مغیره بن شعبه فاروق را حروح مود فاروق رضي له عنه 
فرمود که سزاوار حلافت شش تن اند علي وعنمان وسعد بن اپي وقاص وطلحه وزییر 
وعبد الرهن بن عوف باید که یکی از ایشان بعد من خلیفه باشد روز چهارم از 
فوت او رضي الّه عنه جاعت مسلمین با عثمان بیعت نودند ومدت دوازده سیال ۰ 


بر مسند خلافت بکمال استقلال متمکن بود بعده جاعت از مصریان با حمد بن 


اي بکر اتفاق نموده برو حروج نودند شبی که فردائی آن شبهات ورسید پیغمبر 
حدا صلی ال علیه وآله وسلم بخواب دیدکه بوی بفرمود که فردا احطار با ما 
خواهی کرد پس اعوان خودرا از جنگ منع نمود ودر سرای خود بحین تلاوت 
قرآن بحید شهید شد رضي ال عنه مدت حیاتش هشتاد ودو سال وزمان خلافتش ‏ 


دوازده سال وشهادتش نوزدهم شهر ذحجة اخرام واقع شد رضي له تعال عنه. 


الرّابع اسد ال الغالب مطلوب کل طالب آمیر المنین 
حضرة علي بن اي طالب رضي ال تعالی عنه 
ولادت با سعادتش در سنه بیست وهشتم از واقعه فیل بود در حانه کعبه 


۱ پیت شید او هر نیت رامش صذفب " کی را میسر نش این شرف 

کنیتش ابواحسن وابواخسین وابوالسبطین وابوالرحیانتین وابوتراب والقابش 
بسیار ونقش خاش اللك له در صغر سن اسلام آورد وبقول آنحناب لول کسی 
است که اسلام آورده وبقول اصح آنکه اول مسلمات از زنان خدیجه واز کلانان 


ابوبکر واز حوردان علي ودر اکثر معارك ومواقف در ملازمت حناب نبوّت مآب 
شرائط شجاعت وجهاد مرعی داشت ت بعد از مقدمه شهادت عثمان رضي الّه تعال 
عنه جاعه مسلمین برضا ورغبت بوی بیعت مودند ومسند خلافت را بوجود ذی 
حود شریفش آراست وعزل ونصب حکام ماضیه فرمود حهت طلب قاتلان عثمان 
رضي ال عنه در وی ودیگر اصحاب احتلاف افتاد ومال جدال وقتال ابحامید چون 
اصحاب پیغمبر همه صاحب رأی واحتهاد بودند وحطائیکه از راه احتهاد واقع شود 
از ملامت دوراست زبانرا جز بذ کر خیر ایشان نباید کشود وسلامت خودرا در 
اين باید دید چنانچه وی فرموده «اخواننا بغوا علینا لیسوا کفرة ولا فسقة نا ضم 
من التأویل» وازین عبارت مبارك بقرینه تأویل لب بخطا نغیباید کشود وفرموده امام 
شافعی ره ال را در اين مقام نصب عين باید دید که فرموده «تلك دماء طهر ال 
تعال عنها ایدینا فانطهر عنها السنتنا» آحر الامر صلح واقع شد وقضیه حکیم وقوع 
۱ یافت چون ایام وصال رسیده روز جمعه هفدهم رمضان عبد الرهن ابن ملجم رجیم 
ششیر بر سر مبارك او زد ونوزدهم یا بیستم ویکم شهر مذکور بجوار رهت 
غفور انتقال فرمود سبطین شریفین اورا غسل داده مدفن مبار کش .عوحب وصیت 
او از نظر حلق پنهان ساختند طذا چند جا قبر شریفش تعین یافته ارباب مکاشفه 


در جاها متعدّده نشان داده اند منها به بحف اشرف منها مزار فیض آثار بلخ وغیره 


امّا در سفينة الاولیا قول ثانن را ترجیح داده اند هر چند اول مشهور گشته وارباب 
کشوف صادقه نیز در بلخ بسیار تعبین نموده اند والعلم عند ال سبحانه مدت . 
حیاتش شصت وسه سال به سنت نبوی علیه وعلی آله وصحبه الصلاة والسّلام | 
وخلافدش چهار سال ونه ماه ازواج طاهراتش نه اند اوّل آنا حاتون قیامت شافعه 
مت سیَدة نساء العالین فاطمة الژهراء رضي الّه عنها تا او زنده بود زن دیگر 
نخواست ودر حیات او از زن دیگر منوع بود پسرانش پانزده تن بودند حسن 
وحسین رضي ال عنهما محسن عبد ال عباس عثمان جعفر یی عون محمّد اکبر 
عمر محمّد اصغر عبید ال ابوبکر بنات طاهراتش هفده اند زینب الکبری ام کلثوم 
کبری رقیه امة الکبری ام هاین ميمونة ام اسین ام کلثوم صغری فاطمه ام حدقه ‏ 
ام الکرام ام سلمه جمامه نفیسه [تقیه] مر ار ۱1 رضي ال عنهم وعنهن. ۱ 
۱ ذکر ائمه مهدیین رضوان ال تعالی علیهم أجمعین 


علي کرّم ال وجهه امام ال من ائمه انا عشر رضي ال تعالی عنهم وهو الرّابع 
من اخلفاء الاربعة الراشدین رضوان ال تعالی علیهم أَجعین بیت: 


اول وآحر ابرار توئی * مشرق ومغرب انوار توئی 
فقیر در ايامیککه بزیارت روضه شریفش که در توابع بلخ واقع است مشرف 0 
شدم وحضوری روی داده بزبان شوق چند فردی بقافیه مثنوی معروض داشتم 
اینجا اراد آن بخاطر فاتر زیبا غود نظم: 
یا علي پادشاه کونیی * اولیارا تو قرة العین 
بولایت کسی قدم نزند " بولائی تو تا که دم نزند 
قز ی یز نک کب اس دجم 
يك نگاهی نموده زر سازی * کارم از يك نگاه در سازی 


گر چه من لاثق نگاه تیم * در رهت به زحاك راه نیم 


() در هردو نسخه منقول عنهما اسماء شانزدهم منقول بود واسم هفدهم نتوشته وال اعلم فافهم 


ليك در ره گذار گر قدمی " بنهی بر سر من از کرمی 
زان شرافت بر اوج ماه شوم  *‏ زگدائی گذشته شاه شوم 
شاه گردم وی کمین بنده * بکلاب درت سر افکنده 
# 5 
بر رسول کر واصحابش " به همه اهل بیت واحبایش 
نکن رَد زدرگه کرمت * ای سرم خحاك باد بر قدمت 
۳ ص و 
فضل را جز جناب حضرت تو * نیست روی وسیله دیگر سو 
امام ثلین حضرت امام حسن رضي ال تعالی عنه 
کنیتش ابوحمد ولقبش تقی وطیب وسید ولادتش روز سه شنبه منتصف | 
رمضان البارك سنه ائنین او ثلاث من اطجرة در مدینه منوره وبعد از شهادت امیر 0 


۳ ۳ 5 ی مِ ۱ 
الومنین حضرت علي کرم الّه وجهه الکرع مردم عراق پر نفاق بشرط جنگ اهل 


| شام با وی بیعت نودند چون خحدمت وی بعزم شام .عدائن رسید معاویه نیز روی 


بعراق آورد وخدمت حضرت بیوفائی لشکر خود دیده با وی صلح کرد وخلافت‌را 
بوی گذاشته بعدینه منوره توطن فرمود بالاحر منکوحه اش بحرکت یزید پلید الاس | 
| سوده بخوردنش داد مدت چهل روز بیمار بود روز هفتم صفر سنه تسع واربعین 
۱ بقوی اوایل ربیع الاول سنه سین انتقال فرمود عمرش چهل وهفت سال بود . 


اولادش ذکور ده اند زید وحسن وعمر وقاسم وعبد الّه وعبد الرحهن وحسین واثرم | 


۱ وطلحه واسحاق واناث شش تن بودند جبرائیل اسم شریفش بر قطعه از حریر هشت ‏ 


نوشته حسن بن علي نزد رسول علیه وعلی آله الصلاة والسّلام بهدیه آورده ووی شبیه . 


ترین مردمان بود به بی علیه وعلی آله الصَلاة والسّلام روزی امیر الوّمنین حضرت ‏ 


ابوبکر صدیق رضي الّه عنه امام حسن رضي ال عنه‌را بر دوش گرفته بود وسوگند . 


می خحورد که اين شبیه نی است علیه الصّلاة والسّلام نه شبیه علي کرم الّه وجهه ‏ 
1 


وعلي رضي اه عنه ایستاده بود وتبسم مینمود از وی میآرند که بیست پنج حج | 


پیاده گذارده وحال آنکه پحالب وی را با وی میکشیدند رضي الّه تعالی عنه. 


امام ثالث حضرت امام حسین رضي ال تعالی عنه 
کنیتش ابوعبد الّه ولقبش سیّد وشهید ولادتش در مدینه منوره روز سه شنبه | 
چهارم شعبان سنه اربع هجری قیل آحر ربیع الاول سنه ثلاث مدت هلش شش ۰ 
ماه وهیچ فرزندی شش ماه نیامده مگر وی وییی علیه الستلام چون نوبت امارت | 
بیزید رسید قریب بیست هزار اهل عراق با رسول او که مسلم باشد بیعت نودند ۱ 
واورا طلب داشتند درین انا عبید ال ب زیاد بفرموده یزید پلید از بصره بکوفه | 
آمد چون خدمت امام از مکه معظمه بسمت عراق روان شد اهل عراق با عبید . 


| الّه بن زیاد در قصد کشتن او اتفاق نموده بر او بر آمدند جناب اورا با هفتاد ودو " 


| تن ویا هشتاد ودو تن از اهل بیتش واتباعش روز جمعه وبقول روز شنبه عاشر 
| حرم سنه احد وستین شهید ساختند عمر مبارکش پنجاه وشش سال وپنه ۰ 


| وهشت روز اولادش ذکور بقول اصح علي اکبر علي اصغر حعفر عبد الّه که در 


هنگام طفلی با پدر خویش همراه بودند وبعز شهادت رسیدند واناث دو تن بودند . 
رسول صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم وی را حسین نام نماد ووی را جمال بود | 
که چون در تاریکی نشسی مردم از بیاض جبین او وبریق رحساره مبارکش بوی 
راه بردندی ووی از سینه تا بپائها مشابه بود با رسول ال صلی ال علیه وآله | 
وسلّم چنانکه امیر الومنین حسن از سینه تا فرق سر ورسول صلی الّه علیه وآله 
وسلم فرموده است که حسین از من است ومن از حسین ام خدا دوست میدارد 
آن کس را که حسین رضي ال عنه را دوست دارد وحسین سبط است از اسباط. 
امام رابع حضرت امام زین العابدین علي ابن حسین رضي ال تعالی عنهما 
کنیتش ابوحمد وابواحسن ولقبش سیّد العابدین وزین العابدین وسجاد | 
ولادتش روز شنبه پنجم شعبان سنه نان وثلائین یا ثلاث در زمان حیات امیر 
الومنین علي کرم ال وجهه در مدینه منوره واقم شد واو در روضه واقعه پدر ! 


ی ۰ ۰ یپ ب 
بزرگوار خود مریض بود چون عمر عزیزش به پنجاه وهفت سال رسید بگفته ا 


ولید بن عبد اللك دوازدهم محرم سنه مس وتسعین اورا بزهر شهید ساختند | 
امامتش" سی وچهار سال ودو روز اولاد ذکورش محمد باقر زید عمر عبد ال ۱ 
حسن حسین آکیر حسین اصغر عبد الرَهن سلمان علي حمد اکبر حمد اصغر " 
۱ واناث چهار تن بود مادر امام زید العایدین شهربانو دختر یزدحرد از اولاد ۱ 
| نوشیروان عادل است وسبب تلقیب او بزین العابدین آنکه شبی در نماز عَجد بود 

وشیطان بصورت اژدهای خود را باو نمود وی هیچ ملتفت نشد آخر پای مبارك 
اورا گزید واورا دردناك ساحت:"خدای تعال بوی منکشف گردانید که اين ابلیس 


| است پس وی را دشنام داد وطبانچه زد وگفت دور شو ای ملعون دور شد بر ؛ 


| حواست تا ورد خحود ادا نماید هاتف صدا داد انت زین العابدین سه بار گفت. 
امام خامس امام حمد باقر بن علي زین العابدین رضي اه تعالی عنهما .| 
کنیتش ابوجعفر ولقبش باقر ستّي بذلك لتبقره في العلم وتوسعه فیه مادرش ام 


عبد ال فاطمه بنت الحسن بن علي رضي ال تعالی عنهما ولادتش در مدینه منوّره | 
روز جمعه سیوم ماه صفر یا غره رحب سنه سبع وخمسین پیش از شهادت امیر | 
الومنین حسین رضي له عنه بسه سال. ووفاتش سنه اربع عشر ومائة وعمرش ۱ 
پنجاه وهفت سال وقبرش در بقیع نزد پدرش وامامتش نوزده سال وی گفته است ۱ 
که بر جابر بن عبد ال در آمدم وسلام کردم وچشم وی پوشیده شده بود سلام 
مرا جواب داد وگفت کیسیق گفتم حمد بن علي بن حسین گفت ای فرزند | 
| رسول اه پیش آنی پیشتر شلم دست مرا بوسید. واز جائب رسول سلام بر مین 
خواند و گفت پیغمبر علیه السّلام مرا گفت ای جابر شاید که عان تا وقتیکه 
ملاقات کین با یکی از فرزندان من که وی را حمد بن علي بن حسین گویند 
خحدای تعای وی را نور وحکمت خواهد داد ووی را از من سلام برسان. 

امام سادس حضرت امام جعفر صادق بن حمد باقر رضي ال تعال عنهما: 

کنیتش ابوعبد الّه وابواماعیل وله القاب اشهرها الصادق مادرش ام فروه | 


بنت قاسم بن حمد بن اي بکر الصدیق رضي الّه تعالل عنهم ومادر ام فروه اساء | 
۱ بنت عبد الرهن بن ايي بکر رضي اه عنهما ولادتش در مدینه منوره سه ثلاث | 
وفانین من اهجرة وقیل روز دوشنبه هفدهم ربیع الاول وفاتش نیز در مدینه منوره ا 


| روز دوشنبه منتصف رحب سنه نان واربعین ومائة مدت حیاتش شصت وپنج ۱ 


امامتش سی وچهار سال ودو ماه وقبره ‏ البقیع عند ابیه وحده رضي ال تعال | 
عنهم اولاد ذکورش موسی کاظم اسحاق حمد اساعیل عبد ال عباس علي اناث ‏ 
سه تن بودند از عظمای علمای و کبرای مقتدای اولیا است اورا فضائل و کمالات . 
. بسیار: است وطریقه اکابر نقشبندیه بوی اتصال دارد چنانکه در جلس مذ کور ۱ 


شود انشاء الّه تعای. 
امام سابع حضرت امام موسی کاظم بن جعفر صادق رضي ال تعالی عنهما 
کنیتش ابواحسن وابوابراهيم ولقبش کاظم مادرش ام ولد بوده میده بریریه | 
ولادتش در ابوا میان مکه ومدینه در روز شنبه هفتم صفر سنه نان وعشرین ومائة | 
وفاتش در حبس هارون الرشید در بغداد ایام حیاتش پنجاه وپنج م سال امامتش . 
, بیست وپنج سال وسه ماه اولادش ذکور علي رضا زید ابراهیم عقیل هارون حسن ۱ 
حسین عبد ال اکبر عبد ال اصغر اساعیل حمد امد حعفر یچی اسحاق عباس ۱ 
۱ اپوالقاسم حزة عبد الرهن قاسم حعفر اکبر حعفر اصغر اناث هژده تن بودند ۱ 
عابدترین و کرعترین اهل زمان خود بودند رضي الّه تعالی عنهم اجمعین. 
امام ثامن حضرت امام علي رضا بن موسی کاظم رضي ال تعالی عنهما 
کنیتش ابواحسن لقب وی رضا واین کنیت ولقب پدرش بوی نادند وهو : 
رضاء ال سبحانه ورضاء رسوله مادرش سکینه نوبیه است ولادتش در مدینه | 
منوره بوده روز پنجشنبه یازدهم ربیع الاخر سنه ثلاث وخمسین ومائة وفاتش در . 
ولایت طوس بود در قریه سناباد از رستاق توقان ق شهر رمضان سنه ۲۰۸ فان 


مائتین. وقبرش طرف قبله قبر هارون الرشید در قبه که در سرای مید بن قحطبه . 


طای است امامتش بیست ويك سال وپنج ماه و کسری ایام حیاتش پنجاه ويكث 
سال و کسری مادرش ام ولد بوده که بسیار نامها دارد. منها بحمه وازان حمیده 
بود مادر کاظم رضي ال تعالل عنه شبی مصطفی را صلی ال علیه وآله وسلم 
بخواب دید که فرمود بجمه را.عوسی بخش که زود باشد که از وی فرزندی وحود 
گیرد که بترین اهل زمین بود واز ام رضا رضي ال عنها روایت کنند که گفت 
چون برضا حامله شدم هرگز از خود ثقل حمل بر نیافتم ودر حواب از شکم خحود 
آواز تسبیح قٌلیل میشنیدم هول وهیبت بر من غلبه میکرد وچون بیدار میشدم هیچ 
آواز نمیآمد ودر زمان ولادت دستها بر زمين فاده روی باسمان کرده لب مبارك 


خودرا می جنبانید چنانکه کسی سخن گوید ومناحات کند اولاد ذکورش مد 


موب 


تقی ابو جعفر اکبر ابو جعفر اصغر ابواحسن ابراهيم حسین اناث يك تن بوده. 
[مام تاسع امام حمد تقی بن علي رضا رضي اللّه تعایی عنهما 


کنیتش ابوحعفر ولقبش تقی وحواد مادر وی ام ولد بوده خیزران نام 
ولادتش در مدینه منوره بود روز جمعه دهم رحب يا هفدهم سنه ۱۹۵ مس 
۱ وتسعین ومائة ووفاتش روز سه شنبه ششم ذیحجه سنه ۰ عشر ومائتین در عهد 
حلافت معتصم وقبرش در بغداد قفای جدٌ وی کاظم رضي ال تعالی عنهما از 
کمال علم وادب وافضل وکرم که داشث با صغر سن مأمون خلص وی شده 
. دختر ام الفضل را بزن بوی داد وهمراه وی عدینه منوره روان نمود وهزار درهم در 
" هر سال بوی فرستادی [مامعش هفده یا هجده سال ایام زند گانیش بیست پنجسال 
ودو ماه ویازده روز من کلماته القدسية یوم العدل علی الظام اشد من یوم ابگور 
علی الظلوم العلماء غرباء لکثرة ابشهال بینهم. آولادش ذکور علي نقي وموسی 
اناث نیز دو تن بودند رضي ال تعالل عنهما. ۱ 
(مام عاشر حضرت علي نقي بن محمّد تقي رضي ال تعالی عنهما 
کنیهش ابواحسن ولقب وی هادی وبعسکری مشهور مادرش ام ولد بوده 


عم 


سانه نام وقیل امّه ام الفضل بنت الأمون ولادتش در مدینه بوده سیزدهم رجب 
سنه ۲۱4 اربع عشر ومائتین وفاتش در سر من‌رأی از نواحی بغداد در زمان منتصر 


روز شنبه اواحر سنه ۲۵ اربع و سین ومائتین قبرش هم در سرای ویست که 


7 ی و ۳ و 


وبیست وهفت روز مناقب وکمالات او زیاده از حد تکتیب است واولادش 


حسن عسکری حسین عفر رضي ال تعال عنهم اجمعین واز اناث يك تن بود. 
|مام حادی عشر حضرت امام حسن عسکری بن 
علي تقي رضي ال تعالل عنهما  ..‏ 
کنیتش ابومحمد ولقبش زکی وخالص وسراج وی نیز چون پدر مشهور 


است بعسکری مادرش ام ولد بوده سوسن نام وقیل غیر ذلك ولادتش در مدینه 


روز دوشنبه چهارم ربیع الاول سنه ۲۳۲ آثنین وثلائین ومائتین وفاتش در سرّمن ‏ 


رأی در سنه ستین ومائتین قبرش ملوی قبر پدرش است مدت حیاتش بیست هفت | 


۷ سال ودو ماه وبیست روز امامتش پنج شالن وهفت ماه و کسری از اولادش . 


امام حمد. ۱ 
(مام ثاين عشر حضرت امام حمّد بن احسن العسکری رضي اه تعالی عنهما 
کنیتش ابوالقاسم لقبش عبد الّه ونزد امامیه ححت وقائم ومنتظر ومهدی 
وصاحب زمان وهو عندهم بزعمهم واختراعهم خاتم الولاية والامامة وانهم 
یزعمون اه دعل السُرداب الذي بسرمن‌رأی. وامّه تنظر الیه فلم یخرج الیها وذلك 
ی سنة مس وستین ومائتین. وقیل في سنة ستٌ وستین ومانتین فاحتفی ال الأن 


علی زعمهم. مادرش ام ولد بوده نرحس نام وقیل غیر ذلك ولادتش در سرمن‌رای ‏ 
من شعبان سنة ۵۰0۰ ۲ مس و هسین و مائتین. اما نزد اهل کشف وباطن وعلماء 


کرت که چون امام حمد بن حسن حختفی شد در زمره" ابدال داحل شد وچون 


گزارد وبجای او بدشست ونوزده ۱۹ سال در مرتبه قطبیّت بود تا فوت شد ودر 


مدینه منوره مدفون گردید. 
در بیان اعتقاد اهل ستّت وجاعت شکر ال سعیهم 

در حق مهدی موعود آنست که مهدی موعود یکی از سادات حسیی 
است که در آخر الزمان در مدینه مشرفه متولد شود ونام او ونام پدر او موافق نام 
حضرت رسالت پناه صلّی الّه علیه وآله وسلّم بود واز مکه مبارکه وقت چهل 
سالگی ظهور_کند!. وقیل هجرت او سوی بیت القدس بود ودر کتف او 
علامت بود چنانچه در کتف آنسرور بوده در ماه حرم روز عاشوراء بعد از سن 
بکار ون صل از ما شاخ له طهون این ها مس ده ۳۱۲ خسران 
اشراف قوم بعد واهل بدر باو بیعت کند در میان رکن ومقام وبا او ببرق حضرت 
رسالت پناه وپیراهن وتیغ او باشد صلی الّه تعال علیه وآله وصحبه وسلم وحلق را 
بحق دعوت کند وتمامی عرب وعحم اطاعتش کنند بی جنگ و کره ودر اواحر ایام 
وی عیسی علیه الصّلاة والسّلام از آسمان نازل شود ودر پس او روز جمعه ناز 
صبح کند ومدت پادشاهی وی احتلاف اقوال هفت سال یا چهل سال بود / 
ومکذا یستفاد عن الاحبار والثار والعلم عند ال وعبارت شیخ اکبر حبي الدین 
ابن عریی قَدّس سره ودر فتوحات مکیه مطابق همین است. 


() قوله ظهور کند ام ای ظهور مهدی رحة ال علیه یعین از زبان والد حود علیه الرَحمة والغفران شنیده ام 
که والد او شان هادی الق ال احق حضرت مولانا حاحی میان ضیاء الحق قدّس سره میفرمودند که فقبر را 
در مکه معظمه با یکی از دوستان خدا که مر اورا مترلت غوئیت بود از ظهور مهدی در حدمت او شان 
۳ ۳ ۳ و 7 4 7 ۰ ۴ 1 ۳ 2 
سوال نمودم فرمودند که بعد از فوت تو دو چند از عمر تو بکُذر وظهور مهدی خواهد شد. تاریخ وفات او 
شان گل در باغ وعمر او شان بشصت سه سال رسیده بودند که در دره فرخحشاه بدرجه شهادت رسیدند 


رحمة الّه تعالی علیه وعلی سائثر السلمین والومنین آمین. این حاشیه نوشته" یکی از نبیرهای حضرت شهید است. 


فصل در بیان بعضی مناقب اهل صفه رضي ال تعالی عنهم 

بدانکه آمت بحتمم اند بر آنکه ترا ای اه خی آله وس گزواهن ۱ 
بودند از اصحاب که در مسجد وی ملازم بودند ومهیا مر عبادت را وت ۱ 
کلی از دنیا برداشته بودند واز کسب معاش اعراض کرده وخدای تعالی از برای " 
آما پیخمبر خویش را فرموده قوله تعالی رولاً رَد لین یعون رهم بالْتوة . 
والْعشي پریژون وَجَههُ * الأنعام: ۲ه) فقراء مهاحرین بودند که توکل بر خدا کرده 
رسول الّه صلّی ال علیه وآله وسلم مأمور بود صحبت ایشان قوله تعالی (وَاصبر | 
تفسك مَع لین یعون رهم بالْعتوة والْعشي بُریدون وَجهة ولا فد عالك عنهم 
رید زيهةً لح الا * الکهف: ۲۸) تا رسول ال صلی له علیه وآله وسلم هر 
یکی ازیشان که شاوی وید متا 1 باد که حدای تعال از برای آهٌا ۱ 
بر من عتاب "کرد وقرآن ید در فضائل ایشان ناطق است وپیغمبر را صلی ال 
علیه وسلم اندر فضائل ایشان اخبار بسیار است این عباس رضي الّه تعالل عنهما | 
روایت کرده که وقف رسول ال صلّی ال علیه وآله وسلم علی اصحاب الضفة " 
فرأی فقرهم وحهدهم ومع ذلك طیب قلوهم فقال (ابشروا یا اصحاب الصْفة فمن 
بقي من امتي علی اللعت الذي انتم علیه راضیا با فیه فانه من رفقائي في اجنة) معین 
خبر آنست که چون پیغمبر علیه .الصلاة والسّلام بر اصحاب صفه گذشت ومر ! 
ایشانرا بدید وبایستاد وحرمی دل ایشانرا در فقر وبجحاهدت بدید فرمود که بشارت 
باو مر شمارا وآنمارا که پس از شا بپایند بر صفت شا ودر فقر خود راضی باشند 


ایشان از رفیقان من باشند اندر بهشت وأسامی بعضی از ایشان نوشته میشود منهم 


اسود وعبد ال بن عمر رضي الّه عنهما وحباب بن ارت وصهیب بن سنان وعتبة | 


بن عزوان وزید بن حطاب واب وکبشه و ابوالرند کنانة بن حصین عدوی و حذيفة 


بن الیمان وعکاشة بن حصن ومسعود بن ربیع انصاری وابوذر جند بن جناده 
غفاری وصفوان بن بیضا وابوالدرداء عوم بن عامر وابولبابة پن عبد النذر وعبد ال 
بن بدر ابگهق وغیرهم رضي له تعالی عنهم وارحمنا ربنا بحرمتهم آمین وادخلنا ني ۱ 
زمرة اتباعهم يا رب العالین اما ابوهريرة وئوبان ومعاذ بن ات ای 
علاد وثابت بن وديعة وابوعیسی بن عوم بن ساعد وسال بن عمر بن ثابت | 
وابوالبشر کعب بن عمر وصهیب بن سنان وعبد الّه بن انیس وححاج بن عمرو | 
الأسلمي رضي ال تعالی عنهم نیز از جمله ایشانند ودران درحه بودند گاهی بسبب 
. تعلق کردندی کذا وحدت فی الکتوب. 0 
۱ در ذکر بعضی اصحاب کبار امد ختار صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلم 
الالف: ابوذر غفاری ابوعبيدة بن الحارث بن عبد الطلب اي بن کعب ! 
| انصاری ابان بن سعید ابوهريرة عبد الرهن بن صخر الاوسي اسامة بن زید بن | 
| حارثة قضاعی اشجع منذر بن عامر العبدی ابواللحم حلف بن عبد اللك انصاری | 
( اشعث محمّد بن قیس ابوحصن عکاشه اسدی اوس بن ثابت برادر حسان انس بن 
نضر ابوجمزه انس بن مالك اسعد بن زرارة انصاری ابوامامة باهلی ابوبرده بن قیس | 
۱ بن عامر ابوموسی اشعری عبد ال بن قیس ابوبرزة عبد ال بن نسلة انصاری ‏ 
ابوبکر تبع بن حارث ابوحذیفه بن هاشم بن عتبة بن عبد الشمس بن عبد مناف | 
| ابودحانة سماك بن حرثْة الانصاری ابوالدرداء بن عوع بن عامر الانصاری ابوامیئم ‏ 
تا وان زا موی ار طلسه رب رها ری ار تن سید سای 
اسد بن سریع غمیر ابوالعاص بن ربیع زوج زینب رضي له عنها اسد بن عروة 
اسان الاتسارفه زر هی ارهتووه نی و یله زوسفوت خق ]1 
۱ یه تانق ابواغرن دزن علتوی انم اپوقتادة ! 
ای نایاش ریعه الاتاری بای کمن ع الافارید 


ابوقتاده الانصاری بن نعمان ابو سعید خحدری بن سعید بن مالك الانصاری 


۱ ابوالطفیل عامر بن وائلة الليشي آحرین اصحاب بمحسب وفات. 0 
الباء: بلال بن رباح حبشی موذن بعلی بن منبه بعلی بن ثقیف براء بن , 
عازب انصاری براء بن مالك براء بن معرور سلمی بريدة بن حصیب اسلمی بشر 


التاء: نیم بن اوس داران میم بن موی امراش النزرجی قیم بن یعارن الزرجی. | 
الثاء: ثابت بن قیس الانصاری خحطیب ثابت بن ضحك الانصاری تعلبة بن ۱ 


غنم بن عدی الانصاری وبان حکمی ابت بن هزال انصاری. 
اجیم: جعفر طیّار برادر حیدر کرار رضي ال تعالی عنهما جریر بن عبد ال | 
بجلی جابر بن عبد الّه انصاری جهجاء بن سعید غفاری جابر بن صخر بن امیر 
انصاری حعفر بن ای سفیان جابر بن مرة عامری جنادة بن امية ازدی جنادة دوسی. 
احاء: حمزة بن عبد الطلب سید الشهداء عم البي علیه وعلی آله الصلاة والسلام 0 
واعیه من الرضاع حارث بن هشام حزعه بن ثابت ذو الشهادتین حراث بن حزعة | 
انصاری حکیم بن حرام قرشی حسان بن ثابت انصاری شاعر ومداح پیغمبر علیه | 
الصلاة والسّلام حارث بن نوفل حارثة بن سراقة انصاری حارثة بن عمر انصاری . 
" حارثة بن نعمان انصاری حجر بن عدی حنظلة بن مالك حذيفة بن مالك غفاری ا 
حذيفة بن الیمان صاحب سرّه علیه السلام حصین بن حارث بن عبد الطلب حکم | 
بن سعید بن عاص بن امیّة حویطب بن عبد العزی حارئْة بن ابی حازم اصمری. ۱ 
اطاع: خالد بن ولید قرشی خزومی حفاف بن بدیه خباب بن الارث خوات ۱ 
با 
الدال: دحية بن خليفة. 
الذال: ذو البجاد بن عبد الّه بن عبد السهم ذو الشمالین عمیر بن عبد بن 
عمرو که اورا ذو الیدین هم گویند ذرعه بن عامر اسلمی. 
الرَاء: ربيعة بن اکثم بن شحرة ربيعة بن کعب بن مالك رافع بن حدیج 


انصاری رفاعة بن مالك بن عحلان انصاری رفاعة بن عمر بن نوفل انصاری رکانة : 


| بن عبد یزید بن هاشم بن عبد الطلب رویفع بن ثابت بن سکن. 
۱ الزاء: زید بن حارئة زید بن ابت انصاری زید بن ملحان هر 
زبرقان بن حصین بن بدر زهیر بن قیس النسلوی زهرة بن خونه بن عبد اه زید بن 
صفوان زید بن ارقم بن زید زید بن حاطب زید بن سهل انصاری. 
السین: سلمان فارسی سعد ین سعاد سهیل رومی سهل بن عدی سهل بن | 
قیس سلمة بن ثابت سعد بن سوید سلیم اتصاری سهل بن سعد "مره بن حندب | 
" سکران بن عمرو سنان بن ابي سنان كلمة بن عبد ال سلمة بن اسلم سعید بن ‏ 
ی ی ری 
| پن عدی مهیل پن جمان سوید بن سعد سعد بن عبادة سوید ین نعمان سهل بن " 
الشین: شيبة بن عثمان شرحبیل بن حسنه شداد بن اوس انصاری. 
الصاد: صفوان بن امیه صهیب بن سنان صلة بن اشم. 
الضاد: ضرام بن مقرون مزني ضمان بن تعلبة سفدی. 0 
الطاء: طارق ين شهاب طفیل بن حارث طفیل بن عمرو طلحة بن عقبة | 
, انصاری طلحة بن اسحاق. 
۱ الظاء: ظهیر بن رافع بن اسحاق. 
العین: عباس بن عبد الطلب عم الني صلّی الّه علیه وآله وسلم عمار بن | 
یاسر عیسی عبد ال بن ام مکتوم عمرو بن اميّه ضمیری عامر بن فهیره عباده بن 
: حشخاش عبد ال بن عمرو انصاری بدری عبد ال بن قح عبد ال بن جبیر عمارة . 
| بن مخلد عمرو بن جموح عمر بن حمام بن جموح عتبة بن ربیع عبید بن معالی عبید | 
| بن تیهان عبد ال ن مسلمة عباس بن عبادة عبد ال بن رواحة عبادة بن صامت ‏ 


عروة بن مسعود ثقفی علاء حضرمی عبد ال بن مسعود هزل عبد ال بن زید ‏ 


وق تا 


انصاری عکاشه بن محصن اسدی عمرو بن الق عباد بن ملحان عبد بن امیه بن | 
وهب عبد ال بن سهل عبد ال بن صعصعة عمارة پن حقية عمرو بن اوس عمر بن 
۱ معدیکرب عمرو عاص عبادة بن بشیر عبادة بن احرث عامر بن ثابت عائذ بن 
معوية عبد الرمن قبطی عناب والد سعید علي بن عاص عبد الّه بن انس عبد ال 
بن ثابت عبد الّه بن سعید عبد ال بن مالك عبد ال بن عتيك عمار بن اوس عمار | 
بن حزم عمرو بن طفیل بن عمرو عبد الرهن ین عبد ال عبد امن بن خیل عبد ۱ 
ال بن بدیل عبد الرّهن بن خالد بن ولید عبد الرهن بن ربيعة عبد الرهن بن | 
میت الر خن پن عاقل یل اپ انعر انبم تقضیق غیت اه افیا 
عبید ال بن عباس عبد ال بن مغفل مزین عبد ال بن عمرو بن العاص سهمی عبد | 
ثهُ بن قرط ازدی عثمان بن عامر قرشی پدر حضرت ابوبکر صدیق کنیتش | 
ابوقحافه رضي ال عنهما عبد ال بن اي حدرو عثمان بن ايی العاص عثمان بن | 
طلحة عقبة بن عبید عرباض بن سارية عبید بن زید عقیل بن یی طالب اخّ مرتضی ‏ 
رضي ال تعال عنهما عبد اه ين جعفر بن یی طالب عدیٌ بن حاتم طائی عمیر | 
عوف بن مالك عدی بن عمیره عثمان بن مظعون عبد الّه بن قیس عبید بن حلف ا 
قرشی عبد ال بن حارث عبد الّه بن عمر پن حطاب وقد مضی اسمه ی ذکر اساء 
اصحاب الصفة رضي ال تعالل عنهم عبد ال بن زبیر عبد ال سهل عمارة بن | 
عمارة بن عقبة عکرمة بن ای جهل عبد الّه بن ای اوق. ۱ 
الفاء: فضیل بن عباس فیروز دیلمی فضالة بن عبید. 
القاف: قیس بن سعد انصاری قبیصه بن ذویب قتادة بن نعمان قشم بن عباس | 
بن عبد الطلب. 0 
الکاف: کعب بن عجرة کلثوم الاوسی. 
اللام: لبید عامری شاعر. 


الیم: محمد بن اي بکر الصدیق مصعب بن عمیر معاذ بن جبل انصاری . 


ام تم 


معدیکرب مغیره بن شعبة مغیره بن سعد. 

النون: نوفل بن حارث نوفل ین معوية نعمان بن مقرن نعیم بن اوس داران. 

الواو: واثلة بن اسقع ولید بن عقبة. 

اماء: هاشم بن عتبة. 

الیاء: تارب 

ذکر السة الباقية من العشرة البشَرة الذین بایعوه تحت الشجرة 

طلحة بن عبد ال زبیر بن عوام سعد بن اي وقاص سعید بن زید عبد الرهن 
| بن عوف ابوعبيدة بن ابحراح رضي الّه تعالی عنهم وعن ساثر الصحابة اجمعین. 

تنبیه: مخفی ناند که نسبت سلسله علیه حضرات طیفوریه نقشبندیه حددیه 
معصومیه صبغویه صفویه از حضرت خواجه" کائنات مفخر موحودات رحهة 
للعالین شفیع الذنبین حلاصه موجودات اشرف خلوقات حبیب رب العالین سید 
ولد آدم اجمعین آجد بجتیی حضرت محمّد مصطفی صلی ال علیه وعلی آله وصحبه 
افضل الصّلوات واکمل التَحیات بخلیفه اول وپیرو بیمثل مقتدای صغار و کبار ان 
ئئین اذ هما ی الغار مقدم حاده تحقیق حضرت اب بکر الصدیق رضي اه تعالی عنه 
وامیر الومنین امام الأعدلین واقف اسرار تتزیل محدث کلام ابلیل جناب فیضمآب 
۱ حلیفه مکرم فاروق اعظم صاحب الدرة والاحتساب حضرت عمر بن اخطاب 
| رضي له تعای عنه وامیر الومنین مام الاورعین الذي استحیت منه ملائکة الرهن 
رفیق البي نی ابخنان ذي النورین والبرهان حامع آیات القرآن کمثل الترتیب ف لوح 
الرهن حضرت عثمان بن عفان رضي ال تعالی عنه وامیر الومنین مام الاشجعین 
موی العرب والعحم صاحب الفضل والکرم مظهر العحائب والغرائب حضرت علي 
بن ای طالب رضي الّه تعالی عنه رسیده ومنهم ومن الصدیق التقي بحضرت سلمان 


فارسی رضي له عنه فائز گردیده چه حدمت وی رضی له عنه با وجود دریافت 


بت ۵۲ مت 


صحبت حضرت خیر البرية وبیعت خلفاء اربعة مظهر کمالات صدیقیت شده واز 
خدمت حضرت سلمان فارسی رضي ال عنه اين نسبت علیه بحضرت قاسم بن 
محمد بن ايی بکر رضي ال عنهم رسیده واز ایشان با مام همام واحب التعظیم 
والتکریم مقتدای حلائتق حضرت امام جعفر صادق رضي ال عنهم منتقل شده ونیز 
حدمت حضرت قاسم مذکور جد ماوری امام مذبور است رضي ال عنهما طذا 
حدمت امام فرموده ولد ابوبکر مرتین چه مراد از تولید مرتین که ذکر یافته یکی 
ولادت صوری است که به نسبت والده باو رسیده وئان ولادت معنوی است که 
بانتساب ولایت او فائض گردیده رضي ال عنهما واین نسبت عبارت از ولایت 
مترج بکمالات نبوت است ومعبر بولایت صدیقیه. 
بیان نسبت انیه امام احخلاثق جعفر الصّادق رضي ال عنه که بواسطه" آباء کرام 
خود رضوان الّه علیهم اجمعین مشرف شده اند بدین تفصیل 

که حضرت اورا از والد ماحد خویش امام همام پیشوای اکابر حضرت 

حمد الباقر رضي الّه تعال عنه وایشانرا از والد ماحد حود حضرت زین العباد امام 


سحاد رضي الّه تعالی عنه وایشانرا از والد ماحد حویش قرة عين بتول وول 


ووارث نسبت نی بحتبای ثقلین حضرت امام حسین رضي الّه عنه وایشانرا از امام 
الومنین امام الاشجعین اسد ال الغالب حضرت علي بن اي طالب کرم الّه وجهه 
الکرم وحضرت ویرا از جناب فیضمآب رسالت انتساب صلی الّه علیه وعلی آله 
الکرام وصحبه العظام واين نسبت کناية از ولایت خاصه خلاصه غیر متزحه است 
ودر ماده امام اين هردو نسبت متمیز بوده اند کمثل مرج لین یَلقیان * ینم 
رخ لا یبا * الرمن: ۲۰-۱۹) ووی رضي الّه تعال عنه حامع ولایتین ومرجع 
طریقین گردیده واز اين احتماع اين طریقه را تفوق بر ساثر طرق اکابر ثابت شده 
وپیش طاق این بزرگواران مرتفع کردیده بحمع البحرین آمده فرد: 
از این افیون که ساقی دز می افگند * حریفان را نه سر ماند نه دستار 


وبعضی اين نسبت ثانیه را اول گفته واولی را این قرار داده اند چنانچه در 
شجره منظومه حود سید حسن که از خلفاء مرشدی ام حضرت قیوم جهان قلّس 
سره العزیز است خفی ناند که چون حاشیه حضرت مرشدی ام قیوم جهان قنس 
ال سره الاٌقدس در رساله منظومه حود که در بیان کیفیت نسبت اکابر طریقه 
اربعه مسمی بچهار جوی نوده اند اتتساب طرق اربعه را بجناب فیضمآب اسد ال 
۱ الغالب داده اند و جله طرق را از ایشان جاری واثبات کرده اند و حقیقات واضح 
فرموده. چون بیان کیفیت نسبت باطق جناب حضرت امام حعفر صادق رضي 
ال تعال عنه نموده شد ومعلوم گردید که مقتدای اکابر اين سلسله علیه وحود 
شریف ویست وعروة الوثقی این طریقه" حلیله ذات علیا صفات او است پس ختم 
مقدمه" اینجا قرار داد بتفصیل ذکر مناقب ومآرب او نپرداحت چه فضائل او اظهر 
" من الشمس است که هر صغیر وکبیر وبرناء وپیر از خصوصیات او با خبر اند 
وتکرار ذکر آن حصیل حاصل بیت: 
در مکرر بستن مضمون رنگین لطف نیست 
کم دهد رنگ ار کسی بندد حنای بسته را 
شرو ع در منتخبات نموده شد واحوال منتسبان او به بیان آمد که از انعکاس 


۱ باطین وی مره ور شده چون :که کنیا هدایت نشان شبستان جهان از شعشعان 


انوار شان افرو خته وسلسله ذهبیه را بخانه آفتاب رسانیده فرد: 
این سلسله از طلاء ناب است * اینجا نه تام آفتاب است 
منتخب اوّل در ذکر رسیدن این نسبت شریفه بحضرت سلطان العارفین بايزید 
بسطامی قدّس سرّه ومسمی شدن بطیفوریه واین منتخب مشتمل بر پانزده 
تذکره است تذکره او از منتخب اوّل 
مخفی نماند که خدمت سلطان العارفین این نسبت شریف را از روحانیت 


سیّد الخلائق حضرت امام جعفرن الصادق رضي الّه عنه یافته ومستفید گردیده ونام 


و - 


ایشان طیفور بن عیسی است طذا این طریقه را مقدمین طیفوریه نامند وایشان 
مقتدای اهل تصوف وپیشوای ارباب توحید اند ایشانرا در سائر صوفیه شان عظیم 
است طذا ملقب بسلطان العارفین اند وتفصیل احوال ایشان تطویل میطلبد ختصر 
آنکه صاحب حذب قوی بوده اند و کلام مبارك ایشان سکر آمیز است فامّا بعضی 
سخنان را که نسبت بایشان مینمایند افتراست چنانچه در نفحات خحدمت مولوی : 
حامی علیه الرحمة در ذکر ایشان مینویسد که شیخ الاسلام قدّس سرّه گفت بر 
بایزید فراوان دروغها بسته اند میگویند که چون خدمت ایشان نماز میکردند 
قعقعه از استخوان سینه بیرون میآمدی وشنیده میشدی از هیبت حق وتعظیم 
شریعت ودر حالت رحلت فرموده اند امی ما ذکرتك الا من غفلة.وما حدمتك الا 
ث 2 ۲ 5 .۳ ۱ ی عم ۳2 
من فترة هرگز یاد نه کردم ترا مگر از سر غفلت وهرگز ترا نه پرستیدم مگر از 
سر فترت این بگفتند وحان مانان سپردند رضی الّه تعایی عنه وایشانرا بعد از 
مرگ بخواب دیدند گفتند حال تو چیست فرمود که مرا گفتند ای پیر چه آوردی 
گفتم درویشی بدرگاه ملك شود ویرانه گویند چه آوردی گویند چه خواهی ونیز 
دنیا برفت بخوابش دیدند گفتند حال تو چیست گفت گفتند چه آوردی گفتم آه 
همه عمر مرا بدین در حواله میکردند که خدا دها واکنون میگویند چه آوردی 


فرمودند راست میگوید ازو باز شوید. اين قطعه شعر از کلام حضرت سلطان 


بايزید بسطامی است قدس سره السامی شعر: 
وفدت ال الکرع بغیر زاد * من امحسنات والقلب السلیم 
ول الرّاد اقبح کل شيء * اذا کان الوفود ال الکرم 
وبعضی این شعررا بر کفن میت مینویسند در مدفن مبارك ایشان اختلاف ‏ 
است ودر حجافا متعدد تعين مینمایند وازانما در بسطام که ولایت ایشان بوده . 


مشهور ومعروف است وفقیر در موضعی قریب عبيك من توابع بلخ بزیارت مزار 


بت ۵ 


۱ ایشان مستعد گردیدم وفیوض وبرکات وهیبت ورقت بسیار آحا مشاهده مودم 0 


وآن موضع را ملقب بسلطان العارفین مینمایند وبر تله مدوری مرتفعی صُورت قبر | 
0 مبارگ ایشانرا ساخته اند «یزار ویتبرك به» رحمة الّه علیه وعلی سائر السالکین. 
تذکره لین از منتخخب اول در ذکر سلطان الشایخ حضرت خواجه 
ابواحسن خرقاین رضي الّه تعالی عنه ۱ 
نام مبارك ایشان علي بن جعفر است یگانه عصر وغوث وقت خویش بودند | 
۱ و کستت کمال از روحانیت حضرت سلطان العارفین نوده اند چه نسبت ولایت ۱ 
این هردو بزرگوار بعد از رحلت متبوع خودها به ثبوت پیوسته وحدمت سلطان . 
العارفین در فراست باطین وارث نسبت معنوی خود ایشانرا معلوم نموده بشارت ‏ 
داده اند چنانچه حدمت مولوی رومی,در مثنوی معنوی آن بشارترا بنظم کشیده . 
تصریح فرموده اند مثنوی: ۱ 
بعد چندین سال می زائد شهی * میزند بر آنمانما حرگهی 
رویش از گلذار حق گلگون بود * از من او اندر مقام افزون بود 
چیست نامش گفت نامش بو احسن * حلیه اش واگفت ابرو وذقن 
قد او هم رنگ او هم شکل او * يك بيك واگفت از گیسوی او 
حلیه های زوح اورا هم نمود * از صفات واز طریق جای ربود 
حلیه" تن همچو تن عاریت است * دل برآن کم نه که آن یکساعت است 
۱ روزی باصحاب خود فرودند که چه چیز فتر بود اصحاب گفتند شین | 
هم تو بگوی گفت ول که در وی همه یاد کردگار بود از وی پرسیدند که صوق ‏ 
۱ کیست گفت عرقع وسجاده صوق نبود ویرسوم وعادات صوق نبود صوق آن | 
" بود که نبود پرسیدند که احلاص چیست کر ای هم 
۱ است وهر چه برای حلق کین ریا است وفرمودند هرگز با کسی صحبت مدارید ‏ 
که شا گوئید حدا واو گوید چیزی دیگر وهم وی گفته که اندوه طلب کن تا ۱ 


گام 


زاب مت نید آیت. کهعق: یعانه وان گریه بند گانرا دوست میدارد وهم 
وی فرموده که اگر سرودی بگوید وبآن حق را خواهد هتر ازان بود که قرآن | 
۱ بخواند وبدان حق را نخواهد وهم وی گفته که وارث رسول صلی ال علیه وآله 0 
وسلم آن کس بود که بقعل رسول ال صلّی ال علیه واله وسلم انا نماید نه آن ۱ 
بود که روی کاغذ سیاه. کند نزد وی گفتند که شبلی گفت آن خواهم که | 


نخواهم فرمود که اين هم خحواستی است که وی گفته امروز چهل سال است که 
تا در يك وقتم حق بدم مینگردد ومجز خودرا نیبیند شعر: 

ما بقی في لغیر اه شيء * ولا فی صدري لغیره قرار 0 

فرمود که چهل سال است که تا نفستم يك شربت آب سرد خواهد یا " 


شربت دوغ ترش میخواهد تا هنوز وی را نداده ام ووی گفته که روشنترین دفا ‏ 
۱ آن بود که دران راه حلق را نبود وترین کارها آن بود که دران انديشه مخلوق ‏ 
نبود وحلال ترین نعمتها آن بود که بجهد تو بود وفترین رفیقان آن بود که : 
زندگانیش با حق بود ووفات ایشان شب شنبه عاشورا سنه 4۲۵ مس وعشرین | 
واریعمائة واقع شده رحمة ال علیه. 0 
تذ کره الثه از منتخب اول در ذکر 
حضرت شیخ ابوعلي فارمدی قدّس سره العزیز 

از جناب حضرت خواجه ابواسن خرقان این نسبت شریف بحضرت شیخ | 
ابوعلي فارمدی قدّس سرّهما رسیده وایشان نیز بحضرت خواجه ابوالقاسم گ رکان 0 
صحبت داشته مستفیض شده اند واز اینجا طریقه کبرویه با نقشبندیه جمع میشود , 
رضي ال عن ارباب اهالیهما نام ایشان فضل ال بن حمد است شیخ الشیوخ " 
۱ خراسان بوده اند ومتفرد بطریقه حاصه خود ودر تذکر وموعظت شاگرد امام ۱ 
۱ بوالقاسم قشیری است وانتساب او چنانچه ذکر شد بدو طرف است هم بشیخ ‏ 
بزرگوار ابوالقاسم گرکان وهم بشیخ عالیمقدار حواجه ابواحسن خرقان است ‏ 


1 


۵۷ مت 


که پیشوای مشایخ وقطب وقت خویش بوده است ابوعلي میفرماید که در ابتدای ‏ 


جوان در نیشاپور بودم بطلب علم مشغول شنیدم که ابوسعید ابوایر از مهنّه . 
ِ ۳2 ۱ ِ : ۲ ۲ ۱ 
. آمده است وبحلس میگوید برفتم تا ویرا به بینم چون چشم من بر جمال وی افتاد ‏ 


| عاشق وی گشتم وبت این طائفه در دل من بیشتر شد يك روز در مدرسه دز 


۱ خحانه" خود نشسته بودم آرزوی دیدار شیخ در دل من پدید آمد وقت آن نبود که : 


شیخ بیرون آید خواستم که صبر کنم نتوانستم بر خواستم وبیرون آمدم چون بر 


۱ سر چارسو رسیدم شیخ را دیدم با جمع آنبوه میرفت من هم بر اثر ایشان میرفتم بی 


حو پشتن شب و و ۳9 و 
" خویشتن شیخ بجای در رفت وجمع هم در رفت من نیز در رفتم ودر گوشه شدم 


ووحد بر وی ظاهر شد حامه شق کرد چون فارغ شدند از ماع شیخ حجامه . 


بیرون کرد ودر پیش وی حامه را پاره میکردند برای خود هر کس قطعه شیخ | 

ازان میگرفت يك آستین با تریز از هم حدا کرد وبنهاد وآواز داد که ای ابوعلي 0 
۶ ۰ ۲ 7 ۰ و ‌ ۰ 

طوسی کحجائی من حواب باز ندادم مرا نمیبیند ونمیداند مگر از مریدان شیخ کسی 


‌ ۰ ۰ 7 ِ 
دیگر ابوعلي طوسی نام دارد شیخ باز آواز واو حواب ندادم سیوم بار باز آواز ! 


۱ هح-_ ده ۱ 5 ۰ ۰ 7 


و گفت تو مارا چون آستین وتریزی آن جامه بستدم وحدمت کردم وحای عزیز " 


بنهادم وپیوسته بخدمت شیخ میآمدم ومرا فائده وروشی ها از حدمت شیخ پدید 


آمد وحافا رو نمود چون شیخ از نیشاپور برفت من پیش استاد ابوالقاسم قشیری 


1 1 و ی بح 
و3 پیدا میآمد با وی میگفتم واو میگفت برو ای پسر بعلم آموختن ‏ 


۱ ۱ کِ ۳ 1 
مشغول باش روز بروز آن روشنائی زیاده میشد وسه سال دیگر به تحصیل علم 


مشغول بودم تا يك روز قلم از محبره بر کشیدم سفید بر آمد بر حواستم وپیش | 
استاد امام رفتم وحال با وی بگفتم استاد امام گفت چون علم دست از تو 


بداشت تو نیز دست از وی بدار کار را باش وععامله مشغول گر وبرفتم درعتها " 


از مدرسه به خانقاه آوردم وبخدمت استاد امام مشغول شدم روزی استاد او 
| گزما به رنه یود ها من برفتم ودلوی چند آب در گرما به رتم چوث استاد امام | 
بر آمد وناز بگزارد وگفت این که بود که آب در گرما به ریخت من با خود ‏ 
گفتم بیخردی کردم خاموش گردم دیگر بار هم بگفت جواب ندادم چون سه بار | 
- گفت گفتم من بودم استاد امام گفت هر چه ابوالقاسم جفتاد سال بیافت تو بيك | 
دلو آب یافق پس مدتی بعجاهده پیش استاد امام بنشستم يك روز حالیق بر من | 
افتاد دران حالت گم شدم وآن واقعه باستاد امام بگفتم گفت بوعلي روش من از | 
اینجا فراتر نیت هر چه از لین فراتر بود راه فراز آن نداام من با بحود گفتم مرا" 
0 پیری باس که مرا از اين مقام بالاتر بردی وآن حالت زیادت میشد من نام شیخ ۱ 
. ابوالقاسم گ رکان شنیده بودم روی بطوس نادم حائیگاه وی نمیدانستم چون بشهر | 
۱ رسیدم حای او پرسیدم نشان دادند رفتم با جماعی از مریدان خویش در مسجد ۱ 
| نشسته بود من دو رکعت نماز تحية السحد بگزاردم وپیش وی در آمدم وی سرور 
" پیش داشت سر بر آورد وگفت بیا ای بوعلي تا چه داری من سلام کردم 
" ونشستم وواقعهای خویش بگفتم شیخ ابوالقاسم - کر کات گفت آری ابتداعت ۱ 
. مبارك باد هنوز بدرجه نرسیده" اما چون تربیت بیابی بدرجه برسی با خود گفتم ‏ 
که پیر من اینست پیش او مقام کردم بعد ازانکه مرا مدتی دراز بانواع ریاضیات 
وجحاهدات فرموده بود بر من اقبال فرموده عقد بلس نمود فرزند حویش را بحکم | 
من کرد وپیش از آنکه شیخ ابوالقاسم عقد لس فرماید شیخ ابوسعید از مهنه " 
۱ بطوس آمده بود وبخدمت وی رفتم گفت ای بوعلي زود باشد که چون ۱ 
| طوطیکت در سخن آرند بسی بر نیامد که شیخ مرا عقد بجلس فرمود وسخن بر 
من کشاده گشت ونسبت علیه نقشبندیه را از حدمت خواجه ابواحسن اخذ نوده ‏ 


تذ کره رابعه از منتخب اول در ذکر خواجه امام حقاین 


حضرت ابویعقوب یوسف مداین رضي ال تعایل عنه 


از جناب حضرت شیخ ابوعلي فارمدی رضي ال عنه اين نسبت عالیه | 
بحضرت خواحه یوسف همدان رسید واو از اولاد حضرت امام الائمه ابوحنیفه 
کوق اند رضي الّه عنهما که ایشان پسر حواجه یعقوب بن خواجه عبد الاحد بن 
یه بیط تین طفطی بخ فال تبون یه ا ال بو ابام اعط ی تماق 
ابوحنیفه کوق رضي الّه عنه از اینجا نسبت امام الائمة که از حدمت مقتداء 
امخلائتق حضرت امام حعفر صادق رضي ال تعالل عنه حاصل نموده چنانکه فرموده 
اند «لولا السنتان لك النعمان» دو سال کامل ترك شغل ظاهر نوده به تعمیر " 
باطن در خحدمت امام همام مشغول شدند وظاهر را بباطن جمع غودند از اینجا با 
نسبت نقشبندیه جمع ميشود ولادت خواحه یوسف تمدان روز دوشنبه دوم صفر 
| سنه ۳۰ چهار صد وسی بود در ایام طفولیت رو بدا آورده اند وعلوم ظاهری . 
را تحصیل نوده بغدمت حضرت شیخ بوعلي فارمدی شتافته اند وازانحا سلوك 
طریقت نوده اند وبزیارت خواحه ابواحسن خرقان رضي له عنه در صغر سن 
مشرف شدند وسی وهفت حج پیاده موده اند وهزاران ختم قرآن کرده اند ودر 
هر رکعی از نماز شب يك سیپاره قرآن همی خواندند وهفت صد حجزء کتاب از 
تفاسیر وحدیث وفقه واصول وفروع در حفظ داشتند ودویست وسیزده ۲۱۳ 
شیخ کامل را ملاقات کرده اند ومستفاد شده اند وهفت هزار بت پرست را 
مسلمان نغوده اند وبرای قوت خود دهقان يا کسبهای دیگر بوقت حاحت 
میکر دند وهر سال چهل روز احتساب عوام میفرمودند تا سن هفتاد وپنج سال 
: متأهل نشذند واکثر عمر شریف را در مسافرت میگذرانیدند وآحرها از همدان 
۱ بسمر قند املاند وترویج مودند وهر ماه نو اهای وعلماء سرقندرا دعوت میکر دند 


| ومباحثه علم شریعت مینمودند وا کثر با حضرت حضر صحبت میداشتند 


و تیرحوب می انداعتند وبرای در دها وزخحم چشم دار و میدادند و حط وب 


مینوشتند وبتعمیر وليك گاهی نپرداحتند وبراهی تپ وامثال آن تعویذ مینوشتند | 
ويخته بازار نمیخوردند وعمامه کلان وآستین کوتاه وفراخ میداشتند ودر حجره 
شریف غبر از بوریا ود وقراغند ودوبالش وابریق چیزی نیگذاشتند وتدریس | 
میفرمودند ونوافل نماز وروزه بسیار ادا میکردند وحکایات مشایخ باصحاب خود 
نقل میفرمودند وحدمت مولوی جامی در نفحات مینویسند که اوار در مرو . 
ساکن شدند وازانحا رات آمدند وچندگاه اقامت کردند وبعد ازان اهل مُرو از ] 
ایشان التماس مراحعت غودند وعرو آمدند وباز رات رفتند وبعد ازان عزعت 
مراجعت عرو کردند ودر راه فوت شدند وهم آنحا که فوت شده بودند دفن ‏ 
کردند وبعد از چندگاه .عرو نقل شدند وفات ایشان روز بیست هشتم حرم یاران 
را فرمود که آب گرم کنید ووصایا مودند وخلیفه سیوم خودرا که سلطان امد 
یسوی باشند امر بخواندن بسورة فاطر ووالنازعات ویس کردند واين بیت بزبان. 
مبارك می آوردند فرد: 
در کوی تو عاشقان حان بحال بدهند * کانحا ملك الوت نگنجد ه رگز 

وحضرت خضر والیاس با جمعی از ابدال واولیا واقطاب حاضر شدند . 
وفرمودند که غوث وقت را که حاضر است به پملوی من دفن کنید بعد از ام 
وصایا روح مبارك عروج فرمود وغوث مومی الیه نیز حان بداد وکان ذالك ی . 
شهور سنه ۰۳۰ خس وثلائین وخسمائة وعاش في الدنیا مسا وتسعین سنة مزار | 
فیض آثار ایشان در مرو ظاهر ومشهور است بزار ویتبرك به رحمة الّه علیه از جمله , 
یاران صاحب کمال ایشان چهار بزرگوار بخلافت آنحضرت متاز بودند بدین 
ترتیب خواجه عبد 1 برقی خواحه حسن انداقی حواجه اهد یسوی خواجه 
حهان خواجه عبد الخالق غحدوان رضي ال تعالی عنهم وسوای این چهار | 


اصحاب با کمال حضرت بسیار بودند ازان جمله خحواجه شاه عاتقری شیخ نظام 


: الدین رحه 1 ماتریدی خواجه محمد خواجه گاذرون گلابادی حواجه محمد 
شوخحی خحواجه حلیم پل غانقری ابوموسی وامام یی وخواحه اسحاق وامام 
سلمان عارف ترك وخواجه مهله وحواجه قرنش وخواجه آدم سادواری وخواجه 
رباط وغیره وچهار حلیفه مذبور فوق بعد رحلت آنحضرت چنانکه وصیت بود 
ارشاد حلائق نمودند واز زمان اين بزرگواران این نلسله طریقه خواحگان ملقب 
شد وایشان بخواحه اولیا ملقب بودند بطریقه کبرویه ونیز بحاز بودند واز خلفاء 
اربعه ایشان طرق حاری ماند وطریقه ما محن فیه از حناب خلیفه چهارم خواجه 
جهان خواجه عبد اخالق غجدوان که رئیس طریقه حواحگان اند ماو رمة 1 


تذ کره خامسه از منتخب اوّل در ذکر 


جناب خواجه جهن خواجة عبّد احخالق غجدواین رضي الّه تعالی عنه 


از حناب خواجه اولیا این نسبت مبارك بخواجه جهان حضرت خواجه عبد 
افالق غجدوان رسید وایشان از اولاد حضرت امام مالك اند کذا ٍ الرشحات 
واز طرف مادر باو شاهزاده ملاطیه بودند واسم والد ایشان خواجه عبد امحمیل 
است وایشان در سن بیست ودو سالگی بطلب خدا مشغول شدند روش ایشان 
در طریقت حجت است ومقبول همه فرقند علی الدوام ودر راه صدق وصفا 
ومتابعت سشت مصطفی صلی 1 علیه وآله ول وبجانبت ومالفت از بدعت 
" وهوا کوشیده اند وروش پاك حودرا از نظر اغیار پوشیده اند ایشانرا سبق ذکر دل 
در جوانن. از حضرت خضر علی نبینا وعلیه الصلاة والسّلام بوده وبران سبق 
مواظبت نوده اند وخواجه خضر ایشانرا بفرزندی قبول کرده وفرموده اند که در 
حوض آب درائی وغوطه خور وبدل بگوی «لا اله الا له محمّد رسول الّ» چنان 
کردند واين سبق را گرفتند وبکار مشغول شدند و کشادها یافتند از اول حال تا 


آخحر روزگار ايشان برديك همه حلق د ومقبول بوده بعد ازان بخدمت شب 
ر معیود بو ر‌ و 


الشیوخ عالم ربان عارف سبحان خواجه اما لي یعقوب یوسف مدای قدس اه 
روحه به بخارا آمدند و خواجه عبد اخالق صحبت ایشانرا در یافتند ومعلوم کردند ۱ 
که ایشانرا هم ذکر دل بوده در صحبت ایشان میبودند تا مدتی که به بخارا بودند . 
گفتند که حوابحه حضر علیه السلام پیر سبق ایشانند وحواحه یوسف پیر صحبت 
تفه بعت راز تفرلحه اپویرشی اعد الق پریاضت مقر شلد واعران: 
خودرا پوشیده میداشتند ولایت ایشان چنان شد که در يك وقت نماز بکعبه | 
میرفتند ومیآمدند ودر شام ایشانرا مریدان بسیار پدید آمد وخانقاه وآستانه پیدا ‏ 
شد روزی ایام عاشورا جمعی انبوه بخدمت خواجه نشسته بودند وایشان در 
معرفت سخن میگفتند ناگاه جوان در آمد بصورت زاهدان خرقه در برو سجاده ۱ 
بر کتف در گوشه بنعست حضرت خواحه در وی نظر کردند بعد از ساعین آن. : 
جوان برعواست و گفت حضرت رسالت پناه صلّی ال علیه وآله وسلم فرموده | 
است که (ائقوا فراسة امن فانه ینظر بنور له عّ وجل) سر این حدیث چیست ‏ 
حواجه رحمة الّه علیه فرمودند که سرّ این حدیث آن است که زنار ببری ولعان | 
آری جوان گفت نعوذ باه منها که مرا زنار باشد خواحه با حادم اشاره فرمود | 
حادم بر حاست وخرقه از سر حوان بر کشیند در زير خرقه زناری پیدا شد آن . 
جوان ق امحال آن زناررا ببرید واعان آورد حضرت خواجه فرمودند بیائید ای 
یاران بيائید تا ما نیز .عوافقت این حوان تو عهد زنارها قطع کنیم واعان آرم ۱ 
چنانچه وی زنار ظاهری برید یا نیز زنار باطین که عبارت از پندار است ببرم تا 


چنانکه وی آمرزیده شد ما نیز آمرزیده شوم حالت عجیب بر یاران ظاهر شد ۱ 


ودر قدمهای حواجه می افتادند وبحدید توبه میکر دند روزی درویشی پیش خحواجه ۱ 


۳ عء‌ِ ۳ رن ۳ , : ۱ 
میگفت اگر حدای تعالی مرا مخیر گرداند میان هشت ودوزخ من دوزخ را احتیار . 


کنم چه من در همه عمر بر مراد نفس نبوده ام در آحال هشت مراد نفس من بود | 


اراس ی مراد حدای تعالی خحواجه این سخن را رد کردند وفرمودند که بنده را با 


مراد چه کار هر کجا گویند رد روم وهر کجا گویند باش باشیم بندگی اینست ۱ 
نه آنکه تو میگوئی آن درویش گفت که شیطان را بر روندگان راه هیچ دسترس ۱ 
باشد خواجه فرمودند هر رونده که بسرحد فناء نفس نه رسیده باشد چون . 
| درحشم شود شیطان برو دست یابد اما آن رونده که بفناء نفس.رسیده باشد ویرا ‏ 
| خشم نباشد غیرت بود وهر کجا غیرت بود شیطان بگریزد این چنین صفت ‏ 
آنکس را.مسلم باشد که روی براه حق دارد وخدایرا عز وحل بدست راست 
| گیرد وسنت رسول ال صلّی له علیه وسلّم پدست چپ گیرد ودر میال: این دو ‏ 
" روشنائی راه را سلوك کند. روزی مسافری از راه دور بغدمت خواجه آمده بود 


| ناگاه جوان خحوب صورت بخدمت خواحه در آمد وطلب دعا کرد خواحه دعا ۱ 


فرمود آن جوان ناپیدا شد آن مسافر پرسید که این جوان چه کس بود خواحه 


| فرمودند که فرشته بود که مقام او در چهارم آسمان بود بسبب تقصیری از مقام | 
۱ خحود دور افتاده بود بآممان دنیا آمده با فرشتگان دیگر گفت چه. کار کنم که ۱ 
۱ حق تعالی باز مرا مان مقام رساند فرشتگان وی را اینجا نشان دادند ودعا در 
ست: ده گر مر قرو شا ها عم اراس سایق 
| حواجه ما را بدعای لمان مدد کنید. باشد که از این دام گاهی شیطان جان ‏ 
۱ بسلامت ببرم خواجه فرمودند که وعده آن است که بعد از ادای فرض هر کس 
تا کی مععهاب ی وکا بای تا بدعای خیر یاد کن بعد از . 
فرائض ما نیز ترا یاد کنیم باشد که در اين میان اثر اجابت ظاهر شود هم در.حق 
تو هم در.حق من وباله التوفیق. ۱ 
تذکره سادسه از منتخب اوّل در ذکر جناب حضرت خواجه عارف ریوگری 
وخواجه حمود انجیر فغنوی وخواجه علي رامیتنی رضي ال تعالی عنهم آجعین ‏ | 
واز حضرت خواحه جهان اين .نسبت بمحضرث خواجه عارف ریو گری ۱ 


۱ رحمة له علیه رسیده هر چند سوای ایشان دیگر حلفای نیز داشتند خحواجه اولیاء : 


ع ات 


| کلان وخواجه امد صدیق وخواجه سلمان کثیر واقدم واعظم خلفای ایشان . 


" خوابحه عارف رحمة ال علیهم اجمعین بودند ونسبت ارادت ووسائط حضرات , 
0 حواجحگان نقشبندی از این جاعت حعضرت خواجه عارف رنه گراخ است رضي 0 
الّه تعای عنهم اجمعین واز ایشان اين نسبت علیه بحضرت مولانا حواحه حمود | 
۱ احیر فغنوی رسیده وایشان صاحب حالات بلند ومعاملات ارجند اند رجمة ال 
علیه واز حضرت مولانا حمود فغنوی این نسبت علیه بحضرت مولانا حواحه علي 
رامیت رسیده ولقب ایشان حضرت عزیزان است وایشانرا مقامات ی 
وکرامات ظاهره بسیار بودند ومزار مبارك ایشان در خوارزم مشهور ات و 
ویتبك به رحمة ی ی ور و کی اه هت کی فانک کرو 
۱ مذکور گردید وهر یکی از ایشان در وقت خود مرحع ومقتدای عالیان بودن. 
" رحمة ال تعالی علیهم أجمعین. 

۱ تذکره سابعه از منتخب اوّل در ذکر 

حضرت خواجه بابا حمد ماسی رة ال تعالی علیه 

واز جناب حضرت عزیزان اين نسبت شریف بمحضرت خواجه بابا محمد ‏ 
ماسی رحمة ال علیه رسیده است وایشان وحید عصر وفرید دهر بودند وجدمت ‏ 
" حضرت خواجه بهاء الدین را نظر قبول بفرزندی از ایشان بوده وایشان اند که 
بارها بر قصر هندوان میگذشتند ومیفرمودند که از این ات ود ی یک 
۱ زود باشد که قصر هندوان قصر عارفان شود تا روزی از متزرل حضرت سید امیر ۱ 
کلال که از حلفای ایشانند بطرف قصر عارفان متوحه شدند وفرمودند که آن ۱ 
| بوی زیادت شده است همانا که آن مرد متولد شده است چون نزول فرمودند از . 
ولادت خواحه سه روز گذشته بود حدّ ایشان معامله بر سینه ایشان و 
۱ نیاز تام بخدمت خواحه حمد بابا بردند فرمودند که او فرزند ما است ما اورا . 


قبول کردم وتوحه باصحاب کرده فرمودند که اين آن مرد است که ما بوی او | 


ع 


| الدین تربیت وشفقت دریغ نداری وترا بحل نکنم اگر تة تقصیری کی امیر فرمودند " 


مرد نباشم اکن یت خواحه تقصیری کنم وحضرت خواحه باء الدین 


" میفرمودند که چون خواستیم که متأهل شوم حدّ من مرا حضرت خواجه محمد 


۱ مشرف شدم اول کر ای که مشاهده کردم آن بود که دران شب در من نیاز 


0 وتضرعی پیدا شده بود بر خواستم ودر مسحد ایشان در آمدم ودو رکعت ناز 


گزارم وسر بسجده مادم وتضر ع ونیاز نام مودم درال میان بر زبان من گذشت 
. که امی قوت کشیدن بار بلاء حود وتحمل محنت ومحبت خود مرا کرامت فرماء 


چون بامداد بحضرت خواجه رسیدم فرمودند که ای فرزند در دعا چنين میباید . 


گفت افی آنچه رضای تو دران است این بنده ضعیف را بران دار بفضل خود | 


اگر خداوند تعالی بحکمت خود بدوسی بلا فرستد بعنایت خود آن دوست را" 


قوت آذ بار دهد وحکمت آذ بر وی ظاهر گرداند باحتیار طلب بلا دشوار است | 


گستاحی نباید کرد بعد ازان طعام حاضر شد چون بخوردم قرصی .عن دادند در 
خاطر من گذشت که اینجا سیر خوردم وهمین ساعت .عترل خواهیم رسیدن این 


نان مارا بچه کار آید چون روان گشتند من در رکاب ایشان به نیاز تمام میرفتم 


| واگر تقرقه فی باطن ها میشد میفرمودند. که خاطررا نگاه مایت داشت: وفر ره 


عترل یکی از محبان رسیدند به بشاشت ونیاز تمام پیش آمد چون نزول فرمودند 


دران فقیر اثر اضطرایی مشاهده مودند گفتند حقیقت حال چیست براسیق رل 


۱ نمائی گفت شیر شتر حاضر است ول نان نیست خواحه توجه .عن کردند فرمودند ۱ 
که آن قرص بیار که عاقبت بکار آمد ومرا عشاهده آن احوال یقین بحضرت ا 


| ایشان زیادت شد رحمة الّه علیه وعلی سائر السالکین. 


تذ کره ثامنه از متخب اوّل در ذکر 

حضرت سیّد امیر کلال رحة الّه علیه رمة واسعة . 

واز حدمت حضرت خواحجه بابا حمد سماسی اين نسبت علیه بحضرت سید . 
امیر کلال رضي ال عنهما رسید وحدمت خواحه ماء الدین را نبنبت صحبت 
" وتعلم آداب سلوك طریقت و تلقین ذکر از ایشان است روزی محمع عظیم بود . 
حدمت امیر خواجه را طلبیدند روی بایشان کردند و گفتند که فرزندم باء الدین ۱ 
نقش حضرت خواحه محمد بابا سای را قلّس سره در حق شا تام بجا آوردم که 0 
| گفته بودند آنچه تربیت در حق تو کردم در حق فرزندم باء الدین یجا آوری ! 
ومرغ روحانیت شا از بیضه" بشریت بیرون آمد اما مرغ مت شا بلند پرواز افتاده | 
است اکنون اجازت .است هر کجا که بوی عشام شا میرسد از ترك وتاحيك . 
حواحه که چون این نفس از خدمت امیر رجمه ال ظاهر شدن واسطه ابتلا شد | 
اگر مان صورت عتابعت امیر میبودم از ابتلا دورتر وبسلامت تر ویکتر میبودم . 
۱ روزی حضرت امیر حضرت خواجه را گفتند چون استاد شا کر درآ کرست: کند هر 
آینه حواهد که اثر تربیت خودرا در شاگرد مشاهده کند تا ویرا اعتماد ها ۱ 
آنکه تربیت من در وی جائیگیر افتاد است واگر خللی در کار شاگرد بیند آن ‏ 
حللرا باصلاح نماید آنگاه فرمودند که فرزند من امیر برهان حاضر است وهیچکس : 
۱ دست تصرف بر وی ننهاده است وتربیت معنوی نکرده است در نظر من بتربیت ۱ 
وی مشفول شوید تا اثر آنرا مطالعه نمائیم ومرا بر صفت شا اعتماد شود حضرت | 


۱ خواجه .عراقبه نشسته بودند متوجه حدمت سید امیر شده از غایت رعایت ادب در . 


امتذال آن امر متوقف گشته حدمت امیر فرمودند توقف نیباید کرد حضرت " 


"| خواحه رحمه ال امتثال امر ایشان کردند متوحه باطن امیر برهان شدند وبتصرف . 


در باطن وی مشغول شدند ودر حال آثار آن تصرف در 1 برهان 
| پیدا گشت وحالی بزرگ در وی پدید آمد واثر سکر حقیقی ظاهر شد وفرزندان 
| ایشان بسیار اند حدمت امیر برهان وامیر شاه وامیر حمزه اما حلفای ایشان 
حضرت مولانا عارف دیگگران ومولانا جمال الدین کیشی ومولانا جمال الدین 
همستان وخواحه یادگار وحواحه شیخ درازوبی وشیخ شمس الدین کمال ومولانا 
طاهر ومولانا محمد خلیفه ومولانا ماء الدین طوسی ویملوان حمود حلاج مرقندی 
وشیخ بدر الدین برهاین وحواحه حمود اسکنوی وشیخ ان شاه کرمینکی واعظم 
واقدم همه ایشان حدمت حضرت خواحه خواحگان باء الدین نقشبند بلاگردان 
رضوان الّه تعال علیهم اجمعین ونستغفر ال هم لي وللمومنین آمین برمتك یا 
" آرحم الراهین. : 

تذ کره تاسعه از منتخب اوّل در ذکر خواجه" خواجگان پیر پیران 
حضرت خواجه باء الدّین نقشبند بلاگردان رضي ال تعالل عنه 

از حدمت حضرت سید امیر کلال نسبت خاصه شریفه بخدمت حضرت 
حواجه بماء الدین نقشبند رسیده ونام مبارك ایشان محمد بن محمد البخاری است 
یف اف ان تال ها از ان ان هن 
العابدین ابن سید قاسم ابن سید سفیان ابن سیّد برهان ابن سیّد قلیج این سیّد 
محمود اين میّد ایلال ابن سید نقي ابن سیّد صوق ابن سیّد محيي الدین ابن سید 
علي اکبر ابن امام عالل مقام حضرت حسن عسکری علیه وعلی آبائه الکرام التحية 
والرْضوان ولادت با سعادت آنحضرت در سنه ۷۱۸ هفتصد وهجده بود وقیل 
ان وایشانرا نظر قبولیت بفرزندی از حدمت خواجه بابا حمد سماسی است ‏ 
رحمة ال علیه وتعلیم آداب طریقت بحسب صورت از سیّد امیر کلال نوده اند 
چنانکه گذشت وبعد ازان بامر حضرت سیّد کما مر صحبت به قثم شیخ وخلیل 


اتا که هردو از مشایخ تر پو دند نیز نوده اند و مستفید شده و,عولانا عارف 


تیگگان کی فرب تا مر و بایان نا هرب وس میمتها 
نمودند چنانکه میفرمایند که هفت سال با مولانا عارف در تگ وپو بودم که از 
اصل آگاهی یام وسه بار بسفر ححاز رفتم اگر مثل مولانا ناصیه مولانا مییافتم 
هرگز بر نمیگشتم اما حسب حقیقت ایشان اویسی بوده اند وتربیت از روحانیت 
حضرت خواحه عبد الخالق غحدوان رحمه الّه يافته اند چنانکه میفرمودند که شی ] 
در مبادی احوال وغلبات جذبات بر سر مزار متبرك از مزارات جخار رسیدم گر 
مزار چراغی دیدم افروخته ودر چراغدان روغن تام وفتیله یافتم اما فتیله را اندك 
حرکت می بائست داد تا از روغن برون آید وبتازگی بر افروزد ودر مزار آحرین 
متوحه قبله نشستم دران توحه غیب افتاد مشاهده کردم که دیوار قبله شق شد . 
وتخن بزرگ پیدا شد وپرده سبز در پیش او کشیده و گرداگرد آن تخت جاعق اند 
. خواجه بابارا در میان ایشان شناعتم ودانستم که ایشان از گذشتگان اندازان 
جاعت یکی مرا گفت بر تخت خواجه عبد امخالق اند وآن جماعت خلفای ایشانند 
ور يك اشارت کرد خواجه امد صدیق وخواحه اولیا کلان وخواحه عارف 
ریوگری وحواحه محمود انحبر فغنوی وخواحه علي رامیتن قَدّس الّه ارواحهم 
وچون بخواحه حمد بابا ساسی رسید گفت ایشانرا در حال حیات دریافت شیخ . 
تواند وترا کلاهی داده اند وترا کرامت کرده اند که بلای نازل شده از برکت تو 
دفع شود آنگاه آن جماعت گفتند گوش دار ونيك شنو که حضرت خواحه بزرگ 
سخنان خواهند فرمود که در سلوك راه حق سبحانه وتعالل ترا ازان چاره نباشد از 
آحماعت در حواستم که پر حضرت خواجه سلام کنم وبجمال مبارك ایشان " 
مشرف شوم پرده اوتتش ی کرفتند پیری دیدم نوران سلام کردم حواب دادند . 
آنگاه سخنانیکه عبداً سلوك ووسط وفایت تعلق دارد.عن در میان آوردند و گفتند 


آن چراغها که بآن کیفیت با تو نمودند اشارت وبشارت است ترا باستعداد 


وقابلیت این راه اما فتیله استعداد در حرکت میباید آورد تا روشن شود واسرار . 


ظهور کند ودیگر فرمودند ومبالغه نمودند که در همه احوال قدم بر جاده امر وی 
| وعمل بعزعت وسنت ما آری واز رحصتها وبدعتها دور باشی ودائما احادیث 
مصطفی را صلی الّه علیه وآله وسلم ورد خحود سازی ومتفحص ومتحسس اخبار 
وآثار رسول صلی الّه علیه وآله وسلم وصحابه کرام او رضي الّه عنهم باشی وبعد 
| ازین سخنان آن جاعت مرا گفتند شاهد صدق حال تو آنست که فردا علی 
و گفتند بعد ازان متوجه نسف شو بخدمت سیّد امیر کلال قدّس سره چون .عوجب 
فرموده ایشان بنسف رفتم وبخدمت سیّد امیر کلال دس سرّه رسیدم حدمت امیر 
الطاف فرمودند والتفاتما نمودند ومرا تلقین ذکر کردند وبطریق نفی واثبات بطریق 
۰ خحفیه مشغول ساختند وچون در واقعه مأمور بودم بعمل عزعت بذ کر علانیه عمل 
انکرهم کنتی از.ایشان-سوال کرد که درویشی شارا مورونی:است یا مکتسشب 
ایشان فرمودند بعکم «حذبة من جذبات ات توازي عمل الثقلین» باین سعادت 
" مشرف گشتیم واز ایشان پرسیدند که طریقه شا ذکر حهر یه و حلوت وهاع . 
خحلوت در ابجمن بظاهر با حلق وباطن با حق سبحانه وتعال فرد: 
از درون شو آشنا واز برون بیگانه وش * آنچنین زیبا صفت کم میبود اندر جهان 
آنچه حق سبحانه وتعالل میفرماید که ررجال لا لهیهم تَجَارة ولا بیْمُ عن 
ذکر ال * النور: ۳۷) اشارت باينمقام است گویند که حضرت خواجه را هرگز 
غلام و کنيزك نبوده است ایشانرا از این سخن سوال کردند فرمودند که بندگی با 
خواحگی راست نمی آید کسی از ایشان پرسید که سلسله حضرت شا بکجا 
میرسد گفتند که از سلسله کسی بجای نیرسد ومیفرمودند که نفسهای حودرا 


" #مت بنهید که هر که بعنایت حق سبحانه وتعال نفس خودرا ببدی شناخته باشد 


ومکر و کید اورا دانسته نزد او این عمل سهل است از روندگان اين راه سپار 


ی 
تعالی ربا یه لین آممنوا آمنوا بل * النساء: ۱۳۲ اشارت بآن اسث که در هر 
طرفة العین نفی این وحود طبیعی میباید کرد واثبات معبود حقیقی میباید مود شیخ 
جنید قدّس سره میفرمودند که شصت سال است که اعان آورده ام ودر اعان تازه 
کرده ام ومیفرمودند که نفی وجود نزديك ما اقرب طرقست لیکن جز تبرك ‏ 
احتیار ودید قصور اعمال حاصل نیشود ومیفرمودند که تعلّق عا سوی رونده" ین | 
راه را حجاب بزرگ است فرد: 
تعلق حجاب انبت بیحاصلن رن و 

آهل حقیقت امان را چنین تعریف کرده اند که «الاعان عقد القلب بنفي ! 

جیم ما تولهت القلوب الیه من النافع والضار سوی ال تعالی» ومیفرمودند که 


طریقه ما صحبت است ودر خحلوت شهرتست ودر شهرت آفت است وخبریت . 


زب 7 
در جمعیت است وجعیت در صحبت شرط نفی بودن در یکدیگر وآنچه [[ 


بزرگ فرموده است که «تعال نومن ساعة» قول حذیفه رضي الّه تعالی عنه یعیق ‏ 
بیا که لعان بيارم يك ساعت اشارت بآنست که اگر جمعی از طالبان از طالبان 
این راه که بایکدیگر صحبت دارند دران خبر وبرکت بسیار است امید است که ۱ 
مداومت وملازمت بر آن منتهی به لعان حقیقی شود ومیفرمودند که طریقه" ما 
عروه وثقی است وچنگ در ذیل متابعت مصطفی صلی ال علیه وآله وسلم 
زونست واقتدا بآثار صحابه کرام رضي الّه عنهم کردانست ودرین طریقه باندك ‏ 
عمل فتوح بسیار است اما رعایت متابعت سنت کاری بزرگ است وهر که از . 
این طریقه" ما روی بگرداند عطر دین دارد ومیفرمودند که طالب میباید که در 
زمان با دوس از دوستان حق صحبت میدارد وواقف حال خود میباشد وزمان ‏ 
صحبت را با زمان گذشته موازنت کند اگر تفاوت یابد بحکم «اذا اصبت فالزم» | 


صحبت آنعزیز را غنیمت داند ونیز میفرموده اند «لا اله» نفی آفه طبیعت است 


۱ «الا الّه» اثبات معبود بحق است حل حلاله «محمّد رسول ال خودرا در مقام ۱ 
۱ (فاتبعوی) در آوردن اشت مقضود از ذکر آنست که حقیقت کلمه توحید پرسد» 
| یقت لته ات که از کین کلمه ها وخ اه یک ای شود سیار کین 
| شرط نیست ومیفرموده اند که حضرت عزیزان علیه الرحة والرضوان میگفتند که " 
. زمین در نظر این طائفه چون سفره ایست وما میگوئیم که چون روی ناحن است ‏ 
و 
| ما بسرٌ معرفت رسیدن دشوار است. وقتیکه خواجه بسفر مبارك حج میرفتند 
۱ یکی از بررگزادگان خراسانرا تعلیم ذکر کرده بودند ودر وقت مراحعت بایشان . 
گفتند که فلان کس بتکرار سبق ذکری که تعلیم گرفته بود کم مشغول کرد | 
و 1 
آری فرمودند که این بس است از این سخن معلوم میشود که هر کرا اندك رابطه ۱ 
باین غزیزان باشد امید که آخر الامر ملحق باینان گردد وآن سبب تمحات ورفع | 


| درحات وی شود شحصی در حضرت ایشان گفت که فلان کس رتور است 


| توجه خاطر شریف دریوزه میدارد فرمودند اول باز گشت دل خسته میباید وآنگاه 
0 توحه حاطر شکسته از حدمت ایشان طلب کرامت کردند فرمودند که کرامت ما ا 
| ظاهر است با وجود چندین بار گناه بر روی زمین میتوام رفت ومیفرموده اند که ؛ 
| شیح: ابوسنید: لیوا فش ضره.را پرسیدند: که دن پیش جازم شا کدام آیت: ۱ 
۱ بخوانیم فرمودند که آیت خخوانلان کار بزر کست این بیت غعوانید یت: ۱ 
0 چیست از این خوبتر در همه آفاق کار * دوست رسد نزد دوست یار بترديك یار 
| باز پس حضرت ایشان فرمودند در پیش جنازه ما این بیت خوانید فرد: 

۱ مفلسانیم آمده در کوی تو * شینا له از جمال روی تو 

بیت دوئم حضرت نقشبند قدّس سرّه که ملحق این بیت است فرمود بیت: 


دست بکشا حانب زنبیل ما * آفرین بر دست و بر بازوی تو 


از حدمت مولانا حلال الدین خالدی. رحمة له یله که تیف ۱ 
سلوك وطریق خواحه باء الدین از متأحران مشائخ رحمهم ال تعالی بطریقه که | 
متاشیت دارت قزم دنل که هی از متفدهان_ گر کید که یستسال زیادنت: استت که. 
تا این قسم ظهور آثار ولایت که بر حدمت حواجه باء الدین بعنایت ای ظاهر ۱ 
شده است بر هیچکس از مشایخ طریقت از متأحران نشده است خدمت مولوی ‏ 
جامی میفرماید که شیخ قطب الدین نام پیری از اصحاب خواحه در زمان شریف ا 
| تشریف آورده بود وی گفت که من خورد سال بودم حضرت خواجه مرا 0 
فرمودند که بفلان کبوتر خانه رو وبچه چند کبوتر بیار چون کبوتر بچگان می 
آوردم مرا خاطر بآن میل کرد که يك کبوتر بچه زنده نگاه دا و 
حواحه نیاوردم چون کبوتر بچگانرا پعتند وبر حاضران قسمت کردند مرا ندادند | 
و گفتند که فلان کس نصیب خودرا زنده گرفته است وهت ایشان تامی مصروف ‏ 
در ترویج شریعت وتخریب بدعت وعمل بعزعت بود توحه مبارك بامور معاش 
بقدر ضرورت ومتهم داشتن عمل وئیت چنانکه اين رباعی ایشان مشعر بر آن " 
" است رباعی: 
گر طاعت خود نقش کنم بر نان * وآن نان بنهم پیش سگی نادان 
وان سک سال کرستهتفر کهنای از شیر آن نان نهد رشان 


مک م2 لد س‌ ۱ 


مدح ایشان میفرماید مثنوی: 
ابو الوقت دو عام قطب ارشاد اسوی 1 
زسنت در جنید انکند آشوب * بجذ به بایزیدش آستان روب 
پئی تسکین مشتاقان دیدار * جمال مصطفی را آئینه دار 


دران آئیه میبیند حقق * سواد من رآن قذ رأی احق 


فنا ق الّه حواحه بس بلند است * بکن تأویل خواحه نقشبند است 


حلیفه بود حق را در زمانه * نمودش برزخی وان در میانه 
از اتباع سنت هیچ امری نامرعی نمیگذاشتند وآنچه از اعمال مصطفوی می 
یافتند مبادرت مینمودند حتی که روزی مسموع ایشان شد که جناب رسالت 
مآب با جاعت اصحاب خود رضي ال تعال عنهم نان میپتند وهر یکی نان 
خود بر تتوری میبست بدست خود آنسرور صلی الّه علیه وسلم نان مبارك خود 
بدست مقدس به تنوری بست نان تمامی جماعت یاران پخته شد رضي ال عنهم 
ونان مبارك آنحضرت صلی الّه علیه وآله وسلم خام ماند چه .عسوس مقدس او 
صلی ال علیه وآله وشتلم آتش ار نداشت خدمت حضرت خواجه اتباعا لسنته 
| صلی ال علیه وآله وسلم باصحاب خود همین روش نافما پختند نافا همه یاران 
پخته شدند ونان حضرت خواحه رضي ال تعالی عنه ناپخته ماند زهی مرتبه اتباع 
که تا کجا يك جهیق می آرد خدمت حضرت بدد الف ثان رضي اه عنه | 
میفرمایند که تابع کامل را از جمیع کمالات متبوع نصیب وافر است واین مقدمه 
دلالت بر انتهای کمالیت متابعت ایشان مینماید مر آنسرور را صلی اه علیه و آله 
الم دستگیری بیکسان پيشه عام ایشان ومشکل کشای درماند گان حاصه" آن 
" آستان عالی شان در این معی خواجه اعظم کشمیری قصیده در شجرات اللد 

. بنظم کشیده چند فردی ايراد. میرود مثنوی: 
۱ رقم زد سیّدی از اهل عرفان * ز حال سالکی موفور ایقان 
که نام پاك او حواجه ضیا بود " دلش روشن ز اسرار خدا بود 
" که یکشب بود سرگرم شکر خواب * بدشت حشرش بردند بی تاب 
چو دید آشوب صحرای قیامت * همه حشر بغوغای ندامت 


۱ ۱ ی چ 
روان جمعی سوی فردوس اعلی * بدوزخ خلق دیگر ی سروپا 


۰ ف ۳ 


دران آشوب يك هندو نژادی * ز کار دین‌و دولت نامرادی 
8 ۰ نت س 9 
زرفتن جانب دوزخ ابا کرد * پی تخلیص خود بس ما جرا کرد 
گره نکشود از کارش وسائل * شده کفرش زدار الخلد حائل 
در آحالت زحوش آمد بفریاد * بگفتا با تن زارو دل داد 
بدنیا گر می رنحی مرا بود * کفیلم خواحه" مشکل کشا بود 
نیاز حواجه میدادم گنه لین او بفریادم ميشه 
قبوم بود دین او بتحقیق * زبس حاحت روائیهای تدقیق 
مرا نازش در اين محشر همین است * پناه من بای ملكو دین است 
ندا آمد زدرگاهی افی * که شد هر چند عمرش در تباهی 
چو از حاصان من نام بزرگی * براو نقشبندی بس ستر گی 
از اي حالت بسی از اهل حشر * نمودند از تأسف دست بر سر 
که ای کاش اندر آن دنیای مردود * زما هر يك غلام خواجه میبود. 
بلی این نقش در دل خحوش ند نشست ست * که او مشکل کشای کار بسته است 
تیزمرت: ازشان: عتایتت: مرکز دند که مسلمان وانقیاد: احکام: زرعایت عمل ‏ 
۱ ۱ 
۱ بعزعت ودور بودن از رحصتها بقدر ضرورت همه نورها وصفاها ورمت است , 


۱ وواسطه وصول بدرجحات ولایت است عنازل ومقامات اولیاء له از پرورش این 


صفتها میرسند واين همه دور افتادگیهای از آن است که خودرا دور میدارند . 
" واختیار بر حود زیاده میکنند و گرنه قصور در فیض امی حل شانه نیست از سید | 
امیر کلال رحمة ال علیه ذکر کردند که ایشان ثیل مینمودند که تا نم تعلقات ! 


۱ وباز چون کوزهارا در مدان در آوردند بعضی ازان درست می آید وبعضی دران .؛ 
" مدان شکسته اين نسبت ظهور ارادت ازلی است وباينهمه آنرا که شکسته بیرون | 


۱۷۵ 


آمده است ق ابمله امید است که دیگر باره اورا آرد سازند وبا کلی دیگر یار 
| کنند وبار دیگر با مدان پزند تا باشد که این بار درست بیرون آید وفرموده اند 
که حضرت سید امیر در آخحر حیات سه شبانروزی بقبله متوجه بودند وبا کسی 
سحخحن نیگفتند بعد ازان بسخن آمدند وشکر گفتند وفرمودند که مقصود از این 
توحه آن بود که شناعته شود که اين در را بقبول باز کنند یا بر واطحمد له بقبول 


کشودند وفات حضرت خحواحه رضي ال عنه روز دو شنبه سیوم ماه ربیع الاول 


سنه ۷۹۱ احدی وتسعین وسيعمالة بوده است قدس ال تعالل روحه وافاض علینا 


فتوحه آمین مُدت عمر شریف مبارك ایشان هفتاد ودو سال در ماده تاریخ ایشان 
حضرت خواجه حافظ علیه الرْحمة میفرماید قطعَه: 
بماء امحق والدین طاب مثواه * امام ملت وشیخ جماعت 
چو میرفت از جهان اين بیت میخواند * بر اهل فضل وارباب بلاغت 
بطاعت قرب ایزد میتوان یافت * قدم ور نه کرت هست استطاعت 
بدین دستور تاریخ وفاتش * برون داد از حروفی قرب طاعت 
۹1 قی تنامض ا ع ت 
۲۰۱۲۰۵ ۱۹ ۷ج شون ۷۹:۲۷ 
ونیز حدمت حضرت مولوی جامی رحمة ال علیه قصیده فرموده وفرد ماده" 
تاریخ اینست فرد: 
منرل ومأوای او چون بود قصر عارفان " قصر عرفان زان سیب آمد حساب رحلتش 


ق ص ر اع ر ف ۱ ن 
٩۰‏ ۲۷۲۰۰ ۷۰ ۲۰۰ م۸ ۱ ۰ه سنه ه. ۷۹۱ 


واصحاب با کمال ایشان بسیار اند اما حلفای کاملین ایشان همین چهار 
اند اوّل واقدم ایشان عدمت غواص بار انوار خواحه علاء الدین عطار عطر ال 
تعال تربته ودوم حدمت امام اولیا واتقیا حواحه محمد پارسا سوم حضرت قطب 


ربان خواحه علاء الدین غجدوان چهارم مقتدای حضرات نقشبندی خدمت 


مولانا یعقوب چرحی رضي ال عنهم أجمعین در اين عدد چهار خلیفه نیز متابعت ۱ 
سنت آمد واولاد مبارك ایشان نیز از دختر ماند واين نیز سنت نبوی نصیب ا 
و رانا نش ۱ ۱ 
تذکره عاشره از منتخب اول در ذکر 

حضرت خواجه علاء الدّین عطار رة ال علیه 

نام مبارك ایشان محمد بن احمد البخاری است از کبار اصحاب و کمل . 
خلفای حضرت خواجه باء الدین اند وحدمت حضرت خواجه در ایام حیات 
حود حواله تربیت بسیاری از طالبان بایشان میکردند ومیفرمودند که علاء الدین 
خیلی بار بر ما سبك کرده است لا جرم انوار ولایت وآثار آن علی الوحه الأتم 
ال کمل از ایشان بظهور پیوست وبیمن صحبت وحسن تربیت ایشان بسیاری از : 
طالبان از پایگاه بعد نقصان به پیشگاه قرب وکمال رسیده ومرتبه تکمیل ‏ وکمال 


یافته اند بعضی از کلمات قدسیه ایشان در قید کتابت میرود منها سابقه عنایت . 


ازل ای را میباید دید واز امیدواری بآن عنایت بیعلت وطلب آن عنایت لحظه | 


غافل نیباید بود واز استغنا خودرا نگاه میبایدداشت واندك غضب حق را سبحانه | 
بزرگ میباید شرد وترسان ولرزان میباید بود از طهور استغنای حقیقی تعایی شانه . 
منها حاموشی از سه صفت باید که خا نبود یا نگاهداشت خحطرات يا مطالعه | 
ذکر دل که گویا کشته باشد یا مشاهده احوال که بر دل بگنرد منها حطرات 
مانع نبود احتراز ازان دشوار باشد اختیار طبعی که مدت بیست سال در نفی آن 
بودم ناگاه به نسیت خطره گذشت اما قرار نیافت حطرات منم کردن کار قوی | 
است وبعضی بر آنند که حطرات را اعتباری نیست اما نباید گذاشت که متمکن ‏ 
گردد که بتمکین آن سده در بحجاری فیض پدید آید بنابران دائم متفحص احوال 

باطن باید بود وخودرا به نفس زدن عی کردن دل ظاهرا بامر مرشد در شیور با 
در غیبت برای نفی حطرات است که تمکن يافته است در باطن وسبب آنست که , 


هر معیق در لباس صورت بود هر وقت خودرا به نفس زدن از حطرات موانعی که 
تمکن یافته ی میباید کردن منها در خود رفتن است واز خود رفتن واصل در راه 
معتبر این است وعلامت در خود رفتن از خود رفتن است غیبت از حود وحضور 


با حق سبحانه وتعالی بقدر عشق است ونتیجه محبت مفرط است حسن هر که 


بیشتر غیبت از حود وحضور با معشوق بیشتر وچون ملك وملکوت بر طالب 


پوشیده شود وفراموش گردد فنا است وچون هس سالك هم بر سالك پوشیده 
شود فناء فنا بود منها «بعد از هر نمازی از پنجوقت غاز وبعد از مذاکره علم 
بیست بار کلمه استغفاررا گفتن مدد است» در سعی وتوجه که ذکر کرده شد 
منها صیقل بر روی آئینه باید بدسته آئینه يا بر پملو یا بر پشت فائده ندهد در این 
زمان بذ کر حفیه که مشغول اند بعد ومیگویند نه بدل مقصود بسیار گفتن نیست | 
در يك نفس سه کرت گویند لا اله الا ال طرف راست آغاز کند وبر دل فرود 
آرد محمّد رسول الّه از حانب چپ بیرون آرد بی بحاهده نمیشود پیش از صبح وبعد 
از شام در حلوت وفراغت از حلوت شیخ عطار میگوید رحمة ال علیه فرد: 
صد هزاران قطره خون از دل چکید * تا نشان قطرّه" زان یافتم 
یا در يك نفس نه کرت گوید یا هجده اگر نتیجه ندهد از سرگیرد منها 
حضرت خواجه نقشبند رضي اه تعالی عنه میفرمودند طریقه" مراقبه از طریقه نفی 
واثبات اعلی واقرب است مجذبه واز طریقه مراقبه .عرتبه وزارت وتصرف در ملث 
وملکوت میتوان رسید واشراف بر خواطر وبنظر موهبت نظر کردن وباطن را 
منور گردانیدن از دوام مراقبه است از مراقبه ملکه دوام جمعیت خاطر ودوام قبول 
دما حاصل است واین مع را جمع وقبول مینامند وفات حضرت ایشان بعد از نماز 
حفتن شب چهارشنبه دوازدهم رحب سنه اثنین وغان مائة بوده است وروضه 
مبارك ایشان درویه چغانیان است نورنا الّه تعالی بانواره وشرفنا بزیارته وحدمت 


شیخ مولانا نظام الدین حاموش از حلفای ایشانند. 


تذ کره احدی عشر از منتخب اوّل در ذکر 

حضرت خواجه حمّد پارسا رحة الّه تعالی علیه 

نام مبارك ایشان محمذ بن محمود امحافظ البحاري است ایشان نیز از کبار " 
خحلفای حضرت خواجه بزرگ اند قلس سرّه حضرت خواجه بزرگ در حق 
ایشان فرموده اند با حضور اصحاب خود بایشان خطاب کرده اند که حقی " 
وامانیی که از خلفاء خاندان خواحگان قدّس سرّهم باين ضعیف رسیده است ‏ 
وآنچه در این راه کسب کرده است آن امانت را بشما میسپرم چنانکه برادر دیق 
مولانا عارف .عا سپرد وقبول میباید کرد واين امانت را بخلق حق سبحانه میباید 


رساند ایشان تواضع کردند وقبول نمودند ودر مرض اخیر در غیبت ایشان در 


است اورا مر دو طریق جذبه وسلوك تربیت کردم اگر مشغول میشود جهان ازو " 


منور میشود ودر محلی دیگر صفت بُرخ!! بنظر موهبت اورا کرامت کرده اند 
وقصه برخ رض در کتاب قوت القلوب مذکور است ودر محلی دیگر اورا بنظر | 
موهبت نفسی بخشیده اند تا هر چه گوید آن شود ودر محلی دیگر فرموده اند هر . 
چه آدمی گوید حق تعال آن کند بحکم حدیث صحیح (انْ من عباد ال من لو | 
اقسم علی ال سبحانه لابزه) میگوم که بگو او نمیگوید ودر محلی دیگر ایشانرا ۱ 
تلقین ذکر خفیه فرمودند وایشانرا احازت دادند بعمل .عوحب آنچه داند از دقائق 
آداب طریقت وتعلیم آن ال غبر ذلك من اشریفات ال لا تعد ولا تحصی سنة 
رین قفا یه ارت طراش یت اافرم روا هی اسر 
والستلام از بخارا بیرون آمدند از راه نسف بصغانیان وترند وبلخ وهرات بقصد . 


زیارات مزارات متبر که رواد شدند همه جا سادات ومشایخ وعلماء مقدم شریف 


ی : ۲ ۹ 
() بُرخْ بالضم باء موحده وسکون راء مهمله وخاء معجمه وبرخ اسود بنده زر حریده در زمان موسی علیه ۱ 
السّلام ۱۲ انتحاب 


ایشانرا مفسم شمردند وباعزاز واکرام تام تلقی نمودند عدمت مولوی حامی علیه 
الرَحمة در نفحات اظهار مینمایند که چون از ولایت حام میگذشتند پدر ایشان با | 
۱ جمعی از نیازمندان حدمت مولوی را که هنوز عمر شریف ايشان پنج سال تام | 
۱ نشده بود بر دوش برداشته بقصد زیارت بیرون شدند چون بخدمت ايشان رسیل . 
یکی از نیازمندان مرا بامر والد بر دوش گرفته پیش محضه حفوف ایشان داشت 
وایشان التفات تمودند ویکسیر نبات کرمان عنایت فرمودند امروز ازان شصت 
سال ٩۰‏ گذشته است هنوز صفای طلعت منور ایشان در چشم من است ولذت 
دیدار مبارك ایشان در دل من همانا که رابطه احلاص واعتقاد که اين فقیررا نسبت | 
۱ بخاندان خواحگان قدّس ال تعالی اسرارهم واقع ابیت وه کی نف ایشان: پروو 


۱ باشد وامید میدارم که بیمن همين رابطه در زمره محبان وخلصان ایشان حشور شوم 


,گنه و جوده بر اصل سخن روم میآمدند که چون به نیشاپور رسیدند بو اسطه ۱ 


ری مر ام نان ااب: عیمی اس فص و ال ار 
| بعزعتها راه یافت دیوان مولانا حلال الدین رومی قدّس سرّه را بتفاژل کشادند اين | 
| ابیات بر آمد فردیات: 0 
روید ای عاشقان حق باقبال ابد ملحق * روان باشید همچون مه بسوی برج مسعودی 
مبارك باد تا اين راه بتوفیق وامان الّه * مر شهری وهر جای بر دشی که پیمودی 

ازانحا این مکتوب ببخارا فرستاده بودند هذا مکتوبه الشریف: بامعه سبحانه 
۱ نوشته شد این مکتوب در روزی که بیرون آمده شده بود از نیشاپور صافا ال 
۱ وجمیع بلاد السلمین عن الافات والخافات وآن روز یازدهم بود از جمادی الاخر . 
سته ۸۲۲ «. لین وعشرین ونمان مائة در حال صحت وسلامت ورفاهیت وشوق 
تمام بفضل وکرم افی جل ذکره وقرّت قلب وقوّت یقین به فیض وفضل نامتناهی 
بحکم اشارات وبشارات کان رسول اللّه صلّی ال علیه وآله وسلم یتفاعل ولا بتطیر 
" وقال رسول ال صلّی ال علیه وآله وسلم ( ییق بعدي من ابرَة الا البشترات پراها | 


المن او تری له) وهذا حدیث متفق علی صحته يا ني افدی حديئك غوئي ‏ 
| واعتصامي: سابگ واتجاي والتهايي وچون در کنف صحت وسلامت عکه مشترمه 0 


مکة البا ركة زادها له تکرعا وبرکاتا ونحن نسیر مع ال رکب وانا بین النوم واليقظة 
فقال رحمة الّه علیه ی زیارته وبشارته القصد مقبول وحفظت هذه الکلمة وسررتٌ 


| مارا واولاد مارا واصحاب واحباب حاضر وغائب مارا زیرانکه قصد ما درین مشاعر 
۱ عظام وادعیه که کرده شد هر موقف ومقام مصا دیق ودنیوی همه آن بود وآن 
قصد عقتضای این بشارت مقرون بقبول واحمد له سبحانه مدا طیبا مبارکا 


املارا طلبیدند تا بر آن زیادت کنند چون مطالعه کردند فرمودندکه همینها است 
وزیادت ننوشته اند ودر روز پنجشنبه بجوار رحهمت حق سبحانه وتعال پیو ستند 


ولوح مزار ایشان ساخته وبآن از ساثر قبور متاز است فقیر راقم گوید که مرتبه اوّل 


فرمودند که بسم ال ارهن الرحیم حاعني سید الطائفة جنید قلس سره في ضحوق ‏ 


با ثم استیقظت من الحالة الواقعة بین النوم واليقظة امد لّ علی ذلك بعد ازان ‏ 
کلمات دیگر هم بعبارت عریی املا فرمودند که ترجمه آن این شود که این کلمه | 


واحده که سیّد الطائفه واقع شد کلمه ایست جامعه تامه وبشارتی است شامله عامه ‏ 


ویوایي نعمه ویکافی مزید کرمه روز چهارشنبه بیست سیوم ذی احجة عدینه : 
رسیدند واز حضرت رسالت پناه صلی الّه علیه وآله وسلم بشارقا یافته آن مسوده ‏ 


دران مترل نزول فرمودند در جوار قبه شریفه امیر الومنین عباس رضي الّه عنه | 


" وشیخ زین الدّین حواق رحمة الّه علیه از مصر سنگی سفید تراشیده آورده است | 


رسیدند وارکان حج تام کردند ایشانرا مرضی عارض شد چنانکه طواف وداع |" 


در عماری کردند وازابحا متوحه مدینه شدند ودر راه اصحاب را طلبیدند واملا ‏ 


‌ ۳ 
, شده بودم بژیارت ایشان رسیدم ان تک و م3 بود چون بار دیگر در سنه الف 


۱ مسلط شده بودند بر داشته باشند می آرند که حدمت خواجه ابونصر پارسا چنین 


میفرمایند که وقتیکه والد من فوت میشد ببالین ایشان حاضر نبودم چون حاضر 
شدم روی مبارك ایشان کشادم تا نظری کنم چشم بکشادند وتبسم نمودند وقلق 
واضطراب من زیادت شد به پایان پای ایشان آمدم وروی خود بر کف پای 
ایشان مادم پای خحود بالا کشبید‌ند وتاریخ وفات ایشان سنه ائنین وعشرین و نماغائة 
تذ کره ائنی عشر از منتخب اوّل در ذکر 
حضرت خواجه مولانا یعقوب چرخی رة ال علیه 
نسبت شریفه نقشبندیه از حضرت خواحه بزرگ بحضرت مولانا یعقوب . 
روز رسیده همانا که موجحب فرموده حضرت خواجه بزرگ بایشان که ای ۱ 
۱ یعقوب که آنچه از من بتورسیده است عردم برسان مشعر از این نسبت علیه باشد. 
وبعد از وفات حضرت خواجه بزرگ بصحبت حضرت خواجه علاء الدین عطار 
ز رح رسیده اند وصحتها نموده واز وی میآرند که میفرمودند اول بار که به 
صحبت خواجه بزرگ قلّس سره رسیدم فرمودند که ما بخود کاری نمیکنم حدمت 
مولانا فرموده اند که هرگز شبی بر من ازان سخحت تر نگذشته بود که در فکر آن 
بودم که این در بر من به قبول بکشایند يا رد کنند چون بامداد پیش ایشان رفتم 
فرمودند که قبول کردند ام تو به صحبت خحواحه علاء الدین رحمه ال حواهی بود 
۱ بعد ازان من بولایت بدخشان افتادم وحدمت خواجه علاء الدین بعد از وفات 
خحواجه بزرگ بچغانیان آمدند ومتوطن شدندن پس کسی پیش من فرستادند که 
| حضرت خواجه فرمودند که در صحبت ما خواهی بود پیش ایشان رفتم ومادام ۱ 
حیات ایشان در صحبت ایشان بودم حدمت مولوی جامی علیه الرمة از زبان امام 


ترجمانٌ حضرت خواجه عبید ال احرار دس سره در نفحات چنان ذکر مینماید که 
و ی بودم که مرا داعیه" خدمت مولانا یعقوب پیدا شده متوجه . 
ولایت چغانیان شدم به نت ومشقت بسیار آنحا رسیدم هماناکه آن راه اکثر پیاده | 
رفته بودند چون به صحبت ایشان مشرف شدم بروی مبارك ایشان اند ۳ 
که موحب نفرت طبیعت میباشد بود با من در لباس سیاست ودرشت گوئی ظاهر | 
شدند وچندان سیاست نودند ودرشت گفتند که نزديك بود که باطن ما ۳ 
ایشان منقطع شود ومرا یأس تام حاصل گردد بسیار محزون ومغموم شدم بار : 
۱ دیگر که عجلس ایشان رسیدم بر من به صفت حبویی چنان ظاهر شدند که هر گز ۱ 
هیچکس را چنان محبوب ندیده بودم وبا من لطف بسیار نمودند وحدمت مولوی ۱ 
" مینویسند که در حینیکه حواجه احرار این نقل میفرمودند در نظر فقیر بصورت |" 
۱ عزیزی در آمدند که مرا رابطه وارادت وحبت تام بآن عزیز بود و چندگاه بود که | 
۱ از دنیا رفته بود في ال علع آن صورت کردند مرا تصور آن شد که شاید که . 
آن همين در عیال من بوده باشد بعد ازان از بعضی همراهان شنیدم که وی هم آثرا | 
۱ مشاهده کرده بود عقیده فقیر آنست آن حلع ولبّس صورت بشعور واختیار ایشان ۱ 
۱ بوده اثبات این معق را که از حدمت حضرت مولانا یعقوب نقل کردند حدمت 0 
حضرت مولانا یعقوب میفرمودند که طاللی که به صحبت عزیزی می آید چون . 
۱ حوابحه عبید الّه میباید آمد چراغ مهیا ساحته وروغن وفتیله آماده کرده همین که 
کو کردی بآن میباید داشت خدمت خواحه عبید ال فرمودندکه حدمت مولانا ! 
" یعقوب وشیخ زین الدّین حواق رجهما الّه تعال پیش مولانا شهاب الدّین شیروان | 


هم سبق بودند روزی حضرت خواحه عبید الّه قلس سره از حضرت مولوی : 


جامی رحمه ال پرسیدند که شیخ زین الدّین مذبور حل وقائع وتعبیر منامات ۱ 


حواحه ساعین از خود غائب شدند وطریقه ایشان چنان بود که ساعة فساعة از " 


حود غائب میشدند چون حاضر شدند این بیت را خواندند بیت: 


چو غلام آفتام همه زافتاب کوم * نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گوم 
این رباعی از مقوله مبارك ایشان است رباعی: 

۱ در مسلخ عشق جز نکورا نکشند * لاغر صفتان زشت خورا نکشند 
کید کت وب انز 9 
واين فرد نیز از مقولات مبارك ايشان است بیت: 

ای بنده بعن گریز خودرا یله کن * گر شاه جهان نگردی آنگه گله کن 

تذ کره الث عشره از منتخب اوّل در ذ کر 
سرچشمه بحار اسرار خواجه عبید ال احرار رضي ال عنه 


۱ عیید ال احرار قلدس 1 رسیده و حدمت حواجحه احرار از آبای کرام فاروقی 


اند ووالده ماحده ایشان از سادات حسیی است از احفاد شیخ خاوند ظهور اند 


وبشیخ عمر باغستان هم نسبت دارند ایشان بعد از امام حصیل علوم وریاضات 
شاقه و حصول بعضی کمالات اخذ طریقه علیه از حدمت مولانا یعقوب کرده اند 
کما اشار به وباعلی مرتبه کمال واکمال رسیده اند وترویج وتکمیل طریقه علیه 
بسیار فرموده اند وارشاد ایشان ام واکمل آمد وعام عامم تشنه لبان بوادی ناکامی 


از بجر مواج فیوض وبرکات ایشان کامیاب و سیراب شدند و حدمت ایشان در 


ال عمر فقر صوری بکمال داشتند وازان حظّ وافر برداشته اواسط واواخر نظهر 


وحود شریف ایشان سر چشمه فیوض ظاهری وباط رین بوده چنانکه برکات 


ی نماند که اکثر آباء واحداد واقربای پدری ومادری حضرت ایشان ارباب علم وعرفان واصحاب 
۱ ذوق ووحدان بودند وشیخ عمر باغستان رح جد اعلی مادری ایشانند وشیخ عمر مذکور بشانزده و اسطه به 
عبد ال بن عمر بن حطاب رضي ال تعالی عنهما میرسد. رشحات القدس ۱ 


باطین ایشان عالی را منور ساخعته احسافای ظاهری ايشان نیز اهل عام را منون 
گردانیده جویهای آب که ازامار بر آورده اند در اکثر بلاد ماوراء النهر وخراسان 
امید است که تا مادام قیامت کشت ظاهری اهل عام را سیراب دارد وفیوض ۱ 
باطیق ایشان کذلك الی یوم القیام ارباب باطن را شاداب ومنور گردانیده از زوال 
وحلل محفوظ باشد بیان فیاضی ظاهری وباط ایشان از قید تقریر واحاطه تحریر 
بیرون است فرد: ۰ 
بحررا گر آوری در کوزه" * چند کنجد قسمت يك روزه" 

از ملفوظات ایشان است بر خحورداری از حیاة کسیر است که دلش از دنیا 
سرد باشد وبذکر حق سبحانه وتعال گرم حرارت قلبش نگذارد که حبت دنیا | 
کرد حرم دل گردد تا چنان گردد که اندیشه اش جز حق سبحانه وتعالل هیچ | 


س‌ 


چیز نباشد فیض تخستین را مظاهر کثیر است هر چه موحود است اورا از پحلی 


دانن انتضیب: انیت, که آنزا تیاضی: میکوبت اند وبحه زا احذاب صق شبخانه رمال . 
واقع است بحسب دوام توحه اگر بتأثیر اسم احادي از تصرف اسم الضل ات 
یابد بدوام احذابش بذات مقدس از خود بکلی نیست شده باشد عهمین ملحق " 
گشته غیر از حق سبحانه وتعالل نه بیند ونداند والعیاذ بالّه اگر به تأثیر ام الضل 


طرقه مستقیم احذاب بذات کم کند گرفتار خحود کشته جز خود نه بیند وحز ا 


خود نداند همه آن کند که ظلمتش بر ظلمت افزاید وهميشه حجوب ومنوع از 
شهود وحدت گردد نه اورا روح در طاعت باشد بلکه طاعت نیز نباشد همه " 
عذابهای دنیوی واحروی وصوری ومعنوی را مستعد ومهیّا گردد وحلاصی از اين | 
بلینه را اسباب است از توبة النصوح ومباشرت اعمال صا بترین آنکه از سر 
صدق بخدمت طائفه که .عحبت ذاتی از خود رهائی یافته اند قیام نماید وبتمامی : 
خودرا در ایشان کم کند رزقنا له وایاکم دان که پیر کیست پیر آن کسی است 
که آنچه مرضی رسول ال صلی ال علیه وآله وسلم نیست ازان نیست شده باشد | 


۸۵ مت 


وآنچه نه ازو است صلّی ال علیه وآله وسلم نمانده بلکه او وبائیست او ازو تمام 
گم شده باشد واو آئینه شده باشد که حز احلاق واوصاف ی له علیه 
وآله وصحبه وسلم درو هیچ نباشد درین مقام بواسطه اتصاف بصفات نبوی مظهر 
تصرفات حق سبحانه وتعال گشته وبتصرف افی در بواطن مستعدان تصرف 
کرده تام از حود خال شده وعراد حق سبحانه وتعالی ایستاده بیت: 

از بسکه در کنار همیکرد آن نگار * بگرفت بوی یار رها کرد بوی طین 


ومرید آنکه بتأثیر آتش ارادت بائست او سوخته باشد واز شرارت او هیچ 


غانده وبتصرف دل درو آثئینه پیر جال عراد دیده روی از بحموع قبله ها گردانیده 
وقباله وجال پر گشته ودر بندگی آواز از ادی فارغ آمده وسرنیاز جز بر آستانه 
پیر نینداخته واعراض از پحجموع گرده سعادت خودرا در قبول او دانسته و شقاوت 
حودرا در رد او بلکه رقم نیس بر ناصیه وحود کشیده واز تفرقه شعور بود عزیز 

آنرا که در سرای نگاریست فارغست * از باغو بوستان تماشای لاله زار 
منها بدانکه افضل اذکار ذکر لا اله الا ال است زیرآنکه اين کلمه طیبه 


صور کونیه است در دل ودرین انتقاش اثبات غیر او است ونفی حق پس قرب 


حاصل نشود بی رفع حجاب وآن آنست که اثبات حق ونفی غیر او همچنانکه 
مفهوم شد بکند پس اگر مبتدی خواهد که مشغول شود باید که باين عمل راه 
کوتاه کند وحصر کند حياة عودرا بر نفسی که وی در آن است ودرین نفس که 
ویرا آحر انفاس خود داشته است بذکر لا اله الا له بدینطریق مشغول شود که در 
لاله هر چه غیر او است از دل دور کند ودر الا ال حق: حل وعلا را به حبوی .۱ 
ومعبودی ملاحظه کند چنانکه هر بار که کلمه لا اله الا ال را گوید بدل گوید 


4 و ث 
که نیست هیچ معبودی مگر اه باید که چنان مشغول شود که هیچ وقت ترك 


نکند ودر همه حال باين مشغول باشد اگر ناگاه غافل شود چنان شود که مردی ‏ 


۱ دری. با قیفت کم کف اگاه افش آبد که بچهخال شود آورانین هبان تعال ود 
وشدن این حال دلیل است بر متأثر شدن دل او از ذکر وچون بدان مداومت کند 
بدرحه رسد وصال ایشان بیست وشم ۲۹ شهر ربیع لول سنه ۸٩‏ هشتصد : 
ونود وچهار بود فرزندان گرامی ایشان خواحه عبد الّه وحواحه حمد یجی ‏ 
وخدمت خواجه عبد ۹ هفت پسر داشتند خواجه من امادی و خواجه شهاب ۱ 
الدین محمود وخواحه عبد احق وخواحه عبد العلیم وخواجه عبد الشهید وخواجه 
ابوالفیض وخواحه حمد یوسف واين هر هفت بزرگوار صاحب کمال وتکمیل . 
بوده اند وفرزندان ایشان نسلا بعد نسل بر مسند ارشاد متکی بودند وفرزند دوم . 
حضرت خواجه احرار که خواجه محمد یی اند سه ۳ پسر داشتند خواجه زکریا ۱ 
وحواجه عبد الباقی که هردو بوالد بزرگوار حود شهید شدند وخواحه امین که " 
فرزند سیوم حواحه یی شهید اند حضرت ظهیر الدین بابر پادشاه از سمرقند همراه | 
خود بکابل دهند آورده اند ال الیوم اولاد ایشان در کوهشان کابل اند حلفای " 
خواحه احرار قلس سرّه سوای فرزندان مبارك ایشان چهل 4۰ کس اند بیست 
۰ کس از ایشانرا صاحب رشحات ذکر کرده وبیست ۲۰ باقی را صاحب 
نسمات مذکور نوده ودرینجا بذ کر آسامی آن بزررگوارآن اکتفا میرود حدمت ۱ 
مولانا سید حسین مولانا قاسم مولانا میر عبد الاول مولانا جعفر مولانا برهان 0 
الدین ختلان مولانا لطف ال حتلان مولانا شیخ مولانا ابوسعید اومی مولانا حمد ! 
قاضی مولانا خواجه علي تاشکندی شیخ حبیب بخاری تاشکندی مولانا نور الدین ۱ 
تاشکندی مولانا زاده انزائی هندی مولانا عواحه تررکستانن مولانا اساعیل فرنگی | 
مولانا اساعیل شاماسی مولانا اساعیل الث وبیست ۲۰ بزرگ را که صاحب ا 
نسمات مذ کور ساخته است بدین تفصیل اند اول خحدمت مولانا فخر الدین علي ۱ 


بن حسین که مصنف رشحات است وشیخ عبد الّه وهی سرپلی ومولانا سیّد 


۱ عمادی و حافظ حلال الدین وحدمت حضرت مولانا قاضی محمد زاهد وحشی ‏ 
وخواجه تاج الدین کاشغری امیر عبد الّه مین شیخ عیان کازرون مولانا ااعیل : 
0 شیروان وخواحه خراسان وسیّد بابا وحواجه امیر مولی بلغاری مولانا عبد الوهاب ۱ 
| سرقندی عم زاده مولانا عبد ال سرپلی مذبور وخواحه مصطفی مولانا نحم الدین 
۱ ومولانا موسی مولانا میر قباد هروی مولانا درویش سرپلی وهر کدام را از اين | 
حلفای فرزندان وخلفای صاحب کمال مانده ذکر آنما بتطویل می انحامد حتم این 
۱ ت ذکره بعبارتی که حدمت مولوی حامی در آحر ذکر ایشان در نفحات املا نموده 


۱ اند کر دمن اب میفرمایند که از دز احوال واقوال حوانواده خواجحگان وبیان 


واصحاب ایشان قدس ال اسراره معلوم شد که طریقه ایشان اعتقاد اهل سنت 
وجاعت است واطاعت احکام شریعت واتباع سنن میّد الرسلین صلی ال علیه | 
۱ و آله وصحبه وسلم ودوام عبودیت که عبارت است از دوام آگاهی بجناب حق 
سبحانه وتعای بیمزاحهت شعور بوجود غیری پس گروهی که نفی اين عزیزان | 


| ورَمد حسد وعصبیت دیده بصبرت آفارا کور ساخته لا جرم انوار هدایت وآثار ‏ 


مشرق تا مغرب گرفته است اظهار کنند هیثات هیئات نظم: 


نقشبندیه عجب قافله سالارانند * که برنداز ره پنهان بحرم قافله را 


از دل سالك ره حاذبه صحبت شان * میبرد وسوسه خحلوت وفکر چله را 
قاصری گر زند اینطائفه طعن قصور * حاش له که بر آرم بزبان اینکله را 
همه شیران جهان بسته این سلسله اند * روبه از حبله چسان بگسلد اين سلسله‌را 


تم انفاسه الشریف رحمة ال تعالی علیه. 


تذ کره رابع عشرة از منتخب اوّل در ذکر جناب مولانا زاهد وحشی 
رحمة الّه علیه وذکر مولانا درویش که خلیفه ایشان وخواهر زاده 
ایشان است وذکر حضرت خواجه امکنه ذکر اين سه ۳ 
بزرگوار در يك تذکره نموده شد رضي ال عنهم 
ونسبت علیه حضرات نقشبندیه از حضرت خحواجه عبید ال احرار قسن ۷ 
سره بحضرت مولانا زاهد وحشی رسیده است وخدمت ایشان از وحش اند 
ووحش موضعی است از توابم حصار وایشان از آقارب مولانا یعقوب چرخی اند , 
وقبل از وصول خدمت حضرت حواحه احرار تعلیم بعضی اذکار و احذ بعضی ‏ 
" فیوضات از دیگر حلفای حضرت مولانا مستفاد شده بودند اما مسکن اضطراب " 
اتان غیشیت:کا سامت ارت تیحانه طایخ ی خر هیر آبعه بت کار اهر ارهز سیون 
واحذ نسبت علیه نمودند وایشان به علاقه قرابت مولانا یعقوب چرخی قدّس سره ا 
" تا بیرون شهر سرقند صافا له عن الافات استقبال نغودند وبا کرام واعزاز ام با | 


| خود بشهر آوردند وخدمت مولانا مدمٌا در حدمت حضرت خواجه احرار ماندند . 


واز ایشان بکمالات علیّه ونسبتهای شریفه فائض شدند وتصرفات وجذبات جناب ! 


ایشان بین الانام مشهور است وبعد از ایشان این نسبت علیه در ساثر حلفای واقربای " 
" بحضرت مولانا درویش که خواهرزاده ایشان بودند رسید. ذکر مولانا درویش محمّد . 
رمة له علیه خدمت مولانا محمد درویش در علوم ظاهر پایه مولویت داشتند وحامع ۱ 
بودند در جمیع علوم عقلیه ونقلیه در احادیث بسیار شغل ایشان بود ومام عمر | 
مبارك‌را در تدریس احادیث بسر بردند وبعد از حال عالل مقدار خود قام مقام | 
ایشان شدند ونسبت نقشبندیه احراریه را احرا نمودند واکثر عمر بزاویه مول وعزلت . 
بسر بردند ذکر تصرفات وخرق عادات ايشان زائد از تحریر است ودر نسمات ! 
وغیره کتب برحی ازان مکتوب خحلفای ایشان بسیار اند ازانحمله حواحه بزرگ " 


. کمند سبزی وخواحه محمد رضا ومولانا شیخ حمد خلوتی وذکر غیره منتسبان " 


ایشان بتطویل می انحامد غذا به ذکر فرزند حق پسند ایشان که اقدم واعظم همه 
اند اکتفا رفت. ذکر جناب مولانا حواحه امکنگی رحمة الّه تعال علیه واز جناب ‏ 


حضرت درویش مد این نسبت عزیز بفرزند ایشان حضرت خواجه امکنگی 


فائض شد وایشان مظهر آیات بیّنات مصدر فیوض وبر کات اند وتامی عمر مبارك 


را بذکر احادیث نبوی ونشر احلاق مصطفوی بسر بردند وتفقد احوال صادر 


زمان تا زمان یاد مرگ آیدم * ندانم کنون تا چه پیش آیدم 
حدائی مبادا مرا از حدا * دگر هر چه پیش آیدم شایدم 


وعمر مبارك شان از حدود تسعین ۰ گذشته در سنه ۱۰۰۸ هزار .؛ 


| وهشت وقیل ده ۱۰ رحلت نودند وبوصال ايزد مثان مشرف شدند. فرزند ایشان 


حضرت خواجه ابوالقاسم است که صاحب کمالات ومرجع بریات بودند ودر 


مکاتیب قدسی آیات حضرت مد الف این رضي ال تعالی عنه بخدمت ایشان 


مکتوبی مرسل شده مشتمل بر نصائح ضروریه اين راه و حلفای حضرت خواجه ]. 
امکنگی ععه فرزندان ایشان ده ۱۰ نفر اند ذکر اسماء ایشان نموده می آید حدمت | 


خواجه هاشم که ولد خواحه بزرگ کمند سبزی است وخواحه محمد یجی ولد 


| خواجه محمد صابر وخواحه امد مشهور بخواحه عمك ومولانا محمد سعید 


وحاحی عبد العزیز وحاحی خیر الدین ومولانا صوق علي آبادی وخواحه لطیف 
| کمند بادامی واعظم واقدم همه مسند آرای نقشبندی ومشعل افروز بحددی خحدمت 


حضرت مد باقی قدس الّه تعالل اسرارهم ونوّرنا بانوارهم. 
تذ کر خامس عشرة ۱۵ از منتخب اوّل در ذکر 
محبي الدین خواجه حمد باقی ملقب بخواجه بیرنگ رضي ال عنه 
قبله" انفسی وآفاقی * بزم حاص شهودرا ساقی 
حضرجان بخش راه مشتاقی * خواجه" ما محمدن الباقی 


این نسبت علیه از حدمت حضرت مولانا خواحگی امکنگی قدّس سره | 


حضرت خواحه ممدن الباقی رضی ال عنه رسیده ولادت کثیر السعادت آن 


حضرت در بلده فاحره کابل صافا ال تعالی عن الافات والترلزل در شهور سنه ‏ 
۱ احدی وسبعین وتسعمائة وچون خحدمت ایشان بحد تعلیم رسیدند حصیل ۱ 


علوم از حدمت مولانا صادق حلوائی که از اکابر مدققین آن عصر بودند نمودند ۱ 


وعصاحبت ایشان سفر ماوراء النهر فرمودند در آن سفر با وحود صغر سن ذوق ‏ 


درویشی هم رسانیدند وصحبت اکثر درویشان دریافتند وعلازمت هر يك بقدر ‏ 


| استفاده ماندند واز هرجا فوائدی حاصل روزگار ایشان آمد اما از" علو استعداد ‏ 


مُسَکن اضطراب ایشان نمیشد منها مدتی ندمت خواحه عبید الّه که خلیفه مولانا ا 


لطف ال بودند بسر بردند وباز .علازمت افتخار شیخ یسوی رسیدند باز: . کس 


کمال از جناب امیر عبد ال بلحی نمودند لیکن تسلی تام نمی یافتند ودر اضطراب ‏ 


۱ میبودند تا در معامله بشرف زیارت حضرت خواجه رز کاارضوم له عنه مشرف 


۰ شدند وتلقین از آحضرت یافتند و کذلك نیز از روحانیت خواجه عبید ال احرار . 


۱ قدّس سرّه اعانتها یافتند وابواب فتوح باطق نصیب روزگار ایشان شد ودر تقیید " 


۱ فردوس برین نمودند وچندی آنحا بخانقاه شیخ بابا وال که محاز از طریقه" | 


| حواجگان عالل بود میبودند وباز هندوستان تشریف فرما شدند در آنحا شوق 


ازدیاد فواید بر ایشان غلبه کرده وباشاره ارواح طیبه حواحگان ولایت ماوراء | 


| 
از این نسیم که از فیض صبح گاه وزید * هزار غنچه شگفت وفر کلاه رسید 


بت توفیق ایشان رحت سفر عنرل خواحگان فاد یعق بشرف صحبت ۰ 


النهر رسیدند ودر این مرتبه غنچه امید ایشان از مهب وصال وزیده بدرجات 0 


کمال بالیدن آغاز کرد وگلبن دل مبارك ایشان چون بستان جان صفا کیشان کل 


۱ 
1 
ا 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


۲ مولانا اعظم مظهر کمالات ام عقوابعکی امکنگی مشرف شدند اخذ کمالات 
0 حدیده وتصحیح معاملات قلبعه فرمودند ودیدند آنچه دیدند ورسیدند مجائیکه 
رسیدند و باندك فرصت به نسبت خاصه نقشبندیه مشرف شدند واز حدمت ایشان . 
بحاز گردیدند چنانکه اصحاب خدمت مولانا حواحگی از سرعت کمال واکمال 
ایشان متحیر ماندند وعرق غیرت بجنبانیدند که مایان را عمرها است که در این 
آستان بانواع ریاضیات وخدمات مشغول ام اما اینقدر فیاضی که باندك مدت 
بایشان نمودند بعمرها نصیب روز گار ما نشد حضرت مولانا ازین کنکاش با خبر 
۱ شدند وفرمودند کار ایشانرا ام نموده برای تصحیح ند ما آورده بودند لاچار هر 
که بچنان آید چنین رود خدمت مولانا شبانروز لیلا وفارا در خحلوت بایشان 


صحبت داشتند وبر بعضی از فواید زوائد اطلاع داده فرمودند که کار شا بعناية 


ال سبحانه وتربیت روحانیت اکابر بانحام رسیده وشارا باز مندوستان باید شد 


که سلسله علیه را در آنحا رونق عظیم پدید آرند ومستفیدان عالی مقدار از یمن 
تربیت شا بروی کار آیند پس حضرت خواجه بامر مباركث حضرت مولانا واشاره 
ارواح طیبه اکابر زلال آسا بکام لب تشنگان بیداد هندوستان افتادند وزمانه 
مزاران زبان مترنم اين مقال گشت بیت: 
شکرشکن شوند همه طوطیان هند * زین قند پارسی که به بنگاله میرود 
چون بندوستان رسیدند سای در بلده فاحره لاهور عاندند وبسا علماء 
وفضلاء آن بلده شریفه از ایشان مستفاد شدند وازانحا متوحه دهلی گر دیدند در 
قلعه فیروزآباد که بس مترل است عال بغایت دلکشائی ومشرف بدریای مشتمل 
در مایت لطافت وصفای سکونت اختیار نمودند وتا زمان ارتحال از اين دار ملال 
بجای دیگر انتقال ننمودند بیت: 
۱ زهی طالع بقعه" با صفا * که دوری سکونت کند اولیاء 


۳ ی ۰ 1 ۰ ی لد ِ و ۱ 
شیوه" مرضیه آنحضرت قدّس سره همگی ستر احوال واخفاء کمال وخول . 


وانزوا وتورع واتقا بودند واز غایت انکسار ودید قصور اعمال واقام نیات که 
ایشان داشتند چه بیان نماید ودر تعظیم وتکرعم سادات وعلمای مبالغه مینمودند 
ودر حزوی وکلی عملیات بفقهای متورع رجوع میفرمودند چون طالی به آستان | 
ایشان مشرف ميشد از غایت انکسار مهما امکنه خودرا دور میداشتند وعذرها . 


مینمودند اگر آن طالب صادق بودی وهیج وجه ایشان واگذار نشدی مصداق این 


| مقاله قطعه: 


9 مِ 
بیان نمکهای این میکسار * حواله بریش حگر کرده ام 
وچون رسوخ طلب میدیدند لاچار حکم «اذا ریت لي طالبا فکن له 
خادما» در آغوش عنایت و کنف تربیتش میکشیدند. گویند حوان از حراسان . 


غریب شده مدا در مزار فائض الانوار حواجه قطب الدین بختیار قدس تر مین 


میبرد واز روحانیت ایشان طلب اشاره بوجود راهنمائی کامل میکرد بعد از 


رسیدن خواجه بدهلی مبارك آن جوانرا در واقعه نمودند که بزرگی از طریقه علیّه | 
نقشبندیه اکنون بدهلی رسیده حدمت اورا لازم باش حسب الامر بخدمت ایشان 
رسید واقعه را معروض داشت فرمودند که این مسکین خودرا شایان آن غیداند 
دیگری خواهد بود آن پرنا بزاویه حود باز گشت شب دیگر ویرا گفتند که آن 
بزرگ همان است که بخدمتش رسیدی وانکسار او 1 فرداش آن جوان چنان 
آمد که باز نگشت وبعز قبول مشرف شد طوی له از حدمت خواحه حسام الدین 
اهد میآرند که چون آنحضرت [یعن حضرت باقی بل ] الاح نودند وبا جاعة 
ی خحدمت باشند 
واين فقیررا نیز اعلام کنند که بخدمت او شتام باشد که زحم خودرا مر همی یام | 
چون توکید بسیار نمودند توقف را دور از ادب دانسته متوحه آگره شدم وبعد از 


بعد رسیدن آن شهر حیران وسراسیمه بودم که چه چاره سازم با حود میگفتم که 


0 بآستان ایشان رفته معروضدارم که امتثال امر نمودم چنان کسیکه میفرمودند نیافتم 


در این حين براهی میگذشتم که از سرای سرود دلربای بگوش هوشم رسید چون 
نيك استماع نمودم قوال این بیت سعید سعدی شیرازی قَدّس سره میخواند بیت: 
تو حواهی آستین افشان و خواهی دامن اندر کش 
ورس رنت زریضا خرن 

ساع اين بیت وامان براعگرم زد سر از پا نشناعته بخدمت ایشان رسیدم 
و گفتم آنچه دیدم وشنیدم تفصیل فروتق وانکسار ایشانرا در کتاب نسمات الانس 
وزبدة القامات باید دید این منتحب گنجایش آن ندارد. و طریقه مرضیه آحضرت 
| آن بود که هرکرا میپذیرفتند نخست توبه اش میدادند اگر عشق آن طالب را بخود 
۱[ ت صورت مبارك خود به حقیقت جامعه 
اش امر میکردند وبسیار کشائش از اين اخضار ونگاهذاشت صورت شریف 
0 پدیدار میگشت آورده اند که خواجه برهان نام بزرگی از حواجهای ده 7 
| از اکابر حود نسبت فیوض داشت چون بخدمت ایشان ارادت آورد طلب افاده 
واستفاده نمود ایشان ویرا بنگاهداشت صورت مبارك اشارت فرمودند او در 
تعحب شد وبا حرمان خود گفت این شغل مناسب جمعی است که اول قدم در 
را او باشند مرا ایشان کرم نموده عراقبه عایی ترا زآن اشاره نمایند دوستانش 
| گفتند امتثال امر باید نغود چون عقیدت درست داشت لاچار بنگهداشت صورت 
مبارك پرداحت دو روزی نرفته بود که آن صورت اورا فرو گرفت ونسبت عظیم 
بر وی استیلا نمود تا غلبه" سکرش بمجای رسید که با وحود کین و کبر مین مقدار 
دو زراع از زمین میجست وهر سوی خودرا بدیوار واشجار میزد تا آنکه چندی 
از جوانان اورا گرفته بودند قوت ایشان بنگاهداشت ت او وفا میکرد تا دید آنچه 
دید اما پیشتر طالبانرا بذکر دل بطریق مقرر اکابر دلالت مینمودند وجمعی را 


۱ آحضرت جعی عجرد دیدن ایشان بیهوش میشدند وبجحذوب ومغلوب میگ وونل ۱ 
کوک ری یووم خر ها ارعای کف مه رو 
منبر بزیر افتاد وآورده اند که شبی از شبهای ماه مبارك رمضان حضرت بدد الف " 
ان رضي ال تعال عنه بدست خادمی فالوده برای ایشان فرستادند آن خادم از ا 
ساده دی بدروازه خاص رفته حلقه بدر زد حضرت خواحه خود بدروازه مبارك , 
تشریف آوردند ظرف را از دست او گرفته فرمودند که از کجائی گفت خادم ۱ 
شیخ اهمدم فرمودند که چون حادم شیخ امد مائی با مائی .عجرد مراحعت آن / 
سا زا تیه فرو کرت افیا کنان افتان و غیزان عوورا میت عظرتت یشان 
رسانید آحضرت فرمودند حال چیست بشورش ام گفت که همه جا چه در 
حجر وچه در شجر وزمین وآممان نوری بی کیف وبیرنگ بی غایت وی فایت | 
میبینم که بیان آن نیتوام کرد حضرت ایشان فرمودند البت حضرت خواحه مقابل 
این بیچاره شده اند فرداش بحضرت خواجه رسانیدند تبسم فرمودند بیت: ۱ 
بروز حشر شهیدان چو حون با طلبند * تبسمی کن وخاموش کن زبان همه 
گویند که عسکری بخدمت ایشان آمده بود ایشان بتقریب طهارت از مسجد ‏ 
بیرون شدند خادم آن سپاهی عنان اسپ را گرفته ایستاده بود حین تنحنح استبراء 0 
نظر کیمیا اثر بر آن خادم افتاد چون ایشان به مسجد رسیدند خبر آوردند که 0 
حادم عسکری را جذبه وبیخودی بخاك افگنده ومیان اسپان رن کر اهر 
غلطان است از قبل شام تا پاسی از شب در اضطراب بود بناگاه بشورید وروی | 
ببازار ماد وهمچنان بصحرا بیرود رفت ودیگر هیچ کس از وی خبر نیافت. زهد ‏ 
واستغنای ایشان از امتعه دئیوی تا بحدی بود که در حلس شریف ایشان سح از | 
امور دنیوی میگذشت بعضی توانگران که از اهل ارادت بودند التماس مینمودند 0 


که کفاق برای یومیه فقرای معین غایند ایشان در حق جمعی که نسبت معنوی 


بایشان درست کرده بودند رضا نیدادند وعادون ایشان جوز میداشتند از غایت 0 


تنفر که ایشانرا از اين مر بود بوقتیکه عزم سفر ححجاز کردند عبد الرحیم خان 
۱ مخاطب بحخانخانان که از بان ایشان بود چون خبر یافت لك روپیه که عبارت از . 


صد هزار روپیه باشد جهت: خرچ راه از زاد. وراحله" درویشان ایشان فرستاده | 


. عرض نود که بقبول آن بر من مثت ید حدمت ایشان روی درهم کشیدند . 


۱ وفرمودند .که بحج رفتن چون می گوارای آن نمیکند که آن همه سیم وزر مسلمان‌را 
ی خحود کنم نپذیرفتند وباز بگردانیدند وی تقیدی ایشان از مسکن وملبوس ! 
| وماکول تا دی بود که اگر يك طعام غیر مرغوب .را چندین روز پی در پی 
بخدمت ایشان حاضر میکردند نیفرمودند که طعام دیگر کنید و کذلك اگر جامه ! 


| چندی در بدن.مبارك بودی که چ رکین شدی طلب دیگر جامه نمیداشتند ونیز هر ! 
تیور اه ی ور موی وا وک هش یساش 
نمینمود ایام ایشان با وضو وصرف عبادت وتکثیر طاعت میگذشت وشبها که بعد ‏ 


از ادای ناز عشای بحجره تشریف. فرما میشدند ومراقب مینشستند چون ضعف ۱ 


اعضا غلبه میکرد بر حواسته تحدید وضو مینمودند ودو گانه ادا کرده باز مینشستند : 


باز چون اعضا بدر دو ضعف میآمد چنان میکردند اکثری شب بر این میگذشت " 


۱ احتیاط در لقمه تا بحدی بود که هدیه که میرسید بحکم حدیث (نحن لا نرد امدیق) 


ی را : ۲ فا ۰ 
۱ رو نمیکردند اما آنرا حرج نمیکردند بل از حل اطیب قرض جسنه میگرفتند ودر 
۱ بدل آن آنرا میدادندی که بحکم فقها آن درجه دیگر در حلیت پیدا میکند وتأکید 


تام میفرمودند که پزنده وطعام بوضو باشد بل ارباب حضور وصفا باشد وهنگام 


طبخ با حرف دنیاوی نپردازد ومیفر مودند از لقمه که بیحضور واحتیاط خورده 


0 شود رودی میخیزد که بجاری فیض را مییندد وارواح طیبه که وسیله فیض اند " 


| امور عمل ایشان بعزعت او بود وازانحا که در کتب احادیث بقراءعت فاتحه حلف ! 


۱ امام توکید رفته چند روز بر آن آمدند که فاتحه علف امام قراعت نایند در این | 
نا امام الائمة سراج الامة ابوحنیفه کوقی رحرا در معامله دیده اند که قصیده غراء ۱ 
در مدح حود میخوانند که ازان این مضمون مستفاد میکردد که چندین رف 
کبار در مذهب من بوده اند بعد از اين واقعه ترك آن نموده اند علو همت ایشان آن 


بود که از بدایت احوال تا مایت کمال به هیچ يلك از احوالات بلند ومکاشفات 


ارچند سر همت ایشان فرود نمیآمد در عین بحر یافت دم از نایافت زده حشك لب ا 


میبودند واین رباعی شریف ایشان نیز دلالت برین مدعا میکند رباعی: 

ف اه هش اکن پاک ارت گن مان باب رید 

دریا دریا اگر به کامت ریزند * کم باید کرد حشك لب باید بود 

شیخ تاج که از حلفای ایشان بوده فرموده که روزی در حجره یاس ۸ 
ایشان بودم ایشانرا بغایت مغلوب ومستهلك دیدم در حکاية شدم اما آثار شعور 
بکلام خود در ايشان نیافتم بیشتر گفت وکو سوال در میان آوردم تا بعد از . 
ساعین چند بتکلم آمدند بعد ازان فرمودند که فلان کس امروز عجب رسیدی که 
رکلميني یا جبری) اما شدی که در حیرت ونیسی ودهشت عجب رفته بودم .هم ۱ 
از این غلبه تفرید ایشان بود که سر بشیخی وصحبت در نیدادند ایام توجه ایشان 
بتربیت درویشان بدو سال نکشید چون حضرت دد الف ان رضي ال تعالی ! 
عنه بکمال واکمال رسیدند ایشان خودرا از صحبت وتعلیم ارباب ارادت باز 
کشیدند ویارانر! حواله ایشان نمودند چنانچه تفصیل آن در احوال حضرت دد . 
الف ان رضي ال عنه بياید انشاء ال تعالی وخود انزواگیر شدند بشیوه قطب ۱ 
آفاق ابوعلي دقاق قدّس سرّه بدرد واندوه سر بگریبان نیسیخ کشیدند وخبر مار 
۱ بجماعت .عسجد حاضر نمیشدند هر که ایشانرا میدید از حدیث (من اراد ان ینظر 0 
ال میّت بشي علی وجه الارض فلینظر الی ابن اي قحافت) یاد میکرد مع ذلك از 
هیبت ودهشت دیدار ایشان هر که هر کجا میبود نقش دیوار میشد بیت: ۱ 


هیبت حق است این از حلق نیست * هیبت این مرد صاحب دلق امینست 
۱ عجرد دیدن ایشان .عصداق خبر (اذا رژا ذکر الق) بظهور تک 
7 عبور ایشان بیکی از قرای که سکنه آن هنود بودند بوقوع پیوست .عجردی که نظر ۱ 
آن جاعت بر ایشان افتاد با همدیگر میگفتند که این عجب مردیست که از دیدن او 
خدا بیاد ما آمده وبا این همت گاه گاه از حوش قلق واضطراب تنها در کوچه وبازار 
میگذشتند ودر سایه" دیواری بخاك مینشستند با اينهمه نیسین های وحیرت سرموی 
در امور شرعیه والتزام عزعت فتوری غیرفت وعاع ورقص را درآبجا چه بار ووجد 
| وتواحدرا کجا حال تا حدیکه روزی در حضور ایشان یکی از درویشان بجهر ال 
" گفت فرمودند با او بگوئید که ادب بحلس ما دانسته به بحلس ما بیاید مصرعه: 
ای تو بحموعه خوبی ‏ زکدامت گوئیم 

شاهد عظیم بر علو همت وحال ایشان همین بس است که در مدت دوسال که 0 
۱ بر مسند شیخحی بوده اند در اين فرصت قلیله چه مردم که از خوان دولت ایشان ۱ 
روزیند گردیده اند وچه آثار برکات در کشور هندوستان از ایشان انبساط گرفت " 
واین سلسله شریفه نقشبندیه که دران دیار غریب بود ترویج تام یافت خدمت مولانا 
هاشم در زبدة القامات در ذکر ایشان مینویسد که فاضلی باين حقیر گفت که 
بعضی شیخان بزرگ صاحب حال وقال هفتاد سال در هند شیحی کردند معلوم 
است که از ایشان چه ماند و که ماند شاهد بزرگی خواحه شا همین است که بسن 
چهل سالگی رفتبد ودوسالی شیخی نودند وعالیرا بمره‌ور گردانیدند امید است که " 
تا مادام قیام ساعت فیوض وبرکات ايشان پاینده وباقی باشد اشاره که باویسی 


۱ بودن ایشان بالا رفته بود در اوائل واواسط آحضرت مستغرق محر توحید و جود ۱ 


۱ بودند هر چند در اواحر ازان مقام ترقی عوده بوحدت شهود پیوسته اند اما ار 


رباعیات ایشان معین وحدت وجود مستفاد میشود بعضی رباعیات ایشانرا خدمت 


۱ حضرت بدد الف ان رضي له تعالی عنه شرح نموده از توحید وجودی صرف . 


نموده بتوحید شهودی برده وبعضی رباعیات که بطرز رساله املا نموده اند ومسمی ‏ 

بسلسلة الاحرار کرده اند تبرکا چند رباعی را زینت این اوراق مینمام رباعی: ۱ 

چون ظاهر علم پرده" مقصود است " وین مشت خیال سربسر نابود است 

از نقش دمی بسوی بی نقش برو * وانگه نظاره کن که حق موجود است 

هر جنس تو نمریست زافمار نقوش * شد ظاهر وباطن تو در کار نقوش 
برحیز جمال نقشبندی بطلب * کاسان شودت شکست بازار نقوش 


چون نقش فاده روبه ی نقش آری * زان لوح وجود نسخه برداری 
نوری بیرنگ ترجمانش گردد * زار که دل بترجمانش نسپاری 
آن ببرنگی چو پرتو اند از شود * بس راز نمفته را که غماز شود 
هر جانوزیست بر کشد جله بخود " وانگاه پی انکشافت هر راز شود 

گویند که چون رسدت دل بکمال * گردد دل وحان زترجمان فارغبال 


7 ۶ 1 عِ سم 
چشم از هر سو سرمه" ما زاغ کشد * گوش از هر حانب شنود بانگ تعال 


ای گشته" مر نموده ببهوده گرد * این است مقام کنت مععه بشنو 
در تست نونه" که بس بیطرفست * بنشین هر طرف مرد در تگ ودو 
يك حظه سری به جیب هسی درکش * حرق نا گوئی را خطی در برکش 
گر مرد رهی بنامرادی خود کن * یمین که نگار نیسیق در برکش 
دین سکه" من که بنام فقر است * این روشی از نور تام فقر است 
برحیز رو حواجه" احرار بگیر * کان راه زسرحد مقام فقر است 
در ابتدا از فحوای کلام ایشان بطرف وحدت وحود میل معلوم میشود 
آحر ره نام نموده اند وفرمودند که از برکت صحبت شیخ امد رضي ال تعال 
عنه معلوم شد که توحید کو چه تدگ است شاهراه دیگر است فرد: 0 
تال فلع یی رات مرو زاب کی نار تسا سیر 
والده ماحده ایشان از سادات حسیی اند از قانتات نساء همواره به نیاز . 


۱ وشکستگی والتجا وهميشه مشغوف خدمت فقراء چنانچه حدمت طبخ خانقاه 
معلی حضرت خواجه خود میکردند محفی اند که بعد از حضرت خواحه بزرگ 
0 این سه اشخاص درینطریقه" علیه عدم الامثال بوده اند همانا که اشاره حضرت 
۱ خحواجه در مثنوی مبارك خود باین مدعا نوده اند ی دید 
زاین پیش بخط بخارا * بودی چو حیات آشکارا 
ی 
امروز در اين حرابه منشین * اين مشت خیال را فروچین 
اینجا تنم ار چه اوفتاد است * جان سر مان زمين ناد است 
دارم همان زمین سروکار * من نیز بخاری ام برفتار 
ساقی می نقشبند پیش آر * من صید توام کمند پیش آر 
هر چند کمند عنبری بوی * آن نیست که آورد .عن روی 
آهوی ختن شکار دارد * بالا شه حری چه کار دارد 
عطار که نقشبند ثانیست * در حلقه" آن کمند فان است 
آن رشته که پارسا لقب بود * در پیچش آن کمند آسود 
آن حواجه" بندگان آزاد * سرور خم این کمند بنهاد 
من چون هوسی چنین نیارم * من خود سگ این سه یار غارم 
حوش آنکه سه یار چار گردد * قصر ادب استوار گردد 
حشی گردم که اين نکو قصر * آید به کمال خود درین عصر 
در بزم زلال باده نوشان * خوانندم تم می فروشان 
۱ چون عمر شریف ایشان از حدود اربعین متجاوز شد قرین بآن مبشر برفع 
0 علاقه" حسمان شدند شوق وصل عریان دامنگیر ایشان شده ترك احتلاط مردم 


نمو دند دست مبارك از کارخانه شیخی کشیدند ومقدمه" ارشاد فیض رشادرا 
یو ی شیتی 3 ی ۵ 


. پاسرها بحضرت ممحدّد الف ثان رضی ال عنه گذاشتند مستعد بلقاء ال ومنتظر برفیق 


اعلی نشستند مانا که این رباعی دران آوان بزبان مبارك ایشان گذشته رباعی: 
ی ۲ 7 ۱ ‌ و / 
صحرا نشین زسیل حذر کن که آستین * تر میکنم بگریه وافشرده میروم 
2 ۰ مم ‏ ۲ .۰ ۰ ی 
آن گلبنم زباغ تو کز يك نسیم لطف * نشگفته ام هنوز که پژمرده میروم 
ودوازده که سنّ مبارك از چهل متحاوز شده مشرف بلقاء الّه شدند وبان 
عقیدت سرشت را اسیر دام حسرت وحیرانن گذاشته تاریخ وصال ایشانرا یکی از 
. محبان در قطعه بنظم آورده قطعه: 
ذاتی که بدوست بود باقی * واز حود همه فان ا لصفة بود 
3 ‌ ۰ 1 و ۳۹ 4( ۰ 
بر حالق حویش جملگی عشق * بر حلق تام عاطفت بود 
وی تشنه لب بسال وصلش * حوش گفت که بحر معرفت بود 
و نیز از حروف نقشبند وقت یافته شده ورو ضه متب رکه ایشان در دهلی 
کهنه جوار قدم رسول علی صاحبه الصلاة والسلام والتحية واقع شده مانا که در 
کلام خود اشاره باین نموده اند جائیکه میفرمایند مشنوی: 
در دیده کشم قبول خودرا * خالك قدم رسول خود را 
ای خاک مدینه در کجائی * در دیده" من چرا نیائی 
ای مردم چشم دور بینا * وی چشم چراغ نور بینا 
دریاب غم آشیائه را " بنواز سیاو خانه" را 
فرزندان گرامی ایشان دو اند حدمت خواحه عبید الّه وحواحه عبد الّه از ایشان 
در سنّ رضاع مانده بودند بحسن خدمت خواحه حسام الدین امد که متکفل ایشان 
ناشده بودند چون .عرتبه تدریس رسیدند از علوم معقوله ومنقوله ره کامل يافتند 
چنانچه پایه علمیّت ایشان از عرائض که بخدمت حضرت مد الف ثان رضي الا 


تعایی عنه نوشته اند معلوم است که بعبارت تازی در کمال بلاغت املا فرموده اند . 


وبعضی ازانمارا حدمت مولانا هاشم قدس سره در زبدة القامات درج نوده نزد ذکر 


والد ایشان ی ابشمله بعد از فراغ علوم ظاهری بطلب معامله باطین بحسب وصیت 
والد بزر‌گوار حود بخدمت سراسر سعادت حضرت بدّد الف ان رضي الّه تعالی عنه 
مشرف شدند و کسب طریقه علیه والد حود نموده بدرحات علیا فایز شدند وحدمت 
۱ حضرت مدد الف ئان رضي اه عنه رعایت ایشانان در هر امور زاید التحریر 
میفرموده اند از حلفای جناب حضرت خواجه بیرنگ بدون جناب حضرت مبمحدد 
الف ثان رضي ال تعال عنه حدمت حضرت شیخ تاج وشیخ اه داد وخواجه 
حسام الدّین امد اين سه بزرگوار به نسبیق که از حدمت خواحه ببرنگ قَدّس سره 
| حاصل نوده بودند اکتفا فرموده وباقی حلفای مبارك ایشان .عوحب امر مرشد 


خود بل بسابقه موهبت بآنچه حاصل روزگار ایشان بود مکتفا نشده بسعی ازدیاد 


بخدمت حضرت دد الف ان رضی الّه تعال عنه شتافتند ویافتند آنچه یافتند 


ومعامله" حودرا از ابنای حنس بالا بردند پیش طاق ایشانان مرتفع گردید شعر: 

1 هنیكا لأرباب النعیم نعیمها * وللعاشق السکین ما یتجر ع 

انشاء اه تعالل ذکر اساء آفارا در منتخب ان نزد ذکر امماء حلفای حضرت 
بحدد الف ان رضی الّه تعال عنه خواهد نمود. 

منتخب ثاین از منتخبات سبعه منقسم بر سیزده ۱۳ تذکره در احوال جناب 
حبوب سبحان قطب رباین غوث یزدان قبوم رماین کاشف اسرار سبع الثاین 
واقف رموز مقطعات فرقان ومتشامات قرآین حضرت مد الف ان لا زال 
اسه کالاسم البارك الذّی بشر به عیسی علی نبیّنا وعلیه الصّلاة والسّلام الشیخ 
آجد ابن الشیخ عبد الحد الفاروقي الکابلي السرهندي رضي الّه تعالی عنه 

وذکر آباء واجداد ونسب ايشان قدس اللّه تعالی اسرارهم تذ کره اولی از 
مسخب این در ذکر نسب حضرت امام ربّان جلّد الف این رضي ال تعایی عنه 
مخفی نماند که نسب مبارك حضرت بدّد الف ثْان رضي ال تعالل عنه بخلیفه 


ان امیر الومنین وامام الاعدلین الناطق باحق والصواب حضرت عمر بن اخطاب 


رضي الّه تعال عنهٌ میرسد بدین ترتیب که اسم مبارك ایشان شیخ امد ابن شیخ عبد . 
الاحد ایشان ولد شیخ زین العابدین ایشان ولد شیخ عبد احق ایشان ولد شیخ محمد 
ایشان ولد شیخ حبیب الّه ایشان ولد شیخ قطب الاْقطاب غوث العالین حضرت امام | 
رفیع الدین ایشان ولد شیخ نصیر الدین ایشان ولد شیخ سلیمان ایشان ولد شیخ 
یوسف ایشان ولد شیخ اسحاق ایشان ولد شیخ عبد الّه ایشان ولد شیخ شعیب 
ایشان ولد شیخ امد ایشان ولد شیخ یوسف ایشان ولد شیخ سلطان شهاب الدین 
علي العروف بفرحشاه کابلی الفاروقی وایشان ولد" حواحه نصیر الدین ایشان ولد 
خحواجه محمود ایشان ولد خواحه ضلیمان ایشان ولد خواجه مسعود ایشان ولد 


خحواجه عبد ال الواعظ الاصغر ایشان ولد خواجه عبد الّه الواعظ الاکبر ایشان ولد 


حواجه ابوالفتح ایشان ولد خواحه اسحاق ایشان ولد خواحه ابراهیم ایشان ولد 


خواجه ناصر الدین" ایشان ولد حضرت عبد ال رضي ال تعالی عنه ايشان ولد | 


حضرت امیر الومنین عمر بن اخطاب رضي له تعالی عنهم اجمعین. 
تذ کره انیه از مسخحب این در ذکر سلطان شهاب الدّین فرخشاه فاروقی که از 
اجداد مبارك حضرت مجدد الف این اند رضي الّه عنه ودر تذکره اولی این 
منتخب اسم مبارك ایشان نوشته شد با ذکر امام رفیع الدین کابلی ودر ذکر 
حضرت امام رفیع الدین قدس ال تعالی اسرارهم ورضي الّه عنهم 
مّا بعد مخفی نماند که از جمله احداد کبار حضرت حدد الف ثان رضي ال 


() مخفی نماند که تام نسب مبارگ تا امیر المنین رضي ال تعالی عنه از روی انتخحاب سی ودو نفر میشوند لیکن | 
در اینجا پسر حضرت عبد ال را رضي ال عنه ناصر نام مقرر نموده اند واين تعين را از زبدة القامات مولانا هاشم | 
کشمی نقل کرده اما مولانا بدر الدین سرهندی در حضرات القدس بمای ناصر سال نام این حضرت عبد ال ابن 
عمر رضي ال تعال عنهما نوشته وهمین اسم سال را در کتب حدیث در اولاد صلی حضرت عبد الّه یافته شد 
پس از اين تقریر معلوم شد که آنچه مولانا بدر الدین قلس سرّه نوشته اند بر صواب خواهد بود زیراکه ناصر نام , 
در اولاد ایشان ظاهرا یافته نشده مگر اينکه احتمال لقب دارد که همان سال ملقب بناصر باشند لکن این هم 
" ضعیف مینماید وال تعالی اعلم وعلمه احکم. حرره الفقیر الضعیف خویدم اهل ال تعالی انشاء الّه تعالی بفضله 
وجوده السکین عبد الوم قوّمه ال تعالی بفضله علی انسداد واهمه بعنایته طریق الرشاد سنة ۱۲۷۱ «. نقل از 
دستخط مبارك حضرت یوم زمان غوث دوران خواجه" قندهار قّس سره. اللهمٌ اغفر وارحم لکاتبه ولقارئه ولساعیه 


تعال عنه بعد از جناب حضرت عبد ال بن عمر رضي اه تعالل عنهما اين دو | 


۱ بزرگوار یعین حضرت سلطان شهاب الدین علي وحضرت امام رفیع الدین قّس 
سرهما از جمله اولیا مکملین اند حضرت سلطان شهاب الدین علي لقب ایشان | 
۱ فرخشاه است وخدمت ايشان قبل از سلوك صوفیه وال کابل بوده اند از قبل . 
۱ سلاطین غزنویه وقیل بعد از زوال سلطنت غزنوی ایشان از کابل خروج موده اند 
وساطنت بایشان مقرر شده وحدمت ايشان مرارّا هدوستان با عساکر وافواج 
۱ قاهره جهت جهاد کفار وترویج اسلام وتوهین اصنام تشریف فرما شده اند وبا | 
۱ فتح وفیروزی بغنائم بسیار بکابل مراحعت نوده اند آخر الامر عنایات ای شامل ۱ 
0 حال وقرین احوال ایشانان شده توحه ایشانرا از امور سلطنت گردانیده شوق وذوق ‏ 
خودرا نصیب روزگار ایشان نموده قبله توحه ایشانرا بسلوك طریقه" علیّه" حضرات ۱ 
چشتیه مصروف داشته واز اکابر آن طریقه عال مستفید گردیدند وبدرحات کمال 
۱ واکمال مشرف شدند وعالی از سرچشمه" فیض ایشان سانت کاسانب تام 
هت ار را لت تفر قرف مکزهتان کار شیکانیی: شا ده 
۱ مادام حیات به فیاضی خلق مشغول بودند وبعد از رحلت در همان سر زمین آسودند : 
امروز آن موضع بدره" فرحشاه معروف ومشهور است قبر مبارك را زیارتگاه عالی ۱ 
ساخته اند قبله توحه آن نواحی مزار ایشان است یزار ويتبرك به الحال برادر اين راقم 
۱ حروف شاه ضیاء احق سلمه ال تعالی وابقاه واوصله ای غاية ما یتمناه تعمیر مزار | 
فیض آثار ايشان نموده ومسحد وخانقاه عایل را معمور ساخته خود بتربیت طلآب ۱ 
۱ آن نواحی دران خانقاه مبارك مشغولست وسکونت خودرا در آنحا مقرر نوده . 
ایزد تعالی بیمن برکات ایشان اورا باعلی مراتب کمال واکمال متاز دارد بیت: ۱ 
۱ اوه وت ایکا قیل ۶ اسان نون کتاف میا 

۱ () حدّ بزرگوارش مشهور بفرحشاه زمام حکومت کابل در کف داشت وپدر والاگهر شیخ موسوم بکمال " 


, الدین سلیمان در عهد شهاب الدین غوری از کابل به ملتان آمده قضاء قصبه گهوئوال که نزديك ملتان است 
یافت ۱۲ نقل من تاریخ فرشتو 


6 ات 


ونسب عارف اکبر حضرت شیخ فرید گنجشکر قدس سرّه الانور نیز | 
" بایشان اتصال مییابد ذکر امام رفیع الدین رحمة الّه علیه جدٌ ششم حضرت بحدد ۱ 
الف ان اند وحدمت ایشان جامع بودند در علوم ظاهری وباطی واقتباس انوار | 
کمال از شم صحبت حضرت سید حلال الدین بخاری رضي ال تعالل عنه که | 
ملقب بسید مخدوم جهانیان بود نوده اند وحدمت امام رفیع الدین واما دو امام 0 
از وحلیفه یشان بوده اند آورده اند که چون حضرت نوم جهانیان از ولایت ‏ 
بخارا بکابل تشریف فرما شدند وحضرت امام رفیع الدین را ازانحارا همراه حود | 
هندوستان آورده اند چون حدمت ایشان بقریه براس که پنج شش کرده است از 
سهرند رسیدند مردم آن قریه از حدمت ایشان التماس آن داشتند که چون خحدمت ۱ 
ایشان بدهلی برسند به پادشاه وقت که مرید ایشان است بفرمایند که بيشه سهرند " 
را شهری آباد نماید که آن بيشه مش ومّسکن شیر وسباع است رعایای اطراف | 
آن سر زمین برسانیدن مالیه سلطان ببلده سامانه که بعد مسافت دارد عسنر تام 
میکشند خحدمت ایشان قبول استدعا نودند ومتوحه دار اخلافه شدند وچون ؛ 
بکنور که دو مترل است از دهلی رسیدند سلطان فیروزشاه که از سلاطین افاغنه 
بوده است استقبال ایشان نوده. بقریه مذبور آمده بشرف ملاقات ايشان مستعد 
گردید خدمت ایشان مسئول آنحماعه را بسلطان رسانیدند وسلطان فرموده" 
ایشانرا سعادت خود دانسته قبول نمود وحکم فرمود که دران سر زمین شهری بناء 
کنند خواجه فتح ال را که برادر حضرت امام رفیع الدین بودند واز مقربات 
سلطان تعین مود که با دو هزار سوار رفته دران سر زمین باشد وبانصرام آن مهم 
اقدام نماید چون خواحه فتح ال آمده شروع در تعمیر آن قلعه کرد روز باهتمام : 
تمام آنچه بنامی یافت در شب منهدم میشد علی الصبح باز تعمیر مینمودند بدستور 


بحضرت خدوم حهانیان حواله مود حدمت ایشان امام رفیع الدین را فرمودند که " 


شا رفته متوحه احوال کیفیت این واقعه شوید چنانچه برادر شا از طرف سلطان 


مأمور بتعمیر است از حانب ما شا آمر باشید وحشیق از دست مبارك خود بایشان | 
۱ دادند وفرمودند که بدست خحود در بنای قلعه" گذارید چون خدمت ایشان بامر 
0 مرشد خود بدان سر زمین رسیدند وحشترا در بنای قلعه گذاشتند ومتوجّه کیفیت 
0 آن حال شدند معلوم نمودند که حدمت شیخ شرف الدین بوعلي قلندر قدّس سره 
را از نادانستگی به بیگار گرفته بودند چه ایشان خودرا پوشیده بودند وکسی 
ایشانرا نمیشنانحت واز غیرت باطی بنای قلعه را هر شب منهدم میساحت خدمت 
امام رفیع الدین شیخ مذکور را در یافته عذر تقصیر برادر حود خواست شیخ 
. فرمود که رفیع الدین بپاسخاطر تو این شهر چند روز آباد باشد والاً نه تا قیام 
۱ قیامت آبادی این را میگذاشتم بعد از اين چون قلعه مذبور بانصرام رسید سلطان 
فرشوت که این علهه پیم رف خرت نام رقم اللین آیادشته اس لس یشان 
آنحا سکونت نمایند وحصولات آنرا صرف فقراء خود کنند از آنروز سکونت | 
| حضرات اسلاف بددیه دران بلده سهرند مقرر شد خحدمت ایشان مدت حیات 

۱ خحود آبحا بودند وبعد رحلت تربت شریف ایشان بیرون شهر نمودند هر چند احال 
۳ قبر مبارك ایشان در اندرون شهر شد از کثرت آبادی خدمت مولانا هاشم در 
زيدة القامات مینویسد حشرت امام ربان جدد الف ان رضي ال تعای عنه ‏ 
فرخنده شبی بزیارت تربت حضرت امام رفیع الدین شدند ومدت شام حاذی صدر | 
۱ امام بر پای مراقب ماندند بعضی خلصان معروض داشتند که اگر بنشینند حوب 
باشد ایشان به نشستن توحه نفرمودند وزمان به تربت والده معصومه خویش 
رمهما الّه تعای که دران مقبره منوره است نیز خاموش ایستاده اند فردای آن 
شب حدمت خدمت مخدومزاده مستحکم بر جاده مخزن الاسرار والعلوم خواجه 
۱ محمد معصوم سرّی شکرف از زیارت شب بیان نمودند بحمل آن اینست که 


۱ حضرت بعد از مراجعت فرمودند که چون خاذی روضه امام ایستادم از حق !| 


اما 

سبحانه وتعال ملتمس آن شدم که امی از جمیع این گورستان عذاب را مرتفع کن | 
و ۱ ۲ ۱ 
| آواز رسید که هفته عذاب از ایشان بردارند باز ملتجی شدم که رت ترا مایق | 


1 نیست در مغفرت با فزای حکم شد که ماهی عذاب مرفوع گردد باز بیش تضرع ۱ 
" مودم بکرم خاص نوازش فرمودند وبه کلی بخشیدند فردای آنروز عقبره که والد . 
وجد ایشان مدفون اند رفتند بخاطر مبارك آنحضرت مضمون حدیث معروف گذشت ! 
: که چون عالی بر مقبره بگذرد تا چهل روز عذاب آن مقبره را بر دارند عجرد اين | 
" حطور ملهم شدند که بقدوم تو تا قيامت عذاب ازین مقبره برداشتم بیت: 

بدین خویی در عنائی تو از هر در که باز آئی 

دری باشد که از رمت بر وی خلق بکشائی 
تذ کره الثه از مسخب این در ذکر والد ماجد حضرت مجدد الف ان خدمت 
شیخ خدوم عبد الاحد قادری الچشقی با ذکر شیوخ ایشان قدس ال اسرارهم 
لب ایشان حضرت مدوم است وخدمت ایشانرا در عنفوان حوان واوان : 
" تحصیل علوم ظاهری بناگاه دست شوق این راه انا کر ون شده بخدمت | 
تلقین اذکار فرا گرفت چون از حدمت شیخ التماس سکونت خود بر آن آستان ‏ 
حواست وطلب مصاحبت بدان درویشان کرد شیخ فرمود قدم عزعت بر حصیل ‏ 
۱ علوم دین وشریعت غاده بعد از تحصیل اینجا مراحعت نائی وبتحصیل معامله مکر . 
همت به بند که درویش بیعلم را چندان تمکین اینست وچون حضرت مدوم این 
از انصرام واتمام علوم بدین عتبه علیه شتا این گرامی صحبت در نیام شیخ فرمود 0 
چون مرا نیایی فرزندم رکن الدین شو وازو جو آنچه می حوی حسب الامر ۱ 
. شریف باز بر تحصیل علوم مراحعت فرمود قضارا پیش از مامی تحصیل او عمر ‏ 


گرامی شریف شیخ وی رخت مامی کشید مصرعه: 


آن نامه سوز دل با ام رسید 
پس حضرت مدوم بعد از فراغ اکتساب فنون علوم از منقول ومعقول 
وسیر وسیاحت بعضی بلاد بحکم اشارة آن بشارت بخدمت شیخ رکن الدین قّس 
ی 6 و او بفرموده ووصیت والد ماحد خود. ملاحظه علو استعداد 


طریق شفقت وعنایت پیشتر نغوده ونظرات تربیت را در باره ایشان دریغ نداشت 


وچون از موائد فوائد حویش بره در کرو وحرقه حلافت از دو طریقه مبارك 
قادری وچشیق قدس ال تعالی اسرار اهالیهما پوشانید وبتلقین وتربیت طلاب امر 
فرمود واجازت نامه بغایت عال در بلاغت معال وفصاحت الفاظ نوشت وآن 
نامه" گرامی را که نگارش نمود این است: بسم ال الرهن الرحیم 

وفد الخیر والاقبال موعدا * و کوکب ابحد ف الافق الاعلی صعدا 


» ۲ وت ار ۱[ 
بشری ترا که دولت دارین رو نمود * ایجاز وعده کرد نقابی زرخ کشود 


در آسمان رفعت شسی بر آمده * نوری ازان بتافت اندرجهان مود 

امد له اْذي خلق آدم علی صورته و کرمه بخلافته واحری تلك النسبة بین 
نبیائه واولیائه وقدم احسانه علی منته واحر شکره علی نعمته وهو الأول والاحر 
والظاهر والباطن لا مور نا قدّم ولا مقدّم لا اخر ولا معلن نا ابطن ولا مخفي نا 
اظهر وعت همم اولیائه عن ال رکون ای الاکوان عارا واعتلقت اجنان بارا فدارت 
علیهم بکرة وعشية کأس احبة من کوثر حبوهم دارا کلما جن علیهم الیل حعل 
قلوهم من شوق لقاء الیل نارا وتفیض اعینهم من الدمع مدرارا لیلا وقمارا 
ویشتغلون بذکره سرا وحهارا ویتمتعون .عناحات اخبوب اعلانا واسرارا ویطوفون 
حول سرادقات الوحدة افکارا لا یزال منهم ی کل زمان من یعرف نی وجهه 
نضارة العرفان وهو عطشان وحیران له ی فضاء العشق والوله طبران غاية مطلوبه 
لقاء الرهن وفاية مقصوده رضاء النان فینظر ف اقطار الارض آثاره ویظهر ق 
الافاق انواره لسانه ناطق باق وهو داع ال الرب للخحلق لیخرجهم من الظلمات 


ال النور ویقرهم وجیبهم ای ال الغفور والصّلاة والسّلام علی من هو خیر خلقه | 
واحبائه وحاتم انيائه واصفیائه وهو رسول الرَحمة وصاحب الشريعة الغراء والطريقة " 
الزهراء واحنيفية البیضاء وعلی آله و خلفائه الاربعة واصحابه الکرام البررة. 

ما بعد فان الدعوة لل ال العلام من اوق دعائم الاسلام والاعان واکرم | 
مناهج العمل والاحسان علی ما ورد في الخبر عنه علیه الصَلاة والسّلام (والذي نفس ا 
حمّد بیده صلی الّه علیه وآله وسلم ان احب عباد ال ال ال الّذین بحببون ال ال 
عباده ویحیبون عباد الّه ای الّه وعشون نی الأرض بالوعظ والنصيحة) کما قال ال 
تا (قل هارو سبيلي آذغوا ال له علی بمب آنا وم اي * یوسف: ٩۰۸‏ نما 
یکون برعاية اقواله وافعاله واحواله نم ان الأّخ الأْعزّ الرضي والصاحب الرضي 
التوجه لٍل رحمة رب العالین التوکل زٍل مالك یوم الدّین آخانا العام الشیخ عبد ‏ 
الأحد بن زین العابدین لا صحٌ قصده ولبس الرقة مّا وتفقه بالعلم واشتغل بالذکر | 
والفکر شغلا کاملا احزنا له احازة بالباس اخرقة للطالبین کما آحاز لنا شیخنا " 
وأبونا شیخ الاسلام قطب القطاب الشیخ عبد القدوس قدّس الّه سرّه العزیز وهو | 
من شیخه شیخ الاسلام الشیخ محمّد عارف وهو من شیخه وأبیه الشیخ هد عبد 
الق وهو من شیخه الشیخ حلال پان پق وهو من شیحه الشیخ شمس الدین ترك 
پان پق وهو من شیخه الشیخ علاء الدین علي امد صابر وهو من شیخه الشیخ 
فرید احق والدین مسعود احودهی من شیخه قطب الق واللة والدین خواحه قطب 
الدین بختیار اوشی وهو من شیخه خواجه معین الدین سنجری وهو من شیخه | 
الشیخ عثمان اماروني وهو من شیخه ووالده سید السادات ميي الدین اي نصر . 
وهو من شیخه ووالده سید اسب والنسب اي صاخ وهو من شیخه حاحی 


شریف زندن وهو من شیخه الشیخ مودود چشی وهو من شیخه الشیخ اي یوسف | 


چشی وهو من شبخه اي محمد چشی وهو من شیخه ابواسحاق شاتی وهو من 
شیخه الشیخ علي الدينوري وهو من شیخه الشیخ هبيرة البصري وهو من شیخه 


| الشیخ سلطان البلخ ابراهیم الادهم وهو من شیخه فضیل بن عیاض وهو من شیحه 
الشیخ عبد الواحد بن زید وهو من شیخه الشیخ حسن البصري وهو من شیخه 
الشیخ امیر الومنین وامام السلمین علي الرتضی کرم ال وجهه وهو من حضرت 
الرسالة الرفيعة القدسية محمّد رسول ال صلّی ال تعالی علیه وآله وسلم وهو من له 
تعالی عر وحل وأیضا احبر له دامت برکاته وزیدت درحاته بالباس افرقة البار كة 
القادرية احمدية لن یطلبها ویراه اهلا ومستحقا ها کما احازنا بالباس ارقة | 
للطالبین استاذ علماء الشرق والغرب علامة الوری علم افدی احقق الدقق الکامل | 
الکمل سیّد السادات امیر سید ابراهیم معين احسی اسيي الايرحي القادري وهو 
من شیخه الشیخ باء الدین الأٌنصاري امحسی اسيي القادري وهو من السید السند 
الشیخ هد املي القادري وهو من شیخه ووالده سید السادات سید موسی 
القادري وهو من شیخه ووالده سید عبدالقادر وهو من شیخه ووالده سید السادات 
۱ سید حسن وهو من شینحه ووالده سید السادات عيي الا والدین اي نصر وهو من 
شیخه ووالده سید اسب والنسب سید السادات اي صال وهو من والده السیّد 
۱ ابید السند الستند عبد الرزاق وهو من والده سیّد السادات قبلة ارباب الکرامات 
قطب الکونین غوث الثقلین محيي احق والشريعة والطريقة واقيقة اي حمد عبد 
لقادر اللسین السیی ابلیلان رضي ال تعال عنه وقدس ال تعالی روحم وهو | 
من شیخه الشیخ اي سعید الحزومي وهو من شیخه شیخ الاسلام اي اخحسن 
القرشي افنكاري وهو من شیخه شیخ الاسلام اي فرج یوسف الطرسوسي وهو من 
شیخه شیخ الاسلام عبد الواحد بن عبد العزیز اليمي وهو من شیخه شیخ الاسلام 
اي بکر الشبلي وهو من شیخه شیخ الاسلام سید الطائفة الصوفية جنید البغدادي ‏ 


وهو من شیخه شیخ الاسلام سري الفلس السقطي وهو من شیخه شیخ الاسلام 


ر) صفحه ۱۳۸ را بخوانید 


- ۱۱۰ - 


معروف الكرخحي وهو من شیحه شیخ الاسلام اي سلیمان دواد الطائي وهو من : 


الامام علي موسی الرّضا وهو من ابیه الامام حعفر الصادق وهو من ابیه الامام 
حمدن الباقر وهو من ابیه الامام زین العابدین وهو من ابیه الامام السعید الشهید 
ی نا السلمین وآمیر الومنین أسد الّه الغالب علي بن ايي طالب ‏ 
رضي الّه تعالی عنه وعن اولاده واحفاده وانصاره وهو عن سید الرسلین ٍمام التقین : 
خام لنبیّین البعوث رحة للعالین محمّدن البي الأْمي تام ین اه تما وی اه ۱ 
علیه وعلی آله الطیبین الطّاهرین ووصتانا له دامت بر کانه ان یشتغل بالعلوم الصتوفیه | 
واوراد الشائخ واعماهم مراعیا حقوق الشرع من الأْصل والفرع متثلا لأوامر ال 
تعای وبتنبا لنواهیه ومتأدّبا بآداب الصوفية حق الأدب وان لا یتردد لارباب الدنیا 
واصحابما وان لا بحضر ی جلسهم لطلب الدنیا وان بحب اولاد الشیخ واقربایه | 
ويراعي عقوق آداهم کما قال الّه تعالل بیبه صلّی الّه علیه وآله وصحبه وسلم ا 
0 رفل لا استلکم علیّه اجرا الا امه نی اف * الشوری: ۲۳ وأن یشتفل باه | 
اشتغالا باطنا معْرضا عن غبر ال کما قال ال تعالی بیبه صلی ال علیه وآله وسلم | 
رواذکر اسم بل وتل یه یلا * الرمل: ۸) زاهدا في الدنیا راغبا ی العقعی ثابتا | 
علی السعادة والسخاوة من غیر الالتفات ال رسوم اهل البطالة وان یجعل الوحدة 
والعزلة رأس ماله فافا متمسّك آرباب الصدق والصفا فان استطاع ان یستمر اوقاته " 
علی ملازمة بالخلوة فهو اولی واحری وان ۸ یتیسّر له ذلك فیجعل لنفسه نصیبا : 
منها وينبغي ان لا یکون سنته خالية عن خلوة او خلوتین فان کان هکذا فهذا | 
لعزیز نالب عن یدنا وبین الناس خلیفتنا فیرحم ال من اکرم وعظم من اکرمناه | 
وعظمناه واهان ال من اهانه فاسأل ال العظیم النان ان یکون الاخ الشار الیه | 
مرضیا عند ال وحبوبا عند الاس الم بلفه ال منتهی مطالب الصدیقین واوصله ‏ 
ل آعلی درحات العارفین الکاملین الکملین بحرمة اليي واله وصلّی ال علی حضرة " 
خبر خلقه وآله وصحبه آجمعین. من الفقیر احقیر احیز الرحص رکن الدین بن عبد ‏ 


۳ 


۱ القدوس اساعیل النفي کتبه وحرره في سنة تسع وسبعین وتسعمائة ٩۷۹‏ والسلام 
علی من ابع افدی انتهی. 

ذکر اکابری که حضرت دوم از صحبت آفا مستفید شده اند 

اول خدمت شیخ عبد الْقَدْوس قدّس سرّه العزیز 

وایشان از اکابر شیوخ هندوستان اند از فرزندان شیخ صفي الدین که در 
اصول وفروع علوم از فحول حققین بود وصاحب تصائیف مفیده سکر وشورش 
قوی داشت وجد وسماع کثیر با وحود کثرت حذبات ووفور غلبات در اتباع 
یه بغایت متیقن ودر الترام عزام امور سخحت متکمن اورا کتایی است 
مسمی به انوار العیون مرتب علی سبعة فنون که در هر فن اسرار عالل بر صحائف 
۱ املا آورده واورا مکاتیب است بس حلاوت بخش در مکتویی مینویسد که شیخ با 
سیّد محمد گیسو دراز زبان دراز کرد از حیران وگفت که او سبحانه وتعالی وراء | 
۱ الوراء است اگر چه این سخن نیز باشد اما جوینده را حان نیز باشد که در طلب ۱ 
او طالب را از همه وراء الوراء باید شد محققان گفته اند که مایت رحوع بسوی ‏ 
بدایت است وچون بدایت را بدایت نیست فایت را هایت نه بود که خدای را ؛ 
حل شانه نمایت نه بود وطالب در نمایت بی مایت باید تا در مایت رجوع بسوی 
| هدایت آید مومتان دای عز وحل را ذر کشت بیند نه آنکه علا در غشت باشد 
| تعال ال عن ذلك علوا کبیرا اما طالب را در هشت باید شد واز مٌشت باید شد . 


چون ما نی ابلنة سوی الّه روی نماید وراء الوراء تحت الثری یکجا آید چه حای 


وراء لورام است: درز اکفر مکانییش از انکستار وافتفار .وخوفت: حائنه میتویسد 
هیهات هیهات تا عقبه امام فریق في ابّة وفریق في السعیر در پیش است کجا 
حواب وخورد دگر اقرار وآرام در کیش است بیت: ۱ 
کس می ندهد نشان زآب وگل من * حل می نشود در اين حهان مشکل من 
از هیبت این دو راه حون شد دل من * تا خود بکدام راه بود متزل من 


ری 


حای دیگر مینگارد فرد: 
در کوی بتان رفت همه عمر دریغا * چون بر همین پیر به بتخانه .عاندسم 
عمر بآحر رسید مرگ وسفر عاقبت در پیش آمد زاد آن که علم وعمل بر 
ی یس را تایه شرع 
آن فرا گرفت که امام مسلمانان ابوحنیفه کون رضي ال تعالی عنه میفرماید «اکثر | 
ما یسلب الاعان عند الترع» ندام دران وقت دشواری وزمان بیقراری چه پیش ۱ 
آید جای در تتصیح فرزند نخست خود شیخ ید الدین نوشته اند ای فرزند ! 
فرصت عزیز است وروز وشب در تحصیل علوم بجد وحهد کوشش بلیغ نمای که 
وقت تحصیل علوم همین است ودوام طهارت وادای فرائض وسئن با تعدیل ارکان " 
با حضوع وحشوع بر وجهی که صاحب شرع خبر کرده است لازم گیر که | 
استقامت این کار سعادت دوحجهان ودولت دوحهان وبرکات نک ون 
است بدانکه مقصود از علم عمل است که فردا از عمل پرسند نه از بسیاری علم 
ومقصود از عمل احلاص وعبت حق تعالی است لیسال الصادقین عن صدقهم " 
کمر شکن خواص وعوام است ومقصود از اعلاص حبت محبوب است که معبود | 
بر حق است وموجود مطلق ران صنلای ولسكي وَمَحياي وان زب این * 
الانعام: ۲) انتهی کلماته الشريفة حدمت شیخ از اين دار پر ملال انتقال بآن . 
مبال نموده که شیخ احل( میّن آنست رح له تعال علیه. ۱ 
ذکر شیخ خواجه رکن الذین قلّس سره العزیز ۱ 
فرزند دوع وخلیفه اول حضرت شیخ عبد القدوس اند بعد از والد خود بر . 
حاده" ازشاد بدشست با وجودیکه از والد خود باعلی درجات کمال رسیده بود ۱ 


از خدمت سید ابراهیم الایرجی القادری نیز طریقه" علیه قادریه را احذ نموذ چنانکه 


در ارشادنامه حضرت مخدوم د کر غوده و حدمت او صاحب اسرار واحوال عالیه 


()ش ۳۰۰ ي ۱۰ خ ۹۰۰ ۱1 ج ۳ ل ۳۰ سته ۹16 ه. 


- ۱۱۳ - 


بوده وتصانیف شایسته دارد ازان جمله است مرج البحرین محتوی بر اسرار علوم 
0 دی ویقین ونیز اورا مکتوبات کثیر الب ر کات است در یکی از مکاتیب خود بیکی . 
از محرمان راز نوشته (وأمّا بمَة ربك فحلٍث) له احمد والنة که در ۳ 
مشهودی نمانده بجز حدا مع هذا جز افلاس وعجز بیش نه وحز حبرت ودرماندگی 
کیش نه بیت: ۱ 
۱ تشه ار فرب حداق شکیم بش کی کذاتن یکتم 
شیخ رکن الدین را بر حل بعضی کلمات سکریه والد حویش تحقیقات 
است ازانحمله است که والد ماحدش روزی در اثنای سعاع در زبان راندند که 
۱ خدا داند ما کحجائيم بان فرففده اکر گرگ حدا نداند شاید شیخ رکن الدین 
مینویسد مر او از علم افی تعین علمی است اجالی يا تفصیلی که بوحدت . 
0 وواحدیت معبر اند شیخ در آنوقت فوق تعين علمی بوده حدمت شیخ رکن الدین 
علیهالرمة در سنه ثلاث ومانین وتسعمالة ۹۸۳ از اين جهان رفته مضحع او با | 
| ساثر احوانش در جنب والد بزرگوار او است الا شیخ امد ولد شیخ عبد الني 
شهید صاحب کتاب سنن اشدی که در شاه آباد آسوده وانتقال او در سنه اثنین 
بومیعین وتسعمافة ۲ رحهة الّه علیه رحمة واسعة. 
ذکر شیخ جلال الذاین انسری 

از اعاظم خلفای شیخ عبد القدوس اند وحدمت حضرت مدوم را بعلاقه 
هم پیره گی بایشان صحبتهای شائسته وبحالس شگرف بوده واز علم ظاهری هره 
تام داشت واستغراق واستهلاك تام تا گویند که بسا بودی که برای ادای نماز 
مریدانش آمده برای افاقت شیخ باد از بلند حق حق میگفتند تا از سکر بصحو 
, میآمد عمر دراز یافت بعد از نود وپنج سالگی در سنه ۹۸۹ تسع وئمانین 


وتسعمائة بآنحرت شتافت در بلده خود مضحع یافت رحمة الّه علیه وحدمت اورا 


ذکر ملاقات حضرت خدوم علیه الرَحة 

بحضرت شیخ کمال کهتلی رحة ال علیه 
حضرت مدوم را در آوان بحالست حضرت شیخ حلال ملاقات بحضرت 
" شاه کمال رویدا وروژی حضرت دوم با شیخ حلال صحبت داشت که مردی ‏ 
۱ بصورت اهل سپاه بآن خانقاه در آمد بحضرت شیخ معانقه نود در ابجمن بنشست ۱ 
شیخ اورا از سپاه دانسته از احوال شاه وسپاه پرسید وی از اين پرسش در شورش ۱ 
: در آمد و گفت شیخضا اگر مسکیی از مسکینان این راه جهت اقتباس انوار له باين ۱ 
خانقاه آید شمارا لایق نیست از احوال شاه وسپاه پرسیدن اگر حواهش این اخبار | 
۱ دارید بر راه گذر بنشینید واز روندگان بجوئید شیخ از غایت بروباری طریق | 
. معذرت پیش گرفت حضرت مدوم آثار جذبه ازو فهمیده چون او از حفل شیخ | 
" بیرون شد در عقّب او شدند با او اظهار حبت واخحلاص نودند از منرل ومسکن ۱ 
او پرسیدند آن عزیز نیز بالفت وبشاشت پیش آمده اظهار احوال خود ومنزل 0 
ومأوای باز نود وفرمود سکونت فقبر بیشتر بقصبه" پائیل است وپائیل از توابع | 
سهرند است حضرت دوم بعد از چندی آنحا شدند وحدمت شیخ کمال ذوی " 
الاکمال را آنحا یافتند وصحبتهای کرم هم رسید وفیما بن اين دو بزرگوار الفت | 


بسیار رویداد تا بحدی که شاه کمال مذبور مع عیال واطفال به متزل جنت ‏ 


مشاکل حضرت دوم میآمد وچندی گذرانیده باز به مسکن خود مراحعت ‏ 
نمودی ی ابدمله فوائد بسیار از بحالست ومصاحبت شاه کمال نصیب وقت ایشان ‏ 
شد وغرائب معاملات وعجائب خرق عادات ازو مشاهده نودند حدمت شاه 
کمال با وجودیکه اویسی بودند نسبت ظاهری بشیخ فضیل داشت که به ه ‏ 
واسطه بشیخ امن والانس جناب شاه عبد القادر جیلان رضي ال تعال ۳ 
ميرسید بدین تفصیل ارادت شنیخ فضیل بسیّد گدا وجمان ثان بود اورا بسیّد مس | 


الدین عارف واورا بسیّد گدا رجان اوّل واورا بسیّد ابواحسن واورا بسیّد شس 


- ٩۱۵ 


الدین صحرائی واورا بسیّد عقیل واورا بسیّد برهان الدین واورا بسیّد عبد الوهاب 
۱ واورا بسیّد شرف الدین واورا بسیّد عبد الرزاق واورا بوالد ماحد خود امام الفقتین 
غوث الثقلین رضی ال تعای عنه وقدّس الّه سره الاقدس وشاه کمال اکثرها از 
۱ شوریده سری وآشفته حالل بمزاثر ومفاوز بسر بر وی ودران بوادی چون احتیاج | 
| طعامش شدی بناگاه دران بیدا شهری پیدا شدی وساکنان آن شهر اورا هر چه 
مامتر باعزاز واکرام عنازل خویش بروندی وضیافت نودندی وشیخ از طعام 


بامداد آن که شیخ بیدار شدی نه از آن شهر نامی دیدی ونه نشان یاف وحدمت ‏ 


حضرت بدد الف ان رضي اب تعال عنه از والد حود خوقلانقل نوده اند که 


حدمت شاه کمال چون در بیان معارف وتبیّن اسرار می درآمد دقائق در میان می 
آورد که با وحود قوت علمیت مستمعان کامل احوال را بعد از تأمل وتفکر 
بسیار عرور ایام بفهم می درآمد بیت: 

ارباب فنا زنده بجای دگر اند * بیرون زد و کون در جهان دگر اند 

و حدمت حشرت مدد الف ثاين رضي ال تعلی عنه فرموده اند که چون 
نظر کشفی سرداده میشود بعد از حضرت غوث الثقلین کرع الطرفين از مشایخ علیه 
قادریه رضي ال عنهم چون شیخ کمال اقل قلیل بنظر می درآید چون عمر مبار کش 
از نمانین ۸۰ بحاوز نموده در تاسع عشر ۱۹ از جادی الاحر سنة ٩۸۱‏ احدی 
" ومانین وتسعمائة راه وصل برفیق اعلی یافت ودر قصبه کهتل از قراء تابعه سرهند 
1 را از هنز سبحانه علیه رحمة واسعة. بعد از وی خدمت شاه 
سکندر نواسه او ووارث نسبت او شد صاحب حالات بلند ومعارف ارچند بود 
حضرت مدد الف ثانن رضي ال عنه فرمایند که جانب آفتاب میتوان بفراعت نظر 
کردن اما بر دل شاه سکندر از غلبه نور نظررا راه نیست شاه مذکور در سنه . 


۳ ثلاث وعشرین بعد الالف از جهان رفت رحه الّه سبحانه بیت: 
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چمن را تر وتازه آراستند * چو شبنم نشستند بر خواستند 
حدمت حضرت دوم سیاحت بسیار نموده اند وبسا بزرگان را یافته اند 
ومستفاد شد وایشان در اين سبر وسیاحت عهد نوده بودند که در هیچ جا از 
علمیت خود ویا از نسبت خود اظهار ننمایند وهمه را طالب باشند نه مطلوب واز 


هر که آثار بدعت بینند باو صحبت ندارند در اسفار خود بسی علماء عامل 


وعرفاء کامل را در يافته اند از آنما چیزی بیان شود منها چون گذر ایشان برماس | 


[نام شهریست] افتاده شیخ اشداد مردی بود بغایت معمر وعزیز صحبتهای عزیزان 
وس ی رم ها 
راه حقرا عزٌ وحل که آنرا نمایت است وخدمت ایشان از آن کلام بغایت متعحب 
میبودند ودر معی آن متفکر چه خلاف صریح بمجمیع مشایخ که منازل الوصول لا 
نقطم ابد الأبدین. حدمت حضرت محدد الف ان رضي ال عنه میفرمایند که حل 
اين معق آن چنان بخاطر می آید که هیچ چیزرا ذات نیست چه حقائق همه اشیا | 
حز وجوه واعتبارات نیست ونه اند ووحوه واعتبارات غایت نیست بخلاف راه " 
وصول باو سبحانه که منتهی بذات اقدس او گردد زیرانکه چون عارف را بسیر 
]| مبوی واجمال .عحض عنایات از سیر صفات وشیونات بگذرانند آنحا همه وحوه 
واعتبارات مفقود کردند وسیر او بذات بحت منتهی گردد بعد ازان ۳ 
ماند ودست ادراك از دامان آن کوتاه پس آن سیر لا ینقطع ابد الابدین گفته اند 
سیر اسماء وصفات است که سیر تفصیلی است وغاية ندارد وحدمت حضرت . 
بحدد الف ثانن رضي اه تعالی عنه از والد ماحد خود نقل میفرمودند که روزی در 
بجلسی ذکر ارّه بر میکشیدند شیخ امداد مذبور حاضر بود بعد از فراغ آن مر 
اصحاب ذکررا میفرمود که ذکر برای تصفیه دل وانحللای آنست که دل نیست 
مگر آئینه که زنگی برو نشسته است اورا صیقلی باید کرد تا روشی پذیرد وآن | 


خود بذ کر خحفیه میسر است نه آنست که دل آه باشد که مارا به تبك برو باید 


س زر بو و 


زد یعن بر اين ضربت وشدّت ذکر نباید کرد حضرت دوم میفرمودند که در 
سیاحت خویش ببلاد بنگاله بشهری رسیدم که در آنحا درویشی بود شیخ برهان 
نام داشت ودر یکی از مساجد باحیای لیالل بسر میبرد شبها از فرط بی قراری 
بگریه وزاری میبود وداد ومهربان بعن اظهار کردی وگفی بیا تا چند گاه با هم 
بگذرانیم اما از جهت آنکه امری از امور بدعت را مرتکب بود دم پذیرای 
صحبت او نه گشت وآن درویش اکثر شعری از شعرهای هندی همی خواندی 
واشك احزان از دیدگان فشاندی مضمون آن شعر اين بود که حبرت دارم از 
لطافت معشوق که اگر گوئی از بس نزاکتش موی را آنحا گنجان نیست شاید 
" واگر از بسی انبساط واتساع او گوی عالها درو کم است نیز درست آید بیت: 
مکدان به تنگی چون دل مور * مك چندان که در عام فتد شور 
ذکر سیّد علي قوام علیه رحمة ملك العلام الی یوم القیام 

وهم حدمت خدوم را گذاری بشهر جونپور افتاده وآبحا فوائد صحبت سید 
علي قوام را در یافته دس سرّهما واو بزرگی بود صاحب سکر ووحد وساع ‏ 
وخوارق ظاهره و کرامات باهره ذو التوکل والتبتل والانقطاع در سلسله خواحه 
معین الدین سنجری مرید شیخ باء لین جونبوری که بسه ۳ واسطه بشیخ نصیر 
الدین محمود میرسید رحمة ال علیه از وی مي آرند که سید الانام را صلی ال علیه 
وآله وسلم در منام دید که فرمود علي دهلی بر در خود می زن واز حلق عبری 
میگیری گفت يا رسول ال اگر اهل دل است از آن تست واگر دور است هم از 
آن تست علي بیچاره در میان کیست فرمود برای خلق دعا کن که دعای تو 
برای ایشان مقبول است تویي رحمة الّه علیه سنة ٩۵۰‏ «. خمسین وتسعمائة 
باحمله حضرت خدوم صحبت بسیاری از اهل معرفت وعلوم را دریافت از اسفار . 


عنان مراجعت بوطن برتافت تا زمان انتقال از اين دار پر ملال در بلده مبا که 


سرهند بود همواره شبهارا به گریه وزاری وطاعات وعبادات بسر بردی وروزها بر 


۲ 


مستفیدان کتب متداو له از معقول ومنقول ی تعطیل وفتور بر سبیل تحقیق وتدقیق 
بیان میفرمودند ودر جمیع علوم علامه" نحریر بود چنانچه علماء عصر وفضلای 


وقت ایشانرا باستاذی قبول داشتند واز سحاب افاضه اش سیراب وشاداب میبودند " 


میفرمودند که چون در «دقائق» بزدوی غور نموده می آید حسوس میگردد که در | 
۰ جنب علو احتهاد ووقت استنباط سراج الامة امام الائمة ساثر بحتهدین کالتلامیذ 
اند ونیز عصداق خبر (لان يهدي الّه بك رجلا واحدا خیر لك من الدنیا وما فیها) 
ارباب سلوك باطی از خدمت کثبر البرکت ایشان بدرجات کمال واکمال | 
میرسیدند وشاگردان درس وبیان کتب صوفیه علیه را چون تعرف وعوارف . 
العارف وفصوص اکم وغبره در غاية علو همق افراشت بسا ارباب شوق ‏ 
صرف بستندی واز میمنت افاده او .عقاصد پیوستندی قدوة الشایخ جناب شیخ ۱ 
یر که در بلده لاهور گذشته است از تلامذه ویجازان ایشان است حضرت لو از " 
آگاهی در اسرار ارباب توحید وجودی مرتبه علیا داشت ودر س دقائق شیخ 
اکبر محيي الدین ابن العریی رضي الّه تعال عنه از فرط علم وغلبه" حال ید طولی 
داشت وبر مشرب او بود بآنکه مقتضیات هجوم این علوم وحالات بیشتر 0 
سکریات و شطحیات است اما از علو فطرت وفرط کین وبلندی همت بل .عحض ‏ 
صیانت حضرت عزّ اسه وجل ذکره بر طبق کلام نمرة الاام شیخ ربان ابوسلیمان . 
داران که «رعا یقم نی قبي النكتة من نكتة القوم ایاما فلم اقبل منه الا بشاهدین | 
عدلین الکتاب والسنة» و حالیکه حالف کتاب وسنت بودی خواه از حویش یاف " 
خواه از غیر بشنیدی بر آن اعتبار ننهادی واعتداد نفرمودی هذا علم صحة ‏ 
الاحوال وصداقة الاقوال وحلوص الاعمال رحم ال تعالی اربابها رحمة واسعة ورحم 
عبدا قال آمینا از حدمت حضرت مدد الف ان رضی الّه تعالل عنه منقولست که 


از والد خود رحمة الّه علیه نقل میفرمودند که ایشان مدتی جویان بودند ملاقات 


- ۱۱۹ 2 


شیخ عبد الغنِ را که درویشی بود در شهر سون یته بس معمر وبزرگ بجهت 
وی از رشان رنه برد کم پیر او که حدّ مادری او بوده قریب . 


ِ احتضار سر درویشان شودیده کار برد حویش خحواند تا القای 


معامله بزبان راند که .عجرد استماع آن سر آن درویش شوریده است از جان 
بشست وشیخ عبد الغي هم چنان حبران وسراسیمه حان بر حای ماند خحدمت 
مولانا هاشم علیه الرحمة میفرماید بیت: 
۱ چه راز بود که شب از تو بر زبان بگذشت * که روز عمر بسامان ترجمان بگذشت 
بگوش صید ندام زبان تیغ چه گفت * که در سماع در افتاد همدران بگذشت 
ارادة ال سبحانه حدمت شیخ عبد الغی را به جهت مهمی از سرهند عبور 
| فرا پیش آمد در کاروان سرای نزول نودند وحضرت مدوم از قدوم میمنت لزوم | 
او مطلم شدند بدان کاروان سرای شدند وحدمت شیخ را یافتند بعد از موانست ‏ 
۱ وبجالست خلوتی در خواستند والتماس اظهار وابراز آنراز نمودند وآن سر سرنداز 
را نشان جستند فرمودند که همين مسئله که ما برانیم حال ومشرب ما است اعاء 
ازانکه این همه مینماید واحد حقیقی است که بعنوان کثرت نودار گشته لیکن . 
چون آن درویش را لوحی بود ساده واین راز مفاجٌّا بکوشش رسید تحمّل آنرا بر 
نتافته وبراه ملاکت شتافت شیخ عبد الغیي چون اهل آن وصاحب کین بود بر 
" جای عاند جفزت نوم فرنمووند: اه باش که پیش از ظهور حقیقت توحید کما 
هو بعضی مبتدیان ومتوسطان را از استیلای بت که از اقتضای آن استیلای آن 
است که غیر حبوب را نیز در نظر محب محبوب میدارند کثرت موهومه مستیقنه را 
بکسوت وحدت هویدا میگردانند چنانکه در شهری براهی میشدم درویش را | 
۱ دیدم که از حال خود میگفت که وقق در شهری بودم وبراهی میرفتم ناگاه نظرم | 


| بر یکی از نساء جیله افتاد که بطرف بام حویش خرامش مینمود .عجرد دیدن او . 


اپ ۱۲ مت 


از حود شدم واو خود مخفی ومستور گشت من دران حالت چون در خود 
نگریستم لباس اورا همان رنگ وصورت وکمیّت وکیفیّت بر خحویش یافتم 
چنانکه از نظاره گیان شرمگین گشتم وحویش را کناره جستم مصرعه: 
در عشق چنین بو العجی‌ها باشد 

حدمت ایشان فرمودند یه اشیای متعدده هکره من و احل سین رد ۱ 
که کثرت موهوم است یعق حضرت حق سبحانه ظلال اسماء وصفات خودرا و 
مرتبه حسٌ ووهم بقدرت کامله نمودی وابقای بخشیده عام نامیده اما در خارج 
بحقیقت موجودی نیست جز ذات وصفات حقیقت او سبحانه وموهوم چگونه ‏ 


عین موحود حقیقی بود تحقیق این مبحث در مکتوبات قدسی آیات حضرت دد . 


الف ثان رضي ال تعال عنه در مواضع متعدّده بتدقیقات عالیه وتثیلات واضحه ‏ 
نگارش یافته من اراد الاطلاع با تفصیلا واجمالافیرجع الیها علما وحالا. بابمله ‏ 


خحدمت حضرت مدوم ایام حیات خودرا باثباع سرور کائنات علیه افضل ۱ 
الصلوات 4 را هم ترك نینمودند تا 
بای که مهما امکن ازارلنگ کردندی ونعلین ذو قبالین در پای آوردندی وهمد ‏ 
لباس مبارك را از کتب تحقیق نوده متابعت فرمودندی پس از طاعات مسنونه ۱ 
ودعوات مأئوره بعضی وظائف واوراد بعضی مشائخ قدس الّه ارواحهم را نیز از " 
دست ندادندی چون منافی عزعة میدانستند وحدمت حضرت بدد الف ان رضي 0 
ال تعایی عنه میفرمودند این درویش را توفیق عبادات نافله از والد بزرگوار خود ۱ 
است چنانچه تفصیل آن مذکور گردد انشاء الّه تعالل هر چند سلوك از سلاسل ‏ 
دیگر نوده بودند واز برکات آن طرق مستفید گشته. اما غایت اشتیاق وفایت ۱ 
احلاص بسلسله علیه حضرات نقشبندیه اظهار مینمودند وحدمت حضرت بحدد 
الف ثان از زبان والد خود میفرمایند که چنان معلوم ما گردیده که مرکز این 


دائره وشاهراه اين بادیه بدست طائفه علیه نقشبندیه افتاده ونسبت اینها فوق همه 
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۰ ۰ و ۰ ۰ 4 0 
نسبتها ظاهر میگردد ومیفرمودند که با وحودیکه از رسائل و کتب این طریقه بر . 
اوضاع واطوار واسرار ایشان اطلاعی دست داده است وحظها وافر گرفته ام واز " 


نسبت شریفه هره ها یافته اما همواره خواهان آنیم که یکی از کار شناسان وراه 


| نمایان این سلسله را حق سبحانه بدیار ما رساند یا مارا بدیار آفا برد تا از برکات ؛ 


" صحبت واقتباس انوار اين اکابر نمائيم حدمت حضرت بمدّد الف ثان رضي ال 


| تعالی عنه میفرمایند که چون من بشرف صحبت خواحه یعین خواحه" ببرنگ 


مشرف شدم واز فرط محبت وآرزومندی که حضرت دوم را بود بصحبت اکابر 


نقشبندیه معروضداشتم فرمودند که مارا نیز شوق دیدن ایشان بسیار بوده چون 


" بسرهند رسیدیم خبری از ایشان گرفتم مانا که بیکی از قرای آن حدود تشریف 
۱ برده بودند وحدمت حضرت محدومرا در علوم دیق کتب شائسته ودر اسرار یقیق 0 
رسائل ححسته اند ازاحمله کتاب «کنوز اقائق» و «رسالة اسرار التشهد» که 


بسا نکات عالیه را دران بقلم بیان آورده اند نفع ال سبحانه الطالبین با بر " 


شناسن دکان جوهر سخن هویداست که آن همه مفاض از حضرت واهب العطیات . 


است وجناب او مامور بدان نگارش واملا است چنانکه خود در عنوان آن رساله 


شریف اینمعن را نگارش مینمایند آبحا که میفرمایند «هذه اسرار التشهد في معراج 
اي صلی ال علیه وآله وسلم افاض ال سبحانه علینا بفیضه القدتم وفضله العمیم | 
فابرزما امتثالا لامر الفیض اکیم» هر چند اين رساله بزبان تازی است اما 


" خحدمت مولانا هاشم علیه الر حمة در زبدة القامات برحی از آنرا ترجمه نموده بزبان 


پارسی اینجا نیز ازان ترجمه قدری ایراد میرود طلب معراج که متضمن رژیت | 
| است به لسان استعداد آنحضرت است علیه الصّلاة والسّلام از غیر سوال بلفظی 


۱ زیرانکه دعا به لسان استعداد الزم واتم است مر استحابت را غذا موسی علیه : 
| المئلام منوع گشت از ریت با سوال لفظی زیرانکه پیش از استعداد آن طلب ا 


۱ نمود در معی التحیات در همين مقاله میفرماید «التحیّات له والصلوات والطیبات نی 0 


ق ز تاعح 


اظهار الکمال بصفات ابلمال ونعوت احلال جلمیع الانواع ویجمیع الاعتبارات ۱ 
للذات الستجمم بحمیع الکمال التره عن النقص والزوال فائه باعتبار قولي وفعلي 
۱ وحایی اما القوی فکاظهار الانسان عظمة احق متا کفباله بالنسان وامّا الفعلي ۱ 
فکامتتال الأُوامر واحتناب النواهي باتیان الأعمال البدني والأفعال السي من | 
لعبادات وانواع ای تال کر عفن فا خی له تما پر نان 
وامّا امحایي فکاشتغال القلب والروح بکسب الکمالات العلميّة والعملية والتخحلق ۱ 


باعلاق الالية فان الانبنان مأمور به لیصیر الکمالات ملکة نفسه کما ورد ف | 
امحدیت (تخلقوا باخلاق اللّه) هذا بالنسبة ال مقام الفرق واما بالنسبة ال مقام المع | 
فالقولی کذکره سبحانه تعریفات ذاته بکمالات صفاته ف ضمن الروف | 
والکلمات ی الکتب الترلة والفعلي فکاظهار جاله وحلاله من الغیب ای الشهادة 

" ومن الباطن ای الظاهر ومن العلم ال العین وامحالي کتجلیته سبحانه وظهوره علی . 
نفسه بالفیض القدّس او باعتبار الذاني والصفاتي والأفعالي فالذاي کذکر الق . 


سیحانه بصفة وجوب الوجود وانه مته عن الکل وساتر ثي الکل بالکل اي بحدية | 
جمم جیع کمالاته وامعائه وصفاته بحیث لا مفاصلة في الاشیاء کلها اعلاها واسفلها | 
من هذه الييية اصلا والصفان. کذکره سبحانه بصفة العلم او بصفة القدرة | 
والأفعالي کتعظیمه سبحانه باللسان او بامحنان بصفة الخالقية والرازقية او غیر ذلك ‏ 
من الأمماء والصفات الفعلية والعتبر عند العرفاء احققین الثناء الذاني فانه شامل | 
بمیم وجوه التعظیم واوصاف الکمال بخلاف الثناء لاسماء الوصفية الفعلية فان 
پوجب التحدید والتقیید اگر شوق علوم ایشان دامنگیر شود پس در رساله مبارکه | 
| رحوع نمائی واین مختصر حامل کل آن نتوان شد ونیز در موضعی از مواضع اين ۱ 
۱ کتاب قلمی مینمایند که سر آنست که این تناء التحیات له ال بود از آن حضرت 0 
| صلّی ال علیه وله وصحبه وسلّم بر قرب فراقض محمول دارم که حق سبحانه | 
فاعل بود وبنده آلت نه بر قرب نوافل که بنده فاعل بود وحق تعالی آلت لأنه لا تم 


۱۲۳ 


فقره علیه الصلاة والسّلام وارتفع من البین استحال ان یستند الیه شيء فما یظهر 
مته فالما هو من ال" سبحانه لوکماله کقوله علیه التلاة والستلام زلا اعصي ناه 
عليك ال روان الق ینطق بلسان عمر) وعکن ان یجعل من قرب النوافل بتترله الیه 
! وارخاء له نفسه في البین انکسارا له واظهارا للعجز بیت: 
۱ ام اینجا کسی دان کز تامی * کند با حواحگی کار غلامی 

آو جعل وحود الوهوب له من الحق سبحانه بدل وحوده ووحوده مضافا الیه 
وان کان من احق سبحانه مبالغة ف تنریه او باعتبار مقام الدوران في القامات الثلائة 
من قرب النوافل والفرائض وابگمع بینهما من غیر تقیید بواحد منهما وهذا القام او 
ادن الختص بنبینا محمّد صلی ال تعالل علیه وسلم ودر خامه این رسال شریفه بقلم 
مبارك آورده اند که مرا بر دل بعون الّه تعالی چنان می آید که امر بقراعت تشهد 
. در آخر نماز تذکیر وایذان است بر آنکه نماز معراج مومنین است پس سزاوار آن 


است که معراج مومنان نیز درو متضمن باشد چیزی را که در معراج او صلی ال 


علیه وآله وسلم بظهور پیوسته از احوال عظیمه وتشریفات علیه رزقنا له سبحانه 
وتعال جرعة من کأسه صلی الّه تعال علیه وسلم بلطفه وامر بصلاة بعد از تشهد 
بر آنسرور سیّد البشر اعلام است برانکه معراج مومنین عتابعت او است صلی ال 
علیه وآله وسلم وادای حق نعماء است که رسیده مسلمین را بیمن هدایت 
۷ 
بخشید امت را به تشریفات معراج فینبغی غم الصلاة علیه في معراحهم ونیز اعا 

| است برانکه اگر چند کمال امّت بنهایت مرتبه اکمال عروج نماید بیرون نمیرود از ۱ 


ربقه متابعت او علیه الصنلاة. والسّلام وغیرسد فایت ایشان ببدایت مقام او وسرّ 

| ایشانست بتحت اقدام او فرد: 

از اين تفخر اگر سر بفرقدین کشم * کم است گر بقدومش سرم بیابد جای 
ایضا اشارتست ال ان منتهی معراجهم ای البي علیه الصلاة والسّلام ومنتهی 
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معراحه صلّی الّه علیه وآله وسلّم ال ال سبحانه وتعالی ذو العظم آلا تری انه علیه 


الصّلاة والسّلام ان علی ال سبحانه ف الابتداء بقوله رالسحیات لّ) اخ والومنون | 


امروا بالصلاة علیه علیه التحیات والتسلیمات ی منتهاهم بعضی فوائد که حضرت ! 
حدد الف ثانن از والد عود حضرت مدوم رضي ال تعالی عنهما بیان نموده اند 
تحریر می یابد از زبان والد میفرمودند که يك بار شیخ حلال الدین پیش شیخ 
رکن الدین رفته بود وحدمت شیخ رکن الدین آن کلام صاحب تعرّفرا که عارف 
از رژیت ومشاهده او سبحانه درین نشا بچشم سر وچه بچشم سر جز ایقان ره . 
ندارد در میان ناد شیخ حلال الدین گفت این سخن مب بر ستر اسرار است اما 
این توجیه شیخ رکن الدین را عاطر نشین نشد حضرت بحدد الف ان رضي ال 
عنه میفرمودند که من از حذمت والد پرسیدم که آخر شا وشیخ رکن الدین آنرا 
۱ چگونه توفیق دادید وبر چه تقریر مادید فرمودند ساطا بسیار گذشته بخاطر نمانده 
اما آنچه احال بر دل می آید آنست که در مقام اتحاد همین یقین است پس چنانکه 
هر کس را بخود میباشد چه شهود اثنینیت میطلبد ومشاهده مغایرت میخواهد منها 
حضرت بدد الف ان رضي ال تعای عنه در مکتویی از مکاتیب قدسی آیات ۱ 
حویش نگارش فرموده اند که از والد بزرگوار حود رحمة الّه علیه شنیده ام که ! 
اکثر از گروههای هفتاد ودو ملّت که بضلالت رفته اند وراه راست گم کرده 
منشاء آن دخحول در طریقه صوفیه است که کار را باپحام نارسانیده غلطها کرده 
اند وبضلالت رفته منها هم حضرت بحدد الف ثانن در مکتوبی بقلم مبارك میارند 
که حضرت والد بزر گوار قَدّس سره میفرمودند که در علم سلوك رساله دیده ام 
که آنحا نوشته که در ما کولات مراعات اعتدال غودن وحد وسط نگاه داشتن در 
وصول عطلوب کاق است وبا اين مراعات هم احتیاج بذ کر وفکر نیست خحدمت ۱ 
مولانا هاشم تس سرّه در کتاب خود مینویسد که فقیر خور از زبانه حضرت ‏ 


عندومزادهای عالی وعمین بزرگوار ایشان شنیده ام که روزی یکی از خلصان 


م ۱۲ بت 


رات فلوم ره آفرل ور یهت از انقاق جر آمتم مت که او ات 

مقتول ومقطوع افتاده اند آن مخلص نوحه کنان وخاك بر سر ریزان بیرون بر آمد 

۹ را خبر کرده چون آن هردو يار بان حجره شدند خحدمت ایشانرا حي 

" وسام دیدند وحالس ومراقب یافتند حبران شده سرور قدم مبارك ایشان گذاشتند 

" پس حضرت مدوم بآغا فرمودند که تا حیات اینجهان باشیم افتتاع: شیو کین 
یاران از سر آن پرسیدند فرمودند که بیان را در پیرامون آن راه نیست ولیکن 

بزبان حال این ابیات عارف رومی قدّس سرّه العزیز مترنم ساختند غزل: 

۱ دشن خحویشم ای یاران که مارا میکشد * غرق درياييم مارا موج دریا میکشد 
نیست عزرائیل را بر عاشقان او رهی * عاشقان دوسترا هم عشق سودا میکشد 
تشنگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون * عفیه صد جان میدهد دلدار پیدا ميکشد 
بس کنم چون من بگوع سر اقتل عاشقان * زانکه منکر حویشرا از حشمو صفرا میکشد 

چون زبان قلم حرف شهادت کون حای آن است که 
بیان ذکر موت صغری فائیم چون حضرت مخدوم رحمة اه علیه جمازه حیات را 

0 بدروازه سنین مانین رسانیده ویزبان نبوی صلی اه علیه وسلّم ابناء آن عتقاء ال 

اند نفس نفیس ایشان ندای ارحعي را شنیده احابت فرمود کان ذلك نی السابع 

۱ بعد الاْلف ۱۰۰۷ رضي اه تعالی عنه در بیرون شهر سرهند لاقل گروهی از شهر 

مذبور حانب شال آسودند تاریخ وصال ایشانرا چنین یافته نظم نموده اند رباعی: 

۱ آن شیخ که بود اعلم اندر هر فن * جانش گهری سر ازل را معدن 

چون شیخ زمانه بود در علم‌و عمل * تاریخ وصال آن بگو شیخ زمن 

سنة ۱۰۰۷ ه. 
از حدمت حضرت مبدد الف ان رضي له تعالی عنه میآرند که ایشان 


فرمودند که زمان احتضار والد بزرگوار حود حاضر بودم دران سکرات ناگاه 


بزبان مبارك راندند که سخن همان است که شیخ بزرگوار فرمود گمانم آن شد 


۱۲۹ 


که مراد ایشان حضرت شیخ محیی الدین ابن عربی باشد باستفهام معروض داشتم | 


که شیخ ابن عربی فرمودند نه شیخ ما شیخ عبد القدوس گفتم آن کلام کدام 
است فرمودند آن سخن اینست که گفت حقیقت او سبحانه هس مطلق است 
اما کسوت کون خاك در چشم حجوبان می افگند ودرو حجوب میدارد بعد 
ازان معروض داشتم که مرا بامری دلالت ایند ووصیت فرمایند که بران باشم 


فرمودند که ترا بر همین سخحن وصیت میکنم وهم از حدمت ایشان میارند که , 
۱ چون بارها والد مارا بزبان مبارك میگذشت که محبت اهل بیت حضرت خاقیت ! 
علیه وعلیهم الصلاة و التحية را در حرز اعان وحسن حاغه مدخلی عظیم است ۱ 


هنگام نزع ایشان من آن را فریاد ایشان دادم فرمودند امد له والنة که سرشار ۱ 


آن حبت ام وغرق آن دریای نعمت فرد: 
امی بحق بی فاطمه * که بر قول لعان کی خاه 
حدمت حضرت مدوم مطابق شیخ خود حضرت شیخ عبد القدوس ۱ 


عم ۰ 2 ۰ ۳ 3 ۰ 
گنگوهی رح هفت پسر داشتند وحدمت حضرت مدد الف ثان فرزند چهارم ۱ 


اند. مرکز آن دائره حدمت حضرّت مولانا هاشم علیه الرحمة در اینجا رمزی بیان 


فرموده اند که آن حضرت رابع آمد که در مراتب حساب مرتبه رابع مرتبه الف 
است و حدمت آن حضرت (محدد الف) اند وآحضرت آفتاب فلك ولایت اند نور ‏ 
شس که از انوار دیگر کواکب اعظم وانور است جای او فلك رابعه آمد | 
وبرادران ایشان همه فاضل وصاعخ وبا نسبت بودند یکی از اخوان حضرت بحدد 
الف ان شیخ شاه محمد نوزده سال از ایشان بزرگتر بوده تربیت از والد ماحد ۱ 
حویش یافته از علم ظاهر ونسبت باطن پدر بزرگوار حظ وافر گرفته واز زبان 


حضرت دد الف ثان رضي الّه تعالل عنه میآرند که از زبان والد خود قّس سره | 


شنیدم که بارها فرمودی که شاه حمد در قال وحال تلمیذ رشید ما است خدمت . 


- ۱۲۷ - 


۲ رحة واسعة واز حضرت بمحدد الف ثان روح ال روحه العزیز میآرند که فرمودند . 
که در وقت احتضار اين برادر حاضر بودند ناگاه تبسمی کرد موحب آن پرسیدم 
" گفت حقيقّة محمٌدی علیه وعلی آله الصلاة والسّلام بر من منکشف شد ومشاهد 
آم انحمد له علی الاحسان دیگر از برادران ایشان شیخ حمد مسعود رح بود که | 
۱ بعد از والد.تلقین ذکر از حدمت حضرت خواجه بیرنگ نیز يافته ومستفیض. ‏ 
۱ گردیده دیگر از برادران ایشان شیخ غلام یل ودیگر شیخ مودود که در 
مکاتیب قدسی آیات بنام مومی الیهما مکاتیب متعدده وارد شده ازان جمله اين ! 

۱ مکتوب بشیخ مودود نوشته اند در آنوقت که بجهت حصیل ما بحتاج دنیوی 
بارباب غنا رجوع نمود. ۱ 0 
۱ مکتوب شریف: ای برادر وفقنا اه سبحانه وایاك فرصت حیات بسیار قلیل " 
۱ وعذاب ابدی متفرع بر آن جیف باشد اگر کسی این فرصت را در تحصیل امور 
لاطائل صرف نماید وملتزم آلام مخلد گردد ای برادر مردم از اطراف وجوانب در 
" رنگ مور وملخ میریزند وشا قدر دولت خانگی را ناشنانجته در طلب ذُنیای دنیه 
وی موی وتراق راهان میرن ار تام هاش لام خرن رت 
است علیه من الصلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها ای برادر این نوع احتماع 
اهل اه وان قسم جعیّت له .وق ال که امروز در سرهند میسر است اگر گرد ! 
۱ عام گردید معلوم نیست که ۱ دولت پیدا آرید وشه ازان ماجرا 
1 حاصل کنید وشا اینچنین دولت را مفت از دست دادید واز جواهر نفیس جوز 
ومویز در رنگ طفلان اکتفا نمودید مصرعه: ۱ 
. شرمت بادا هزار شرمت بادا 

ای برادر تا وقت دیگر شاید فرصت ندهند واگر دهند اين احتماع بر پا 


0 کرده اید و حطا فهمیده اید بلقمه های چرب وشیرین مفتود نشوید وبلباس های 


رک( ید 


نفیس ومزیب فریب نخورید که نتائج آن غیر از حشرت وندامت چه در دنیا وچه . 
در آحرت هیچ نیست بواسطه رضا طلی اهل وعیال خودرا در بلا انداحعن | 
واحتیار عذاب احروی نودن از عقل دور اندیشی دور است حق سبحانه وتعالی " 
عقّل دهاد ومتنبهه کناد ای اهر ها هه هر راتس ای واه تا کر 
۱ در دناعت وعست مشهور حیف باشد که کضی عمر گرامی خودرا در پی بی وفا ۱ 
وحسیس صّرف غماید وما علی الرسول الا البلاخ. 


تذ کره رابعه از منتخب ثاین در ذکر ولادت صوری جناب 


حضرت مدد الف این رضي ال تعالل عنه 


منقول است که حضرت دوم علیه الرَمة که والد ایشان اند چون همواره " 


بسیاحت وانقطا ع میل داشتند وعهاجحرت بیکلزانیدند ا کر در بلدان وبقاع غربت ۱ 


۱ پسر میبردند چنانکه در ذکر ایشان رمزی ازان گذشته چندگاه در سکندره که . 


قریب پاتاده است از قصبات مشهوره هندوستان بطریق نشر علوم شرعی وادای ‏ 
۱ هس وا و ار اسر سم رها و کی 
ایشان لائح ولامع بود روزی غورتی از اعیان آن بلنه مبا رکه در صلاح وعدا : 
طلی از مشهورات اشراف آن دیار بود بفراست صادقه که متصف بود بحکم ۱ 
(اتقوا فراسة الومن) _عشاهده کمال ایشان که ظاهر از احوال ایشان بود التماسی ! 


نمود که من در کنار تربیت خود خواهری دارم که از کال حواهر عفت در صدف 1 


" عصمت است میخواهم که در حباله عقد شا منتظم گردام وامید دارم که اين | 


التماس پذیرای قبول افتد چون حلاوت تفرید وذوق بحرید بر باطن عال ايشان | 
غالب بود ف ال بقبول لب نکشادند وعذر خواستند چون التماس باهتمام | 


پیوست وموافق تقدیر ورضا خداوندی بود بر منصه" قبول رسیده اورا در عقد ‏ 


حود منتظم ساختند وچند گاه آنحا بسر بردند چنان مشهور است که آن عفیفه از . 


۱ مردم ترین که قوم مشهور اند در افاغنه بوده والعلم عند الّه ایزد تعالی وتقدس از 


- ۱۲۹ - 


برکت نیکو گمان وحجسته لق اين مخدره آنمان عصمت جواهر اورا مطلع بیضا | 
| وصاف در یکنا گرواية یمین چون رت ده الف کانن: رضی ال تمالع 
| بررگی را ازان عفیفه بظهور آورد اين قصه شبهاهت تام دارد بقصّه حضرت ثابت 
والد امام انام اي حنیفه کوق رضي الّه عنه که بزرگی از اتقیای کوفه علاحظه ‏ 
کثرت ورع وتقوی ایشان صبیه طاهره خودرا بعقد وی در آورد چنانچه در کتب ‏ 
۱ مسطور است حق سبحانه آحا بيمن گمان نيك او مره چون سراج الامة امام | 
| الائمة رضي ال عنه بوحود آورد واینجا بعنایات اوتعالی چون این قطب رّانن جدد | 
الف ثان رضي الّه عنه ظهور یافت طلوع این آفتاب ولایت وولادت این ی 


۱ برج هدایت در حدود سنه ٩۷۱‏ احدی وسبعین وتسعمائة وقوع يافته بیت: 


۱ زهی دولت مادر روزگار * که پوری چو تو پرورد در کنار ۱ 
که کلمه خاشم بیان آن سال سعادت اقبال مینماید تولید ایشان واقع در شهر | 


سرهند شده بیت: 

۰ سرهند مگو که رشك طور است * خارو س او همه زنور است ۱ 
۱ و رت ای هی ون وا ات وم کر ال که 
برکت نشان در ایام طفولیت هر که ایشانرا میدید کرعه اد زا بُضيء ول 
که لژ * لنور: ۳۰) بزبان حال وقال میکشود حدمت شاه کمال قادری که | 
| ذکر شریفش گذشت انظار خاصه در حق ایشان مرعی میداشتند گویند که در 
| ایام فاد ک حدمت ایشانرا ضعف قوی روی داده ومعامله تتاشی کشتن چنانکه 0 
والد ماحد ايشان از غایت ی آرامی ایشانرا بر کنار کشید وتخدمت شاه کمال | 
| رح برده التماس دعای صحت ایشان نود خحدمت شاه بجذبه وشورش نام شبن 
۱ مبارك راند که حاطر جمع دارید که این طفل عمر دراز حواهد یافت وعاغ وعامل ۱ 
وعارف کامل خواهد شد ونیز بکرات آن شیخ بزرگوار بوالد ایشان رح انفاس ۱ 


| بشارت اساس در حق ايشان فرموده حدمت ایشان در سن هفت هشت ساله " 


- ۱۳۰ 


بودند که شیخ کمال از اين جهان انتقال نموده وحلیه مبارك شیخ را کما هو بیاد : 
من ر است که روزی در ایام طفولیت و الد ماحد ایشان حضرت شاه 


۱ کمال را مهمان داشتند ایشانرا برداشته بخدمت شیخ آوردند تا شیخ التفات دعا 


در حق ایشان نماید حضرت شیخ ایشانرا در بغل حود گرفته انگشت مبارك را در | 
دهان ایشان گذاشتند ایشان در گریه شدند حضرت شیخ بدست چیزی داشتند 
که در آن آثار بدعت یود حضرت شیخ تبسم فرموده آن شی, | دست مبارك ۱ 
دور کردند في المال ايشان انگشت را چوشیدنوآ"] حدمت شیخ فرمودند که بابا ‏ 


بس قدری برای اولاد ما گذار وروی بحضرت دوم کرده فرمودند که اين طفل ۰ 


تو بسیار متشرع وملترم سنت خواهد بود وسخن حق را هرگز واگذار نخواهد | 


شد دیدی که مارا نیز دلالت بانداختن آن شیء بدعت نوده جزاه ال سبحانه عنا 0 


" خیر ابلزاء نسبت مارا تام کشید الا قدری برای اولاد ما گذاشت. 


تذ کره خامسه از منعخب این در شدن ایشان بدبیرستان ورسیدن. 
ایشان بکمال غلوم عقلیّه ونقلیّه رضي الّه تعالی عنه 
باحمله چون سن مبارك ايشان لائق بدرس شد والد ماحد ایشان اول " 


حدمت ایشانرا بحفظ قرآن شریف مشغول نودند ودر اندك مدت از حفظ فارغ ‏ 


شده به تحصیل علوم پرداحتند از حدمت والد ماجد خود اکثری علوم را حاصل 


نمودند بتوحه چند روزی فتحی کلی وملکه شاق بایشان رویداد چنانچه عبارات . 


دقیقه را حلها وتحقیق میفرمودند وبر بعضی مواضع کتب دقیقه بعبارات دلکش ‏ 


نیز حاصل نودند بعده بسیالکوت. رفته بترد حقق مدقق مولانا کمال کشمیری ! 


() مراد از شیء که بدست مبارك شیخ کمال موصوف بود انگشتری طلا بود که در شرع لبس آن هنوع ۱ 


| است هکذا ف الرسائل الشتملة علی مناقب ابحددية. 
() چوشیدن در لغت کلات بلوچی مکیدن را گویند. 


- ۱۳۱ 


۱ رة ال علیه که از فحول دانش دران متور ع بوده واز باطن نیز صاحب نسبت 
قوی واستاد مولوی عبد الحکیم سیالکوتی علیه الرَحمة بوده بعضی کتب متداوله 
معقول را حواندند وبعضی کتب احادیث برد شیخ یعقوب کشمیری علیه الرهمة 
گذرانیده وخدمت شیخ یعقوب از حلفای بزرگ شیخ معظم قطب مکرم شیخ 


حسین خوارزمی کبروی قدّس سرّهما بوده ودر حرمین شریفین زادهما الّه شرفا 
۱ وتعظیما در نزد کبار محدئین آنحا تصحیح حدیث نوده بود ونیز حدمت ایشان بعد 
۱ حلوس .کسند ارشاد احازت تفسیر واحدی را با جمیع مولفاتش چون بسیط 
ووسیط واسباب نزول ونیز تفسیر قاضی بیضاوی را با جمیع مصنفاتش چون 
۱ تلائیات ومنهاج الاصول و غاية القصوی وغیرهما وصحیح امام بخاری با جمیع 
مولفاتش چون لائیات وآداب مفرده وافعال العبادله وتاریخ وغیر ذلك ومشكاة 
تبریزی وشایل ترمذی وحامع الصغیر سیوطی وقصیده" برده شیخ بوسیعد بوصیری 
ونیز روایت حدیث مسلسل را که ذکر شود مع الاسناد از عام ربان قاضی ملول 
بدحشان رحة ال تعال علیه که از مخلصین ومریدین ایشان بوده یافته بودند 
عبد الرهن بن فهد داشته که او وآبای او در بلاد معظمه عرب از کبار محدئین 
بوده اند وعانه ایشان لا عن جدٌ پیت احدیث بود چون بیان اسناد همه کتب 
: مذوبره بتطویل می انحامد ازانا اسناد احازت مشکاة را با سند آن حدیث بتحریر 
می آرد اما احدیث السلسل بالاولية قال الشیخ عبد الرهن بن فهد معته من لفظ 
سيدي ووالدي عبد القادر بن عبد العزیز بن فهد ومن لفظ سيدي وعمي حافظ 
جار ال بن فهد وهو اوّل حدیث سعته منهما قالا حدئنا به والدنا امحافظ عزیز 
| الدین عبد العزیز بن فهد وهو اوّل حدیث سعنا منه قال حدئ به حدي اشافظ 
الرحل تقي الدین ابن محمد: بن فهد افاشمي العلوي وهو اول حدیث «معته منه قال 
[خدني یه جع من الضجائج الاعلام احلهم العلامة برهان الدین الانباسي ساعا من 


- ۱۳۲ 


لفظه وقاضي ااحات ابواحامد الطبري بقراءني علیه بحرم شریف مکه وهو اوّل 
بای مفته مفیما اقا آغر ناه الط در الدین ابوالفتح محمد بن البرومي 
وقال الانباسي وهو اوّل حدیث سمعته منه وقال الطري وهو اوّل حدیث رویته عنه . 
قال احبرنا به الشیخ نحیب الدین عبد اللطیف البحراني وهو اوّل حدیث سعته منه 
قال احبرنا به احافظ ابوالفرح ابن احوزي وهو اول حدیت سعته منه قال احبرنا به 
ابوسعید اسماعیل بن اي صاخ النيشاپوري وهو اوّل حدیث سعته منه قال اخبرنا 
ابوصاع هد بن عبد اللك الوذن وهو اوّل حدیث سعته منه قال حدئنا ابوطاهر ‏ 
حمد بن فحش الزيادي وهو اوّل حدیث سعته منه قال حدثنا به ابوامحامد هد 
لبزار وهو اوّل حدیث سعته منه قال حدثنا به عبد الرّهن بن بشر ین اشکم 
العبدري وهو اوّل حدیث ممعته منه قال حدئنا به سفیان عمرو بن دینار عن اي 
قابوس موی عبد ال بن عمرو بن العاص عن عبد الّه بن عمرو بن العاص رضي ال 
تعالی عنهما ان رسول الّه صلی الّه علیه وسلم قال لراهون برههم الرّهن تبارك | 
وتعالی ارموا من في الأرض برحکم من في السّماع) وامّا اسناد مشکاة الصابیح که 
کتابیست نسبت بدیگر کتب مسطوره متداول ومشهور وباجابت واسناد حتاج تر 
از دیگر کتب وحدیث ووسائط اسناد عولفش کمتر از وسائط کتب دیگر این 


است که ذکر می یابد از حضرت بدد الف ثان قدس سره تا شیخ عزیز الدین | 


رح بن فهد همان سند است که در حدیث گذشته محرر گشت لیکن شیخ عزیز 
الدین بن فهد مشکاة را هم از شیخ تقي الدین بن فهد احاشي احازت دارد وهم از 
شیخ الاسلام ابن حجر العسقلان رجهما ال تعالی قال الشیخ تقي الدین رح 
اخبرنا به عالیا الشیخ امام شرف الدین عبد الرحیم بن عبد الکرم ابلزلي احبرنا به 
العلامة امام الدّین علي بن مبارك شاه الصديقي الساوحي العروف بخواحه وقال 
شیخ الاسلام ابن حجر اخبرنا به العلامة القويٌ قاضي الأْقضية حمّد بن محمّد بن 
یعقوب الفیروزآبادي الشيرازي الصديقي الشافعي قال اخبرنا به احافظ حلال الدین 


- ۱۳۳ 


حسین شیرتا به وله تاضیر الستنة ابوعبد ال محمّد بن عبد ال الخطیب التبريزي 


قال الساوحی قرءةً واجازة وقال الحر اذنا فقط بعد از احذ اين احازت ایشان 


فرموده اند که حسوس گردید که مرا داحل در طبقه محدئین کردند ی 
ایشان بفرزندان گرامی حود وخواحه محمّد هاشم کشمی بخشان اين همه احازات 
داده اند رضي ال عنهم اجمعین چون خدمت ایشان از استفاده علوم منقول 
ومعقول وفرو ع واصول فار غ شدند رحت .کسند افاده کشیدند ومدقّا طلبه علوم 
را از برکات خویش ره ور گردانيدند وبعضی رسائل شریفه بتازی وفارسی در 
۱ غایت بلاغت وفصاحت تصنیف فرمودند که از آحمله است رساله رد شیعه 
. میآرند که در آن وقت. ابوالفضل مرحع فضلای بوده لاچار خحدمت ایشان نیز 
گاهی به بجلس او ميشدند ووی بر وفور فضائل کثیره ایشان اطلاع یافته تعظیمها 
ورعایتها مینمود روزی ایشان در بلس فضلا باو نشسته بودند ووی زبان توصیف 
۱ فلاسفه کشوده وعلوم ایشانرا بسیار ستوده آن قدر مبالغه مود که عائد میشد 
بتوهین علماء دین جله علما حاضر بلس از هیبت وشوکت او ملاحظه نوده 

خاموش بودند ویارای لب کشودن نداشتند ایشان از جنون اسلام تحمل ننمودند 

وفرمودند که امام غزال قدّس سره در رساله النقذ عن الضلال بر نگاشته است 
۳ که از علومی که فلاسفه حودرا وضع آن میدانند آنچه بکار می آید چون افیئات 
وحکمت وبجوم وهیئت وطب آنرا از کتب انبیا ما تقدم و کلام ایشانان سرقة 
نموده اند آنچه زاده طبع ایشان است چون ریاضی وامثال آن بچه کار دین می آید 
ایوالفضل شنیده متغیر گشت وگفت غزالی نا معقول گفته حضرت ایشان نیز از 
۱ استماع اینحرف متغیر شده فرمودند اگر ذوق صحبت باهل علم داری از اين 
. حرفهای نا معقول دور از ادب زبان باز دارد از بجلس بر خواستند وبرفتند چند 
۱ روز به بجلس حاضر نشدند تا او معذرت خواسته بعذر ام طلب نود ونیز در 


روزهای که علمای .عجلس فیضی برادر او برای اعانت تفسیر او که بحروف بی 


و ۱ 


: نقط میکرد حاضر میشدند رفته اند چون ایشانرا دید حوش شده گفت خوب " 
رسیدید موضعی از تفسیر پیش آمده که آن را بحروف غیر معجمه تأویل وتفسیر | 
نغودن و شده من بسیار دماغ سوختم امام عبارت دل خواه بدست نیامد 
خدمت ايشان با آنکه تحریر عبارات بی نقط نورزیده بودند در ساعت مطالب 
کثیره در کمال بلاغت بر نگاشتند که فیضی وعلمای جلس در حیرت رفتند وهمه ۱ 
بکمال فضیلت ايشان قائل شدند. غرض از نوشتن این حکایات آنکه آثار حویّت . 
وغیرت ایشان در ایام قبل از ارشاد بر مردم فضلاء آن وقت مستوئل بود وهمه 
بفضائل ايشان قائل ومنقاد الم لا تحرمنا اجره برحمتك یا آرحم الرّاهین. 
تذ کره سادسه از منتخب این در ذکر توجه 

حضرت مجدد الف این بکسب نسبت باطنی وسلوك نمودن ایشان 

میآرند که چون خدمت ايشان در علوم ظاهر مرتبه کمال حاصل نودند 
| ودرا وقت کسی را یارای مقاونت ومباحثه با ایشان اند وطلاب ایشان نیز 
" بدرحات فضیلت متاز شده میل خاطر عال بکسب سلوك باطی آمد ودر آن آوان 
آیشانآکفهت بعشی مهس رامق آکزه هدیدان طرفت: تفریش فرتا دید 
" وهدت مدید آنحا اقامت ورزیدند والد ماحد ايشان از کمال محبت که نسبت ۱ 
بایشان در ساثر فرزندان داشتند از مفارقت ایشان بی آرام شده توجه بآ گره 
فرمودند وعلاقات ایشان رسیدند وتسلی حاصل نودند یکی از فضلای آن دیار از : 
آمدن حضرت دوم مطلع شده بزیارت ایشان آمد بعد از ملاقات کثیر الافادات 


عرض نود که باعث باین توجه ایشانرا چه بود فرمودند که شوق ملاقات فرزند 


دلبند شیخ اهد سلمه ربه چون وی را بنابر بعضی ضروریات نزد ما آمدن میسر . 


نه مود ما آمدیم مصرعه: 
یوسف نرود بکنعان یعقوب برون آید 


ی احمله ایشان بوالد ماحد خحود بوطن مراحعت مودند مصداق این فرد پیت : 


ات زا فا 


یار در حانه وما گرد جهان میگردم * آب در کوزه وما تشنه لبان میگردم 
« 5 ۱ ۳ ۳ ۲ 
التزام حدمت وصحبت والد بزرگوار خود نمودند وهمکی در اقتباس انوار : 
باطین ایشان شدند ونسبتهای عالیه وفوائد متعالیه. نصیب روزگار ایشان آمد 


وبدرجات کمال واکمال رسیدند از خدمت والد خود ارشاد طریقه عالیه ‏ 
۱ حضرات قادریه وچشتیه رضي ال تعالی عن اهالیهما حاصل کردند واز توحه " 
حضرت مخدوم بسا مراتب کمال بدیشان رسید چنانکه حود در رسائل ومکاتیب 
۱ تصریح بآن نموده اند ازانحمله است آنکه در فقره نخستین از رساله مبداً ومعاد ۱ 
0 نوشته اند که اين درویش را مایه نسبت فردیت از پدر بزرگوار حود حاصل شده ‏ 
. بود وپدر بزرگوار اورا از عزیزی که جذبه قوی داشتند وبخوارق مشهور بودند 
| بدست ‏ آمده. بود ونیز این درویش را توفیق عبادات نافله عصوصا ادای صلاة ‏ 
مددی از پدر وی است وپدر بزرگوار اورا اين سعادت از شیخ خود که در 
: سلسله چشتیه بودند حاصل شده بود انتهی کلامه الشریف العایی. مراد ایشان " 
| اران عریر کثیر ابید واطفوارق حدمت شیخ کمال قادری است که ذکر شده | 
۱ واز عزیز دیگر که در سلسله چشتیه فرمودند شیخ عبد القدوس مذبور رجمهما ال" 
0 سبحانه اند وحدمت ایشان بیواسطه والد حود نیز از انظار کنیر الثار حضرت 
تا تاه بت تا تا وان 
شید یشان :سر رک یه برز کی و اعد طقه کتفیتنیه وروی 
| مراقبه یاران نشسته بودند که خدمت شاه سکندر که نبیره حضرت شاه کمال 
۱ بود قلّس سرهما آمده خرقه حضرت شاه کمال که از طریقه قادری داشتند . 
وبروش حضرت بمدد الف ثان انداحتند حدمت ایشان چشم کشاده شاه را دیدند 
۱ استاده وخحرقه" مبارك بر دوش خود افتاده بتواضع تام بر خاسته معانقه نمودند شاه | 
۱ مذکور فرمودند که چند مرتبه حضرت حد شریف خودرا در معامله میدیدم که ۱ 


۱ میفرمودند که خرقه مارا بفلان ب رکه مراد حضرت شا باشد اما مرا حرقه مبارك را 


۱۳٩ 


۱ بر آوردن خحصوصا بکسی دادن دشوار بود از این امر قاعد میبودم لیکن چون 
| بتأ کید مأمور شدم ناچار امتثال امر نمودم حدمت حضرت مدد الف ان آن خرقه 
را پوشیده بحرم سرای مبارك تشریف بردند وبعد از مدت بیرون آمدند وعحرمان . 


۱ اسرار فرمودند که بعد از پوشیدن حرقه حضرت شاه کمال قضیه عجیب روی 0 


القادر ابلیلان رضی الّه تعال عنه را دیدم که با حلفای کبار خود تا حضرت شاه 
کمال رح حاضر شدند حضرت غوث ربان دل مرا در تضرف خود در آورد وبه ۱ 
انوار واسرار نسبتهای خاصه منوّر گردانید ومن غرق له آن انوار واسرار واحوال ‏ 
گشتم ودر غواصی آن دریا در آمدم چون چند ساعت بر این معامله برفت هم در 
نات آن احوال ناگاه بر دم خحطور مود که تو مربای اکابر نقشنبندیه بودی 
" وملاك امر تو نسبتهای آن بزرگان بود اکنون صورت دیگر گرفت عجرد این 
حطور دیدم که مشایخ سلسله علیه نقشبندیه از واه جهان خحواحه عبد اخالق " 
تا حضرت شیخ ما حضرت خواجه باقی باه قدس اسرارهم در رسیدند وبر کار 
من در مشاجره افتادند اکابر نقشبندیه قدس ال اسرارهم فرمودند که این مربای 
اکابر قادریه رح گفتند در طفولیت مارا باو نظری بوده وچاشی از خوان نعمت ! 
۱ ما ربوده اکنون نیز حرقه ما پوشیده بیت: 
زهر آن مه چون شع وچون گل * گرفته جنگ با پروانه بلبل 
در اين مباحثه بودند که جماعت از مشایخ کبرویه وچشتیه در رسیدند 3ج 
عشارکت. کل مصافت نودند بعد ازان حظ وافر ونصیب. کامل از نسبتین 
۱ شریفین در باطن خود در یافتم لا جرم حدمت ایشان از سلاسل دیگر نیز مرید | 
۱ و ۲ ۰ , ۱ : ۱ ٍ م2 
میگر فتند وشحجره آن مشایخ میدادند کلاه ودامی نیز وا گر طالی از سلاسل دیگر 
ذکر طلب مینمود کعلمش میکردند وبه: تسبت آها تربیت عی‌کردند: روزی یکی از . 


- ۱۳۷ 


" طالبان صادق از ایشان ذوق نسبت شریفه علیه قادریه نود ايشان فرمودند به 
ای فا میشی قای ان سا اش ات ات ارعان را هش 
آن اکابر داشته افاضه احوال بر وی میفرمودن چون دوسه ایام برین گذشت 
| اصحایی که ریزه چینان خوان نعمت نقشبندیه بودند در احوال خود بستگی یافتند 
۱ یکی از ایشان دل تنگ شده عرض حال نود که دوسه روز است که قبض در 
| احوال خود میبینم باعث آن ندام که چه تقصیر رفته است دیگری نیز مثل آن 
| معروض داشت خدمت ايشان تبسم نودند وفرمودند که هیچ تقصیری از شا 
| بوقوع نیامده بل سر اين بستگی آنست که شا از ما اقتباس انوار نسبت اکابر | 


نقشبندیه رح مینمایند وما خودرا در اين دوسه روز جهت افاضه طالی از طالبان . 


۱ نسبت علیه قادریه رضي له عنهم بر آن نسبت میدارم ودریچه القای او کشوده 
ام ناچار شارا بآن مناسبق نیست معطل مانده ايد ومتخلل گشته چون ما به | 
نسبت خواحگان رجوع غائیم بستگی شا بکشاید همچنان شد که فرموده بودند 
رن چنانکه گذشت نسبت چشتیه از والد خود یافته بودند اما از راه تقوی 
والتزام متابعت سنت مصطفی صلوات ال علیه وآله از سرور وتواحد وغیرها که 
مرسوم این سلسله علیه است احتراز میفرمودند هر چند خاطر عاطر ایشان مائل 


۱ بسفر حجاز بو ده اما از حهت رعایت حدمت والد خود واحذ فیوضات ایشان 


جای نیرفتند میآرند دران ایام وقین ایشانرا ضعفی قوی رویداده والد خدوم 


زادگان دو گانه از حاحت گذارده متوجه قبله شده بگریه وزاری افتاد در آن انا 
بخواب رفت میبیند که قائلی میگوید که خاطر جمع دار که مارا باین مرد کاری 
عظیم فرا پیش است که هنوز از هزار یکی بظهور نیامده لا حرم حدمت ایشان ‏ 
. بزودی از آن بیماری شفا یافتند بعد از چند گاه ازان بخدمت خواجه بیرنگ شدند 
0 وآن علم اتم را باحوال اکمل هم آغوش گردانیدند وآن حدول احوال سابق را ا 
بقلزم کمال واکمال جمع ساختند تا در زمان خود قطب دوران وپناه حهانیان 


- ۱۳۸ - 


شدند در فصل افقطاب خحدمت خواحه محمد پارسا رضی ال عنه مینویسند ۰ 


| وکذلك دیگر محققین در معین (گما یخی ال من عباده عم * فاطر: ۲۸) که | 
علما سه ۳ گروه اند بعضی بعلم ظاهر عام اند وبعضی بعلم باطن برعی بعلم ‏ 
باطن وهم بعلم ظاهر وقسم ثالث یس نادر بود اگر در هر قرن یکی هم باشد. | 
| برکت او به مشرق ومغرب رسد قطب وقت او بود وعالیان در پناه دولت او ا 
باشند انتهی کلامه الشریف. چون ذکر حضرات قادری در اینجا شده لازم آمد | 
که شه از جناب حضرت غوث الثقلین کریم الطرفین قطب اافقین قیوم الفعتین | 
" حضرت شاه سیّد عبد القادر ابمیلاني النبلي الشافعي رضي ال تعالی عنه مذکور 
۱ سازم وآنرا مك اين خوان و کل سر سبد اين بستان هام له انفعنا به واوصلنا | 
بکمال العبودية بحرمته آمین یا رب العالین. ثِ 
تذکره سایعه از متخحب ثاين در ذکر بعضی احوال حضرت حبوب سبحاین 
قطب رباین غوث النقلین کر الطرفین شیخ اجن والانس جناب 
سیّد عبد القادر ایلان احنبلي الشافعي رضي ال عنه. 

کنیت ایشان ابوحمد است علوی بوده وحسی واز حانب مادر نبیره ِ 
ابوعبد ال صومعی است نام مادر ایشان ام الخیر امة ابحبار فاطمة بنت شیخ عبد | 
وی ری کاس رن ی ی هک 
روز رمضان شیر نخورد یکبار هلال رمضان جهت ابر پوشیده شد از مادر حناب ۱ 
وی پرسیدند فرمود امروز عبد القادر شیر خورده است آخر معلوم شد که آنروز . 
۱ از رمضان بوده است ولادت کثیر السعادة ایشان در سنه 4۷۱ احدی وسبعین . 
رما پرقه اس ووقا سارک اسان در وه ززهاه احبی وشن شیاه ۰۱۳ 
ایشان فرموده اند که خورد بودم روز عرفه بصحرا بیرون میرفتم دنبال گاوی گرفتم 
حهة حراست آن گاو روی باز پس کرد گفت يا عبد القادر ما مذا حلقت وما مذا | 


() سنینش کامل‌و عاشق تولد * وفاتش دان زمعشوق امی کامل ٩۱‏ عاشق ۷۱. معشوق ۰1۱۲ 


۱۳۹ - 


۱ امرت بتر سیدم وباز گشتم وبر بام سرای خود بر آمدم حاجیان را دیدم که در 
عرفات ایستاده بودند پیش مادر خود رفتم وگفتم مرا در کار خدای تعالی کن 
واحازت ده که ببغداد بروم وبعلم مشغول شوم وصالان را زیارت کنم از من 


۱ سبب آن داعیه را پرسیدند با وی گفتم ده وبر حواست وهشتاد دینار 


بیرون آورد که میراث پدر من مانده بود چهل دینار را برای برادر من گذاشت 


وچهل دینار را در زیر بغل من در جامه من دوخت ومرا اذن سفر کرد ومرا عهد 
داد بر صدق در جمیع احوال وبوداع من بیرون آمد وگفت ای فرزند برو که برای 
حدای تعال از تو به بریدم وتا قيامت روی ترا نخواهم دید من با قافله اندك بجانب 
بغداد توحه نمودم چون از همان بگذشتم شصت ٩۰‏ سوار بیرون آمدند وقافله را 
بگرفتند وهیچ کس مرا تعرض نکرد ناگاه یکی از ایشان [ای از رهزنان] بر من 
گذشت وگفت ای فقیر چه داری گفتم چهل دینار گفت کجا است گفتم در 
حامه من دوخته است در زیر بغل من گمان بردند که مکر استهزا میکند مرا 
۱ بگذاشت وبرفت اه همان پرسید همان حواب شنید او نیز مرا 
بگذاشت ت وبرفت وهردو پیش مهتر ایشان هم رسیدند آنچه از من شنیده بودند با 
وی بگفتند مرا طلبید بر بالای تلی که اموال قافله را قسمت میکردند پس گفت 
با حود چه داری گفتم چهل دینار در حامه" من دوخته است در زیر بغل من 
فرمود تا جامه" من بشگافتند وآنچه گفته بودم یافتند و گفت ترا چه بر این داشت 
که اعتراف کردی گفتم والده من مرا عهد داده بر صدق وراسی ومن در عهد 
وی خیانت نمیکنم پس مهتر ایشان بگریست و گفت چندین سال است که من در 
عهد پروردگار خود حیانت کرده ام وبدست من توبه کرد پس اصحاب وی 
گفتند که تو در قطع طریق مهتر ما بودی اکنون در توبه هم مهتر ما باش همه بر 
دست من توبه کردند وآنچه از قافله گرفته بودند باز دادند اول تائبان بر دست 


بت وع ٩‏ بت 


حصیل علوم مشغول شدند اوّل بقراعت قرآن بعد ازان بفقه وحدیث وعلوم دینیه 
پیش بزرگان که دران زمان متعیّن بودند وباندك روزگاری از اقران خود فائق 
شدند واز اهل آن زمان میْز گشتند ودر سنه ۵۲۱ احدی وعشرین وخسمائة 
بحلس وعظ فادند وخحدمت ایشانرا کرامات ظاهر واحوال ومقامات عالی بوده 
است خدمت حضرت مولوی جامی علیه الرحمة در نفحات اين ذکر نوده 
ونقل از امام یافعی نیز میآرند وی تاریخ الامام اليافعي رحمة الّه علیه. وامّا کراماته 
فحارجة عن احصر وقد احبرن من ادرکت من اعلام الائمة ان کراماته تواترت او 
قریب من التواتر ومعلوم بالاتفاق انه ۸ یظهر ظهور کراماته لغبره من شیوخ الافاق 
حدمت ایشان میفرمودند که پانزده سال در يك برج بنشستم وبا خدای تعال | 
عهد کرده بودم که نخورم تا نخورانند ولقمه در دهان من ننهند ونیاشامم تا مرا ۱ 
نیاشامانند یکبار چهل روز هیچ نخوردم بعد از چهل روز شخصی آمد وقدری 
طعام آورد وبنهاد وبرفت نزديك بود که نفس من بر بالای طعام افتد از بس / 


گرسنگی گفتم وال که از عهدیکه با عدای تعالل بسته ام بر نگردم شنیدم که در 
باطن من کسی فریاد میکند بآواز بلند میگوید ابحوع ابحوع ناگاه شیخ ابوسعید 
مخرومی دس سره .عن بگذشت آواز بشنید گفت این آواز چیست ای عبد القادر 
گفتم این قلق واضطراب نفس است اما روح بر قرار حود است در مشاهده 
حداو ند حود گفت بخانه" ما بیاد برفت ومن در نفس خود گفتم بیرون تخواهم | 


رفت ناگاه ابوالعباس حضر علیه السّلام در آمد و گفت برخحیز وپیش ابو سعید برو 


رفتم دیدم که ابوسعید بر در خانه حود ایستاده است وانتظار میبرد گفت ای عبد 
القادر آنچه من گفتم بس نبود که حضر را نیز می بایست گفت پس مرا بخانه در 
آورد وطعامیکه مهیا کرده بود لقمه لقمه در دهان من بنهاد تا سیر شدم بعد ازان 
مرا حرقه پوشانید وصحبت ویرا لازم گرفتم الشیخ ابوحمد عبد القادر بن ابي 


صاخ بن عبد ال ابحيلي لبس الفرقة من ید الشیخ ايي سعید البارك بن علي 


1 


العزومي هو لبسها من ید الشیخ اپي احسن علي بن محمد بن یوسف القرشي 
افنكاري وهو لبسها من ید الشیخ ابوالفرح الطرطوسي وهو من ید الشیخ ابي 
الفضل عبد الواحد ین عبد العزیز التميمي وهو من ید الشیخ اي بکر الشبلي قدس 
ال تعال ارواحهم وهم خدمت ایشان فرموده اند که وقق در مناحات میبودم 
شخصی پیش آمد که وی را هرگز ندیده بودم گفت صحبت میخواهی گفتم 
آری گفت بشرط آنکه خالفت نکین گفتم نکنم گفت اینجا بنشین تا من بیام يك 
سال برفت پس باز آمد من همانحا بودم ساعیق نزديك من بنشست وبرفت وگفت 
از اینجا نروی تا من بيام یکسال دیگر برفت پس باز آمد وبا حود نان وشیر آورد 
گفت من حضرم مرا فرمودند که ما با تو طعام خورم آنرا بخوردم گفت برخیز 


و ببغداد برو وباهم ببغداد آمدیم خفی غماند که جناب حضرت دد الف ثان رضی 


1 تعای عنه راههای وصول را که جناب قدس خداوندی جل شائه موصاند دو 


راه فرموده اند راهی فرموده اند که بقرب نبرّت تعلّق دارد وراهی دیگری را 
اثبات نوده اند که بقرب ولایت تعلق دارد اول خصوص بانبیا وصحابه واز ساثر 
مومنین اقل قلیل را ازان راه بار فرموده اند وهر که را ازان راه بردند پی توسل 
" وواسطه خواهد بود که حیلولیّت یکی دیگری را نخواهد بود وراه دوم را که 
بقرب ولایت متعلق گفته اند آنما حیلولئیت را اصل عظیم داشته اند وآن راه را 
بعد از سرور عام صلّی ال علیه وآله وسلم خصوص ناب حضرت علي کرم ال 
وحهه الکرم داشته وبعد از ایشان ائمه انا عشر را وارث آنراه فرموده بعد از 
ایشان هر کرا فیض وصول رسیده بتوسط ایشانان بود یعین دیگریرا تسلیم آنراه 
بالاصالت نشده وچون نوبت بجناب شیخ امن والانس حضرت شیخ عبد القادر 
جیلان محبوب سبحان رضي ال تعالی عنه رسید آنراه مفوض بایشان شد تا ما دام 
قيام ساعت آنراهرا مفوّض بایشان فرموده اند وخودرا در آن راه نائب ایشان قرار 


داده اند وراه وصول حضرات نقشبندیه وغیره خال خالی را حتی که حضرت 


رت 


مهدی موعود را از راه اولل فرموده اند حودرا باصالت وبالذات نیز قابل آن راه " 
اول قرار داده اند که بالاصالت است وتبعیت را آبحا احتیاج نیست اگر تفصیل 


این مدعا را خحوسته باشخد راکو ند یت وسیوم ۱۲۳ از جلد الث ! 


مکاتیب شریف که ختم آن جلد همان مکتوب قرار یافت مطالعه ایند پس در اولیاء | 


کرام وحود شریف ایشانرا شان عظیم است که اظهر من الشمس است له امد . 
والنة که اين فقیر هر چند از آباء از اولاد حضرت بدد الف ثان ام اما از جانب | 
امهات نسبت غلامی بایشان دارم چه والده والد ووالده حدّ فقیر هردو از اولاد 
اگر چه خود گل بستان باغ دراغ نه ام * هزار شکر که فارغ ازان دماغ نه ام 
تذ کره امنه از منتخب این در ذکر دریافت حضرت مجدد الف این 
۰ مر ۲ 
شرف صحبت حضرت خواجه بیرنگ را واخذ طریقه علیه 
نقشبندیه جددیه رضي ال تعالی عنهم 
میآرند که خحدمت ایشانرا شوق طواف بیت الّه وزیارت روضه جناب " 
رسول ال صلی الّه علیه وآله وصحبه وسلم هميشه دامنگیر بوده از جهت پاس کبر 
سن والد بزرگوار خود رحمة الّه علیه آن داعیه را در تعویق می انداحتند تا آنکه 
در سنه سبع بعد الالف والد ماحد ایشان از اين دار پر ملال انتقال اختیار نمودند 
| وسفر آحرت گزیدند رحة الّه علیه رحمة واسعة حدمت ایشانرا چون موانع نماند ! 
در سنه امن بعد الالف متوجّه سفر سعادت اثر يثرب وبطحا شدند چون بدار | 
1 و ۰۱ ۳ ۳ ۳ 
وآشنای ایشان بود از قدوم حضرت خواجه بیرنگ علیه الرحمة ایشانرا مطلع . 
گردانید که پور کی از طریقه علیه حضرات حواجحگان درین بلده رسیده ییا 
عزیز الوجود است وصاحب کمال حال وقال اگر ایشان رفته ملاقات نمایند امید 


که حظ وافر نصیب وقت گرد وچون خحدمت ایشان از والد ماحد خود شوق . 


<< 2 


دریافت اکابر طریقه تاره شنیده بودند ودر دل مبارك ايشان نیز میل بود آن 


| دلالترا موجب سعادت دانسته بصحابت مومی الیه بخدمت حضرت خواحه شدند ., 
0 و حدمت خواجه به بشاشت ام تلقی مودند واز قصد ایشان پرسیدند ایشان عزمی ۱ 
که داشتند بعرض رسانیدند با آنکه شیوه مرضیه حضرت خواجه نبود که کسی ۱ 
۱ را از طلاب بنفس نفیس دلالت بر احذ طریقه از حود یا التزام صحبت خود نمایند ۱ 
یا از مثل این سفر مبارك بسکونت خانقاه معلی حود اشارة فرمایند اما از آنحا که 
۱ نظر عال بر استعداد وقابلیت ایشان افتاد از عادات خحویش بحاوز نوده فرمودند هر 
چند اراده سفر مبارکی در پیش دارید اما چند روز میتوان بفقرا صحبت داشت لا | 
اقل ماهی یا هفته چه مانم باشد حسب الامر اعتیار بودن هفته نغودند ودر آن 
. هفته علازمت ماه دو هفته میرسیدند ودو روزی بر آن زود که آثار کش 
۱ وتصرف حضرت خواجه در ایشان اثر کرد بر آن شدند که اخذ طریقه علیه موده ۱ 
شغلی حاصل کرده وآنرا زاد راه قرار داده بسفر مبارك ار روند بیت: 
بگیرم زاد رو اين سراغ * زشورابه" اشك واز قرص داغ 
۱ آن را بحضرت خواجه معروض داشتند حدمت ایشان ی آنکه امر باستخاره فایند ۱ 
یا تأملی فرمایند چنانکه دأب مبارك ایشان بوده نکرده مصرعه: 
۱ از دوست يك اشاره از ما بسردویدن 

۱ ق الفور بخلوت عالی برده بذکر دل امر نمودند توجهات عالیه بکار بردند که همدران ۱ 
" حظه دل حق مترل ایشان بذکر حفیه آشنا گردید وباسم ذات گویا شد بیت: ۱ 
| محبت با دل تفتیده الفت بیشتر گیرد * چراغی را که بر سر دود باشد زودتر گیرد 
آرام والتذاذ وحلاوت تام روی نود یوما فیوما آنا فآنا ترقیات عالیه | 
. وعروحات متعالیه به ظهور پیوست تا دیدند آنچه دیدند ورسیدند بد آنچه 
۱ تفن بشوق طواف خانه کعبه میشدند در انای این راه وصول بصاحب خانه 


میسر شد حضرت خواجه ایشانرا در حلوت خواسته رازی که چندین مدّت که . 


وع۱ - 


۱ در دل داشتند در میان آوردند که چون مرا حضرت مولانا بزرگ خواجه " 
| آنکنگین فلس ره امر غودیت. که وتان شی وا ای له شرب را فا ای 
۱ رواحی پدیدار شود فقیر خودرا شایان این معی ندیده تواضع مودم امر باستخاره 

فرمودند وآن استخاره دیدم که گویا طوطی بسر شاخی نشسته ومادر دل خود 
نیت کردم که اگر آن طوطی از سر شاخ آمده بر دنست ما بنشیند مارا کشائشها ‏ 
درین سفر خواهد روی نود .عجرد اين خطور آن طوطی پرواز نموده آمده بر . 
۱ دست ما نشست وما آب دهان خود در منقار او کردم وآن طوطی در دهان من 
شکر ریخت فردای آن شب واقعه را بعرض حضرت مولانا حواحگی؛قتس سرّه 
رسانیدم فرمودند که شارا زودتر متوحه هندوستان باید شد که طوطی جانور هند . 


است در هندوستان از دامان شا عزیزی بوجود آید که عالی ازو منور گردد ‏ 


مدتیست که اکابر انتظار او میبردند شارا نیز ازو گره رسد لاچار متوجه | 
هندوستان شدم وفر مترل حویای آن طوطی میبودم چون بشهر سرهند رسیدم در . 
واقعه نمودند که تو در جوار قطب فرود آمده" واز حلیه آن قطب نیز آگاه " 
گردانیدند صباح آن شب بدریافت درویشان وگوشه نشینان آن بلده رفتم جماعت ‏ 
| را دیدم که نه ایشانرا بر آن حلیه یافتم ونه آثار وعلامت قطبیت از هیچ يك معاینه : 
مودم گفتم شاید کسی از اهل اين شهر قابلیت این مع داشته باشد که بعد از . 
۱ این به ظهور آید همان روز که شارا دیدم هم حلیه شا موافق یافتم وهم نشان آن 
وصحرای آبحا پر مشعل دیدم که آنرا نیز اشاره ععامله شا میدانم باشمله آنچه در . 
دو سه ماه بعنایت الّه از یعن تربیت خواحه باقی بالّه در حق ایشان به ظهور ! 
رسیده قلم زبان وزبان قلم از حریر وتقریر عاحز وقاصر شمه" ازان کلام معجز . 
نظام خود ایشان که بتحریص طالبی بر نگاشته اند تبر کا ایراد میرود مصرعه: 


بر حال تو هم حال تو برهان ودلیل 


- ۱۶ 


کلامه العالي 
این درویش را چون هوس این راه پیدا شد عنایت خداوندی جل شاه 
هادی. کار او گشته بخدمت ولایت پناه حقیقت آگاه هادی طریق اندراج النهاية 
ی البداية وال السبیل الوصل الی درحات الولاية موید الدین الرضی شیخنا وامامنا 
ِ الباقي قدّس سره که یکی از خلفای کبار خانه داده حضرات اکابر 


‌ 


نقشبندیه قدس ال اسرارهم بوده اند رسانید وایشان اين درویش را ذکر اسم ذات 


| حل سلطانه تعلیم نمودند وبطریق معهود توحه نودند تا التذاذ او تام در من پیدا 
شد واز کمال شرق گریه دست داد بعد از یکروز کیفیت بیخودی روی نود يك ‏ 
۱ دریای حیط دیدم وصور واشکال عام ی سایه دران دریا مییافتم واین 
بیخودی رفته رفته استیلای پیدا کرد وامتداد کشید وگاهی تا يك هر روز 
۱ میکشيد وگاهی تا دو پمر روز میکشید وبعضی اوقات استیعاب شب مینمود چون 
این قضیّه را بعرض حضرت ايشان رسانیدم فرمودند که نحوی از فنا حاصل شده 
" است واز ذکر گفتن منع فرمودند وبنگاه داشت آن آگاهی امر نمودند بعد از دو | 
3901 مرا فنای مصطلح حاصل شد بعرض رسانیدم فرمودند بکار حود مشغول باش 
بعد ازان فنای فنا حاصل شد چون بعرض رسانیدم فرمودند که تمام عالم را یکی 
می بیق ومتصل واحد مییایی عرض کردم که بلی فرمودند که معتبر در فنا فنای 
| آن است که با وحود دیدن آن اتصال ی شعموری حاصل شود در جان شب فنای " 
فنا باین صفت حاصل شد بعرض رسانیدم وحالیق که بعد از فنا حاصل شده بود ‏ 
نیز بعرض رسانیدم وگفتم که من علم خودرا نسبت بحق سبحانه حضوری می یام 
بعد ازان نوری که محیط همه اشیا است ظاهر گشت ومن آنرا حق دانستم حل 
۱ وعلا وآن 9 رنگ سیاه داشت بعرض رسانیدم کم مدای است 
جل سلطانه اما در پرده" نور نیز فرمودند که اين انبساط که دران نور مینماید ودر 


۱ " ‌ِ 
۱ علم است بواسطه تعلق ذات حل شانه باشیاء متعدده که بالای وپست واقع شده 


- ۱6 


یس موتمای ی اتیباظ نیاید گرم وت اوق آ۵ تون شا تس رو 
قراس ردو هگ شیم کرقت: و نک مه یی رم تیش ی همم 
| نفی باید کرد وحبرت آمد همچنان کردم آن نقطه" موهوم هم از میان زائل شد | 
وحیرت انحامید که دران موطن شهود حق سبحانه حود بخود اشست رن و ۱ 
۱ رسانیدم فرمودند که همین حضور حضور نقشبندیه است ونسبت نقشبندیه عبارت ۱ 
! از این حضور است واین حضوررا حضور بل غیب نیز میگویند واندراج النهاية فٍ ۱ 
لبداية در این موطن صورت میندد وحصول این نسبت مر طالب.ر؛ در اینطریق : 
در ی کردن طالب است در سلاسل دیگر اذ کار ی پیر تا برآن ۱ 
عمل غاید مصرعه: 
قیاس کن زگلستان من کار مرا 

واين درویش را اين نسبت عزیز الوجود بعد از دو ماه چند روز از ابتدای ۱ 

زمان تعلیم ذکر حاصل شده بود ویعد از تحقق شدن این نسبت فنای دیگر که آنرا ‏ 


فنای حقیقی گویند حاصل گشت ودل را آن قدر وسعت پیدا شد که تمام عام را : 


: از عرش تا مرکز زمین در جنب آن وسعت مقدار خردله قدری نبود بعد ازان ! 
۱ خودرا وعالم را وهر فرد عام را بلکه هر ذره را حق میدیدم حل وعلا بعد ازان : 
هر فره" عال را وافراد آثرا عین ود دیدم توحودرا عين همه انها يآنکه نام عا | 
برادر یکذره گم یافتم بعد ازان خودرا بلکه هر ذرّه را آن قدر منبسط ووسیع . 
دیدم که تام عام را بلکه اصناف عام را دران گنجایش باشد بلکه خودرا وهر " 
ذرّه را نوری یافتم منبسط که در هر ذره ساری است وصور واشکال عام دران 
نور مضمحل ومتلاشی بعد ازان حودرا بلکه هر ذره را مقوم تمام عام یافتم چون | 
بعرض رسانیدم فرمودند که مرتبه حق الیقین در توحید همین است وجمع ابمع . 
عبارت از این مقام است بعد ازان صور واشکال عام را مامی چنانکه اول حق : 


مییافتم این زمان موهوم دیدم وهر ذره را که حق مییافتم بی تفاوت وی تغیر همان . 


یت 


ذره را موهوم یافتم بغایت حیرت دست داد در اين اثنا عبارت فصوص که از پدر ۱ 
بزر گوار علیه الرمة شنیده بودم بیاد آمد که فرموده است ان شت قلت انه اي 
العا مر حق وان شعت قلت انه حلق وان شئت قلت انه حق من وحه وخلق من وحه 
قفش کاس راو متا یی اس ری اه بسن ان ارآ 
گشت بعد ازان در ملازمت ایشان رفته عرض حال خود کردم فرمودند که هنوز 
| حضور تو صاف نه شده است بکار حود مشغول باش تا یز موحود از موهوم 
ظاهر شود عبارت فصوص را که مشعر بر عدم یز بود خواندم فرمودند که شیخ 
بیان حال کامل نه کرده است عدم یز هم نسبت ببعضی ثابت است حسب الامر 
بکار خود مشفول گشتم حضرت حق سبحانه وتعال به حض توّه شریف 
حضرت ایشان بعد از دو روز نیز در موجود وموهوم ظاهر گردانید تا موجود . 
حقیقی را از موهوم متخیل متاز یافتم وصفات وافعال وآثار که از موهوم مینمایند 
از حق سبحانه یافتم در خارج جز یکذات موحود ندیدم چون این حالت را 
بعرض اشرف رسانیدم فرمودند که مرتبه فرق بعد ابمع همین است وفمایت سعی 
ی ی و اه ان اون ات تاه هر کی اتهانل طافر مش 
این مرتبه را مشایخ طریقت مقام تکمیل گفته اند انتهی کلامه الشریف وبعد از 
این کلام دقایق علیه از واردات احوال شریفه بقلم آورده اند که خوانندگان کلام 


. مبارك ایشانرا پوشیده نخواهد بود اين معامله مذکوره که سالکان را بساما دست 


| نداده ایشانرا بسیر مبوی ومرادی در اندك فرصت به حصول پیو سته و حضرت ۱ 


| خحواجه قلس سره میفرمودند که ایشان از محبوبان ومرادان اند وايی سرعت سیر " 
ایشان از آنست که دران ایام که ایشان بخدمت حضرت خواجه رسیدند حدمت 
: ایشان بیکی از عخلصان مکتویی نوشته اند وآبحا قلمی نوده اند شیخ امد نام 
۱ مردی است از سرهند کثیر العلم وقوی العمل روزی چند فقیر باو نشست وبر 
حاست کرده عجائب بسیار از روزگار اوقات او مشاهده نوده بآن ماند که 


- ۱۸ 


چراغی شود که عالها ازو روشن گردد امد له تعال احوال کامله او مرا بیقین ‏ 
پیو سته واین شیخ مشار الیه برادران واقربا دارد هره مردم صاخ واز طبقه علما 


وچندی را دعاگوی ملازمت کرده از جواهر عالیه دانسته استعدادهای عجیب 


دارند فرزندان آن شیخ که اطفال اند اسرار ای اند بابحمله شجره طیبه است 


آنبته الّه نباتا حسنا فقرای باب ال دفای عجیب دارند انتهی کلامه اللطیف. 

حضرت خواجه قلس سره رن فا | کاط مکی جات عانهقر یفن ها 
آوردند در ساعین که مشتری کسب سعادت ارزید ایشانرا علعت اجازت کامله 
پوشانیدند وبسرهند که وطن مألوف ایشان بود رحصت نودند وجعی از طالبان 
صادق خودرا در حدمت ایشان تعیّن فرمودند پس خدمت ایشان بانعام فراوان ‏ 
بوطن آمدند چون شاهباز بلند سیر ابوسعید ابواخیر از حدمت شیخ الاقطاب ۱ 
ابوالعباس قصاب آملی قلّس سرهما چنانچه فرموده اند که باز آمدم با صد هزار . 
حلعت وفتوح بامر حضرت خواحه خود بتربیت طالبان مشغول شدند در اندك 
مدت جع غفیر از سرچشمه فیوضات ایشان شادآب شدند دران اثنا ناگاه 
مسترشد آنرا وداع نموده صحبترا خواستند که بعزلت مبدّل کنند ازابحا که همت 
والای ایشان بآنچه حاصل وقت ایشان شده اکتفا ناغوده در طلب مطلب ما فوق 
بود وبعضی اصحاب غرض وارباب غبطه آنرا شنیده بعوض حضرت خواجه قَدّس 
سرّه بنوعی دیگر رسانیدند چون این معین مسموع مبارك شد این عریضه به پر 
بزرگوار حود مرسل داشتند عریضه: ازان روز که از ملازمت بر آمده بواسطه میل 
بفوق الفوق .عقام ارشاد چنداین مناسبت ندارد چند گاه خحود همت آن بود که در 
گوشه خحزیده شود ومردم در صحبت همچو ببرد شیر در نظر میآمدند عزم عزلت 
مصمم شده بود اما استخاره موافق غیآمد عروج در مراتب قرب بغایت الغاية هر 
چند غایت ندارد 1 شده ومیشود میبردند ومیارند کل یوم هو ی شأن بر 
مقامات جیع مشایخ ال ما شاء ال تعالی گذرانیدند بیت: 


- ۱64 


گلی بردند زین دهلیزه" پست * بدان درگاه والا دست بر دست 

دراین میان اگر توسط روحانیات مشایخرا تعداد مینمایم بطول انحامد بابحمله 
از جیع مقامات اصل در رنگ مقامات ظل گذرانیدند از عنایات چه نویسد قبل 
من قبل بلا علة چندان وجوه ولایت و کمالات آنرا نمودند که چه در تحریر آرد در 
شهر ذیحجه در مدارج نزول تا مقام قلب فرود آوردند واین مقام مقام تکمیل 
وارشاد است اما هنوز چیزها از متمم ومتکمل از برای اینمقام در کار است تا 
که میس شود امر آسان نیست که میسّر شود بلکه این وحوه مخصوص عرادان 
است مریدان اینجا قدمگاه ندارند نمایت عروج آحر او تا بدایت مقام اصل است 
پیشتر افراد هم گذر ندارند ذلك فضل الّه يوتیه من یشاء والّه ذو الفضل العظیم 
وحه توقف در مراتب تکمیل وارشاد این است وعدم نورانیت بواسطه ظهور 
ظلمت غیب است چیز دیگر نیست مردم از متخیلات خود چیزها می پزند اعتبار 
| نباید کرد فرد: 
۱ در نیابد حال پخته هیچ خام * پس سخن کوتاه باید والسلام 

در انديشه این قسم ظنیات احتمال ضرر غالب است آن جماعه را فرمایند 
که از احوال این حسته بال نظر یال خود بپوشند بحال نظررا محال دیگر بسیار 


است بیت : 


از غیرت خداوندی حل نلطانه باید اندیشید امری را که حق مبحانه 


وتعای کمال او میخواهد در تنقیص او سخن گفتن بسیار نامناسب است وق 
احقيقة معارضه است باو تعال انتهی کلامه الشریف. ق امبممله مطلی را که 
| میجستند به حض کرم عطا فرمودند آنگاه بافاضه" طلاب باز گشتند چنانکه در 
یکی از مکاتیب شریف نگارش فرموده اند که حاصلش اینست که چون خواحه 
من مرا به کمال واکمال مصطلح این طائفه علیه رسانیده احازت دادند ومرا ق 


ابشمله آنوقت در کمال واکمال مصطلحه حاصل خود ان بود آترا بکرامت ۱ 
دریافته فرمودند که تردد را دران راه نباید داد که ازان ترددی در کمالیت مشایخ 
لازم آید حسب الامر شریف شروع در تعلیم طریقت رفت ودر مسترشدان کار 
سنین بساعات محسوس گشت درین میان باز علم بنقص خود پدید آمد آنان را که 
پیرامون من میتنیدند جمع کرده حدیث نقص خود گفتم ووداع خواستم اما طالبان ۱ 
اینمعق را محمول بر تواضع داشته از آنچه داشتند بر نگشتند بعد از رک 
حضرت حق سبحانه وتعالل احوال منتظره را حصل گردانید اون 
کلامه البارك. بار دوم بشوق دریافت ملازمت حضرت خواحه عالی شان از . 
سرهند بدهلی شدند مدقا در خدمت پیر بزر گوار حود بسر بردند صحبتهای ‏ 
شگرف گذرانیده ومعامله را باضعاف مضاعف رسانیده بنوعی رعایت ادب پر 
بر کواژ بجامی آوردند که فوق آن متصور نباشد خحدمت حضرت حواجه محمّد ‏ 
هاشم کشمی در کتاب زبدة القامات مینویسند که اين فقیر از زبان حواجه حسام 
الدین اهد شنیده ام که با وحود علو مرتبت و کثرت فضیلت که ایشانرا بود در 
کمال رعایت آداب خفن ان وک کی خود هیچ کس از میان اصحاب چون 
ایشان نبود غذا پیش از دیگران بر کات نصیب روزگار ایشان شد روزی حضرت 
حواجه مرا بطلب ایشان فرستادند همین که برسیدم و گفتم که حضرت پیر دستگیر 
. طلب ایشان دارند بحرد استماع این بر رنگ رخساره ایشان متغیر شد چون تغبر 
چهره" حاتفان از غایت خشیت اضطرابی قریب برعشه در ایشان پدیدار گشت من 
پا حود گفتم سبحان الّه آنکه میشنیدم ع: 
نزدیکان را بیش بود حبران 
به چشم خود دیدم حدمت ایشان در رساله مبداً ومعاد رقم ننوده اند که ما | 


چهار کس بودم در ملازمت حضرت خواجه هر یکی را اعتقاد علی حده بود : 


و معامله بحدا این فقیر بیقین میدانست که مثل این صحیت واحتماع ومانند این 


تربیت وارشاد بعد از زمان آنسرور علیه وعلی آله الصّلاة والسّلام هرگز بوجود | 


نيامده است وشکر این نعمت بجا می آورد که اگر چه بشرف صحبت خر البشر 
علیه وعلی آله الصلاة والسّلام مشرف نشلم باری از سعادت این صحبت روم 
نماندم وهر کدام را باندازه اعتقاد ره رسید هم چنان حواجه قدّس سره لوای 
0 تاش طالزه ودرا ارسقق فاقلان هام ای فاررقی اف آف اف کارهازه 
ارشاد بایشان حواله داشتند یاران جهت منار خحوذرا بصحبت ایشان داده رحصت ۰ 
وطن نودند ایشان اینمرتبه مدتی بلا تردد بافاضات سالکان باب ال مشغول بودند 
احوالات عظیمه حود وترقیات یاران را بزبان قلم عرضداشتها به پیر بزرگوار خود 
| وشته اند چنانچه افتاح دفتر اول با عرالض سته مقرر رفته کما لا منفی علی | 
ناظریها هم چنین حضرت خواحه بزرگوار احوال یاراین که در حضور شریف در 
دملی بودند غاثبانه از ایشان کیفیت احوال آنمارا از ایشان می پرسیدند که توجه ا 
۱ موده ترقیات وقابلیات هر یکی را معلوم فرموده از سرهد بایشان رقم نماید روزی | 
یکین از حلص اصحاب حضرت خواجه قدّس سره بتضر ع نام التماس نظرات 
| عدایات حاصه نموده فرموده اند که انشاء ال تعال چون جناب شیخ احمد از ا 
سرهند اینجا بيایند التماس کنيم که در حق تو توحهات خاصه ایند ودر اندك 
| فرصت ترا عقامات عالیه رسانند کذلك دقایق علوم طریق ودرحات مقام بعضی ! 
ارباب معرفترا نیز از ایشان استفسار میفرمودند وایشان حسب الامر معلوم نموده ا 
بعرض میرسانیدند چنانکه این مکتوب حضرت خواحه قذس سره که بایشان ۱ 
رد باف تا پیت رها خرن 
۱ مکتوب عالی مسند ارشاد اوسع وانور باد مسوده رساله که در طریق . 
۱ خواجگان تام شده خواحه برهان کحل البصر مشتاقان گردانید امد له والنة ۱ 
| سبحانه بغاية عال است ولطیف لیکن بخاطر میرسد که التماس نوده می آید که . 


: قدری در احوال حضرت خواجه احرار قس سره تفتیش فرمایند شاید که امور 


- ۱۵۲ 


دیگر هم ظاهر شود همان روز که عطالعه آن لطیفه غیبیّه مشرف شد دران انا ا 


۱ #جهت ضعف. حافظه متردد گشت که مشار الیه که بود لیک ظن آن غالب بود: ا 
که اشارة بحضرت خواجه بود یکی در طبقه ائمه دیده شود بعکن که چیزی ظاهر ! 
و و ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
گردد دیگری از سخنان ایشان معین عظمی مفهوم میشود این نیز از بعضی ! 
حوابهای یافته شده که ایشان بحسب خلقت فایت در بدایت مندرج مخلوق شده . 
اند چه عجب اگر فوق نقطه علم وزیر مقام وحدت علیا که قابلیات مطلقه است ‏ 
مخلوق باشند یکی کرم نموده آنحا هم دیده شود ایضا در حضرت فاروق رضي ال 
تعالی عنه نظر بینند که داعل آن مقام شده بترول آمده اند یا از راه دیگر بکناره 
البته عنایت فرمایند ونيك تفتیش نمایند که خیلی خاطر نگران است التماس دیگر | 
آنکه در باب فنای بشریت نیز توجهی فرمایند که از غیر مقام فنا ق ال نیز مقامی : 
دارد یا منحصر است در داحل شدن بمین مقام از جله جاعی که در فوق اين . 
مقام مخلوق شده اند ظاهر اینست که همچنان محفوظ باشند وحاحت بکسب ۰ 
" وظهور فنای بشریت نداشته باشند ایضا جاعی که در زیر همان و خدت مو شده 
باشند واگر چه از راه جذبه قیومیّت يا غیر آن رفته باشند نیز از عود بوجود . 
| بشریت محفوظ باشند ایضا يك نظری در خانه حبروت که مقام انبیا است صلوات ! 
الهن علی نبینا وعلیهم نیز بکنند که در آپحا نیز مقامی خود بود که از عود . 
مذ کور امن گرداند ایضا در مقام فنا ق الّه نیز نظری بفرمایند که شاید غیر از این | 
راه ظاهر بتفصیل راه دیگری هم داشته باشد وبعضی عزیزان ازان راه داحل شده ‏ 
باشند باقی احوال آن متوقف ایشانرا بهتر معلوم است چه نویسم چندان اسامی | 
وعلامات مقامات مارا معلوم نیست وتغیرات را چه نوع توان نوشت انشاء ال 


تعال آنچه مرضی است همان شود محمّد صادق وجیع برادران واعزه نیازمندی | 


- ۱۵۳ 


| قبول فرمایند انتهی مکتوبه العایی. اين استفسارها ونوازشها که از خواجه والا ‏ 
مرتبت باین خلیفه عالی منرلت بمجای رسیده معلوم نیست در دیگر جا واقع شده 0 


باشد حدمت خواجه علیه الرحمة از کمال تعطش که داشتند چنانچه این دو بیت 
۱ ازان نشان میدهد قطعه: ۰ 
بس تشنه وبس خرام ای دوست ؟ در حسرت یکدم آم ای دوست 
هر جا که ترشح تو بینم * در العطش ام ای دوست 
بر آن آمدند که احوالات تازه که از حصائص مقتضای استعداد حضرت , 
۱ ایشان همرسید بطریق روایت عای از سافل که بعضی اساتذه محدئین از تلامذه ۱ 
| خود احذ حدیث نوده اند حدمت حضرت خواحه آن احوال تازه را از این نائب " 
| عالی مقدار حود احذ نمایند وبایشان اظهار ما ق الضمیر فرمودند ایشان همگی ‏ 
تواضع شده براه معذرت رفتند که مبادا مورث بترك ادب گردد چون باس 
حضرت خواجه بسیار بکمال شد که عدم امتثال امر منجر .علال میشد لاجرم : 
۱ خدمت ایشان الأمر فوق الأدب دانسته بآداب تام وتواضع واحترام تام توجّه ۱ 
مصول آنچه پیوار کوار یشان یه آبعتد. کماششد: ۶ تفای ار ماه ۵ | 
| مطلب بحصول پیوست وحضرت خواحه بخلص اصحاب رمزی از اين ماجرا در 
9 مُاده بودند چنانکه حدمت مولانا هاشم علیه الرمة بر نگاشته اس ۱ 
حدمت شیخ تاج الدین رجة الّه علیه میگفت که آنچه در مکاتیب شریفه | 
۱ حضرت خواحه که بطرف حضرت بدد الف ثان مینوشته اند لفظ عزیز متوقف 
و 7 
الف ثانن علیه الرحمة بطرف حضرت خواحه لفظ مذبور که احوال عزیز متوقف " 
تا وچنین مراد آن وجود ذی حود حضرت خواحه است که بامر ایشان از 
حال مبارك ایشان خبر میداده اند بابشمله معامله که حضرت خواحه قتّس سره | 


بایشان داشتند وشیوه نیازمندی که اظهار مینمودند بیقین آن چنان بود که مریدی " 


عم بت 


نسبت به پیر بزرگوار خود بجا آرد منها در حضور خود سر حلقه مریدان خود | 
۱ ایشانرا گردانیده بودند وحود چون سائر مسترشدان بآن حلقه آمده داحل ميشدند ۱ 
| وچون از حلقه یا از جلسی که ایشان میبودند حضرت خواجه می برخاستند ۱ 
ی که یراخب ماود بای اد وان رو کرت فان 
حضور ایشان مارا تعظیم نکنند آنچه مشائع که عا میکردید بخدمت ایشان نایند 


ومیفرمودند که باطن خودرا نیز در حضور ایشان متوحه ما ندارید از زبان . 
حضرت مير محمد نعمان قلّس سره میآرند که دران ایام که اين فقیر در بندگی ۱ 
| حضرت خواجه صفاکیشان بسر میبردم همه یاران خودرا فرموده بودند که بخدمت | 
حضرت بحدد الف ان مشغول نمائید والفاظ گذشته را به توکید امر مینمودند ‏ 
بان فقیر حطاب نوده فرموده بودند که میان شیخ احد آفتای اند که مثل ما 
هراران ستاره در ضس ایشان کم اند از کمّل اولای متقدمین نحال خالی اگر مثل | 


ایشان گذشته باشند بعده باعتقاد تام بخدمت ایشان رسیدم مویّد اين مقوله از | 


مکاتیب حضرت خواجه قلس سره دو رقیمه دو شاهد عدل ايراد میرود: رقیمه / 
| اولی حق سبحانه باعلی مرتبه کمال رساند: 


وللارض من کاس الکرام نصیب 


آنچه حقیقت حالت است نوشته میشود پیر انصار قدّس سره میفرمودند که 
۱ من مرید حرقان ام لیکن اگر حرقان در اين وقت میبود با وجود پیری اش مریدی 0 
من میکرد وهرگاه صفت آن بی صفتان اين باشد گرفتار آن آثار صفات چرا حان | 


1 فدای لوازم طلبگاری نکنند وهر کجا بوی .عشام ایشان رسد در پی آن نروند ۱ 
| اکنون تأمّل واحتمال ما نه از استغنا وبی نیازی است موقوف باشاره است بیت: 
گر طمع خواهد زمن سلطان دین * حاك بر فرق قناعت بعد زین 

باری نسخه حال واراده ما اي است خدای عرٌّ وحل بر آنچه میباید مهتدی 


گرداناد واز عجب وپندار مخلصی شا وبقية القتصود حناب سیادت مآب امیر ۱ 


صا نیشاپوری سلمه ال تعالی اظهار طلب نمودند چون وقت مقتضی این نبود 
| وتضییع اوقات ایشان دادن از مسلمان نه نود لاجرم به صحبت شا فرستاده شد . 
انشاء الّه تعالی بقدر استعداد بره مند کردند وتوحه ولطف کامل یابند والدعاء. 


رقیمه ثانیه : ال تعال فقرا ومساکین در مانده را از پر کات بر گزیدگان بدرماین 


برساند مدتیست که عرض نیازمندی بدرگاه ولایت پناه نکرده ام آری این يك . 
. کلمه را قاصدان صادق حامل میتوانند شد امد له از این قسم خود صورت می 
هک و او ارت اروش ود ویر توت 
۱ و حکایات واوضاع صوریه بسیار بی جا. الغرض مارا حدٌّ خود باید دانست واز 
| فضول احتراز باید کرد والدعا انتهی. رقیمته الشريفة بابحمله این سلوك ومعامله 
0 که در میان اين پیر ومرید دس سرهما بظهور رسیده کم کسی شنیده واز عجائب 
۱ روزگار است وموجب حیرت اولو الأبصار وهم شاید فنا ام وتعطش اکمل | 
خواحه بزرگوار وهم گواه علو مرتبه که مصداق (ما لا عين رأت ولا اذن هعت) 
در حق حضرت بمدد الف ثان رضي ال تعلل عنه بیت: ۱ 
فریاد حافظ اينهمه آخر هرزه نیست * هم قصه" عجیب حدیث غریب است 
در سفر سیوم که ایشان بزیارت پیر بزرگوار خود بدهلی آمدند به بحرد 
بر قدوم ایشان حضرت خواجه عالل شان باستقبال تا دروازه کابلی که از مترل 
شریف قریب سه تیر پرتاب را باشد پیاده تشریف آوردند ودر همان سفر فرمودند 
۱ که آثاز ضعف بدن بسیار ظاهر میشود امید حیات کم ترمانده وفرزندان گرامی 
۱ خودرا خحواجه عبید ال وحواجه عبد ال که هردو شیر خواره بودند در حجور 
| مرضعات طلب فرمودند از ایشان التماس توحه در حق آن دو نور دیذه نمودند 
وایشان در حضور پیر بزرگوار بامر مبارك توجهات عالیه در حق پیرزادها حود 
فرمودند چنانچه اثر توحه در اطفال بحضرت خواحه معلوم شد ونیز بفرموده 
0 آنحضرت در حق والدات آها غاثبانه توحه نمودند وچندان فقرات مدحیه از زبان 


ام ۱ بت 


مبارك حضرت خواجحه در حق حضرت امام ربان دیده شد که اگر کتای جمع ؛ 


شود توان شد چندی را ازان تیمّنا آورده. منها روزی فرمودند که ایشان از کمّل | 


مبوبان ومرادانند. منها فرموده اند که امروز در زیر فلك از اين طائفه علیه چون / 
ایشان: تیست: فنها ,بزبان مبارك رانده اند که بعد از صحابه و کمل التابعین 
وجتهدین چون ایشان معدودی چند از احص خحواص بنظر میداشتند. منها فرموده ۱ 
اند که ما در این سه چهار سال شیحی نکردم چند روز بازی کردم اما امد له 


وللنة این بازی ما ودکان پردازی ما بی فائده نشد چون ایشان بروی کار آمده. 


منها فرموده اند که اين تخم را از بخارا وسعرقند آوردم ودر زمین برکت آئین 
هیک کف چنانچه جناب حضرت حدد الف ثان قلس سره در آحر مکتوب ۱ 


بیان طریق باين مضمون کلام حواحه قدّس سرّه اما نموده اند هذا هو بیان طریقی 


که حضرت حق سبحانه این حقیررا بآن متاز ساخته از بدایت تا مایت بنیادش 
نسبت نقشبندیه است که متضمن اندراج النهاية در بدایت است وبرین بنیاد 
عمارقا ساخته اند و کوشکها بنا فرموده اند اگر اين بنیاد نمیبودی معامله تا باینجا . 
۱ می افزود خم از بخارا وسرقند آورده در زمیق که مایه اش از حاك پثرب وبطحا 
است کشتند وبآب فضل ساما آنرا سیراب داشتند وبه تریبت احسان مربی ساحتند | 


۱ چون آن کشت وکام بکمال رسید این علوم ومعارف رات بخشید انتهی. میآرند 


مکاشفات حاصه مسوده مسعوده بر آمد که آبحا چهار دائره کشیده پودند در يك 
دائره" ولایت بفتح واو رقم موده ودر داثره دوم ولایت بسکر واو ودر دائره سیوم ‏ 


کمال باطن ودر داثره" چهارم کمال مطلق ودر باب هر یکی از دواثر اربعه را از | 
1 


احص حواص بعد صحابه وتابعین رضي الّه تعالی عنهم اجمعین. 


() یعن در صفحه ۱5۷ آن مذ کوره دواثر موافق مرتبه آهٌا نوشته است ملاحظه فرمائید. 


بت ۵۱ ۱ بت 


در حواشی آن داثره موافق مرتبه آنان بنوعیکه در غیب از کشف بلا ریب 
معاینه گردید رقم فرموده در میان همه آنما دوازده تن از رژسای ایشان در هر دائره 
" بوجه اکمل داخل دیده اند وحضرت ایشانرا یعن خحدمت حضرت بحدد الف ئان 
را نیز داحل دوازده در هر دائره یافته اند. 
دائره کمال باطیی: در این مقام خواجه علاء الدین بلندتر از حواجه احرار 
۱ مشایخ چشتیه هم محاذی خواحه علاء الدین از سلطان الشایخ قدر فروتر شیخین 
سهروردیه از مقام اول اندك فروتر متصل بدائره لیکن سرها حاذی مشایخ چشتیه 
این عربی تا اکثری فخذ کاتب وشیخ امد زیر مقام متصل بدائره قدر فرود تا 
, اربعین کاتب تا کتف تا آخر تا پاره از فخذ شیخ امد تا آخر مثل همین انتهی 
| کلامه من خلاصة العارف تصنیف سید آدم بنوری قلس سره. تم اعلم ان هذا 


اسرار غامضة من کلام حضرت قطب الولاية شیخ شیخنا ومولانا خواحه حمد 


باقی له رضي ال تعالی عنه. 


داثره معرفت ولایت: بفتح واو من مراتب اللاهوت والسیر في الّه وغیره من 
1 فخرائب القرنبه: خواجه" احرار در معرفة وجه الافتراق من النقشبندية فان شم فیهما 
اقداما راسخة وحظا هم وافرة وحه الافتراق من الچشتية ي الولاية بکسر الواو 
ومقامات السلوك ‏ وکلهم من الفریقین من خلّص عباد ال واحص اولیائه. .حلاصة 
ما 5 

داثره تکسل بکمال مطلق: اي الکرامة عند ال حضرت غوث الأعظم رضي 
اه تعالی عنه وحضرت شیخ محيي الدین ابن عریی حضرت خواجه خواحه گان پیر 
پیران خواحه قشبند وخواحه محمد پارسا وخواحه علاء الدین عطار وحضرت 
خواحه عبید ال احرار رضي ال تعال عنهم اجمعین آمین نم آمین. حضرت غوث 
۱ الثقلین داخلا تماما و کمالا ومشایخ اربعه نقشبندیه تام داخلند والتأحرین من 
مشایخهم تحت هذا القام متصلین .عحیط الداثرة بل مقدم رژسهم داحل فیه مولانا 


۱ ۵۸ 


| حمد قاضی ملا خواحگی تم کدنف وا مر حسام الدین وجمم من 
اصحابنا یدخلون تحت هذا القام بتوفیق ال تعالی 1 الشیخ امد فانه ال الصدر ۱ 
۱ داخحل ی القام وبالال ای مقدم الفخذ و کذا الکاتب بادن زیادته حالا وماًلا ۱ 
شیخین سهروردیه الاول الصدر والثاني القریب من السرة مشائخ هسة چشتیه ال . 
" مقدم الفخذ والتأحرون من اهل التوحید الصوري منهم تحت هذا للقام کما کانوا | 
حارجین من کماله ومن تحت مقام الکمال. حلاصة العارف. ۱ 

دائره تکمیل بالکمال القید بالفناء والبقاء: مشائخ اربعة نقشبندیه داحلون 
ماما والغوث والختم ایضا والشائخ اخمسة الچشتية ايی ما بین الصدر والسرة ۱ 
شیخین سهروردية لول ای مقام الصدر والثاي ال موخره الشیخ اهمد والکاتب . 


داحلان ماما ق التکمیل قد بقی من القدماء خارحین عن الداثرة. حلاصة العارف 


تصنیف سید آدم بنوری قدّس سره. 
۱ داثره کمال مطلق: خواحه بزرگ داخل قربه پارسا نیز داحل لیکن رفیق ‏ 
حواجه احرار تا ساق سلطان الشايخ شیخ نظام الدین قَدّس سرّه تا نصف فحذ . 
شیخ نصیر الدین ایضا تا ساق لیکن باريك شیخ الشیوخ تا کتف شیخ هاء الدین تا 
۱ قریب ناف لیکن این هردو نزديك شیخ نصیر الدین حضرت غوث الثقلین غام ! 
داحل شیخ محبي الدین عربی تام داحل بلند شیخ بحم الدین کبری تا کتف شیخ ۱ 
علاء الدولة تمام داحل سید میر علي همدان تا ناف شیخ احمد بالفعل تا سر داخعل 
بالآل ام کاتب بالفعل نزديك بکتف بالال تام داحل شیخ تاج ومرزا حسام | 
۱ الدین تا اربعین کاتب قدری از سر بالآل تمام سر لیکن هردو يك گز فوق شیخ ‏ 
امداد نزديك پائین دو بالفعل وبالال آن دو خیلی فایق. حلاصة العارف رحة ال 
بعد از مرحص شدن ایشان درین مرتبه سیوم از پیر بزرگوار حود بوطن که | 


: ملاقات آخر ایشانان بود رضي ال تعال عنهما چون بسرهند رسیدند چندی آبحا 1 


- ۱۵٩ - 


0 ارشاد نموده بامر واشاره متوجه بلده" فاحره لاهور شدند اکابر آن بلده مقدم محترم ‏ 
۱ ایشانرا غنیمت شرده واز خواص وعوام وعلما وفضلا وصلحای آن دیار که : 
تفصیل آن بتطویل می ابحامد در سلك اراده آن غوث الانام در آمدند وصحبت ! 
۱ گرم شد وحلقه" شغل اساعی پذیرفت بابمله در اثثای این فیاضی ناگاه خبر ۱ 
۱ جانگاه واقعه رخلت حضرت خواجه بایشان .رسید آرام دفا به ی آرامی ند لت رت ۲ 
وشربت شیرین آن صحبتها .عذاق همه تلخ گردید ایشان متوجه دهلی مبارك ری ۲ 
۱ وبزیارت روضه متب رکه مشرف وعزا پرسی دوم زادگان وهمشیره ها نموده اند 
۱ اصحاب حضرت حواحه شکستگی دلرا مومیای از برکت ترییت صحبت ایشان 
طلب نودند ولوازم ارادت ونیاز وابتهال وافتقار چنانچه بحضرت خواحه بزرگوار 
0 جامی آوردند بتقدم رسانیدند وجمهور ایشان از صغار و کبار: بیعت غودند ایشان 

کم وصیت پر بزرگوار ود والتماس یاران دل افگار مدّتی آنحا اقامت فرمودند 
وبتفقد احوال آنما پرداتند چنانچه باز نضارت ارشاد وطراوت وسر گرمی. حلقه | 
راد دیاقع ای اف بود از سر نوتا زگی 
۱ پذیرفت ارادة له تعالی سکونت ایشانرا آنحا بعضی یاران جهة بعضی موانع . 
۱ مصلحت نیافتند خحدمت ایشان بحکم العود امد بوطن معاودت فرمودند پس هر 


۱ سال ال مدذت حیات ایام عرس حضرت خواجه که در ماه جمادی الاحر است از 


"سرهند آمده عرس ایشانرا تدارك نموده بانحام رسانیده تفقد احوال دوم زادگان ‏ 

0 موده وخدام روضه" منوره را نواحته باز بسرهند تشریف فرما ميشدند له 0 

تحرمنا من برکاته. 

۱ تذ کره تاسعه از منتخب : منتخب ثایین در ذکر بعضی احوالات بلند 

ومعاملات ارجمند وتعریف ونجدید وما یناسب ذالك که 
ایشان بآن کرامات در اکثر اولیا متاز بودند ۱ 


مخفی نماند که حضرت بحدد الف ان رضی الّه تعال عنه را در اولیای این 


- ۱, 


ی ان ی از تعداد ۳ 


من یدرك کله یترك کله بیان بعضی ازان معاملات وشات ۳۵ 
مینماید بگوش هوش استماع باید کرد چون ایزد تعالی وتقدس ایشانرا بجدد الف 


ان ومنور هزار دوم گردانیده وود شریف ایشانرا قائم مقام پیغمبر اولو العزم , 


ساخحت بیان او آنکه سنه الف را ايزد تعال وتقدس بقدرت کامله خود 9 


امورات تأثیری عطا کرده وعادة الّه جاری شده که بعد مضی مدّت مذکور در 
امورات دین ومعاملات ظاهری تغیری کلی واقع شود غذا بر هر الفی پیغمبر اولو 0 
| العزم با شریعت حدید مبعوث میشد وخلق را از بادیه ضلالت بشاهراه هدایت ؛ 


دعوت میفرمود چنانچه نور ارشاد وهدایت او از حیط عرش تا مرکز فرش شامل 


. حال عامم وعالیان تانق ان از مادعا وراه | 
مییافت ایرد تعال نی دیگررا مبعوث ساخن تا عتابعت کتاب وشریعت او ترویج | 
وتحدید اسلام نمودی تا دوره الف اول با تمام رسید بقرب الف دوم باز تغیر وفتور ۱ 
وتفریق کلی در دین اسلام فتادی وظلمت کفر در عام مستولی شدی چنانکه . 
. اکثر آن امم پرستش اصنام وآطه" باطله گرفتار شدندی آنگاه بعنایت ب غایت افی . 
در عین غلبات ظلمت کفر وضعف نور اسلام بر سر سنه الف پیغمبر اولو العزم با 
| معجزات ظاهر وبرهان باهر ودلائل روشن وححت کم بعالم مبعوث مینمود تا ا 
فرو رفتگان ورطه" کفررا بساحل اعان واسلام ارشاد هدایت میفرمودند هر کرا 
" سعادت ازلل نصیب او بوده قبول دعوت رسالتش مینمود واز زلال حوشگوار | 
1 مان واسلام کام حان شرین میساحت و آنکه از شقاوت ازل بقبول دعوت ۱ 
رسالتش ابا میکرد واز دولت یمان وحلعت اسلام حرومی میماند ایزد تعال انتقام | 
۱ او بزهر قاتل عقوبت فانتقمنا منهم میداد گرفتار عذاب وعقاب دارین میکرد کما | 
قال ال تعالی له من آرسلتا له خاصیا و هم من آخذله البْحَةٌ یلم من | 


2ج 


۵ ر وه 


خسف به از ویلفع من آغرف وقا کان ال یمهم ولکن کاوا تشه ون 
| * النکبوت: 4۰) بر سر اصل سخن روم که چون پیغمبر صلی ال علیه وآله 
وسلم مبعوث شد وخام النبیین آمد حضرت حق سبحانه وتعال دعوت اورا کامل 
۱ گردانید ودوره اورا تا مادام قیام ساعت باقی داشت ونبوت ورسالت وانزال کتب ‏ 
وملك باو ختم فرمود لاجرم بحکمت بالغه خحود علمای امت شریف اورا حکم ۱ 
۱ 0 انبیاء بین اسرائیل داد وهدایت وارشادی که بانبیای تعلّق داشت کرامة له بوجود 
تاعاس تخر بای اما اس سای ردان چنانچه جناب نبوی 
صلی ال علیه وآله وسلّم در احبار ود از این معین با خبر گردانید (علماء ات ! 
کأنبیاء بني اسرائیل) فرمود وحدیث نفیس (انْ الّه یعث علی رأس کل مائة سنة من 
| بجدد ها دینها) وچون سنه هزار از رحلت خواجه" ابرار صلی ال علیه و آله وسلم ۱ 
| گذشت ودر سته مذکور همان حاصیت الوف ماضیه تبعا در شاد بود لاجرم فتور ا 
۱ کلی در دین واسلام رویداد وانوار سنت رو بانقباض آورد وظلمت رسوم کفر ‏ 
| وبدعت روز بروز شهرت واستعلا پذیرفت چندانکه انواع فتور در دین پیدا شد | 
حضرت حق سبحانه وتعالی از کمال کرم وعنایت خود از امت او که خبر الامم 
است بر سر الف ان عالی عارق تام العرفیق وقوی العملی را قائم مقام پیغمبر 
اولو العزم گردانید وآنچه مضمون حدیث شریف (مثل امتي مثل الطر لا یدری اوله ‏ 
خیر ام آخره) بوجود مسعود شریفش ثابت گردانید چه آحریت امت متعلق به ا 
۱ مضي الف بود وایشانرا حلعت فاخره بحدید پوشانیده بحدد الف ثان گردانیده تازه ۱ 
یل او شرفت مطووه غرا نید پاک فلع غریفه خی میا سر یز 
کت اتتمااه بقن زر کلکل اش کت اسان یت 
۱ این معق را بآن حضرت امام فرمود وبکرات بافشای آن امر نمود چنانکه | 
خود در مکتوبی بآن اما فرموده اند پس صاحب این نعمت عظمی را باید که به 


حصوصیات علیا متاز بود بیت: 


- ۱۷۲ 


هزار سال بباید که تا باغ جهان * زشاخ صنعت حق چون توکل ببار آید 
بر قران ور قرن چونتوئی نبود * بروز کار بسی گر چه شهریار آید 
بدین مدعا اشارتی از قلم محترم ايشان رفته آنحاکه نگارش نوده اند ای فرزند | 


این آنوقت است که در امم سابقه درین طور وقیق که پر از ظلمت است پیغم ۱ 
اولو العزم مبعوث میگشت وابنای شریعت جدیده میکرد ودر این امت که خر الامم 
است وپیغمبر ایشان خاتم الرسل علیه وعلی آله الصلاة والتسلیمات علماء را مرتبه | 


| انبیای بی اسرائیل داده اند وبوجود علماء از وجود انبیا کفایت فرموده اند مذا بر . 


برد مر فافه ان علفای این است لدع فیح متیتمایید: که سای شریعت: فرما یا 


علی امخصوص بعد از مضی الف که در امم سابقه وقت بعثت اولو العزم است 


این امت در کار است که قاثم مقام پیغمبر اولو العزم امم سابقه باشد بیت: 


فیض روح القدس ار باز مدد فرماید * دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد 


انتهی کلامه الشریف. 


ای برادر آنقدر فرق که در پیغمبر اولو العزم تا غیر اوست آن قبر فرق در جدد ؛ 


| مائة تا حدد الف است بلکه اضعاف آن بیت: 


۰ ۰ 0 ‌ ۳ ۱ 
نی نیست لیکن برنگ نی * بموشد زکویش هزاران ول 
نگین گشت در حلقه" اولیا * چو در انییا حاتم الانبی 
شقی گر بياید شود بو سعید * یزید ار بياید شود بایزید 


در مکتوب دیگر بعد از اين اما به بتأیید این مدعا نموده اند که ای برادر " 


این سخن امروز بر اکثر خلائق گران است واز افهام اینها دور اما اگر بر سر | 


انصاف بيایند وعلوم ومعارف یکدیگررا موازنه کنند وصحت وسقم احوال را 


| .عطابقه آن ملاحظه ایند وتعظیم وتوقیر شریعت ونبوت را به بینند که در کدام , 


یکی زیاده تر است شاید از استبعاد برآیند. 


- ۱۳ 


۱ حدمت حضرت مولانا هاشم که از اعاظم خلفای مبارك ایشانست در 
زبدة القامات میئویسند که مرا در دل حطور میکرد که اگر یکی از اعاظم 
را 
میداشت تأیید تام میبود تا روزی با این حطره بخدمت ایشان رسیدم باين فقیر 
حطاب نوده فرمودند. مولانا عبد احکیم سیالکوتی که در علوم عقلیه ونقلیه 
این غله مرن اوق اتال فر حبار هت میتماید ها تفه برد وق غرده 
فرمودند یکی ازان فقرات مدحیه آن بود که بحدد الف ثان اين از خوارق 
آعضرت: برده که حطره اور در یافتة مقضه تحظره اوزا: باو تیان ردنت وتسلی 
کلی دادند. می آرند که مولوی عبد الحکیم علیه الرحمة شبی حضرت دد الف 
ان را خواب دیده بود که اين آیت مبارك باو خواندند رل له هم * النعام: 


۱ بعد از دیدن اين واقعه بخدمت ایشان آمده مرید شد وتعلیم طریقه گرفت واز 


ی وس ۰ حُ. 
۱ ن حقیقی گشت وپیش از اين واقعه میگفت که من اویسی حضرت بحدد 


الف ثان ام پس خداوند اين مرتبه را که بحدد الف باشد لابد حصائص عال 
| ومراتب متعای است هر چند قام آن حصائص ومراتب نیتوان انراد نمود اما چندی 
از اینهارا رونق ده اين اوراق میگردانم وبالّه التوفیق. منها ظاهر شدن استعداد 
۱ ایشان قبل از رسیدن آمحضرت بخدمت آن خواجه 
" صفاکیشان بچندین سال. منها نور عال افروز ایشانرا هم پیش از ظهور معامله 
ايشان بچندین مُدت بصورت مشعل با شع عظیم کما مرّ. منها بر نگاشتن آن | 
۱ خواحه" عال شان در بدایت سلوك ایشان .عخلصی که فلان بدان ماند که چراغی 
شود که عالها ازو منور گردد. منها باز فرمودن بیکی از خلصان در حین النتماس 
او که چون ایشان .ییایند التماس نمائيم که کار ترا بنهایت رسانند. منها حصول ۱ 
بشارت مرتبه مرادیت یت رم یشان از حواحه صفاکیشان. منها سرعت 


سیر وسلوك ایشان بحدیکه در عرصه" دونیم ماه بکمال واکمال رسیدند. منها 


- ۱۹6 - 


نوشتن پیر بزرگوار ایشان بسوی ایشان که مُدتیست که عرض نیازمندی بدرگاه | 
ولایت پناه نکرده ام. منها تحریر نمودن آن مرشد عای مقدر بایشان که سخن 
درویشان بحضرت شا نوشتن بغایت بیشرمی است. منها رقم فرمودن آن خواجه 
که مارا حدٌ خحود باید نگاه داشت واز فضول احتراز باید نمود. منها تدمیق نمودن 
آن مقتدای جهان مصرعه: 
وللأرض من کأس الکرام نصیب 
منها چه شد که مشعله ددی از فتیله باقی با جست. منها نگارش 
فرمودن آن قدوة الاولیاء بایشان که شیخ الاسلام انصاری قدّس سره فرموده من 
مرید خرقان ام اما اگر حرقان درینوقت بودی با وحود پیری اش مریدی من 
میگردی یعین حال ما وشا چنین است. منها نوشتن که اهمال ما نه از روی استغنا 
است موقوف اشارتیست. منها تحقیق نودن پیر مبارك ایشان احوالات خود 
وخلصان حضور خودرا از ایشان. منها از همه عجوبه تر استفاضه نودن آن پیر 
بزرگوار از ایشان کما اشیر الیه نف التذ كرة الثامنة من هذا النتحب. منها فرمودن ! 
آن خواحه عالی شان که ایشان آفتایی اند که مثل ما هزاران ستاره در ضمن ایشان 
گم اند کما مر دیگر حصائص عالی که خود ایشان چه بتقریر وچه بتحریر صریحا 
اشارة و کناية اشارت بآفما فرموده اند. منها بعد از افاضه پیر بزرگوار ایشان 
نسبتهای عالیه خودرا بایشان وهمه مشائخ طرق خودرا حواله بایشان وایشانرا 
عقامات عالیه حودها برون واز حلص نسبتهای خود عطا فرمودن چنانچه در 
رساله مبدء ومعاد مذکور است. منها آنکه نسبتهای ولایت واقتباس کمالات 
نبوت را که بر بعضی اولیا رحمهم الّه تعالل بعض دون بعض حلوه گردانیده اند 
ایشانرا همه آن نسبتهای نواعته اند وععارف هر یکی سرافراز ساخته چنانکه . 


بزبان مبارك فرمودند که از کال عنایابی او سبحانه در حق این بنده و کمترین 


اینست که هیچ گونه از اين راه نماند الا که این حقیررا بر آن عبور دادند از 


۶ ۰۵ 


نسبت علیه سریال ومعیّت واحاطه" و حدت و تشبیه و ننزیه واسرار اینجهان و آن 


جحهان ووجوی وامکان علیحده علیحده .عحض کرم مرور کته منها که 
حضرت علي کرم ال وجهه القدس ایشانرا علم موات آموعته چنانکه در عرائقض 
بخدمت حضرت خواحه قدّس سره معروض داشتند. منها حضرت خضر والیاس 
علیهما السلام بایشان ملاقات نموده از حقیقت حیات ومات خود بیان نوده اند 
چنانچه ایشان در مکتویی بآن تصریح نغوده اند. منها که ایشانرا در مبادی سلوك 
روحانیت ابوالعباس خحضر علیه السّلام بعلوم لدن نواخته بود چنانچه اشاره بآن 
۱ تصریح در مبدء ومعاد فرموده اند. منها آن است که حضرت خاعّیّت علیه وعلی 
آله الصلاة والتحية ایشانرا جتهد علم کلام ساخته چنانچه بیان آن در مکتویی 
نموده اند ویر ناظران علوم ایشان صدق این مدعا مستور نیست. منها از آن جمله 
است که خحدمت ايشان روزی در حلقه مراقبه بودند وبانکسار ودید قصور اعمال 
رفته که ندای در رسید که غفرت لك ولن توسّل بك بواسطة او بلا واسطة ال 
یوم القيامة وباظهار آن امر فرمودند در رساله مبدء ومعاد رقم زد وقلم مبارك 
شده. منها روزی بر روح یکی از فرزندان متوق طعامی پخته در آن ابا بخاطر 
مبارك رسیده مضمون آية (الما ینبل ال من الْمَفِنَ * للائدة: ۲۷) که در من اتقا 
کجا وچگونه امید قبول باشد ناگاه ندا رسید اّك من التقین. منها میفرمودند که 
هرگز من حود به مجد بر نخاستم بلکه هميشه مرا باذن واعلام وصدا وامثال آن در 
ثلث آخر شب بیدار کرده اند یکبار پی آنکه بیدار سازند بیدار شدم گفتم من 
کیستم که بخود برحیزم وبه بند گی وطاعت او تعال آویزم باز سررا بخواب مادم 
کردند. منها حضرت جدد الف تان را مبشّر گردانیدند پر آنکه بر هر جنازه که 
تو بنماز آن حاضر شوی آن میّت مغفور است. منها بر مقبره که ایشان برای 


اموات طلب آمرزش نمودند ملهم شدند بر آنکه عذاب از اهل آن مقبره برداشتند 


- ۱ 


چنانکه دو شاهد بر این مدعا در ذکر حضرت اما رفیع الدین که أز احداد مبارك 
ایشان است ذکر یافته. منها آنکه ایشانرا بشارت دادند که با آنکه اين علوم که 
و کفته و حریر غوده نها ات ها خصرضا غلوعی که دران: جوم از تردد ۱ 
داشتند بخصوصیت وصدق آنرا وامودند وحقیقت آنرا معلوم فرمودند. منها ( 
فرمودند که شریعت را دیدم که در کوچه ما فرود آمده چنانچه کاروان در 
سرای فرود آید. منها فرمودند که در ده آخر ماه رمضان بعد از تراویح کسلی در 
حود یافتم رفتم که بر فراش خود تکیه کنم وقت اضطحاع از غلبه کسل فراموشم 
شد که پهلوی راست خودرا اول بر زمين هم چنانکه مسنون است بر پملوی چپ . 
تکیه نمودم بعد از دراز کشیدن بیادم آمد که تركث سنت شد نفس از کاهلی چنان ۱ 
معقول ساحت که از روی سهو ونسیان شده لیکن مرا حوف ترك سنت شد ! 
لاحرع هام بر تخواسته به چملوی راست اضطحاخ غودم متفاقب آن غمل از کرم:. 
افی فیوضات وانوار نامتناهی بظهور رسید وندا در دادند باين قدر که رعایت . 
نمودی ترا در آحرت از هیچ وحه عذاب مکنم وبسبب این رعایت خادم که پای 
تو می مالید آنرا نیز آمرزیدم. منها از ۱ عشره آخر رمضان . 
فرموده اند که امروز معامله عجب گذشت بر عریش خود تکیه کرده بودم چشم | 
فرا حاییده که احساس نودم که بر آن عریش من دیگری آمده نشست چه میبینم | 
که سیّد اولین وآحرین است صلّی ال علیه وآله وسلم فرمودند آمده ام تا برای تو 
احازت نامه نویسم وتا حال برای کسی چنین ننوشته ام دیدم که در متن آن نامه | 
الطاف عظیمه که تعلّق باین جهان داشت ثبت نودند وبر ظهر آن عنایات کثیره 


که متعلق بآن عالم بود رقم فرمودند چنانکه اینمعین را در مکتویی از مکاتیب دفتر 


الث است نگارش فرموده اند واين مکتوب شریف بدست خط مبارك که دران ‏ 


دیگر فوائد زوائد از این است بعینه نزد اين فقیر است که آنرا تعویذ جان وحرز 
امان می انگارم. منها ایشانرا از جناب نبوی صلی الّه تعالی علیه وآله وسلم 


- ۱۷ 


| بشارت رسید که فردا چندین هزار کس را به شفاعت تو ببخحشد حدمت مولانا ا 


هاشم علیه الرْحةَ مینگارد که فردای آن روز که ایشانرا ۳ بشارت رسیده بود 
۱ بشکرانه آن طعامی کردند وقصه را باز نمودند. منها در رسائل خود نوشته اند که ؛ 
امد بّه الْذي جعلین صلة بن البحرین ومصلحا بین الفنتین چه این عبارت ۳ 
| بحای ثبت: شله که ایشان در کلام صوفیه" کرام وعلنایغظام تطبیق داده اند 


جدال فریقین را راحع بتفاوت لفظی نوده اند ودر مع موافق ساخته بنوعیکه 


یج شبه نغانده آحا این عبارت املا فرموده اند حدمت مولانا هاشم مذ کور قد 
هیچ سم ین عیار ی ی سم نی 2 


۱ سره مینویسند که میان این فقیر وعالی که در آنوقت مرجم بوده مشاحرتی واقع . 


شد او گنت که اين قسم معاملات عظمی که شیخ تو اعا میکند میبایست که از | 
سرور دین ودنیا صلی ال علیه وسلم در رنگ مهدی موعود در حق او حدیثی ‏ 
روایت ميشد باو گفتم که علم جمیع احادیث ما وشا ابت نه از کجا معلوم شود 
که حدیث در این باب وارد نشده آنعزیز گفت جع ابحوامع شیخ سیوطی نزد من 
خاضر است و که سای از وف ارم باه یا تا فیخر‌باب فان ام اس 


حستجو کنم تا دیده شود که حدیثی درین باب بر آید که دلالت کند مدعای | 


ایشانرا هردو متوحه شده کتاب را کشادم در باب فضائل این امت حدیثی که 


۱ دلالت مام داشت .عدعای ایشان بر آمد وآن حدیث اینست (یکون فی امتي رجل 


اشاره بحال ایشان است وایشان خودرا صله فرموده اند وعبارت مذکوره وبشارت 


۱ سرور دنیا ودین باين راست می آید گفت احتمال دارد وحاموش شد این مقدمه ۱ 


۱ را بآن حضرت رسانیدم تبسم نمودند وشکرانه آنرا بر زبان آورده در حق این بنده 0 


۱ التفاهما فرمودند. منها حدمت ایشانرا بانوار وبرکات هفت درحه متابعت حضرت ۱ 


| حاقیت علیه الصلاة والتحية مشرف گردانیدند تحقیق آن هفت درجه با حصول آن . 


| دولت در حق ایشان در مکتوب پنجاهم از دفتر ان مکتوبات قدسی آیات ثبت 


ز زا فا 


یافته خوانندگان آن ارات بش فریه یشان خواهند برد. منها آزان چمله است ‏ 
که خناس‌را وسواس به محض کرم از سینه" بی کینه" ایشان بیرون کرده اند چنانکه | 
فرموده اند که در نماز ضحی بودم دیدم که بلای عظمی ناگاه از سینه" من بیرون 
رفت بعد ازان مرئی شد که آشیانه" اورا نیز از سینه من دور کردند ظلمات کثیره 0 
که در نواحی آن بود اثری از آغا غاند وانشراحی عحیب سینه‌را رویداد ره 
کون 0 از صدر تو بیرون شد خناس است که پیغامبر علیه الصلاة والسّلام 0 
| باستعاذه ازان مأمور گشته بود ونیز وامودند که خطراتی که در اصول دین ۱ 
میشوند منشاء آها همین خناس است که در صدر آشیانه وارد وهر وقت نیشها " 
یت یشان اف اه زر و 
| قصور اعمال بر نمجی استیلای نموده که چون در غاز در فا اف تفت 
میرسیدیم حیران میشدم که اگر اين لفظ را بخوانم که .عفهوم آن متحقق نیم پس در 
اثنای قراوت مصداق کلمه (لم ون ما لا عون * الصف: ۲) باشم واگر نخوانم | 
ی آن نماز درست نیست تا آنکه حضرت حق سبحانه وتعال به حض کرم شرك ا 
را از عبادت من برداشت ونعمت آلا لّ الدین امخالص به ظهور پیوست امد لا 
علی ذلك. منها آنکه ایشانرا از غاية اتباع آنسرور ورسوخ علم وعمل بامام اعظم | 
ابوحنیفه کوق وامام مکرم شافعی مطلی و کبار تلامذه هر يك رضي له تعال 
عنهم فنا وبقا هم رسیده چنانچه فرموده اند در حلقه" صبح بودم ناگاه يك گونه | 
تاش وشن ریاد که تین که هرا بوه پرشت تا میتی کید با ی انار 
عصر آن روز دیدم که امام الائمة ابوحنيفة کوق رضي الّه تعالی عنه با جمیع از ۱ 
شاگردان وجیع علمای محتهدین مذهب خود گرد من بجتمع اند ومرا احاطه نموده | 
وبعضی از اساتذه" امام مذکور چون ابراهیم نخعی نیز بنظر در آمدند آنگاه دیدم 


که نور امام ونور هر يك از آئمه" کرام در من در آمد ومن بآن انوار ایشان تعیین 


بقا یافتم وبتمامه متحسّم ازان انوار شدم ونور هر واحدی را حدا حدا اجزای | 


- ۱۵ 


خود میدیدم بعد از دوسه روز از اين معامله همان قسم تعیین وبقایا امام شافعی ! 
رضي ال تعالی عنه وتلامذه وعلمای مذهب او بظهور رسید دیدم که علمای 


حنفیه از من بیرون آمدند وامام شافعی رضي الّه تعالی عنه با تلامذه وجتهدین | 


ز مذهب خود در من در آمدند ومانند طاثفه" اول انوار ایشان احزای من شد بعد از . 
ساعی چند دیدم که انوار حنفیه بسنن سابق باز آمد وامحال خودرا بانوار فریقین 
متحقق می یام بعده فرموده اند دران وقت چنان مشهور و گردید که حق از این 
۱ هردو امام همام بیرون نیست آنچه از حنفی مانده شافعی گرفته واز ایشان بحاوز 
ننموده دو حصه" تام ابوحنیفه‌را مسلم است وثلت بطرف ثان رحهما الّه تعالی. 
۱ منها وهم از آخمله. انست آیچه مشایخ نقشندیه ومشایخ قادریه را قدس اه 
اسرارهم بر سر ایشان مشاحرت رفت تا آنکه مشایخ طرق دیگر رحمهم ال تعال 
تومایلهصرلی تدآدتن "مر ها فربرده گت که هر وال رطزی ماسفیو 
| وخراهد شد تا قیامت, پواسطه. وخ واسطه از رغال وساء شمه را بنظر ما در 
آوردند واسم ونسب ومولد ومسکن اورا ما دانانیدند اگر خواهم همه را يك بيكك ۱ 
| بیان غائیم مثنوی: 
ی شگاف روزذو دیوارها * مطلع باشند بر اسرارها 
بلکه پیش از زادن تو ساما * دیده باشندت ترا با حاها 
عارفای کهرساغ بسی پوس اند گر ارفا دام رکه 
منها بر ایشان ظاهر گردیده اند که در هند انبیای بوده اند علی نبیّنا وعلیهم 
السلام که ببعضی سه تن ویبعضی دو تن گردیده اند وایضا قبور متبرکه بعضی از 
۱ این انبیارا که در آن دیار آسوده اند نیز بایشان نموده اند وانوار آنرا مشاهده ‏ 
فرموده. منها احوال مآل مشاهیق حبل ومش رکان فترت رسل که نزد ماتریدیه اين 
جماعت در دوزخ خواهند بود ونزد اشعریه بر حلاف آن بایشان مکشوف 


گردانیدند که بعد از بعشت واحیاء احروی آمارا در مقام حساب داشته باندازه" 


۱ نت 


جرعه معاتب ومعلّب خواهند ساعت واستیفای حقوق نموده دز رنگ حوانات ‏ 
غیر متکلف ایشانرا نیز معدوم مطلق ولاشی حض خواهند فرمود ودر مکتوب دو ۱ 
| مسئله را چون در حضر انبیای کرام علیهم الصّلاة والسّلام عرض نوده آمد هه | 
تصدیق فرمودند ومقبول داشتند والعلم عند ال سبحانه. منها آنکه ایشانرا از اسرار | 
قضای مبرم ومعلق مطلم گردانیدن وحکمی از احکام يك قسم قضای مبرم را : 
بالتماس ایشان پذیرفتند. منها ایشانرا از علمای راسخین گردانیدند واز کاشفان . 
۱ اسرار مقطعات قرآن ورموز متشابمات فرقان چنانکه نگارش نموده اند که اين | 
فقیر تا مدقما سر متشایمات را مفوض بعلم حضرت حق سبحانه میساعت وعلمای | 
را دی 1 لمان عتشاببات نصیب غمییافت وتأویلات که بعضی علمای | 
| صوفیه بیان کرده اند آفارا لائق آن. متشابمات نمیدانست وآن تأویلات را از 
اسراریکه؛ قابل استتار باشد تصور نمیکرد چنانچه عین القضات از الف لام میم ام | 
خواسته که .ععی در دست که لازم عشق است وامثال آن آحر .کار چون حضرت ۱ 
حق سبحانه عحض فضل شه از تأویلات متشابمات را برین فقیر ظاهر ساحت . 
وحدول ازان دریای محیط بزمین استعداد اینمسکین کشاده گردانید دانست که ا 


۱ علمای راسخین را از تأویلات متشابمات ومقطعات نصیب وافر است وتفصیل 0 


: آنرا در زبدة القامات و کتب ایشان باید جست این منتحب حامل تفصیل فیتواند , 
| شد آورده اند که بعد از امحاحات مدوم زادگان در اطلاع اين اسرار مقطعات ۱ 
۱ متوحه شدند باظهار يلگ حرف ق اذن یافتند آنرا بیان مودند وسامعان را ربودند ۱ 
وخدومزاده گانرا منع از اظهار آن نودند. منها ایشانرا در سیر مقامات صغری ‏ 
حامع گردانیدند میان قطب ارشاد وقطب افراد وآن مرتبه از نوادر است. منها بر ۱ 
ایشان مشارب وقیز کمالات ولایات انبیاء علیهم الصلوات والتحیات وکذلك ! 


۱ یا رقم یقیر فا ارد رهم تنس قرف کرادت وعارت اقدام هر يث 0 


هه 


را دران مشارب وانموده چنانکه میفرمودند که فلان در ولایت موسویست نزديك 
نقطه" مرکز وفلان قریب دائره وامثاما واين نیز از نوادر است چنانچه میاآرند که 
شیخ نحم الدین کبری قدّس سرّه را علم عشرب خود نبود با وحودیکه قطب زمانه 
| ومقتدای اولیای وقت خود بود چون خواست که معلوم او شود یکی از مریدان 
را بترد بزرگی که باين علم متاز بوده فرستاد آن بزرگ در اثنای تفتیش حال ازان 
طالب رس که یردان ات ان فیدر این عرفول کی رت 
شیخ خود باز گشت از آنچه شنیده معروض داشت شیخ بتواحد بر حاست 
و گفت مقصد ما بحصول پیوست ومعلوم شد که ما بقدم کلیم الّه علیه السّلام 
بوده ام که جهود امت اورا گویند. منها حضرت حق سبحانه ایشانرا به حض 
کرم قدرتی وقوتی عطا نموده بود وتصرف بخشیده که یکی را از ولایق ومشربی 
که در آن بود بولایق که فوق آن بود میرسانیدند چنانچه به مخدومزاده" بزرگ 
قدّس سرّه رقم نموده اند که شارا بعد از ولایت موسوی بولایت مُحَمّدٍی آورده 
شد. منها تعین وحودی وتعین حبّی که تا غاية احال عارق بآن لب نه کشوده بر 
- ایشان ظاهر گردانیدند وباسرار وانوار آن مرتبه علیا ایشانرا مشرف ساختند. منها 
| اتقباترا بامرای معاملات. قرب تیه واه اند فضرضا غرفد علیا:. کف بقلب 
حامس متعلق است وآن از مقامات شگرفست چنانچه در فقره از فقرات رساله 
مبدء ومعاد بیان فرموده اند فاذا بلغ العارف الم معرفة والاًکمل شهودا هذا القام 
العزیز [ای القلب النامس] وحودهُ الشریف رتبته یصیر ذلك العارف قلبا للعوام کلها 
| والظهورات!" جیما وهو احقق بالولاية امديّة والشرف بالدعوة الصطفویة 
علی صاحیها الصلاة والحيّة فالاقطاب والابدال("" والاوتاد داحلون تحت داثرة 


" () قوله والظهورات ای ومذا هو اختهد ومن وصل ای هذا القلب فهو ابحتهد لا اتباع علیه لاحد من اهل 
زمانه لان مناسبته باه وقته ام 


() هم الذین بدلوا ارادقم بارادة ال تعال 


- ۱۷۲ 


| ولایته والأُفراد والاحاد وساثر فرق الأولیاءه مندرجون تحت انوار هدایته فا هو 
النائب مناب رسول ال والهدی بدي حبیب الّه وهذه النسبة الشريفة العزيزة 
شم اه اه پچ یی الم رن نخان یب هاش 
النهاية العظمی والغاية القصوی لیس فوقه کمال ولا اکرم منه نوال لو وحد بعد 
الوف سنة مثل هذا العارف لاغتنم ویسری برکته ال مدة مديدة وآحال متباعدة 
الا که یاو رشان واططر 4 آلهدی ینعی هله النشتة 
الشريفة من هذه الامة اليرة ذلك فضل الّه یوتیه من یشاء وال ذو الفضل العظیم. 
وحصول هذه الدولة القصوی منوطة باقام طريقي السلوك وامحذبة تفصیلا مرتبة 
بعد مرتبة واکمال مقام الفناء لاتم والبقاء الاکمل درجة بعد درحة هذا لا یتیسر الا 
بکمال متابعة سید الرسلین وحبیب رب العالین علیه وعلی آله من الصلوات 
افضلها ومن التسلیمات اکملها امد له الذي جعلنا من متابعیه والسول من ال 
سبحانه کمال متابعته ولبات علیه والاستقامة علی شریعته برحم الّه عبدا قال | 
آمیتار وخله آلمارفتشن. الا سرا التقیقه وارموز تلفیقة ما تکل ها احل.من آکاز ۱ 
الولیاء وما اشار الیها واحد من اعاظم الاصفیاء استأثر ال سبحانه هذا العبد بذه 
الاسرار وافشائها بصدقة حبیبه علیه وعلی آله الصّلاة والسّلام ولنعم ما قال فٍ 
الشعر الفارسي بیت: : 
اگر پادشه بر در پیر زن * بياید تو ای خواحه سبلت مکن 

لیس قبوله تعالل معلقا بشيء ولا مسیبا بسبب یفعل الّه ما یشاء ویحکم ما 
برید وال ختص برجمته من یشاء وال ذو الفضل العظیم وصلی الّه علیه سیدنا حمد | 
وآله وصحبه وسلم وبارك وعلی جمیع الأنبیاء والرسلین وعلی اللائكة القربین 
وعلی عباده الصالین والسلام علی من اتبع امدی والتزم متابعة الصطفی علیه 
الصلاة والسّلام. منها ایشانرا ملهم ساختند که دنیا ترا ات گردانیدم جناب 


حضرت عروة الوثقی قَدّس سره العزیز مکتویی در معی اين کلام نوشته اند که 


- ۱۷۳ 


بعضی عتعات این نشان فانیه که موحب تنقیص درحات اخرویه است در حق 
ایشان نچنین بود که نعیم دنیا حکم نعیم آحرت پیدا کرد ونیز هر چه در دنیا 
مشهور گردد یی شائبه ظلیت نیست واين نشاء تاب آنکه بی ازاله" اين شائبه حلوه 
3 رم ایور دین ودنیارا این دولت عطا فرموده بودند حضرت 
بحدد الف ان را از غایت کمال اتباع آنسرور اگر از لواش خوان آن حضرت 
صلّی ال علیه وسلم نصیبه داده باشند میشاید چه هر کمالی که پیغمبری را بود 


کمّل تابعان اورا ازان نور نصیبی رسد وایشان نیز بآن نصیبه در بعضی مرقومات 


حود اشارقا نموده اند ونیز میتواند بود که مراد از این فرموده" ایشان آن بود که 


هر چند مشهود عارف اکمل باشد اما تا در قید حیات اینجهان است مقیّد حبل 
امثیال است وخلاصی بکلی از قید عیال در اين نشاء حال چنانکه مولانا رومی 
قلّس سره قریب احتضار میفرمود مثنوی: 
من شوم عریان زتن او از حیال * تا حرامم در فمایات الوصال 

مگر آنکه فردی را از کمال کمل تابعان انبیا علیهم الصّلاة والسّلام بطفیل 
ایشان هره رسیده باشد چه خحلاصی از قید خیال در اين نشاء در ولایت انبیا 
است که باصل الاصل متعلق است..منها ایشانرا از اسرار انوار حقیقت قرآن 
وحقیقت کعبه" ربان وحقیقت بیت القدس هره فراوان بخشیدند کما یفهم من 
مکاتیبه التعدّدة. منها ایشانرا وراء آفاق وانفس معامله نموده اند که انفس نزد آن 
چون آفاق است بیان حمل آن در رساله مبدء ومعاد نموده ومفصّل بتفصیل در 
مکتوب چهل سیوم ۳ از جلد دوم فرموده اند ومعامله کالروية را در آن اثبات 
موده اند ورقم کرده که اين دولت عظمی است که بعد از زمان اصحاب رضي 
ال تعال عنهم اجمعین کم کسی باین مستسعد گشته است هر چند این سخحن 
مستبعد مینماید ومقبول اکثری نفیگردد اما اظهار نعمت عظمی مینماع کوته 
اندیشان قبول کنند يا نه این نسبت فردا بر وجه اکمل در حضرت مهدی علیه 


وت 


الرضوان ظهور میرم یافت. منها آنکه حق سبحانه ایشانرا بحق الیقین مشرف ا 
میاشمه: که عحق ان دیگران: برد آخ-عل الیقین, است: جتانچه ایس معن را قر ‏ 
مکتوب چهارم از حلد دوم بیان نموده اند وفرموده که از اين حق اليقین چه گوید 
اگر گوید که فهم کند وچه در یبد اين معارف از حیطه" ولایت خارج است 
ارباب ولایت در رنگ علمای ظواهر در ادراك آن عاجزند ودر درك آن قاصر این 
علوم مقتبس از مشکاة انوار نبوت اند علی صاحبها الصّلاة والسّلام والتحية که | 
بعد از حدید الف ثان. به تبعیّت وورائت تازه گشته اند. منها بایشان راهی که ؛ 
ورای جذبه و سلوك است نوده اند آنرا براه اقتباس نبوّت تعبیر فرموده اند وبیان ۱ 
آن در مکتوب سیصد ویکم از حلد اول کرده اند. منها ایشانرا بکمال متابعت 
سیّد انبیا عقامیکه فوق مقام رضا است مشرف گردانیده آنرا به حبت ذاتی تعبیر | 
نموده اند وآن بسیار عزیز الوحود است که کسی از اولیا بآن اشاره نفرموده اند. . 
منها ایشانرا درحات ولاية ثلائة صغری و کبری وعلیا که ولاية اولیا وانبیا وملائکه 
است منکشف گردانیدند وحقق ساختند بدان چنانچه در مکاتیب علیه مبین " 
ومشرح است. منها ایشانرا عحض الطاف خزینه رمت گردانیدند چنانکه در 
مکتوب سیصد وپانزدهم از دفتر اول بیان یافته. منها بایشان معلوم گردانیده اند . 
که از ایشان تا ظهور مهدی آغر الزمان چون ایشان دیگری باین کمال بظهور ‏ 


فراهد امد متا کر -رساله میج ومعاد نگارش فزموده از کهطر اواقل ال نیتم 
را اف شک و در کر تماق زاره شوت نت توطوی ۱ 
سیر آن جاعت تا حدیست که تا من-یکدو ره طواف را بانحام میرسائم آبحماعت 
دوسه قدم مسافت قطع میکنند در آن انا معلوم میگردد که اینمکان فوق العرش 
است وجاعت طواف کنندگان ملائکه کرام اند علی نبینا وعلیهم الصّلاة والسّلام | 
واه ختصر برجمته من یشاء وال ذو الفضل العظیم. منها ایشانرا بتجدید الف ان 
میشر گردانیدند چنانچه ذکر یافت واين همه حصائص آن بیان شد وحدمت مولانا | 


۱۱/۵ بت 


هاشم از جمله حصائص پنج خاصیه" عظیمه را در عبارت تازی در کتاب خود 
| ذکر کرده است وآن این است الاو مندرجة ی دعائه الشریف امد له الذي 
۱ حعليي صلة بين البحرین ومصلحا بين الفتین وهي مرقومة ف الکتوب السادس من | 
۱ ابحلد الثان. والثانية وصوله قدس سره عقام القربین الذین مرتبتهم فوق اصحاب ۱ 
| النفت کیان اسان فوق اصحاب الشمال بالرتبة العلیا وهذا مسطورة " 
۱ ت قلمه الشریف ف الکتوب الاربعین من ابلد الثاني. والثالثة کلامه سبحانه ۱ 


وتعال معه قدس ال سره شفاها وذلك لافراد. الانبیاء علیهم الصلاة والطیبات وقد . 


یکون ذلك لبعض الکمّل من متابعیهم بالتبعية والورائة واذا کثر هذا القسم من ا 
لکلام مع واحد منهم سمی لا کما کان امیر الومنین عمر رضي اه تعالی عنه. 


واشارة باين است آنچه در بیاض خحاص خود حضرت عروة الونقی مرقوم فرمود ‏ 


است که حضرت بدّد الف ثان را رضي الّه تعالی عنه بورانت حدّ مبارك ايشان ‏ 


۱ 
الکتوب التاسع والسبعین من امحلد الثالث وهي انه سبحانه اعطی له دس سرّه ذاتا | 


قیوما للعالمالذي هو اعراض چتمعة ا. واطامسة في العرفة ال یتعلق باصله ان | 
طینته من بقية طینة نبیه علیه اللاة والستلام کطينة النعلة من بقية آدم علیه السّلام ۱ 
۱ واز حصائص عظمی آن است که قریب ایام رال فرمردقد: کهاهر کباایگه در 
| نوع بشر مکن است مرا عطا فرمودند بورائت وتبعیت سید البشر علیه الصلاة | 
والسّلام بدان محقق ساختند واگر خواهم آنرا عقدمات معقوله معقول مستمعان | 


فاروق اعظم محدّث بفتح دال گردانیدند امد له علی ذلك. والرّابعة مندرجة ی | 


۱ نمائیم بنهجی بیان فرمودند که مستمعان معلوم نمودند. منها میفرمودند که نسبت 0 
حاصه ما تا انقراض این نشاء در فرزندان ما خواهد ماند. منها از همه عجب تر از 


۱ حصائص ایشان آنکه حق سبحانه ایشانرا با وجود تبعیت وورائت به نصیبی از | 


| اصالت متاز گردانید چنانکه تفصیل آن در مکاتیب علیّه مندرحه است مصرعه: 


قلم اینجا رسید سر بشکست 


- ۱۷۲ 
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۱ گر بگوم شرح این بیحد شود مثنوی هشتاد من کاغذ شود ۱ 
۱ اگر عالی عار بانصاف در مکاتیب لطیفه ورسائل ایشان عبور فرماید بیش از ح 


| اين بخصائص ايشأن پی برد همین مقدار که بیان نموده شذ نیز بسیار است اذغان | 
| وقبول از خوانند گان وشنوندگان در کار بیث: 
راز جز با رازدان انباز نیست * راز اندر کر کل زا یی ۱ 
اگر بیش از اين شوق استماع احوال مبارك ایشان از قسم معارف علیه و کمالات 0 
۱ سنیه و حصوصیات عالیات ونکات نادرات را جویان باشند پس عقامات مولانا ‏ 
" هاشم علیه لرحمة که مسمی بزبدة القامات است يا به حضرات القدس که جمع ‏ 
مولانا بدر الدین است که هردو اکابر از جمله حلفای جهت مند ايشان اند رههما ۱ 
رما رجوع نمایند تا تفصیل احوال ایشان و کیفیت مقال والای نشان معلوم گردد ۱ 
که این حقیر در اين منتخحب از گلشن بگلی واز حر من بدانه اکتفا نموده. 
0 تذ کره عاشره از منتخب این در ذکر بعضی عبادات یومی ولیلی 
حضرت مجدّد الف این رضي ال تعالی عنه ۱ 
حدمت حضرت مولانا هاشم علیه الرهمة در مقامات خود مینویسند که از 
زبان امام ترجمان حضرت مد الف ثانن رضي الّه تعالل عنه شنیدم که بتقریبی | 
میفرمودند عمل وکار ما چه باشد هر چه ما عطا کرده اند .عحض فضل وصرف 
کرم میدانیم اگر مثلا امری همانه" کرم باشد آن متعابعت میّد الاولین والاحرین | 
صلی الّه علیه وآله وصحبه وسلم خواهد بود که مدار کار خودرا بدان میدام هر 
۱ چه .ما داده اند از راه این اتباع داده اند جزئیا و کنیا وهر چه نداده اند آن بسبب ۱ 
نقصی در متابعت که از راه بشریت رفته باشد هست وفرموده اند که يك روز . 
بشهو فر دزآمتن هلا ارل با راست قافغ آن ,روز چنلین احرال بر من بلس 
شد میآرند که عدمت ایشان روزی بسرعت جهت غلبه" بول به متوضا شدند ‏ 


وباز بسرعت تام بیرون آمدند آب طلب داشته دست مبارك شسته باز به متوضا 


۷ج 


شدند بعد از فراغ از متوضا که بیرون تشریف فرما شدند عنایت نودند که | 


تقاضای بول استیلای نمود بسرعت عتوضا در آمدم ونشسته بودم که نظرم بر | 


۱ نقطه " سیاهی که از اسباب کتابت حروف قرآنن است لائق وبرعایت ادب مطابق 


ندیدم با وحودیکه از غلبه تقاضی محنت داشتم تم لیکن آن محنت پیش این محنت ترك 


ادب حقیر نود بیرون آمده آن نقطه سیاهی شستم وباز آمدم آورده اند که روزی 


بخادم فرمودند که چند قرنفل حاضر کن خادم شش قرنفل حاضر آورد در عتاب 


| رفته فرمودند ای نيك صوفیم ما آن قدر نشنیده" که الّه وتر یحبٌ الوتر اين رعایت 


از مستحبات است مردم مستحبرا چه دانسته اند مستحب دوست داشته" او است 
۱ سبحانه وتعال اگر دنیا وآحرت را بيك عملی که دوست داشته" حق عزٌ وحل 
باشد بدهند هیچ نداده باشند فرموده اند که ما برعایت مستحبات تا بآن حدّ 


توجّه دارم که وقت شستن روی قصد میکنم که اوّل آب بر خد کین رسد که | 


آفم از مستحبات است میآرند که از ایامی که تمام بصوم نمودند چون پرسیده شد . 


| از سبب آن فرمودند که قضای احتیاطی روزهای این رمضان است که در آنروز 


استنجا شده باشد وفرمودند که والد ماحد ما علیه الرحة مهما امکن در روز " 


0 رمضان استنجا نیکردند اگر بضرورت واقع ميشد آنرا قضا داشتند نعم السلف ! 
| ونعم ال میآرند که یکی از حکام عهد: که در کار ایشان ترددی داشت از | 
" اقضی القضاة وقت که هسایه" حضرت بود در حلوتی پرسید که شا مردم عالی ‏ 
| دو صادق القول وصاحب دیانت از حال عزیزیکه همسایه" شا است بگوئید فرمود 
که احوال باطنیم این طائفه از دریافت ما دور است اما اینقدر میگوم که مشاهده" 
| اطوار اين بزرگوار مارا باطوار اولیاء ما تقدم یقییی دیگر بخشید زیر آنکه چون 
۱ ریاضات عحیبه وطاعات کیره" کمل متقدمین را در کتب میخواندم بخاطر ۱ 
میگذشت ت شاید محبان ایشان .عبالغه نوشته باشند چون اوضاع این عزیزرا دیدم آن . 
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تراق ر ععو آست « وتو سید کان احوال جنگه دارم که هنوز کم نوشته اند الق " 


چنین بود که این عام منصف بحق متصف فرمود جزاه الّه حیرا میآرند از درویشی ! 
که حدمات آب وضو ومصلی وما یتعلق بامور العبادات حواله" او بود میفرمود که 0 


من تام روز همان ساعت قیلوله ایشان ودر شب ثلث دوم فرصی بکار خود می | 


یام وورای اين دو وقت مرا از استیعاب طاعات آن حضرت فرص نیست همچنین . 


۱ : کب 1 ند و 9۳9۳4 
اصحاب خودرا به کثرت ودوام ذکر ومراقبه وحضور تحریص میفرمودند ومیگفتند | 


واعمال ظاهر جمع ساخته در کار باشند بابمله عمل مبارك ایشان در صیف وشتا | 


وسفر وحضر آن بود که نصف اخیر غالبا و گاه ثلث آخر شب برخاسته ادعیه . 


مسنئو نه آنوقت را خحوانده وضو در کهان اسباغ واحتیاط مینمودند وبران نبودند 0 


| که دیگری در وضو آب بدست مبارك ایشان ریزد ودر آب وضو آن قدر احتیاط ۱ 


بظمفر مرسید کدافرق آن متصیور تشد استقیال قبله را مران رکایت کر دنه ما۱ 


۱ وضو ووضورا در هر عاز لازم میداشتند الا ما شاء له تعال وهر عضوی را سه ۱ 
بار تام میشستند وهر بار بدست آب ازان عضو چکیده می افشاندند که احتمال ‏ 


نیتال تلافر عضو رازه درق شاه و ان ی دنه که سوفن 
طهارت وبحاست غاسله" وضو اختلافشت هر چند فتوی بر طهارتست اما عمل بر ۱ 
احوط مینمودند ودر غسل هر عضوی کلمه شهادت ودرود را نیز بادعیه تاره 
دیگر که در کتب احادیث چون تکمله مشکاة وبعضی کتب فقه وعوارف آمده | 


| میخواندند وبعد از ادای وضو گوشه چشم حق بین مانب آسان کرده دعائیکه ‏ 


۱ آنوقت مأُوره است میخو اندند ومتوجه مجد میشدند وبا طماأنینت و حضور 0 


| وجعیت ام در طول قنوت عٌجد ادا مینمودند عرتبه که طاقت بشری بی تأیید . 


امی حل شانه در ادای آن عاجز وقاصر است. در اوائل احوال بیشتر در مجد ‏ 


وضحی وفییم زوال تکرار قراعت سورة یس میفرمودند چنانکه گاهی قراءة آن 
سوره بهشتاد مرتبه در کل آن صلوات میکشید وگاهی کم وگاهی زیاده ودر 
اواعر بیشتر در غازها به حتم قرآن بحید اشتغال مینمودند بعد از ادای مجد 
بخشوع واستغراق تمام حاموش ومراقب مینشستند وپیش از صبح بدو سه ساعت 
| ساعی بر طبق سنت میغنودند تا تمجد بین النومین بظهور احامد وباز پیش از 
دمیدن صبح بیدار شده بنماز فجر می پرداختند وسنت بامداد را در خانه ادا موده 
۱ در میان سنت وفرض تکرار کلمه" سبحان الّه وبحمده سبحان الّه بطریق خفیه 
میکردند وقت فرض عسحجد آمده با یاران ادای نماز میفرمودند وتا وقت اشراق با 
اصحاب خود حلقه زده مراقب مینشستند آنگاه نماز اشراق را بطول قراعت چهار 
رکعت بدو سلام ادا فرموده به تسبیحات وادعیه" مأئوره که در آن وقت است 


مپرداعتند بعد ازان بحرم رفته محظه از احوال مستورات واطفال خبر میگرفتند 


۱ واموری را که ععاش تعلق داشته میفرمودند بعد ازان بخلوت میشدند وبقراعت 


قرآن ید مشغول میشدند بعد ادای تلاوت طالبانر! احضار میفرمودند وکیفیت 


احوال استفسار میفرمودند بعده حلص اصحابرا طلب نوده باسرار حاصه لب 
. میکشودند واز استماع سامعان را از خود ربوده القای نسبت واعطای نعمت 
مینمودند وهر يك از یارانرا عوافق حال وملائمت استعداد بامری دلالت میکر دند 
وبر حال فائض شده اطلاع میبحشیدند وبعلو همت وائباع سنت ودوام ذکر 
ورن مر آقزه و ناشن ال ۶ا کند. میگر دنم وت مودیل که اکر خبمام ذا 
ومافیها يك فعل مرضی او سبحانه وتعای معلوم کرده عقتضای آن عمل میسر 
شود غنیمت عظیم دانند وحکم آن دارد که کسی به حزف ریزه" چند جوهر 
نفیس خراج عالم را بخرد وبجماد لا طائل روح بدست آرد میفرمودند در ترغیب 
تکرار کلمه طییه" لا اله الا له که کاش در جنب این کلمه طیبه تام عالم حکم 
قطره میداشت نسبت بدریای محیط این کلمه" طیبه حامع کمالات ولایت ونبوت 


- ۱/۸ 


است ومردم تعجب دارند که بيك گفتن اين کلمه" طیبه چگونه دحول حتت میس 
شود وحسوس ومشهود این فقیر شده که اگر ام عالرا بيك گفتن اين کلمه 
پیضفنتل: وبه نقشت فرشتند. کتایشن قارف وا کر بز کات این کلمه‌را قسشعت کنت 
بتمام عام همه‌را ابد الاباد معمور وسیراب گرداند ونیز فرمودند که حصول برکت 
ون اف ای ری اف ار درحات قائلان است هر چند گوینده عظیم تر 
بر کت وعظمت آن بیشتر واين مصرعه بر زبان مبارك مبزاندند مصرعه: 
باه رنه سا هی 

صحبت ایشان بیشتر به حاموشی میگذشت یاران ایشانرا از غایت هیبت 
وکمال خشوع وادب که میبود زهره انبساط نداشتند وکین ايشان .عرتبه بود که 
با وجود ورود اين احوالات عظیمه هرگز آثار تلون بر ایشان ظاهر نمیشد چون 
ضحوة الکبری میشد هشت رکعت از در حلوت ادا نموده باز بحرم تشریف 
میبردند وبآن جاعت طعام تناول نوده خود بنفس نفیس توحه فرموده مه 
فرزندان ودرویشان يك يك از هر چه پحته شده بود میرسانیدند واگر از متعلقان 
کسی حاضر نبوده قسمت اورا میگذاشتند بعد از تناول طعام ادعیه" مأئوره که 


دران وقت آمده میخواندند ودر اخیر ایام عزلت گزیدند واغلب صائم میبودند 


وطعام در همان خلوت خانه تناول میکردند وقراعت فانحه چنانچه بعد از طعام 


معمولست از ایشان کمتر دیده شد که در احادیث صحیحه نیامده است وهر: 
روزی که مفطر میبودند یکبار پیش از نیم روز طعام تناول میکردند وآن بغایت 
قلیل مع ذلك میفرمودند که چه توان کرد بحکم اقتضای آحر الزمان در گرسنگیها 
کمال اتباع آن سرور دین ودنیا صلی الّه علیه وآله واصحابه وسلم میسر نمیشود 
میفرمودند امری که عارف را از ملکیت به بشریت نزديك میسازد هیچ چیز چون 
خوردن نیست گاه محد صورت مثالیه" کدورات آن بنظر میدرآید وطعامرا به 


حشوع وحضور تام تناول میفرمودند یارانرا نیز آنوقت بحضور وخشوع تأکید 


" مینمودند وقت طعام زانوی یسار خوابانیده مین را بران مینهادند و گاه در غیر 


حالس دیده میشد که هردو زانو برداشته اکل میفرمودند بعد از تناول طعام دوه" 
چند به حکم سنت قیلوله میکردند وموذن ایشان در اوّل وقت ظهر اذان میگفت 
" بعد از شنیدن اذان بلا اهمال متوحه وضو میشدند وبسنت زوال می پرداعتند 
ومیفرمودند که حضرت رسالت پناه صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلم از زمان 
بعنت تا زمان رحلت از دنیا سنت زوال ترك نه فرموده اند قراعت دران گاه از 
طوال مفصل میبود گاهی از قصار بعد ازان چهار رکعت سنت دیگر میگزاردند 
بعد از فراغ نماز ظهر نشسته از حافظ حزوی یا کم وبیش میشنیدند واگر درسی 
بود میفرمودند واگر حافظ حاضر نبودی حود بخلوت تلاوت میکردند وناز عصر 
اول وقت بعد از حروج مثلین ادا میفرمودند وچهار رکعت قبل از عصر سنت 
ترك نکرده اند بعده قریب بوقت غروب با یاران بسکوت بطریق مراقبه 
میگزرانیدند ودر این حلقه های فجر وعصر باطنا متوجه احوال مسترشدان 
ميشدند وناز مغرب را اگر غیم نبودی در اول وقت ادا کرده بعد از ادای فرائض 
همان حلسه سرا ده بار کلمه لا اله الا ال وحده لا شريك له الخ میخواندند ودر 
اواحر فصل بین السنة والفرائض زیاده از خواندن الم انت السلام ومنك السلام 
: تبارکت يا ذا ابلال والا کرام مینمودند بعد از ادای دو رکعت سنت اوایین بأدعیه" 
مأُوره که در آنوقت آمده می پرداحتند واوابین را شش رکعت میگررانیدند و گاه 
چهار رکعت میگزاردند ومیفرمودند که بعضی شراح حدیث گفته اند که مراد از 
شش رکعت که در حدیث شریف آمده همراه دو رکعت سنت خواهد بود 
وسوره" واقعه‌را غالبا دران میخواندند وناز عشارا بعد از زائل شدن بیاض آفق که 
نزد امام اعظم رح شفق عبارت ازو است ادا مینمودند وچهار چهار رکعت قبل 
وبعد از فرض عشا سنت زوائد سوای دو رکعت مکد میخواندند قراعت در 


چهار رکعت سنت آخرین ام سجده وسورة تبارك وقل یا ایها الکافرون وقل هو 


اج 


: وتر اگر در چهار رکعت مذکور قراعت سوره نیشد سوره ام سجده وسورة 
اللك میخواندند وسورة دخان را نیز اول شب میخواندند ویاران را بخواندن این 
سوره در آنوقت دلالت میفرمودند ودر رکعت اولی از وتر سبح اسم ودر ثانیه قل ‏ 
یا ها الکفارون ودر ثالثه سوره احلاص میخواندند وبا قنوت حنفی رح قنوت 
شافعی رح ختم میکردند بعد از ادای وتر دو رکعت نشسته ادا میفرمودند ودر 
رکمت اول اذا زلزلت ودر ثانیه قل یا میخواندند ودر اواعر بطریق ندرت اين دو 
رکعت ادا مییافت ومیفرمودند که فقهارا دران قیل وقال است ودو سجده که بعد 
از وتر متعارف شده نیکردند ومیفرمودند که بعضی علما بر کراهت آن فتوی 
داده اند وتررا گاه اول شب گاه آحر شب ادا میکردند ودر اوّل شب اگر ادا 
موده بودند در آحر شب تکرار نمیکردند ومیفرمودند که پیغمبر صلی الّه علیه و آله 
وصحبه وسلم فرموده اند که در يك شب دو وتر نباشد بعد از ادای صلاة عشا 
ووتر زود به مضجع رفته میغنودند وقبل از اضطحاع آیات وادعیه" مأَُوره را 
میخواندند ومیفرمودند که بیداری بعد از عشا بیداری آحر شب را فتور می 
اندازد ودر دو روز وشب اکثر میخواندند حصوصا شب جمعه وروز جمعه وشب 
دوشنبه وروز دوشنبه ودر اواحر یاران را شبهای جمعه جمع کرده هزار بار درود 
میفرستادند بعد از ادای آن درود ساعی مراقب شده بانکسار مام دعا میکردند 
رساله دعای ماأُوره جمع نودند با رساله" صلوات که جناب شیخ امن والانس ۱ 
محبوب مبحان قطب ربا غوث صمدان سیّد عبد القادر جیلان رضي ال تعال 
عنه ترتیب داده اند میخواندند وناز جمعه .عسحد حجامع وعیدین به مصلی حاضر . 
میشدند وظهررا نیز بعد از ادای ناز جمعه احتیاطا میگزاردند ودر روز عید اضحی ۱ 
تکبیراترا در راه بلند میگفتند واحیانا بنابر فتوی مضمرات پست ودر عشره" ذی 
احجة بصیام وقیام وحلوت وکثرت عبادت وتبتل میگزرانیدند ودران عشره موی 


- ۱۸۳ - 


" وناحن نمیگرفتند جهة تشبه بحاحیان چنانچه مستحب است اما آنچه در روز عرفه | 


مردم میکنند فیکردند ودر آن عشره هر روز وشب قراءة سورة والفجر میفرمودند . 
۱ و کذلك در باقی آن شهر نیز قراعت آن سوره مذکوره میکردند وصلاة کسوف | 
| وحسوف میگزاردند وناز تراویح را در سفر وحضر به جمعیت تام ادا میفرمودند ‏ 
۱ وختمهای قرآن مکرر میخواندند ودر این ایام حود دو ختم يا سه ختم میکردند 
1 میان هر تراویح گاه بسکوت و گاه بادعیه" آن وقت که آمده است می 
پرداختند ودر غیر رمضان نیز ختمهای مکرر در هر ماه مینمودند وختم احزاب 
. که معمول شده غیفرمودند که در مسنون بودن آن سخن است وقت تلاوت از . 
اش ایشان چنان معلوم میشد که اسرار حقائق قرآن وبرکات آیات فرقاین بر 
ایشان فائض میگشت فرموده اند که عزیزی فرموده که بدستخحط حضرت مولانا | 
۱ یعقوب چرخی نوشته دیده شد که در ختم احزاب بیت: 
۱ فاتحه انعام ویونس گير طه ای هسام * عنکبوت آنگه زمر پس واقعه دان والسلام 
در سفرها نیز در محفه نشسته تلاوت قرآن مینمودند ومیآرند که گاه چهار " 
| جزو وگاو سه گاو کم وبیش در حفه تلاوت میکردند واکثر بر محفه دثار ا 
0 میکشیدند تا نظر بر عورات مردم نه افتد تسبیح رکوع وسجود را اکثر پنج یا نه | 
۱ يا يازده در حالت انفراد میرسانیدند که در از رعایت سنن ومندوبات وآداب ماز 


| وتوجه باد ونیز میفرمودند که مردم وس ریاضتها وبجحاهدقا مینمایند هیچ ریاضت 
وبجحاهده برابر رعایت آداب نماز نیست لا سیما نمازهای فرض وواجب وسنن | 
۱ وادای نماز بنوعیکه میفرمودند پسٌ مشکل است وطذا حق سبحانه میفرماید ائها ۱ 
" لکبيرة الا علی الخاشعین دو رکعت نماز تحیه" مسحد وتية وضورا ترك میکردند | 
" ودر رنگ سئن موکد سنن زوائد در سفر ودر حضر بی تکلف ادا میکردند ودر | 
آنکه زیادتی ونقصان در عمل وفعل مأئوره در ظهور نیاید احتیاط بلیغ بجا می | 


- ۱۸6 


1 ۱ 
آوردند ویجز تراویح هیچ نماز نفل را جماعت ادا نمیکردند وبنماز استخاره شروع ‏ 
۱ در کارهای مینمودند وگاه باستفتای قلب ودعای مسنون اکتفا داشتند اما در هر ۱ 
مهم کلی وحزوی استخاره لازم داشتند وگاه چند مهم را بيك استخاره جمع ۱ 
میکردند وآفارا دران تعداد مینمودند واگر در مهم اول استخاره فراموش شدی | 


بوقت یاد تدارك آن میفررمودند ودر تشهد اشاره سبابه نمیکر دند ومیفرمودند که ۱ 


اگر چه ظاهر بعضی احادیث دلالت میئماید ونیز بعضی روایات حنفیه هم در 


حواز آن آمده است اما چون نيك تتبع نموده آمد احوط ومفی به ترك آن معلوم 1 
شد که بسیاری از علما حرام ومکروه هم گفته اند چون امری میان حل وحرمت ۰ 
داثر شود ترك آن اولی است ونیز عمل حنفیه وروایات بر اصل وظاهر الرواية 
است وامام محمد اتیان آنرا در اصل ذکر نکرده بل در نوادر آورده ودر آخر حلد ۱ 
اول مکتویی درین باب آورده اند وگاهی در بعضی نوافل احتیاطا بعمل آورده اند ۱ 
فاحه بعد از ادای فرض برای ارواح گذشتگان وبرای مهمات دین ودنیا چنانچه ‏ 
۱ تزور شاه نمیخواندند که فقها آنرا مکروه داشته اند وبعد ادای نماز فجر وعصر ۱ 
و دعا میکردند اما در سه نماز دیگر غالبا فیکردند وفاحه حلف ! 
امامرا مستحسن غیشمردند وحلف بر وفاجر نماز حائز میداشتند وبر هر بر وفاجر ‏ 
۱ نماز میگزاردند وعیادت مرضی مینمودند وادعیه مأئوره بر مریض میخواندند ودر | 
رفع مرض بعضی مرضی توحه میگماشتند وبسی امراض بتوحه آن مظهر فیاض ‏ 
مرتفع میگردید وبه زیارت قبور میرفتند وباستغفار ودعوات مأئوره اعانت | 
مینمودند ونیز بتوحه خحاص متوحه احوال موتی ميشدند واوائل چون بزیارت پر . 
وپدر بزرگوار خود میرفتند دست بر قبر مبارك میرسانیدند که فقها بحویز آن ۱ 
مودند واواحر ترك آن عمل کردند که منع نیز در اين باب آمده ویانلمله تقیین ‏ 
۱ قبوررا مستحسن نیداشتند اما استعانت از موتی حویز مینمودند واحابت دعوت ! 
| میفرمودند مگر آنکه در محلس منکرات میبود وذکر جهررا جز در مواضع معدوده* | 


۱۸۵ 


۱ مشروعه کتکبیرات التشریق وغیرها بحویز نمیکردند وحالیکه سر موی محخالفت 


اين شریعت باهره اقدام مینمایند وحال آن که حضرت موسی علی نبینا وعلیه 
| الصلاة والسّلام بآن مرتبه علیا اگر زنده میبود غیر از متابعت این شریعت نیکرد 


واين تمیدستان بی سرو برگ را چه رسد ورأی علمای ماتریدیه را بر رأی اشعریه 


نور نبوت نزديك تر وحواص بشررا از خواص ملك ونبوت را از ولایت افضل 
میگفتند اگر چه ولایت آن نی باشد وصحورا بر سکر ترحیح میدادند وول 


" وطریقه نقشبندیه‌را بر طرق سائر مشایخ فضل میدادند واین طریقرا طریق اصحاب 
کرام میدانستند بعلاقه اين اندراج النهاية نی البداية میدانستند ومیفرمودند که اهل 
| این‌طریقه فرموده اند که نسبت ما فوق همه نسبتها است از آنکه طریقه" ایشان در 


۱ بشریعت وادای «اهل سنت وهاعت» میداشت قبول میکر دند و میفر مودند که 0 
۱ احوال تابع شریعت است نه شریعت تابع احوال که شریعت قطعی است بوحی ۱ 
۱ ثابت شده واحوال ظی است از کشف وامام تبوت یافته ومیفرمودند که عحب 
. است در بعضی درویشان خام نامام که کشف خودرا اعتبار موده بانکار و خالفت 


میگریدند ومیفرمودند که اين بزرگواران از مداحلات فلسفیه دور اند وباقتباس " 


عشرترا بر ول عزلت هتر میدانستند وجمیع اصحابرا بر جمیع اولیای امّت فضل ‏ 
۱ میدادند ومنازعات ومشاحرات اصحابرا بر محامل نيك صرف مینمودند واز احتهاد 0 


| ورای میدانستند واز هوا وهوس که مناسب شان ایشان نیست دور میداشتند " 


0 متابعت سنت است ورعایت عزعت فوق دیگر طرق است لا حرم نسبت ایشان 

: بر فوق نسبت سائر طرق باشد ورحصتها که بعضی متأحرین این طریقه بر حلاف ۱ 
۱ طریق مبارك حضرت خواحه بزرگ وخواحه علاء الدین عطار وخواجه پارسا 0 
, قدس الّه اسرارهم احداث نوده اند نمی پسندیده اند وشیخ حبي الدین اين عربی 0 
دس سرّه را بزرگ میدانستند ونيك یاد میکردند ومیگفتند که با وجود این حبت ۱ 


که مرا بشیخ است قلس سره بعضی علوم کشفی شیخرا نیپسندم وحق بر حلاف ۱ 


هک 


آن معلوم مشود اما چون این حطای کشفی است در رنگ خطای احتهادی از | 
| مواعذه دور است ولیکن مقلد بحتهد خی چون چتهد ود ماوخ نیست مخلاف | 
مقلد صاحب کشف خطا که او در پیروی آن کشف خطا مأخوذ است که 
| کقتق یکن بر دیگری غیت یود وم این یام ارشاد یر دزی شین "کب فیق | 
۱ چون بیضاوی وصحیح بخاری ومشکاة وعوارف ویزدوی وهدایه ومواقف ۱ 
| میفرمودند وطلبه را بر تحصیل علوم دین تحریص مینمودند وتحصیل علوم را بر | 
سلوك طریق صوفیه مقدم میداشتند وچون سفر میکردند در ایام مسنونه سفر | 
میکر دند ومقید بساعات نمحومیّه نبودند ومیفرمودند که نحو ست ساعات بعد از . 
ولادت آن سرور علیه الصَلاة والسّلام مرتفع شده بتأیید اين حدیث که لیام ایام 
ال والعباد عباد: ال ودیگر ادعیه" مأئوره که دران ایام آمده میخواندند وهمچنین | 
۱ در منازل وفرود آمدن ادعیه" مأُوره را رد فیکردند ونیز دعوات مأُوره را در ۱ 
پوشیدن لباس ونوشیدن آب وتتاول طعام ودیدن ماه وآئینه بعمل می آوردند | 
تفصیل ادعیه مذکوره بایراد آفما در رساله یومی ولیلی ایشان باید طلبید اینجا " 
اعتصار بحکایت آنرفت حضرت ایشان کثیر احمد واستغفار بودند وینعمت قلیل ‏ 
۱ هم شکر فراوان بزبان می آوردند باندك ترك ادب استغفار کثیر مینمودند. واگر ۱ 
بلیه میرسید میگفتند که شامت اطوار ما است اما بلیه را صابون بسیار جنایات ‏ 
میدانستند وزینه بسا عروحات میفرمودند روزی یکی از ایشان پرسید که باعثی | 
۱ که سلطان وقت از ادب حاوز نوده آزار شا داده چه بود فرمودند که باعث ۰ 
افعال بد ما بود واين آية بر خواندند روما اصابکم من مُصييبة قبما کسّت آندیکم * ۱ 
الشوری: ۳۰) وباین همه کثرت عمل دید قصور اعمال بر ایشان استیلای ام " 
داشت ویارانرا دلالت مینمودند ومیفرمودند که عمل صا را عحب چنان نابود ‏ 


داد بل از اتبان آن حسنه شرمنده گردد ودر ایام خیشن یکی از درویشان عریضه 0 


۴ 


" نوشته از قبض حال وملامت خلق شکایت نوده ایشان در جواب این رقیمه مرسل 
داشتند امد لُّ والسلام علی عباده الذین اصطفی صحیفه شریفه که ارسال داشته ‏ 
بودند رسید از جفا وملامت حلق نوشته بودند این خحود جال این طائفه است 
وصیقل زنگار ایشان باعث قبض و کدورت چرا باشد اوائل حال که اين فقیر باین 
قلعه رسیده حسوس ميشد که انوار ملامت خلق از بلاد وقری در رنگ سحابهای 
۱ نوران پی در پی میرسید وکارارا زحضیض باوج میرسانید ساما بتربیت جمال | 
" قطع مراحل مینمودند احال بتربیت بحلالی قطع مسافت مینمایند در مقام صبر بلکه ۱ 
در مقام رضا باشند وجمال وحلال را مساوی دانند نوشته بودند که از وقت ظهور ۱ 
ات نهد فا مانله امیتا وال ایک که کو ی وغال تضاعن: پاش که بمفاین !۱ 
حبوب از وفای او پیشتر لذت بخش است چه بلا شد که در رنگ عوام. سخن 
کرده اند ودور از محبت ذاتیه رفته ايد بر حلاف گذشته جلالرا پیش جال انگارند 
ایلامرا زیاده از انعام تصوّر نمایند زیرانکه در جمال وانعام مراد محبوب مشوب عراد ‏ 
حود است ودر حلال وایلام حالص مراد محبوب است وخلاف مراد خود اینجا / 
وقت وحال ورای وقت وحال سابق است شتان ما بینهما انتهی کلامه الشریف. 
تذ کره حادی عشر از منتخب این در ذکر بعضی علوم ومعارف واسرار 
وخوارق وکرامات حضرت مجدد الف ان رضي الّه تعال عنه 
مخفی ناند هر که از خوان الوان ایشان چاشی دیده واز مکاتیب ورسائل 
والای ایشان بره یافته پی بعلوٌ مراتب ومعارف ایشان برده باشد که هر يك جه" 


اسرار شریعت وحقیقت است بمحکم کلام مرتضوی کرم ال وحه قائله که الرء 


تخفي تحت لسانه ناچار پی بعلوٌ مرتبت وسوّ منزلت صاحب آن مقال خواهد برد: 


لطائف تو عیان است زین شکر ریزی * که در کلام تو قدر تو میتوان دیدن 
حدمت حضرت مولانا هاشم علیه الرَحمة مینگارند که عالی عاملی در 
توصیف مقولات ایشان میگفت که کتب ورسائل قوم تصنیف است يا تألیف " 


- ۱۸۸ - 


تألین آن است که سخنان مردم را بسباق وسیاق نیکو جمع کنند وتصنیف آنکه 
" علوم ونکات واردات خودرا از مهارت علمی وعلو فطرت که بظهور رسیده | 
باشد خواه باشام ربان خواه بکشوف صادقه جلوه گر شده باشد در نگارش آرند ؛ 
مدهٌا بود که از میان اهل روزگار تصنیف رفته بود وهین تألین مانده بود 5 
بندرت که بعضی مولفان در تألیفات حود از زاده طبع وعلم حویش حرف میارند | 
اکنون انصاف این است که در این حزو زمان تصنیف متین زیبا رسائل ومکاتیب 
حضرت مدد الف این است که هر چند بر آن عبور نمودم از دیگران آنحا نقل | 
ندیم ۹ به تُدرت وضرورت بیشترش مکشوفات وملهمات خاصه این بزرگ 
دین است وهمه عال ونازنین وبر وفق شرع متین جزاه الّه عن الطالبین خبر ابحزاء 
ونیز نگارش نموده که یکی از فضلای وقت وعرفای زمان میگفت که دریافت " 
مذاق اهل این زمانه شایان ادراگ دقائق حقائق اين بزرگوار نیست این عزیز ‏ 
بائسق در پیشین رو زگار بودی تا پایه" کلام اورا قدر دانستندی ومتأحران سخحن 
اورا باستشهاد ایراد نمودندی ونیز گفت که مزاج اهل وقت با ستنان ایشان چون ‏ 
قصّه آن گروه کوتاه اندیش است در حق آن دانای حکمت کیش پرسیده شد که 
آن قصه چگونه بوده گفت که دانای در بجلس پادشاهی گفت جانوری را دیده 
ام که احگر بر افروخته می خور واهل بجلس هرگز آنرا ندیده بودند ودر عقل 
ایشان گنجای آن نبود از هر طرف بانکار او پیچیدند چون بیچاره دید که هر 
چند مبالغه میکنم سوی ظن آن بیخردان زیاده میشود ناچار به مشقت بسیار آن 
حانوررا بدست آورد ودر بجلس سلطان در حضور منکرین حاضر کرد همگی وه 
شده احگرها بر افروعتند ونزد جانور گذاشتند آن مرغ يك يك را عنقار کشیده 
فرو میبرد چون بدیدند بعهل خود مقر علم صدق آن دانا قائل شدند ونیز موید این 


معین از امام حجت الاسلام محمد غزالی قدس ال سره العالي بسلطان سنجر ‏ 


رسانیدند که بساعنان او که از دقت در میزان عقل ایشان نمیگنجد هجو است ! 


- ۱۸۹ - 


وسلطان ازین مر حاطر خودرا از امام منحرف گردانید امام چون بشنید مکتوبی 
: بسلطان نوشت که اين فقره چند ازان مکتوب است امروز سخنان میشنیدم که 
اگر در حواب آن دیدمی اضغاث احلام گفق شك نیست که در سخن این غریب 
بیچاره مشکل بسیار است که فهم هر کس بدان نرسد وآن نیز از اغلاق وغموض 
معان نیست بلکه از ضعف خاطر وسسی مزاج اهل رو زگار است وبشرح هر چه 
گفته ام از مشکلات ومغلقات باهر که فرمان شود از عهده بیرون می آع انتهی 
کلام العالي للغزالي قدس سره وحذمت مولانای مذکور در تعریف کلام اعجاز 
۱ نظام ایشان در افتتاح دفتر ثالث مکاتیب شریف که جمع او است فردی چند نظم 
مود است دو سه فردی ازان ایراد میرود فرد: 

مهین فرزند فاروق است چون اب * کنون نطق از زبانٍ او کند رب 

سراپا نسخه" احلاق فاروق * بزهر منقصت تریاق فاروق 
زهر يك نقطه اش چون نافه" تر * شیم وصل جانان میزند سر 

ول کانرا برودت در زکام است * چه داند نافه اش گر در مشام است 

ونیز نگارش نموده که روژی یکی از علمای متشرع باین حقبر گفت که | 
شنیده ام حضرت بدّد الف ثان را رسائل ومکاتیب است اما ندیده ام حدمت 
" مولانا مکتوب را که دران طریقت وحقیقت را خادمان شریعت اثبات نوده اند 
بسمع آن عالم دیندار رسانید چون بشنید از ذوق فراوان روی یجانب آسمان کرد 
وط تاو دشی رالتا پرخاشه تا میی قبه لا کف کهاور آرد اه ای زر 
بدعت از استماع کلام ورسائل اکثر مشایخ وقت بر آثینه دل زنگ خرن وملال 
نشسته بود کلام شیخ بلند مقام یعیی حضرت بحدد الف ثانن رضي ال تعالی عنه 
آنرا صیقل نمود امد له الذي اذهب عنا احزن بیت: 


از لب نه رود لذت حرف لب او * درّی است که از گوش برون نتوان کرد 


آورده اند که شیوه نازنین آن قدوه اجققین آن بود که به بیان معارف 


وا 


مبادرت نینمودند تا به مأحذ ومنشاً آن علوم متحقق نمیشدند وچون فلق صبح در ا 
1 نظر بصیرت و کشف ایشان جمال آن معان جلوه گر نمیگشت به. جرد قوت علمی ۱ 
ازان سخن نیکردند یا مردمان از دور ونزديك بزبان قلم سوالات در میان آورده ۱ 
جحواب آن التماس مینمودند حدمت ايشان اگر سائل را لائق آن حواب نیدیدند 0 
بجواب آن نمی پرداعتند وگاهی ۱ هی | 
مییافتند یا اشارتی میرسید ان تم با یه ی در مان ها 
مشکین شامه مینگاشتند موحب ظهور آن مکاتیب کیره با وحود کثرت اشغال 0 
بامور کمال واستغراق آن حضرت این بود اظهار ابتدای توجه ایشان بتحریر 
اسرار امر وارشاد پیر بزرگوار ایشان بوده وایضا امر ارواح طیبه عارفین بلکه در 
اکثری معارف تحسین از حضرت سید الرسلین صلوات ال وسلامه علیه وآله | 
وصحبه أجمعین مشاهده فرموده اند چنانچه بعریضه که بخدمت حضرت خواجه ] 
نوشته اند تصریح باین معق نوده اند. منها در کشف هر يك از اين مقدمه ‏ 
مذکوره .عقتضای وقت مسوده کرده شد بعضی متممات ومکملات آن ِ 
مسطوره نیز مخطور شده بود فرصت تحریر آنا نشد که حامل عرض داشت راهی . 
انا اه ماک مش ترس ام فتاه ال رمداله کیک پباشن ارشید: 
بود وفرستاد آن رساله بالتماس بعضی یاران میسّر شد التماس نمودند که نصالح ۱ 
بنویس که در طریق نافع کار بود .عقتضای آن زندگاین کرده شود الق رساله غیر | 
۱ مکرر کثیر البركة است بعد از تحریر آن چنان معلوم شد که حضرت رسالت ‏ 
حاقیت علیه الصلاة والسّلام ولتحيّة با جع کثیر از مشائخ امّت خحود تشریف | 
ارزان دارند از کمال کرم حویش آنرا بوسه میکنند وعشائخ مینمایند که اين نوع | 
معتقدات حاصل میباید کی جاعت که باین علوم مستسعد کشته بودند نوران ۱ 


ومتاز اند وعزیز الو جود رو بروی آن حضرت علیه الصلاة والسّلام استاده اند 0 


- ۱۹۱ 


ّ با کریمان کارها دشوار نیست ۱ 
انتهی کلامه العال بلکه .عقتضای آن که ایشانرا بوراشت حدّ معظم فاروق اعظم | 
| رضق الّه تعال عنه از محدثیت بفتح دال نصیبه فراوان داده بودند چنانچه سابقا | 
۱ شارم بان رف لو بهرم اش اه اسر رارف از است ابسخانه که وان این 
بنده حاص برگزیده حود اظهار نود ع: 

۱ زبان ز ما بود گوینده او 
خدمت حضرت مولانا هاشم رح در دیباحه مکتوبات قدسی آیات ترقیم ۱ 
| نموده بحملش آنکه حدمت حضرت بدد الف ثان فرموده اند که بعد از تام دفتر 0 
۱ اول مکتوبات بر خاطر عاطر گذشته که آیا این همه معارف که بتحریر آورده م ۱ 
مقبول ومرضیّ است.یا نه در اين انا ايشان ملهم .شدند که این مه علوم که 
شتا نک هر هدن گشگری تر تم ها متیر وترصی ما ری یت 
کم وا یزار اتف زا ش ارف یل با 
۱ ایشان داشته اند همه را دران داخل یافته بتحریر مکاتیب حلد دوع پرداخته اند ونیز ۱ 
باعث تحریر این علوم آن است که حه وحود بشریترا از ورود وارد قوی آسایش 
0 حاصل آید چنانچه (کلميني. یا هیری) بدان دلالت میکند وخدمت عارف رومی ۱ 


فرماید در غزل فرد: 

۱ این تکلفهای من در شعر من * کلميي یا میرای من است 
۱ وشیخ الاسلام هروی قدّس سرّه میفرماید کسی که يك ساعت مرا از حق | 
سبحانه غافل سازد امید است که گناهان اورا به بخشند چه وجود بشریترا غفلت 
۳ کار است حق سبحانه از کمال کرم خود هر یکی را از اين طائفه باندازه ۱ 


۱ استعداد باموریکه مستلزم غفلت اند ظاهر ایشانرا بآن امور مشغول ساخته است " 


تا آن بار وحود نی ابمله از ایشان تخفیف یابد جمعی را بسماع ورقص الفت داده | 


" وطائفه را تصنیف کتب ونریر علوم ومعارف شعار ساخته آورده اند که عبد . 


- ۱۹۲ 


الرحیم اصطرحی همراه سگ بانان بصحرا میرفت شخصی از عزیزی سر آن پرسید 

| فرمود تا نفسی از بار وجود حلاص شود مذا هر کسی را اطلاع از احوال اکابر . 
نداده اند بیت: ۱ 

در نیابد حال پخته هیچ حام * پس سخن کوتاه باید والسلام 

از مرقومات مبارك ایشان یکی فقرات عالیات رساله مبدء ومعاد است " 

که 


رد شیعه ورساله تعلیقات عوارف العارف ورساله شرح رباعیات حضرت خواجه . 


باقی باه قلّس سره وسه دفتر مکاتیب شریفة دفتر ول متضمن هشت عریضه ودو | 


صد ولود وسه مکتوب است که حموع سی صد وسیزده کرد ومطایق عدد انبیای | 
| مرسل سمی بدر العرفة حلد دفتر ان مشتمل بر نود ونه مکتوب موافق امماء حسی ! 
جلد دفتر ثالث حتوی است بر صد وچهارده مکتوب بر طبق سور قرآن وبعد از . 
۹ ۳ 4 وا هو مه م و وم 9 ۳ 
تام اين حلد الث مکاتیب دیگر که از قلم فیض رقم ترقیم یافته شروع دفتر | 
" چهارم بود اما چون بعدد چهارده نرسیده که آن ماه چهارده آسمان پحرید رو در | 
نقاب مغرب تراب کشید قدس سرّه ونور مضحعه العطر بحرمة سید البشر علیه | 
وعلی آله وصحبه الصلاة والسّلام ال الیوم النتظر لا چار آن مکاتیب را در جلد " 
ثالت داحل نمودند بر خوانندگان 0 معارفا تعان یت ایفان فتفور تست | 
2 ۲ 1 2 ۲ مِِ 

که علوم ایشانرا از علوم رفعت وغموض ودقت پایه عالی وسرمایه دیگر است که | 
ای وله عم اه اسان را هبار هشیش اه 3۴ ۲۰ 
آنحا که عیان است چه حاحت به بیان است 0 

اگر زیاده از این اطلاع جوئی در کسی باشد باید که به کتب مقامات " 
ایشان رجوع نماید تا تشفی کلی یابد اما آنچه از علوم ومعارف ایشان که در قید | 
| قلم رفت کاف است وحاحت بنوشتن خوارقات نیست چرا که اعظم خوارق بنرد ‏ 


ارکاین علوم ومعارف اند که بر وفق آرای علمای حق و کتاب وسنت واقع شوند 


خوارقی که از قسم معلق بعالم کون داشته باشد چندان اعتبار ندارد وچنانچه 
۱ اکثر مشایخ مکمّل در آخر عمر شریف از ظهور خوارق نادم بوده اند وفرموده " 
اند عقوية الانبیاء حبس الوحي وعقوبة الاولیاء اظهار الکرامات وعقوبة الومنین 
< | التقصیر ف الطاعات مع ذلكث چون عادت نویسندگان احوال اکابر چنان جاری ! 
| است لا چار بعضی از خوارق ایشان که در مقامات دیده شد ایراد میرود اگر چه 
مصداق این مقام کلام حضرت شیخ الاسلام است که در حق ذو النون قدّس 
| مها فرموده اند که ویرا نیارائید بکرامات وتستائید عقامات که مقام وحال در 
دست او سخره. بود انتهی کلامه الشریف میاآرند که روزی بتقریبی وقت مبارك : 
| ايشان کرم بود دران اثنا فرمودند که حضرت سبحانه از کمال کرم اين کمترین 
را آنقدر قوت عطا فرموده که اگر باين چوب حشك توجّه وهمت گمارم عالی . 
ازو منوّر شود اما در اين حزژ آحر زماین مرضی او سبحانه وتعالل بر ظهور اين | 
امور نیست ونه مرا دل بر اين ظهور ونیز میفرمودند وهم بر نگاشته اند که شیخ . 
۱ الشیو خ قّس سرّه در عوارف بعد از ذکر کرامات وخوارق اکابر فرموده اند که | 
کل هذا من مواهب ال سبحانه وقد یکاشف با قوم ویعطی وقد یکون فوق هولاء 
من لا یکون له شيء من هذا لگن هذه کلها تقوية لليقین ومن مُنح بصرف اليقین لا . 
حاجة له بشيء من هذا وکل هذه الکرامات دون ما ذکرناه من بحویز الذکر ف | 


خوارق عادات: بر دو نوعست نوع اول علوم ومعارف افی است حل ۱ 
۱ سلطانه که بذات وصفات وافعال واجی حل وعلا تعلّق دارد ورآی بنظر عقلست 


وحلاف متعارف ومعتاد است که بندهای حاص خودرا بآن متاز ساحته است 
| ونوع از قبیل اخبار بعامم کون وما یناسب به است نوع اول مخصوص باهل. حق 
وارباب معرفت است ونوع ثان شامل محق ومبطل است زیرانکه اهل استدراج را | 


۱ نیز نوع ثان حاصل است نوع اول نزد حدای عرّ وحل اعتبار دارد که بأولیای ‏ 


- ۱۹6 - 


" | خود خصوص ساخته است واعدارا بآن مشارکت نداده ونوع ثان نزد عوام | 
خلائق معتبر است ودر انظار ایشان معزز وحترم این معین اگر چه از اهل استدراج ] 
بظهور آید نزديك است که از ناداین اورا پرستش غایند وگر رطب. ویابس که 
ایشانرا تکلیف نماید مطیع ومنقاد او کردند بلکه اين محجوبان نوع آول را از . 
خوارق غیدانند واز کرامات غیشمرند وخوارق نزد اینها منحصر در نوع ثان . 
. است وکرامات بزعم این حجوبان خصوص بکشف صور مخلوقات واخبار از 0 
| مغیبات ایشان.زهی بیخردان علمی که باحوال مخلوقات حاضر یا خالب تعلّق دارد ‏ 
کدام شرافت و کرامت در وی حاصل است بلکه این علم شایان آنست کهبمهل ا 


| مبدل گردد تا نسیان از خلوقات واحوال ایشان که معرفت واجی است تعال " 


وتقدس که بشرافت و کرامت واعزاز واحترام شایان پرتو اندازد فرد: 
۱ پری ففته .رخ ودیو در کرشه وناز * بسوحت عقل زحیرت که اینچه بوالعجی است 0 
0 وقریب ما ذکرنا قال شیخ الاسلام امروی والامام الاخباری ف کتاب منازل , 
| الساثرین وشرحه رحمة ال علیهم اجمعین ایضا میفرمودند که از اکثر متقدمین در | 
۱ طول عمر زیاده از پنج شش خوارق نوع ان نقل نه کرده اند حنید قدّس سرّه | 
که یل ازن طالفه ابیت مطزم تست که ارروی: مرشرزق قل کی باه 
حضرت حق سبحانه وتعال از حال کلیم نحود علی نبنا وعلیه التلاة والستلام | 
چنین حبر داده است «ولق نیا مُوسی ملع آیّات بات * الاسراء: ۱۰۱) ومشایخ " 
0 این وقت‌را از کجا معلوم شدکه امثال اين خوراق بظهور نمی آید بلکه اولیاء را | 
۱ چه مقدم وچه موحر در هر ساعت ظهور خوارقست مدذعی آنرا داند یا نه داند.ع: 0 
خحورشید نه بحرم ار کسی بینا نیست 

اکثر خوراق مشایخ را مریدان حاص وجلیسان بجلس احتصاص میبینند ا 

وعرور ایام بتقریر السنة وتحریر اقلام بین الأْنام شهرت میگیرد ونیز میفرمودند که 
| کرامین که ارباب ارشادرا ضروری است آنست که مریدان رشیدرا از خلقی ‏ 
۱ 0 
۱ 


- ۱۹۵ - 


بخلقی برند واز حالی بحالی گذرانند ومرید سعادت مند در هر روز از مرشد خود 
| کرامات مطالعه نماید ودر حود آثار تصرفات پر بیند اولیاء ال را هیچ برای مودن 
دیگران اظهار خوارق در کار نیست که معامله ولایت به استتار الیق است اوليائي 
تحت قبائي لا یعرفوفم غيري برای مدّعا گواه صارق است وتریر نوده اند که 
خوارق نه از ارکان ولایت است ونه از شرائط آن بخلاف معجزه نی را که از 
۱ شرائط مقام دعوتست لیکن ظهور خوارق از اولیاء ال شائم است تخلف کم کند 
ها کفرنق ظهور خوارق بر افضلیت دلالت ندارد وتفاضل در آبحا باعتبار درجحات 
قرب افی حل شانه تواند بود که از وی اقرب ظهور خوارق اقل باشد واز ابعد 
| اکثر حوارقی که از بعضی اولیاء اه اين اّت بظهور آمده از اصحاب کرام رضي 
ال تعالل عنهم عشر عشیر آن نيامده با آنکه افضل اولیا عرتبه ادنای صحابی نرسد 
نظر بر ظهور خوارق از کوته نظریست ودلیل است بر قصور استعداد تقلیدی 
شایان قبول فیض نبوّت وولایت جماعة اند که استعداد تقلیدی در ایشان غالب 
باشد بر قوت نظر ایشان حضرت صدیق اکبر رضي الّه تعال عنه بواسطه آن قوت 
محتاج بلم نگشت غذا اسبق سابقان اين امت آمد ابوحهل لعین بواسطه قصور همین 
۱ استعداد با و جود ظهور چندین آیات پاهره ومعجزات قاهره بدولت تصدیق نبوت 
مشرف نشد تفصیل این مدعا در مکاتیب شریفه درحاههای معدد نوده اند ازاها 
" مکتوب که بنام حواجه حسام الدین امد نوشته اند مفصّل بیان رفته کما لا یخفی 
۱ علی الناظرین چون اما باین فوائد حاصل آمد اکنون شرو ع در بعضی خوارق قسم 
. این غوده میشود بگوش هوش استماع نمایند چندی درین تذکره بیان میشود 
وچندی در تذکره آینده در ذکر وفات مبارك ایشان مذکور میگردد. 

من خرق عاداته: قلس سره نقل است که یکی از سادات کرام بخدمت 


۱ ایشان ارادت طریقه داشت وبجناب حبوب سبحان حضرت غوث اعظم سید شیخ 


۱ عبد القادر حیلاین رضي له تعال عنه نیز معتقد تام بود ۹ روزی ایشان ویرا 


- ۱۹ - 


حدم فرموده اند آن سیّد بدان حدمت قیام نموده بعد از ادای نماز شام در صحن. 
مسجد .ایستاده بودند که آن لسن نیز حاضر بود ویرا فرمودند که ترا پجناب ۱ 
حضرت شیخ عبد القادر جیلان رضي ال تعالل عنه نیازمندی واحلاص تام است ‏ 
میخواهی که ایشانرا به یی وی گفت که از مدتی دیر باز آرزوی این معی دارم | 
فرمودند که ستاره قطب را میشناسی گفت نیشناسم بانگشت مباركگ خود ویرا | 
میدید ناگاه ستاره قطب شق شد واز میان این ستاره شخحصی نوران به لباس سیاه 
بر آمده پرواز مود ۳ آمده ایستاده شد ایشان ۲ 


بآن سید فرمودنذ که ایشان جناب مبوب سبحان حضرت سید عبد القادر ‏ 


حیلان هستند دریاب بعد ازان که آن سیّد ایشانرا ملازمت مود باز پرواز موده ۱ 


در همان ستاره قطب پنهان شدند. 

من خرق عاداته: نقلست که روزی شخصی بیکی از مریدان ایشان گفت ! 
که مرا با شیخ تو نقار عاطر پیدا شده است بدانجهة که شنیده ام که ایشان گفته | 
اند که اگر در اين زمانه حضرت خواجه باء الدین. نقشبند زنده میبودند غاشیه ؛ 
مرا پر میداشتند آن مرید در انديشه شد که آیا ایشان گفته اند این سخن راست ۰ 
باشد یا درو غ درین اندیشه اندوه وغم میبود وحقیق این را میحواست وحرأت آن ۱ 
نداشت که از خدمت ایشان استفسار کند واطمینان حاطر حاصل آر واز اين غم | 
روز بروز میکاهید تا بوقق که از اين اندوه بیمار شد وبیماری او بجای کشید که 
حالت نزع رسید قابض ارواح را دید که میخواهد قبض روح او کند دران وقت 0 
خی کهاد قوا یک شا بسیار مکلت. آراسشة وبران تخت عزیز نوران نشسته ۱ 
وگرد بگرد او جماعه کثیر بودند آن عزیز قابض ارواح را گفت که از قبض جان ‏ 
این مریض دست بدار که ما اين را حلاص گردانیدم قابض ارواح گفت که چنان ‏ 


مقرر بود که جان این قبض شو وموحب تحات وخلاص اينچه شد آن عزیز گفت 


| که اگر اين مردمی مُردی سه کس کافر ميشدند اين گفته وآن تخت بر هوا شد 
ومریض از این مقدمه متعحب شده با خود گفت که.اين عزیز که بود که 
درینوقت مرا از دست مرگ رهائی داد واگر اين را میدانستم میشناعتم نیکو 
, بودی في احال آن تخت باز از هوا فرود آمد وآن عزیز بدان مریض فرمود که مرا 
" حواجه باء الدین نقشبند میگویند وآنچه شنیدی که شیخ تو گفته است که اگر 


حواجه بماء الدین تقشبند در این زمانه میبود غاشیه مرا پر میداشت این سخن در 


حق شیخ تو بتان وافتراست او چنین نگفته است اما حل آن دارد که من غاشیه 


شیخ ترا بر دارم آن مریض بعد ازان صحت کمال یافت وزیاده از حد خلص 
۳ ی و یی ی اس 
باشد و کسیکه با او گفته گفته وآنکه آواز وی شنیده بعد از دیدن این حالت واستماع 
, این مقدمه هر يك از خلصان شده باشند واز انکارهای یافته. 

من خرق عاداته: نقل است. که بزرکت زاده شنید که ایشان خودرا بر 
حضرت صدیق اکبر رضي ال تعال عنه فضل میدهند بدین انديشه خاطر عزم 
| هت ایشان کر ده است کهتارل: بکویت که آبا انش سنن فضل را یشان کته 
اند يا نه دوع آنکه از آبا واحداد من خبر بدهند وهر يك را بنام علیحده علیحده 
یاد کنند واز بزرگی آنما بگویند وسیوم جهت خوردن شیر برنج بدهند چون 
: بخدمت ایشان رسید در آن محل ایشان قصد حرم نوده بودند قدری راه رفته باز 
گشتند ودر دهلیزه ایستادند وبزرگ زاده را مخاطب ساخته فرمودند که مرا در 
مسلمان وکسی تردّد است که خودرا از کافر فرنگ بتر داند تا به حضرت 
صدیق اکبر رضي ال عنه چه رسد فرمودند که پدر شا وحدٌ شا وپدر حدٌ شا 
فلان وفلان وفلان بوده اند وکمالات آفارا از هر يك يك بزبان راندند وبخادم 
فرمودند که آن شیر وبرنج که نگاه داشته بودم برای همین حوان است ونصیبه اين 


است بیارید بزرگزاده در قدم ایشان افتاده واظهار خواطر نمود واکثر مردم از اين 


- ۱۹۸ - 


اشراف خاطر مرید ومعتقد شدند وآن بزرگزاده از جمله نیازمندان صمیمی گشت. ‏ 

من خرق عاداته: نقل است از قات اصحاب ایشان که وق ایشانرا ضعیفی ‏ 
روی نود در آنوقت مویز طلب غودند که تناول کنند خادم ده یازده دانه ب 
حاضر ساخت مراقب شدند بعد سر بر آوردند تفرسوفته ک وهی تا 
1 


آمدند وحضرت حق سبحانه مسول ایشانرا احابت فرمود وصحت آکل آفارا در " 


اکل آفا ودیعت فاد وحود چندی ازافما تناول فرمودند وصحت یافتند وبقیّه را ا 


نگهداشتند پس از مُدتی مخدومزاده خورد ایشان مریض شد ومعامله بیأس کشید ‏ 


۲ ۳ 2 ۰ -_" : 
از تناول آن بشفا رسید. و کذلك دو سه تن دیگر فرمودند کاش همین مویز بیشتر " 
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من خرق عاداته: منقولست که مولانا حمد صدیق کشمی که از اکابر ‏ 


خحلفای ایشان بود وبکمالات عالیه متاز فرمود روزعا ژنده پوش درویشی که آثار ۱ 


حذب ووحد وآزادگی وتفرید ازو پیدا بود .من ملاقی شد پرسید که ارادت و به ۱ 


کیسن نام حضرت بحدد الف ثان قدس سره بردم گفت از ایشان حوارقی دیده" ۱ 


آنچه دیده بودم بیان کردم گفت من از شیخ تو حارقی بس شگرف دیده ام بتو | 


میگوم تا احال بکسی نگفته ام چون اوصاف ايشان شنوده بودم بقصد زیارت 


ایشان متوجه سرهند شدم از شب پاسی گذشته بود که بشهر در آمدم گفتم در 


اینوقت چه متصل ع خحادمان ایشان کردم ۳ از مساجد در آمدم همسایه مسجد ‏ 


از من اطلاع یافت مرا بخانه ود برو مهمان نود در اثنای پرس وحوی من 


احوال ایشان پرسیدم در طعن ایشان شروع کرد واز حذ افزود دانستم که از 
قشکر انسنت مکدر گشتم وبباطن ایشان متوحه شدم ناگاه دیدم شیخ از در در آمد 


ششیر برهنه در دست وآن منکررا بآن پاره پاره کرد وبیرون شد از قفای ایشان 


۳ م2 1 ۳ 
شدم ایشان غائب شدند من بخانه باز نتوانستم که شوم بجای دیگر شدم فردای آن 


تحسس مکان ایشان نموده بخدمت ايشان رسیدم وهمچنان در حوف بودم ایشان مرا | 
۱ در آغوش گرفتند وتبسم نمودند وفرمودند ما مضی باللیل یذکر ی النهار معتقد . 
| ایشان بیشتر ازانکه بودم شدم. 


من خرق عاداته: منقول است که سیّدی صاحب دی سید رحمة ال لاهوری ۱ 


نام گفته در ايامیکه ایشان در لاهور تشریف آورده بودند بخدمت ایشان میرسیدم ۱ 


روزی بتقریبی از ايشان شنیدم که هر چه از تو همین اصنام وعبده" آنما از دست | 
مسلمان بیاید خودرا معاف ندارد ودر گوشم بود تا بارادة الّه وقق در اقصای | 
ملك وهکن با دو سه درویشی سیر میکردم بصحرا به بتخانه رسیلم فقبررا . 
| نصیحت ایشان بیاد آمد به یاران گفتم که در این صحرا کسنی حامی این بتها | 
۱ نیست هر مقدار که بتوانیم از اين بتخانه ویران کنیم بتهارا شکستیم وکمر دم 
دیوارها بستیم در اين میان یکی از مزارعان هنود از اینحال وقوف یافته باهل قریه | 
| که عابد بتخانه بودند خبر کرد ناگاه دیدتم که قریب هزار کس سنگ وچوب بر 
دست بخشم تام متوجه ما اند دهشت بر ما مستولی شد وفراررا نیز یاران دیدم . 
التجا به باطن حضرت حدد الف ان رضي ال عنه نمودم که ای شیخ بزرگوار به 
نصیحت شا مبادرت نوده باین بلیه گرفتار شلم اکنون رهائی از استمداد باطق 0 
اي 0 و ۰ ۰ ۳ ۰ م‌ ۳ 

شا میخواهيم در التجا وتضرع آواز صریح از ایشان بکوشم رسید خاطر جمع دار 
| اينکه برای مایت تو.لشکر اسلام میفرستم بیاران گفتم چنین آواز ایشان, بگوشم . 
رسید امید رهائی مینماید همه گفتند اینکه کفار رسیدند تا لشکر ایشان برسد کار | 
ما اه متقره ان قری اگوی بانب ها مه هخا کاه هنم که زار ی ۲ 
بلندی سواران اسلام که قریب به سی وچهل باشند بسرعت تام اسپانرا تا زیانه 
| زده بر کفار رسیدند برعی را ستم نموده مارا مایت کرده از میان آنا رهائی داده | 
۱ همراه شدند تا .عا من رسیلم. 1 


من خرق عاداته: منقول نت که سید خال نام مردی از اصحاب ذوق ۱ 


۱ وحال گفته که روزی در یکی از بوادی شیری مرا پیش آمد از وحشت او وتنهائی 
حود سخت هراسان شدم التجا بباطن ایشان بردم .عحرد تضرّع در نظر آمد که . 
حضرت ايشان عصای مبارك بدست شتابان رسیدند وعصای مبارك بر دهان شیر 0 
دلیر کوفتند شیر فرار نمود چون چشم بایشان کردم از شبر وایشان نشان ندیدم. 0 


من خرق عاداته: منقول است از شیخ بدیع الدین که از حلفای کمل ایشان ۱ 


بود فرموده که روزی باحاح یکی از دو ستان بزیارت قبر شیحی که حضرت . 


ایشان بنابر صدور بعضی سخنان حلاف شرع آزو ناحوش بودند رفتم اما از اين | 
رفتن ملاحظه داشتم لیکن در مرافقت آن یار ناچار بوذم چون بر سر تربت آن " 
شیخ مراقب شدم فٍ الفور در نظرم آمد که شیری خشم آلوده بان حطیره درون 
| هل ,وشن تانب ان قیر بهدضقت ام زتینگز یمن حییم که ای ان شیر 
۱ بصورت چشم حضرت بمدّد الف ثان رضي ال تعالل عنه شدن گرفت هم چنین 0 
ام روی ایشان از روی آن شیر هویدا گشت در کمال غضب از هیبت ایشان 
سر از مراقبه کشیدم وبر خواستم. . . 
۱ من خرق عاداته: منقول است از عدول اصحاب ایشان که وقی در حدمت ۰ 
۱ ایشان در راهی میرفتم هوا بغایت گرم وآفتاب در کمال حدّت وتشنگی وحرارت ( 
۱ در مخدومزاده" ویاران پیاده اثر کرد اما از غایت ادب حرأت عرض نداشتند در اين 0 
اثنا حضرت ایشان بیکی از محبان نظر کرده حطاب نوده فرمودند همانا حرارت ۰ 
0 آفتاب وتراکم غبار یارانرا آزار میدهند آن یار معروض میداشت که چون معلوم ۱ 
[ ری ابشان اس تست رن لسن یضان زس گردند کوف بخ 
حق بین جانب آممان کرده زیر لب چیزی گفتند قدمی چند نه رفته بودند که | 
قطعه ابر ظاهر شد حاذی ایشان واصحاب ایشان آمده سایه افگند همان مقدار که | 
| غبار فرو نشیند وبوحل نه النحامد متقاطر شد وشال بغایت اعتدال وزیدن گرفت ۰ 


وایام باران نبود یارانرا از مشاهده آن موحب ازدیاد عقیدت شد. 


ام ۲ مت 


۱ ۲ 
من خرق عاداته: حدمت حضرت مولانا هاشم علیه الرهة مینویسند که 0 


| برنای از سادات کرام که از طلبه علم بوذ وآشنائی براقم داشت روزی بدیده گریان ‏ 
آمده قصه" عجیب از واقعه حود در میان نماده که آن ارقی بود عظیم از حضرت ‏ 
" بحدد الف ان رضی ال تعای عنه گفت شبی مطالعه مکتوبات ایشان مینمودم آنحا " 
دیدم که نوشته اند که امام مالك شتم معاویه را چون شتم ابوبکر وعمر رضي ال | 
| تعال عنهما گفت است وهمان که حدّ بر شاتم آنما میفرمود بر شاتم او نیز میفرمود | 
ومراها ونقار حاطر بود از اين نقل بر آشفتم و گفتم که اين چه نقل بیمزه است ‏ 
که اینجا ايراد موده است مکتوبات را بر زمین افگندم وببالین حواب سر مادم در / 
| حواب دیدم که حضرت محدّد الف ثان رضي الّه تعالی عنه بغضب تام در رسید ‏ 
" وهردو گوش مرا بدو دست مبارك گرفته فرمود که ای طفل نادان تو هم بنوشته ما | 
۱ 2 ۲ ی مش و اج ۱ و 

اعتراض میکی ورقیمه مارا بزمین می افگی اگر از من سخنرا که ازو آشفته باور . 
نمیکی بیا تا ترا پیش کسی برم که خوش آمد او دانسته برادران اورا که صحابه 


۱ رسول الّه صلّی الّه علیه وسلم اند دشن داشته همچنان مرا کشان کشان بباغی بردند " 


۱ شید کار :0 باغ مرا باز داشته خود بجانب ایوان که در آن باغ مینمود رفتند . 
| آمحا دیدم عزیزی بس عظیم نوران نشسته بود یتواضم مام يآ عزیز ادب سلام ما | 
آوردند آنعزیز نیز به بشاشت مام بایشان ملاقی شدند بعد ازان حضرت ایشان ۰ 
بدو زانوی ادب پیش آن عزیز نشست وایشان حرق معروض داشتند وایشان وآن 
۱ عزیز از دور حانب من نگاه واشارما مینمودند يقین دانستم که از | 
| حرق میگذرد بعد از ساعی ایشان بر خحواسته مرا افیا طلید نک وف مروت انفان ؛ 
که نشسته اند حضرت امیر اند کرم ال وجهه القدس بشنو که چه میفرمایند من 
۱ سلام کردم بزبان گوهر افشان بیان فرمودند که زفار پامتحات بیصن اه ۱ 
. علیه وس نقاری در دل نداری وملامت این بزرگواران بر زبان نیاری 19 


دانیم هن ادران ما که بخه یات ی ت منازعات در میان مایان آمده ونام ! 
| دابیم وبرادل - ار , موز ز‌ ر ۳ 


۲ هس 


| حضرت ملد الف نان را برده فرمودند که از گفته" ایشان زار سر نه پیچی. 
راوی گوید با وحود این نصیحت ايشان چون بدل حود رجوع نودم دل . 
خودرا همچنان بر نقار آن جماعة یافتم ایشانرا معلوم شد در غضب رفتند حضرت ‏ 
ینک هو شین سای کفنه اس اقارت هرب خزای »روز 
۱ حضرت شیخ تو بقوت ام سیلی در قفای من زدند بعد از خوردن سیلی با حود ۱ 
گفتم که عداوت آنما برای حبت ورضای ایشان احتیار کرده بودی چون تا باین 
حدّ ایشان از این نقار وعداوت تو ایشان ناحوشنود ميشده اند وبرفع آن راضی تو 


| نیز نقار از دل خود بدرکن چون نظر کردم آن دم دل خودرا صاف دیدم در اين 


میان از حواب بر آمدم همچنان از سینه حود اکنون از کینه صاف می یام واز اين . 
ی 0 5 ۰ 1 ۰ ۳۹ ۰ و ۳ ‌ 

۱ حواب حطاب همگی حضور شده ام و بخدمت شیخ بزر گوار تو اعتقادم یکی 
صد شده است. 


من تصرفانه: منقول است که یکی از سلاطین زادهارا سلطان وقت در " 


زندان کرد ورأی ملك بر قتل آن مقرر شد وآن بیچاره هرسود ست وپای میزد ‏ 
| واز فقرا همت میخواست درین اثناء حضرت حدد الف ثان از طالع او باگره ‏ 
تشریف آوردند آن محبوس مایوس یکی از خلصان ایشانرا که آشنائی او بود | 
طلیداشته بزبان او در حق خود از ایشان توحه حاص حهت خلاص دریوزه نود | 
| ایشان متوحه شده بشارت خحلاصی دادند آن میاحی بشارت با رسانیده که 0 
۱ ایشان فرمودند که مزده باو برد که از قتل حلاص شدی وی از غلبه اضطرایی که 
ی ی ما پر ی ای هر کت 5 
۱ وی یکی از اکابر نقشبندیه آمده کش اورا از گرداب هلاکت کشید مقارن آن ۱ 
۱ سلطان زاده از حبس حلاص شد وبه منصب رسید چنانچه بشارت بود واقع شد. ۱ 
من خرق عاداته: منقول است که فاضلی بخدمت ايشان آمده طلب دعا 


حهت مریضی نود واظهار نود که از بسیاری فقرا طلب دعا نعوده ام ايشان . 


متو جه شده دست بدعا برداشتند بعد از مه فرمودند که بیایید که دعای مغفرت 
برای او بخوانیم آن فاضل یرت عنرل خود باز گشت ومتوجه دیهه که مریض در 
آنحا بود شد چون در آنحا رسید مردم از دفن آن فار غ شده بودند آن فاضل از 
مشاهده اين خارق از جمله احلاص کیشان صمیمی شده مرید شد. 

من خرق عاداته: حدمت مولانا محمد هاشم رح رنه کارز توق در 
| اثنای تلاوت کلام يد در سوره" بین اسرائیل چون بآیت (فَهْجُد به افلةً لك 
عمّی آن یلك رب مقَامّا مَحْمُودا * الاسراء: ۷۹) رسیدم بخاطر حطور کرد که 
مگر ادای نماز مٌجدرا در نصیب این برکات که مقام شفاعت است دخلی باشد 
۱ امین وتا شود الف ثان میباید پرسید باین نیّت در ملازمت آمدم ایشان در کار 
۱ وضو بودند چون مرا دیدند ی الفور گفتند #جدرا لازم دار عرض نودم اکثر ادا 
۱ می یابد فرمودند هر که میخواهد که از مقام محمود که مقام شفاعت است هره 
| تام گیرد کو نماز مجدرا ملتزم باشد واین آية مبارك را تلاوت فرمودند بعرض 
رسانیدم که در حدمت جهة تفحص همين مدعا آمده بودم ال امد بکرامت 
ایشان ی جرأت عرض به ظهور آمد. ۱ 

من خرق عاداته: نقل است از ثقات اصحاب ایشان که در سفری بر باطی 
فرود آمده بودند به ناگاه به یاران فرمودند مرئی گردیده که در این سرا امروز 
بلیه عظیم رد خواهد داد وبعامه" اهل سرا سرایت خواهد نود یاران ما یکدگررا 
خبر کنند که هر یکی دعای مأئوره «بسم ال اي لا یر مَعٌ امه شيء فٍ 
الْرّض ولا في السماء هو السْمیمٌ آلعلیم * واعُوذ بکلمات ال مات کلها من شر 
ما خلْقّ» را تکرار کنند هرکه اين دعارا بخواند بعناية الّه سبحانه او واسبابش 


حفوظ ماند از اين فرموده دو ساعت نه رفته بود که دران سرا آتش در افتاد 


" وبشدت هر چه مامتر مشتعل شده بود چنانکه مردم از اطفای آن عاحز گشتند 


وبسا امتعه بحرقت وسرقت رفت وبساخانه ها بسوعت مولانا عبد الومن لاهوری ۱ 


ی با یر ای و زان شیم ۲ 
بخدمت ایشان رسانید عولانا فرمودند که مگر شمارا کسبی بواندن دعای مآلوره* | 
مذکوره خبر نه کرد گفت نه حضرت ايشان یارانرا از عدم اعبار مولانا عتاب ! 
فرمودند و کسی که دعای مذ کور خوانده بود او واسبابش بسلامت رهائی یافت. 

من خرق عاداته: منقول است که شیخ محمد مسعود رض که برادر خورد 
ایشان بود بتقریپی بقندهار رفته بود دران ایام تسحری بخادمی که حاضر بود | 
ایشان فرمودند که متوجه احوال محمد مسعود شدم هر چند بدیده مکاشفه جست ۱ 
وجو عودم ویرا هیچ جابر روی زمین نیافتم بعد ازان چون نيك متوحه شدم 
صورت قبر او که بتا زگی فوت شده در نظر آمد سامعان در حیرت رفتند بعد از 


فرموده ایشان بچندی رفیقانش رسیده خبر وفات او رسانیدند رحمة الّه تعای علیه. 


من تصر فاته: منقول است که در ایام که ایشان به اجیر تشریف داشتند در .۱ 


ایام بر شکال شهر رمضان واقم شد حدمت ايشان بعادت معهود در نماز تراویح ۱ 
مشغول ختمات شدند شب اول یاران تیوه قرو درا دتفا بسا بآزار 
شدند بعد از ادای نماز بزبان مبارك راندند تا تمامی ختمات که قرار داده ام اگر 

بکرم امی یاران فرصت میداد که بیرون مسجد تراویح گزارده میشد خوب بود . 
خدمت مولانا هاشم رح میفرماید که بیکی از یاران گفتم شنیدی که چه فرمودند ‏ 
انشاء الّه تعالی دیگر تا آعر رمضان در شب باران نخواهیم دید همچنان تا بیست 
هفتم باران نشد غازرا بفراغ بیرون در صحن مسجد ادا نمودم بعد از عتمات در 
شب بیست هشتم باران ریختن مود ایضا مین مسحد که ذکر یافت دیواری ازو 
مسست بنیاد شده بود وبيك جانب میل تام نموده بنوعی که اکثر آیندگان مسجد . 
وجمعی که در حواشی آن بودند از آحا عبور ئینمودند مترقب آن بودند که امروز 

يا فردا خواهد افتاد روزی حضرت ایشان بسبیل طیبت فرمودند تا زمانیکه اين . 


فقیر اینجا اند رعایت کرده نخواهد افتاد بقول اکابر که فرموده اند ع: 


هو ۲ سس 


هزل من هزل نیست تعلیم است 


که بیکبار افتاد. 


من تصرفاته: نقل است که در ایامی که در لاهور رفته بودند شی غاز 
حفین را ادا نموده نرديك یکی از دیوارهای آن مترل ایستاده فرمودند که امشب 
دما کسی: نرديك این دالان نیاید ونه حسپد وحال آنکه باعثی از باران وامثال 
آن" نبوده شخحصی از یاران بدیگری به طیبت گفت که خانفای دیگر از این 


" فرسوده تر اند گناه اینخانه چیست که امشب اورا بافتادن نسبت میدهند دو 


. حصه از شب نگذشته بود ناگاه آن خانه افتاد يك کنیزی در آنخانه حفته بود در 


ته آن شد حضرت فرمودند که ما نگفته بودم که نزديك این دالان کسی نخواهد 
. آنرا ازان بر آرید چون این کنيزك را بر آوردند اصلا آسیبی برو نرسیده بود. 

من تصرّفاته: نقل است که سنگی در صحن مسحد ایشان در سرهند بود | 
۱ که ایشان غالبا برو نشسته وضو مینمودند آن سنگ هرگز در ایام گرما با وحود ۱ 
حرارت هندوستان گرم نميشد وبر يك حال بود کان هذا من اثر برکات جلوسه 
علیه رضي ال تعالی عنه اين فقیر که کاتب این اوراق است از بعضی اکابر 
مسموع دارم که در ایام قبل حاکمی از اهل رفضه در لکنو بود در یکی از بلدان 
" توابع وی شخصی از اقربای حاکم مذکور سب" خلفای راشدین نموده بود دران | 
بلده یکی از اعیان آن نواحی که از اهل سنت بود بی آنکه برحصت حاکم مذبور 
حتاج شود آنرافضی را بقتل رسانید چون این خبر به لکنو رسید حاکم بخود 


- پیچید وقسم یاد نمود که آن قاتل را بانواع عقوبات هلاك گرداند وحصلان شدید 


آوردند در اثنای راه جماعة نشسته دردی مینمودند آن مرد مقیود از محصلان 


0 التماس نمود که نزد این جاعة رفته التماس دعا کند برعصت آهٌا نزد ایشان شده 


احوال خود وافوده همت خحواست آن جماعة اورا طریق ختمه لا حول که منسوب ‏ 
بجناب حضرت دد الف ثانن است رضي ال تعای عنه نمودند آن مرد ختمه . 
مذ کوره را در اثای راه خوانده میآمد وآن راه واقع بر کنار دریا بوده ناگاه در " 
نظر وی چنان ظاهر شد که در دریای زورقه میرود ويك شحص نوران بر آن | 
زورقه سوار ی آنکه ملاحان آن زورقه را برند ود حاری همراه آنما میرود اين . 
مرد نزديك شده از راکب زورقه سوال نود که تو چه شحصی واین زورقه چون ! 
پی اعانت ملاحان جاری است آن راکب گفت من صاحب همين ختمه ام که تو 
ورد نوده" برای بنحات تو میروم خاطر جمع دار ق امحمله تا حاصل نوده . 
میرفت تا به نزد آن حاکم رسید به بحردیکه نظر حاکم بر وی افتاد از جابر 
حست وبه بشاشت تام باین مرد ملاقی شده وعذی نود که ترا ی موحب تصذیع .| 
داده ام ومبلغ بسیاری با حلعت عالی بوی انعام داشته رحصت غود این مرد چون 
از آن مهلکه بحات یافته وعلاوه بر آن چندین فتوح دید غالبانه بي آنکه خودرا | 
بوسیله مرید سازد مخلص ومعتقد شد وقصیده در کمال زییای تصنیف نموده تخلص | 
خودرا اویسی قرار داد ودران قصیده مدح اکثری را از اولاد ایشان کرده. 
تذ کره انا عشر از منتخب این در ذکر رحلت حضرت مجدّد الف ثاین ازین دار | 
فان بفرادیس جاودان ووصل عریان به حبوب معاین رضي الّه تعالی عنه 
مینویسند که ایشان قبل از ایام مبارك خود در سنه هزار ۰ 
چهار هجری که در آن ایام عمر گرامی ایشان بر طبق شمارا مد در سنه پنجاه ۱ 
و سه سالگی بود باصحاب واقف الاسرار خود فرمودند که ملهم شده ام که . 
| قضای: میرم در عم :زند کل ما پشمیی وش سالگ ات واز این مخ ,شتا 
وتو موز کل ون ان امی مان ی اه تیا رز ی سای رب 
الصلاة والسّلام حاصل میشود وهم موافقق باعمار صلّیق اکبر وفاروق اعظم 
وعلي مرتضی رضي ال تعال عنهم اجمعین میسر میگردد دز مه هزار وسی ودرع: . 


۱ ۲ مت 


| در بلده اجمیر تشریف داشتند فرمودند که آثار قرب ارحال ظاهر میشود بفرزندان | 
0 حود که در سرهند بودند نوشته فرستادند که ایام انقراش هبو فادیلت | 


۱ وفرزندان دور بعد از رسیدن این مکتوب آن هردو محبوب خودرا .علازمت آن ‏ 


| مرغوب رسانیدند بعد از دریافت شرف ملازمت عالی آن هردو خدوم زادگان . 
| متعال را در حلوت حواسته فرمودند که مرا اکنون یچ گونه نظری وکیج وحه ۱ 
بستگی باين جهان نمانده میباید بآن جهان شدن اما چون کثرت اندوه حضرات ‏ 


۱ خدوم زادگان را مشاهده عودند ونیز معلوم شد که ایام وصال بعد از دو سال ۱ 


| روی خواهد داد باز فرزندان را در حلوت طلب داشته فرمودند که چند گاه ا 
: دیگر برای امام کار دیگر مارا نگهداشتند از نوید اين مژده باز موحب ار 
| حاطر آن هردو نور دیده گردید وازان امید ساهای بسیار حاصل ون کار او 


الدین چشی تشریف فرما شدند وبجاوران روضه ایشان پوش قبر مبارك را تبرك . 
| گویان آوردند حدمت ایشان آن پوش قبر مبارك را بادب تام قبول نمودند وآو از 
۱ دل کشیده فرمودند که لباسی از این نزدیکتر حضرت حواجه نبود لا چار آنرا عا ۱ 
, لطف ننمودند برای تکفین ما نگهدارید چون از اين سفر سعادت اثر بسرهند . 
مراحعت حاصل "شد متصل عرل مبارکه زاویه استیار نمزدند واتزوا گزیدند | 
( چنانکه چندگاه جر به ماز جمعه به مسحد بیرون غیآمدند الا خدوم زادگان ایشان [ 
0 واز حلص درویشان يك یکی را بدان خلوتگاه بار بود دیگری را راه نبود آورده | 
۱ اند که در بدایت خلوت این کلام شیخ الاسلام را بزبان مبارك آوردند که چون ‏ 
0 بوعلي دقاق را مشرب عالی شد بلس او از خلق خالی شد مینویسند که در اواحر ۱ 


| عمر شریف ايشان آنقدر مشرب ایشان عالل شده بود که کاملان اصحاب ايشان . 


با وجود کثرت قوّت علمیه وآشنائی مذاق ایشان از دقت معانن کلام مبارك ‏ 


بطفلان نو در آمد دبیرستان ملحق شده بودند ور که از بان کتابیی مینوشتند , 


تصریح مینمودند که اواخر نزديك آمده تا چه پیش آید وسخن از استعفاء کلی 


مینمودند. خدمت حضرت مولانا هاشم قلس سره که از اکابر منتسبان ایشان 


است مینویسد که این مسکین جهة هرج ومرج سلاطین که در صوبه دهکن ! 


همرسیده بود وفرزندان بدان صوب بودند از حدمت رحصت طلب داشتم بعد از 0 


رحصت عرض نودم که دعا فرمایند که بزودی باین آستان ملجای خدا پرستان " 


. مشرف شوم آن حضرت آهی کشیده فرمودند دعا کنیم که در آحرت یکجا با | 


هم جمع شوم مینویسند که در شب برات ایشان از حلوت خود بحرم سرا تشریف ‏ 


فرما شده بودند جهت تفحص حال فرزندان حدمت ام الریدین که والده حضرات ۱ 


مخدومزاده. گان باشند بزبان راندند که امشب شب تقدیر آحال است تا نام کرام 0 


از دفتر هسیی محو نوده باشند ایشان فرمودند که شا این سخن را بشك وتردد ا 
میگوئید چه باشد حال آن کس که معاینه میبیند که نام اورا از صفحه زندگان ‏ 


این جهان محو ساخته باشند روزی یکی از حبان عرض نود که در اين ایام احتیار 
انزوا وانقطاع از اهل وعیال وساثر حلق الّه چیست فرمودند که سرّش آن است ‏ 
که ایام ارتحال خودرا از این جهان بسیار قریب میبینم چون چنین باشد جلگی 0 

۳ ۳۹ ۰ ىم ۰ ۰۰ ۰ 0 
خو به تنهائی وانزوا وبه همگی انس به استغفار واستعفا ضرور است وبتمامی | 


"اوقات وانفاسرا در اين وقت مستغرق عبادات ظاهریه وباطنیه داشتن لازم واين 


معین یی انقطاع وتبّل تام صورت پذیر نه. پس شا از من دست بدارید ومرا باو | 
م۰ ۱ 
سبحانه وا گذارید از اين انواع کلام که مشعر این معی است در اين ایام بسیار . 


موده اند مینویسند که در اواحر ذو احجة ارام که در اوائل میزان بود عارضه . 
: ضیق التفس بر ایشان استیلا نمود دران ایام آن قدر شوق لقاء الّه بر ایشان غلبه ۱ 
کرده بود که میفرمودند که اگر طبیب بگوید که مرض تو لا علاج است شکرانه | 
آن بفقرا مبلغها بدهم ودران ضعف از غایت اشتیاق بدعای ماأنُوره الرفیق الاعلی | 


رطب اللسان میبودند واين ایام جناب حضرت شیخ امن والانس را در معامله | 


| دیده اند وحدمت ایشان زبان مبارك خودرا در دهان مقدس ایشان گذاشته ؛ 


| حدمین فرموده اند وبشارة شفا داده اند چنانکه تفصیل آن در زبدة القامات " 


مذکور است فارجع الیه در اين میان چند روزی صحت رویداد ودل حستگانرا | 


ولو ق ابحمله رائحه مرهمی رسید در این چند یوم صحت از شدائد آلام ایام | 


۱ ضعف وسقام بشوق مام یاد فرموده ی مینمو دند که در هجوم حزارت 0 


ی ی ۱ مج 2 ۱ 
وضعف حلاوتی ونعمی مییافتم که در اين چند یوم صحت معلوم نمیگردد تا آنکه 
در دوازدهم شهر محرم ارام فرمودند که الحال مرا نمودند که در میان چهل 
وپنحاه روز ازین حهان بآن جهان باید شد وقبر مرا .عن نشان دادند حضرت ‏ 


۱ مخدو مزاده بزرگ خحواحه مت تخل قاس سره ی ایشانرا در کرت دیدند ۱ 


سبب آن را پرسیدند فرمودند شوق وصال ذو ابملال است از اين معین تحدمت ‏ 


۱ مخدومزاده بسیار مغموم شدند یعی بندگان حاص را حضرت حق سبحانه باختیار ۱ 


خود میدارد ومیبرد چون شوق ایشان بدین مرتبه برفتن غالب است البته ایشانرا 


میبرند چون در نخدومزاده تغیری معلوم نمودند فرمودند که حمد سعید از حضرت . 
۱ که شفقت واعانت ما بشما بعد از ارتحال ما زياده از ایام حیات اینجهان خواهد | 


شد که اینجا علائق بشری در بعضی اوقات ناچار مانع اعانت وتوحه است وبعد ‏ 


الوت فراغ وبتحرد است در یوم بیست ودوم صفر در حضور اصحاب بی پا وسر : 


۰ ۳ ۳ 0 ۳ ۳ ض ۰ و 
فرمودند که امروز ازان میعاد چهل روز میشود تا در این هفت هشت روز دیگر 


چه پیش آید وبحضرات مخدومزاده کان حطاب نوده فرمودند که در این چند . 


۱ روزه" صحت هر کماللی که حصول آن در نوع بشر مکن ومتصور بود حضرت ‏ 
حق مبحانه بطفیل حبیب خود علیه وعلی آله واصحابه من الصلوات افضلها ومن | 
التحیات اکملها مرا عطا فرمودند حدمت مخدومزاده گان از اين کلام عالی شان ۱ 
۱ پریشان شدند چه ازان پی .ععی آية لیم اکملت تکم دینکم * الائدة: ۳) که | 


۲۱ مت 


حضرت صلّیق رضي ال تعالی عنه پی رده بود فهم نمودند بیت: 
از اين کلام تو بوی فراق می آید * وزان بجان ود م احتراق می آید 
1 ۳ ۰ 5 ۳ و ِم ۱ 
آورده اند که روز بنچشنبه روز بیست سیوم صفر بدرویشان حسته حگر 
بدست مبارگ ار تقسیم جامها نمودند ودران روز بر بدن مبارك جامه" پنبه دار 
| نبود سردی هوا بر ایشان سرایت موده تپ معاودت کرد وباز صاحب فراش ۱ 
شلفل ازوم تور مایعت بر صاص | درو کار ایستاق شاه از سای اه غلیه وس | 
1 مرض صحت يافته .عفاصله قلیله باز مریض شده انتقال فرمودند علیه وآله 
وصحبه الصّلاة والسّلام کما یستفاد من الاخبار در اين ایام مرض افاضه علوم ا 
" خحاصه خود بفرزندان عایی مقام خویش بیش از پیش مینمودند آورده اند که " 
روزی گرم بیان دقائق حقائق بودند خدمت حضرث دومزاده محمّد سعید | 
فرمودند که ضعف حضرت ایشان آن همه تکلمرا نمیتوانند برداشت بیان معارف را | 
‌ م2 م۰۰ 5 ۰ 2 9« ‌ ۰ ‌ و أ‌ 
بوقت دیگر موقوف دارند فرمودند ای فرزند وقت کجا وفرصت کرا بوقت دیگر 


زبان مرا دام که یارای این قدر بیان هم نخواهد بود ودر این غلبات ضعف نازرا | 


| بدون جماعت ادا نه فرمودند مگر روز احبر بتنها گزاردند از ادعیه واذکار مراقبه | 


معموله وهیچ دقیقه از دقائق شریعت وطریقت فرو گذاشت نه کردند ومجد را 
" مهما امکن بجا آوردند میآرند که روز احبر ایشانرا فرو رفتگی رو میداد مخدومزاده . 
۱ بزرگ حين افاقت بعرض اقدس رسانیدند که این کثرت فرو رفتگی از لوازم ‏ 
0 ضعف است يا استغراق فرمودند از استغراق ری تاه یو تا 
میان است توحه دارم کما هو مکشوف ومشهود گردند وبا تام و کمال رسند | 
| واسرار آنرا به هردو نوردیده فرمودند وصایا به متابعت سرور دین ودنیا مودند . 
وبالتزام ذکر ومراقبه واحتتاب از بدعت وعمل بعزعت ومیفرمودند که سنت را . 
بدندان خواهند کرفت ودر این وصایا فرمودند که صاحب ها سا 0 
۱ والتحية دقيقه از دقائتق نصح بحکم الدین هي النصيحة فرو نگذاشت از کتب معتبر ۲ 


۱ ۳ ان 


" دی طریق متابعت کامله بگیرید وبر آن کار کنید وتأکید نمودند که در تکفین 
وبجهیز من مراعات اتباع سنت نبوی علی مصدرها الصلاة والتحية نائید وبوالده" 
۱ اطفال خود فرموده بودند که چون ارحال من از اين دار پر ملال پیش از تو معلوم 
میشود باید که از مبلغ مهر حود کفن من سازی ونیز یکی از وصایا اين بود که 
قبر مرا در حای گم نام سازید مخدومزاده گان عرض نودند که قبل بر اين شرافت 
وبرکت موضعه که برادر بزرگ ما علیه الرحمة باشارت حضرت آحا مدفون اند 
بیان فرمودند که مرقد من دران زمین خواهد شد وتعین موضع دفن در آبحا کرده 
اکنون چنین میفرمایند بعد ازلیت ولعل چون مرضی فرزندان دران دیدند مفوض 
بر آما نادند که قبر مرا حام کذارید تا باند زمان ازان نشان نماند وشب سه 
| شنبه بیست وهم صفر که روزش روز وصال خواهد بود بخادمان حضور خود 
| فرمودند که بسیار محنت کشیدید همین محنت امشب است. آورده اند که قریب 
| احتضار طشت برای بول داشتند چون حاضر آوردند تیگ در طشت نبود 
| فرمودند که ریگ در طشت نیست پیم حستن قطرات است ترك بول نمودند 
" ونقض وضو نفرمودند با وضو فرمودند که مرا بر فراش بخوابانید چون ایشانرا بر 
۱ پستر تکیه دادند بطریق .مستونه: دست؛ راست زیر خد راست: فادند. وب کر 
" پرداعتند خحدمت شحدومزاده 3 چون سرعت نفس در ایشان مشاهده نودند 
| معروض داشتند که حال شریف چونست فرمودند خوبیم ونیز فرمودند که آن دو 
۱ رکعت نماز که کرده لم کاق است ویعد از اين سخحن نفرمودند جز ذکر ذات " 


1 


وحان مبارك را بجانان تسلیم نمودند لا له وانا الیه راحعون رحمة الّه علیه سبحانه 
0 الصلاة والسّلام حرف نماز بود ایشان نیز بر متابعت آن اکابر مشرف شدند ودرود 


این واقعه حان کاه در وقت چاشت روز سه شنبه قریب يك پاس روز بیست غُم ‏ 


صفر بحساب شفس منتصف حدی وقیل بیست هشتم شهر مذبور سنه هزار وسی 


اه 


هرا هر تصا سشه الاتراز ی انم یه وله وس کویید که انراباه: 
" بیست ونه آمده شب اول شهر ربیع الاول که ماه وصال نبوی است اه 
حضرت صلی الّه علیه وسلّم شتافتند ایام ضعف وتپ ایشان مطابق عمر مبارك 
ایشان شصت سه روز شد اين معق موافق مضمون حدیث صحیح حمی یوم کفارة | 
سنة به ظهور آمد چون غسال بدن مبارك را بتخته غسل آورد وحامه از تن مبارك 
| بر آوردند همه حاضران مشاهده نودند که آن حضرت بر شیوه نماز دست بسته 
ابهام و خنصر راست بر گرد رسغ دست چپ حلقه داده وحال آنکه حضرت 
مخدومزاده گان بعد از ارتحال دست های حق پرست ایشانرا دراز کرده بودند در 
زمان خوابانیدن بر تخته تبسم فرمودند چنانچه از 1 
حواست مصداق این قطعه شد قطعه: 

یاد داری که وقت آمدنت * همه حندان بدند تو گریان 


همچنان زی که وقت رفتن تو * همه گریان شوند تو خندان 


غسال دست های مبارك را کشاده راست نموده بر یسار مضطجع گردانید 
وغسل جالب ین داد وچون مانب ین خوابانید تا بساررا نیز خسل دهد با : 


زمرگی حاضران گردید که دستهای شریف بحر کت ضعیف که از قوت کامله 


| ولایت نشان قوی بود متحرك شد تا مهم آمدند وبطریق سابق ابمام وخنصر ین . 
برسغ یسار حلقه گشت وحال آنکه چون اضطحاع بر عین بوده بایسق دست 
ات ی امه و نارود که دستهای اطیی بان غایت اثرمی از ابر کر 
گل ملائم تر بود ولیکن بقوتی مقبوض شده بود که افتادن وحدا شدن امکان 
نداشت وچون کفن می پوشانیدند آنوقت نیز قبض بظهور میرسید چون حاضران | 
کشادند مشاهده کردند که دستهای مبارك هم بر ستن مذکور با هم جمع شدند ۱ 
چون بدین منوال دوسه کرت واقع شد معلوم نمودند که اینجا شیر پستتا خی یار 


توا خر 


است که درك هر کس بر آن نرسد صدق رسُول ال صلی ال علیه وآله وصحبه 
وسلم (کما تعیشون قوتون) ذلك فضل اه یژتیه من یشاء وال ذو الفضل العظیم | 
مشاهده این خوارق عظیمه خلصانرا موحب مزید عقیدت ودیگرانرا باعث حبرت 
او تام اف وشتی ان کف انشا یی و رخ 
وصیّت ایشان بسه جامه سفید لفافه وقمیص وازار وچاك قمیص از دو جانب 
منکبین برواية مفی به وعمامه ندادند از جهة آنکه مسنون نبود وعلما منع آن نموده 
۱ اند ودر غاز جنازه ایشان حخدومزاده بزرگ شیخ محمّد سعید مقدم شدند بعد از 
. نماز برای دعا توقف نفرمودند که مقتضی سنت نبوده یعیق در همه امور رعاية 
عزلم ومفی به نمودند وقبر مبارك ایشانرا در قبه که فرزند اکبر ایشان شیخ محمد 
صتاق قن شم رقباها میا ن بوذ ند کهواقمه در عراز مد مبارف برد عروند 
| ونورائیت وب رکات آن موضع مبارك را بایشان نموده بودند چنانچه در مکتویی 
کیفیت آن موضعرا چنین بیان نموده اند بعناية ال سبحانه وبصدقة حبیبه علیه وعلی 
0 آله الصلاة والسّلام والتحية والبر كة که بلده" سرهند گوییا زمين است که برای من 
چاه عمیق را پر کرده صفه بلند ساخته اند وبر اکثر بلاد وبقاع آنرا ارتفا ع داده 


| ونوری دران زمین ودیعت گشته است که مقتبس از انوار بیصفخ ون کیفین 


۱ است در رنگ نوری که از زمین مقدّسه بیت الّه ساطع ولامع است پیش از ارتحال 


" فرزندی اعظمی مرحومی بچند ماه اين نوررا بر اين درویش ظاهر ساخته بودند ودر 
: زاویه زمين سنگنای بفقیر آثرا نشان داده اند نوری نود ساطع که کردی از صفة 
وشان بوی راه نیافته بود از کیفیات منزه ومبرا آرزوی آن شد که آن زمین مدفن 
. من شود آن نور بر سر قبر من لامع بود اين معیق را بفرزندی اعظمی که صاحب 
سر بود ظاهر ساحتم وازان نور وآرزو مطلع گردانیدم اتفاقا فرزند مرحومی باین 
" دولت سبقت کرد ودر پرده حاك در دریای نور آن مستغرق کشت ع: 

هنیغا لأرباب العیم نعیمها 


ی 


از شرافت این بلده معظمه است که مثل فرزندی اعظمی که از اکابر اولیاء . 
ال است رن است وبعد از مدتی ظاهر گشت که آن نور مودع لعه . 
است از انوار قلبیه اين فقیر که از آبحا اقتباس نوده در آن زمین افروخته اند در 
رنگ آنکه چراغی را از مشعلی بر افروزند رل کل ین عثل له * النساء: ۷۸) رل 
لو السْمَوَاتٍ والارض * النور: ۲۰) انتهی مرقومه شریف ودیگر جاها بسیار . 
| شرافت آن موضع وآن بلده را بیان نموده اند کما لا یخفی علی واقف مکاتیبه | 
الکرام ونیز بزبان مبارك آورده بودند که مرا حاذی فرزندی اعظمی مدفون . 
خواهند ساحت که آن زمين را باحواللی آن که دران داحل محاطه بود روضه" از 
ریاض جنت میبینم حدمت حضرت عووة الوثقی خواحه حمد معصوم قدس سره 
از مکتوب هفتادم از حلد اول که .علا حمد افضل ولد ش شیخ بدر الدین سرهندی ۱۰ 
که حامع حضرات القدس بود در معق حدیث (القبر روضة ِ ریاض ابجنة) ۱ 
ی یز تاو ی مینگارند خفی نماند ا 
که حضرت بدد الف ان حضرت ایشان ما از غایت اتباع سرور دین ودنیا علیه 
افضل الصلوات واکمل التحیات نیز مبشر شده بودند که روضه متبرکه قبر . 
آنحضرت دران است وصحن قلعم آن روضه مقدسه روضه است از ریاض جنت 
میفرمودند که اگر مش از خاك آن روضه مبشره در قبر شخصی باندازند . 
امیدواری های عظیم است فکیف من ذفن فیها تم کلامه العالي. وبعد از ارحال / 
ایشان خوارق بسیار خلصان دیدند ودر کتب نوشته اند ایراد آن همه درین اوراق ۰ 
گنحایش ندارد منها چیزی نوشته میشود حدمت حضرت خازن الرَهمة شیخ حمد 


سعید قلّس سرّه فرموده اند که در واقعه ایشانرا دیدم از انعامات عظیمه او تعایی | 


که بعد از ارتحال در باب ایشان بظهور آمده به بشاشت وفرحت ام بیان " 
میفرمایند ومباهات میکنند عرض کردم که قبله گاها از مقام شکر هیچکس را 
نصیبی عطا کرده اند فرمودند بلی مرا : نیز از جمله شاکران گردانید معروض داشتم , 


ی 


که در قرآن بحید روقلیل من عبادٍي الشکور * سبا: ۱۳) آمده از اين کرعه چنان | 


| مستفاد میگردد که آنحماعة پیغمبران باشتل یا کمان ناه چون ابوبکر صدیق . 


رضي ال تعال عنه فرمودند آری چنین است اما مرا بفضل خحاص وعنایت 
| مخصوصه نیز داحل آن جاعت ساختند حدمت حضرت عروة الوئقی خواحه محمد 
معصوم قدّس سره میفرمایند که ایشانرا بواقعه دیدم پرسیدم از سوال منکر ونکیر . 
" چون گذشت ت فرمودند حق سبحانه بکمال رهت نخست .عن امام فرمود که اگر " 


ی و یند عرض کردم که ای ومولای اين دو | 
ی ی 
| رمت درافت خود شامل حال من داشته ایشانرا پیش من نه فرستاد پرسیدم ضفطه | 
| قبر چون گذشت کر 
| که در حجره جاعة خانه بودم وآئوقت سحر بود معاینه دیدم که حضرت ایشان " 
از در درآمدند وبر عريش من نشسته مرا در بر گرفتند هیئیق بر من مستولی شد 
۱ ولرزه در اعضای من افتاد ن احال از نظر من غائب ,شدند شیخ پیر محمد نام . 
فاضلی که در آنوقت بود میگوید که در غاز ظهر خدومزاده کلان امام | 
بچشم سر «بفتح سین» دیدم که حضرت بدد الف ثان برابر من ایستاده اند 


" وچون میان من وایشان در صف جاعة فرحه بود دست مرا بگرفت بخود متصل " 


ساختند که فاصله نماند تا آحر ناز ایشانرا میدیدم شال بستقی پوشیده بودند . 


" و گوش پیچ برسر دستار پٍ پیچیده ومسحی در پای مبارك ایشان بود ومن زمان زمان " 
| متحیر میشدم وتعمق میکردم که مبادا از وهم باشد اما ی ریب وشك چنانچه در . 


| ایام حیات میدیدم مشهود میشد چون نازرا سلام دادند ایشانرا ندیدم فرد: 


آمدی‌و آتشم بر حان زدی * رفی‌و بر آتشم دامان زدی 
از این قبیل در کتب مقامات ایشان دفاتر کثیره مرقوم است اینجا اعتصار ‏ 


رفت خدمت حضرت مولانا هاشم کشمی قتس سره ودیگر مخلصان که طبع | 


- ۲۱۲ - 


| موزون داشتند بزبان فارسی وتازی مرئیه های زیبا بیان نموده اما اینجا بایراد چند . 


قطعه تواریخ ایشان اکتفا رفت اول قطعه که خدوم صاحب بتازگی نظم نوده اند | 
چون در جاهای دیگر ثبت نشده بود اول آنرا نوشته میشود قطعه این است قععه: 
زینجهان پربلا چون شاه عرفان نقل کرد * ظلرا بگذاشت در ره رو باصل الاصل کرد 
حستم از تاریخ نقل او ز دار الابتلاء * گفت هاتف اجد الثان باوّل وصل کرد 


حدمت مولانا هاشم کشمی در زبدة القامات فرموده شتا که بعده آغی "۱ 
شریف شتا مات وم قطعه دز زاره یرب ۱۱ نظم کرده ام از اینها این قطعه . 


هم ایراد میشود قطعه: 
یا ها الانام لد سافر الامام * من کان ذیل رأفته عروة القبول 
قطب الذي تفووض رب السّماء له * حال این تحرني شانه العقول 
ما الوت کان بدر کمال قد انطلق * من مشرق الظهور ال مغرب الافول 


ونیز حدیث (الوت جسر یوصل البیب ای البیب) بازدیاد لفظ ای. ای الوت . 


حسر یوصل البیب ال احبیب یافته اند رضي ال تعالی عنه وارحمنا له بفضلك آمین. 
تذ کره الث عشر از منتخب این در ذکر ایراد اهای خلفای 
حضرت مجدد الف ان رضي ال تعالی عبهم أجمعین 
مخفی نماند که حلفای ایشانرا سه طبقه قرار داده اند طبقه اولی وطبقه اوسط 


وطبقه ادن در طبقه اولی هرسه فرزند دلبند ایشانرا که قدوة الاولیاء حضرت شیخ . 


محمد صادق وخازن الرهة حضرت شیخ محمد سعید وعروة الوثقی حضرت امام , 


۱ () ماده تاریخ از اعوند امید علي سندهی رحمة له تعالی علیه قطعه: 


شهنشاو ولایت بزم عرفانرا سر وساقی * چو او بعد از نی کو قبله" القاس وآفاقی 
در اين ظلمت سرا ارشاد آبادی بنا وارد * که نورش تا قيامت تا بدا زاغراب واشراقی 
بسال هجری آن امد ثان ندا آمد * زهی شاه از بحدد دین امد تازه وباقی 


سنة ۱۰۳۶ هجری مقدس صلی ال علیه وعلی آله وصحبه أجعین برهمتك یا آرحم الرّاهمین آمین تم آمین. 


ای 


حمد معصوم رضي اه تعالی عنهم واز اصحاب میر حمد نعمان را حاص نوده اند ۱ 
هس اند باین چهار کس که ار کان اربعه کمالات حددی اند ختم نوده 
| اند وطبقه ان وثالث که اوسط وادن قرار داده اند در آما مئل حضرت شیخ عبد 
احمید بنگالی وحدمت شیخ عبد اي پان‌پین وحضرت مولانا حواحه حمد هاشم 
" کشمی وبدحشی قَدّس سرّهم وشیخ نور محمّد تبق وشیخ مزمّل صورتی وشیخ 
۰ سید باقر هنکوری وخدمت شیخ عبد امادی بغدادی شیخ طاهر جونپوری شیخ | 
۱ مولانا حید الدین اد آبادی شیخ داود سامانه کی شیخ مولانا غازی گجراتی 
شیخ خواحه حمد صدیق کشمی بدحشی شیخ بدیع الاین سهارنگپوری شیخ . 
ی اه یل هار نیقی عون التاگن تاه کن شی نت سر وفیع شرت : 
آدم بنوری ومولانا بدر الدین سرهندی وشیخ خضر ملول سورتی وشیخ نور حمد . 
گل‌باری ومولانا فرخ حسین لاهوری وشیخ عبد الرَحیم ببرکی وشیخ کر اللّین | 
حسن ابدای وشیخ مولانا امد وشیخ مولانا یوسف وشیخ مولانا صادق کشمیری ! 
وشیخ خواحه حمد اشرف کابلی وشیخ مولانا عبد احکیم سیالکوتی وشیخ خحواحه ‏ 
حمد صادق وشیخ خواحه حمد صال نیشاپوری وشیخ مولانا محمد یوسف وشیخ 
مولانا عبد الغفور سرقندی وشیخ حاحی دکین وشیخ مولانا یار حمد حدید طالقان . 
, وشیخ مولانا یار محمد قدم طالقان وشیخ زین العابدین تبریزی شافعی نم مکی | 

وشیخ علي تبریزی تم مکی شافعی وشیخ صوق قربان ارکنجی وشیخ مولانا صفر 
| امد رومی السمواتی حنفی وشیخ عثمان بعی شافعی وشیخ محمد این ححر هیثمی ‏ 
مکی ومولانا شیخ امد برکی وشیخ حسن برکی وشیخ حاحی خضر افغان ومولانا | 
, قاسم علي وشیخ یوسف برکی وشیخ عبد امادی وشیخ حب له مانکپوری وشیخ ‏ 
امد وپی ومولانا عبد الواحد لاهوری ومولانا امان ال لاهوری وشیخ عبد افادی ۱ 


بدوان وشیخ عبد العزیز نحومی مغزیی مالکی وشیخ احمد استمبول حرف [۱] 


 یاوسو‎ 


۲ () سید هد ترك پدر زن حضرت شیخ محمّد معصوم است (صحیفه ۲۵۳) 


۳ 


این پنجاه وپنج نفر عزیزان دیگر محازان حضرت بمدد الف ثان قدّس سرّه بسیار | 
قت مق انشا درف کانی تاسه طضیا اخوال بعضی از ان آ کار مد کزرقز :| 
| زيدة القامات وغیره کتب ثبت يافته اما این مختصر برداشت ت تفصیل نداشت بذکر " 
اسمای مبارك ایشانان اکتفا رفت وبتفصیل احوال حضرات حدومزاده گان عال 
۱ شان قدس ال اسرارهم پرداعت منتحب ثالث ورابع در ذکر ایشانان قرار داده ‏ 
" وخحامس وسادس وسابع را نیز مفصل از احوال اولاد ایشانان پشت به پشت ال | 
یومنا هذا ذکر نود وبالّه التوفیق. 
منتخب ثالث از منتخبات سبعه در ذکر حضرات عالی دَرّجات فرزندان 
حضرت مجدد الف ثان واولاد آفا رضي ال تعالل عنهم منطبق بر شش نذ کره 
ی اویل از منتخب الث در ذکر زبدة الاو لیاء نتيجة الانقیاء خلاصة 
العلماء ملاذ الصلحاء شیخ حمد صادق رضي الّه تعالی عنهم 
۱ حدمت ایشان فرزند نخستین حضرت دد الف ثان اند.رضي الّه تعای | 
۱ عنهما در علوم ظاهری پایه مولویت داشتند ودر کمالات باطق همدوش والد | 
0 بزر گوار حود شده بودند ولادت لازم السعادت ایشان در سنه هزار بود از بدایت , 


| صی وآغاز نشود نمای در*سیمای سعادت انتمای آثار ذکای از ایشان پیدا بود | 


ودر ایام طفولیت جد ابحد ایشان حضرت مدوم قدّس سرّه ایشانرا در کنف تعلیم | 


| وتربیت خود گرفته بودند میفرمودند که اين طفل عحائب چیزها از, کیفیت | 
| وحقیقت اشیا از ما می پرسد که حواب آن بدشواری توان گفت چون حضرت ‏ 
دّد الف ثانن رضي اه تعالل عنه بمخدمت حضرت خواحه باقی قدّس سره مشرف 
شدند ایشان نیز تعلیم وتلقین فکر او نغدمت: عال اعد مودئ توجهات عالیات. : 
يافته بکمالات خاصه ایشان فائض شدند وبه بشارات عالیه متاز شدند با وحود . 
۱ مغلویی احوال وجذبات قوی از تعلم علوم ظاهری خودرا معاف نه داشتند, حفظ 0 


کلام ال را نموده باقی علوم را از منقول ومعقول بنهایت رسانیده بودند وقوت " 


بت ۲۱۹ - 


۱ مد رکه ایشان بر مُجی بود که روزی در صحبت علمای وقت که یکی از علمای 
۱ شیراز آمده بود ودر علوم عقلیه کسی را بحال مقاومت او نبود ایشان سوّال چند 
۱ از زاده طبع خویش در میان مادند بعد از ام سخن آن فاضل شیرازی گفت تا 
این جوان را ندیدم یقین نداشتم که از طلبه هندوستان کسی قوت ادراك مسائل 
دقیقه علوم عقلیه داشته باشد چنانکه باید وشاید حسین ها نمود وحظها برداشت 


واز علوٌ نسبت باطن در ایام صغر سن که بایشان عنایت شده بود از کم کسی 
۱ شنیده شد میآرند که روزی یکی از مشایخ آنوقت که در حدمت عزیزی سلو ك 
تام کرده حلافت يافته بود بخدمت خواحه رضي 1 عنه آمده احوالات بلند 
| عوورا به عرص اقلی اند مرادی ان بود که کمالیت خود و کمالیت مرشد 
خودرا بیان وظاهر سازد واگر همين را انتها دانند مصدّع نباشیم واگر فوق آن بود 
استفاضه نائیم حضرت خواجه خدومزاده را طلب نوده فرمودند که بابا احوال 
۱ حودرا بگوی که درویشان مهمان بشنوند حدمت خدومزاده احوال خودرا بعرض 
رسانید بخصوص احوالات آن درویش بود یا زیاده ازان چون شیخ دید که طفل 
| هفت هشت ساله که دو سه ماه بود که در اين راه قدم نماده از حال ما حصل 
۱ پنجاه ساله او دم میزند پندارد دید احوال از سر بنهاد واستیلا وغیبت وغلبات 
نسبت خدومزاده بجای رسیده بود که جهة تخفیف مغلوی حدمت حضرت خواجه 
معابله او بنان بازار میفرمودند چنانچه حضرت جدد الف ثان قتّس سرّه در 
مکتویی بیان نموده اند حضرت خواجه قدّس سرّه در مکتویی باين خدومزاده 
مینویسند قرة العین محمّد صادق بر خوردار ظاهر وباطن گردد احوال او چنانچه 
. ظاهر است مستوحب جد است بر همان حضور خود باشد از غیبت. واستغراق 
۱ انديشه نیست انشاء الّه العزیز از سکر بصحو آید وفنا در شعور اندراج یابد م 
کلامه الشریف. در کشف کون و کشف قبور نظر صائب داشتند چنانچه 


حضرت خواحه را بر کشف ایشان اعتماد تام بوده همواره ایشانرا طلب داشته از 


سپ ۷۲ ۲۲ 


امور غیبیه می پرسیدند ایشان في الفور .عوحب کشف خود بیان مینمودند ونیز بر 
مقابر برده از احوال موتی استفسار میکردند چون حضرت خواحجه در زمان حیات . 


حود طالبانرا حضرت محدد الف ثان رضی الّه تعالی عنه حواله نمودند ايشان نیز " 


ازان جاعت بودند تربیت ك بتفصی بخدمت حضرت چدد الف ثان عودند . 
ز‌ بودند بر جصرز ل کی 


واز نسبتهای خعاصه ایشان مره کامل وحظّ وافر یافته ععارف بلند ومقامات ‏ 


ار ند رسیده نظر ایشان ا کسیر آثر هن و تحود محبانرا طلای اهر مینمود و کلام 


ایشان مسیح آسا حیات جامای خلصان میفرمودند از فقرات مبارك حضرت مدد ‏ 


تب گنجد ففره چند ابر اد مشود در مکرب هو ضد هفتادففتم از در ازل. 


مکتوبات قدسی آیات نگارش عوده اند که فرزندی اعزی حموعه معارف فقیر ۱ 


است ونسخه مقامات رای هیر این مکوی اس که مررطای آز 

۲ ‌ 
حرمان اسرار است واز حطا و غلط مصون ودر مکتوب دوصد چهل وچهارم از ۱ 
همین دفتر عال مینویسند که این مقامرا بفرزندی ارشدی عنایت فرموده اند 


وداحل ولایت ایشان ساخته اند فقیر اینجا در رنگ مسافران در ولایت ايشان | 


نشسته است ونیز در مکتوب سیصد وپانزدهم مرقوم است که استفاده اين فقیر ‏ 


که از ولایت موسوی کوده از راه امال آن ولایت است واستفاده فرزندی ۱ 
اعظمی علیه ارحمة از راه تفصیل آن ولایت است عرائض که ایشان بخدمت والد | 


حود از کیفیت احوال حویش نوشته اند تبرکا سه عریضه ازانما ایراد میرود: 


عریضه اوّل: عرض داشت کهترین بند گان محمد صادق بعرض اشرف ۱ 


میرساند که احوال واوضاع این حدود بیمن توجهات علیه مه صوری ۱ 


تیاعر کل امس مف تست که از طر ف حادمان حضرت خاطر نگران وپریشان 


میبود روز تحریر عریضه میان بدر الدین رسیده خبر عافیت کامل رسانید فرحت 


بیحد وهسرت ی اندازه روی نود امد له سبحانه علی ذلك حدا کثیرا کثیرا. 


- ۲۲۱ 


قبله گاها حافظ باء الدین شب سیزدهم ختم قرآن ید کرد از شب چهاردهم 
حافظ موسی شروع کرده است پنج پنج سیپاره میخواند شب آینده که شب 
| نوزدهم است ختم میکند در عشره انعیر حافظ باء الدین قرار داده است که عتم 
۱ خواهد: کرد حضرت سلامت شی در از تراویح حافظ قرآن میخواند که مقام 
وسیع بس نوران ظاهر شد گویا مقام حقیقت قرآن بود هرچند باین حرأت / 
" نیتواند کرد چنان معلوم شد که حقیقت محمدی علی صاحبها الصّلاة والسّلام 
" «جال این مقام است گویا دریای عظیم را در کوزه در آورده باشند وآن مقام 
تفصیل حقیقیت محمدی است واکثر انبیا واولیای کمّل بقدر خود از بعض آن | 
مقام مره دارند واز تمام آن مقام بغیر از پیغمبر مارا علیه وعلی آلّه العلاة والسْلام 
نصیی مفهوم نشد واین حقیر نیز مره یافت حق سبحانه وتعالل بتوجهات علّه 
۱ نصیب کامل روزی گردانا دوتا هنوز آن مقام حوب واضح نشده است باقی 
احوال بمجمعیت گذرانست درین ماه معظم خیلی برکت مفهوم میشود احی حمد 


سعید اوضاع هموار دارد واوقات مجمعیت وبذکر میگذراند یاران شهر نیز بذوق 
ام حاضر میشوند فقیر تا احال چهار سیپاره چیزی بالا حفظ کرده است تا روز 
عید ظاهرا پنج سیپاره یاد کند والعبودية. 


عریضه دوم: عرض داشت کمترین بندگان محمد صادق بذروه عرض 
میرساند که احوال اوضاع این حدود مستوحب شکر است وخبریت آن ذات 
کعبه" مرادات مع جمیع خادمان وخلصان مطلوب ومسوّل است سر افراز نامه 
"نامی وصحیفه گرامی که به مصحوب امماعیل مرسل بود وعطالعه آن مشرف 
ومبتهج گردید حق تعالی سایه عاطفت آن قبله عالیان را بر کافه اهل اسلام باقی 
وپاینده دارد بحرمة البي الأمي وآله الأحاد علیه من الصلاة مها ومن السلام اکملها 
افبله: کاها ان کزان انحرال ره چه تووست که غرار مر ملاس بر فقس 


- صور اعمال وتتبع احوال ماضیه وحال سرمایه بدست ندارد آرزوی آنست که ا 


نات بت 


هیچ لحظه وساعین بخلاف رضای او تعلل وتقدس نه گذرد وآن میسر نه مگر | 


نک توجه حادمان آن در گاه مددی فرماید ودستگیری ماید ع: 


از کرعان کارها دشوار نیست 


امد له وللنة که تا حال بیمن توحه شریف بطریقیکه امر فرموده بودند استقامت 
دارد ودران کم فتور راه می یابد بلکه روز بروز امیدوار ترقی وتزاید است بعد از | 
ر فجر وظهر وعصر حلقه مینشیند و حافظ بباء الدین چون از ترددات فرصت مییابد 


۰ ۰ ۳ ۰ + ۰ 4 2 ۰ و ۱ ۳۷ 
قران لیز میخو اند واین ففیر بعصی او قات مفبوص است ودیگر . مبشوط فبض 0 


وبسط وتوجه وذوق وآرام وحز آن تعلق ببدن دارد از آن بحاوز نینماید وبه | 
لطائف سته نه متوحه اند ونه غافل اگر توجه آنا مثل علم ضروریست بلکه حین ا 
۱ آن توجه وذوق مثل آن همه را داحل ظلال میداند واز ظل متحاوز نمی یابد ۱ 


ولطائف اولا ببدن فتلط بودند ودر نظر بصیرت جز از بدن امر دیگر مفهوم : 


فیشد چنانچه در حضور موفور السرور عرض کرده بود اخال از بدن متاز در | 


و تا 9 


نیست الحال چند روز است که مقبوض است ومعامله سرور کم تا چه ظاهر شود ۱ 
فاما :تا تخال توجه بعا مم مانده است وجود عرض احوال ضرورعا بود بچند کلمه ۱ 
حرأت نود قبله گاها فقیر هر شب حضرت را بخواب میبیند الا ما شاء ال تعالی | 
زیاده چه نویسد که داحل تکلیفاتست والعبودية. 


عریضه الث: آنکه عرض داشت ت کمترین بندگان حمد صادق عوقف عرض ‏ 


میرساند که اين فقیر مدتنست که مقبوض ومغموم میبود آخر الامر بعحض توجه ‏ 
اقدس عنایت حداوندی حل سلطانه در رسیده بسط عظیم روی نود ودران بسط | 
چنان معلوم شد که چنانچه سابقا یاد وتوحه مثلا از جانب این کس میبود الحال ۱ 


هر چه هست از جانب او است تعالی وتقدس ودر خود پیش از قابلیت قبول | 


۲۰۲۱۰۲ اج 


نمییافت کالرآة ال تطلع علیه الشمس فاحترق بذلك الطلوع کل ظلمة وکدورة | 
من البدن واللطائف وحصل فیها کل نور وبركة ينبفي فانشرح الصدر واتسع القلب ‏ 
. وصار البدن کله نورّا مضیئا الطف من الروح والسر الذین کانا قبل ذلك ووحدت " 
| التحلي الا کمل من بین اللطالف علی القلب فلما نظرت ال القلب ظهر ان في القلب | 
قلبّا آحر والتجلي علیه هکذا ال غیر النهاية فلم بظهر قلبا بسیطا الا وقلبا آحر فیه ۱ 
۱ ولکن یتوهم ان انه ينتهي الی القلب البسیط ولیس عتیقن وعلم ان احالات السابقة ۱ 
من هذه الحالة بالنسبة البها کانت کلها تکلفات صرفة وکان بخطر اسم هذا القام ۱ 
۱ فما کتبتها اسوء الأدب. قبله گاها این همه اثریست از آثار توحه حضرت بیت: 
گر بر تن من زبان شود هر موی * يك شکر تو از هزار نتوام کرد 
حضرت سلامت آرزومندی دریافت ملازمت خادمان درگاه را چه شرح | 
۱ دهد وچه نویسد شب وروز بلکه هر ساعت تصوّر آنست که کدام وقت نيك ! 
وساعق.حوش خواهد بود که این مطلب اعلی ومقصد اعز بحصول خواهد پیوست ‏ 
وغیر امر متمنای آرزومندی در تصور نمی آید حق سبحانه وتعالی باحسن وجوه ‏ 
واوئق طرق این دولت عظمی میسر گرداناد بحرمة اليي وآله البحاد علیه وعلی آله | 
من الصلوات افضلها ومن الَحیّات اقها. تم عرائضه شریفه واز کلام والای ایشان ‏ 
پی بکمالات باطی باید حست ع: ۱ 
هر حال تو هم حال تو برهان ودلیل 
مکاتیب قدسی آیات در باره ایشان از حضرت بحدّد الف ثان بسیار درود ‏ 
یافته تبین. طریق ودیگر از علوم واسرار بیان شده که از منتبعان مکاتیب پوشیده ۱ 
۱ نیست واقعه وصال ایشان. در سن بیست وچهار سالگی در کمال علو نسبت " 
۱ وعلو جذب واحذاب بمادئه وبا چنانچه میارند که وبای عظیم در بلاد هندوستان . 


واقعه شده بود وهیچ انطفا مییافت خحدمت ایشان فرمودند که این طاعون لقمه" ‏ 


| چرب میخواهد تا ما نروم تسکین نیابد ایشانرا تپ گرفت ورحلت نمودند با دو " 


نی 


برادر حورد حویش وآتش وبا منطفی شد بعد از انتقال ایشان کسی را که تپ | 


| طاعون گرفته بود صحت یافت یکی در غلبات آن تپ دیده بود که ایشان آمده | 


اکنون ما این بلارا برداشتیم شمارا بر مردمان پیچیدن روا اک قوه آقیه وبله ۱۰ 


هر که نام ایشانرا نوشته با حود دارد ازین بلیه برهد بعده هر که نام مبارك ایشانرا | 


نوشته با حود میداشت اورا آسیبی ازان بلیه نمیرسید ايی الیوم از برای طاعون . 


" حضرت ممحدد الف ان رضي ال تعالل عنه بعد از رحلت ايشان به محبی مینویسند | 


که فرزندی اعظمی رضي ال تعالی عنه باد وبرادر خود محمّد فرخ ومد عیسی ‏ 
۱ سفر آحرت اختیار نمودند لا له ولا الیه راحعون حدا له سبحانه که ولا | 


باقیماندگان را قرّت صبر عطا فرماید انیا بلیه را سر دادند حوش گفت بیت: 


من از تو روی نه پیچم گرم بیا زاری * که خوش بود زعزیزان حمل وخواری 
۱ فرزندی مرحومی آیق بود از آیات حق حل وعلا ورمی بود از رمتهای ۱ 
رب العالین در سن بیست وچهار سالگی آن یافت که کم کسی یافت پایه مولویت ۱ 
وتدریس علوم نقلیه وعقلیه را بح کمال رسانيده بود حیق که تلامذه ایشان بیضاوی | 


" وشرح مواقف وامثال آمارا بقدرت تام درس دارند وحکایات معرفت وعرفان | 
| وقصص شهود و کشوف ایشان مستغی است از آنکه در بیان آرد معلوم شا است ‏ 
که درس هشت سالگی بر جی مغلوب حال شده بودند که حضرت خواجه ما ۱ 
قلس سره معابله تسکین حال ایشانرا به طعامهای بازار که مشکوك ومشتبه است . 
مینمودند ومیفرمودند که بین که مرا به حمٌد صادق است به هیچکس نیست | 
. دریافت ولایت موسوی زا معط انعر رشانیده ورد عحالی) ور اقبت ایشا 
بیان میفرمودند همواره حاضع وخحاشع وملتجی ومتضر ع ومتذلل ومتکسر بود 0 


م ۲۲ - 


ومیفرمودند که هر یکی از اولیا از حضرت حق سبحانه وتعال چیزی خواسته | 
0 است ومن التجا وتضرع خواسته ام واز محمٌد فرخ چه نویسد که در یازده سالگی | 
| طالب علم شده بود وکافیه وان بشعور سبق میخواند وهمواره از عذاب آحرت 
۹ 
عذاب آخحرت خلاص شود ودر مرض موت یاران که تیمار داری او میکردند 
| عجائب وغرائب ازو مشاهده نموده اند و کرامات وخوارق که از حمد عیسی به 
۱ هشت سالگی مردم معاینه کرده اند چه نویسد بابهمله جواهر نفیسه بوده اند که 
۱ بودیعت سپرده بودند له سبحانه امحمد والنة که امانات را باهل آن ی گره وی 
اکراه حواله نمودم اللهمٌ لا تحرمنا احرهم ولا تفتئا بعدهم بحرمة سیّد الرسلین علیه 
۱ وعلیهم الصلوات والتسلیمات از حدمت قدوة الأولیاء شیخ محمد صادق يلك پسر . 


شیخ ابراهیم که از وی بجز صبیه پسر ناند دوع شیخ زاهد که ایشان او لاد 


نداشتند سیوم شیخ عاید که يك پسر داشتند شیخ باء الدین نام اولاد ايشان شیخ 
محمّد شجاع وشیخ ابوبکر وشیخ اظهر الدین واين حضرات همه صاحب فضائل 
| وکمالات بودند رحة ال تعال علیهم أجعین. 

۱ تذ کره این از متخب الث در ذکر فرزند این حضرت مجدد الف ان شیخ 
العرفاء الکاملین زيدة العلماء الرّاسخین مظهر کمالات خلت خازن الرَجة 
قطب وحید حضرت شیخ محمٌد سعید رضي ال تعالی عنه 
ولادت کثیر السعادت ایشان در سنه هزار وپنج هحری شهر شعبان البارك 0 
۱ بود حدمت حضرت مد الف ثان رضي ال تعالل عنه فرموده اند که محمّد سعید ۱ 
" چهار وپنج ساله بود که وی را رنحوری فرا پیش آمد در غلبات آن ضعف از وی 
پرسیدند که چه میخواهی ی اختیار گفت حضرت خواجه را خواهم من این 


! حرف اورا حضرت خواجحه خود قدّس سره عرض کردم فرمودند که محمد سعید . 


هد 


شارندی وحریفی نود غائبانه از ما نسبت در ربود وحدمت حضرت خواحجه قَدّس ۱ 
سره در مکتویی نوشته اند که فرزندان ایشان که اطفال اند اسرار ای اند . 

" واستعدادهای عجیب دارند بابهمله شجره طیبه اند آنبتهم ال نباتا حسنا اشاره | 
]| بعلو استعداد ويشارة بنمور فطرت ایشان دارد وعدمت ايشان بعد از رسیدن بسن " 

0 یز به تحصیل علوم پرداعته قدری به حدمت والد ماحد خویش قدّس سرّه وبرحی | 
رادر ملازسه باقن بتک عفر شیم لصاوف رش ند بان نع عفن و 
به صحبت شیخ. طاهر لاهوری ره ال بآاحر رسانیدند تا در انواع علوم عقلی ۱ 
ونقلی مهارت تام حاصل نمودند از حسن تصرف وین توحه والد ماحد حویش در | 
ضمن تحصیل علوم ظاهریه معقوله ومتقوله نسبت شریفه باطنیه این طائفه عالیه را 

از احوالات عای ومعارف متعایی بدست آوردند واينهمه کمالات وفضائل ظاهری / 


| ومعاملات فیوضات باط در سنّ هفده سالگی بامام وانصرام رسانیدند. ولا شك . 


در ماده ايشان بلوغ طبعی با بلاغت معنوی موهبت ما در زاد بوده تام عمر . 


۱ شریف را در تدریس بسر بردند وهمه کتب دقیقه از معقوله ومنقوله .عهارت تام | 
وقیق وتدقیق انیق درس میفرمودند وبر بعضی کنب معتبره تعلیقات وحواشی | 
متین وزیبا املا فرمودند منها تعلیقات مشکاة الصابیح که دران تقویت وترحیح ۱ 
احادیثی که آفا مأحذ حنفیه است بدلائل واضحه وشواهد صادقه متسب بکتب 0 
معتبره نموده اند وعلمای وقت از مطالعه آن محظوظ ومنون شدند وبغایت پسند 0 
مودند خحدمت حضرت مولانا هاشم قدّس سره مینگارند روزی در محفلی از 0 
۱ علمای در ملازمت ایشان بودم بتقریبی مسئله مشکله از اصول فقه در میان آمد . 
| ایشان حل آن را به تنقیح بیان فرمودند سائل سر بگوش من آورده فرمود که : 

ایشان در تبیان وقوت علمیه امروز نظیر نه دارند ونیز بر نگاشته اند که شی در . 
۱ بلده لاهور در حلسی اکابر واعزه عصر مدعو بودند وخدمت ايشان با برادر " 


حویش حضرت عروة الوثقی خواحه محمّد معصوم قلس سرهما نیز تشریف داشتند 


ز ای 


| بتقریب سجده یه و سجده تلاوت دقائق علوم در میان افتاد حضرتین خدومین 
| يك حانب بودند وجاعه کثیره از فحول علمای بيك طرف وسخن از هر علم در 
تبیان آمد وبیان دقائق در میان افتاد بنوعی این دو بزرگوار حل عقد نمودند که 
۰ جاعة متحیر علمیّت ایشان شدند وهمه بفضائل ایشان معترف شده بعضی که 
حصوص خدمت ایشانان را مشخحص نداشتند از همدیگر تحقیق نوده فرمودند که 
بلی چنان پدر را چنین فرزند باید وآری ازان صدف ولایت این قسم دُرر هدایت 
چرا بظهور نیاید ونیز بتقریب عدم رفع سبابه در تشهد عذهب ختار حنفیه رساله 
نگاشته اند وفرموده اند که مقصود آن است که اولویّت عدم رفع شوت رسیده 
. وعلمائیکه ثبت رفع بودند در اقامت حواب متحیر ماندند وجدمت ایشان کسب 
وسلوك ,طریقه را تمام و کمال از حدمت والد ماحد خود حضرت بحدد الف ثان 
نوده اند وباعلی درحات کمال واکمال پیوسته چنانکه از مکاتیب جناب بحددی 
کیفیت آن ظاهر است که چه اشارات نازك بشارات باريلك اندراحات يافته که 
فا باقن اورات زت اه وقاضر استعا بانط مان و کبالای وب ات 
۱ ومعارف وعروحات وافادات وخرق عادات وقوت نسبت وفوقیت درحات 
۱ وتذهیب اوقات وتلطیف معاملات وعلو واردات وبیان مناصب و کمالات که 
ایشان بآن متاز بودند در حیطه تقریر نمیگنحد ودر قید تحریر نمی آید فرد: 
بحر را گر آوری در کوزه" * چند گنجد قسمت يك روزه" 

امّا ما لا یدرك کله لا یترك کله شه از آفما ایراد میرود حدمت حضرت بحدد 

الف ان رضي الّه تعالی عنه فرموده اند که وی در هیچ مقامی از عروج ونزول 


تا امروز از من تخلف نکرده وشزيك وردیف من بوده ونیز بایشان فرموده اند که 


: تو در ضمن مائی از اینکه نسبت تو ضمی است دلتدگ مباش که حضرت صدیق 


بودند ونیز حطاب بایشان نغوده فرموده اند که تو دائره نفی حضرت ابراهیم را تام 
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کرده" واال در اثبات شريك من وخحدمت ایشان به بعضی مرمان خود ظاهر 
نموده اند که معامله خلت باتمام رسیده والحال با من معامله حضرت بحدد الف ثان 


رضي الّه تعالی عنه است یعین در کمالات محبوبیت مستغرق شده ام شعر: 
هنیئا لأرباب النعیم نعیمها * وللعاشق السکین ما یتجر ع 

وخدمت ایشان در بعضی مرقومات خود نگارش فرموده اند که حضرث 
ان ما رشن اه معط بردند وهی قطب راذن اما مان وی فتشی 
در ملازمت عال بودند فرمودند که شا هردو امامید وبیکی فرمودند که این از 
روی تواضع یساررا بدیگری گذاشت وصاحب ین شد خدمت حضرت عروة 
الوئقی رضي الّه تعال عنه در بعضی مکاتیب خود نوشته اند که حضرت ایشان ما 
رضي الّه تعالی عنه دو شخحص را از اصحاب خود به ولایت امدی میشر ساختند 
وحدمت حضرت خازن الرحمة که اين تذکره بذکر ایشان است رضي اه تعال 
عنه که حضرت ایشان ما رضي ال تعالی عنه دو شخص را از ارباب خود 
فرمودند که شمارا از داثره غضب بیرون کردند مترصد فوق باشید ومرار از اين دو 
شخحص که ذکر یاب شده حضرت خازن الرَحمة وحضرت عروة الوئقی اند رضي 
له تعال عنهما وناب حضرت مدد الف ان رضي اه تعالل عنه دقایق معارف 
حودرا جز این دو فرزند بزومند عویش بدیگری قابلیت اظهار واستماع آن ندیده | 
حرم نیفرمودند وچون این هردو بزرگوار در حضور عالی در بعضی اسفار 
فیبودند چون وارد عظیم ومعرفت شگرف روی مینمود آن را بزبان قلم آنچه 
لایق اظهار بوده با ایشان مینوشتند چنانچه در مکتوب این:مدعارا ما رفته وآن 
این است امد لّ والسلام علی رسول ال فرزندان گرامی هر چند مشتاق 
وخواهان صحبت ما اند وما هم آرزومند حضور وملاقات ایشانان اما چه توان 
کرد که جمیع آرزوها میسر نیست مصرعه: 

بحري الرّیاح عا لا تشتهي السفن 
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بسیار مغتتم میداند ويك ساعت این عرصه به از سساعات کثیره امکنه دیگر 


ویر فیدجاید: ایتضا آن فیسر اسنت که دردساهای دیکر معلوم تست که فقال. ان 


میسر شود وعلوم ومعارف این مواطن حدا است واحوال ومقامات این بجمعه 
علیحده منعی که از جانب سلطان است آنرا دریچه کمال رأفت ورضامندی 
مولای خود میداند حل شانه وسعادت خودرا در این حبس می انگارد وعلی 
الخصوص در این ایام مشاحرات کار وبار است ودر این اوقات تفرقه غرائب غنج 
ودلال لیکن هر نعمت تازه وبوالعحب که روز بروز میرسد فرزندان در دل می 
خلند واز دوری ونایافت ایشان حگر در اضطراب میباشد انگارم که شوق من بر 
شوق شا چرب است وغالب است ومقرر است که آنقدر پدر خواهان پسر است 
پسر خواهان پدر نیست هر چند قصه اصالت وفرعیّت مقتضی عکس این معین 
است چه اصل را احتیاحی نیست وفرع شنت حتاج اصل اما از پیشگاه چنین 
آمده واشد شوق اصل را ثابت گشته آری ع: 
در خانه بکدخدائی ماند شمه خیر 

والسلام در مکاتیب شریف معارف خاصه اکثر نامزد ایشانان شده کما لا 
یخفی علی ناظریها از استله واحوبه وبشارات عالیه وغیره معاملات شگرف که 
اثبات يافته ثبوت آن فراحور اين منتحب نیست غذا از کلام حود نم خازن 
الرْحة وعرائض ایشان ايراد میرود. 

هذا هو عرض داشت اضق العزد عم سنعید عه قف: غرعن آ شرا میر نان 
که از اندوه مفارقت صوری چه عرض نماید گاه وحشت آنقدر مستول میشود 
که مترصّد هلاکت ومرض شدید میگردد واز خرابی احوال چه معروض دارد وبا 
وجود تعلقات شتّی که دامنگیر شده تمنای آن دارد که دیوانه وار از جمیع علائق 
گسسته وهمه را سوخته عزلی اختیار نماید که جز لب گور کسرا نه بیند در حلقه 


پیشین نشسته بودم وحافظ قرآن میخواند ظاهر شد که چنانچه ظرق را خال 
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ساعته باشند باز پر سازند بنده را پر ساعتن گرفتند بنوعی که کیفیت آنرا نیداند " 
که چگونه بعرض رساند دریافت که تخلیه" اول تخلیه پر از توهم وجود است که 
عدم به صرافت خود عدم بود باز پر ساعتن آن این است که بجای عدم که . 
حقیقت این شخص بود ثبوت را داشتند اما در نظر حوب حقیقت بودن بوت ‏ 
| نمی ایستد بلکه عدم مطلق وشر حض حقيقة حود در نظر است وثبوت جدد هم ا 
منظور گویا شی خالی را پر کرده وگران باری آن واضح است فردای آن روز 
دیدم که آئینه بدست دارم مینماید که روی من داغهای ختفی دارد که در نظر 
مردم نمیدرآید دیدم که آثینه در کمال صفا نیست دانستم که زنگ گرفته صورت ۱ 
داغدار ظاهر شد ازان دل تنگ شدم آئینه دیگر گرفتم در کمال آرستگی وصفا 
اول پاره دران مصفا ظاهر شد ثان احال مام داغدار دیدم در آنوقت تعبیر مودند 


که مرآت شیم متغایر شرع است پس اول چون معامله در میان عدم وجود بود آثینه ۱ 


نیز مشابه آن بود وقتیکه معامله بعدم صرف کشید آئینه خالی از احکام عدم پیدا 


شد ونیز روز دیگر آن عقده حل شد که نوشته بود که حوب در نظر حقیقت: ! 
بودن ثبوت بدل عدم نمی ایستد ظاهر شد که مایت اطلاق آن تا بقای عدم است ۱ 
که تلبس با باطل است چون عدم باصل خود پیوند دانا منقطع می شود اینجا 
حقیقت ی اطلاق انا بشوت مبدل میگردد واینجا انقطاع علم حضوری واضح 
میشود چه وجود حود هميشه حاضر است بصدقه آن حضرت امیدوار است که . 
بتفصیل این حقایق بره ور گردد انتهی مکتوب شریف ونیز حضرت خازن الرحمة 
قْس سره بر نگاشته اند. قال الّه تعالی (لا یوق فیهّا الْمَوّت الا امد آلأولی * | 
الدحان: ه) بخاطر فاتر میرسد وحکم آن دار از احکام این نشاء حدا است در 
این نماشاگاه هیچ ترقی از حضیض مماعدة باوج قرب مکن نیست تا فنا وهسین 
سالك دور نشود وعوت ملبس نه گردد بخلاف آن نزهتگاه عالل حاه که هیچ کمالل 
منای کماللی دیگر نیست ومعد با معد جمع موت را دران دار البقا چه گنجایش 
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| وفنارا چه یارا تحقیقش آنست که چون در این عال ظهور ظلال است ومعاملات ‏ 
آن شك نیست که ظل را بعد از طلوع اصل آنکه ترقی عبارت ازان است جز فنا | 
| وانمدام چاره نیست وچون آن اصل نسبت عا فوق رک کر جرف 
سطوع اصل مستتر میشود هکذا ای ان يأتيك الیقین. وآحرت چون مقام ظهور . 
| حقائق اصل اسّت واصل را باصل دیگر هیچ تدافع نیست فنای کمال اول چه در 
کار وعظم اضمحلال اول نزد ورود ثان به تشسهٌا نات چه گنجایش کرعه ولدینا | 
موی مود این کاز ابست که مشعربهای ااول استت: زگره رها سح ین آیه از 
تلسها کات بخیّر منهاً از مثلهّا * البقرة: ۱۰5) مناسب معاملات دنیوی جعی که | 
عنایت امی حل وعلا شامل حال شان شده است یازا سک اجریت ) 
اش تج خطاب ولقد آتینا احره ی الذّنیا )| 
اند وبه حلعت سعادت (لیمْ اکُملّتُ لکم دینکم وائمَنت غلیکم نفمتي وَرضیت 
کم الاسلام دیا * الائدة: ۳) متاز حضرت قطب الأولیاء لس سره در باب دو | 


| شخص از اصحاب بخود این بظارت فرمودند واین لفظرا مذ گور: نتاحخند. که ۰ 
. دنیای شارا آحرت کردند (دلكَ فطل الّه یه من یشاء واله دُو افطل العْظیم * 
۱ احدید: ۲۱) تم کلامه الشریف ومراد از این دو شخحص در این عبارت وامثال اين 
| حضرت خازن الرَمة وحضرت عروة الوثقی اند رضی الّه تعال عنهما کما ذکرنا ‏ 


۱ وحدمت ایشان به منصب خلت سرافراز بودند چنانچه در مکاتیب قدسی آیات . 


۱ بدان بشارات يافته اند ونیز از مرقومات ایشان است ۸/۱ تر یا محمد مظهر الالوهية ۱ 
۱ والاسم ابحامع لراتب الوجوب والامکان ای ربك وهو الّه الحادي للشون الذاتية ( 
۱ اف ی مد الظل مد ظلال شونه علی احقائق الكونية ال هي العدمات ۱ 
التقابلة ها وصورها ی صورة الوجود فتعجب من کمال اقتداره ی ارادته ما هو . 
عدم محض وحود متا اعطائه احکامه ذاتیا صادقة فسبحان ال من جمع بین الثلج | 
. والنار ولو شاء جحعله اي الظل ساکنا غیر مدود فينبغي قول من قال اقتضاء الشون . 
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الظهور کذلك نم بعد مد الظل جعلنا الشمس الذات التعالية علیه اي علی الرّب او | 
علی الظل دلیلا لکونه الظاهر دونه وما سواه مکتف بدحی العدم شعر: 
اقتاب آمد دلیل آفتاب * گر دیلیلی یابد از وی رو متاب 0 
فسبحان من احتفی لکثرة الظهور واستتر في سرادقات النور ولعل اختیار 
۱ لفظ الشمس لتصور کبریائه واحتجابه بحجب العزٌ و کونه دلیلا علیه باحتجاب . 
الشمس بضوئها وشعشعافما و کوفا دلیلا وسبیلا الیها وایی کشف الاشیاء تم بعد 
اللد وجعل الشمس علیه دلیلا ایضاح السبیل بانه لا سبیل الیه الا هو قبضناه اي | 
الظل الینا قبضا یسیرا بتعریجه وعلیکه نی معارج الاصول اصلا فاصلا وهو سبحانه : 


اعلم وعباراث متین زیبا با معان والا حدمت حضرت مولانا هاشم علیه الرحمة از | 


۱ ایشان در زبدة القامات بسیار ایراد نموده که پایه معرفت وعلمیّت ایشانرا مشعر ا 
است اما اینجا اعتصار رفت وایشان بر نگاشته اند که برادر بزرگ ما قدوة " 


الاولیاء حواجه محمد صادق قلس سره میفرمودند که حضرت جدد الف ان " 


رضي اللّه تعالی عنه در باب راسخین فرموده اند که حمد سعید از علمای راسخن ‏ 
: است امد له علی ذلك حدا کثبرا کثبرا ونیز بعد از منصب خلت بدیگر | 
مناصب عایی متاز شدند منها فردية منها قطبیت منها غوثیت منها ندعیت منها | 
قربت وقس علی هذا قرائنه وتفصیل احوالات ایشانرا کتاب علیحده میباید من | 
کلیل زبان قلیل بیان را چه یارا که شه ازانما در معرض تببان آرد بیت: 
وصف حالاتش نیاید در شار * عاجزم گر يك بگوم از هزار 
لاچار عنان قلم را عدح ایشان که در غزلی حضرت مرشدی قیوم جهان نظم 
فرموده اند گردانیده شد غزل: 0 
۱ پری خوایی که من دیدم نمیگنجد به تعبیری * شود نون مصوّر گر کشد رنگش بتصویری 0 
علاحی نیست جز میکهنه دردا غفلت مارا * شکست توبه لازم شد نخواهم کرد تقصیری 
۱ 


ندارم قاصدی تا نامه سوی دوست بنویسم * همین بس اضطراب دل بود های تحریری . . 
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به بزم عیش بی لعل تو مستانٍ نگاهت را * نباشد موج می در ساغر جان کم ززنحیری 
غبارم توتیای چشم طورو دیده" پیضا است * منم حاکستر برق نگاو جلوه تأثیری 0 
۱ بگلشن بی گل روی تو چون سبر هوس گیرم * به‌چشمم غنچه پیکان است وهرشاخ گلش‌تیری 0 
مار گریه" غم کو که ویران حانه" دلرا * جز سیل سرشلش دیده دشوار است تعمیری 
بکام تلخ حانٍ حشك افیون حوار هجرانت * یال بوسه" گنج لبت شهداست وهم شیری ‏ 
چمن سر سبزو گل خندان هوا شاداب بلبل مست * هار آمد مبارك باد با دیوانه زحیری 
زتر حرمی وزهد حشك گر آگه شوی زاهد * عبادت لعن میگوید ترا طاعات تکفیری 
زموج حط حشاك بوریا عواندم که ای زراق * ترا تعظیم تعزیر است واستشهار تشهیری 
به بیمار نگاهش قاصدی دیگر نمی باید * بمجز درد درون و ناله" دل آه شبگیری 
شهدشاه ولایت مظهر حق خازن الرّحمة * در اقلیم صباحت" سرور ملك یکین میری 
خلیل آسا امام و رهنما بر جاده" حلت * ندیده بعد احمد دیده" احم چنین پیری 
سعیدی اسعدی مسعود بخق آیق فضلی * مس نحس شقاوترا سعادت بخش اکسیری 
دراین بستان نوای بلبل بیدل حوشم آمد * برنگ غنجه خوایی دیده ام ای صبح تعبیری ۱ 
درآغوش خیالم آن پری پیکر نمیگنجد * صفی تا شیشه" هسیق است نتوان کرد تسحیری ۱ 
وصال مبارك شائل ایشان در سنه هزار وهفتاد ويك بعد از مراحت از سفر 
۱ سعادت اثر حرمین الشریفین زادهما الّه شرفا وتعظیما ومراحعت از سفر اعظم ۱ 


۱ البلاد حضرت دهلی در سن شصت وهفت روی داد ودر بلده" دار الارشاد ۱ 


| سرهند در قبه که والد ماحد ایشان با برادر عالیشان دران مدفون بودند در جنب 


والد وبرادر حود رضي الّه تعالی عنهما مدفون شدند وقبل از اين در ذکر جناب 
0 حضرت بمدد الف ثانن وحضرت شیخ محمد صادق قدس سرّهما شرافت آن زمين ! 
۱ مذ کور شده کما لا بخفی تاریخ وصال ومیلاد ایشانرا حلف ارشد واسعد شیخ 
انا تفن تم فر دنه فد 
از پی یکهزار پنجم سال * بود از همجرت نی ملل 
کامد از کان کائنات برون * گوهر بر ترا زمثال ومثل 


ع ۲۳ - 


یعی از لطف خاص ربان * وزعنایات م یزل یزل 
پسری شد عطا به قطب زمان * بحتبای عدای عزٌ وحل 
شیخ امد بدّدٍ ملت * حافظ شرع از زوال وزلل 
آن شه دین که ملك عرفانش * نپذیرد زدست دیو خلل 
بش افتاب کرد طلوع * با هزاران شرف زبرج حمل 
کرده پرواز تا از اين زندان * مُرغ روحش عرغزار احل 
نه مثالش کسی بوادی علم * نه نظیرش کسی بکوی عمل 
نه در اقطاب اربعش مانند * نه در ابدال اربعینش بدل 
خازن رمت خحدای کر * وارث دولت رسول احل 
نام او کز ازل سعید آمد * بر سعادت بود دلیل اول 
حاك راهش چه ماه چه حورشید * جبه سایش چه مشتری.چه زحل 
گر هومش رسد صبا گردد * عارف آید ز کوی مرد دغل 
آن امام زمان زطاعت حق * نشده يك زمان زراه کمل 
تا ثبی ساقیان عام قدس * ب رکشیدند با دهای احل 
همه در کار آن وی گردند * جمع کردند با شراب وعسل 
حام وحدت کشید ‏ وکوته ساحت * قصه" پر دراز طول امل 
شیونش کرده ملك با ملکوت * ماقش داشت ماه تا بزحل 
سال میلاد او فیوض حق است!" * گر نباشد شهور دعل عمل 
سال عمرش نمایدت له * گر عدد خواهی از حساب جمل 
سال رحلت پا پی ار حوان * رفت قطب زمان ۱۳۹ 


فقیر از زبان افام. ترجمان والد والده خویش شنیده ام که در ایامی از 


(() ماده" تاریخ میلاد فیوض حق سنه ۱۰۰4 هجری 


() ماده" تاریخ وفات او رضي ال تعالی عنه رفت قطب زمان سعید از ازل سنه ۱۰۷۱ هجری 


بت ۷۳۵ بت 


برشکال باران غلبه نموده وآب در روضه مبا رکه اندرون شده وقبر متبر که ایشان 
نشست نوده بود چون بتعمیر آن پرداعتند وسر قبر مبارکرا کشودند حسد مبارك 
ایشانرا ملفوف در کفن شریف بنوعیکه حدید گذاشته باشند دیدند که اثری از 
آثار گرد وغبار بر کفن نیافتند وروی مبارك همچون که معمولست کشوده 
| بنوعیکه احال خوابیده باشند مینمود وحال آنکه از وفات مبارك ایشان قریب 


بصد وسی سال گذشته بود رضي الّه تعالی عنه الم اغفر لنا وارحمنا وادخلنا نی 
عبادك الصاحین برحمتك یا ارحم الرّاهمین. 


۱ البلاد دهلی تشریف فرما شده بودند ومدت در آنحا اقامت ورزیده ازانحا مکتویی 
| بدار الارشاد سرهند. بطلب برادر خود حدمت حضرت عروة الوئقی نوشتند که 
مشعر از شوق ملاقات بود حضرت عروة الوثقی بعد از مطالعه مکتوب مقصدرا 
معلوم نموده بطرف برادر گرامی حود مکتویی شوق انگیز نوشتند که عنقریب آن 
| سکوب یراد اگوی تیار وقيه مقر موه فا سرا علی که هات فیل اانسخ :۸ 
دار الارشاد حضرت سرهند شریف بیرون شدند دران مترل ملهم گردیدند که 
برادر بزرگ شا بعد از بر آمدن دهلی در سرای سنبالکه رحلت نود ایشان بعد از 
کشف این معامله بسرهند مبارك مراحعت کردند بعد چند یوم قاصد خبر وحشت 
اثر رسانید مکتوب. جناب عروة الوثقی در حواب مکتوب برادر بزرگ خود 
۱ خازن الرحة اين است بیت: 

اک ار ان بات یف پشیمی ۴ اسب فاللی اکتا اون 

بعد از تقدم مراسم عقیده ونیاز معروض میدارد عنایت نامه نامی وملاطفه 
گرامی که از کمال کرم ومهربان مصحوب ملا طاهر نامزد این مسکین بی تسکین 
فرموده بودند بورود آن مستسعد گردیده از راه تلطف وخلص پروری مقدمات 


شوق آمیز وفقرهای عشق انگیز اندراج یافته بود مطالعه آن آتش مشتاقان را 


- ۲۳۹ - 


مضاعف ساعت وشعله شوق آگینان را سر بلند گردانید مصرعه: 

نا را وشن تین اف 
پل اسان طقف نگ اش افو فا پراش نک ابیت سار 
سوخته مشتاقان را این مصرعه هندی بیان عاید ع: 

چون کیسی کام کری جب حرکون تب آگ 

عاشق مسکین نه تاب عتاب دارد ونه طاقت عنایت نه برداشت قهر دارد ونه 
یارای مهر مصرعه: 

که وصل از هجر باشد جان ستان تر 
حدیث نفیس (لو کشفه لاحرقت سبحات وجهه مّا انتهی الیه بصره من خلقه) 
شاهد اين معین است فرد: 

گیرم که بغم خانه" ما یار خرامد * کو حوصله وطاقت میدار که دارد 

بلی لا حمل عطایا اللك الا مطایاه هسین عاشق تا در میان است مورد صد بلا 
است صلاح او در نیسیق است وفلاح او در ترك هسی نامراد تر از مکن معلوم 
نیست که کسی باشد کمال در حق او نفی کمال است وخبریت در سلب 
حریت شخصی که کمال او نفی کمال بود وصلاح او در نیس از کمال مولای 


۳ مس 
حود چه خبر داشته باشد وبجمال وهسی او چگونه پی برد مگر آنکه بدام نیسق 


صید هس نماید وبوجود موهوب موحود گردد فح یکون العارف هو العروف 


والواحد هو الوجود دراز نفسی رفت ع: 
بنده باید که حدٌ خود داند 
اظهار انتظار آمدن این مسکین فرموده بودند مصرعه: 
از دوست يك اشاره از ما بسر ودیدن 
سعادت فقیر است که در حدمت برسد واز ب کات صحبت کثیر البهحت مستفید 


ومستسعد گردد تم مکتوبه الشریف رضي ال تعالی عنه. 


- ۲۳۷ - 


تذ کره الث از مسخب الث در ذکر فرزندان جناب 
حضرت خازن الرة رضي ال تعالی عنه 

خحدمت حضرت خازن الرْحة را سوای صبیه های هشت پسر بود همه این 
مخدومزادگان به کمالات ظاهری وباط متاز بودند وبه اعلی درحات فیوض 
وب رکات فائض فرزند او ایشان حضرت شاه عبد اه تس سرّه صاحب حالات 
بلند ومعارف ارهند از حدمت والد شریف خود اخذ فیوض وبرکات غوده 
ی حلق مشغول بودند از ایشان يك پسر ماند میان عبد احق نام واز وی نیز 
يك فرزند حلف شده مسمی میان !هدی قدّس سرهما. 

ذکر فرزند دونم حضرت خازن الرحة حضرت شاه لطف ال رضي ال 
۱ تعال عنهما ایشان نیز از حدمت والد حود اخذ فیوضات نوده اند وبه فیاضی بریه 
مشغول شده لا ولد رفتند رحمة الّه علیه. ۱ 
۱ ذکر فرزند سوم حضرت خازن الرحمة قَدّس سره حناب علامة الوری نور 
افدی میان فرحشاه قدّس سرّه در علم وعمل در برادران متاز بودند وبسیار عزیز 
الوحود عمر مبارك ایشان زیاده از نود شد وبسا کس از فیوض ایشان هره مند 
شدند بیستم شوال سنه یکهزار ويك صد وهشت رحلت فرمودند رحمة الّه علیه 
واز ایشان سه پسر حلف شد اول قطب الاولیا شیخ علي رضا که بفضائل صوری 
ومعنوی متاز بودند تفصیل احوال ایشان در اشجار اخلد وانمار الاشجار خواجه 
اعظم کشمیری نموده برادر دوم ایشان میان محمد ارشد قدّس سره وبرادر سوم 
میان ضیاء الله قدس سره. 


ذکر فرزند چهارم حضرت خازن الرح2ة رضي ال عنه شیخ سعد الدین 


قدّس سره که او نیز از حدمت والد ماحد حویش اخحذ کمالات طریقه علیه نوده 


از وی يك پسر مانده میان محمد قطب قَدّس سره واز ایشان يك فرزند حلف شده 


میان محمد غوث قلس سره. 


ذکر فرزند پیجم حضرت خازن الرحمة رضي ال تعالل عنه جناب مقبول ‏ 
الصمد شیخ عبد الأحد قدسنا ال بسره الأْقدس ایشان اول فیوضات از والد 
شریف خود یافته در ان جهت ازدیاد فوائد از حدمت عم بزرگوار حود حضرت ‏ 
عروة الوئقی رضي الّه تعالی عنه مشرف شده اند وازاحا معامله را از ساثر انحوان ‏ 
بالا برده .عقامات عال ودرحات متعای رسیده ذکر ایشان تفصیل میطلبد طذا در : 
" تذکره علیحده منتخب با ذکر فرزدان گرامی او مذکور خواهد شد انشاء ال " 
تعای که حتم این منتخحب بذ کر احوال مبارك ایشان قرار يافته. ۱ 
ذکر فرزند ششم حضرت خازن الرحمة رضي ال تعالل عنه قدوة اهل الا 
شیخ خلیل الّه دس سرّه ايشان نیز از حدمت والد حویش احذ فیوض وبرکات ۱ 
عالیات نغوده اند وباعلی درجات کمال واکمال رسیده از حدمت ایشان دوپسر . 
مانده یکی حضرت میان نور القدس قدّس سره وان میان مراد الّه رحمة الّه علیه. 
ذکر فرزند هفتم حضرت خازن الرْخمة شیخ محمد تقی قلس سره که | 
یلاست: ایشان ‏ ازوالت پر کیان سرد یره کمال وا کال زشیته فافش اه 

ند يك پسر از ایشان حلف شده شیخ تحم الدین رحمة ال تعالی علیه. 
ذکر فرزند هشتم حضرت خاژن الرهمة رضي الّه تعای عنه حضرت شیخ 
حمد یعقوب قدّس سره که بسیار حبوب ومرغوب والد شریف خود بودند و 
نسبتهای خاصه ایشان حظ فراوان یافته اند وبدرحات کمالات رسیده اند از " 
ایشان يك پسر مانده شیخ میان عصمة الّه نام رحمة الّه علیه. ۱ 
تذ کره رابع از منتخب الث در ذکر فرزند سیوم حضرت مجدد الف این 
حضرت غروة الوئقی خواجه حمّد معصوم رضي الّه عنهما بطریق اچاز  .‏ 
مخفی نماند که ذکر مبارك ایشان تفصیل تام میطلبد ودر يك تذکره گنجائی 1 


ندارد غذا منتخب رابع در ذکر احوال ایشان تعیّن شده واین منتخب چون 


متضمن اذکار اخوان ایشان بوده بطریق ترتیب احتراز از فوت ترتیب نوده تذ‌کره . 


- ۲۳۹ 


ایشانرا در محلی که مناسب ذکر ایشان بود بطریق ایجاز عدحی که جناب مرشدی ‏ 
" حضرت قیوم حهان در توصیف مبارك ایشان نظم فرموده اند اکتفا رفت وتفصیل | 
9 ایشان با ذکر فرزندان گرامی ایشان حواله منتحب رابع شد انشاء الّه تعال | 
آبحا بطریق تفصیل مذکور کلك بیان خواهد شد وما توفيقي ال باه قصیده: 


قطب دوران امام معصوم است * فرد یزدان امام معصوم است 


قبله" انس سجده گاه مَلك * کعبه" جان امام معصوم است 
پا تا سر چو آیی رهت * فضل واحسان [مام معصوم است 


خواجه" حواحگان شیخ شیوخ * پیر پیران |مام معصوم است 


۲ 2 ۳ وه 3 " ۰ 
در بشر نور قدس حق روپوش سر سبحان (مام معصوم است 
قطب ارشاد قبله" عامم * شاه شاهان مام معصوم است 


در قنادیل حان حق حویان * شع امان [مام معصوم است 
بجگر تشنه" زلال وصال * آب حیوان ٍمام معصوم امیت 


بعد اصحاب وتابعین کنا ۲ یرفن انسان [مام معصوم است 


زان امانت که عاحز آمد چرخ * حامل آن مام معصوم است 
بالوهیت ورسالت وبعث * نص برهان امام معصوم است 


ای صفی درد صعب حان ترا * چیست درمان [مام معصوم است 


ی و 

۱ حجة ال (مام معصوم است * آية ال (مام معصوم است 
قطب وقیوم غوث هردو ثقل * وی الّه #مام معصوم است 
در جهان قام مقام رسل * کیست بالّه (مام معصوم است 

حالس حضرتش حلیس خدا است * رژية الّه (مام معصوم است 


دست بر دست بعد دست نی * به ید ال #مام معصوم است 


نائب کامل رسول خدا * شهد اه (مام معصوم است 


اه 


حضر راه صفی یکعبه" ذات * شکر له امام معصوم است 
مخفی غاند که در اين منتخبات سبعه چنان قاعده قرار یافته که در هر منتخجی . 
ذکر یکی از سر حلقهای اکابر با ذکر اصحاب واولاد او نموده می آید الا منتحب 0 
اوّل که آبحا کمال احتضار رفته وهر یکی از اعاظم اولاد با اصحاب که او مسند آرا 
وسرحلقه شده واز بواقی ابناء جنس خود متاز بود ذکر شریف او باحورال اولاد ‏ 
واصحاب او در منتخب دیگری شود برین دستور اين منتحبات ستّه ترتیب افه تا 
مسند نشین وسرحلقه از دیگران متاز باشد وترتیب وقاعده مقرره معلوم بود. ۱ 
تذ کزه پنجم از منتخب سیوم در ذکر باقی فرزندان 
حضرت مجدّد الف ان رضي ال سبحانه وتعال عنه 
فرزند چهارم ایشان حضرت محمد اشرف نام داشتند واین خدومزاده در ا 
" حالت رضاع رحلت نودند وفرزند پنجم وفرزند ششم ایشان شیخ محمد فرخ 
وشیخ محمد عیسی قدّس سرّهما اين هردو مخدومزاده در صغر سنّ با برادر اکبر : 
خود حضرت شیخ محمد صادق رضي ال تعال عنهم در مقدمه طاعون که ذکر ‏ 
افته یک‌ها رحلت فرما شده اند چنانچه حدمت حضرت بمدد الف ان رضي ال | 
تعال عنه در مکتویی اینمعی را نوشته اند الکتوب در ذکر حضرت حدمزاده اکبر ۱ 
ایراد یافته کما لا یخفی عن ناظریها. فرزند هفتم جناب حضرت بدد الف ثان . 
0 شیخ محمّد یی نام داشتند العروف بشاه جیو ایشان هنگام وفات والد بزرگوار ۱ 


۲ ی ۰ » و ۰ , ‌ 3 ۰ ۱ 
خحویش در سنْ هفت هشت سالگی بودند جحسن تربیت برادران کُرامی چون از 
تحصیل علوم ظاهری فار غ شناد : کستی سلوك طریقه علیه از ایشانان مودند . 
وباعلی درحات کمال واکمال فائض شدند مکاشفات بلند ومعارف ارجند دارند : 


که بعضی از آغارا بزبان قلم معروض حضرت عروه الونقی موده اند وبجواب ! 
صحت وسقم از ایشان سرافراز میشدند چنانچه در مکاتیب معصومی مندرحست ۱ 


ودر سفر حرمین الشریفین زادهما اللّه شرفا وتعظیما هم ر کاب برادران بر گوار خود :؛ 


یه 


| بودند واز امکنه متب رکه مستفیض ومتسنیر شده اند صبیه حضرت خواحه خورد . 
ولد حواحه ببرنگ رضي ال تعال عنه در عقد ایشان بود در سنه هزار ونود ! 


۱ وهشت بوصال ايزد متعال مشرف شدند رحمة "له علیه رحة واسعة خحدمت 


حضرت وحدت قَدّس سره تاریخ وصال ایشانرا در قطعه بنظم کشیده اند قطعه: 


آن عارف بالّه تبارك وتعالل * حبریل صفت رفت سوی عام بالا 

تاریخ وصالش چو به پرسند عزیزان * کو بود ولی شیخ حمد یی 

واز خحدمت ایشان دو پسر حلف شدند یکی حضرت شیخ ضیاء الدین 
قدس سره ویکی حضرت شیخ فقیر ال رحمة ال واین هردو مخدومزاده فائض به | 
. کمالات ظاهری وباطی بودند وحدمت حضرت مدد الف ثان قلس ال سره 
الْقدس يك صبیه داشتند آنرا به پسر برادر خحویش قاضی عبد القادر که ولد شیخ 
عبد الرّزاق اند که برادر حضرت ممدد الف ثان رضي ال تعالی عنه بوده اند ا 
۱ نسبت نودند وحدمت قاضی عبد القادر را از صبیه حضرت بحدد الف ان رضي 0 
له تعال عنه يك پسر ماند شیخ محمّد فضل ال نام ومی آرند که حضرت بحدد 
۱ الف ان رضي 1 تعای عنه بفرزندان خود وصیت فرموده اند که همه مراتب ۱ 
| متابعت سنت با آمده هذا چون از صبیه ما فرزندی متولّد شود آنرا بر قبر من | 
حاذی دوش من بدارید تا اين سنت مبارگ نیز ادا شود که جناب حضرت نبوی 
علیه الصلاة والسلام فرزندان حضرت فاطمه زهری رضي ال تعالل عنهارا بدوش 
۱ مبارك خود سوار نموده اند از حدمت حضرت شیخ محمّد فضل ال دس سره دو ۱ 
| پسر حلف شدند شیخ حسام الدین وشیخ سفر احمد وشیخ عید الّطیف وشیخ عبد 
اي وشیخ زین الدین قدس اسرارهم اولاد ایشان لد مایق ال خی کب 
۱ ارشاد ایشان الیوم بسیار است از اولاد ایشان اند چنانکه خدمت میان فضل امد ۱ 
| قدّس سرّه ولد میان نیاز امد اند ووی پسر میان سفر امد مذکور فوق است 


۱ ووی فرزند شیخ محمّد فضل الّه دس سرّه اند رمهم الّه تعالی رحمة واسعة. 


سب 


تذکره ششم از منتخب سیوم در ذکر شیخ عبد الأحد ولد 
حضرت خازن الر2ة رضي ال تعالی عنهما 

مشهور تا ی ات وحدت قدس از که ایشان در سائر ! 

احوان به فضائل صوری ومعنوی متاز بودند از آنکه ایشان با وحود حصول : 

ت وال بدر گرا وین 2 حدمت عم عالی مقدار خود نیز فائض شده اند 

اف کب سار کف باطی قرع هه این هو باه خلت افین فرست شاط فر ان 


آمد وپیش طاق شان مرتفع شده وحدمت خانقاه معلی والد بزرگوار فی سائر " 
احوان تعلق بایشان داشت در میان احوان مشهور بحضرت میان گل بودند وچون " 
طبع موزون داشتند اشعار رنگین فرموده اند تخلص خودرا وحدت قرار داده وباین | 
تخلص پندان شهرت یافته اند که گویا لقب مبارك ایشان شده وحدمت ایشان دو . 


مرتبه بشرف زیارت روضه جناب رسول ال صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم " 
وطواف بیت ال احرام زادهما الّه تعالی شرفا وتعظیما مشرف وکامیاب شده اند . 
مرتبه ال هم رکاب والد بزرگوار وعم عالی مقدار حویش رضي له تعای عنهما ۱ 
بوده اند ومرتبه ان همراه حضرت حجة الّه قدّس سره بودند در مرتبه اول عمر " 
0 مبارك ایشان قریب هژده منالگن بود کتاب لطائف مدینه بعبارت تازی در غایت . 
فصاحت وبلاغت در احوال وارده والد بزرگوار خود املا نموده ند وتضانف ‏ 
0 ایشان بسیار اند واز آنحمله حاشیه بر بعضی اقوال تفسیر بیضاوی وسلسلة ابحواهر . 
در شرح چهل حدیث وخزائن الودة ومنشور الدرر نی فضائل السَور وصحائف ‏ 
تسعه وبرهان جلی وبدائع الشرائم وحنات نانیه وسبیل الرشاد واسرار ابلمعة ‏ 
ورساله منع سبابه وشرح رباعیات حضرت خواجه بزرگ رضي ال عنه وشواهد ‏ 
۱ لتجدید وخیر الکلام ومناحات کبیر ومناحات صغبر وقصص بر حق ونشر نت۳ 


ورساله در شرح بیت مشهور مثنوی معنوی بیت: 


- ۲۳ 


علم حق در علم صوق گم شود # این سخن کی با در مردم شود 

وفیض عام وشرح کلمه تسبیح وشرح کلمه قُلیل وشرح کلمات قدسی 
" آیات مکاتیب بحددی واسرار الفقر وچهار چمن وغبره اما اين چند فرد از ابتدای | 
" چهار چمن که در نعت سیّد کونین علیه وآله الصّلاة والسّلام فرموده اند اینجا 


اراد شد وزینت این اوراق گردید نعت: 


دبیر قدس چون اول قلم زد * حمد سرور عام رقم زد 
لسانٍ غیب چون شد در ترنم * نمود اول بتعظیمش تکلم 
در اين کاشانه" تصویر تقدیر * نخستین گل محمّد کرد تحریر 
زسروش قدر بالا شد جهانرا * چو قمری طوق مهرش قدسیانرا 
جال پاکش از نور حلال است * وحود نوررا سایه حال است 
ز لعل او کنم يك نکته" سر * زبان صد بار شوم زآب کوثر 
زمویش گر سخن در نامه آرم * نخست از سنبل تر خامه آرم 
کند تا وصف آن زلف دلارا * به مشك تر قلم پیچیده خودرا 
هلال ابرویش تیغ ید له * بود برهان قاطع بر گمراه 
بزلفش بال کثرت بسته تقدیر * بفرقش نقش وحدت کرد حریر 
ازان اپرو که آمد جان کونین * توان جستن نشان قاب قوسین 
دو گیسو هردو بر اسری گواهی * ععراج حقیقت شاهراهی 
دوچشمش نشه بخش نشأٌتین است * دو ابرو قبله گاه قبلتین است 
حیای چشم اورا چون دهد یاد * که سرمه در گلوی خامه آفتاد 
بیان قدٌ او کار عظیم است * نشانٍ او صراط مستقیم است 
کجا حطٍ لبش کو سبزه" تر * که آن از آب رست این زاب گوهر 
بلند از بینش مقدار کونین * ازان يك کوچه ره تا قاب قوسین 


کشاده از مین ابروان ماه * برنگ سکه در دو اسم ال 


2 


زده گاهی بر ابرو چین قدید * چو بر بالای بسم ال تشدید 
به پشتش مهر ايزد از غلط دور * چو در مصحف نایان آية نور 
.2 ‌ م 2 # ی ۱ ‌ُ 2 

بیاد رنگ ویش باغ باغم * چو غنچه عطر پرور شد وما غم 
حدمت ایشان بعد وصال والد صاحب کال پنجاه وشش شال پر مسند 
ارشاد واکمال اتکا داشتند وازان جمله شش سال بکسب زوائد فوائد چنانچه اما | 
بر آن رفته بخدمت حضرت عروة الوثقی رضي ال تعای عنه سلوك نمودند واز 
نسبتهای مخصوص ایشان هره ور شده فقیر از زبان مبارك حضرت شاه عطاء ال 
قدس سره که و الد و الده فقیر اند شنیده ام و حدمت ایشان از اکابر مسموع 
داشتند که روزی جناب حضرت عروة الوئثقی رضی الّه تعال عنه بحضرت 
وحدت قدس الّه تعای سره فرمودند که وعده بتو مینمالم که چهل توجه بتو 
غتایت ماع وهر توحه آنقدر و حال تو خواهد شد که در ارت مایل 
حصول آن بدشواری باشد ازان جمله سی وچهار توحه عنایت شده بود که مقدمه 
انتقال حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعال عنه بعامم رخ نود پس از اين واقعه | 
جان گاه روزی حضرت وحدت قدس الّه تعای سره بر قبر متبر که ایشان رفته 
معروض داشتند که از جله توحههای موعود شش عدد توحه باقی است امید از 
الطاف حضرت آنکه بوفا انحامد بایشان چنان اٍعا شد که بر قبر فقیر متوحه شده 
بنشین تا آنچه معدود موعود جود ایفا رود حدمت حضرت وحدت عرض ئودند 
که وعده در خالت حیات بود امحال نیز به هیشت حیات شده توجه عنایت شود 
معلوم ایشان شد که در حلوت آمده باش یعین وقتیکه دیگری بر قبر حاضر نه 


هیئت حیات شده از قبر مبارك خروج میفرمودند وتوجه میدادند روز ششم که 


امام موعود بود حضرت وحدت قلس سره سیاهی وقلم هم اه داشتند بعد از فراغ 


توجه عرض نودند که فیرظ مبارك نوشته عنایت شود که آنچه بعبد الاحد 


مع ۲ مت 


وعده رفته بود که چهل توحه خواهم داد ازافا سی وچهار توحه دز حالت حیات 
داده شده بود وشش توحه باقی را بیفت حیات شده ایفای موعود ادا شد خحدمت 
" معا بوده باشد نوشته دادند حضرت وحدت قدّس سره آن نوشته را بساثر بن 


اعمام حود غودند همه شحدومزاده کان دستخحط والد شریف خودرا شناخته 


وحضرت حجة ال رضي الّه تعال عنه بر پشت آن کاغذ نوشتدد هذا هو الق 

الیقین بلی ألا ان أُولیاء ال لا عوتون بل ینقلون من دار ای دار حدمت ايشان در 
۳ 

| سن هفتاد وهفت سالگی بجوار رحمت حق پیوستند حواحه اعظم کشمیری که از 


فدویان صمیمی ایشان بود در کتاب اشحار الخلد وافمار الاشحار تاریخ ایشان 


: بنظم کشیده قصیدهای طولان ترتیب داده است اینجا بذ کر چند فردی که ماده 
تاریخ ازان استنباط شود اکتفا رفت هذا هو النظم: 
از عمر مبا رکش بارشاد * بگذشت چون سال هفت وهفتاد 
از وحشت این سرای ادن * رو کرد سوی رفیق اعلی 
شهباز هوای لامکان شد * ارشاد فزای قدسیان شد 
این حال که جان‌ و دل بفرسود * در بیست ششم زماه حج بود 
در جمع که عید مومنین است * تشریف وصال شاه دین است 
حوران هشت خاك راهش * غلمان بصفای دل فدایش 
رضوان زهشت سر کشیده * امروز بکام دل رسیده 
میگفت پس از هزار توصیف * اين بیت برای سال تألیف 
عبد الحد آن امام قیوم * آهد سیرو سعید معصوم 
آراسته تخت معرفت را * اظهار مود مرهت را 
ای ات ناه 
کرد رحلت قطب ارشاد آنکه بود * در ره حق عارفان را مستند 


و 4 .۰ ی ح 1 ۳ 
از نسیم فیض نشگفته گلی * همچو او در باغ وحدت سربسد 
منبع اسرار ذات یلد * مطلع انوار ال الصمد 
از عنایات ازل ذاتش سعید * با کمال فضل معصوم ابد 
زد رقم اعظم بسال وصل او * هادی دین بود شیخ عبد الأحد 
وله یضا: ۱ 
چو شیخ عبد الأحد آن قطب آفاق * سفر کرد اختیار از دار دنیا 
چراغ افروز بزم قدسیان شد * بر اوج چرخ ماننلر میسحا 
ول از هجر آن سر خیل اقطاب * بر اهل دل قیامت گشت بر پا 
۳ ی 1 ۳ ۳ ۰ ۹ 
چو پرسیدم زاعظم سال وصلش * بگفتا رفت شاه دین‌و دنیا 
امی خحاك پاك مرقدش باد " ضیاببخش سواد دیده" ما 
فرزندان گرامی ایشان که بدرجه" کمال رسیده اند چهار اند منهم حضرت 
شیخ.ابوحنیفه قدّس سرّه بعد از رحلت والد ماحد خود پنج یا شش سال زینت ده 
حانقاه عام پناه بوده اند غره شهر صفر اوائل فان هزار ويك صد وسی ودو به 
مرض اسهال رحلت فرما شدند رح دو فرزند ارجند گذاشتند یکی ازان دو ‏ 
" عارف الولی شیخ محمّد زکی قدس سرّه حدمت ایشان دو مراتب بطواف بیت ال 
اند وصاحب حذب فوی بو ده اند ودران اسفار کر بلاد وبقاع که تشریف برده. ‏ 
اند جاعه اکابر صلحا وفضلا قدوم میمنت لزوم ایشانرا مغتنم شرده از .بر کات 
ایشان حظ وافر وبرخ کامل حاصل نوده اند فرزند دوم حضرت وحدت رضي ! 
له تعای عنه عارف متقی شیخ حضرت مد تقی اند که بفضائل صوری ومعارف 


معنوی متصف بوده اند ومدت مدید مروج حانقاه والد بر کواز خویش شدند 


۰ اه ِ ‌ ۳ ۰ ۳ ضمّ ۲ : 
۱ وعالی از ایشان منوّر شد طبع موزون نیز داشتند در رنگ والد خود بسیار اشعار 


0 ۵ 


رنگین فرموده اند وتخلص مبارك نقی بحویز فرموده بودند 2 از اشعار ایشان | 
ی ۱ 
هدزناش ی بچه سید * کی آید آخحشنی کار شمیت بکترد 
| واین فرد نیز از ایشان است فود: 
پر گشی بر سر راه است مشی استخوان * مد لائی نفی اباتی عصا باید ترا 
فرزند سیوم جناب حضرت وحدت قدّس سرّه زبده اهل ارشاد شیخ محمّد 
مراد دس سرّه که در سفر حرمین الشریفین در رکاب والد حویش رحلت عودند 
زر ات ان رت رش اه هرارق زا نیت 
| حضرت وحدت قدس ال سره العزیز حضرت شیخ نور احق که مجمیع علوم . 
ظاهری وفیوض باطن مشرف شده اند واکثر مناصب شرعیه بایشان مفوّض بود 
مخفی نماند که حضرت شاه عطاء الّه دس سره که حدّ مادر فقیر اند ایشان ووالد ا 
" جدّ ایشان پشت به پشت بطنا بعد بطن از احفاد حضرت خازن الرحمة وحضرت 
۱ وحدت شده آمده اند وحد ایحد اعظم ایشان نواسه حضرت خازن الرحة بوده : 
" میآرندکه والد ایشان از اولاد حضرت حاحی عبد الوهاب بخاری بوده اند بزیارت ‏ 
بیت ال رفته بودند از آبحا ملهم شدند که در سرهند رفته صبیه حضرت خازن را | 


۱ حدمت حضرت خازن الرحهة فرمودند که ما نیز اگر مأمور شوع قبول خواهیم : 
کرو تهان:شبدفر ‏ راقیت یبارت تاب »ره سول ی ال علیهو ال 


| وصحبه وم حضرت فاطمة الرّهری رضي له تعالی عنها مشرف 9 
| وحضرت زهری رضي له تعالی عنها فرمودند که صبیه خود بچادر ما انداز 
وبفرزند ما بده حدمت حضرت خازن الرَمة بجان مثت داشته قبول نغودند فردای 


آن شب صبیه خودرا ی آنکه برسم اهل زمانه بطور عروسی طوی غایند به طریق 


<< 


" ] نذر بمباله عقد ایشان در آوردند آزان روز اولاد ایشان از احفاد حضرات حددی 


۱ شده آمده اند وحدمت شاه عطاء ال مذ کور صبیه حضرت قطب الأقطاب حاحی 0 


مرشد قیوم جهان بودند ووالده فقیر ازان عفیفه تولد شده اند پس باين تقریب . 


والده فقیر هم نواسه حضرت خازن الرهة شدند وهم نواسه حضرت عروة الوئقی " 
رضي ال تعای عنه گردیدند وحضرت حاحی عبد الوهاب قدّس سره که جدّ | 


اعظم حضرت شاه عطاء ال اند ایشان از سادات بخاری دهلوی اند از اولاد ! 


حضرت سید حلال الدین بخاری رضي اه عنه حدمت حضرت حاجی عبد ‏ 
الوهاب قدس سره هم عصر حناب حضرت ملد الف ان رضي 1 عنه. بوده ۱ 
" ومکاتیب قدسی آیات بطرف ایشان مرسل شده ودر آن مکاتیب حضرت جدد ۱ 
الف ثان رضي ال عنه اظهار مودّت با ایشان مینمایند ومینویسند که ازین رابطه 
مودّت که نسبت اهل بیت نبوی علیه الصلاة والسّلام حاصل وقت من شده 
میدواری عظیم هم رسیده ودیگر ازین مقوله مشعر بتعظیم ایشان باشد در آن | 
مکتوب بسیار مندرحست انشاء الّه تعالی در منتحب سابع در تذکره حضرت " 
[ والده آن مکتوب را با شحره نسب مبارك ایشان تحریر خواهد شة وبالّه التوفیق. 
منتخب رابع از منتخبات سبعه در ذکر احوال حضرت عروة الوثقی حبوب 
سبحان قیوم عالیان کاشف سر مکتوم حضرت امام حمد معصوم رضي ال 
تعایی عنه وتذ کره اولی از منتخب رابع در ذکر تولد جناب حضرت عروة . . 
الوئقی تا رسیدن ایشان معلوم ظاهری وفیوضات باطتی از خدمت والد ۰ ۰ ۱ 
بزرگوار خود رضي الّه تعالی عنهما ۱ 

۱ مخفی ناند که حدمت مرت رویز کف امه ان معشره ارت تال | 
حضرت بحدد الف ثان رضي ال عنهم وقائم مقام ایشان چنانکه حضرت مد | 


الف ثان رضي الّه عنه ایشانرا بر ساثر فرزندان حود فضل میدادند وبرادر بزرگ 


- ۲۵٩ 


۱ ایشان حضرت خازن الرحة رضي له عنه با وود کلان سای خحود ایشانرا از حود . 
| متاز دانسته مسند ارشادرا تس و شک انش راو هی 
| مناصب کمال فائق است بایشان رسیده چنانچه حضرت دد الف ثان رضي ال 
عنه بایشان میفرمایند که اشیا از قیومیت من بتو راضی ترند چنانچه در بجلس 
مذکور گردد انشاء ال تعالل وبشارت اصالت نیز بایشان داده اند جحای که فرموده 
| اند که بقیّه از حلقت سرور دین ودنیا علیه وآله وصحبه البرکات العلی مانده بود 
آنرا اولش گویان بيك فردی از دولتمندان است او عطا فرمودند و تخمیر طینت او از 
| آن نمودند وازین راه آن فردرا از اصالت هره درساخته اند ازان بقیه بعد تخمیر طینت 
دیق ولا اه ود نش یی نک تیال وف باه اس 
۱ وتخمیر طینت او ازان فرموده اند وباندازه آن حظی از اصالت نیز يافته ن ربكگ 
واسع الغفرة انگارم که نصیبی که حضرت مهدی موعودرا علیه الرَضوان از اصالت | 
, است از راه حضرت عیسی علی نبینا وعلیه السَلام ونیز حطاب فرموده حضرت عروة | 
0 الوثقی فرموده اند که هر قد رکه نصیبی از اصالت داری موافق آن نشاء بو بیت در ۱ 
0 فاد تو مودع است یعق محبوبیت ذاتی وکمال انفعای در حق ایشان نشان داده اند 
غذا افضل ايشان علی العموم چه فرزندان وچه اصحاب یعین بر ساثر مستفیضان | 
۱ والد ایشان در رنگ قطعی است | رضي ال تعال ۱ 
0 عنه به کرّات ومرّات بایشان حطاب میفرمودند که محمد معصوم حمدی الشرب ۱ 
0 است ونیز در مکتوبی بر نگاشته اند که از فرزندی حمد معصوم چه نویسد که ۱ 
وی بالذات قابل اين دولت است یعن ولایت خاصه حمدی علی صاحبها الصَلاة : 
والسّلام والتحية چون ابمای از فضائل ایشان نموده شد احال از ابتدای تولد مبارله 
ایشان تا انقضای مدت عمر شریف ایشان بطریق ایجاز واحتصار چیزی نوشته 


میشود بگوش هوش استماع نما ولادت کثیر السعادت ایشان در موضع بسیق ملك | 


حیدر که قریب بدو میل خام که از دار الارشاد سرهند است واقع شده یازدهم ۱ 


وم ۲ مت 


0 ش وال الکرم در حدود سنه یکهزار وهفت هی( بود که ابواب 
وبرکات بر کافه اهل عام ازان رویداد فرد: 0 
سرشتند از نور حق خالكٍ او * بود چون نی طینت پاك او 
نی نیست لیکن برنگ نی * بجوشد زکویش هزاران ول 
حدمت حضرت دد الف ان رضي ال تعای عنه میفرمودند که قدوم ‏ 
۱ میمنت لزوم محمد معصوم یعق ولادت او مارا بس مبارك وهمایون آمد که بعد از 0 
تولد او بچند ماه به ملازمت حضرت خواجه خود مشرف شلم ودیدم ۳ 
دیدم فرد: 
اقبال کشود در بر وم * کافتاد ترا گذر بسوع 
ونیز فرموده اند که از اقتضای علو استعداد وی بود که در ایام سه سالگی ‏ 
جامعیت امتعذاد وعقیقت. تملی ذات وحرف: وید لب کشود ومیگفت. من | 
: آسماتم من زمینم من فلاتم ومن فلان يعين از ارض و"عا وسقف وجدران ووحوش : 
وطیور وحجر ونباتات هر چه در نظر او میآمد میگفت آن منم آن منم فرد: 
چون زلیخا از سپندان تاب عود * نام جمله چیز یوسف کرده بود 
آنچه اکابر سلف عمرها در سلوك وجذبات گذرانیده حاصل نوده وکمال ۱ 
۱ دانسته وی در اول فطرت بسیر مرادی قطع موده متوحه فوق الفوق گشته 0 
حواهان مطلی شده که دست ادراك اکثری از اهل ال از دامان آن کوتاه مصرعه: " 
۱ سای که نکوست از بارش پیدا است ۱ 
ای و وس یت یه اراک دیش خر میت 


الترام سلوك در حق خود ودر حق غیر خود که عقام دعوت وارشاد مناسبت 0 


۱ () تولد امام حمد معصوم قدّس سره سنة ۱۰۰۷ «. [۱۰۹۸ م.] 


- ۲ ۵۱ 


کمال دارد واز شفقت عام که خاصه مقام دعوت است خبر میدهند بدلالت 


| بداية کلی مینماید ذلك فضل الّه یوتیه من یشاء وال ذو الفضل العظیم مصرعه: 
۱ قیاس کن ‏ گلستان من مار مرا 
واسم مبارك ایشان که چون ذات شریف شان معصوم است نیز مدل است 
بعصمت ذاتی و محافظت جبلی اما لقب ایشان بحد الدین است و شیوه ایشان تبات ۱ 
| وقکین ومشهور به عروة الوئقی یمن دست آویز کم چون فقیر بز ايشان در 
وسائل دست آویز ندارم غذا در اين کتاب هرجا اسم ایشانرا عروة الوئقی می آرم 
واز ادب زبان خودرا لائق تکرار اسم ایشان نیدانم اما سعادت زبان را نیز در ذکر 
! اسم ایشان میشمارم له در القائل قطعه: 
آنکه نامش بزبان برد از بی ادبیست * گر چه ذرات تنم جمله بنامش گویا است 
ليك زابحا که زبان نیز سعادت طلب است * گر باین نام شریفش نرسائم زحفا است 
قطب حق هادیی دین خواحه محمد معصوم * آنکه پیشش بتواضع قد افلاك دو تااست 
ظاهرش جمله بانوار شریعت روشن * باطنش جمله باسرار حقیقت دانا است 
قطع شد بر قدٌ او حلعت قیومیت * آری این حلعت فاخر بچنین قذٌ زیبا است 
قدسنا الّه تعالی بسرّه وافاض علینا وعلی العالین فیوضه وفتوحه فرد: 
رشته عمر قلم بسیار بائسیق دراز * تا نوشق شرح آن پیچیده کاکل اندکی 
حدمت حضرت محدد الف ثان رضي ال تعالی عنه فرمودند که اقتباس حمد 
معصوم نسبتهای مارا یوما فیوما آنا فآنا بصاحب شرح وقایه میماند که در خحطبه 
کتاب خود آورده الفها حذی الوقاية سبقا سبقا وکنت احري ‏ میدان حفظها 
طلقا طلقا حی اتفق اقمام تألیفها مع امام حفظي حضرت وحدت قَدّس سره فرموده 
اند مثنوی: 
سا واه قاطا فان ها 


زعرفان نوشتم ورق در ورق همه خواندی از من سبق در سبق 


۰ ۳1 ‌ ۰ ه ۳ ۳ 51 ۶ 
تو يك نقطه زین لوح نگذاشی * هر آنچه مادم تو برداشق 


تو آحر چو من قطب دوران شوی * زمن این بشارت بیاد آوری 


موق هر اف ایشا انار روشاه ,وی استاه از زمان ام رس 


مشاهده میفرمودند ونظر عنایات شامل حال ایشان مرعی داشتند ومنتظر ظهور 
کمالات خفیه که در مکمن استعداد ایشان مودع بود میبودند ومیفرمودند که 
چون علم مبدع حال است از حصیل آن چاره نه بود ازان حهت به تحصیل علوم ۱ 
از معقول ومنقول دلالت مینمودند واز کتب دقیقه بقراءة صفحه صفحه ورق 
ورق امر کرده میفرمودند که بابا زود از تحصیل علوم فارغ شوید که مارا بشما 
کارهای عظیم است واکثر علوم از حدمت والد خود اخذ فرموده اند چنانچه 
حضرت مدّد الف ثان رضي اه تعالی عنه نوشته اند که درین ایام فرزندی حمد | 
معصوم جواهر شرح مواقف را تمام کرده در انای سبق او قباحتهای این بیحردان | 
بوضوح آمده وفائدها بر آن مرتب شد امد له اي هدانا مذا وما کنا لنهتدي 
لولا آن هدانا ال لقد حاءعت رسل ربنا باق بابحمه بعضی از علوم را از خدمت | 
برادر اکبر حود قدوهة الاو لیاء حضرت شیخ مد صادق رضي اه تعالی عنه 
وبرعی را از شیخ محمد طاهر لاهوری که از فحول علماء واعاظم حلفای والد | 
ایشان بوده اند حاصل نوده اند واز اماکن دیگر نیز مستفیض شده اند وان کتب 
حدیث را نیز از والد خود با حدیث مسلسل یافته اند بتوحه شریف بحددی 
وموهبت ایزدی به سنت والد بزرگوار حود واحوین عال مقدار حود در سن شاتر . 
ده سالگی از تحصیل علوم فراغ کلی یافتند ودر ضمن این علوم ظاهری اکثر 
کمالات باطی را نیز حاصل نوده اند اما بعد از فراغ به همگی همت وتمامی قوت 
باقتباس انوار والد عال مقدار حویش مقدار مشغول شدند وآنا فآنا باسرار حاصه / 
۱ و معاملات ختصه ومقامات فخیمه ودرحات عظیمه و کمالات بلند وحالات . 


ارهند ایشان محقق_شدند در تن حضرت دد الف ان رضي له تعایل عنه 0 


-- ۲ ۵6۳ 


بجمیع فضائل ایشان منصبغ گردیدند نظم: 


هست این حضرت ايشان امام معصوم * که چنان است مبرا زتلوث یکسر 


صورت شرع بحسم بکمال تقوی * خلعت فاخره" سنتش آمد در بر 
در کمالات محدد که تقرب بگذشت * کام بر کام بر مرتبه نش کرد گذر 


ونسبت مبوبیّت آن قدر بایشان غلبه داشت که تقریر وتحریررا بر نمیتابد فرد: 
او از حوبی نمیگنحی بعام * مرا هرگز کجا گنجی در آغوش 

لیکن اعای ازان در این معی یافته میشود که خدمت حضرت والد ایشان 
هر چند برای نکاح آن خدومزاده متوحه ميشدندکه مأذون گردند بدان مأمور 
نمیشدند مُدقّا در اين انديشه بودند تا آنکه روزی برای بول بالای با می بر آمدند 
: بعد از نشستن دیدند که چند دانه گندم آنحا افتاده است از غایت رعایت ادب 
آبحا بول ننمودند با وحود غلبه آن در اين اثنا ملهم شدند که در نکاح فرزند تو 
اذن دادم ومنکشف ساختند که منع از اين امر از کمال غیرت ای جل شانه که 
در حق این نوباده بوستان محبوبیت است بود بیت: 

بوی گل را نسیم می آرد * زان بغیرت ز اشتمام توام 

بعده بدلالت مولانا طاهر لاهوری قدّس سره که از خلفای والد ایشان 
بودند صبیه حضرت سید سند میر سفر اهمد که خدمت ایشان از روم تشریف 
آورده بودند از جمله سعادات کرام وخلیفه عالی مقام حضرت بدّد الف ثان 
رضي ال تعالی عنه بودند برای حضرت عروة الوئقی خواستند حدمت میر مذکور 
بجان منّت فاده قبول فرمودند آن بدر فلك سیادترا بآفتاب برج ولایت اقتران 
دادند وازین اقتران تا مادام قيامت کواکب هدایت در شبستان عامم ماند انه قریب 
" جیب وجناب والد بزرگوار ایشان با وجود حقوق شین که در ذمه ایشان داشتند 
. آن قدر در تعظیم ایشان میکوشیدند که ما فوق آن متصور نباشد میآرند که در 


ایام صغر ایشان حدمت حضرت بدد الف ان رضي له تعایی در دهلی تشریف 


۲۵6 بت 


داشتند وحضرت عروة الوئقی هم ر کاب ایشان بودند روزی در محل اضطحاع ۱ 
قیلوله والد حود حفته بودند عدمت والد ایشان جهت قیلوله تشریف فرما شدند ‏ 
بدر حجره چون رسیدند دیدند که حضرت عروة الوثقی رضي ال تعال عنه در 
مقام ایشان آرام دارند خادم حواست که حدمت ایشانرا بیدار سازد آنرا منع 
فرمودند و گفتند که دوس از دوستان حدا جل شانه در استراحت است مبادا 
موجب ملال او شود در بیرون آن حجره نشستند با وحودی که ایام گرما بود ‏ 
وفرش صحن از سنگ چون تا به آهین حرارت داشت باینهمه مدتی آنحا ماندند تا 
حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه بطور خود بیدار شدند ومطلع قنه 
آداب ما آوردند آن زمان حضرت بحدد الف ثان رضي ال تعالی عنه اندرون ا 
حجره تشریف برده قیلوله نمودند میآرند که حدمت ایشان در سن چهارده سالگی ۱ 
بودند که بعرض والد حود رسانیده بودند که من از خود نوری می یام که نام ۱ 
عام ازان نور منور است چون آفتاب اگر آن نور فرو زود عام ظلمان ان 
حضرت مد الف ثان رضي ال تعالی عنه بشارت قطبیت بایشان دادند وفرمودند | 
که تو قطب وقت میشوی واین سخن را از من یاد آرد حدمت حضرت عروة . 
الوئقی رضي ال تعالی عنه در بعضی مکاتیب خود بعد از نقل بشارت مسطوره 


کذلك نور ارشاد ایشان در اطراف واکناف عالم منتشر شد چنانچه این نوشته . 
ایشان بر اين مدعا شاهد عدلست ع: 
بر حال تو هم حال تو برهان ودلیل 
بکرم عداوند حلّ شانه بطفیل رسول ال صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلم | 
1 
بغایت سهولت پذیرفته وراه وصل اقرب گشته وکار دهور بایام وشهور مقرر شده 
هرن هس کت مان لفات دوه از رک رزیت ]زر ۱ 


بت و۵ ۲ - 


بر نتابد لیکن از روی کیفیت افزون وبیش از بیش است یکی از مسترشدان ‏ 
۱ بواسطه در هقت روز از ابتدای تعلیم طریقه فنای قلی در خود نشان میداد 
وچیزها بیان مینمود که گویا بحوالی فنای نفس رسیده وما ذلك علی الّه بعزیز | 
واکثر بحازان فقیر که از احوال مسترشدان خود بیان میکنند وقصص سرعت 
وصول که میگویند عقل عقیل در تحیر میماند فرد: 

اگر پادشاه بز در پیر زن بیاید * تو ای حواحه سبلت مکن 


م کلامه الشریف. بعضی از حصوصیات ایشان در احوال حضرت خازن الرَحمة 


ذکر یافته چنانچه از حوانندگان مخفی نخواهد بود وحضرت عروة الوئقی رضي ال | 
۱ عنه در بعضی مکتوبات حود نوشته اند که در نماز عصر بودم بسط عظیم روی داد 
۱ ومترلت عالی.وکیفیت بس شگرف که هرگز مثل آن رو نداده بود بلکه مخطور 
0 ومتصور هم نگشته شرف درود یافت واموری در مان آمد که مصداق لا عین | 
رات ولا آذن مععت) تواند .بود نه زبان را یارای گفتن ونه قلم را تاب نوشتن فرد: | 
فریاد حافظ اين همه آخر بمرزه نیست * هم قصه" غریب وحدیث عحیب هست 
۱ انگارم که وصول آن وابسته بنشاء اصالت وبوبیت ذاتی است مانا که آن 

۱ مقامرا حصوصیی به کاتب بود که در آن بار گاه خودرا منفرد دید نتائج کلمه ۱ 
۱ طیبه وسائر الفاظ ذکر مثل تسبیح وتحمید وتکبیررا دران حرم قدس گنحائش 
| نیافت اگر گنحانش است قرآن را وغازرا هم بعلاقه آن سوای تلاوت قرآن بحید 
واای نماز نسبت بآن مقام تعطیل مینماید ومیفهمد که هیچ کسب وعمل را در | 
ار ای اه بارس مروت فرش یی ماه شنت مب 
| دیگر هیچ مانا که ریاضات وبحاهدات در مبادی قرب ولایت دخحل وارد تا 
زمانیکه سیر در اصول است اعمال سودمند ونتائج بخش است که بوسیله آن : 
سالك مستعد ترقیات. میفرماید واز تکرار کلمه نفی واثبات از ظلْ باصل راه ! 
میکشاید واز اصل باصل عروج مینماید وآنچه مذکور شد آبجا اصل اصل را در 


بت ۵ ۲ بت 


رنگ ظل در راه باید گذاشت بریاضات شاقه در حوالی آن بارگاه معلی راهی | 


فیکشاید وصول بآن منوط عوهبت حض است یا حبت صرف حصوصیت وعدم | 
۱ کت ای ال با کر هرن نیاق کانا دیه آمانم رام کذر است ۳ ۱ 
هر کس که باین منزلت رسیده است مقامی از حود داردد که دیگری را باصالت ۱ 
بآن شر کت نیست هر چند واصلان آن مقام اقل قلیل اند ازاحمله حضرت ایشانرا ۱ 
در آنحا ملاحظه نود بغایت عظمت وفایت ابمت وعلو شان در نظر در آمدند . 
چنانکه عقل در وهم وادراك آن حیران و سراسیمه است وزبان قلم وقلم زبان 2 
ا آتتطای وفاسر بایت خاست دسا لو طل حشرت حی حل سلطا *دابتین: 
يا مرآت او تعال تصوّر نمودن وموهوم دیدن و کمالات منعکسه ظل را باصل | 
سپردن وظل را خال بلکه معدوم فهمیدن بعد ازان آنرا بکمالات هت 
ری ری ولبات تست که از طا هیامن شرسان اس مان رد 
۱ ازان که اصل را در رنگ ظل در زاو گنارد وبحوالی آن حرعم اقدس برسد 0 
" امور هیچ در کار نیست بلکه متصور نبود آحا ظلّ دانستن نیست اوصافرا باصل | 
داده خودرا فان ومستهلك دیدن وبقای حقیق باصل پیدا کردن مشهود میگ ر دد ۱ 
قوتل اقا است ار اند تام شک دهوان اس مر 
کلامه الشریف. ونیز حدمت حضرت عروة الوئقی رضي لد تال یه ی 
خلصان در مکاتیب شریفه خود نگارش فرموده اند که از شول عنایات که در ! 
باره این عاصی واقع است چه نویسد مصرعه: 

داد اورا قابلیت شرط نیست ۱ 
قبل من قبل بلا علة اگر بتفصیل آن پردازد یمتمل که قلم تاب آن نیارد و کاغذ 
بسوزد ومتکلم ومستمع از هوش روند بعد ازان که گوید و که شنود حوش گفت ‏ 


سرایا آتشی امشب قدح کو دیگری پرکن 


- ۲ ۵۱ 


که خواهد سوخت بلس تا تو می در جام خواهی کرد 
عِ ‌ و 
آأیضا لطافت وعلوٌ زبان را میگیرد یضیق صدري ولا ینطلق لساني مصرعه: 

سخن از لب تو گفتم به لبم 
سخحن گره شد که مستمعان متکلم را معذور دارید ال آخحر کلامه الشریف 
" مذکور ف زبدة القامات ونیز از مرقومات ایشان است نقل از جناب حضرت 
بحدد الف ثان رضی الّه تعال عنه که روزی حضرت ایشان قدسنا الّه تعالی بسرّه 
الٌقدس پیش از آنکه بسفر اجمیر رو آرند نواحی آب چناب در صوبه پنجاب همراه 
خلیفه عصر دیره بودند وموسم اعتدال حریفی در ایام تشریق دقایق اسرار فنا وبقا 
| وزوال مین واثر بطرز حاص خود بیان میفرمودند وسخن از وصول بکعبه مقصود 
| ونشان آن بر زبان مبارك داشتند وزیاده از یکماه شده بود که همين قسم معارف ا 
| در میان بود روز بروز غرائب دقائق آن میکشود واین فقیر غواصی بحار آن اسرار | 
| مینمود آحضرت همواره در تبیین وتفتیش حال باين بی پروبال میبودند وترقب ترقی . 
| وی داشته توجه بر آن میگماشتند تا آنکه در آن وقت که بیان دقائق مسطوره ‏ 
| مینمودند غبر از اين فقیر دیگری در حدمت شریف نبود بعد از استفسار حاصل 
روزگار دور از اين کار نوازشها در حق وی فرمودند وبشارت حصول معاملات ‏ 
| مذبوره فرمودند مد ال سبحانه علی ذلك وعلی جیع نعمائه حدمت حضرت ‏ 
| جدد الف تان رضي 1 تعال عنه کلمه چند در مکتویی در حق ایشان وبرادر 
بزرگ ايشان رقم نوده اند که وی روز بعد از نماز بامداد در بجلس سکوت 
داشتم ظاهر شد خلع که داشتم از من حدا شد وخحلعت دیگر عنن متوجه که 
بجای آن حلعت نشیند بخاطر آمد که این حلعت زائله را بکسی خواهند داد یا نه | 


| آرزوی آن شد که آنرا بفرزند ارجند حمد معصوم بدهند بعد از شحه دید که ا 


بفرزندی مرهت فرمودند وآن حلعت اورا بتمام پوشانیدند آن حلعت زائله كناية ۱ 


| از معامله قیومیّت بوده است که بتربیت وتکمیل تعلق داشته وباعث ارتباط باین " 


عرصه بجتمعه او بوده است واین خلعت حدیده را چون معامله بانحام رسد | 

۱ ومستحق خلم گردد امید است که از کمال کرم آنرا بفرزندی اعزی محمد سعید ۱ 

و نت 

وفرزندی را مستحق این دولت می یابد ع: 

۱ با کرمان کارها دشوار نیست 

۱ اگر استعداد است هم داد او است تعالی فرد: 

و 

۱ وباين تقریب حضرت خازن الرمهة وحضرت عروة الوئقی رضي الّه تعایی | 

0 عنهما هردورا پشکر دلالت غودند ونوشته اند قال ال تعال راما آل دَاود 0 

شکُرا وقلیل من عباوي شکور * سبا: ۱۳) میدانید که شکر عبارت از صرف عبد | 

است. جمیع ما انعم اه علیه من ابخوارح والقوی الظاهرة والباطنة ال ما حلق ال 

: واعطاه لاجله لولاه نا حصل الشکر وال سبحانه الوفق وحدمت هردو مخدومزاده 

۱ گان به حصول این معاملات شگرف در ماده خودها تصریح نوده اند چنانچه در ۱ 

| محلش مذکور شود انشاء ال تعالی. 

۱ تذ کره ثالن از منتخب رابع در ذکر ایراد بعضی عرائض ‏ 
ومکاتیب شریفه حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه 

عریضه اول: عرض داشت بنده کمترین محمد معصوم بذروه" عرض خاك ۱ 


۱ نشینان آستانه علیا میرساند احوال واوضاع حدمة این حدود مستو جب جد است 0 


سرافراز نامه عال که به مصحوب مریزخان مرسل بود ودر آن اين عاصی مهجور . 
۱ ناقابل دور از کاررا به انواع عنایات سربلند ساخته بودند شرف از ورود آن یافت ۱ 


من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم * لطفها میک ای خاکدارت تاج سرم 
قبله گاها از احسانای او تعالی چه نویسم وبکدام جوارح مکافات شکر او . 


- ۲۵۵ 


| سبحانه توان بجا آورد مگر آنکه خودرا حاك سازد بلکه از خود نامی ونشان 


۱ نگذارد هنوز حق آن بجا نیاورده باشد چه عبارتی که باین طرف منسوب بود البته 


قاصر بود وبعیب ونقصان متّسم. الم لا احصي تناء عليك انت کما اثثیت علی 
نفسك مکتوبات ومعاملات 2 حدیده را احوی خواجه محمد هاشم از کره: 
فرستادند علو درحه آن نه بآن مثابه است که فراخور فهم هر بی سرابحام باشد ۱ 
وآنچه اندراج یافته بود که افراد عالم همگی ظلال اساء وصفات واجی است عز 
شانه پس همه اعراض بودند که جوهری در میان آنما کاین نباشد تا قیام آما بآن 
" جوهر بود پس از ذات اقدس ایشانرا جز حرمان نصیب نبود ونصیب شان غیر از 
صفات نباشد مگر یکذات عارف ال شی در نماز تراویح در مراقبه مطالعه اين 
معی افتاد. دید که اعراضی که ذات این کس بودند به اصل خود عود کردند 
۱ وهیچ نامی ونشان ازان ناند وقام مضمحل وو ومتلاشی در اصل حود گشت 
وهر چند میرود همه در اصل خود میرود ودر اصول اصول ال ما شاء ال تعالی 
ومشهود گشت که تا هرجا که میروی همه در وجوه واعتبارات میروی که اصل 
اصول اند واز اصول واصول اصول بذات جرد رسیدن محال است اصول همه 
انقطاع میپذیرد وذات عرّ شانه ماوراء الوراء است چه اطلاق اصل دران حضرت 
حل سلطانه ساقط است آحر الامر بیأس کشید بیقین معلوم شد که هرگاه اصل 
توصیفات واعتبارات باشد مایت سعی آن حواهد شد که خودرا در اصول خود 
۱ مضمحل ومتلاشی سازی ۳۳ از اضمحلال در اصل از اصل گذشتن مع ندارد 
امری دیگر باید که نصیی از ذات فرا گیرد وحل سلطانه در آن وقت بخاطر رسید, 
که شیخ محيي الدین اين العربی قّس سرّه حوش میفرماید وما بعد هذا لا العدم | 
احض یعن نیست بعد از فنا واضمحلال در اصول مگر عدم محض چه احوال را 
دران حضرت راهی نیست غیر از انقطاع وذات برد ماوراء الوراء است تا اين را 


| ذات عطا نفرمایند بذات تعال رسیدن محال است وآنچه آن حضرت ایشان نوشته 


- ۲ 


که ینک در باه هی یه شرهاوخ بای مد رشن آنزفس 
غم وغصه روید او که چه نویسد در آن یأس گاهی بخاطر میرسید که تابع کاملرا ۱ 
از جیع کمالات متبوع نصیب است پس علم تعدد دیگر بکدام اعتبار خواهد بود 
آیا فرق اصالت وتبعیّت باشد اما این قسم خواطر مسکن آن اضطراب نیشد 
حرمی نبود که با وی درو دل توان در میان آورد آخر ی بتوفیق آیه کریعه 
(حتّی اذا استیّس الرسل ونوا هم قَذ کنیوا جَاءهُم نصا * یوسف: ۸۱۰ ال 
آحر مکتوب هشتاد ویکم از مکاتیب جلد الث که نام زد اين فقیر گشته اطلاع 
دادند هر چند مکرر برآن مکتوب گذشته بود اما گویا ازین اطلاع دادن مصلحت 
نبود که چشم پوشیده از این حرف میگذشتم احال بتوجّه شریف امیدوار است 
که از اين معمّا دری به کشاید چون در عين نوشتن بر اين امر اطلاع یافت 
بتفصیل در خود مطالعه نتوانست نمود انشاء الّه تعالل بتوحه آن حضرت ره ور 
گردد. مخفی ناند که امریکه آن حضرت طلب آن مینمودند وآن وصول بذات 
بحت بوده بلکه حصول نصیبه ازان مرتبه علیا بعد از چند گاه از نوشتن آن 
مکتوبات بآن مبشر وحقق گشت چنانچه در مکتوب هشتاد وششم که به نام 
حواحه حمد حنیف در این حلد مرقوم است تصریح بان مع رفته والعبودية. 

عریضه این: در بیان بعضی اذواق مخصوصه با بیان شول عنایات او سبحانه : 
وتعالی نیز به پیر بزرگوار حود نوشته اند عرض داشت کمترین بندها حمد معصوم 
ذره وار عوقف عرض باریافتگان عتبه علیه میرساند احوال دعاگویان اين حدود 
بیمن توجهات علیه مستوحب هد است غیر از آلام فرقت ومهاحرت اندوهی 
واقع نیست فرد: 

حیال وصل تو تا حال زنده میدارد * وگر نه با غم هجران حیات یعین چه 


سرفراز نامهای گراغایه کرامیه با معاروف واسرار سامیه پی در پی میرسند 


۲۰ 


آوان رسید بقدر استعداد حود ازان ره ور گردید وحطی فرا گرفت بعد ازان 
مان وه مرف نور صرف ذاتی است شرف ايراد یافت در حین 
| مطالعه آن شعوری از نور صرف یافته بود بلکه فنا وبقا بآن نیز فهمیده وتا مدتی 
دران استغراق داشته هر چند در وقت کتابت آن نسبت مستور است تا وجهش 
ی 
, چه سان بیان نماید کشان کشان میبرند هر چند غیداند کحا میبرند و کجا 
۱ میرسانند اما التذاذ ذات و کیفیات که در اين میان روی میدهند بیان ان نیتواند 


کرد ذوقیست نه بیان بیت: 


من نه باحتیار حود میروم از قفای تو * آن دو کمند عنبرین میبردم کُشان کشان 


حضرت حق سبحانه وتعال علم وتیز کامل بتوحه عاللی عطا فرماید رب 
زدیي علما قبل از اين به مصحوب قاصدی واقعه نوشته فرستاده است اگر به 
" صحت وسقم آن متاز شود کمال بنده پروری است والعبودية. . ۱ 

عریضه الث: در انکشاف نسبت عزیزی نیز به پدر وپیر بزرگوار حود 
رضي له عنه نوشته اند عرض داشت احقر الخدمة محمد معصوم بذروه عرض 
آستان بوستان میرساند از آن روزی که از شرف سعادت حضور مهجور گشته 
است: بر از عادمان آن ذر گاه باین شکسته بال. ترسیده بسی نگرانست اخوال 
خحادمان اینجا مستوجحب هد است واوقات بجمعیت بسر میبردند حضرت سلامت 
ییا که شب یه مشخ واشن زیم القان ابیت کیان فیع مومل ۲ آویج 
دار رحلت نودند خوب رفتند در وقت دفن کلاه تب رکی آن حضرترا که پیش 
بنده بود ورای کلاهی که آن حضرت بنده را به خصیص عنایت فرموده بودند بر 
سر ایشان پوشانیدم به بحرد پوشانیدن یا بعد از محه دید که نسبت خاصیه علیه آن 


() وفات شیخ مزمل سنة ۱۰۲ ۰۸ [۱۲۱۷ م.] 


رنه 


حضرت در ایشان جلوه گر گشت عامی اين عزیزرا در بررگرفت بعد ازان ام " 
مقبر ره را نسبتش فرو گرفت بلکه تمامی آن گر و نواحی را از نور ما لا مال 

عریضه رابع: در حصول مقام عالی که باصل الاصل متعلق است نیز به پیر ۱ 
ی که از 3 رضي له تعای عنه نوشته اند عرض داشت نیا زمند در گاه والا محمد . 
معصوم بعرض اقدس میرساند احوال این شکسته بال بیمن توجه آن کعبه امان 
وآمال بر وجه استقامت است وبیچگونه در عزعت امور فتور راه نه یافته امید 


دران وقت چنان معلوم شد که این مقام فوق جمیع مقامات ظلال است ومقام | 
اصل الاصل اسنتا. .که شائبه ظلیت بدان راه نیافته حودرا بتمام داحل آن مقام ۱ 


یافت وسر خودرا داحل مرکز آفقام دید وباقی خودرا ته آن مرکز محاذی بآن ؛ 
وبعضی چیزهای دیگر در آن وقت مشهود بود اگر در حضور میبود یحتمل که | 
بعرض میرساند. 

عریضه خامس: در اشارة به حصول نسبت سابقین با معارف متعلقه آن نیز 
بوالد عال مقدار عویش رضي ال عنه نوشته اند عرض داشت بنده کمترین حمد 
معصوم بذروه عرض خاك نشینان درگاه عرش اشتباه میرساند که سرفراز نامه 
گرامی که از سرای هودل مرسل بود رسید حافمای افسرده را سرور کامل بخشید 
ودفای مرده را حیات جاودان از سر نوارزان فرمود مدا له سبحانه که متعلقان 
این حای ازان مهلکه بعافیت ماندند سفری که مولانا محمد صدیق اختیار کرده 
بودند وال هم در نظرفیرچندان زا یمود ود 


با پری روی اگر در خحانه" باشد کسی * ذوق بیرون چون کند دیوانه باشد کسی ! 


- ۲۹۳ 


ادن و سا ای عم عم وی تا ارگ یی 
گرفته بودند بانصرام رسانیده متوحه امر دیگر که تا تون کت 
۱ خحودرا بعرض میرساند حضرت سلامت این فقیررا ازان باز که بعام فرود آورده . 
اند نشان آن نسبت را که در وقت عروج بآن مشرف ساخته بودند ميانه می یابد ۱ 
| که از مین ویسار بیگانه است ین ویسار از اين نسبت قلیل النصیب اند بلکه هیچ 
۱ مناسبی ندارند این نسبت خصوص بسابقان است اصحاب ین در رنگ اصحاب ۱ 
1 از این کمال چه در يبند وارباب ظلال در رنگ عوام مومنان از این معما | 
چه فراگیرند محبّت ذاتیه که در آنحا ایلام حبوب زیاده بت بخش است نسبت ۱ 
بانعام او اینجا حقق میگردد وچون بذوق ووحدان خود رحوع میکند بی تکلف ‏ 
می یابد که حظی وحلاوتی بلکه ازدیاد محبق که در وقت ایلام حبوب است ‏ 
فرحی وسروری میبحشد که در هنگام انعام او نیست توان گفت تصور ایلام | 


حبوب فرحی وسروری میبخشد که در نفس انعام آن فرح وسرور ثابت نیست | 


چه در محبت ذائیه هر چند فرح وسرور از شاثبه نفسانیه متره ومبزا باشد میت | 
واکملیت پیدا میکند وعالم را بتمام اعراض می یاید که بوی از جوهریت نیافته ‏ 
است وقیام بذات در حق آن ثابت نیست قیوم جمیع اشیای او سبحانه مشار الیه ‌ 
| بلفظ آنا بلکه مشار الیه میم اشارت هم اوست تعالل چه مکن را ذات نیست | 
واشارت بعرض عین اشارت بقیّوم او است مکنات را اشباحی پیش نیداند وزیاده ۱ 
0 از ارادت خارجی در آفا تصور نینماید قدرت کامله او تعالی را باید ملاحظه ‏ 
| مودن که اين ارادت را نحض در مرتبه حس ووهم است بر نمجی ثبات واستقرار | 
داده است که از زوال مصون ومحفوظ است ومعامله ابدی باین و وقیام 
اعراض را بر نمجی میباید که از شاه حالیت وعلیت هاگ ومیراست پیش ازین 
| نیست که ثبوت تقرر اشیا باو است تعالی چون قلم در بیان احوال میگیرد آن قدر ا 


| ریزش میشود که مد رکه از ضبط برداشت آن عاحز مشود لاحرم اقتصار بر قلیل ! 


- ۲۹۵ - 


مینماید وباقی را موقوف بر وق دیگر میدارد والعبودية. 
0 عریضه سادس: مشعر از فنای ام وبقای اکمل نیز به پیر بزرگوار خود ا 
رضي ال عنه عرض داشت ت مهجور ملازمت عالل محمد معصوم بدرده عرض . 
عاکفان آستانه عالیشان میرساند حسن وجمال که متوهم میشد چون عاریی : 
واماتق بود باهل مان متضوف کعنی:اغیر از بش ونقمن هیخ بچیر باق ان 
۱ حضرت سلامت در اثنای ایی رو تفالیدن رویهاد دید که آن عدم که غیر وی ! 
هیچ چیز ظاهر نبود رو باستتار آورد وآن کمالات که باصل خود رحوع کرده " 
بود جلوه گر شدن گرفت درین انا غیبق رویداد میبیند از بسکه طعام پر خورده ۱ 
اسشت در طبیعت برهم زدگی پیدا شده وی بشدت. رویداده میناید که از هر رگ | 
وپوست حتّا که از رگ نان با هم ماده میکشند ومی بر آرند چون با فاقت آمد | 
دید عدم را بتمامه بر آورده اند وغیر از کمالات که باصل خود رجوع کرده بود 
ّ چیزی دیگر ظاهر نیست خودرا بغایت نوران ولطیف یافت بعد ازان دید که آن . 
کمالات که بآن بقا بخشیده اند باصل خود رحوع کردن گرفتند وباصل الاصل ‏ 
ملحق گشتند وظهور در آن حضرت بطریق اصالت وحقیقت پیدا کرده اتصال ‏ 
حقیقی بی تکیف حاصل نودند این زمان که از عدم تام کشیده بآن کمالات . 
ملحق شده بود آنحا اطلاق یافت ونسبت ظاهر با مظهر چون نسبت عام علق با | 
عالم امر یافت حقیقت کمالات انفعالی آنحا ظاهر میشود وبعضی امور دیگر نیز ! 
0 معلوم بود نتوانست نوشت انشاء ال تعالی چون بدولت حضور مشرف | 
کت ۱ 1 

عریضه سابع: در عظمت مطلوب وعجز ادراك آن نیز به پیر وپدر بزرگوار ‏ 
خود رضي ال عنه نوشته اند عرض داشت ت کمترین بندها محمّد معصوم بذروه | 
عرض باریافتگان آستانه علیا میرساند که اوضاع خدمة این حدود مستوحب حد | 


۱ است مواره ترصد استماع اخبار فر حنده آثار سلامی حدمة عتبه علیه دامنگیر 


صت فا زیت 


است اشتیاق دریافت دولت حضوررا چه شرح دهد وسوز وگداز حدائی را چه 


| سان وا ماید بیت: 

دروم حون شد آخر چند جوشم * می اندر آب کینه چند نوشم 
قبله گاها عجب کار وبار است وطرفه غنج ودلال در عين آرام خرمان 
. است ودر نفس وصل هجران می یابد وئمی یابد ونیداند که چه می یابد وتضاد 
۱ در تضاد است وناقض در تناقض آرامی میدهند وللتی میخفند که هزاران لذات. 
وآرامها در جنب آن بجوی نمیخرند ودر عوض آن به پشیزی نیگیرند مصرعه: 

آحا باشد نقل ومی بی کاریست 

این کارها اگر عمرها در شکرانه آن صرف ناید هیچ نه کرده باشد واگر عهدها 
در طلب آن بگذراند پی سابقه فضل ای هیچ حاصل ننموده مع ذلك حرمان همه | 
وقت دامنگیر است ودوری ومهجوری همواره دستگیر بیت: ۱ 
نه حسنش غایی دلرونه سعدی‌را سخن پایان * .عیرد تشنه مستسقی ودریا همچنان باقی 

چه مطلوب در غایت تنزه ورفعت وطالب در مایت پسی ومنقصت نه اینرا 
| باد شرکی ونه آنرا باد نسبی اين از ادراك آن عاحز وآنچه ازو مدرك شود قاصر 
0 فلما م یوحد بینهما نسبة ولو بالوحدة والش رکة ولا بالاسم فلا حرم یکون العجز ‏ 
0 عن درك ادراکه ادراکا وابهل عن کنه معرفته معرفة وچون این معی را بذوق ‏ 
ووجد آن خود در یافته وبتعمق نظر فهمیده نه از روی تکلف وتصنم بنابر آن 
حرأت و گستاحی نود چه توان کرد که علو همت مطلی را میخواهد که دست 
ادراك از دامن آن کوتاه است زير آنکه هر چه حاصل شود نه او است بلکه شبه 
0 ومثال اورا است وگرفتاری ظل گرفتاری بغیر است اگر هر چند مود از اصل . 
و هرت ای و ار ی یت ره 
۱ است طذا از مشاهدات رو تافته متوحه احدیت صرف است (اني وَجُهّت وجهي | 
ی فطر السْمَرَاتٍ والزض حیفا وم لا من امش کین * الانعام: )۷٩‏ تم عراتضه | 


- ۲۷۹۲ 


۱ العالي هر چند معارف و کمالات در این عرائض مثبت است از ابتدای احوال . 
ایشان خبر است وانتهای کمال ایشان از حیطه" بیان حارج است اما بر هوشندان 0 
اولو الابصار خفی نخواهد ماند واز نور هلال شعاع قمررا خواهند دریافت فرد: 
از لبت شیر روان بود که من میگفتم * کین شکر کرد نمکدان تو بیچیزی نیست 

ره رت کر ی ادن 
۱ ماجحد خود سه دفتر مکاتیب والا اثر که هر مکتویی ازان دریا مواج عرفان است ۱ 
که اگر قطره از .برکات آن به کام تشنه لبان بوادی حرمان افتد هر يك نمنگ ‏ 


| عمان ایقان کردند: 

زدریای تو گر يك قطره یام * چه مردارید ریزد از سرام 
ودو رساله زیبا در فن حدیث در کیفیت ادعیه مأُوره موقته وغیر موقته | 
| وفضائل واذکار موقته وغیر موقته وفضائل ذکر حفی بر ذکر حلی وغیره فوائد . 
| زوائد جمع نوده اند مستند به کتب معتبره حدیث که پایه فوائد وفیوض آن از | 


۱ خوانندگان رسائل مخفی نخواهد بود واز جله مکاتیب ایشان هفت عدد عریضه در | 


| این تذکره ثبت یافته وختم بآن عراتض شده وچند مکتوب مبارك اسلوب در | 
تذکره الث مذکور میشود وقدری مکاتیب علیا اسالیب در احوال حضرات . 


: مخدومزاده گان یعین فرزندان ایشان ایراد حواهد شد قدس اه اسرارهم. 
تذکره الث از منتخب رابع در ذکر بعضی معارف علیا 
از مکاتیب شریفه حضرت عروة الوئقی رضي اه تعالی عنه 

مخفی غاند که افتتاح وابتدای ایراد مکتویی نوده شد که دران بعضی ۱ 

حصوصیات حضرت چدد الف ثان رضي ال تعال عنه مندرجست هذا هو | 

۱ مکتوب صد وهشتادم از حلد اول که بحضرت شیخ محمد یجی قدّس سره در ذکر ۱ 

ره حضرت دد الف ثان رضي ال تعال عنه بطریق اجال وتعریض بر ؛ 

| احوال درویشی امد له والسلام علی عباده الذین اصطفی خدوما در کتاب اخیر 0 


- ۲۷۷ - 


مندرج بود که در مشافه هم ذکر بعضی معارف آن حضرت نوده میشود مثل 
| گذشتن از معارف توحیدی وبالا رفتن از مقام جذبه وسلوك پی تکلف تسلیم 
۱ و تصدیق مینماید ای عزیز اين مزایا وما به التفاضل آن حضرت که فقیر نوشته بود | 
امور دیگر است که دیده عقل ووهم در ادراك آن خبره وزبان خیال در تبیان آن 
لال است واین کمال که شا در معرض بیان آورده اید رتبه ایست پائین از زینه 
های صعود آن کمالات ومزایا بلکه این کمال را که از کمالات ولایت است 
نسبت بآن امور که متضرع بر کمالات نبوت است هیچ اعتباری واعتدادی 
یست کاش حکم قطره داشته باشد نسبت بدریای حیط این کمال از قبیل علوم 
لائق الاظهار است وآن امور از اسرار لازم الاستتار معلوم است که علوم را 
باسرار چه نسبت است ومعامله که با حلقت آن حضرت قلس سره وابسته است 
حداست واسرار ودقائق ونازکی ها که در ذات وصفات نوشته اند وتحقیقات 
| ومقالات مفرده که بیان فرموده اند علیحده ومعاملات اصالت وتخمیر طینت از 
بقیه حلقت خاتم الرسل علیه وعلیهم وعلی آله کل الصلوات والتسلیمات را خود 
چه بیان نماید واز ولایت آن حضرت که ناشی از مقام حبت ومبوبیت ذاتی است 
چه نشان دهد از حقیقتهای هویت که حصوصیت بایشان دارد وان حقیقت مخزن | 
" رمتهای نامتناهی است آنکه يك چشمه آن درین نشاء هن گشته دیگر بنشاء 


دیگر ذخیر شده وصفت رن وارحم الرّاهین است هم ازان اتباع یافته است. 
آیضا ترقی از تعین اول اثبات نموده اند ودیگران ازان منع نموده ومنتهای سیر 


: وسلوکرا تا آنحا گفته وفوق آن مرتبه اطلاق ذات بحت تصور کوده وسیر و سلوك 


وعلم ومعرفترا دران حضرت متنع دانسته وحضرت ایشان چندین مراتب وتعینات 
از گذشت آن اثبات فرموده اند وتعين اول را .عراحل ازان بالای برده به لا تعین 
۱ خود چه رسد ودقایق حقیقت محمدی و حقیقت قرآن و حقیقت کعبه ربان 


۱ وحقیقت صلاة وحقيقة که فوق این حقایق است که آن حضرت به بیان آن متاز 


- ۲۹۸ - 


اند در مکتوبات مسطور است وکمالات حقیقت ولایت محمدی وولایت 
ابراهیمی وولایت موسوی وولایت بهمدی و کمالات انبیا وحصوصیات رسل ]| 
ومزایای اولو العزم ومبادی وتعینات هر کدام از اين بزرگواران وحصوصیت 
حضرت روح ال وحضرت مهدی موعود ومبادی تعینات ما اعلی وولایت ‏ 
حضرت صدیق ومبدا تعين او رضي ال عنه که بیان او فرموده اند تا کی نویسد 
علی نبینا وعلی ساثر الانباء واللائكة الصلوات والتسلیمات وعلی اتباعهم وهم 
چنین تفاوت اقدام واصلان بحقیقت صلاة ومزیت انبیا ودر اینجا وصنوف اربعه | 
این بزرگواران علیهم التحیات وحصوصیت انبیا که آسامی متبرکه آمما در قرآن 
بحید مسطور است علیهم الصلاة والسلام وآنکه مقام آن سرور علیه السّلام بر همه . 
این مقامات سروریست ونصیی که آن حضرت را از اینمقام ثابت است ونصیب 
حضرت مهدی موعود ازان منشاً اصالت وولایت خود واصالت حضرت مهدی ‏ 
موعود علیه الرضوان تا کجا شرح دهد در مرض موت اسرار ودقائق که بیان . 
فرموده اند و کمالات اهل بیت آن سروررا علیه السلام وعلیهم التحیات والب ر کات 
وبعضی از خدمات شائسته حود نسبت بآفا بچه طریق معقول سازد وحقایق . 
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قیومیّت ودقائق مقام حلت ومزایای مت واسرار صباحت وملاحت وامتراج اين | 
در حسن مطالعه نغوده باشند واسرار مقطعات که در بالای رمزی ازان که 
دریائی است بی پایان که در گفت وشنود نیامده وسربسته رفتند وآنچه نوشته اید 
که مکشوفات خودرا تن حضرت میداند سخن فهم بر معارف آن ! 
حضرت است بلکه در فهم اصطلاح شیخ این عربی میرود که عراحل از آن دور 
اس برایریق بان سفن عیال خن است که:ناشی از ناداق وضام یال استت: : 


بسا نادانان از روی جهل مر کب اعتماد بر بعضی وقائع مسودها موده در توهمات ۱ 
فاسده افتاده اند ومردمرا از راه برده: اند ضلوا فاضلوا ضاعوا فاضاعوا برابری " 


حستن فرع ادراك بلکه فرع تصوّر است که بوقوع نيامده برابری کجا ومساوات : 


- ۲۷۱۵ - 


کو مصرعه: 
بخواب اندر مگر موشی شتر شد تم مکتوبه الشریف 
در تذکره اولی وعده رفته بود که بشارت قطبیت وقیومیت را که جناب 
حضرت مدد الف ان به حضرت عروة الوئقی داده اند از کلام خود ایشان در 
حصول بشارتین مذکورتین مکتویی که بیان این مدعا دران است ايراد خواهد شد 
غذا ایفای آن وعده نموده می آید هذا مکتوبه الشریف. 
مکتوب هفتاد وششم از مکاتیب جلد اول مکتوبات قدسی آیات حضرت 
عروة الوثقی .عولانا حمد حنیف کابلی که خلیفه جهت مند ایشان بود نوشته اند 
ودر حصول نسبت قیومیّت وهره اصالت وبویّت ذاتی و کمال انفعال وحصول 
منصب قطبیت که یکی از شعب قیومیت است وما بناسب ذلك. امد ال 
والسلام علی عباده الذین اصطفی احوی اعزی مولانا محمد. حنیف از اين مسکین 
ضعیف بعد از مطالعه دعا وسلام معلوم غایند که دران هنگام که حضرت بحدد 
ای اناد میاه هلاقم صویی وناز ان رد لت 
قیومیّت نواختند وباین امر حطیر سرافرازش ساختند وآن درویشرا در حلوت طلب 
داشته فرمودند که علاقه ارتباط من باین بحمعگاه همین معامله قیومیت بوده که آنرا 
به تو عطا نموده شد ومکونات بشوق تام بتو روی آوردند اخال سبب ماندن 
خودرا در اینجهان فان نمی یام وادای قرب ارحال خویش از اين جهان پر نیش 
فرمودند آن درویش دلریش با وحود استماع بشارت مسطور حگر کباب ودیده 
پر آب شده با کمال ام واندوه در حود فرو رفته نه زبانشرا یارای گفتن ماند ونه 


سامعه را تاب شنفتن مانده چون آن حضرت تلوینرا در آن مسکین مطالعه نمودند 


از روی مایت کرم فرمودند غم خور که سنت ال سبحانه چنین جاری گشته 
است که یکی را به خود میخواند دیگری را به حایش می نشانند واز کمال 


تلطف عبارت آن عزیز که در نفحات میاآرند رها تن که برض 


۲۱ بت 


اه علیه وآله وصحبه وسلّم پای در کشیدند ابوبکر رضي ال تعالل عنه بجای او " 
نشست ابوبکر رضي ال تعالل عنه را پای در کشیدند عمر رضي ال تعالی عنه 
بجای او نشست عمر رضي اه تعالی عنه را پای در کشیدند عثمان رضي الّه تعال 
عنه_بجای او نشست عثمان رضي اه تعالی عنه را پای در کشیدند علي رضي ال 
تعال عنه بمای او نشست آن درویش چون در خود هیچگونه قابلیت اين معیی 
نیافت ونیز الم مذکور در حاطرش مذکور بود به لا ونعم لب نتوانست کشود 
واموری که اسنتکشاف آن ضروری بود در میان نیاورد اين بود که چون آن 
حضرت فرمودند که اشیا به قیومیّت تو راضی تر وخوشتر اند از قیومیت من نیز 
از ام آنرا نتوانست حرأت نود که پرسد حوش گفت بیت: 
وحشی گذشت يار نه کردی حکایی * ای خانغان خراب زبانِ تو بسته بود 
چون اندوو اين درویشرا بیش دیدند فرمودند که در ارتحال من کونه مهلیق . 
هست آیا به بینم چه علاقه در میان است متوحه گشته بعد از حه فرمودند که تا 
ایام وصال من قیام تو با من وقیام افراد عالم با تو اين مقوله گونه تسلی ده حاطر 
حزین این مسکین گردید بعد از اين ماحرا بيك سال وسه ماه چند روز کم واقعه 
آن حضرت روی نود چه اين گفتگو در عشره اولی ذی احجة سنه یکهزار وسی 
ودو بود وارتحال آن هادی انام بیست وهشتم صفر سنه یکهزار وسی وچهار بود 
پیش از عنایت این خلعت بده یازده سال که آن درویش در آن هنگام در حوال ( 
چهارده سالگی بود بعرض اشرف رسانیده بود که من از خود نوری می یام که | 
مام عام ازان مر او ام تترن قرش خر از رات از سازست هو | 
ای وروی داز طلیای ات ان عان حفرت وی شارت دای 
فرمودند که قطب وقت خویش میشوی واین سخن از من یاد آر حمدا له سبحانه : 


که موعود منجر گشت واثر بشارت بحصول پیوست چه قطبیت یکی از شعب . 


قیومّت است بر سر اصل سجن روم وگوم قیوم در عام خلیفه حق است جل | 


ی 


وعلا ونائب مناب او اقطاب وابدال وقت در دائره ظلال وی مندرج اند وافراد | 


| واوتاد در میحط کمال او مندمج قیام افراد عام بذات او است چه افراد عام | 
۱ ۱ کر مظاهر اساء وصفات اند ذاتی در میان شان کائن نیست همگی اعراض ۱ 
" واوصاف اند واعراض واوصاف را از ذات وجوهر چاره نیست تا قیام شان بآن 
بود عادة ال جاری است که بعد از قرون متطاوله عارق را نصیی از ذات: ارزان 
داشته باشد ویرا ذاتی عطا فرمایند که بحکم نیابت وخلافت قبوم اشیا میگردد | 
واشیا بوی قائم میباشند باید دانست که حصول نسبت قیومیت هیچ کسی را تا 
| نضیی از اصالت نداشته باشد میسُر نیست آن عالی حضرت متعالی منقبت " 
درویشی را که بمحصول نسبة قیومیت بشارت داده بنوید تبوت نشته" اصالت ویرا | 
۱ نیز سربلند گردانیدند ونیز فرمودند که هر قدر که نصیی از اصالت داری موافق ۱ 
آن نشثه" محبوبیت در ماد تو مودع است یعین محبوبیت ذاتی و کمال انفعال در ۱ 
حق وی نشان داده وما ذلك علی الّه بعزیز تم مکتوبه العالی. واگر از مرقومان ۱ 
0 از وراد تفای ند ی فا رارف رالات فان اس کر 
| پس باید که کتاب علیحده بنویسم واين منتخب را تاب برداشت آن نیست طذا | 
۱ اکتفا بر همین قدر رفت ويك مکتوبی که در آن اعاء آداب ورسوخ بشیخ مقتدا ‏ 
حاصل ميشود نیز مینویسم بگوش هوش استماع نما. 
مکتوب صد ودوازدهم از حلد اول از مکاتیب حضرت عروة الوئقی 7 
ال تعال عنه بشیخ حمد شریف کابلی که خلیفه خواجه حمد صدیق پشاوری | 
۱ بوده که بتقریی مرشد او از وی رنحیده ومرشد وی از جمله کمّل حلفای حضرت ۱ 
عروة الوثقی رضي الّه تعالل عنه بوده حدمت ایشان در تنبیه او بر موقع حطای او 
ی ای و تایآ ره نی ملاع نی شواساه ۱ 
۱ نوشته میآید درین ولا شنیده شد که مولانا حمد صدیقرا که پیر شا است ربحانیده ۱ 


| اید و گستاحی‌ها وبی ادبی‌ها نموده ايد ودر سلوك سابق تغیرها رفته ومولانا بسیار | 


۲ 


اه ای سا ریم یی که هپس ریسفت شیاه ار و 


تواضعها ونیسی ها وحدا طلِی های که از شا ظاهر میشد این امور بسی مستبعد 
یی عل مب اس ارو که له کین زکرم رننیدامکر آو خا جل 
وعلا قطع میخواهید بخاطر مریدان از پیر نتوان قطع نود ونجهة رضای مخلوق از 
خالق تعالی نیتوان برید چه بلا شد حقوق از عام رفت از مثل شا مردم که اين . 
قسم حرکت ناملائم پیدا شود پس اعتماد از یاران اهل ارادت بر حواست وهر " 
که نشو وغا پیدا خواهد کرد وقبوی خواهد بم رساند یا صفای وقق خواهد )| 
از پیر اعراض وترك آشنائی خواهد نود تاه وائا الیه راجعون باید که .عشاهده ۱ 
این امور رابطه محبت ورسوخ عقیده به پیر بزرگوار زیاده شود وانکساری 
| وخحاکساری بسده او بیش از بیش نمایند که ایندولت هن کرده او است واين صفا 
وقبول از انوار برکات او نه آنکه گردن کشی غاید ورعونت هم رساند که : 
ان ی کی رن قاط ریمعت از 
| که اعان بسلامت ماند وطلب صحبت داشتن امریست علیحده کر ارت 
. عزیزی نقل میکنند که هر که پیر ترا رنمه دارد وتو با او بدنباشی سگ از تویه 
باشد چه جای آنکه تو مباشر ربنحش پیر باشی بد فهمیده اید زود تدارك نائید . 
ومولانا را از خود راضی سازید هر طریق که راضی شود غیر ازین علاحی نیست | 
تم عبارته الشريفة مکتوب طویل است وهمه ملو بدین مدعا است ع: ۱ 
در خانه اگر کس است. یکحرف بش است 

ق تقانت که اتمینشضر ان یی اد که تاه ترایی زاف 
علماء دین وعرفای کاملین است آن قدر در تعظیم شرع متین کوشیده اند که ! 
یکسر موی احراف ازان کوه عظیم وسیه" حسیم قرار داده وطریقت وحقیقت را 
۱ خادمان شریعت فرموده و کلمات اکابر اهل وحدت وجودرا که بظاهر بآرای اهل 0 


از ۵ ۵ تج 


۱ اختلافرا از میان برداشته صلح کلی داده اند ودر معی فریقینرا متحد ساخته احتلافرا ‏ 


در عبارات والفاظ وانموده اند وبرای فریقین مصلح شده اند چنانچه از واقفان . 


۱ علوم ومعازف. بحددی ومتتبعان مکاتیب امدی ومعصومی مخفی نخواهد بود که در 
توفیق اين فریقین چه سعی‌ها نموده وخدمتها کرده اند وازان شکرانه مد وثنا با 

| آورده جای که میفرمایند امد لّ الْذي جعلین صلة بين البحرین ومصلحا بین 

الفعتین اما جاعه که خودرا در زیٌ صوفیه گرفته و کلمات اکابررا یاد کرده بی . 

آنکه از معان آن بره‌ور گردیده یا به مقصد آفا واقف شده باشند غلطهای صریح | 

ولغزشهای قبیح, حورده اند وحودرا بریا وتقلید در حرقه کشیده سر از اطاعت 
شرع ودین بر آورده وجماعه جهالرا که اولئك کالانعام بل هم اضل اند از راه 

۱ برده اند از پی علو دنیا ودینرا باو داده به کلمات نامناسب که خالف آرايی صائبه 

اهل حق اند قائل شده اند حضرت بحدد در رد آن جماعة مکاتیب بسیار نوشته اند 
واز حدّت دین مفاسد آفارا از کتاب وسنت معلوم نوده ایراد فرموده اند مشرب | 

۱ ومذهب خود واکابر مستقیم الاحوالرا از ایشان امتیاز داده اند ازان مکاتیب ۳ 

. مکتوبی ایراد میرود تا حقيقة معامله ظاهر گردد وحق از مبطل جدا شود. 

۱ مکتوب بیست فم از حلد اول مکتوبات قدسی آیات حضرت عروة الوثقی 
۱ رضي الّه تعالل عنه به مرزا عبید الّه بيك در رد جماعه که مذهب صوفیه علیّه را ۱ 
ترله تعرض دانسته اند وباسقاط عمل ودیگر مفاسد قائل گشته با ذکر احادیث 
1 فرضیت بامر معروف وی منکر دارد شده است وذکر احادیث فضائل 
۱ جهاد بسم ال الرهن الرحیم امد له رب" العالین والصّلاة والسّلام علی سیّد 

للرسلین محمد واآله وصحبه اجمعين خدوما در اهل زمانه زبان زده وشائع شده که 
مشرب صوفیه علیّه ترك تعرض است بحال خلق وبدنابودن با کسی چون این | 
| کلمه" حلاف واقع است ومتضمن .عفاسد کثیره بخاطر رسید که درین باب چیزی 


. نویسد ومفاسد آنرا ظاهر سازد وبدین تقریب احادیثی که تعلق بامر معروف وهی . 


تج 


منکر وحبٌ فٍ الّه وبغض ی الّه وفضیلت جهاد ف سبیل ال وعلو مرتبه پجاهدان ‏ 
ودرحات شهداء دارد ایراد نماید وبعضی نقلها از صوفیه کرام که مناسبیق باين ‏ 


مقام دارد مب از استقامت بر جاده شریعت غراست ورد جاعه ایست که خودرا 


منتسب باین طائفه علیّه میسازند وسراز ربقه شریعت حقه می برآرند نیز درج | 
نموده بدوستان ارسال داشت ومن الّه سبحانه العصمة والتوفیق مکرّما کسی که ا 


معتقد این معیق است معلوم نیست که از صوفیه کدام جاعه را میخواهد طریقه " 


پیران ما که مشائخ نقشبندیه اند حود اتباع سنت واجتاب از بدعت است چنانکه | 
از کتب ورسائل شان ظاهر وهویدا است امر معروف وی متکر وحب قي ال 
وبغض یی ال وحهاد ف سبیل ال از سنن مقرره مصطفویه است بلکه از واحبات ‏ 
وفرائض دین او علیه من الصلوات آفضلها ومن التحیات اکملها پس ترك امر " 
| معروف ترك اين طریقه علّه بود حضرت خواجه نقشبندیه رضي ال تعالل عنه | 
0 فرمودند که طریقه ما عروة الوئقی است چنانچه در ذیل متابعت حضرت رسالت ‏ 
۱ صلی ال علیه وآله وسلم دست زدن است واقتدا بآثار صحابه کرام علیهم ۱ 
الرضوان کردن است ودرین طریقه باندك عمل فتوح بسیار است اما رعایت ۱ 
متابعت سنت کار بزرگ است هر که ازین طریقه ما روی گرداند حطر عظیم | 
دارد اگر مشرب صوفیه ترك تعرض بودی چرا حضرت خواجه نقشبند رضي ۳ 
تعالی عنه که از رژسای صوفیه اند ورس اين طریقه علیّه به پر حود حضرت امیر | 
کلال که جای ادب بود واحق بودند بعدم تعرض در باب ذکر جهر که طریقه ۱ 
حضرت امير بود امر معروف کردند وعلمای بخارارا جمع نوده پیش ایشان بردند ‏ 
وایشان از راه حسن نشأً مسلمان و کمال حقانیه گفته حضرت خواجه را قبول | 
کردند وذکر جهررا گذاشتند چنانچه منقول است وطریقه سلف وصوفیه ومشائخ ‏ 
مستقیم نیز همین بود وصوفیه کرام اين همه دفاتر در سلوك وریاضات وموعظت | 


نوشته اند ومهلکات منجیات قرار داده امر معروف وفی منکر است یا چیز دیگر " 


وتعرض است يا ترك تعرض حضرت خواجه معين الدّین چشی رحه الّه از پر 
حود نقل میفرمایند که فرموده که راه دوسی چه تاريك وباريك است میباید که 


حلق را نصیحت کین وتبرسان شیخ محبي الدّین بن عربی رضي الّه تعالی عنه که 


پیشوای اهل وحدت وحود است چرا صوفیه وقت خودرا که طریقه ماع 


" ورقاصی داشتند مانع آمد ودلالت بترك آن نمود وبعضی آما بگفته شیخ باز آمدند | 
وطریقه خودرا گذاشتند وبعضی باز نه گشتند لیکن اعتراف نقص وقصور خود 
کردند چنانچه شیخ در بعضی رسائل خود نوشته است حضرت غوث صمدان 
محبوب سبحان جناب حضرت شیخ سیّد عبد القادر رضي ال تعال عنه در بعضی 
رسائل خود باب بزرگ در امر معروف وفی منکر آورده است ودقائق آنرا بیان 
فرموده است واحتیاطها دران امر حطیر رعیات نموده وهمان جامی آرد فاذا ثبت 
انه لا یجب الانکار ای النهي عن النکر عند عدم القدرة فهل جوز انکارها اذا غلب 
علی ظّه موف علی نفسه فعندنا جوز ذلك وهو الافضل اذا کان من اهل العزعة 
والصبر فهو کابلهاد نی سبیل الّه تعالی مع الکفار وقد قال ال تعالی ی قصة لقمان 
علیه السّلام مر روف وَالة غن الُْنکر واصبر علی ما اصابك ان دك من 
رم مور * لقمان: ۱۷) لا سیما اذا کان عند سلطان جاثر او لاظهار الاعان عن 
ظهور کلمة الکفر لاد الفقهاء اتفقوا علی ذلك وانما الاحتلاف بیننا وبینهم في غیر 
هذین الوضعین انصاف باید نمود اگر مشرب ایشان که پیشوای اهل ولایت 
ومقتدای صوفیه بودند ترك تعرض بودی این همه مبالغه در امر معروف وفی منکر 
کی کردندی ونیز حضرت شیخ فرموده اد یمر به وینکر علی ضریین فکل ما 
وافق الکتاب والسنة والعقل فهو معروف وکل ما خالف ذلك فهو منکر تم ذلك 
| ینقسم قسمین احدهما ظاهر یعرفه العوام واخواص وهو کوجوب الصلاة الخمس 
" وصوم شهر رمضان وال زکاة واحج وغیر ذلك ومن النکر کتحرع الزنا وشرب 
امر والسرقة وقطع الطریق والربا والغصب وغیر ذلك فهذا القسم یب انکاره 


رنه 


علی العوام کما جب علی امخواص من العلماء والقسم الثاني ما لا یعرفه الا اخواص 
مثل اعتقاد ما جوز علی الباري عر وحل وما لا جوز علیه فهذا ختص بالعلماء 
انکاره فان احبر واحد من العلماء ذلك من العوام حاز له ذلك ووحب علی العامي 
انکاره علی القدرة. 

فضیل عیاض که از اکابر صوفیه است فرموده من احب صاحب بدعة احبط 
ال عمله واحرج نورّ الامان من قلبه واذا علم ال ع وحل من رجل انه مبفض 
لصاحب البدعة رجوت ال تعالی آن یغفر له وان قل عمله واذا ریت مبتدعا نی 
طریق فخذ طریقا آخر وقال فضیل معت سفیان بن عيينة یقول من تبع جنازة 
مبتدع م یزل ی سخط الّه عرٌ وحل حیق یرجم وقد لعن البي صلی ال علیه وسلم 
من احدث حدیثا او وی محدئا فعلیه لعنة اه واللائكة والناس آجعين لا یقبل عنه 
صرف ولا عدل یعی بالصرف الفريضة وبالعدل النافلة ودر حدیث آمده است یا 
عائشة) رضي 1 تعال عنها ران الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا هم اصحاب البدعة ۱ 
واصحاب الهواء لیس فیهم توبة وآنا منهم بری وهم مني براع). عن عمر رضي اه 
تعالی عنه اگر مشرب صوفیه کرام ترك تعرض بودی چرا یکی از روساء صوفیه 


فرمودی آن روز که در میان صوفیه بنقار نگذرد آنرا خیر ندانند شیخ الاسلام 


فرموده که نقار صوفیان کن مکن است پس حاصل معی چنان باشد که روزی 


نیست نيك تأمل باید نمود که جماعت که بعدم تعرض قائلند عذاب وواب اخروی ‏ 
و مواعید شدیده در باب اعمال سوء که در قرآن بحید واحادیث صحیحه وارد ۱ 
شده است قبول دارند یا نه پس چرا نامرادی را از مهلکه شدیده عظیمه نبر آرند ! 
وطریق نحاترا از عذاب سخط باو ننمایند اگر بر سر راه نابینا چاهی یا ماری بود 
یا کسی در مهلکه دنیاوی افتاده باشد ظاهر آنست که این جاعة اورا تنبه عواهند . 


ساحت وتعرض حال او خواهند کرد چرا بر مهلکه احروی که اشد وابقی است " 


متنبّه نه سازند وراه نحات ننمایند یقین است که قبول ندارند ومعتقد قیامت وحشر 
ونشر وما فیه نیند اعاذنا ال سبحانه عن اعتقادهم السوء اگر ترك تعرض خلق 
مرضی حق بودی حل وعلا چرا بعثت انبیا علیهم السلام نمودی وتشریع شرائع 
ق یگریت بنیه ناکم ویلان ادیاق دیگر ورای اسلا کردی ,رهز که 
دعوت آن بز رگاران قبول نه کرد در امم سابقه بعذابهای گوناگون گرفتار نموده 
هلاك واستیصال شان نمودی بائسیق خلق را بطور آنا میگذاشت وهیچ تعرض 
مینمود ومنکرانرا به چیزی عذاب وهلاك غیفرمود ونیز برین تقدیر حهادرا برای 
چه فرض میساحت که هم متضمن ایذا وقتل مسلمانان است وهم ایذا وقتل کفار 
این همه فضیلت ومزیت جهادرا وحاهدان وشهداء ف سبیل ال را که بنصوص 
قطعیه ثابت شده است چنانچه بعضی از آفا خواهد آمد چون باشد که بناحق 
تعرض مردم مینمایند وایذا میرسانند ونیز نفس انسان که از مخلوقات حق است 
سبحانه چرا بحرب ومعادات او امر نود وجهاد اورا جهاد اکبر فرمود وقرب 
خودرا بآن جهاد مربوط ساحت کما ورد (عاد نفسك فانها انتصبت بعاداتی) اورا 
هم بوضم او بائسیق گذاشت پس معلوم شد که اینها اعداء ال اند حق سبحانه 
میخواهد که انتقام از اعدای خود بگیرد والّه عزیز ذوانتقام از کمال رحمت انبیارا 


بالااصالت واولیارا به تبعیت بدعوت فرستاد واعلام تواب وعذاب بزبان آهٌا فرمود 


وحجترا بر خالفان درست ساخحت وزبان عذر شان بند نود (لتلا یکون لاس عَلی 


۶ 
ش هر تام س هام 


0 ها الرْمُل * النساء: ۱3۵) به چشم پوشی و خواب خحرگوشی این 
کارخانه عظیم القدر مرتفع نمیشود وهیچکس نیتواند آنرا دفع کردن رن عَذّاب 
ريك لََاقَ * ما له من ذافع * الطور: ۸-۷) اگر میخواست همه‌را براه راست هدایت 
| مینمود ودار السلام میفرستاد ولو شاء ال طداهم اهمعین لیکن ارادت ازل چنین 
حواست وحکمت ۸ یزل هم چنین اقتضا نود (َلکن خَق رل مني ان جَهلم 
من اجه رالاس اجُمَعين * السجدة: ۱۳) عولای حقیقی چا شانه جا پرسش 


۲ 


نیست که چرا چنین کرد وچنان نه کرد (لا یس عَما یَفعَل وم یُستلون * 
الأنبیاء: ۲۳) بزرگی فرماید بیت: 
کرا زهره" آن که از بیم او * کشاید زبان جز به تسلیم او 

قال ال تعال رل هه سَبيلي آذغوا ال ال غلی بَعبرة آنا ون اعْ * یوسف: 
۸) پس متابعان او علیه وآله الصلاة والسّلام باو در دعوت وامر معروف شريك 
اند وهر که تارك امر معروف است تابع نیست انصاف باید داد اگر فسّاق و کفار 
مبغخوض واعداء حق نبودندی بغض ل الّه از واحبات دین نیامدی وافضل مقربات ۱ 
وکمل لمان نه گشی وسبب حصول ولایت ورضا وقرب خداوندی حل سلطانه | 
نه شدی عن عمر بن ابموح انه سمع البي صلی ال علیه وآله وسلم (لا یجی للعبد 
حق صریح الابمان حتی یحب له ویبغض له فاذا احبٌ له وابغض له فقد استحق الولاية | 
من ال عزٌ وجل) رواه مد وعن ايي امامة رضي ال تعالی عنه قال قال رسول الا 


۱ 


صلی ال علیه وآله وسلم (من أحب له وابغض له واعطی له ومنع له فقد استکمل | 


الایعان) رواه ابوداود وعن ايي ذرّ قال قال رسول ال صلی الّه علیه وآله وسلم 
(افضل الاعمال احبٌ في الّه والبغض في الّ) رواه ابوداود وعن معاذ بن جبل انه 
سئل التي صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلّم عن افضل الأعمال قال (آن تحب ال 
وتبغض له وتعمل لسانك في ذکر الّم) قال وما ذلك یا رسول الّه قال (آن تحب 


لاس ما تحب لنفسك وتکره هم ما تکره لنفسث) رواه هد وهم در حدیث آمده 
است (تقربوا الی ال سبحانه ببغض أهل العاصي والقوهم بوجوه منکر والتمسوا : 
رضی ال تعالی بسخطهم وتقربوا ای الّه عّ وجل بالتباعد منهم) رواه این شاهین 
والدیلمی. عن اين مسعود رضي ال تعالی عنه ی الکتر الخفي في الخبر ران الّه تعایی | 
قال لوسی علیه الستلام هل عملت لي عملا قط قال افي صلیت لك وصمت وتصدفت | 
وذکرت فقال ال عز وجل آما العتلاة فلك برهان والصوم جنة والصدقة طلّ والذکر " 
نور فا عمل عملت لي فقال موسی افي دلّني علی العمل اي هو لك قال یا موسی 


- ۲۷۹ - 


۱ 
هل والیت اي ولیا او عادیت لي عدوا فعلم موسی آئه الب في ال والبخض ی ال : 

۱ س‌ 0 عم 
ودر بالا از فضیل قَدّس سره نقلی در اين باب گذشته است واطحق که حبت . 


دوستان حبوب وعداوت دشنان او از لوازم حبت است محب صادق در اين دو | 


است دوستان دوست چه بلا بنظر زیبا مینماید ودشنان او چه قسم زشت وبد اين ‏ 


معین در بحاز ظاهر وهویدا است که هر که دعوی دوسی نماید تا ترّی از دشنان | 
او نکند مقبول نیست منافق بیش نیداند شیخ الاسلام گفته که من بابو احسن | 


| شعون نه نیکم که استاد من حصیری را میرنحانید وهر که پیر ترا رحه کند وتو از | 


| وی ره نباشی سگ از تو به بود وقال الّه تعالی (قدْ کائت لکم اسوة حسة ی 


ی 
مر مرو مر رمق وا و 


ابراهيم این مَعةُ اذ قالوا مهم روا منکم رما دون من دون ال کفرتا | 

بکم وید با وییتکم الْعْدارةَ رالبْفْضاء ابا حتّی توْمئوا بالّه * المتحنة: 4) ونیز 

۱ 1 وس مر مر مر و ۳ س [ رم ِ« 0 ۰ 3 
۰ ۵ ۰ ۵ ۰ ‌ ۵ مه ره وه 9 7 ۵ وگ ‌ م هه وم 7 3 5 
فرموده (لقد کان لکم فیهم اسوّة حَسة لمّن کان پرجوا له الیوم الاخر المتحنة: 


)٩ .‏ پس از اين آیات کرعه معلوم شد که طالب حق را حل وعلا اين زتبزا وبغض ۱ 
| وعداوت ضرور ناگزیر است ونیز فرمود او تعالی (ا ولا ما غظیب اله هم | 
* المتحتة: ۱۳ ونیز فرموده (ا این ما لا توا عذري وغَوکم اولیاء ‏ 
ثلفون هم بلمَرَة وق کرو بما جاک من لح بُخرجون السول کم آن 

یلو با ریک بن کم خرجتم جهاذا في سبلي وانیقاء مَطابي سرون هم . 
بامَدة وا الم با اخفشم وم ام ومن یف نکم فد طل سوآء الیل *. 
| المتحنة: ۱) از اين سه معلوم شد که موالات اعداء ال تعالی موحب گمراهی ۱ 
0 است وراهی بوصول مطلب ندارد ونیز فرموده او تعالی را با اي جاهد الْفار | 


موم دم مور 2 زر هر وا فص ۵ و وه ۱ 
والمتافقین واغلظ علیهم " التحرع: )٩‏ ونیز فرموده (وَمَن تلهم منکم فالهُ منهم * 
الائدة: ۵۱) ونیز فرموده تعال ٩‏ تج وم ُمنون باه الیرم الآخر یُرادون من ۱ 


ماه م9 


۱ رنه لا م2 و ره ءِ۶ پم واه و ات وا و و 9۰ص 9 یو ممظ و ض ۱ 
حاَدٌ له وَرَسَولةٌ ولو کائوا آباءهم او ابتاعهم او اخوانهم او عشیرتهم * احادلة: ۲۲) 


0 کت 


۳ 
4 ۶ 


ونیز فرموده ول کاوا ییون له اي وا لزل یه ما اکخذوهم اولیاء * الندة: 
۱) مصرعه: 

تولی بی تبرزی نیست مکن 
اینجا صادق می آید نه در اصحاب کرام چنانچه رفضه کمان برده اند چه تب از ! 


اعدا باید نه از احبا وجمعیکه بشرف صحبت مشرف اند به محبت ومودت ‏ 


بایکدیگر موصوف اند شدت وغلظ شان با کفار بود کما قال ال تعال (اشِدْآء | 


علی الْکفار رحَماء يم * الفتح: )۲٩‏ اگر گویند که حلق همه مظاهر وبجالی حق 
اند جل وعلا وغیر از نمایندگی کمالات او سبحانه درینها 0( 


مشرب اهل وحدت وجود است پس همه را بچشم بت باید دید وهیچ کدام بد | 
نباید بود چنانچه گفته اند مصرعه: ۱ 
پس بدی مطلق نباشد در جهان 

گوم عداوت وعدم موالات کفار وغلظت وجهاد باینها بنصوص قطعیه ثابت شده " 
است که ریب را اصلا دران گنجائش نیست اینها في انفسهم هر چه باشند ا 
متابعت نصوص مارا فرض وناگزیر است مارا بنص کار است نه بفص نحات فردا ۱ 
وابسته بنص است نه بفصٌ حواب وخیال کشوف وافمامات در برابر نصّ نیتوان " 
شد غاية الأمر شخصی که مغلوب حال است باید که خودرا به تکلیف بر " 
متابعت نصوص داء دو عمل بنصوص هر چند خحلاف و حدان و کشف او بود ماید . 
رازه تاقعی ارت شنک تفع کار دیا هش کف کرودا رجف 
. بصیرت او مکتحل بتراب اقدام انبیا واصحاب کرام علیهم السلام بود مصرعه: ۱ 

این کار دولت است کنون تا کرا رسد 

با آنکه گوئیم که جاعه که مشرب وحدت وحود دارند مراتب وجودرا اثبات 
مینمایند واحکام غیر مرتبه آنرا از احکام مرتبه دیگر جدا اثبات میکنند واحکام 1 


کثرت را که مبنای شریعت بر آن است از دست غیدهند ورفع آنرا امحاد وزندقه : 


۱ پا ۷ عت 


۱ میشمر ند مصرعه: 
گر حفظ مراتب نکین زندیقی 
پس امر معروف وبدبودن با اهل فسق و کفر از احکام کثرت است ودر 
رنگ سائر احکام شرعیّه برداشتن آن لاد وزندقه بود هر چند بدی مطلقرا نفی 


میکنند لیکن بدی نی اثبات مینمایند مصرعه: 


بد به نسبت باشد آنرا هم بدان 
| وبدی نسبی در بدبودن واحتراز کردن کا است واهل وحدت وجود از آن هم 0 
پرهیز میکنند ودیگرانرا مانع میآیند ومار و کزدمرا میکشند ومردمرا ازان میترسانند 
واز مطیعان ومعتقدان حود راضی‌اند واز منکران وخالفان حود ساخط ودر غضب 
چنانچه مولوی روم قدس سره که از رسای صوفیه موحد است میفرماید بیت: 
۱ منکر این حرف وایندم در نظر * شد مثل سرنگون اندر سقر 

واز طعام لذیذ وآب شیرین ومتاع نفیس وآواز خوش ومترل خوش وصور . 
جیله بیشتر راغب وملتذذند به نسبت باضداد آن ورعایت احوال منتسبان خود ‏ 
| وهمایت شان نسبت بدیگران بیشتر مینمایند واز مهالك خودرا کناره میگیرند 
0 وحلب منافع ودفع مضار مهما امکن میکنند واز تدبیر معاش وتربیت فرزندان 
فارغ نیند واز مشورت و کنکاش خالی نیند وزنان خودرا در پرده میدارند وبحویز 
نمینمایند که ناحرمی گردشان گردد ودست درازی کند واطفال خودرا از صحبت 
| بد دور میسازند وظامم ومتعدی را بسزا میرسانند ومریضانرا از غذاهای ناملائم ‏ 
پرهیز میکنانند اين همه رعایت احکام کثرت است یا چیزی دیگر پس از امور 
| دنیای دین رعایت این احکام کردن با وجود اباحت ترك آن ودر امور اعروی . 
ترك این احکام کردن با وجود ورود امر ای حل ساطانه باتیان آن وصحیله وحدت ‏ 
وجود سر از رقبه بندگی کشیدن عجب انصاف انست واز قاعده عقل دور اندیش" | 


دور ودر منشاء آن عدم انقیاد وناگردیدن است با احکام امی حل شانه وعدم | 


2 


۱ اعتقاد است بطور نبوت وانکار اسث از قیامت واز عذاب وئواب آن اعاذنا ال | 
سبحانه وایاکم عنه اهل وحدت وجود که مستقیم الاحوال اند قصص تشرع " 
۱ وتصلبشان در فیی مشهوزه وماتری اند رام ترشعن نیت سفنت یشان با 
ی بسره این همه احتیاط که در وضو وطهارت وناز وآداب آن 
| داشتند میفرمودند که از عمل والد کر دراه از ییا 
۱ بدست آوردن مشکل است والد بزرگوار ایشان که جدّ اين فقیر باشند وبا 
۱ وحودی که مذهب مشرب وحدت وجود داشتند وبفصوص دان طاق بودند . 
| تشرع ایشان هم بر وحه کمال بود چنانچه معروف است ایشان میفرمودند که ۱ 
این احتیاط را از عمل شیخ خود که در سلسله چشتیه بودند شیخ رکن الدین احذ 0 
نموده ام ایشان نیز با وحود مشرب توحید به تشرع کامل موصوف اند وحضرت ‏ 
شیخ این احتیاط را در اعمال از عمل شیخ ووالد حود حضرت شیخ عبد القدوس ‏ 
رضي الّه تعای عنه گرفته بودند وایشان درجه علیا در مشرب وحدت داشتند 


۱ وهمواره مغلوب حال میبودند مع ذلكث در تشر ع واحتیاط ظاهری نیز فرد کامل 0 


بودند حضرت خواحه احرار که چراغ نقشبندیه اند با وجودیکه مائل به مشرب ‏ 


| توحید بودند در تشرع وترویج شریهت قدم راسخ داشتند میفرمودند اگر من 
شیخحی کنم هیچکس را یا رأی شیخی نماند لیکن مرا برای ترویج دین آورده اند 
۱ نه برای شیخحی شیخ محيي الدین ابن عربی قَدّس سرّه در علم حدیث صاحب اسناد 0 
۱ بود ودر علم فقه پایه" احتهاد داشت فرموده که بعضی از مشائخ محاسبه اعمال ۱ 
0 یومی ولیلی خود به مقتضای حدیث (حاسبوا آنفسکم قبل ان تحاسبوا) احتیار کرده . 

از نوک ابید فیلات ریا عانیه سل ترین کر 
۱ سلطان العارفین وسیّد الطائفة که گویا بان اين مشرب ی او هم 
" آراسته بودند میآرند که چون بایزید غاز میکردی قعقعه از استخوانل سینه وی . 


| برون میآمدی ومیشنیدندی از هیبت حق وتعظیم شریعت اف العوارف عن انید | 


- ۲۸۳ - 


۱ 
باب البر والتقوی ال الّه تعالی فقال جنید ان هذا قول قوم تکلموا باسقاط الاعمال 
ومذا عندي عظیم والذي یسرق ویزن احسن حالا من الذي یقول هذا وان 
العارفین باه احذوا الاعمال باه والیه رجعون فیها ولو بقیت الف عام ۸ انقص 
من اعمال البي ذرة الا ان بحال لي دوفا وائها لکد ی معرفی واقوی بحال. 
منقول است که منصور حلاج با آن همه دعوی هر شبانروز هزار رکعت ! 
اهاز میگزارد.وآن شب که روز آق کشته شد پانضد:رکعت گزارده برد یکی از 
کمّل مشائخ طبقات فرموده غضوا ابصا رکم ولو عن شاة انشی وف اهل 
وحدت وود ترك تعرض وآزار حلق بودی مولانا عبد الرمن حامی علیه الرحمة 
که از کمّل ارباب وحدت وحود از محققان شان بوده چرا رد این جماعة در کتاب 
سلسلة الذهب نمودی ومثنوی طویل در نکوهش آها آوردی عنوان مثنوی را باين 
عبارت نوشته در مذمت آما که بنای مذهب خود برکم آزاری نماده اند ودر . 


3 


ورطه اباحت واتحاد افتاده اند آبیات: 


ترك آزاد کردنِ خواحه * دفتر کفر راست دیباچه 
منکر آمد به پیش او معروف * شد عنکر عنانٍ او مصروف 
نفس محنت گزین راحت حوی * واردش در رو اباحت روی 
شد یکی پیش او حلال وحرام * می نه اندیشد از نکال وبال 


میشود مرتکب مناهی را * میفتد در عقب ملاهی را 
گاو لافد زمذهب بحرید * گه گزافد زمشرب توحید 
نیست لاف و گزاف او عاری * لیکن اورا چو نيك انگاری 
مذهبش جمع فضَه وذهب است * مشربش شرب باده" عنب است 
از علامات عقل دین عاری * مذهبش حصر در کم آزاری 


نه ز احوال سابقش عبرت * نه ز احوال لاحقش حبرت 


- ۲۸6 - 


نسبت خود کند بدرویشان * دم زند از ارادت ایشان 
هر که درویش زو شود بیزار * کی ز درویش آمد اين کردار 
نیست درویش آنکه زندقه ایست * نیست جعیّت آنکه تفرقه ایست 


اصطلاحات عارفان از بر * کرده او میکند بیان فرفر 


دلش از سر کار واقف نه * معرفت بیشمار عارف نه 


همچو حوزی همی نماید نغز * ليك چون بشکی نیایی مغز 

کرده وهم و حیال ناپاکان *مندرج در عبارت پاکان 

لفظها پاك معنیش کرگین * نافه" چین لفافه" س رگین 

نافه نکشاده مشك افشاند * در کشاید جهان بگنداند 
وی العوارف سئل سهیل عن الرّحل یقول آنا کالباب لا انحرك لد بذر ‏ 
حرکت قال هذا لا یقول الا احد الرحلین اما ضدیق وامّا زندیق لأن الصدیق بقول 
هذا القول اشارة ای قوام الاشیاء بالّه سبحانه وتعالی مع احکام الاصول ورعاية 
العبودية والزندیق یقول ذلك اصالة لا لاقامة الاشیاء علی الّه تعالی واسقاطا للملامة 
عن نفسه وانخلاعا عن الدین ورسه. عجب کار وباریست جعی ازانانکه مشرب 
کم آزاری وصلح کل اختیار کرده اند با همه فرق از کافران وجهودان وحوگیه 
وبراهمن وملاحده وزنادقه وارمی وغیر آن نيك اند صلح وبتها وانبساطها " 
وصحبتها بایکدیگر دارند غیر از متابعان رسول ال صلی ال علیه وآله وضلم که 
اهل سنت وجاعت اند فرقه ناجیه اند در باب آنما وارد شده است (الّذین هم علی | 
ما آنا علیه وأصحایی) که با غلظت وعداوت دارند صلح شان بایکدیگر آنست 
وباینها در مقام ایذا وآزار اند وتخریب اینها میخواهند عحب صلح کل است که با 
حمدیان که پیشوای شان رت عالیان است غلظت وعداوت باشد وبا غیر ‏ 
محمدیان که حل غلظت است بتصوص قرآن بت ومودّت بود بلی الکفر ملة 


واحدة نيك تأمل نمایند ترك تعرض خلق اگر حمود میبود امر بالعروف وی عن ! 


- ۲۸۵ 


النکر از واحبات دین متين نغیگشت وحق سبحانه این امت را باتیان این امر جلیل 
القدر خیر ام میفرمود قال ال تعالل (کنتم خر ام اخرجت لاس کمن 
بلمَعرُوف وتلهون غن نکر * آل عمران: ۱۱۰) ونیز فرموده (الیرژون بالمَعرُوف ۱ 
والاهون عن الْمُکر والْحافظون لِحُذود ال * التوبة: 6۱۱۲ ونیز فرموده لبون 
ولبات بَفضَهُم اولیء بَعض یرون بامَعروف ویلهُون غن المنکر * لتوب: ۷۱) 
وجیع انبیا علیهم السلام وصحابه وتابعین وسائر سلف صالین چه کوششها در 
اتیان امر معروف وفی منکر نوده اند وچه ایذاها در تحصیل این امر کشیده اند 
وبامر عبث این هه جهد مودن وایذای کشیدن سفقاهت حض ات اگر تر ك 


" تعرض مستحسن میبود چرا انکار قلی را از انکار شرعی اضعف اعان فرمودی 
کما ورد ی احدیث الصحیح عن رسول ال صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم انه 
قال (من ری منکم منکرا فلیغیّره بیده فان ل یستطع فبلسانه فان مم یستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الایمان) رواه مسلم وچرا تارك امر معروف را در بلده از بلاد داعل | 


عذاب اهل آن جده ساختندی ودر زير وزبر آن شريك نودندی کما روی حابر 
انه قال قال رسول ال صلی الّه علیه وآله وصحبه وسلم (اوحی ال عز وجلّ ای 
جبرائیل علیه السّلام ان اقلب مدينة کذا وکذا باهلها فقال یا رب ان فیهم عبدك 
فلانالم یعصك طرفة عين قال فقال اقلبها علیه وعلیهم فان وجهه ‏ یتغیر في ساعته 
قط رواه البيقهي اگر گویند آية کرعه زا ابا این آمُوا عَلیکم الفسکُم لا 
یَضرکم من ضّل ذا هدیم * للائدة: ۱۰۵) دلالت تبرك امر معروف وفی منکر 
دارد گوئي منوعست چه معی ابتدا که در کرعه آمده است شامل امر معروف 
وفی منکر آمده است کما جرره الفسرون یعق چون شا اعمال صالحه بجا آرید 
امر معروف کنید ونمی منکر نمائید گمراهی دیگران شارا زیان ندارد وشان نزول 
این آية مویْد این معین است چون مسلمانان از کفر وعدم انقیاد کفار نگونساز 
دل ثیگ شدند عق تعال تسلیه مسلمانان باین آية کرعه فرموده یمین چون شا آن 


- ۲۸۹ - 


کار خودرا کردید ودلالت براه راست نودید واز کفر وطغیان ترسانیدید بعد زان 
کفر آفا بشما مضرت نه رساند وجعیکه اين آية کرعه را بر ظاهر گذاشته اند 
گفته اند اين آية بآیات امر معروف منسوخ گشته است عن ايي بکر الصدیق رضي | 
له تعایل عنه انه قال ی حطبته «یا آیها الّاس انکم تقرژن هذه الاية را ها لین 
آملو" علیکم الفسکم لا یضرکم مَنْ صّل اذّا اهتدیئم) فان سعت رسول ال صلی ‏ 
علیه وآله وسلّم یقول ود لاس اذا رآوا منکرا فلم یفیّروه يوشك آن یعمهم ال 
بعقابه) رواه ابن ماحة والترمذي وصححاه وی رواية اي داود (اذا روا الظام فلم " 
یأخذوا علی یدیه اوشك آن یعمهم ال بعقابه) وق رواية احری له (ما من قوم یعمل ‏ 
فیهم بالعاصي ثم بقدرون علی اذ یغیروا نم لا یفترون الا پوشك آن یعمهم ال بعقاب) . 
وعن اي ثعلبة نی قوله تعال (عَیکم الفسکم لا برکم مَنْ طَل 3 اهیشم) فقال | 
آما وان لقد سعلت عنها رسول ال صلّی ال علیه وآله وسلم فقال (بل تأمرون 
بالعروف وتبهون عن اللکر حتی اذا رایت هوی متبعا ودنیا مزثرة واعجاب کل ذي . 
راي برآیه ورایت امرا لا بد لك منه فعليك نفسك ودع امر العوام فان وراء کم ایام | 
الصبر فمن صبر فیهن قبض علی اجلمر للعامل فیهن اجر سین رجلا یعملون مثل . 
عمله) قالوا یا رسول الّه حر مسین منهم قال راجر سین منکم) رواه الترمذي | 
هک اس شش تاه قالط انتاق کرام ایست 
علیهم وعلی اتباعهم الصلوات والتسلیمات وطریقه اولیاء ترك تعرض است وعدم 


/ هد ۰ ۰ ۳ ۳ ج حج ء ۱ 
ام معروف چنانچه بعضی از اهل اين وقت میگویند گوئیم که وحوب وفرضیت 


این امور وفضائل اتیان آن ومواعید ترك آن بنصوص ابت گشته است وفرضیت ‏ 


ووعده ووعید نسبت بکافه انام است حصوصیت باشخاص دون اشخاص ندارد 
وخواص وعوام وانبیا واولیا در اتیان فرائض برابر اند وهمه داحل وعد ووعید بآنکه 
و التسلیمات است اولیا هر چه یافته اند از ولایت وحبت ومعرفت وقرب امی حل . 


- ۲۸۷ - 


شم وطفیل انبیا علیهم السلام یافته اند راه وصول منحصر در اتباع | 
| آن بزرگواران. است (فل ان تشم تحُون ال قائعُوی یْحْبکُم له * آل عمران: ۳۹4 
سوای اين هر راهی که هست روی به ضلالت دارد وسبیل شیاطین است کرکه" 
۱ رفمّا ذ بالق الا الضلال * بونس: ۲ دلیل شا ای مرن روا اه ۲ 
" صراطي مستقیمّا مُستقیمّا فلعو ره توا السبل فتفر فتفرّق بکُم عَن سَبیله * الأنعام: 0۵۳۰ ۱ 
۳9 ۱ 


وعن عبد اه اب مسعود .رضي ال تعالل عنه قال حطّ لنا رسول ال صلّی | 


ال علیه وآله وسلم عطا تم قال (هذا سبیل الْ) تم حط خطوطا عن عینه وشاله ا 
" وقال (هذا سبل الشتیطان علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیه وقراً ان هَدّا صراطي | 


/ 


سم 2 


مستقیما فیفرم الاية رواه هد 1 والدارمي پس هر که یش متابعت انبیا 


| حاصل نکرده باشد اگر چیزی حاصل استدراج بود که نتیجه آن در آحرت ! 


۵و م و 


خسران وحرمان بود «وَمَن ی غر الاسنلام دیا فن یب من وهرَ ی ألاحرة من 
الخاسرین * آل.عمران: ۵ بیت :. ۱ 


حنید .بغدادی قدّس سره که رئیش صوفیه وسیّد الطائفه است میفرماید من 
حفظ القرآن وم یکتب احدیث لا یقتدی به فپ شائنا هذا وان علمنا هذا مقیّد 


| بالکتاب والسّنة میآرند که درویشی از حضرت خواحه عبد النالق غجدوان قدّس ؛ 
سره پرسید که شیطانرا بر روندگان اين راه هیچ دسترس باشد خواحه فرمودند 


| که هر رونده که بسرحدٌ فنای نفس نرسیده باشد چون در حشم شود شیطان بر 


| شود که روی براه حق دارد تعالل شانه و کتاب خدای عزّ وحل بدست راست 


- ۲۸۸ - 


گیرد وسنت رسول ال صلی ان عیه واله وصحبه وسلم بدست چپ گیرد ودرا 


۱ میان این دو روشنائی راهرا سلوگ کند از حضرت خحو اجه احرار منقول است که ۱ 


میفرمودند که اگر تام احوال ومواجیدرا عا دهند وحقیقت مارا بعقاید اهل سنت ‏ 


وجماعت متحلی نسازند جز خرابی هیچ غیدام وا گر مام حرایی هارا بر ما جمع 
۱ سازند وحقیقت مارا به عقائد امل سُنت وجاعة بنوازند هیچ باك ندارع انصاف ‏ 


۱ باید داد نبوت ختم یافته است وزمان وحی منقطع شده ودین کامل گشته ونعمت ۱ 
۱ تمام شده امروز بکدام حجت وبکدام ت زا رن خی ما کی رت 
" برداشت وبخواب وخیال خود کلمه متفقه انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات که | 
" بوحی قطعی واحبار افی مثبت ومتیقن گشته يك سو ساحت عقل دور اندیشرا | 
کار باید فرمود وبخواب وخیال مغرور نباید شد واز سبل شیاطین دور باید بود | 


| وصراط مستقیم سنت سنیه را از دست نباید داد واتباع انبیاء علیهم التحیات البته | 
۱ منجی است ومثمر برکات وسوای آن همه حطر است فاحذر راه بحات قطعی را ا 
| گذاشته براه حطر رفتن ودر دام شیاطین لعین افتادن وخودرا در معرض ملاك ‏ 


۱ سرمدی دادن از عقل بسی مستبعد است وو جحد وحال و خحواب وحیال که بر ۱ 


افتد جلّ وعلا وگور وقيامت پرتو اندازد غیر از متابعت انبیاء علیهم الب رکات که 


۱ بوحی قطعی ابت شده است هیچ سود ندارد ودستگیری در آن وقت شماید آری: | 
۱ اگر احوال ومواحید و کشوف وافامات باین متابعت جمع شود نور علی نور باشد . 
| وچون به کمال آن برسد معامله از صورت شریعت بقیقت شریعت آید چنانچه | 
| صحابه کرام وسلف صالحین ومشائخ مستقیم الاحوالرا بود رزقنا ال سبحانه ‏ 
۱ وایااکم هذه الدرجة القصوی پس مقرر شده که راه وصول بدرحات قرب افی | 
حل شانه خواه قرب نبوت بود وحواه قرب ولایت وواصلان نیا باشد علیهم | 
| الصلوات يا اولیا منحصر در راه شریعت است که پیغمبر حدا علیه وعلی آله الصلاة | 


- ۲۸۹ - 


0 والسّلام بدان رفت ودعوت کرده مأمور بدان گشته در کریعه (قل هلوو سبيلي . 
آذغوا ال ال علی بَميیرة آنا من ال وکرعه (قل ان کتثم حون ال قوب 
بخبکم ال نیز بآن دلالت دارد سوای آن هر راهی که هست رو بضلالت دارد 
۱ واز مطلوب حقیقی منحرف کل طريقة وراء الشريعة فهي زندقة کرکه رران هذا ۱ 
صراطي تیم الایة وکرعه (فما اد الق الا لعثلال) و کرعه (رمن بَغ غیر 
الامنلام دینا فلّن یل منة) وحدیث حط لنا احدیث وحدیث (کل بدعة ضلالة) 
| واحادیث دیگر شاهد اين معین است وآنچه از عبارات بعضی از اکابر واقع شده 
۱ است که راههای که موصل جناب قدس خداوندی است حل سلطانه دو راه 
| است راهی است که بقرب ولایت تعلق دارد وراهی است که بقرب نبوت متعلق 
۱ است منافاتی باین حقیق ندارد که این هردو راه داحل دائره شریعت غرّا است 
۱ وان هردو قرب منوط به متابعت انبیا علیهم الصلوات والبرکات که صراط | 
مستقیم است پس کسی که خواهد که بی اتیان احکام شریعت وی تبعیّت رسل | 
۱ علیهم الصلوات والتسلیمات بیکی از اين دو قرب برسد به مطلب نه رسد وراه | 
گم کند وحائب وخاسر بود همچنین آنچه مشهور گشته که الطرق ای ال بعدد : 
۳ العلوقات درست است چه هر ظلرا باصل حود شاهراه است وهر خلوقرا | 


مشروط باتیان احکام شرعیه است هر که از داثره شریعت غرّا برآند خواهد که 
بیکی از اين طرق در آید در راه ماند وعطلب نرسد بلکه گمراه گردد پس منشاء 
این همه طرق شریعت آمد با وجود تعدد طرق عائد به يك طریق گشت اتحاد 
طرق گفتن باعتبار منشاء است وتعدد طرق باعتبار ناشی دو طریق باعتبار طرق 
" کلیه است وطرق تا باعتبار طرق جزئیه است ی معارج افداية قال بعضهم ۱ 
| الطرق ال ال تعای بعدد انفاس الخلوقات ولکن کلها مندرحة ومندبحة ومنطوية | 
۱ ومنکسبة ی دائرة الشريعة الکبری احللة الشريعة احمدية العظمی وهذه الطرق ۱ 


24 ۳ 


بالنسبة ال ارکان شجرة الشرعية اصوفا وفروعها وعروقها. واغصافا واوراقها : 
وازهارها وانوارها ولا یقال هي اشیاء سواها وامور مباينة فا لا والذي براً النسمة | 
وشق البة ماوراء احجة ألبیضاء والشريعة النيفية الکبری الا بیان الضلال والعمی | 
فما ذا بعد صراط.الق القویم وسبیل ال الستقیم الا سبیل الشیطان للبعد الرحیم ۱ 
الطرود الأبتر العقیم فماذا بعد الق الا الضلال قال ال تعالی رون ها صيرّاطي | 
مُستقیما قْفوة ولا توا ال نرق بکم عن سبیله کم وَصیکم به للم | 
ون * الانعام: ۱۵۳). وی العوارف قوم من الفتونین سموا انفسهم ملامتیه ولبسوا | 
لبسة الصوفية لینسبوا ال الصوفية وما هم من الصوفية بشيء بل هم ی غرور وغلط | 
۱ یستترون بلبسة الصوفية توقیا تارة دعوی احری وینتهجون مناهج اهل الاباحة 0 
ویزعمون ان ضمائرهم حلصت ال ال تعالی وهذا عندهم هو الظفز بالراد | 
والارتسام عراسم الشريعة رتبة العوام وقاصرین الأفهام والنحصرین في مضیق . 
الافتداء تقلیدا وهنا.مو. عین الالناد والزندقة والابعاد وکل حقيقة ردق ابشريعة | 
فهي زندقة وحهل هولاء الغرورین ان الشريعة حق العبودية واقيقة هي حقيقة | 
العبودية من صار من اهل اقيقة تقیّد بعقوق العبودية وحقيقة العبودية وصار مطالبا ‏ 
بامور وزیادات لا یطالب ها غیره من یصل ال ذلك لانه بخلع من عنقه ربقة | 
التکلیف ویخامر باطنه الزیغ والتحریف واحادیث نبوی علی صاحبها الصّلاة | 
والسلام التحية که در باب امر معروف وفی منکر وجهاد ی سبیل ال وارد شده ۱ 
" است ایراد مینماید نيك مطالعه فرمایند عن حذيفة رضي ال تعالل عنه ان الهي صلی ۱ 
ال علیه وآله وسلم قال رواّذي تَسي بیدو لمرَْ بالعروف ولتهوّن عن النکر " 
ولیوشکن ال آن بیعت علیکم عقاباً من فعدعوه فلا یُستجیب لکُم) رواه الترمذي. | 
وعن العرس بن العميرة عن اليي صلّی ال علیه وآله وسلم قال (ذا عملت اطينة | 
ی الارض من شهدها فکرهها کان کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان 
کمن شهدها) رواه ابوداود. وعن عدي بن عدي الكندي قال حدئنا مولانا انه سمع ۱ 


2 


- ۲۹۱ 


مجلی"نقرل تست رسون آدضلی, له علی و آکه تسه وش بقل تون اه 9 
یعذب العامة بعمل افاصة حتق یروا النکر بینهم وهم قادرون علی ان ینکروه فلا | 


پنکر فاذا فعلوا ذلك عذب ال العامة واحاصة) رواه ی شرح السنة. وعن عبد ال 


.| ان مسعود رضي ال عنهما قال قال رسول الّه صلی الّه علیه وآله وصحبه وسلم 


۱ (لا وقعت بنوا اسرائیل في العاصي فاهم علماژهم فلم ینتهوا فجالسوهم ی مجالسهم ‏ 
" واکلوا معهم وشاربوا معهم فضرب ال قلوب بعضهم بیعض فلعنهم علی لسان داود | 
۱ وعیسی ابن مرم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون) قال فحلس رسول ال صلی ال 


علیه وآله وصحبه وسلم فکان متکنا فقال رلا والّذي نفسي بیده حتی تأطروهم 


اطرار) رواه الثرمذي وابوداود. وی رواية قال کلا والّه تأمرن بالعروف ولتبهون | 
عن البکر ولتاخذنْ علی يدي الظام ولتاطرئه علی الق طراً ولتقصرته علی اطحق 
قصرا و (لیضربن اله بقلوب بعضکم علی بعض تم لیلعنکم: کما لعنهم) وهم در 
حدیث است (اذا ریت امتي قاب الظالم ان تقول له: نك ظام فقد تودع منهم) طب 


" سط. عن عمر بن الخطاب رضي ال عنه قال قال رسول الّه صلی ال علیه وآله 
وصحبه وسلم (انه يصیب امتي في آخر الزمان من سلطافم شداند لا ینجو منه ال 
1 رجل عرف دین ال فجاهد علیه بلسانه ویده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق 
ورجل عرف دین ال فصدق به ورجل عرف دین ال فسکت علیه فان رأی من یعمل 
| اخیر احبّه وان رأی من یعمل الباطل ابغضه علیه فذلك ینجو علی البطانة کله) رواه 
البيهقي . وهم در حدیث است (ما من ني بعنه ال في امّته قبلي الا کان له في امّته 


حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامره مم انا تخلف من بعدهم خلوف 
یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یژمرون فمن جاهدهم بیده فهو مزمن ومن | 
جاهدهم بلسانه فهو مزمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مزمن لیس وراء ذلك من الاعان 
حبّة خردل) حم عن ابن مسعود. وهم در حدیث است (اذا خفیت اطينة لا تضر 
۱ الا لصاحبها واذا ظهرت فلم تغیر ضرت العامة) طر عن ايي هريرة. وهم در حدیث 


- ۲۹۲ - 


است (اذا رآیتم الامر لا یستطیعون تغیره فاصبروا حتی یکون ال هو ال یغیره) عد 
هب عن ايي امامة. وهم در حدیث است روجب علیکم الأمر بالعروف والنهي عن . 
الکر ما ل تخافوا ان تزتی الیکم مثل الذي فیتم عنه فاذا خفتم ذلك فقد حل لکم 
السکوت) ابونعيم والديلمي عن منصور. وهم در حدیث است (لا آخب رکم بآقوام 
ی بانبیاء ولا شهداء یغبطهم یوم القيامة الأنبیاء والشهداء بنازهم من الّه علی 
منابر من نور یعرفون الذین یحببون عباد ال ی ال ویجیبون الّه ای عباده, وعشون ف ‏ 
الارض نصحاء), قیل: کیف حببون عباد ال ٍل ال قال: (یأمروشم با یحب ال " 
وینهوفم عما یکره ال فاذا أطاعوهم أحبهم ال هب ابن سعد النقاش في معجمه ‏ 

وابن البخاري عن انس. وهم در حدیث است (اذا ظهرت العاصي .ی امتي عمهم ۱ 
۱ ال بعذاب من عنده) قیل آما ف الناس یومتذ الصاون قال (بصیبهم ما اصاب التاس 
شم یصیرون الی مغفرة من الّه تعالی ورضوان) حم طب عن ام سلمة. وهم در حدیث 
است (بئس القوم قوم یستحلون انحرمات بالشبهات وئس القوم قوم لا یأمروف | 
بالعروف ولا یبهون عن النکر) ابوشیخ عن ابن مسعود رضي ال تعالی عنه. وهم . 
در حدیث است (من ارعب صاحب بدعة ملاً ال قلبه آمنا واعانا ومن انتهر صاحب 
بدعة آمنه ال من الفزع الا کبر ومن اهان صاحب البدعة رفعه الّهي احنة درجة ومن 
لان له اذا لقیه تبشبشا فقد استخف با انزل علی محمد) علیه وعلی آله الصلاة 
والسّلام این عساکر عن ابن عمر رضي له تعالی عنه. ودر روایق آمده (من اعرض | 
عن صاحب بدعة بغضا له ملاً ال قلبه امنا وایعانا ومن انتهر صاحب بدعة او لقیه | 
بالبشر واستقبله عا یسره فقد استخف با انزل ال علی حمد). وهم در حدیث ۱ 


است (من مشی مع الظلوم حتی یثبت له حقه یثبت الّه تعالی قدمیه یوم ترل الاْقدام) . 


له اجره حتی ین له یوم القيامة فیوفیه ثوابه) سمویه (حل) عن انس رضي الّه تعلل | 
عنه. وهم در حدیث است (والذي نفسي بیده لیخرجن من امتي من قبورهم في 


صورة القردة واخنازیر عداهنتهم نی العاصي ‏ وکفهم عن النهي وهم بستطیعون) 
ابونعيم عن عبد الرهن بن عوف. وهم در حدیث است ریکون في آخر الرّمان قوم 
بحضرون السلطان فیحکمون بغیر حکم ال ولا ینهوفم فعلیهم لعنة الّم) ابونعيم 
ِ والديلمي عن این مسعود رضي ال تعالل عنه. وهم در حدیث است (لا ينفي لنفس , 
موته تری من یعص ال فلا تتکر علیه) امکیم بن حسین عن علي. وهم در حدیث 
است رافضل اهاد كلمة عدل عند سلطان جاثر او امیر جاثر) حط عن ايي سعید 


رضي ال تعال عنه. وهم در حدیث است (افضل الأعمال اب نی ال تعالی) رواه 
0 ابرداود. وق رواية ان احبٌ الاعمال ال ال تعالی اب في ال والبغض ی ال 
تعالی). وعن ايي ذرة بنت ايي مب قالت قلت يا رسول ال من احیر الناس قال 
(اتقاهم للرب عز وجل واوصلهم للرحم وامرهم بالعروف وافاهم عن النکر) رواه 
ابوشیخ والبيهقي. وهم در حدیث است لا ترال لا اله لا ال تشفع من قافا ترد 
عنهم العذاب والنقمة ما م یستخفوا بحقها) قالوا یا رسول ال ما الاستحفاف بحقها 
قال (یظهر العمل بالعاصي فلا ینکروا ولا یفیّروا) رواه الاصفهاني رضي ال تعال 
عنه. وعن اي ذر رضي ال تعال عنه قال اوصاني خليلي صلی ال علیه وسلّم 
بخصال من اخیر اوصان آن لا آحاف فٍي ال لومة لاثم واوصاني آن لا اقول الا احق 
وان کان مرا رواه ابن حبان. وعن اي هريرة رضي الّه تعالی عنه قال کنا نسمع ان 
الرجل یتعلق بالرحل یوم القيامة وهو لا یعرفه فیقول مالك اي ما بييي وبینك معرفة 
فیقول کنت تراني علی الخطاء وعلی النکرة ولا تنهاني ذکره رزین رضي ال عنه. 

۱ فضیلت جهاد: قال رسول الّه صلی الّه علیه وسلم (ن في اجحنة مائة درجة 
۱ اعده ال للمجاهدین فی سبیل .له ما بین درجتین کما بين السماء والارض) رواه 
۱ لبحاري. وهم در حدیث است (مثل اجاهد في سبیل الّه کمثل الصائم القائم 
القانت بآیات ال لا یفطر من صیام ولا صلاة حتی یرجع اجاهد في سبیل الّ) متفق | 


| علیه. وهم در حدیث است (والذي نفسي بیده لولا ان رجالا من المنین لا تطیب 
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انفسهم ان یتخلفوا ولا اجد ما احلهم علیه ما تطلفت عن سریته یغزوا في سبیل ال 
والذي نفسي بیده لوددت ان اقدل ف سبیل ام احبی ‏ ال ثم ای ثم ال ام 
اجی) متفق علیه. حتمل ان یراد ههنا بالقانت القائم فیکون تعلق الباء کتعلقه ف ! 
قولك قام یی الامر اذا حد فیه وتحلد له فما لع القیام .ما پحب علیه من استفر غ 
ابلهد ی معرفة کتاب ال تعالی والامتثال عا امر به والانتهاء عا نمي عنه أُو ان یراد 
به طول القیام اي للصلي اي یطول قیامه ف صلاة قراءة فیها طس. وهم در 
حدیث است رباط یوم في سبیل ال خیر من الدنیا وما فیها لغدوة ی سبیل ال 
وروحة خبر من الذّنیا وما فیها) متفق علیه. وهم در حدیث است (ما اغبرت قدما 
عبدي في سبیل ال فدمسه اثار) رواه البخاري. وهم در حدیث است (لا جمع کافر 
وقاتله ی النار ابدا) رواه مسلم. وهم در حدیث است (ما من احد یدخل اجنة يحب | 
ان یرجع ای الدنیا وله ما في الارض من شيء الا الشهید یتمنی ان برجع ای الدنیا ‏ 
فیقتل عشر مرات لا بری من الکرامة) متفق علیه. وهم در حدیث است (یضحك ‏ 
له تعالی الی رجلین یقتل احدهما الآخر یدخلان اجحنة یقاتل هذا في سبیل ال فقعل نم | 
یتوب ال تعالی علی القاتل فیستشهد) متفق علیه. وهم در حدیث است (من سأل . 
ال الشهادة بصدق بلغه ال منازل الشهداء وان مات علی فراشه) رواه مسلم. وهم ۱ 
در حدیث است (من مات و یغز وم بحدث به نفسه مات علی شعبة من نفاق) رواه | 
مسلم. ونیز آمده جاء رحل ال اليي صلی ال علیه وآله وسلم قال الرحل یقاتل | 
للمغنم والرحل یقاتل للذکر والرحل یقاتل لیری مکانه فمن في سبیل الّه قال (ومن . 
قاتل لیکون کلمة ال هي العلیا فهو في سبیل الم) متفق علیه. وهم در حدیث است ‏ 
«کل میت بختم علی عمله الا الذي مات مرابطا في سبیل ال فائه ینمی له عمله الی 
۱ یوم القيامة ویأمن من فتنة القبر) رواه الترمذي وابوداود والدارمی. وهم قزر حدیت. 
است (من قاتل في سبیل ال فواق ناقة فقد وجبت له اجنة ومن جرح جرحا في سبیل . 
ال او نکب نکبة فافا تجیی یوم القيامة کأغرر ما کانت لوفا الزعفران وریجها السك 


- ۲۹۵ 


| ومن خرج به خراجا نی سبیل ال فان علیه طابع الشهداء) رواه الترمذي وابوداود . 
۱ فی الضرع ولا بجتمع علی عبد غبار في سبیل ال ودخان جهنم) رواه الترمذي وی 


رواية احری والراوي النسائي في منحري مسلم ابدا وی احری له في حوف عبد | 


ابدا ولا یجتمع الشح والاعان ی قلب عبد ابدا. وهم در حدیث است (عینان لا 


| مسهما النار عين بکت من خشية الّه وعین باتت تحرس ی سبیل الّه) رواه الترمذي. | 


۱ وهم در حدیث است ررباط یوم في سبیل الّه خر من الف یوم فیما سواه من النازل) ۱ 
۱ رواه الترمذي. وهم در حدیث است ان الليي صلّی ال علیه وآله وسلم سعل اي ۱ 
الاعمال افضل قال (طول القيام» قیل فا الصدقة افضل قال (جهد القل) قیل فا 
اجرة أفضل قال (من هجر ما حرم الّه علیه) قیل فأي ابحهاد آفضل قال (من جاهد 


الشر کین باله ونفسه) قیل فأيٌ القتل اشرف قال (من اهریق دمه وعقر جواده) رواه 


ابوداود. وهم در حدیت اسنت (للشهید عند ال ستٌ خصال یغفر له فی اول وقعة ۱ 


ویری مقعده في اجحنة ویجار من عذاب القبر ویأمن من الفزع الا کبر ویوضع علی رأسه | 
تاج الوقار الباقوتة منها خیر من الدنیا وما فیها ویزوج ثنتین وسبعین زوجة من اور | 
العين ویشفع سبعین من اقربائه) رواه الترمذي وابن ماحة. وهم در حدیث است ‏ 


(من لقي الّه بغیر اثر من جهاد لقي الّه وفیه سلمة) رواه الترمذي وابن ماحة. وق 
۱ نسخة (لقي ال وفیه ثلمق) رواه الترمذي وابن ماجة. وهم در حدیث است (الشهید . 
0 لا بجد ام القتل الا کما بجد احدکم ال القرحة) رواه الترمذي والنسائي والدارمي ‏ 
۱ وقال الترمذي هذا حدیث حسن غریب. وهم در حدیث است (لیس شي: احبٌُ ۱ 
ال ال من قطرتین واثرین قطرة دموع من حشية ال تعالی وقطرة دم بهرق في سبیل 

الّه واما الاثران فاثر في سبیل اله واثر في فریضته من فرانض الّه تعالی) رواه الترمذي 


علیه وآله وسلم ی سرية فمرٌ رحل بغار فیه شيء من ماء وبقل فحدث نفسه بان | 


- ۲ ۱ 


یقیم فیه ويتحلي من الدنیا فاستأذن رسول ال صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم ی | 


. لك فقال رسول ال صلی اه علیه وآله وصحبه وسلم رای ۸ ابعث باليهودية ولا ۱ 
بالتصرانية ولکن بعشتٌ باخنيفية السمحة والذي نفس محمّد بیده لغدوة او روحة فی | 


سبیل ال خبر من الدنیا وما فیها وقیام احدکم في الصف خبر من صلاته ستین سنة) ‏ 
رواه امد. وهم در حدیث است (الومنون في الدنیا علی ثلائة اجزاء الذین آمنوا | 
بل ورسوله نم یرتابوا وجاهدوا باموافم وانفسهم في سبیل ال واّذي یأمن الناس 

علی امواهم وانفسهم نم الذي اشرف علی طمع ترك ال عرّ وجل) رواه آحد. وهم | 
در حدیث است (من ارسل بنفقة في سبیل الّه واقام في بیته فله بکل درهم سبعمانة | 
درهم ومن غزا بنفسه في سییل ال وانفق في وجه ذلك فله بکل درهم سبعمائة الف " 
۱ درهم) ۶ تاد هذه الاية (واله یضاعف لن یشای رواه ابن ماحة. وعن فضالة بن ۱ 


عبید قال سمعت عمر بن الخطاب یقول سمعت رسول ال صلی ال علیه وآله | 
وصحبه وسلم یقول (الشهداء اربعة رجل مزمن جیّد الایمان لقي العدو فصذق ال 

حتی قتل فذلك الذي یرفع الناس اليه اعینهم یوم القيامق) هکذا ورفع رأسه حتّی ‏ 
سقطت قلنسوته فما ادري اقلنسوة عمر اراد ام قلنسوة البي صلی ال علیه وآله | 
" وصحبه وسلم قال رورجل مومن جیّد الابمان لقي ال وکالما ضرب جلده بشوك | 
طلح من این اتاه سهم غرب فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مومن خلط عملا . 
صاا وآخر سینا لقي العدو فصدق ال تعالی حتی قعل فذلك في الدرجة الاللة ورجل " 
مومن اسرف علی نفسه لقي العدو فصدق ال تعالی حتی قتل فذلك ف الدرجة | 
. الرابعق) رواه الترمذي وقال هذا حدیث حسن غریب. وهم در حدیث است ! 
(لقعلی ثلالة مزمن جاهد بنفسه وماله في سییل ال فاذالقي العدّ فقاتل حتی یقعل) | 
قال اليي صلّی الّه علیه وآله وصحبه وسلم فیه (فذلك الشهید في المتحنة في خيمة 

ال تحت عرشه لا یفضله النبیون الا بدرجة النبوة وممن خلط عملا صاحا وآخر . 
سینا فجاهد في سبیل ال بنفسه وماله فاذا لقي العدوّ قانل حتی یقتل) قال البي صلی . 


- ۲۹۷ - 


اه علیه وآله و صحبه وسلم فیه (مضمضة حیت ذنوبه وخطایاه وان السیف حاء | 
للخطایا وادخل من اي ابواب اجنة شاء ومنافق جاهد بنفسه وماله فاذا لقي العدرّ | 
قاتل حتی بقل فذاك في النار وان السیف لا بمحو النفاق) رواه الدارمي. وعن ابن 
عابد قال حرج رسول ال صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم اف جنازة رحل فلما | 
وضع قال عمر بن الخطاب لا تصلّ علیه یا رسول اه فانه رل فاحر فالفت رسول 
اه صلی اله خب رال ومتخه وسل ال ان فتال (هل رام ال نیک علی عمل 
الاسلام) فقال رجل نعم یا رسول ال حرس ليلة ی سبیل ال فصلّی علیه رسول ال 
صلی ال علیه واله وصحبه وسلّم وحثی علیه التراب وقال (اصحابك یظنون انك 
من اصحاب النار وأنا اشهد انك من اهل ابنة) وقال (با عمر ائك لا تستل عن 
اعمال اللاس ولکن تسئل عن الفطرة) رواه البيهقي في شعب الامان. وهم در | 

حدیث است ر(وفد اه ثلائة الغازي واطاج والعتمر) رواه النسائي. وهم در حدیث 0 
آمده (حرس ليلة في سبیل ال آفضل من صیام رجل وقيامه في اهله الف سنة السنة | 
ثلانانة وستین یوم والیوم الف سنة) رواه ابن ماحة. وهم در حدیث است (غزوة ف | 
۱ البحر مثل عشر غزوات في الب واّذي یسد کالنتظر في دمه في سبیل الّ). وهم در ۱ 
حدیث است (شهید البحر مدل شهيدي البر وما بین الوجتین کقاطع الدنیافي طاعة 
ال وان ال ول ملك الوت بقبض الارواح الا شهید البحر فاله یتولی قبض ارواحهم 
ویغفر لشهید ابر الذنوب کلها الا این ولشهید البحر الذنوب واللّین) رواه اين | 
ماجة. وعن ايي امامة قال جاء رحل ال البي صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم | 
فقال ریت رجلا عزا ملمتس الاحر والذکر ما له فقال رسول الّه صلی ال علیه | 
وآله وصحبه وسلّم لا شيء له) فاعادها ثلاث مرات یقول له رسول ال صلّی ال 
علیه وآله وصحبه وسلم لا شيء له فاعادها ثلاث مرات یقول له رسول ال صلّی " 
الّه علیه وآله وصحبه وسلّم لا شيء له) ثم قال رن الّه تعالی لا یقبل من العمل ال 


۱ ما کان خالصا وابتغاء وجهه) رواه امد والنسائي. وهم در حدیث است ان 
۱ ۱ 


- ۲۹۸ 


الصلاة فی الرباط تعدل خسمانة صلاة ونفقة الدینار والدرهم منه افضل من سبعمائة 
دینار ینفقه ی غیره) رواه البيهقي. وی رواية (بالفي صلوات) وفیه نکارة. وهم در 
حدیث است (لاة لا تری اعینهم النار عين حرست ی سبیل ال وعین بکت من | 
خشية ال وعین کفت من حارم الم) رواه الطبراني. وهم در حدیث است (ألا آنتتکم ‏ 
ليلة آفضل من ليلة القدر حارس حرس في الأرض النوف الا برجع الی اهله) رواه ی | 
بن کعب وقال صحیح علی شرط البخاري. وهم در حدیث است (کل عين باكية | 
یوم القيامة الا عین غضتت من محام ال وعین سهرت في سبیل الّه وعین خرجت منها 
مثل رأس الذباب من خشية الّْ) رواه الاصفهاني. وهم در حدیث ات (من اعان ‏ 
۱ مجاهدا في سبیل ال او غازیا نی عشیرته او مکاتبا نی رقبته اظله ال ی ظله یوم لا ظل 
۱ ۹ ظله) رواه اهد والبيهقي. وهم در حدیث است (من اظل رأس الغازي اظله اب 
" یوم القيامة) رواه ابن حبان نی صحیحه والبيهقي. وهم در حدیث است (من | 
احتبس فرسا في سبیل الّه ایجانا باه وتصدیقا بوعده فان شبعته ورویّته وروثه وبوله ی 
میزانه یوم القيامة) یعي احسنات رواه البخاري. وهم در حدیث است (طوبی لن ۱ 
اکثر في اطهاد في سبیل ال من ذکر ال فان له بل کلمة سبعین الف حسنة کل " 
حستة منها عشر اضعاف مع اي له عند ال من الزید) امحدیث رواه الطبراني. وهم | 
در حدیت آمده است (صلاة نی مسجدي تعدل بعشرة آلاف وصلاة في السجد . 
ارام تعدل بمائة الف صلاة والصلاة بارض الرباط بالفي الف صلاة) امحدیث رواه 
ابوالشیخ وابن حبان. وهم در حدیث است (من رمی رمية في سبیل ال قصرا وبلغ | 
کاأن له اجر اربعة اناس من بني اسماعیل اعتقهم) رواه البزار. وهم در حدیث است 
(قيام الرْجل في الصف ی سبیل ال آفضل عند ال من عبادته ستین سنة) رواه الاکم | 
وقال صحیح علی شرط البخاري. وهم در حدیث است (ساعتان لا ترد علی داع | 
وعمومته دعوته حين تقام الصلاة وف العف في سبیل ال) رواه ابن حبان. وهم در 


حدیث است قال الرحل یا رسول ال ن اقف الوقف ارید وجه الّه وارید آن ری 


- ۲۹۵ - 


موطین فلم یرد علیه رسول ال صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم حیق نزلت (فْمَن 
کان جوا لقاء ربه قلعم عَملاً صالخا ولا یُشرك بعادة ربه احَدٌا * الکیف: 
۱۱۰ رواه لاک وقال صحیح غلی شرط الشیعین, وهم در حدبث است ان 
اولی الّاس یقضی علیه یوم القيامة رجل استشهد فان به فعرفه نعمته فعرفها قال ما 
عملت فیها قال قاتلت فيك حتی استشهدت قال کذبت ولکن قاتلت لأن یقال هو 
جري: فقد قیل م امر به فسحب علی وجهه حق القي في النار) احدیث رواه امد 
واحافظ والنسائي والترمذي وابن خزعة في صحیحه. وهم در حدیث است (من 
فانه الفزو معي فلیز فيالبحر) ره الطبران. وهم در حدیث است (الشهداه ثلاث | 
رجل خرج بنفسه وماله في سبیل ال لا برید آن یقاتل ولا بقتل لکن یکثر سواد | 
السلمین فان مات او قتل غفر له ذنوبه کلها واجیر من عذاب القبر ویژمن من الفزع 
ویزوج من اخور العين وحلت علیه حلة الکروامة ویوضع علی رأسه تاج الوقار . 
واحخلة والثاين خرج بنفسه وماله حتسبا یرید آن یقاتل ولا یقعل فان مات او قتل 
کانت رکبته مع ابراهیم خلیل الرّهن بين يدي ال تبارك وتعالی في مقعد صدق عند 
مليك مقتدر والثالث خرج بنفسه وماله حتسبا یرید آن یقاتل ویقتل فان مات اوقتل 
جاء یوم القيامة شاهرا سیفه واضعة علی عنقه واللاس جائون علی الرکب یقولون آلا 
افسحوا لنا فائا قد بذلنا اموالنا ودماءنا لّ تبارك وتعالی) قال رسول الّه صلی ال 
علیه وآله وصحبه وسلم (والّذي نفسي بیده لو قالوا ذلك لابراهيم الیل او لبي من 
النبیاء لرحل شم من الطریق لا بری من واجب حقهم حتی یأتون منابر من نور تحت 
العرش فیجلسون علیها ینظرون کیف یقضی بین الّاس لا یجدون غم الوت ولا یغمون 
في البرزخ ولا تفزعهم الصيحة ولا یسأمهم احساب ولا الیزان ولا الصراط ینظرون 
کیف یقضی بین الناس ولا یسألون شینا الا یعطوا ولا یشفعون في شيء الا شفعوا فیه 
ویعطون من اجنة ما احبوا وینتهون من اجنة حیث احبوا) رواه البزار والبيهقي 
والأصفهان. وعن نعیم بن سار أن رحلا سأل رسول ال صلی ال علیه وآله 


وصحبه وسلم اي الشهداء أفضل قال رلّذین یلقون في الصف ولا یلتفتون وجوههم | 
حتی یقتلوا اولئك ینطلقون في الغرف العلی من اجنة ویضحك الیهم ریهم واذا ۱ 
ضحك ریّك الی العبد في الدنیا فلا حسباب علیه) رواه آهمد وابویعلی ورواا ثقات. . 
وهم در حدیث است لا اخبرکم عن الاجود له وأنا آجود ولد آدم واجودهم من 0 
بعدي رجل علم علما فنشر علمه فیبعث یوم القيامة امة واحدة ورجل جاهد بنفسه له 
عرّ وجل حتی یقتل) رواه ابویعلی والبيهقي. وهم در حدیث است (ثلالة بخبهم ال 
ویضحك الیهم ویستبشرهم الّذي اذا انکشف فنة قاتل وراء‌ها بنفسه له عزٌ وجل | 
قاما آن یقعل واما آن بنصره ال ویکفیه قیفول انظروا ال عبدي هذا کیف صبز بنفسه " 
والذي له امرأة حسينة وفراش الين حسن فیقوم من اللیل یذر شهوته ویذکری ولو . 
شاء رقد والّذي اذا کان في سفره وکان معه رکب فسهروا نم هجعوا فقام من السحر ‏ 
نی السراء والضراء) رواه الطبراني باسناد حسن. وعن اي هريرة رضي له عنه عن ‏ 
اليي صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم آنه سأل جبریل عن هه الية ونفخ ف 
الصور ففزع من في السموات ومن ی الارض الا من شاء ال من الذین لم یشاً الّه آن 
بصعقهم قال هم الشهداء بیعتهم ال متقلدین اسیافهم حول عرشه فاتاهم ملائكة من . 
احشر بسنجاب من یاقوت ازمتها الدر الابیض به حلل الذهب والسندس والاستبرق | 
وفارقها الين من اخریر مد حطاها مد ابصار الرجل یسیرون في احنة علی خیول | 
یقولون عند اطول الشرهة انطلقوا بنا ننظر کیف يقضي ال بین خلقه یضحك ال 
الیهم واذا ضحك ال ای عبد من موطن فلا حساب علیه) رواه ابن اي الدنیا. وهم ‏ 
در حدیث است (لائة یضحك ال الیهم الرّجل اذا قام باللیل يصلي والقوم ۳۳ 
صفوا نی الصلاة والقوم اذا صفوا نف قتال بالعدی). وهم در حدیث است (ما ترك . 
قوم اطهاد الا عمهم ال بالعذاب) رواه الطبران باسناد حسن. وهم در حدیث | 
است (اهاد واجب علیکم مع کل امیر برا کان او فاجرا وان هو عمل الکباثر) عن . 
ايي هريرة رضي ال تعالی عنه. وهم در حدیث است (احنة تحت ظلال السیوف) 


عن ايي موسی. وهم در حدیث است (من راح روحة في سبیل ال کان له مثل ما 
اصابه من الغبار مسکا یوم القيامة) ایضا. وهم در حدیت است (من سل سیفه ی 
سبیل ال فقد بالغ لّه) ابن مردویه عن ايي هريرة. وهم در حدیث است (من صلع 
فا ای ی ما ان فقس ریغ 
وهم در حدیث است (من فدی اسیرا من ايدي العدو فأنا فا اس طاصر 
ابن عباس, وهم در حدیث است (ساعات في سبیل ال خبر من سین حجَة) عن 
ابن عمر. وهم در حدیث است (السیوف مفاتیح انة) ابوبکر بن عساکر عن زید 
کفی بالسیف شاهدا عن سلمة بن احیق اردوية احاهدین. ذ عن ايي‌ایوب احاملي نی 
امایه عن زید بن ثابت. وهم در حدیث است (آلا اخبرکم بخبر الناس منرلة رجل | 
اخذ بعنان فرسه في سبیل ال حتی یقتل او بموت آلا اخب رکم بالذي یلیه رجل معتزل 
ی شعب یقیم الصلاة وین ال زكاة ویشهد آن لا اله الا ال ث که عن ايي هريرة 
رضي ال تعالی عنه. وهم در حدیث است (الاسلام ثلائة ابیات سفلي وعلوي 
وغرفة فاما السفلي فالاسلام الذي دخل فیها عامة السلمین ولا یستل احد منهم الا 
قال آنا مسلم واما العلوي فتفاضل اعمال بعض السلمین افضل من بعض واما الغرفة 
العلیا اجهاد في سبیل الّه لا یناما الا افضلهم) طب عن فضالة بن عبید. وهم در 
حدیث است (من مرض یوما في سبیل ال او بعض یوم او ساعة غفرت له ذنوبه 
وکنب له من لاجر عدد عتق مانة الف رقبة قيمة کل رقبة مائةالف رقبة) ابن نویه 
عن رجل من اهل احجاز مرسلا. وهم در حدیت است (لوقف ی سبیل ال لا 
یسل فیه بسیف ولا یطعن فیه برمح ولا یرمی فیه بسهم افضل من عبادة ستین سنة لا 
یعصی الّه فیها طرفة عین) این النجار عن ابن عمر. وهم در حدیث است لا یزال 
ابجهاد حلوا خضرا ما امطرت السماء وانبتت الارض وسينشاً نش من قبل الشرق 
یقولون لا جهاد ولا رباط اولتك هم وقود النار بل رباط یوم في سبیل ال خیر من 
عتق الف رقبة ومن صدقة اهل الارض جمیعا) ابن عساکر وضعفه انس. وهم در 


حدیث است (النفق علی اخیل کباسط یده بالصدقة ولا یضعها وابواما واورائها عند ۱ 

له پوم القيامة كركي السلث) ابن سعید طب عن یزید بن عبد ال تر نع 

است (من مرض یوم في البحر کان کمن اعتق الف رقبة بجهزهم وینفق علیهم الی | 

یوم القيامة) احدیث کل عن علي رضي الّه تعالی عنه. ۱ 
مکتوب صد وشصت وپنجم بشیخ الیاس رضي ال عنه 

در شرح بعضی کلمات مصطلحه اين طریقه علیّه رضي ال عنهم 0 

امد له رب العالین والصّلاة والسّلام علی سیّد الرسلین محمد وآله وصحبه ۱ 


کلمات که در این طریقه علیه زبان زد ودائر است شرح آن بنویس اجابة ۱ 
للمسئول باندازه فهم قاصر نوشته آمد والّه سبحانه اللهم للصواب سفر در وطن ‏ 


از این سیر است وسر آفاقی که سوک غبارث ازان: انس در ضمن این سیر قطع : 
میشود در سلاسل دیگر شروع کار از سیر آفاقی میکنند وانتها به سبر انفسی ‏ 
میشود وشروع کار از سبر انفسی خاصه این طریق است واندراج مایت در 
بدایت همین معین است که سیر انفسی که فایت دیگران است بدایت این 
اکابرانست سیر آفاقی مطلوب را بیرون از حود حستن است وسیر انفسی در خود . 
آمدن و گرد دل خود گردیدن اندرین معین گفته اند فرد: ۱ 
همچو نابینا مبر هر سوی دست ؟ با تو در زير کلیم است هر چه هست 
وخلوت در امن که حل تفرقه است از واه باطن با مطلوب علوت داشته | 

باشد وتفرقه بیرون بحجره درون راه نیابد بیت: ۱ 
از پرون در میان بازارم * واز درون خلوتست با یارم 

در ابتدای اين معی به تکلف است ودر انتهای بی تکلف ودر اين طریق اين ‏ 


معیی چون در ابتدای دست میدهد راهی برای حصول آن وضع کرده اند از ۱ 


حصائص این طریق آمده است هر چند منتهیان طرق دیگررا نیز دست میدهد 
| اندرین معین گفته اند فرد: 

ی و م. # ۲ ۱ ۲ ۰ 
از درون شو آشنا واز برون بیگانه باش * اینچنین زیبا روش کمتر بود اندرحهان 
| من ۸ لك عینه فلیس القلب عنده نظر بر قدم عبارت ازان است که در راه رفتن | 
نظر بر قدم دوحته شود وعحسوسات متلونه پراگنده نکند تا بجمعیت قرب باشد . 


۱ چه در ابتدای دل تابع نظر است وپریشان نظر در دل تأثر میکند خوش گفت 


بچه مشغول کنم دیده‌و دلرا که مدام * دل ترا میطلبد دیده ترا میخواهد 

هوش دردم عبارت ازان است که واقف نفس خود باشد تا به غفلت نه 
0 برآید کلمه سیوم برای دفع تفرقه ایست که از آفاق میخیزد و کلمه چهارم دافع | 
تفرقه نفس است یاد کرد ویاد داشت سالك تا زمان که در تکلف وتصنع است ‏ 
| و خقیقت وم که حور انه پرمته اسست:در مقام یاذ_ کرد است بیت: : 
۱ دائم همه جا با هر کس در همه کار * میدار مفته چشم دل جانب یار 


۱ وچون حضور دوام پذیرد از تکلف یاد کرد وازهد وملکه گردد که بنفی منتفی 


: نشود یاد داشت بود بیت: 

دارم همه جا با همه کس در همه حال * در دل تو آرزو در دیده حیال 
ویاد داشت را معین دیگر است بغایت عال وآن ۳ این مکتوب ۱ 
نیست وقوف قلی آنست که نگران وواقف دل بود وتوحهی ونظری بآن داشته 
| باشد قطع نظر از ذکر نکند تا تفرقه بآن راه نیابد وینقوش پا سوی منقش نه | 
آ گرد کیت آنده که خن یکان بت غا مرا تشه اسی‌ترا با سرب دن 
آویخته آدمی تا بیداراست حواس ظاهره که جواسیس آمد اخبار عام بدل میرسانند | 
ودر تفرقه میدارند وچون بخواب میشود حواس باطنیه اين کار میکنند ودلرا 
پریشان میدارند وچون صاحب دل متوحه بدل خود میگردد و گویا حطی کرد دل | 


از اين توحه پیدا میشود نمیگذارد که اخبار عالم بدل برسد در این هنگام دل ۱ 


عقصد اقصی در آویزد چه بیکاری در حق او مفقود است چون از اين امر منوع ‏ 
گشت چاره ندارد وغیر از توجه بآن طرف احتیاج پذکر وتوحه مذکور ندارد دل | 
۱ از دشن باز دارد دست را طلبیدن قاحت شته دیکات اوه بزوای که غیر از ۱ 
ظهور هیچ نیست از حضرت ایشان شنیده ام که کسی را که ذکر قلی در نگیرد | 
ومتأثر نشود ویرا از ذکر باز داشته به بحرد وقوف قلی امر باید کرد وتوجهات ! 
باید نمود تا ذکر در گیرد وقوف عددی عبارت ازان است که بر عدد ذکر نفی " 
۱ ۱ 
نه حفت مراقبه مشتق از ترقب است وترقب انتظاررا گویند پس مراقبه جمع نمودن 
حواس ظاهره وباطنه است در انتظار محبوب بیت: : 
همه چشمیم تا برون آی * همه گوشیم تا چه فرمای 

عزیزی گوید مراقبه را از گربه آموختم ومراقبه را معق دیگر هم هست 
وآن آگاهی وعلم بنده است بدوام اطلاع حق سبحانه بر او وحضور او تعالی مراد 
را خواجه بزرگ قدّس سره میفرموده اند که طریقه مراقبه از طریق نفی واثبات 
؛ اعلی است واقرب است جذبه از طریق مراقبه عرتبه وزارت وتصرف در ملك 
وملکوت میتوان رسید واشراف بر خواطر وبنظر موهبت نظر کردن وباطن را | 
منور گردانیدن از دوام مراقبه است واز ملکه مراقبه دوام جمعیّت خواطر ودوام 0 
قبول دا حاصل است واین معین را جمع وقبول مینامند سلطان الذکر آنست که | 
ذکر تام بدنرا فرا گیرد وهر عضو در رنگ دل ذاکر ومتوجّه مطلوب گردد بیت: 

هر دم بوای تست دمساز * هر موی زگیسوم به پرواز 

رابطه حفظ صورت پر است در دل حضرت خواجه احرار قلس سره " 

اشاره برابطه نموده اند جائیکه فرموده اند ع: 


سایه رهبر به است از ذکر حق 


۱ یعین این طریق از ذکر نافع تر است بیانش آنست که مرید بیچاره چونکه 
: گرفتار عالم سفلی است بعام علوی مناسبت ندارد تا احذ فیوض وب رکات از آذ ‏ 
۱ حضرت یی توسط نماید متوسطی باید حداوند هردو جهت که از عام علوی 
حطی فرا گرفته بعا م سفلی حهت دعوت وارشاد رو آورده باشد واز راه مناسبت . 
۱ اوی از عام غیب احذ فیوض نوده از راه مناسبت ثانیه که بعامم سفلی دارد فیوض 
را به مستعدٌ آن رساند وآن واسطه در حق مرید پیر است که اتصال بیچون بغیب 
الغیب نوده بعام شهادت رحوع نوده است پس مرید هر چند وحوه مناسبت پر 
| پیشتر داشته باشد احذ فیوض از باطن او زیاده تر نماید بیت: 

زان روی که چشم ست احول * معبود تو پیر تست اوّل 


وچیزهای که مناسبت به پر بآن حاصل شود محبت است به پیر وخدمت ! 


ورعایت آداب او است ظاهرا وباطنا واتباع او است در آداب وعادات وعبادات | 


ومرادات او ساحتن وحودرا در حضور او کالیت في ید الغسال دیدن ودر پر فان . 
گشتن وغذا گفته اند که فنا نی الشیخ مقدمه فنا في ال است وطریقه رابطه از احل | 
امور است واشد مناسبت به پیر پیداست میکند ومسهل امور مسطور است که | 
حصل مناسبت اند وچون نسبت رابطه غالب میآید خودرا عين پیر مییابد وبه لباس | 
وصفت او خودرا موصوف مییابد وهر کجا که مینگرد صورت پير میبیند بیت: ۱ 
۱ درو دیوار چو آئینه شد از کثرت شوق * هر کجا مینگرم روی ترا میبینم 
| توحید یگانه کردن دل است از التفات .عا سوی واز شهود وشعور ماعدا بیت: 
۱ توحید بعرف صوق ای صاحب سیر * تخلیص دل از توحه او است بغیر 

عدم فنا است در جهت جذبه وآن عبارتست از عدم شعور خود باوصاف ۱ 
و مق ۳ ات ری ره وه رها رن هوتسن 
" است که سلوك بآن ضم نگشته است از عود بوجود بشریت ان نیست پس 
سل که زنل حوداها ویتای حفی. اشبت: که ولابت: بان سبط ۱ 


است واز عود مذ کور لین است ودوام آنرا لازم: فای خقیقی: تسیاان ما سوی او ۱ 
تعالی است وزوال علم ماعدا. حضرت ایشان قدّس سره فرموده اند که اگر زوال 
علم حصو اشیا است فنای قلی است. واگر زوال علم حضوری اشت عبارت ‏ 
. از نفس حاضر است فنای نفس است ووحود فنای بقا است که بر انن فنا مرتب | 
میشود وبوحود موهوب بولایت انیه موحود گردد. حضرت خواجه نقشبند قدّس ‏ 
. سره همین معق فرموده اند که وحود عدم بوحود بشریت عود میکند اما وجود | 
۱ فنا بوجود بشریت عود نیکند باز گشت عبارت از آن است که بعد از ذکر نفی ۱ 
واثبات بطریق معهود بزبان قلب بگوید حداوندا مقصود من توئی ورضای من بتو. ۱ 
تم مکائیبه الشریف بعون اللك اللطیف. ۱ 
تذ کره رابع از منتخب رابع در ذکر بعضی خوارق وتصرفات 
بطریق اختصار از حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه . 
مخفی ناند که شه از علوم ومعارف ایشان ذکر یافت واول واعظم خوراق . 


| معارق اند که موافق کتاب وسنت واقع شوند وتعظیم وتوقیر کتاب وسنت ودین ا 


وشریعت کما ینبغی لاحد از مرقومات ومکتوبات ایشان قدری ازان در قید قلم 


آمده واضح ولائح گردید که ما فوق آن متصور نباشد. پس ذکر خوارق عادات " 
وتصرفات و کرامات که تعلق بعامم کون وفساد دارد پایه ادن است نسبت بآفا " 
وحاحت نوشتن آن نیست اما چون عادت مولفان احوال بزرگان چنین جاری ا 
۱ شده که ازانما برححی نیز مینویسند ذا اين فقبر نیز تبعیت آنا نموده برحی از حرق | 
| عادت وتضرفات و کرامات جناب عروة الوثقی ثبت مینماع وهر نقلی که تعلق | 
موق عادت داشته باشد ابتدای آن بسرعی منخرق عاداته مینویسم وهر ذکری ا 
0 که مشعر از تصرف ايشان بود افتتاح آن من تصرفاته بسرحی مینگارم. میآرند که 0 
| جتاب حضرت قیُوم زمان شیخ محمد صبغة ال رضي ال تعلی عنه که فرزند آکبر | 
وخلیفه اوّل وقائم مقام بی بدل ایشانند ومنصب قیومیّت ق ساثر اخوان بطریق . 


اصالت بایشان رسیده ومتاز تمامی فرزندان ومستفیضان والد بزرگوار خود انداز 


ایشان مروی شده. 


من خرق عاداته: که روزی حضرت عروة الوئقی رضي له تعال عنه باهل 


. حانه حود که والده فرزندان ایشان باشد حطاب نموده فرمودند که امروز ظهور . 


۱ روح پر فتوح قطب امحققین وارث الرسلین شفای دفای دردمند حضرت خواجه 


۱ بهاء الدین نقشبند رضي ال تعالل عنه شده اشارت فرمودند که امروز یکی از بنات | 


من بچند واسطه در حانه شا ورود میفرماید باید که در تعظیم وتوقیر او کما 


۱ ینبغی کوشش رود اگر کسی از روی نادان بچشم حقارت در لباس او که از 


ورائت فقر است دیده" بخنده" پیش آید موجحب خاطره اعان او خواهد بود حضرت . 


ام اثر یدین از استماع اين کلام از اوّل روز بدروازه حرم سرا رفته انتظار قدوم 


کت و ان نومه کوده شخستند یا مات آمی ان ده کیت 
بر وم وه ۳ 93 مو 


ادب وتواضع بسیار پیش آمد وده لوازم نیا زمندی بجا آورده و حدمات شائسته 


0 موده تا مدّت اقامت در ملازمت خدمت خود هیچ دقیقه نامرعی نداشتند وچون 


ایشان توجه برفتن فرمودند آنچه لوازم حدمت کاری است مهیا ساخته رحصت . 


فرمودند حضرت ام الریدین شکرانه خداوندی حل شانه ما آوردند که امر 


" حضرت خواحه بزرگ رضي ال عنه بجای آمد ونیز مخدومه محترمه از حدمات 


ایشان راضی ومسرور رفتند. 


من تصرفاته: میآرند که در وقیق عبور عسکر سلطان زمان ايشان از دار 


الارشاد سرهند واقع شده بود سلطان وقت اورنگزیب عالگیر بود که از جمله 


مریدان بلکه از زمره مستفیضان ونسبت.يافته گان ایشان بود چنانچه در مکتوبات . 


| ایشان بطرف سلطان مذبور بسا مکاتبات ورود یافته وبشارات عالی واشارات 


| متعالی در باره او مندرج شده بلکه بشارت فنای قلب وفنای نفس نیز مذ کور 


" گردیده وبطرف کشمیر عنان توجه ظل الّه مصروف بود چون سلطان منسلك 


طریقه شده بود وهره کلی یافته اهل عساکز تمامرا رحوع نودند واکثر دست | 
ارادت در فتراك ایشان زده واز فیوضات باطین و تصرفات ظاهری کامیاب # 
دو جهان گردیدند ازان جله يك شخصی را زیر بپا آوردند وپدرش که از " 
مریدان قدم بود بعرض حضرت عروة الوثقی رسانید که اين فرزند من گرفتار " 
چنك عشق از شده دست از خدمت سلطان وحاه ومتصب ود برداشته اسهر " 
وبیقرار دیوانه وار ليل وفار در یاد قد ورحسار معشوق صوری گردیده اگر ‏ 
تصرق در باره او رود تا مخود آید موحب آسایش این خلص صمیمی خواهد بود | 
نحدمت ایشان حطاب بآن بیقرار نموده فرمودند که از اين اندیشه باطل وخیال لا . 
طائل در گذشته روی همت عرغزار حقيقت آری واز بستان معرفت مره یایی هر 
آئینه هتر خواهد بود بیت: 

" عشق حقان شعار عویش کن * عشق صوری را بطفلان واگذار ۱ 
آن گرفتار بندیار ق احال زبانرا مترم این فرد حضرت خواجه حافظ شیرازی مود 
فرد: 

در کوی نیکیامین مارا گذر ندادند " کر توامی بسندی تغییر کن فضارا: : 

خدمت ایشان در آن وقت بجذب فرمودند که تغیر کردند قضارا .جرد 
استماع این کلام عقل رفته بسرش عود کرد وعشق مجازی مبدل بحقیقی شده ‏ 
وبسعادت ارادت مشرف شده از فیوضات عام ایشان مره حاصل نوده در زمره" 
اولیاء وصلحاء در آمد کامل ومکمل گردید. ۱ 

من خرق عاداله: روزی" جتاب ایشان در تناول فواکه بودند وبرغبت ام " 
میخوردند میأآزند که آن 1 بود که اعلای میوهای هندوستان است صاله از ؛ 
علات برپازت. امه برد قاط هن بعظور تعوف: که هل له را اک بای رخ 
میباشد تا وحهش چه بود ق الال از اشراف خاطر در يافته فرمودند وجهش ‏ 


آنست که هر چه اولیا تناول میفرمایند همه نور میشود پس نور هر قدر که بیش 


من تصرّفاته: آورده اند که یکی در خانقاه عام پناه ایشان آمده مشاهده 


کثرت اخراجات ايشان نموده استفسار وحوه مداحل از صوفیان کرد گفتند وحه | 
مقرر اصلا مقبول امام معصوم قیوم نیست غیر از توکل خالصه اسبایی منظور " 
حدمت ایشان نمی افتد آن مرد وقت خلوت ایشانرا ملاحظه نموده معروض داشت 
" که این مخلص اراده حج دارم واین داعیه دامنگیر شده در نزد من از عنایات ایزدی 
سنگی است که حاصیت آن دارد که مساس آن آهن اسود را طلاء ار میسازد 
آنرا هراه نمیتوانم برو دای چون شا منظور نیست ونیز موحب سعادت این مخلص 
است که آنرا بخدمت عالی گذارم که تا مراحعت آنچه حهة احراحات فقرا از آن 
سنگ طلاء نموده شود وبکار رود موحب رفاهیت ملازمان عالی باشد اگر حیات 
باقی بود ومراجعت. نصیب شود عن عناية نمایند والا نه بخدمت حضرت باشد 
ایشان در حضور آن شخحص سنگرا گرفته بر طاقچه انداعتند وآن مرد مرحص 
شد بعد مُدت دوسه سال که آنعزیز ازان سفر مراحعت نود بدار الارشاد سرهند 
رز وشات عان از بان فسردت رسک اسر همطاف که روز 
حضور شا انداعته بودم افتاده است بر دارید وسبب نگاه داشت آن بود که اين | 
سنگ اگر درین سفر از نزد شا میرفت مرغ روح شما از مغارقت آن پرواز میکرد 
آن گاه بخادمی امر فرمودند که سنگ و کلوخ بسیار حاضر سازد چون حاضر 
نود فرمودند که همه طلای شوید به بحرد فرمودن طلای ناب شدند بعد ازان | 
فرمودند که کسی را که اين کمال عنایت شده باشد اورا نمیرسد ونفیسزد که باين 
. چیزها گراید فرد خرره: ۱ ۱ 
در مس قلب من ای مظهر حق کن نظری * زانکه اکسیر اثر نرگس شهلا داری 

من تصرفاته: صاحب کتاب بر کات معصومی می آرد واز والد ود نقل 
مینماید که روزی حدمت حضرت عروة الوئقی بعد از ملاحظه يك سال مدخحل 


- ۳۱۰ 


خودرا که يك لك شده بود ومصرف خانقاه معلی که يك لك وپنجاه هزار " 
۳ ۱ ۹ ۱ 
مدحل جناب حضرت خواحه احرار قدّس سره يك لك وپنجاه هزار بوده | 
ومصرف ایشان يك لك ابت شده مدحل ما يك لك وحرج يك لك وپنجاه هزار ‏ 
وبا وحود آن قرضدار نه ام بلکه کشایش کامله ورفاهیت تام شامل حال است ! 
اوه سفن زاگ 0 

من خرق عاداته: چون ایشان عزم سفر حرمین الشریفین غودند بایشان ۱ 
مکشوف ساختند که بعد خروج تو از دیار هند انواع بلاهای ختلفه بر زمین هند ‏ 
روی خواهد داد وانتقامات. کلی از اینها خواهند مود وتغیرات عظیم روی خواهد 0 
داد که بوجود تو در اين دیار این همه اطوار معوق میبود به نسبت پیغمبر علیه ! 
ی ی ی وت وس و 
کرعه (مّا کان ال ليم رالت فهم * الاتغال: ۳ وچون باز مراحعت غائی . 
موحب رفاهیت امن وامان خواهد شد فوقع کما کوشف له میآرند که باعث باين | 
مقدمات آن شد که چون خحدمت ایشان باراده مذکور تا به دار السلطنت رسیدند 
یکی از سادات بخدمت ایشان آمد وعیان نود که مرا زوحه جیله بود که بسیار . 
مطبوع ومقبول من بود روزی رانا نام هندو که از رسای فرقه هنود بود ومقرب ‏ 
سلطان اورا بدید وفریفته او شده وجبرا اورا از من ستاند از اي مر هرجا استفاثه : 
بردم نظر بشمت او عوده کسی عرض مرا بسلطان نرساند وغور من ننمود 0 
خحدمت حضرت عروة الوثقی با برادر توز کت حود خحواجه حضرت خازن الرجة . 
رضي الّه تعالل عنهما از استماع اين مقدمه از کمال غیرت که لوازم ولایت است ‏ 


متغیر شدند وفرمودند در نزد سلطان رفته احوال ترا اظهار خواهم ساعت اگر " 


بغور تو رسید فبها والا نه تغیر سلطنت او خواهیم کنانید ودران وقت نزد سلطان . 


- ۳۱۱ 


۱ رفتند در آن وقت دارا شکوو[۱] سلطان بود احوال سید مذکور باو رسانیدند ۱ 
وطلب غور فرمودند سلطان بنابر حاطر رانا که یکی از اعاظم امرا بود در غور ۱ 
این مقدمه تساهل نمود وگفت بخاطر يك زن نمیتوان چنین امیری معتبربرا فضیحت 
نمود بآن سید بنابر حاطر شما مبالیغ کثیر میدهم که دیگر ترویج نماید حدمت ‏ 


حضرتین از اين سخن متغیر شده فرمودند که هرگاه بغور اين سید نیرسی وآن | 


کافررا بسزا نمیرسان مایان از این سفر که در پیش دارم هرگز علك هند مراجعت ‏ 
نخواهیم کرد تا تو پادشاه باشی در جواب ایشان گفت حضرات یر اند ومن در . 
این ایام عزمت لشکر بطرف اورنگزیب دارم بجانب دکن که از من باغی شده " 


| باین امور غیتوام پرداحت ونیتوانم مثل رانا امیری را از خود ربحانیدن حضرت 


[ عروة الوئقی رضي الّه تعالی عنه در جواب فرمودند که تا رانا واعوانش بسزا | 


| نرسند انشاء الّه تعالی مایان بند نخوهیم آمد واز بجلس سلطان برحاستند هیبت | 


| باطی ایشان آن قدر برو غلبه کرد که هیچ نوع اذیت بایشان نتوانست رسانید ‏ 


حدمت ایشان چون ببلاد دکن رسیدند واورنگزیب بدان طرف بود از احبار قدوم | 


ایشان باراده سفر حرمین ومشاحرت ایشان بدارا شکوه با حبر گردید از این مع | 
۱ امید قوی حاصل روزگار خود دانسته خودرا بخدمت حضرت عروة الوتقی ۱ 
رسانید ومرید شد ومعروض داشت که نسبت من بداراشکوه هیچگونه مقاومترا ۱ 
بر نمی آید الا بدست آویز محکم ایشان که عروة الوثقی جهان جهانیان اند ایشان " 
فرمودند باك مدار ,عوحب آیه کرعه رکم من فنة قلیلة لت فة کييرة باذن ال * ۱ 


مر مر ره 


البقرة: 6۲48 به عنایات ايزد تعایل تا سلطنت تو مقرر شده هرگز رجوع ما بند ‏ 
۱ ۲ ۳ ۱ ۲ 2 5 م1 ۳ ۰ . 
واقع نخواهد شد از اين بشارت اورنگزیب قوی دل گردیده یه عساکر نود . 


" ومقابله داراشکوه را مستعد شد چون خحدمت ایشان بزیارت روضه منوّره جناب ! 


۱ ۱ دارا شکوه ولد شاهجهان وبرادر بزرگ اورنگزیب است 
۱ 


بت ۳۱۲ - 


. اقدس کامیاب شدند وعده که باورنگزیب فرموده بودند معروض داشتند چنان " 


۱ مأمور گردیدند که سلطنترا باورنگزیب عنایت فرمودم اما چون داراشکوه خودرا 0 
در زمره مریدان حضرت غوث صمدان مبوب سبحان حناب شیخ شاه سید عبد 0 
القادر حیلان رضي ال تعالل عنه در آورده است وخدمت ایشان جانب اورا دارند ! 
محمد صبغة ال فرزند اکبر خودرا به بغداد فرست که رفته بایشان مقصود ترا ا 
حاصل سازد تا بخاطر او ایشان از طرف داراشکوه دست بر دارند ذا حضرت ۰" 

عروة الوئقی موحب فرموده امر شریف خدمت حضرت قیوم زمان شیخ محمد | 
۱ صبغة ال را ببغداد شریف فرستادند وایشان بشرف زیارت مبارك مضرف شده ۱ 
۱ مطلوبرا معروض دشاتند حدمت حضرت جناب غوث ابلن والانس مقصودرا ‏ 
قبول نموده علاوه بر آن حلعت غوئیت خود بحضرت قیوم زمان شیخ حمد صبغة 
له عنایت فرمودند چنانچه در احوال ایشان مشروح نوشته خواهد شد بر سر 
اصل سخن روم که بعد رسیدن حضرت عروة الونثقی رضي ال عنه در بلاد عرب 
بلدان هند پبلادهای ختلفه گرفتار شدند از قسم قحط دو باد زوال سلطنت وتغیر | 
آن وقتل وفب وانواع ابتلا سبب هلاکت وذلت اهل آن گردید چون خبر زوال 
۱ سلطنت داراشکوه وتسلط اورنگزیب عالگیر رسید حدمت حضرت عروة الوثقی | 
از احکام حج وزیارت خلاص شده بودند عنان مراحعت ند آوردند با هزاران 
انعامات ایزدی متوحه وطن گر دیدند که تفصیل آن در رساله یواقیت الرمین . 
مذکور است ق ابلمله بورود ایشان در بلدان هند موحب نزول رمت ایزدی ! 
۱ گردید واهل آن از مهالك نحات یافتند واورنگزیب از استماع مراحعت ایشان " 
چند منرل استقبال نموده انواع خدمتگاری ما آورده مدّت متمکن تخت شنت 
فیروزی میمنت بود چون او در بلاد هند سلطان مستقیم بانواع دینداری | 

وخداپرسیق وظاهر آرائی واستحکام سلطنت نگذشت چنانچه این معین مشهور " 


انام است حاجت بیان ندارد. 


با ۳۱۳ - 


مسمی ترك امارت ظاهری نوده به تنویر باطیی ملتزم خانقاه عالی شان حضرت . 


عروة الوئقی بود در آن هنگام که در ظل هما آثار آن دا هب رانا اتفاقا روزی ۱ 


ی از اعزه زمان که بآن خان نسبت قرابت ومعرفت داشتند در 


حجره او ورود غو دند حان مذبور از ۳ افلاس که از لوازم فقراست در 


| مهمانداری آفا مشوش شد واظهار احوال خودرا به متصدیان خانقاه از غایت " 


تمکین نتوانست نود ووقت ختم مقرری حضرت عروة الوئقی شد از حوف فوت 
آن وقت مهمانان را بجای خحود گذاشته حودرا به مکان ختم بخدمت عالی رسانیده 


در حتم شريك شد اما در حاطر اندیشه مذکور مرکوز بود بعد از ادای ختم 


بود که اهل ختم را ده ده دانه انبه میدادند وغیر حضاررا پنج پنج دانه تقسیم 0 


| میکردند بخان مذبور نیز بدستور معمول ده دانه دادند همانا در حاطر خان مذبور 0 


مهمانان عبور کردند ق الفور حضرت عروة الوئقی خان را طلب داشته ويك سبد . 


انبه را خود قریب فرموده از دست مبارك حود ده انبه حدا کرده دادند وفرمودند | 


کی تک وشوو کح فرح کزان رن ۱ 
| دوم شا همین قسم شش رسدرا جدا کرده عنایت کردند که جمله شصت دانه انبه 
" وشش اشرق نیز پوشیده در دست او دادند وفرمودند که شا بجای فرزند مائید 


۱ هر گاه در وقت بودن خانقاه مهمان ورود فرماید بل حاشی عیان مینموده باشند 


بعد از مرحص شدن شا از حانقاه کشایش بسیار حاصل روزگار شا خواهد شد . 


فوقع کما اخبر رضي ال تعالی عنه این قصّه از زبان خان مذکور در برکات / 


من خرق عاداته: حدمت خدومزاده" حامس حضرت شیخ محمد سیف الدین 0 


قدّس سره که فرزند پنحم ایشان بودند در مکاتیب خود در مکتوب صد وچهل . 


تا ی 


ویکم که بنام شیخ باقر لاهوری ورود یافته نگارش فرموده اند وبعینه عبارت آن . 


۱ مخدو مزاده ایراد میرود در بلده کابل عزیزی حضرت ایشانرا یعی حضرت عروه 0 


: الوئقی رضي ال عنه را بخواب دید وآن حضرت اورا نیمه ترکی عنایت فرمودند ‏ 


۱ چون با فاقت آمده آن نیمه را در بیداری پیش خود یافت تم کلامه الشریف. 


من تصرّفاته: از حدمت حضرت امام العارفین شیخ حمد اسماعیل قدّس سره ا 


منقول مینویسند که روزی حضرت عروة الوئقی رضي له تعای عنه بوضوء غاز . 


0 اشتغال داشتند در عین وضو آفتابه که در دست مبارك داشتند بجوش نام بر دیوار . 


زدند خادمه که حاضر بود رفته آفتابه دیگررا حاضر آورد از اين مقدمه وهم ‏ 


| برداشته بخدمت حضرت ام الریدین رفته عرض این ماحرا نمود حدمت ام الریدین ‏ 


" احوال حوف خادمه را بعرض رسانید فرمودند باو بگوئید حوف نکند در آن انا | 
یکی از خلصان مارا در صحرا شیر غرنده مقابل شده بود وقصد ملاك او کرده او . 


از کمال عجز متوجه باطن ما شده استخلاص خود خواست نزد ما در آنوقت جز . 


ان آفنابه له عاضر خو دی ننيته آن شیر رقم ,وال بیهازه,رااز هر آنسباغ:] 


نحات دادم تا روزی که میر محمد طاهر که یکی از مریدان حضرت عروة الوئقی ۱ 
| بود از سفر بنگاله آمده بحضور جمع کثیر از تصرفات عای ایشان بیان نمود که در 


صوبه بنگاله بجا میرفتم ناگاه شیر غرنده رسید در آن انا یاد پیر بزرگوار خود ‏ 


کردم ی الفور به چشم سر بفتح سین دیدم که حضرت عروة الوثقی رسیدند | 


آفتابه که در دست مبارك داشتند بر آن شیر زدند که زهره آنشیر ترقید واز نظر . 


" من غائب شدند ومرا نحات از شر شیر دادند بعد ازان پرچهای آفتابه مبارك را | 


تبرکا برداشته ام وتا حال در پیش من است چونکه میر مذکور بار بحضور پر نور | 


| یافت بي آنکه او عرض ناید فرمودند لّ سبحانه احمد که مدد بر وقت در حق 


۱ شا واقع شد والاً نه شیر کار شمارا باحر رسانیده بود. 


من تصرفاته: از زبان پادشاهزاده گوهر آرا بیگم که مرید مخلصه ایشان بود | 


- ۳۱۵ - 


| مینویسند که دران ایام که حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعای عنه با برادرم 
۱ داراشکوه مناظره رویداد بشارت سلطنت را ببرادرم اورنگزیب عنایت کردند 
پدستحط مبارك حود بشارت مذ کور نوشته باورنگزیب دادند ومتوجه سفر حجاز 
| شدند حضرت اورنگزیب بشارت مسطوررا بوالده حود اظهار مودند من حاضر | 
و 
وم ری در شین زد فا ند 

من تصوفاته: میآرند که سعد ال حان در حضور شاهجهان بتقریی تکذیب 
حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالل عنه نمود فق الفور بدرد قولنج مبتلا شد وبر 
قبح کلمه ناشایسته خود متببه شده مبلغ پانصد روییه نیاز و کوزه آب فرستاد واز 
۱ حدمت ایشان عفو تقصیر خود خواست که آبرا دمیده بفریسند که بخوزدن آن 
ان هرگر در معرض قبول نیفتاد چون حضرت مدومزاده ان پشفاعت 
| بسیار مودند ایشان بغضب فرمودند دروغگویان دم نمیکنند بآدمیان او گفتند زود 


۱ بروید که روح او منتظر همین حواب است خادمان او مأْیوس شده گردیدند 


| وبسعد ال حان آنچه شنیده بودند معروض داشتند ق الفور رحلت نود نعوذ باله 


من غضب الّه تعالی وغضب اولیائه بیت: 
این قوم چو تیغ آبدارند * جان از تن بی ادب برآرند 

من تصرّفاته: مینویسند که روزی یکی از امرای ایران که مذهب رفض 
۱ داشت متوحه دار السلطنة هند بود وعبور بدار الارشاد سرهند مود از روی استهزا ؛ 
۱ حادم بخدمت ایشان فرستاد که من بزیارت حضرت می آم حدمت ایشان از روی 
۱ «اکرموا الضیف ولو کان کافرا» امر تیاری اسباب مهمانداری نودند تا نماز عصر 
۱ منتظر بودند که خبر رسید که امیر مذکور سوار شده رفت وغرض او استهزا بود 
اتفاقا در آن انا حدمت عرفانپناه حواجه حمد حنیف کابلی که از اعاظم خلفای 


ایشان بود از کابل رسید وما حضری که ترتیب داده بودند برای ایشان حاضر " 


- ۳۱۹ - 


آوردند حدمت خواجه مذکور تحف نیاز که همراه داشت و علیت: کل رانك در ۱ 
آفا چند عدد کارد ولایق بود. حدمت حضرت عروة الوثقی يك کارد برهنه ‏ 


نموده فرمودند تربوزی حاضر آورید تربوزه حاضر کردند بآن کارد تربوزه را | 


پریدند وفرمودند که در اثنای تربوزه حسوس شد که سر رافضی را بریدم همچنان | 


شد که از اینطرف بریدن تربوز بود وازان طرف حدا شدن سر رافضی مذکور . 


مکن بازی که سر اینجا ببازی * در اين میدان نشاید ترکتازی 

من تصرفاته: میآرند که شخصی در بلده اکیر آباد بوده در وقت احتضار 
خود . خواهرزاده خودرا طلبید وفرمود که احوال تو ناتام مانده باید که بخدمت ۱ 
عروة الوثقی رفته سلوك نمای تا بکمال رسی بعده بزبان آورد که چنان معلوم 
میشود که بعد از دوازده سال پم قولت تسد عواهی دقاف در این مدت ! 
هر چند اورا سفرها دست داد بدار الارشاد سرهند نتوانست خودرا رسانید تا که | 
مدّت موعود بسر آمد بیت: ۱ 

گل بختش شگفتن کرد آغاز * هُمای دولتش آمد بپرواز 

خودرا بسرهند مبارك رسانید وبشرف زیارت حضرت عروة الوثقی مشرف ۱ 
شد ایشان چون اورا دیدند فرمودند که دوازده سال از وصیت پیر شا همین امروز ! 
پوره شد چون آنعزیز حساب نود .عوافق ارشاد ایشانرا بر آمد فرمودند که اين ۱ 
اظهار برای این معی نمودم که کمال شیخ شا ظاهر شود شا وحضار بجلس مه از ۱ 
کال وربا ی قوید وعری کر ان قاوزست سا فاد یمه گذرانیده " 
عوافق استعداد خود در مراتب معرفت سیر وسلوك نموده بخلافت امتیاز یافته 
مرحص وطن مألوف خویش گردید. ۱ ۱ 

من تصرفاته: صاحب برکات مینویسد که روزی این درویش را صحبت ۱ 


پادشاه وقت محمد معظم شاهعا م اول بمادرشاه که فرزند اورنگزیب بود دست داد 


- ۳۱۷ - 


| ذکر تصرفات. حضرت عروة الوثقی رضي ال تعال عنه در میان آمد سلطان 
| مذکور گفت که حدمت ایشان مرا در ایامی که حضرت اورنگزیب بسیر کشمیر 
| متوجه بودند وعبور از دار الارشاد 9 مودند وبشرف زیارت مشرف شدند 
ون ات ۶ حلوس بوده بشارت دادند که سلطنت بعد از انقضای مدت 
توالت بو قران شواهد کف وید از هل ون سال ای ری اسان 
۱ ترتع اب میت ساطیت رات اگوی پنجاه سال بود بیت: 
اول وآخحر آزل هم تا آبد * پیش علم عارفان پیدا بود 

من تصرفاته: میآرند که خدمت که خواحه محمد حنیف کابلی که از اعاظم 
حلفای ایشان .بودند قبل از وصول بخدمت ايشان در ایام جوان فرعنده شی 
: بخواب دیدند که ایشان بدار الارشاد سرهند رفته اند ودر خانقاه ملائك پناه 
وی تک که روز عزیز نوران نشسته اند وشع در حضور ایشان میسوزد 
| خواجه مذکور بخاطر رسانید که اگر مطلع کردم که اين دو عزیز کیایند ق الفور 
| شخصی بطرف او آمد خواجه استفسار نمود که اين دو عزیز کیانند آن شحص 
کت ههور وتان حضرت بدد الف ثان رضي له تعای عنه اند یکی 
و شید هه یل رین ال ان یه ام داره یکی مرو الق 
۱ خواجه محمّد معصوم موسوم است حواجه بدان شخحص گفت که مرا بفرزند ثان 
" حضرت مدد الف ثان یعین خواحه محمد معصوم برسان آن شخص میگوید که 
من نیز باشاره ایشان برد تو آمده ام آحر الامر خواجه را برده بخدمت ایشان 
| رسانید چون خواجه ازان حواب دولت مآب بیدار شد احوالرا باقارب خود در 
میان ناد وشوق وحذب خواحه غلبه کرد وبا جمعی از احبّه خود روانه سرهند 
ریش قد اما رن قریب: داز ال فاد سرهنب شریی یال رف قم پوت 


بخانقاه عالیناه میرسید شب شده بود بنوعیکه دیده بود در حواب دید که دو عزیز 


تعیسته ال وشع در حضور ایشان میسوزد همان شخحص که در حواب اورا دلیل 


- ۳۱۸ - 


کعبه مقصود شده بود بخواحه ملاقی شده اورا بخدمت حضرت عروة الوئقی | 
| رسانید خواجه مذکور در حدمت عالی مشغول شده در اندك مذّت بدرجات 
کمال فائض شد وبخلافت متاز شده مراحعت وطن مألوف یافت بعد از رسیدن ۱ 
بوطن واظهار حلافت اهل وطن مّفق الکلمة بانکار برحاستند وباستهزا میگفتند | 
۱ که خواجه از پیر حوابکی حود ارشاد آورده آخر الامر چندی متفق شده بخواجه 0 
گفتند که مایان بغیر دیدن خحارق بتو نمیگردتم مایان تیاری مهمان پیر تو میکنیم | 
۱ امروز وقت طعام اورا.عا بگو اگر او وقت موعود بدعوت ما حاضر شد مایان همه ۱ 
۱ مریدان تو میشوع واگر حاضر نشدند پس اظهار کمال خود نزد مایان متما ۱ 
۱ خحواجه از کمال اعتقاد وغلبه جذبه که لوازم مبتدیان است قبول نوده فرمود که 0 
۱ غالا وقت طعام ایشان بعد از نماز عشا میباشد شایان تیار طعام بکنید امید است 


۱ که ایشان حاضر شوند جاعت مسخر کنان به تیاری طعام پرداختند واستبعاد ۱ 


مینمودند که پیر خواحه در یکروز از سرهند به کابل چگونه خواهد آمد هه 


۱ اکابر کابل از اهالی وموایی وقت حاضر شدند ومنتظر وقت بعد عشا بودند ۱ 
وحواحه بعد از نماز عشا مراقب شد اهل دعوت طلب بر آوردن طعام از خواجه . 
کردند خواحه فرمودند طعام بر آرید که وقت طعام خوردن ایشان همین است آها ‏ 
بر آوردن طعام مشغول شدند ناگاه از فراز بام آوازیای بگوش غفلتزدگان رسید ۱ 
. دیدند که از راه زینه حضرت خحواجه عروة الوثقی با حضرات حدومزاده گان ۱ 
بصحن خانه خرامیدند وبر مسنذیکه برای ایشان فرش کرده بودند نشستند ۱ 
و مخدو مزاده گان عالیشان گرفا گرد والد مذ کور حود حلقه بسته نشستند جماعة ‏ 
مرضاء القلوب از مشاهده این حال متحیر شده بقدم مبارك افتادند وعذر تقصیر ! 
| خحواستند حدمت ايشان فرمودند که محض برای حاطر داری خواجه آمده لم وال ۱ 
مارا سر اظهار کرامت نیست زینهار بار دیگر از اولیا طلب کرامات فینموده | 
۱ باشند که ضرر خالص است القَصّه طعام تناول فرموده وشبرا با جماعت بسر بردند ۱ 


- ۳۱۹ 


واکثر آن جماعت داحل طریقه علّه شدند قریب صبح باز بالای همان بر بام بر . 


آمده فواکه تازه که بخدمت گذرانیده بودند حضرات مخدومزاده گان برداشتند | 
| وفواکه حشك وغیره عف که تیار موده بودند بخواحه عنایت فرمودند که از . 
پشاور ولاهور بخدمت برساند وخود در يك مه بدار الارشاد سرهند رسیدند هر 
چند آن "مردم جرض نودند که چند روز اقامت نوده باز براه متوحه وطن شوید ‏ 
فرمودند که بر بکسی نکرده ام از اين واقعه مبادا اضطرایی در متعلقان واقع 
۱ شود باطمله نماز بامداد در مسحد خود با یاران ادا نغودند وفواکه مرطوبه را " 
بذوی القربی وغیره بان تقسیم نمودند فرد: 
چه شود گر بسز وقت من خسته جگر ما روت زا 
من تصرفاته: از حدمت اخوند موسی صاحب سباکن میتی کوّی منقول | 
است که چون حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالل عنه باحازت مرا متاز کردند " 
| وحلعت خحلافت عنایت فرمودند ورحصت بوطن مألوف کردند معروض ایشان | 
نمودم که اکثر مردم آشا افاخته اند وشدید ی آنکه تصرق ظاهر معاینه ننمایند 0 
ارادت نخواهند آورد بلکه استهزا خواهند کرد اگر ات اف عال چیزی به بنده 0 
۱ عنایت شود که دران سر زمين افاعی گزنده بسیار است وایذای کلی ازانما بخلق 
| متعدیست در فا نوعی توحه شود که مطیع من شوند هر آئینه موجب احلاص از 
آما خواهد بود فرمودند که نام شا بر هر گزنده که مذکور گردد سر از اطاعت 
۱ شا نه بردارد دیگر در هر امراض دم شا موحب شفا است وجای دوا وهمه 0 
مردمان آنحا بشما مخلص ومطیع خحواهند شد فوقع کما احبر رضي ال عنه. 
من تصرفان: از صوق پاینده طلا کابلی منقول است که وقتیکه این مخلصرا | 
بحاز نموده رحصت فرمودند بعرض اقدس رسانیدم که مشیخترا حرج خانقاه میباید . 
۱ دانید رویش بجز نام حدا چیزی ندارم امر فرمودند که صوق قدری کاغذ سرخ ۱ 


" وسفید بیارید ید فقیر بحسس نوده پاره کاغذ سرخ وسفید همرسانیده بخدمت حاضر ! 


. نمودم بدست مبارك خود ازان کاغذ بطور روپیه واشرق مدور قطع نودند وبلعاب 0 


, دهن مبارك خود آلوده بدست بنده دادند روپیه واشری شده بودند بخاطر فقیر 0 


حطور نمود که اگر این تصرف به بنده عنایت شود خوبتر خواهد بود از این روییه ا 


واشرق به بحرد این حطور امر نمودند که اين تصرف بشما عنایت نمودم بشرطیکه ‏ 


زیاده از احتیاج نکنید بعده هر وقت که محتاج میشدم کاغذ سرخ را مدور نموده 


بلعاب دهن می بر آوردم اشرقی میشد واگر کاغذ سفیدرا می بر آوردم روییه | 


ميشد واین تصرف او مشهور بوده مذا ملقب بصوق پاینده طلا کابلی شده بود. 


من تصرفاته: کذلك صوق پاینده کرباس نیز از حازان ایشان بوده در وقت . 


| رحصت باو پاره کرباس عنایت نموده بودند وفرمودند که در اين کرباس برکت ‏ 
است صوق مذکور مدّت عمر خود ازان کرباس میفروحت وخرج ما حتاج خود ۱ 
۱ مینمود واز کرباس هیچ کم نميشد تا انقضای مدت حیات او بعد از ارتخال صوتی ۱ 


۱ مذکور همان کرباس را بأمر او تکفین او نمودند وصوقی مذبور مشهور بصوف ‏ 
۱ کرباس پاینده بوده این قدر از حوارق وتصرفات که مذکور شد در رنگ آنست | 


که از بحر ی پایان بجرعه آب اکتفا رود بیت: 


بحررا گر آوری در کوزه" * چند گنجد قسمت یکروزه" 
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اگر کتب ورسائل که در احوال ایشان وفرزندان وحلفای ایشان جع شده | 


آن عاجز آم فرد: 

۱ ذکر حالاتش نیاید در شار * عاحزم گر يك نویسم از هزار 
تذکره پنجم از منتخب چهارم در ذکر ارتحال 

حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعالی عنه از اين جهان بفرادیس جنان 


میآرند که حدمت ایشان دوسه سال قبل از انتقال آثار قرب ارتحالرا از . 


فراست معنوی دریافته به یه سفر احروی مستعد شده دست حق پرست از جمیع 


و از مس 


بایست دنیا برداشته بترم الرفیق الاعلی مترنم بودند واظهار این مقدمة جانگاه : 
| اشارة وعلانية بانواع باحبّا واقربا مینمودند چنانچه کتبخانه که کلان تر حزینه 
سرکار معرفت مدار بود وحبوب ترین امتعه آن قدوه ابرار ومشتمل بر کتب | 
متداوله وغیر متداوله از غرائب علوم وعجائب فنون جتمع بوده که در حایهای . 
دیگر یافته میشد آنرا ۱ حود وغیره محبان و خلصان ومستحقان قرعه . 
0 انداخته .عوجب آن تقسیم فرمودند ونیز بشب پانزدهم شعبان در سال انتقال امر 
فرمودند که تفحص از نور قمر نمائید که بدستور معمول منور است یا در شعاع ۱ 
| وضیای آن فتور است هر چند بیننده گان غور مینمودند اصلا در قمر اثر نور | 
۱ نمیدیدند با و جودیکه اثر از آثار برابر اطراف فلك پیدا نبود حتّی که شب بنصف 
رسید بینندگان عاحز شده معروض داشت که ماه چون دیگ میاه بر روی فلك ‏ 
۱ احم سپاه ایستاده واثر ضیا در وی مشاهده نیشود فرمودند که نام قطی از ۱ 
| صحیفه هسی و نموده اند که ماه از غم آن کاهیده اهل آممانرا نیلگون ساخته | 
| است اما هیچ یکی از حضّار محفل خلد مشاکل دریافت معین اين مقوله ننمود تا : 
آنکه واقعه این رحلت آن یوم وقت روی داد بعد ازان از سر آن مطلع شدند ونیز 
۱ مینویسند که دران نزدیکی روزی در باغیچه عالی که مدفن متعالی ایشان شد . 
| تشریف فرما شدند وحای که مرقد مقدس قرار یافته ساعین مراقب بودند 
۱ وفرمودند که نزديك است که مکان فقیری از فقیران صاحب کمال گردد ومردم ‏ 
از استماع اين مقوله گمان بردند که مگر ورود کدام بزرگی در آنحا خواهد شد ‏ 
| ودران ایام در واقعه بشرف زیارت حضرت دد الف ثان رضي الّه عنه مشرف 
۱ شدند ازان جناب استفسار احوال آن جهان نودند ایشان در جواب فرمودند که 


| اینجا مآل همه برهت است فردای آن مخلصانرا بنوید فرحت جاوید خبردار کردند 


ومثل ما عاصیانرا امیدوار ساختند میآرند که قبل از وصال ایشان بشش ماه اين " 


رویای صاله دست داده بود میآرند که ایشان در اين ایام بتمام جمال صرف شده . 


دز( سح 


بودند که بوی از حلال در ایشان در یافته میشد گویا وحود شریف ایشان مظهر . 


رجمت عام شده بود وهر کسی را بکمال شفقت ومهربان وبشاشت تام پیش آمد ‏ 
: مینمودند ‏ و کثرت ارشاد آن قدر عالگیر شده بود که .عوحب کرعه «ذا جَاء تصر ۱ 
ال قح * رت لاس یدخلون ف دین ال افوَاج) کثرت حلالتی در اطراف ۱ 
واکناف عام عرتبه رحوع یافته که افواج رحال ونساء وپیر وصغیر و کبیر وبرنایر " 
مجی ورود مینمود که تعداد آن جز در علم علام ریم نک قرفه قس ۱ 
ای کال اضعا «اعضان ابر تیسان وان شاه ردق که یتاان-ذر کا 0 
رهمت اشتباه وارد میشد از خوان الوان رحمت وا بفیوض وبرکات سرمدی 0 
میرسید با وجود این فیاضی از حوف مالك یوم الدین لیل وفار بناله زار | 
میگذرانیدند ودر مکاتیب مبارك نیز از اين مقوله مذکور میبود. منها در مکتوبی | 
بر نکاشته اند که افسوس که اشرف عمر در هوا وهوس رفت ودر حرمان 
ومعصیت گذشت ودر ودیوار بر کردار اين دور از کار گریان وزارزار است وهر ۱ 
سنگ وسفال بزبان حال فریاد میکنند ما مذا حلقت وما غذا امرت بیت: 0 
هردو عامم در لباس تعزیت * اشك میبارند تو در معصیت 
اذکروا الّه وتوبوا الی الّه حاءت الرَاحفة تتبعه الرادفة حاعت الوت بذافیرها انتهی | 
کلامه الشریف. آورده اند که شروع مرض مبارك ایشان چنان بود که در عين | 
عافیت وکمال صحت روزی بدرس کتاب مشکاة الصابیح اشتغال داشتند در ۰ 
" حين قراعت این حدیث مبارك احدیث هذا عن جابر رضي ان غته فان وان : 
رسول ال صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلّم (بود أهل العافية بوم القيامة حين یعطی | 
اهل البلاء النواب لو آن جلودهم کانت قرضت في الدنیا بالقاریض) رواه الترمذي. ۱ 
۱ وقال هذا حدیث غریب همانا از روی ابتلا در خاطر عاطر حطور مود ق الفور . 
" وحعی بساق مبارك هم رسید بدست شریف ساق مبارکرا سخت گرفتند ودرسرا ۱ 


موقوف فرمودند ومعلوم امل حلسر ا شد که وحعی بساق ایشان لاحق شده اما 0 


- ۳۲۳ - 


, بزبان مبارك نیاوردند چه آن متمنا بوده. القصه آن وحع بحدی غلبه نود که از 


ساق وزانو متجاوز شده بتمام بدن اوحاع حیط گردید در وقت غلبه اوجاع اکثر " 
بتلاوت کلام بجید شغل مینمودند وبنماز جمعه وجماعت مسه حق الامکان از 
۱ دست غیدادند وبصبر وشکیبا بسر میبردند واين شعر عری در آن اوجاع از 
بزبان مبارك میراندند شعر: ۱ 
۰ ان قال لي مت مت سعمٌا وطاعة * وقلتٌ لداعي الوت اهلا ومرحبا 
۱ گر اشعار شوق انگیز بزبان تازی وفارسی تیان :مار اف ,میکشت: زاف 
" یکی اين است بیت: 
گر بجان دادن میسر میشدی کسرا وصال * طالب وصلش بدی ه رکس که جان داش 
ونیز تکرار این شعر مینمودند شعو: 
وليلك تحلو والحياة مريرة * وليتك ترضی والانام غضاب 
ولیت الذي بيي وبينك عامر * وبييي وبین العالین خراب 
القصه وجع بر ُجی مستوی شد که روزی دست یکی از حدمه بعضوی ا 
از بدن مبارك رسید ام بدن در رعشه در آمد آنعزیز از غایت تعجب معروض 
| داشت که رو ح يلك جز وبدن مبارك است که زانو وساق باشد واز دست 0 
رسیدن بدیگر اجزای بدن چرا موجب لرزه کل بدن کرد فرمودند که کدام عضو 
است که حروح نیست از کمال صبر ووقار هرگز بلب مبارك حرف صادر ‏ 
مینمودند که بر از شدت وجع باشد بلکه در حین غلبه آن تلذذات فراوان | 
حاصل روزگار ایشان میشد چه .عشرب بحددی ومعصومی ایلام حبوب را لذیذتر " 
فرموده اند از انعام او چه در انعام رضای محب ومبوب است ودر ایلام رضای 
حالص مبوب است پس نزد محب راسخ امحبة رضای خالص مبوب از رضای . 
" مشترك جانبین لذیذ ودلپذیر است آورده اند که بتقریی بیان مودند که سحده من ۱ 


فوق العرش واقع میشود بلکه حادمه که در اين وقت مرا مد رکوع وسجود است ! 


فرح 


سحده او نیز فوق العرش واقع شده از حرمان اسرار ایشان منقول است که شش 


ماه قبل از وفات میفرمودند که هر سجده که بوقوع می آید حواه از فرض 9 
از نفل فوق العرش واقع میشود بلکه تام از آبحا که لفظ حا در آن بارگاه از 
تنگی میدان عبارت است وقوع می یابد بحکم کلام صادق سیّد البشر علیه وعلی 
آله الصلاة والسّلام لسّاجد یسجد علی قدمي ال فلیسجد ولیرغب) میارند که 


خحدمت حضرت مخدومزاده بر حاده شیخ ابو القاسم که فرزند حضرت قیوم زمان 
اند ونبیره حضرت عروة الوئقی رضي ال تعالل عنهم از مشاهده دیدار پر انوار در 
شدّت اوحاع وآزار کثرت صبر وقار ایشانرا ملاحظه نوده میفرمودند که-هر کرا 
آرزوی دیدار سید الابرار باشد باید که مشاهده جال با کمال حضرت عروة 
الوقی ناید وازابجا پی بوقار صوری واستقلال معنوی جناب نبوی برد علیه وعلی 
آله الصّلاة والسّلام آورده اند که حضرات خدومزادگان که همه بدرجات کمال 
فائض بودند و تصرفات عال داشتند از غایت ملاحظه آزار والد خود همه در توحه 
ودر جذب آزار واوحاع مشغول میبودند ساعق تخفیف لاحق میشد بدستور سابق 
عود میکرد چه عافیت صوری یقت نام شده بود ومعامله بعافیت معنوی 
کشیده آورده اند که در ایام رس جناب حضرت جدد الف ثان رضي ال تعالل 

عنه که بجهت نیاز عرس ایشان طعام تیار میکردند وجناب حضرت عروة الوئقی 
در شدت مرض بودند چه عرس جناب حضرت بحدد الف ثان رضي ال تعالل عنه 
پیست هشتم شهر صفر الظفر واقع است ووفات حضرت عروة الوثقی هم شهر 
شریف ربیع الاول ورود یافته در میانه زیاده از یازده روز مفاصله نبود وایشان از 
کثرت شدت مرض در وقت تقسیم طعام حاضر غیتوانستند شد امر نودند که 
مردم مدعورا طعام بدهند چون طعام بر آوردند ونزد مردم گذاشتند ومردم 
بخوردن طعام مشغول بودند جناب حضرت عروة الوثقی با وحود شدّت مرض در 
محفه محفوف خود نشسته در بجلس حاضر شدند اما از کثرت ضعف نتوانستند که 


بت م۵ ۳۲ - 


از محفه مقدسه بیرون شوند"ودر آن محفه نشسته ماندند وشله پرهیزانه که برای 
۱ ایشان تیار نموده بودند حاضر آوردند ایشان در حلس عرس با مدعوان در تناول 
" پرهیزانه مشغول شدند دران اثنا یکی از حضار حلسرا بخاطر حطور نمود که اگر | 
از پرهیزانه حاص این فدوی را تبرکی عنایت شود موحب سعادت غیر مترقب 
خواهد شد ازین اطعمه متلون که اهل بحلس تناول مینمایند آن پرهیزانه که الوش 
ایشان است در کام این خلص عزیزتر است خحدمت ایشان از اشراف باطن حطره 
را فهمیده نام اورا بزبان مبارك آورده طلب نودند چون قریب ایشان شد فرمودند 
که این شله بی روغن طبیب برای من بحویز نموده است اگر مرغوب شا افتاده 
۰ بگیرند آن مرد آن پرهیزانه را از مواهب جلیله ایزدی تصور نوده اظهار حطره 
حود کرده از حدمت شریف برداشته با رفقا واحباب خود لقمه لقمه تقسیم موده 
برغبت تام خحوردند واز برکات آن که دوسه لقمه از آن تناول جناب ایشان بود 
امیدوارتر قیامت بسیار شدند هذا من ادن تصرفاته رضي له عنه مینویسند که به 
قرب ارتحال حدمت ایشان رقعات بطرف فقرای گوشه نشینان که در دار الارشاد 
بودند داشته اند در آن رقعات اکثر این عبارت میبود که فقیر محمد معصوم از دنیا 
میرود باید که بدعای خیریت خاعه مد ومعاون باشند هر یکی ازاها .عوجب 
حوصله خود چیزی در جواب رقیمه مبارك نوشته اند از آنمارا سید میرزا نام 
عزیزی صاحب کمال بوده مینویسند که مزار آن عزیز در وسط بازار دار الارشاد 
واقع است در حواب رقعه اين دو بیت نوشته اند نظم: ۱ 
دری هر پیره زن میزد عزیزی * که ای زن در دحاها یادم آویزی 
یقین میدان که شیران شکاری * در اين راه حواستند از مور یاری 

۱ یکی از بنات طاهرات ایشان روایت نوده که روزی در حجره خحلوت ایشان در . 


این ایام آعر ایشان باریاب شدم اين فردرا بشوق تام تکرار مینمودند فرد: 


جح 
تو دستگیر شو ای حضر پی حجسته که من * پیاده میروم وهمراهان سوارانند 


- ۳۲۲ 


آورده اند که يك روز قبل از رحلت مبارك ایشان عبد اللك که یکی از 


فقرای مبتد ع بود اما تسخیرات داشت .عوحب آن قبولیق مهم رسانیده بود واز جهت 
حفظ مشیخت خود از حدمت ایشان دور میبود حلاف عادت جهت عیادت آمده 
بخدمت ایشان باریاب شد ایشان چون بطرف او دیدند واثر فرحت درو مشاهده 
کردند یعی ایشانرا بشدت مرض دید چون مریض القلب بود از آن فرحناك گردید 
ایشان آن معین را درو مشاهده نموده از راه غیرت که لوازم.ولایت است فرمودند ‏ 
ازین قبولیت که از خواندن اسمای سیفی هم رسانیده وآنرا کمال نشاتین تصور . 
نموده واهل روزگاررا مسخر ومنقاد ساخته از دریافت کمالات ولایت که نره ۱ 
اش محطنوی ومشاهنه است: هر حظیول مشیتت. که:عین میاغلدست: مطلب کار . 
نه فهمیده" واستغنا از صحبت اکابر اولیا که اهل حضور اند پیدا نموده" عن قریب " 
فرزندی زا منهدم وناچیز خواهد نود فوقع کما احبر در اندك مدّت ! 
رواج مشیخت جناب حضرت شیخ حمد سیف الدّین رحمه ال چنان شد که از " 
مشیخت او نام ونشان نماند نعوذ باه من غضبه وغضب اولبائه بیت: 
این قوم چو تیغ آب دارند * جان از تن بی ادب بر آرند 

فقیر بعضی از اولاد اورا دیدم که دربند آمده اند واسیر مردم اند بیت: 

هر آن کهتر که با مهتر ستیزد * چنان افتد که هرگز بر نخيزد 
میآرند که روز وصال مبارك خود بحضرت مخدومزاده بزرگ یم رها سیخ مد 
صبغة ال رضي ال تعالی عنه که حاضر اخدمة بوده اند وحدمات ادویه وغیره ۱ 
مینمو دند باو حطاب نوده فرمودند که نزديك آی با وجود نزدیکی نزديك تر شد ۱ 
سرا پا گوش گشته منتظر مواهب نشستند فرمودند که رضاء الّه ی رضاء الوالدین ‏ 
زیاده متوجحه شدند از استماع اینکلام فرحنده مآل عصداق این مصرعه ع: 

همه گوشیم تا چه فرمائی 

عنایت نموده گفتند که وضع یی نظیر شا در همه وحوه هميشه مقبول وحبوب ما 


- ۳۲۷ - 


| است تغیر وتبدیل را در آن تحویز نخواهد بود دوم برادران وهمشیره های شما همه از | 
شا خورداند اگر ازلفا تقصیری وکوقی سر برزند بر آن نخواهید گرفت ودل | 
۱ رورا ره شاد که بای اقا رو اس وزشته اقا میت سرآهین * 
ساحت سیوم صحبت سلاطین را بی ضرورت اختیار نخواهند نمود حدمت ایشان ۱ 
( تاره ای ای فش تناو تیش سل ساطانه اي ی براتشانت فردند اب 
آنکه در حين وصایا منصب عالی ونسبت متعال خحود که کنایه از معامله قیومیت 
۱ باشد بر ایشان عنایت فرمودند صاحب برکات معصومی مینویسد که دران شب 0 
| که فردای ایشان از دنیا رحلت مینمایند بر هر دری از درهای دار الارشاد هاتفی ۱ 
۱ ندا میکرد که فردا قبوم وقت از این سرای فان رحت بدار البقاء جاودان میکشد / 
هر کرا سودای جمال با کمال او در سربود بشتابد ونقد وقترا دریابد فرد: 
غنیمی شرای شع وصل پروانه * که اين معامله تا صبحدم نخواهد ماند 
ونیز مینویسند که در قصبات سرهند مبارك وغیره بلدان بعیده مثل لاهور | 


۱ وپشاور که وقوف این ماجرا نداشتند بایشان نیز این ندا رسیده بود وآن شبرا ۱ 


نوشته گذاشته بودند که اثر این آواز وشورش این ندا ازکی پرت انداز خواهد شد | 


" چون این قضیه انتشار یافته تاریخ آن ندا بوفات ایشان برابر آمد ونیز دران روز " 
۱ زلزله عظمی واقع شده حی که اشیا مائیکه بر طاقچه ها افتاده بر زمین شکستند | 
گویا قيامت برپا شده بود لاشك که مقدمه" قيامت بوده چرا که قبوم عالم وعالیان " 
بودند از انتقال ایشان در قوام عام شکست آمده موحب ان له الساعَة نی 
عَفيمٌ * الحج: ۱) شده چنانکه مینویسند که یکی از بنات طاهرات ایشان در آن 
| ساعت بدوگانه نماز شغل داشتند چون از نماز فارغ شدند میبینند که پشت بقیله | 
اند همانا که زلزله ایشانرا منقلب نموده يا در حواس ایشان از کثرت غم واندوه | 
فتوری راه یافته از آن تشحیص قبله ناموده مشرقرا زمغرب فرق نیگردند چنانکه | 
در باره قیامت صادر است کرعه (وئری لاس سُکازی * احج: ۲) وآحر کلام 


- ۳۲۸ - 


ایشان سلام بوده یعق فرمودند السّلام علیکم مانا که حضور سراپا سرور جناب . 
| نبوی علیه الصّلاة والسّلام با ملائکه کرام واولیای عای مقام شده باشد بیت: 
چه حوش بود که بسر وقت من رسد دلدار * رحش به بینم وجانرا فدای او سازم ! 
الاوّل هزار وهفتاد ونه هجری بعام رویداد لا له ولا الیه راجعون بیت: 

نه پنداری که جان را رایگان داد * فروغی روی جانان دید وجان داد 

بعد ازین و اقعه بحان کاه آنقدر ورود آفات وبلیات بلا مایات پر کافه اهل 
جهان رخنمود که شرح آن از تحریر وبیان بیرون است گویا که رحلت ایشان 
وتولد غم وحن توامان افتاد بیت: 
تواریخ وصال ایشان اهل فضل زمان چه نثر وچه نظم که بیان نموده اند نه | 
آن قدر است که درین منتحب گنجایش یابد اما بعضی ازافما ایراد مینمام. منها 
/ حضرت وحدت قذس رو( فرموده اند نظم: 
ازین زندان فان در گذشته * شهی کین نه طبق را بود سرپوش 
بنات النعش شد امروز هیهات * همان بحمعه" که پروین دیدمش دوش 


برسم ماقی از ساز نامهید * فلك از ابر کرده پنبه" در گوش 


0 1 شا و ۳ ۹ ات » 2« ۳ 0 3 
حروش از شش جهت بر خحواست اندم که مرغ گلشن حق کشت خاموش 
۰ و و ۳ ۲ ۰ 
حهانرا آتش در خر من افگند * خود اندر حلوت وصلش هم آغوش 
بسا کس خانمان برباد دادند * بسا کس رفته رفته گم شد از هوش 


زداغ غم بصحرا رو نادند * چو لاله نازنینان خانه بر دوش 


پمی تابوت آن قطب زمانه * چو رعد نعره زن احباب در حوش 


() حضرت وحدت: نام عبد الأحد فرزند حمد سعید 


- ۳۲۹ - 


هه ۰ 3 م ۱۱* # ِ 0 ت کشه : 
چو پنهان شد زچ م مردمان او چو حان در حسم تربت گشته روپوش 


ندا آمد که آن معصوم مطلق * بگوئی وحدت آمد دوش بر دوش 
بگو سال وصالش غیب دان بود * که بود از جام غیب عشق مدهوش 
اگر حواهی نشائٍ سال عمرش * بگو والّه دیگر باش خاموش 
غیب دان سنه ۱۰۷۹ ه. واه سنه ۷۲ ه. 
دمت حضرت اورنگزیب عالگیر فرموده اند نظم: 
قیوم بحهان یه ای دنله رها مکتوم 
در داثره" وجود تا بود * بودش بجهان مثال معدوم 


تاریخ وصال او خرد گفت * رفته زجهان امام معصوم 


رفته زجهان امام معصوم سنه ۱۰۷۹ ه. 
ناصر علي که ملك الشعراء وقت بود واز جله خلصان چنین گفته بیت: 
چراغی خاندانٍ نقشبندان * فروغ دین امد خواحه معصوم 
بسوی گلشن جنت قدم زد " ازین ویران رباطر کهنه" بوم 
طلب کردم زدل سال وصالش * ندا آمد زعام رفته معصوم 
زعام رفته معصوم سنه ۱۰۷۹٩‏ ه. 
حدمت حضرت مروّج الشریعت يافته اند به جنت خوابید. 
بجنات خوابید سنه ۱۰۷۹ ه. 
نیز عزیزی يافته نقشبند ثان بود. 
نقشبند ثان بود سنه ۱۰۱۷۹ ه. 
نیز عزیزی گفته: الوت حسر به یوصل ابیب ال الحبیب. 
ارگ قدوة الواصلین امام العارفین بجتی رب ابملیل حضرت شیخ میان 


محمد اسماعیل فرموده اند حدیو ولایت بود. 


خحدیو ولایت بود سنه ۱۰۷۹ ه. 


وعدد سنین عمر مبارك ایشان هفتاد ودو سال کامل آمده چنان که از اصل " 


حساب بشمار تواریخ مبارك ایشان پوشیده نیست غسل مبارك ایشانرا آخوند . 
سجادل که از فحول علمای زمان واستاد فرزندان ایشان بود واز مریدین قدمای 
ای ی دا ی ان ییاد وی سار یز 
مضمضمه رسید عرض نود که مرا قدرت کشودن دهن مبارك نیست خود دهن | 
, مبارکرا برنگ احیا کشودند وقبول آب نودند بعینه بطریق احیا مضمضه فرمودند 0 
که حاضران متحبر ماندند ازین معیق مخلصان را موحب ازدیاد عقیدت گردیده ۱ 
وغیر مردمرا باعث اخحلاص شد کفن مبارك .عوحب مسنون سه جامه" دادند که ۱ 
| ازار ولفافه وقمیص باشد وعمامه ندادند چه مسنون نیست بلکه بدعت است ونزد.؛ 
حضرات بحددی در هیچ بدعق حسن نیست اگر چه اورا حسن نامند ومقدم بر | 
تن اور ام ارهای سر اش رات ره که 
| وگویند که بنوعی احتماع حلائق شده بود که از تعداد بیرون بود. حتا که باغ | 
قتحی که از سندل پوره که محل ایشان بود.مسافت کثیر دارد همه ملو از حلافق | 
بوده در وقت دفن مبارك آسمان بنوعی گریان شده که از شدت باران خیمه بر 
مدفن مبارك بر پا نمودند تا دفن صورت بندد ومدفن ایشان همان باغیچه قرار " 
گرفت که در حیات خود فرموده بودند که اینجا حل یکی از فقرای صاحب ‏ 
کمال خواهد شد چنان که در ابتدای این تذکره مذکور شد هر چند که گفت ‏ 
کو بسیار شد ومرضی حضرت مندومزاده گان آن بود که در روضه" حضرت ۱ 
جدد الف ان رضي ال تعالل عنه بگذارند اما خلصان عرض نمودند که ایشانرا که | 


0 شاه جیو: مد یی (صحیفه ۲۷۲) 


۳۳۱ 


مثل حضرت بدد الف ثان رضي ال تعالی عنه اند باید که عسافت از ایشان 
گذاشته شود مصرعه: 
يك تخت دو شاه بر نشاید 

تا در مابین اين دو روضه مقدسه حل وافر از برای قبور حلایق حاصل 
گردد که در آن امید است که موحب رت ایزدی گردد واز عذاب مأمون 
۵ 
بر قبر مبارك ایشان حواهر حضرت اورنگزیب عالگیر قبه مرتفع عالی بنا نموده که 
از مسافت بعید برنگ قبه عضرای نبوی علیه الصّلاة والسّلام ظاهر ومبرهن ایست 
بسه اشیا نه قرار داده اند قبر مبارك ایشان وقبور اکثری از فرزندان آن قبله 
" صفاکیشان در آن مکان عالی شان اقتران یافته بیت: 
رفعت قبه اش از تارك افلاك بلند * چار دیوار وی وهشت جنان شد هم سر 
طور يك بار بحلی گه سبحان گردید * هست هر حظه برین روضه تحلی دگر 
صورتش لول صافی چو قصور جنت * خحاك آن پاك زمين است چو مشاث اذفر 
هر که از فیض ازل شد بجوارش مدفون * یافت در روضه" رضوان بعنایات مقر 


القصه روضه واقعه شده که خبر از ریاض جنان میدهد کثرت فیوض وبرکات آن / 


که بر زائران چون ابر نیسان ریزان است از شرح وبیان خحارج است ع: 


لذت می نشناسی بخدا تا نه چشی 

هر که بشرف زیارت مشرف شده واز انوار بیکیفی وببرنگی آن پی برده در 

رنگ حضرت امام العارفین شیخ محمّد اسماعیل که گویا اين فرد ایشان شده بیت: 
کور بینا شود وپیر جوان میگردد * کوی میخانه عجب آب وهوا دارد : 

لطافت دار اخلد از در وبامش ظاهر وحوران معانی در نقوش قصور آن ناظر 

| وقوف آن مورد به معق وارد مدینه است ونزول آن سر مترل بدان حهت صعود 


عرش را زينة از کعبه مقصود ممرل است وعقام حمود ماثل له در القائل بیت: 


- ۳۳۲ 


گر شنود قصه" اين بوستان * کعبه شود طائف هندوستان 

امحمد والنة که اين فقیر بعنایات الّه سبحانه وصدقة حبیبه علیه الْصلاة 
والسّلام بشرف زیارت مزار فیض آثار حضرت محدد الف این وحضرت عروة 
الوئقی رضي الّه تعالل عنهما مشرف شدم اما این موهبترا به بت حضرت پ‌بی 
صاحبه که والده اين فقیر اند حاصل نوده ام چه اصلا عازم زیارات عالیات جناب 
ایشان بوده اند وفقیر عتابعت ایشان باریاب گردید بیت: 
مور مسکین هوسی داشت که تا کعبه رسد * دست در پای کبوتر زد ناگاوٌ رسید 
هم چنین امید واثق در جا وافق از جناب اقدس خداوندی آنکه از جمیع کمالات 
آن قدوة الصاات این ضعیف نمیفرا بکره. مند و کامیاب گرداند اه قریب محیب. 

تذ کره ششم از منتخب چهارم در ذکر خلفای 
حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعالی عنه 

مخفی غاند که ارشاد کر الوئقی رضي له تعالل عنه بتمام عام 
منتشر شده بود واطراف اربعه جهان چه شرق چه غرب وچه حنوب وچه شمال از 
فیض عام ایشان ما لا مال مسموع شده که عزیزانیکه از صحبت عال ایشان 
بدرجات ولایت رسیده اند زیاده از يك لك وچهل هزار اند وجماعت مریدان 
یشان از حیطه تحریر وتقریر یرون است اما کل نعلفای ايشان که بدرجه کمال | 
واکمال رسیده اند واز زمره مکملین شده اند زیاده از چهار صد بوده اند چون | 
| وضع این رساله بر انتحاب است بذکر اسای بعضی از آنما اکتفا رفت وتفصیل 
احوال آفما ننمود خلیفه اوّل وحلف یی بدل وقائم مقام مکمل ومبشر باصالت | 


رضي الّه تعالی عنه که تفصیل احوال ایشان باحوال فرزندان وبرادران ایشان حواله 


منتحب خامس شده انشاء الّه تعالی آنحا قدری نوشته خواهد شد وخلیفه ثان 


2 


فرزند ان آن قبله دو جهان است مسمی بحضرت مد نقشبند مشهور وملقب 
بعضرت حجهة اه رضي الّه تعالی عنه وخلیفه ثالث ایشان فرزند ثالث ایشان است 
مسمی بحضرت محمّد عبید ال مشهور وملقب عروج الشریعت رضي الّه تعالی عنه 
وحلیفه رابع فرزند رایع ایشان حضرت مد اشرف قدّس سرّه وخلیفه امس 
ایشان حضرت شیخ محمد سیف الدین قلّس سره وخلیفه ششم ایشان حضرت 
شیخ محمد صدیق قدس سرّه این هر شش مندومزاده بر جاده باعلی درحات کمال 
واکمال مشرف شده اند واز نسبتهای خاصه والد شریف خودها حظ وافر وبرخ 
کامل یافته واين هر شش به قطبیت حهات سته فائض بودند تفصیل احوالات 
ایشان انشاء ال تعال در مسب حامس چنانچه اما بدان رفته است خواهد شند. | 
وخلیفه هفتم ایشان نبیره ایشان حضرت شیخ ابوالقاسم که فرزند حضرت قیوم 
زمان شیخ محمّد صبفة ال اند وحدمت حضرت عروة الوئقی رضي ال تعالل عنه 
ایشانرا داحل فرزندان گرفته اند وارث ظاهری در رنگ فیوض باطی موافق 
فرزندان حود داده اند چنانکه تفصیل آن در ذکر ایشان حواهد شد انشاء ال تعالی: 
حدمت حضرت وحدت برادرزاده ایشان اند هر چند اول بخدمت والد خود 
حضرت خازن الرمة مشرف شده اند اما در بان از حدمت حضرت عروة الوثقی 
رضي الّه عنه نیز تشریفات یافته اند واز صحبت حضرت حجة الّه نیز مره‌ور شده 
اند وحدمت خواجه محمد حنیف کابلی بعد از حضرات محدومزاده گان در سائر 
جازان متاز اند وبعد از ایشان خواحه محمد صدیق پشاوری ولد خواحه عبد 
الغفور سمرقندی که از جمله بحازان جناب حضرت مجحدد الف ثان رضي ال تعال 
عنه بوده است در باقی خلفا امتیاز تمام دارند واين ده نفر که مذ کور شد از جمله 
یه اون متاخ سرت موه لقن ان هر ریک مش ره که رد اهتانت 


نبوی صلی ال علیه وآله وسلّم امتیاز داشتند نیز اینها از اکثر حلفای معصومی 


همتاز اند والعلم عند الّه سبحانه بحقيقة امحال وسوای ایشان برعی از خلفای جناب 


۳۳ 


رت طروه رای وی اه زوم کر یمام رتاش مار رز رت 
میکنم بگوش هوش استماع نا. 

هنها حدمت حضرت میر امان الّه برهانپوری وحدمت شیخ ابوالظفر ! 
برهانپوری وشیخ علیم حلال آبادی ومولانا حسن علي پشاوری ومولانا شیخ باقر 
لاهوری وسیادت وولایت مآب آخوند موسی طی کوقی ومولانا بدر الدین 
سلطانپوری وشیخ بایزید سهارنپوری ولد شیخ بدیع الدّین حاحی حبیب الا 
حصاری غ بخاری شیخ مراد ی ی ۳ م شامی خدوم شیخ آدم نتهی شیخ 
ابراهیم بکری شیخ یوسف کردیذی تم ملتان میر شرف الذّین حسین لاهوری 
شیخ انور ال لاهوری شیخ حسین منصور جان پری آخوند سجادل سرهندی مير 
کی کته دای فاگ ی عشاق خواحه عبد الصمد کابلی شیخ عبد 
الکریم کابلی شیخ ابوالقاسم کابلی ولد صوق مغریی که امحال مقیین واعژه کابل ‏ 
از اولاد اویند مولانا حمد امین حافظ آبادی وشیخ عطاء ال سورتی شیخ نور ‏ 
مد سورتی حافظ حسن سیالکوتی حمد شریف لاهوری حاجی امان ال 
لاهوری شیخ حمد فاروق لاهوری شیخ حمد عارف لاهوری شیخ حمد حکیم 
ومولانا حمد حکیم ومولانا حمد امین بخاری تم پشاوری شیخ حاحی سلیم بلحی 
شیخ حاجی عاشور بخاری شیخ حافظ صادق کابلی سید اسرائیل ومولانا حسن 
وخحواجه ماه دهلوی میر غضنفر داراشکوهی دهلوی مير عبد الفتاح وشیخ حمد 
جان ولدان میر محمد نعمان قدّس سره میر عارف نبیره حضرت میر محمد نعمان 
نس سره میر عماد هروی احسی میر شرف الدین حسین ولد میر عماد مذکور 
حامع جلد ان مکتوبات سامی معصومی مبر مفاحر حسین ایضا ولد میر عماد 
مذکور مير محمد زمان وملا محمد شریف وصوق مشهور بصوق پاینده طلا کابلی 


" وصوق عبد الرَوّف مشهور بصوق پاینده کرباس کابلی وصو عبد الرهن ومبر 


() شیخ مراد کشمیری در شهر استانبول مدفونست 


مج ۵ ۲ ۳ نم 


. ماه عرب وصوق سعد ال کابلی میان شیخ حمد عبد الخالق بنگالی شیخ رحیم داد 
افغان شیخ غلام حمد افغان شیخ حاحی خان افغان وشیخ امد خان افغان خواحه 
عبدالطیف پشاوری شیخ عبد الطیف لشکر خایی شیخ یز حمد خحان شیخ شاه 
خواجه ترمذی شیخ اسد ار ففای ره خی قاری بو له نها الفی ریا 
مد افضل وشیخ حاحی حسین وصوق نور بیگ ومولانا قائم وملا فیض حمد 
فتح آبادی ومیان دینار که خواحه سرای شاه جهان بوده شیخ محمد يار ملقب | 
۱ بخداپرست خان ومولانا بجرت ۱1۵ که بارشاد اهل حرمین کامیاب شده بود 
ومولانا حمد یوسف ومیر حمد معصوم سرهندی خواجه محمد مومن حذبی شیخ 
حاجی محمد خان طالقاین مولانا مومن بیگ برمانپوری مبر مغل کابلی وشیخ . 
مومن بیگ کابلی ملا خواحه مسافر وشیخ عبد احمید برهانپوری ومولانا حمد 
کاشف رحة ال تعال علیهم آجعین. واز جمله اغنیا که بتشریفات معصومی | 
۱ مشرف شده اند واز برکات محدّدی کامیاب گردیده اند اوّل واعظم آفا حضرت 
| ورنگ زیب عالگیر است رحمة ال تعالل علیه رحمة واسعة در ذکر فضائل او 


۱ مستحق کتاب علیحده است بعضی خصوصیات او با احوال بعضی خلفای 
منتخب خامس از منتخبات سبعه در ذکر قطب دوران قیوم الزمان حضرت 
شیخ محمّد صبغة الّه وفرزندان واخوان ایشان رضي ال تعالی عنهم 
تذکره اوّل از منتخب پنجم در ذکر ولادت حضرت قیوم زمان 
" ورسیدن ایشان بدرجات کمال واکمال رضي الّه تعالی عنه 


ولادت کثیر السعادة حضرت قیوم المان واقف اسرار (لي مع ال) حدمت 


() سید هد ترك پدر زن حضرت شیخ محمّد معصوم است (صحیفه ۲5) 


۳۵ ند 


یکهزار وسی وسه در ایام حیات جناب حد بزرگوار ایشان حضرت بدد الف . 


| ثان رضي ال تعالل عنه در بلده متبررکه دار الارشاد سرهند واقع شده میآرند که 0 
0 حدمت حجدّ شریف ایشان در آن ایام در بلده دار الیر اجیر بتقریب آنکه سلطان ۰ 
" وقت ایشانرا با حود میداشت تشریف داشتند ووالد ماحد ایشان حضرت عروة " 
الوئقی رضي ال تعالل عنه نیز برای سعادت زیارت والد خود ببلده مذبور رفته 
| بودند بعد از تولد ایشان والده ماحده ايشان اسم آن نوباده بستان ولایترا موقوف " 
باستصواب جد ووالد ایشان گذاشته چون خحدمت حضرتین مذ کورین از نف 
. مذبوره مراجعت نودند در اثنای راه خبر ولادت آن قره عين الولایت رسید ۱ 
حدمت حضرتین از این خبر فرحت اثر مسرور ومبتهج گردیدند چه وارث نسبت , 
حاصه خود ایشانرا میدانستند بیت: ۱ 
از آمدنت چو گل شگفتم * دامن دامن بار رفتم 
واعظم نباثر حضرت بدد الف ثاین واکبر فرزند آحضرت عروة الوئقی . 
رضي ال تعای عنهما ایشانند القصه چون بدار الارشاد در رسیدند برای دیدن " 
ایشان آمدند عجرد دریافت آن قرة العین حضرت دد الف ثانن فرمودند السلام | 
علیکم ملا صبغة الّه بعده" روی مبارك خود قریب گوش ایشان آورده کلمات ‏ 
حفیه بگوش سراپا هوش وی در میان آوردندکه کسی از کیفیت آن کلمات مطلع 
نشده هبانا که با اسرار حاصه وعلوم ومعارف ختصه مبشر ساختند زهی سعادت " 
طفلی که زبان از آلایش شیر پاك نکرده باسرار خاصه بحددی سرفراز شد بیت: | 
نیست امروزی میان ما وحانان اتحاد * بلبل مارا به طفلی چوب گل گهواره بود 
حدمت حضرت بدد الف ثان رضي ال تعال عنه بوالد ایشان خحطاب 
کرده فرمودند که درین فرزند تو رنگی از اصالت یافتم بنابران نام نامی اورا مد ! 
صبغة ال گذاشتم چه رای حضرت دد الف ان رضي ال تعلل عنه برین قرار ‏ 
تا است وچون برخ اصالت . 


بت ۳۳۷ - 


" در ایشان ملاحظه نمودند از فراست معنوی وارث منصب قیومی ایشانرا شناحتند ‏ 


وپاشاره اصالت بشارت معامله قیومیت دادند وحدمت حضرت مرشدی قیوم ا 
جهان گویا باين معین اشارت فرمودند حائیکه در مدح ایشان گفته اند بیت: 
0 چون شه کنعان در اقلیم شهود * گوی از احوان بطفلی در ربود 
۱ هم چو والد آن شه کون مکان * فخر عام بود شرف انس وجان 
بلی ذلك فضل الّه یوتیه من یشاء والّه ذو الفضل العظیم مصرعه: ۱ 
قیاس کن زگلستان من بار مرا 

آورده اند که خحدمت ایشان پنج يا شش ماه بودند که به مرض شدید 

| گرفتار شدند بنوعیکه مردم تیمار دارد حکمای بلند اقتدار دست از معاجحه ایشان ‏ 


۱ باز داشتند ومأیوس شدند حي که روزی نفس تحرك نبض که لوازمه حیات اند | 


ایشان حسوس غيشد والدین ایشان در یه اسباب تکفین وبحهیز شدند اين خبر 


۱ آوردند ونقاب از روی معشوقانه ایشان برداشت دست حق پرست بر خحساره ۱ 


۱ شریف ایشان گذاشته تبسم نموده فرمودند که بابا اینچه حوش طبعی است که با 
0 مادر وپدر خود میکنید واینهارا حزون میسازید برحیزید تا اینها خوش شوند | 
وبآرام مخورند وبخسپند ی الفور چشم مبارك کشوده بکریه متحرك شدند وصحت 
کلی یافتند که کوی از امراض اثری نبود بعده حضرت بدد الف ثان رضي ال 
تعال عنه بحضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه حطاب نوده فرموده اند که 
مردم ازین طفل مأیوس اند ودست از حیات او برداشته ومن اين را به حاسن سفید 
۱ مزین مسند مشیخت مشاهده مینمایم وعام بسیاری در پیرامونش حلقه کنان . 
| نشسته میبینم حدمت ایشان کسب باطی را نام وکمال از حدمت والد خود 
حضرت عروة الوئقی رضي ال تعای عنه نموده اند وبه ۵ 
۱ رسیده واز کمال خصوصه ایشان بهرور کردیده ونیز در طفولیت از انظار فیض 


- ۳۳۸ 


| آثار حضرت بدد الف ثان رضی الّه تعال عنه ره مند شده اند از جناب ا 
حضرت دد الف ان رضی ال تعال عنه در ماده حضرت قیوم زمان رضی ال " 
ال هه کر ایقات ون یات یله ها کم تاو اتمبلق سای ند شیم برد ؛ 
که بسا بشارات عالی واشارات متعالی وارد شده که تفصیل آن نه در خور این | 
: منتحب است طذا به بشارات گذشته اکتفا افتاد ع: 
سال که نکوست از بارش پیدا است 
اما آنچه از قسم بشارات که والد ایشان حضرت عروة الوثقی رضي ال 
تعال عنه در باره حضرت قیوم زمان فرمودند برحی ازان ایراد میشود از حدمت 
" حضرت قیوم زمان منقول است که حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعال عنه باین 
حقیر خحطاب کوده میفرمودند که شا در فرزندان نسبت اصحاب دارید یعین شا ۱ 


حضرت بدد الف ثان رضي اه تعالل عنه‌را دیده اید وزمان ایشانرا یافته ودیگران | 
نه واين فرق را اندك خیال نکین که از اصحاب کرام علیهم الرّضوان پيك صحبت ‏ 


حضرت میّد الرّسل علیه وعلی آله من الصّلوات افضلها ومن التسلیمات اکملها | 
واقها که یافته اند ومستسعد شده وهیچ ول اکمل بدرجه ادن اين بزرگواران ‏ 
: نرسد اگر چه جناب حضرت اویس قرن وعمر مروان(ا باشد چه صحبت | 
| حضرت دد الف ثان رضي ال تعلل عنه از کمال متابعت تبوی علیه الصلاة " 
0 والسّلام اثر ازان صحبت عالی داشت چه تابع کامل را از جمیع کمالات متبوع ‏ 
۱ نصیب وافر است صاحب برکات ومعدن احواهر در کتب خود نوشته که عارق . 
کامل تام العرفق پیش اين عاصی راقم نقل فرموده که حضرت عروة الوثقی رضي ۱ 
تعلل عنه بحضور من میفرمودند که اگر ملکی مقرب بصورت بشر متمئل شده | 
بر زمین میآمد غالبّا بصورت پیر حقیقت فرزندی محمّد صبغة الّه ميشد از نحدمت ا 


" حضرت خواحه حمد حنیف کابلی رضي اه عنه که اعظم خلفای حضرت عروة ‏ 


٩ 1‏ 
" () عمر مروان: عمر بن عبد العزیز 


- ۳۳۹ - 


الوثقی رضی ال عنه است. منقول است که در ايامیکه حضرت عروة الوثقی 


۱ رضي اه عنه به طلب دعوت سلطان وقت روانه دار السلطنت بودند وجمیع 
حضرت خدومزاده گان واکثر حلفا وبسیاری از مریدان وخلصین که عدد آها در 
کارخانه خیال به محال گنجایش دارد در کاب سعادت انتساب بودند واز 
توحهات ایشان هر یکی بقدر استعداد حود مره می یافت يكث روزی حضرت 
۱ مخدومزاده بزرگ عالی حضرت یعن حضرت قیوم الرّمان اين فدویرا طلب داشته 
فرمودند که خواحه حیو شا بجناب حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعالی عنه ازین 
۱ ضعیف سلام رسانیده عرض نمائید که ارشاد حضرت تام آفاقرا در بر گرفته وهر 
یکی از یاران وخلفا هر زوزی به بشارات عالی مشرف میشوند وترقیات فراوان 
" حاصل مینماید تا به مخدومزاده گان چه رسد که ایشان حرم اسرار مخصوصه آن 
حضرت اند واين فقیر بسبب سس طابع مت است که توجه نیافته.وبه بشارتی 
| سرفراز نگشته ازین مر حسرت وپریشان نقد وقت است امید از تفضلات قیومانه 
۱ وترحمات کرعانه آن دارد که این غریبرا در راه نگذارند واز توحه غریب پروری 
, حروم نفرمایند وتوکید فرمودند که فلانن عرض احوال مان بسمع مبارك آن قبله 
دوجهان بعبارتی که لائق حال دان برسان فقیر با وحودیکه لیاقت آن پیغام در 
- خود نداشت اما امتثال امر ايشان بجا آورده وقت را در یافته معروضه قطب را 
عوقف قطب الاقطاب رسانیدم ساعیق سکوت موده آب در چشم مبارك گردانیده 
فرمودند که خواحه شا از ما بایشان سلام برسانید ویگوئید که من باین کبر سنْ 
" وضعف بدن عردم طلاب صحبت می دارم بحکم حدیث قدسی (اذا ریت لي طالبا 
فکن له خادما) روی ازینها نمی تام وآنچه در نزد ما بود مدتی است که بشما ایثار 
| کرده لیم اک بزیادتی آن شوق باشد در روضه منوره حضرت بدد الف ان 
رضي ال تعای عنه بروید ودر آن نعمتهای تازه مارا هم شريك سازید واحال 


وقت آن انتت که هسئدی در برابر من فرش کنید ویارانرا توجه عائید ومرا ازین 


حضرت قیوم الزمان برسانیدم خوش وقت شدند وشکرانه امی بتقدم رسانیدند از 
حدمت زبدة الواصلین اسوة احققین قدوة ارباب تحقیق حضرت شیخ محمّد صدیق ا 
رضي اه عنه که برادر اصغر ایشان بودند چنین مردی مینمایند که ایشان فرموده 
اند که خدمت حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه میفرمودند که در 
مسترشدان حود ومسترشدان فرزندی حمد صبغة الّه یعیی حضرت قیوم الرّمان هیچ 
فرق نمیکنم بخلاف مسترشدان سائر فرزندان با مشترشدان خود که بلا واسطه وبا 
واسطه صریحا فرق یافته میشود این مشعر از کمال مناسبت معنوی حضرت قیوم 
لرمان امت با والد ایشان که دیگری را نیست چه ایشان در رنگ والد خود ره 
اصالت داشتند وبدان از ساثئر اخوان متاز بودند در معدن امحواهر حدمت میان 
سفر احمد نقل از والد حود حضرت شیخ مد فضل ال که خواهرزاده حضرت 
عروة الوثقی رضي الّه تعالی عنه اند میکنند که ايشان میفرمودند که يك مرتبه ! 
حضرت قیوم الژمان ختم قرآن ید در ماه رمضان البارك در صلاة تراویح بنفس ۱ 
نفیس خود در مسجدیکه متصل خانه مبارك ایشان بود مینمود در شب ختم چند . 
سوره را موقوف از مسجد خود نوده در خدمت حضرت عروة الوئقی شتافتند . 
بامید آنکه بر کات ختمه را با برکات حضرت عروة الوثقی جمع نموده حظ وافر 
حاصل ایند وسور موقوفه را بایشان شنوانند القصه در چند رکعت اخبر آن ۱ 
سوّررا بحضرت عروة الوثقی رضي الّه تعال عنه شنوانیدند ودر حين استماع غیبق 
واستغراقی بر تنام بجلس رویداد بعد از فراغ حتم حضرت عروة الوئقی رضي ال 
تعای عنه بحضرت قیوم زمان خحطاب کرده فرمودند که در حين تلاوت شا 
اسراری در میان آمد که مصداق آن لا عین رأت ولا اذن هعت) توان گفت از 
جمله اسرار واحب الاستتار چیزها بظهور پیوست ونزول احلال بلا کیف با کمال 
عظمت و کبریای معلوم گردید وتاج عالی مکلل به حواهر ویواقیت که روشین آن 


- ۳6۱ - 


از وادی ناسوت تا تختگاه حبروت آفاق را در گرفته بر فرق شا تافت مانا که در 
نزول احلال ملهم گردیده که اين نزول برای استماع قرآن بحید حمد صبغة ال 
است باید دانست که ول بل یفن از قییز مععتامات امبت کم ورفق ای 
(یزل ربا الی السماء النیا) و کلمات اکابررا حسن قبول باید شنید وعلم آنرا | 
مفوض بر قائل باید داشت وبردٌ وانکار پیش نباید آمد که کلمات للابرار قبول 
موخب سفاذت: انتت ورد ژانکار: مر قفاوت متا هی تلی قمادا یمد اقلا 
الضلال واز خحدمت حضرت حواحه محمد صدیق پشاوری که از اعاظم حلفای 
حضرت عروة الوثقی اند مروی است که اين فقیر در حین حیات حضرت عروه | 
الوثقی به حهت شرف زیارت ایشان مشرف شدم ورع وتقوی حضرات 
مخدومزاده گانرا بیش از حدّ مشاهده مینمودم وهر یکی مزین حلیه شریعت 
وراهنمون طریقت عرتبه کمال مییافتم بناگاه در خاطر این ان راه افتاد که 


فرزندان حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه در فضائل وبزرگی هر یکی را 


بیش از دیگری میبینم آیا همه ایشان در قرب ای جلْ شانه برابر اند یا فرق هم 
دار ند اک فرق بود افضل اینها کدام باشد هر چند این خحطره را دور مینمودم 
وندامت میکشیدم بلکه باستغفار معاجحه رفع حطره میکردم سودمند نميشد بلکه 


" حظره مذیوو می افزود؛وتشفی این معین را از حداب بحضرت عروة الوثقی غوث 
لثقلین رضي ال تعالی عنه دانسته با وحود ترك ادب وقترا در یافته مقدمه مذکوره 
را عوقف عرض رسانیدم تبسم غوده فرمودند که حواحه حل اين معین در بلده 
پشاور بعد از دحول شا در شب اول خواهد شد فقیر بعد چندی از جناب اقدس 
مرحص شده روانه پشاور شدم روز دخول فرحت فراوان داشتم که امشب حل . 
این مقدمه بیمن پیر دستگیر خواهد شد چون روز بآحر رسید وشب پرتو انداحت 
بانتظار بودم چون بخواب شدم در واقعه بشرف زیارت جناب اقدس رسالت مآب 
صلی ال علیه وآله وسلّم مشرف شدم میبینم که جناب اطهر صلی اه تعالی علیه 


2 


وعلی آله وسلم با چار یار کبار تشریف ارزان دارند وحضرت عروة الوئقی رضي 
له تعای عنه با ساثر فرزندان خود مقابل روی مبارك دست بسته ایستاده اند در 
اين اثنا آن حضرت علیه الصّلاة والسّلام به بنده میفرمایند که فرزندان شیخ حمد 
معصوم با او ,در رنگ هر چهار یار من اند با من وسبابه مبارکرا جانب خلفا 
گردانیده وباز سبابه را بتزديك حضرت صدیق اکبر رضي ال تعالی عنه برده 
فرمودند الکبیر کبیر فافهم از اين بشارت معتقد حضرت مدومزاده بزرگ یعن 
حضرت قیوم الرمان بیش از همه گردیدم وفضل ایشانرا بر همه در رنگ قطعی 
داتبتتم رم مان ابواهر) حدمت حضرت عروة الوئقی رضي ال تعالی عنه 
یشانرا بشارت داده اند که دنیا ترا آحرت گردانیده اند چنانکه تصریح آن .عکتویی 
که بنام حضرت قیوم الرمان در حلد اول ورود یافته ومع اين کلمه را نیز دران 
مکتوب فان اند وبدین عنوان بیان فرموده اند که حضرت بحدد الف ۳-۰ 
رضي له تعایی.عنه مبشر ساخته اند که دنیا ترا آحرت گردانیدم سطری چند در 
حل شرج این عبارت علیه وحل اين مکاشفه غیییه مرقوم میگردد بگوش هوش 
استماع نما. تم کلامه العالي. در آحر همين مکتوب نوشته فافهم فان کلامنا اشارة 


وبشارة لك مکتوب شریف طولان است ان شئت فارجع الیه نوشته اند که وضح 


شریف حضرت قیوم الرّمان رضي ال تعالل عنه با وحود وفور علائق و کثرت 
وابستگان ونیازمندان در غایت ی تعلقی وفمایت ی تعیّ افتاده بود چنانچه دنیا 
وما فیهارا به پشت پازده وعلّت غائی بیش از آحرت نشمرده متوحه مطلی بودند 
که دست اکثر از اهل الّه ازان شحره* بلند بالا کوتاه ودر راه است حی که 
حضرت عروة الونقی رضي ال تعالل عنه میفرمودند که درین بی تعلقی وبی تعیّ 
که رات مر کرانتن فر رن عم هه ال میرف است :مرا ار روک من 
که يك روز ما باين صرافت بگذرد میسر نیست چنانکه وقت رحلت خود نیز 


تحسین وضع کوده اند چنانچه در منتخب رابع در ذکر وفات حضرت عروة ۱ 


- ۳۸۳ 


وی ال تعال عنه مذکور شده حملش آنکه حین: ارتحال حود ایشانر! | 
قریب طلب داشته فرموده اند که وضع بی نظیر شا هميشه مقبول وحبوب ما بوده 
است تغیر وتبدیلرا در آن وضع بی نظیر بحویز خواهید فرمود دوم برادران وهم 
شیران همه از ىا حورداند اگر ازانفا کوقی وتقصیری سرزند بر آن نخواهید رفت 

۱ سیوم صحبت سلاطین بی ضرورت کلی تا مکن باشد اعتیار نخواهید کرد عادت ۱ 
۱ مبارك ایشان بر ستر احوال چنان مائل افتاده بود که هرگز اظهار احوالرا بحویز 
۱ نداشتند تا این که بعضی از خلصان به عرض عایلی ایشان رسانیدند که با این همه 


" کثرت اسرار وواردات این قدر تستررا چه سبب باشد فرمودند که آنچه حق 


کف وئوشان بود قاری از الف این رضي الله تعال عنه وحضرت عروه 


الوثقی رضي الّه تعال عنه گفته ونوشته اند دیگری را تر ازین گفتگو درین عصر 
مکن نه واگر همونرا تکرار کند تحصیل حاصل کرده باشد وبزبان امام ترجمان اين | 
! فرد آوردند فرد: 
در مکر زبستن مضمون رنگین حسن نیست 

کم دهد رنگ ار کسی بندد حنائی بسته را 
| واکثرها میفرمودند که قيامت محك هر کمال است ودرانحا هر کس بتمام عیار | 
۱ خواهد گرفت یا از اعتبار خواهد افتاد وحلص کلام آن که خاطر حضرت قیوم 
الرّمان مائل بر کمال ستر افتاده چنانکه مکاتیی که از حضرت عروة الوثقی رضي 
ال تعال عنه بنام نامی ايشان که مشغر از درجات ایشان بود وارد میشد بعد از 
مطالعه آن مکاتیبرا شسته آب آنرا مینوشیدند وکسی را اطلاع بدان نیدادند وهر 
۱ چه مکاتیب که الحال در مکتوبات معصومی بنام ایشان یافته میشود ازان قبل اند 
| که قبل رسیدن مکتوب با ایشان غلصان نقل آثرا برداشتد بمده مکتربرا به ایشان 


| رسانیده اند با این همه تستر وپوشیدگی آن قدر که خوارق ومعارف وتصرّفات . 


| عال که از ایشان ظهور یافته در حضرات محدّدی از کسی شنیده نشد بلی له در 


القائل مصرعه: 

پریرو تاب مستوری ندارد 
چنانچه بعضی ازان درین یذ کره ثبت یافت وبعضی در تذ کره آینده نوشته . 
۱ خواهد شد وخدمت حضرت عروة الوئقی رضي ال تعال عنه حضرت قیوم 0 
الرمان را بلکه سائر احوان ایشانرا بشارت داده بودند که فرزندان ما همه حمدی ۱ 
الشرب اند وهمه ایشان .عنصب مبوبیت مستسعد اند چنانکه در کتاب مواهب 
رهق تاش که یفخم کیان هفایق اسان ابیت 
تفیل آ زرد انل عسیراضا کب یس رت قاتا مسر بافای تزور 
واستعداد قیومیّت ی مره اصالت مکن نه طذا ایشانرا در سائر اخوان باين منصب ا 
متاز فرمودند وپیش طاق ایشانرا مرتفع گردانیدند. صاحب برکات معصومی 
مینویسند که حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعال عنه میفرمودند که اگر پدری ‏ 
۱ تعظیم پسری مینمود من تعظیم فرزندی حمد صبغة ال نمام هر چند بعضی احوان ۱ 
وین اعمام نیز این منصب را در حود يافته اند بلکه اظهار نموده وحه توفیق اين را | 


" حضرت والده فقیر که اعظم اولیای زمان وقدوة صالحات دوران بوده اند چنین ‏ 


فرموده اند که فرزندان حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعال عنه هر شش عتابعت ‏ 
والد حویش درحه کمال داشتند وهیچگونه درجه از درجات اتباعرا نمیگذاشتند ‏ 
مناسب خاصه" والد ایشان بود وهر یکی ازانفا مظهر کمالات قیوم بوده اند وبه . 
تبعیت آثار وعلامت قیومیّت را در خود مشاهده میکردند لاچار حاکم بر قیومیت 0 
خود بودند پس هر یکی را مظهر قیوم باید دانست وبه تبعیت قیوم باید گفت اما 
باصالت عوجب دلائل وبشارات که ذکر یافته حضرت قیوم الرمان را که شیخ , 
محمد صبغة الّه باشند قیوم باید شناحت وهر یکی را بفرق مراتب باید دید حدمت ! 


حضرت مرشد قیوم جهان بعد از استماع اين تطبیق وتوفیق خیلی محظوظ شده . 
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" بحضرت والده فرمودند که هر چند مردم در این معق غور بسیار غوده اند ودلائل ۱ 
| یمان تیان کرجهنا آنچه‌شا ده ای کش ادراق ان وس زرد گریا کی 


این ودیعت برای شا بود حزاك الّه سبحانه خیر اممزاء. 

تذکره این از منتخب خامس در ذکر فضائل وخصوصیّات وتصرف وخرق 

عادات جناب حضرت فیوم الرمان شیخ محمّد صبغة ال رضي ال تعال عنه 
اعمال یومی ولیلی ایشان تام .عتابعت سنت بوده تقاعد از اتباع سنت اگر | 

امر سهل میبود چون کوه عظیم بنظر مبارگ ایشان مینمود تفصیل آثرا میان سفر 


" امد در معدن امبلواهر نموده ويك معدن تام در تام عبادات وعادات ایشان بیان " 


کرده وچون وضع این منتحب بر انتحاب است غذا از تفصیل آن تقاعد نموده شد 
که اگر بتفصیل میداحت هر آئینه مثل رابع اين کتاب علاوه میشد ما حصلش ‏ 
آنکه در هر امور متابعت سنت از دست نداده اند حی که در خوردن وپوشیدن ‏ 
ونشست وبرحاست وسفر وحضر ولباس وادعیه موقته وغیر موقته واذ کار لساق ‏ 
| وحنان وصوم وصلاة وحج وعمره وزکاة وخلق واحسان وتوکل وتبتل وحلم | 
وعلم وسخا وکرم وتحمل وغیره محاسن سرموی یی اتباع نبودند وحاسبه اعمال | 


۱ 3 
" خود هر روز وشب موعو مینمودند واعمال ونیات خودرا معیوب می انگاشتند . 


ی 1 ۱ ح. هم تشم 

۱ ونادم ومستعفر میبودند وهیچگونه حسی را در اعمال خود تصور نداشتند وازین 
" مر حزون میبو دند واعمل واستغفررا دست آویز داشتند و کشوف ووارداترا که 
| اگر مثل فلق صبح روشن میبود وسر مو بشریعت حقه برابری نیداشت نیپسندیدند ‏ 
| با وجود کمال علمیّت ادن مسئله را بی اذن علمای دیندار بعمل نیآوردند وبا 
| وجود قطبیت وقیومیّت .کنصب غیت وفردیت نیز متاز پودند. میارند منصب ۱ 
غوئیّت را از عطایای حضرت شیخ ابمن والانس سیّد عبد القادر امحيلاني رضي ال 
تعای عنه یافته بودند چنانچه کیفیت آنرا در منتخب رابع در احوال والد ایشان 
نوشته شد کما لا یخفی علی عابره نورانیت جبهه مبارك ایشان آنقدر بود که نظر ؛ 


- ۳۷ - 
| هر که بر جمال با کمال ایشان می آفناد بزبان حال میگفت ما هذا بشر ان-هذا الا | 
ملك کرم صاحب معدن ابمواهر مینویسد که اين مسکین در واقعه بزیارت جناب ‏ 
۱ اطهر صلّی اه علیه وآله وصحبه وسلم مشرف شدم آن حطر تزا تصورت یرت | 
قیوم الرمان متمثل یافتم اين نیز از کمال متابعت ایشان خبر است یکی از اولیای | 
زمان ایشان مینویسد که فقیر اراده خرید بعضی امتعه داشتم میبینم که گوینده در 
واقعه میگوید ولباس التقوی ذلك خیر چنانچه میان صبغة ال حیوراست یا چنانچه . 
میان صبغة ال حی دارند یکی از اين دو کلمه میگوید ازان معتقد تقوی ایشان 
گردیدم. صاحب معدن ابمواهر مینویسد که عزیزی از بجازان حضرت عروة الوثقی | 
رضي ال تعای عنه بترد راقم بیان نمود که جناب حضرت ی مان از کابل " 
میآمدند وبدار الارشاد سرهند داحل میشدند خلصین ومریدین در ر کاب سعادت ۰ 


آثار ایشان بودند ومردم شهر نیز جماعت کثیر باستقبال ایشان بر آمده بودند وباد ا 


به ندی میوزید وگرد غبار حسم وشائل حلق را ملو ساخته دران اثنا مرا ملهم | 


۱ ساختند که در مغز هر کسی يا هر یکی ذره ازین گرد رسیده یا درون چشمش ! 

دویده بلی هر که درین قافله باشد اگر چه نیت استقبال ندارد اما از بزرگی ایشان ۱ 
۱ منکر نبود بطفیل حمد صبة ال آن کس را بخشیدم وداحل مقبولان گردانیدم فقبر ۱ 
این مقدمه را بعرض حضرت قیوم الرّمان رسانیدم تبسّم فرموده مد موی علی ۱ 
| الاطلاقرا بجا آوردند میآرند که در اواحر عادات مبارك ایشان چنان قرار گرفته | 


. بود که تلاوت کلام بحید بآواز عفی مینمودند یکی از نیازمندان صادق العقيدة | 
| وقترا دریافته بعرض پایه ولایت رسانید که در حفی خواندن آیا حکمق باشد 0 
| ساعق خاموش مانده فرمودند که در آخر عمر حضرت ایشان یعق حضرت عروة " 

الوثقی قدسنا ال بسره الاقدس تلاوترا بصورت خفی اختیار فرمودند روزی یکی 
۱ از خلصان همین قسم عرض نوده فرمودند که وقت تلاوت تام مکوّنات ای تعال ۱ 
شانه شريك میشوند ونیگذارند که این کس بآواز بلند تواند حواند چون ری ۱ 


- ۳6۷ 


ایشان بر ستر احوال قرار گرفته بود جواب اورا در حواب حضرت عروة الوثقی 


رضی ال تعال عنه ادا فرمودند بیت: 


حوشتر آن باشد که سر دلبران * گفته آید در حدیت دیگران 


از مرزا محمد مسعود کابلی که مخلص ایشان بوده مروی مینویسند که اهلیه 
مومی الیه مذکور فوت شده بود حدمت حضرت قیوم الرمان بجهت فاحه تعزیت 
خانه اورا مشرف نودند مومی الیه بعرض رسانید که متوی مذبوره خیلی اخلاص 
واعتقاد بخدمت ایشان داشت اگر مرضی عالی باشد که مرقد او قریب است اگر 
قدم رجه فرمایند موحب بنده نوازی خواحه بود حضرت ایشان قبول فرموده به 
مرقد آن رفتند ودعای مغفرت بر قبر او خواندند ومراقب شدند در انای دعا 
ومراقبه فرحی وسروری بر جبهه ایشان عیان گردید چون به پالگی شریف سوار 
شدند ورجوع فرمودند مرزا حمد مسعود پالگی مبارکرا گرفته در رکاب سعادت 
انتساب میرفت در اثنای راه به عرض رسانید که در هنگام دعا ومراقبه اثر سرور 
وفرحت بر جبین نور آئین مبارك يافته میشد وحهش چه باشد فرمودند که مرا در 
آحا ملهم ساختند وندا در دادند که غفرت لك ولن توسّل بك بوساطة او بغیر 
" واسطة ای یوم القيامة.وهنه للرة منهم چون عنایت بیفایت او تعالل حل شانه بر 
۱ خود باین مثابه دیدم وآن مرحومه را با وجود عموم بخصوص داحل این حکم | 
یافتم شکر انه افی بتقدم رسانیدم باید دانست که اين قسم امام بوالد واحد ایشان 
یعیق حضرت عروة الوثقی وحضرت ممدد الف ثان رضي ال تعال عنهما شده بود | 
چنانچه در مقامات ایشانان مسطور است بسنت والد بزرگوار وحد عالی مقدار . 
اين موهبت نصیب این حلف سعید گردید طوبی هم وبشری کسان را که توسل 
ایشانان حاصل نودند وداحل طریقه علیه ایشان شده اند الم احعلنا منهم ولا 
تحرمنا من ب رکاقمم بحرمة سید البشر علیه وعلی آله الصّلاة والسلام آمین یا رب 
العالین. مینویسند که روزی سلطان وقت اورنگزیب عالگیر طلب ايشان نود که " 


از شا 


از زیارت ایشان مستفیض شود با وحودیکه سلطان مرید وخلیفه والد ماجد ایشان ا 
بوده حدمت ايشان قبل از رسیدن حدم سلطان مطلع شدند امر فرمودند که پالگی ‏ 
مبارك حاضو آرند سوار شده به باغی تشریف بردند وبه متعلقان گفتند که ه رگاه 


آدمان ظلّ سبحان بطلب من بیایند بگوئید که قبل از رسیدن شا ایشان بطرق ‏ 


رفته اند القصه بعده از انقضای این ماحرا یکی از نیازمندان صمیمی بعرض اقدس 
ارس وین قز ان کی مان با مخ کب عرافی اه وت 
باشد وحال آن که برادران شا صحبت سلاطین احتیار نموده اند و کارسازی عام 
ازین مر فرموده در پاسخ زبان گوهرفشان کشوده گفتند که برادران ما نیات 
صاه داشته باشند فقیر یلك دل دارم که بيك پادشاه داده ام دل دیگر ندارم که 


به پادشاه دیگر بدهم ورباعی عارف حام قدّس سرّه بزبان مبارك بشوق نام 
آوردند رباعی: 
ای آنکه بقبله بتان روست ترا * بر مغز چرا حجاب شد پوست ترا 
دل در طلب این وآن نه نکوست ترا * یکدل داری بس است یکدوست ترا 
میآرند که شبها که برای ادای قجد میبرحاستند بعضی شعرهای پر سوز از . 
زبان مبارك میفرمودند واکثر میفرمودند بسوز تمام کوریم و کرم ومسافریم وسنگیم 
از عزیزی خحدا آگاهی منقول است که در انای سلوك که عقام جمع ابحمع رسیدم 
از آپحا که بدایت حال بود هر حس وخاشاك در دیده بصیرت بعنوال حقانیت می . 
در آمد ودلالت بعبادت خود میکرد وگاهی آنا الق در دل جوش میزد وگاهی ۱ 
هکت مظردی هر نت وا نله تاه بت کرد ووزی داز ان عفر ۱ 
چون مغلوب این معامله بودم وپاس شریعت از دست رفته ازان گریه واندوه روی | 
نمود حدمت حضرت قیوم الرمان استفسار گریه کردند معامله هائله را به عرض ‏ 
اقدس رسانیدم فرمودند از آنا احق توبه باید کرد وهمه او است مقامی است که 


- ۳۵۹ - 


اختیار نموده اند و حظهای فراوان فرا برده اما رأی حضرت امام ربان بدد الف 
ی ی ی و 
بگوئید واز همه او است در گذرید که حل حطر املت عجرد اشاره شریف از 
مقام جمم المع گذشته عقام فرق بعد المع پیوستم ونجای همه او است همه ازو 
است یافتم ومعتقد قوت وتصرف صریه ایشان گشتم مینویسند که میر حمد غین 
نو اسه مولانا حمد هاشم کشمی قدّس سره اظهار نغوده که فقیر بدار الارشاد 
۱ سرهند حهت دریافت زیارت حضرات ومزارات رفته بودم وهر یکی از مخدومزاده 
گان اين فقیررا بدعوت سرافراز میفرمودند حدمت عالی حضرت یعی حضرت 
قیوم الرمان روزی این فدوی را فرمودند که میر جیو وقت طعام شا کدام است 
هی ات و ی 
تعای سعادت خود انگاشته منتظر بودم حتّی که وقت چاشت گذشت بخاطر 


حطور نمود که آیا ایشانرا فراموش شده باشد اما از غایت ادب چیزی نخوردم تا " 


وقت ظهر شد به مسحد حاضر شدم حدمت ایشان بعد از ادای نماز فرمودند که 
میر حیو سهو نشده اما بزی که کشته طعام تیار کرده بودند آن یز نیاز آمده بود 
بعد از کشتن وپختن بر صاحبان بز اظهار مطلی نمودند طعام مشکوك شد آن 
طعامرا بآما دادم و گوشت دیگر از بازار طلب داشته تیاری طعام شا نمودم انشاء 
له تعالی میرسد عرض نودم که حضرت از راه ذره پروری بنده را از طعام 
ی حوردم 
وعوحب نص قرآن (ان اکُرمَکم عد ال القیکم * امجرات: ۱۳ از دل وجان 
معتقد ایشان شدم میآرند که در ایام طفولیت عوجب امری به صحبت سلطان ‏ 
وقت شاهمجهان پادشاه غازی غفر ال له رسیده بودند در آن وقت موذن بانگ 
از داد پادشاه برای از برعاست ایشان نیز برای نماز برحاستند بخاطر شریف آمد 


که پا جامه" خالی از اشتباه نیست ادب سلطانرا گذاشته پا جامه را بدر کرده 


وم ۳ مت 


لنگ ازار بسته بنماز پردااعتند چون از نماز فراغ شدند پا حامه را بسرعت پوشیده ‏ 
نشستند چون برحاستند پادشاه بوزیر سعد الم حان حطاب نموده فرمود که امروز " 
بنده از بندگان خدارا دیدم که غیر از حدا جل شانه نمیداند که دیگری هم هست ۱ 
يا نه که حضور مثل من پادشاهی ذی شان يك طفلی از مخادم سرهند پا حامه را 0 


فرود آورده وغازرا بآداب آن ادا نغوده ام له که درین عهد من این قسم ۱ 


تیان شخ رصح ای اهر ویس که میدق ان فان غان: 
حضرت یعین حضرت قیوم الرمان اظهار مود که حدمت ایشان وقق بسیر جواره . 
آمده بودند شخصی از اعیان آن بلده دعوت کرده بود وعدمات شایسته به کار ! 


برده وقت رفتن ایشان آن داعی چند پر کاله رحت ومبلغ چهل روییه بخدمت ۱ 


گذرانید ایشان چون به پالگی سوار شدند در رکاب میرفت مسافت بعید در 
زکاب: سمادت: بات بود. جزن فریب:فرسس رفته مت ایقان. بالگن ,را 
ایستاده کنانیده فاحه رحصت برای او خواندند وقت رحصت آن عزیز معروض ۱ 
داشت که برادر اين فدوی اراده دار السلطنة دارد وبرادران حضرت آنجا اند که | 
اگر از راه غلام نوازی مکتویی بعنوان سفارش بطرف حضرات عنایت فرمایند | 


موحب بنده پروری خو اهد بود ایشان مکتوبرا نو شته بدست مومی الیه دادند واز ۱ 


حادم نقد وجنس نذر اورا حواسته حواله او کردند بران عزیز گریه مستولی شده | 
قسم یاد کرد که نیازرا باین نیت نگذرانیده بودم واين فکر آن وقت بخاطر نداشتم | 
ومکتوب هم نمیخواهم اما نیاز مرا رد نه فرمایند ععرض قبول نه افتاده عزیز مذبور " 


سه منرل در رکاب میرفت والحاح در قبول نیاز مینمود آخر الامر بعد سه روز . 
چون بسیار بی آرامی اورا مشاهده نمودند مکتوبرا پس گرفته نیاز اورا قبول ۱ 
فرمودند عزیز مذ کور شکر گویان عقام خود عود نمود فرد: 

اگر از شبهه حلیدی خاری * پا کشیدندی ازان گل زاری 


میآرند که حدمت ایشان از بلده لاهور بدار الارشاد سرهند میرفتند چون 


ت -_- 


۱ پالگی مبارك که بکنج رسید دو روپیه بخادم عنایت کردند که کنجکها حرید . 
۱ نماید که در النای راه برای سائلان بکار می آید حادم بخدمت قیام نمود وپالگی / 
" شریف روانه شد چون عسافت بعیدی رفتند حادم کنجکهارا آورد چون بکنجکها | 
۱ ی مود اکن شریفرا ایستاده کرده کنجکهارا شمار فرمودند اتفاق دو عدد " 
کنات واه بر بخادم فرمودند که بقال به سهو دو کنجك زیاده داده برده ۱ 
| یاو برسان حادم تعلل آغاز مود وگفت مردم بقال بکسی زیاده فیدهد من پس | 


۱ ۰ ۳ ۳ سم ۹ ‌ ۴ 1 سر 
نیروم فرمودند هر گاه تو پس غیروی لاچار من خود رفته. حق اورا میرسانم دیگر ‏ 


خدام معروض داشتند که حضرت رجوع نه فرمایند مایان رفته میرسانم فرمودند ‏ 
۳ از راه گردیده بیاید وحق اورا عاند آخحر الامر دو روییه احوره دادند 
ومکتویی بداروغه کنج نوشتند که این دو کنحکرا به بقال داده جواب نامه را ا 
| بدست آرنده مکتوب با رسید بقال ارسال نائید ونیز میآرند که حدمت ایشان در 
۰ سفری به مرض نقرس بیمار شده بودند ودست مبارك هم شکسته اتفاق بیتوته ‏ 
! شب بفانه افتاد که در آن خانه. اشجار خرما بودند ومکان ایشان تجت آن اشجار ‏ 
قرار یافت دران شب ایشان چار پایه را ترك نموده بر زمین جا گرفتند وتام شب | 
با وحود اوجاع اضطحاع نه فرمودند بلکه نشسته ماندند وهر خرما وبرگی که ا 
می افتاد بادب تمام برداشته آنرا جای مرتفع میگذاشتند تا روز شد صاحب ان | 
رن عود کاتعستایهای قرانیای کیت مس برد زموی هزات 
ی سا هو شده که راکرموا عمتکم النخلة فافا خلقت من بقية | 
طينة آدم) .عوحب امر حدیث اکرام او لازم بود اين قدر احتیاط ی ۰ 
ایشان بوده کم از کسی شنیده شد غذا از کمال اتقا جناب قدس خداوندی حل | 
۱ شانه وحود مسعود ایشانرا قیوم الرمان گردانید وقوام عالم وعالیانرا بوجود شریف ! 
انشا کنات وسمیی یمه جح ور گرا وولل عان سار که مار یزان 


به ایشان عنایت فرمود وتا مادام قیام ساعت نسبت ایشانرا وعده دوام داد امد 


۳6۲ 


۱ ل که این مسکین را از جمله بان ایشان گردانید وهم از زمره اولاد ايشان | 


ساحت امید واثق در جای کامل از جناب قدس خداوندی حل شانه آنکه چنان | 


که از نسبت ظاهری ایشان متاز گردانید از معامله باطین ایشان نیز مره کامل ‏ 


وبرحی وافر عنایت کند له قریب جیب بیت: 

شکر فیض تو چمن چون کند ای ابر مار * که اگر خار واگر گل همه پرورده تست 
تذ کره سیوم از منتخب خامس در ذکر بعضی خوارق وتصرفات 
حضرت فیوم الرمان شیخ حمد صبغة ال رضي ال تعالی عنه ۱ 

۱ هر له کی زر کم تری آکای سرد مرا رازن ی 

بعامم کون وفساد دارد از حیْز اعتبار ساقط است چنانچه از عارف سریع السیر | 

" شیخ ابوسعید ابواخیر مذکور است که بوی گفتند که فلان کس بر روی آب | 


میرود فرمود که سهل است ماهی ومرغ آیی نیز بر روی آب میرود گفتند که بر ا 


هوا طیران مینماید ودر نحه از شهری بشهری میرود گفت مرغی وصعوه نیز اين . 


1 طیران دارند وشیطان نیز در يك نفس از مشرق به مغرب میرود مرد آن است که 
۱ با حلق در آمیزد زن بخواهد وخورد ومخشد دولش يك مه از یاد حق حل وعلا | 
فارغ نباشد نظم: ۱ 
در ابلیس لعین پر شقاوت * بود پیدا هزاران حرق عادت 
گهی از در درآید گاهی از بام * گهی در تن نشیند گهی در اندام 
رها کن ترهات شطحو طامات * خیال نور اسباب کرامات 


کرامات تو اندر حق پرسی است * جز این کبرو ریاءو عجب هس است 


آما عادت نویسندگان کر تال ]ای ی ای مس رای 
" مینویسند. غذا هر چند قصص ورع وتقوی ومتابعت شرع وترك هوا که بالا ذکر 
۱ يافته در بزرگی ایشان کال است واحتیاج بابات خحرق عادات غانده اما قاعده" . 


" مذکوررا ملاحظه نموده چیزی ازین قبیل نوشته ميشود. 


-- ۳۵۳ - 


من خرق عادته: مینویسند که در سفر حرمین الشریفین که هم رکاب والد ۱ 
بررگوار حود بودند خبرگیری آب ونان صوفیان تعلق بایشان داشت روزی تحادم | 
سرکار عرض نوده که همیه وچوب ناپیداست وخیر افتاده وقت طعام صوفیان ۱ 
۱ رسیده علاحی فرمایند امر فرمودند که خیررا حاضر آرید چون حاضر آوردند ۱ 
آنرا برداشته بگوشه بلکه عقب قله کوهی رفتند واز میر نانرا ساحته بر سر مبارك | 
۱ حود مينهادند ودر آن وقت سر مبارکرا برهنه کرده بودند ونان پخته میشد حتی ۱ 
که اکثری خیر پخته شد اقلی مانده بود که يك خادم جهت تفحص در رسیده 


ومشاهده" احوال کرد وپیشتر شده به ایشان در گفتگو در آمد چون ایشان ميشه 


| ستر احوالرا مرعی داشتند لاچار سر مبارکرا پوشیده باقی خیررا برداشته بخدمت 
حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعالل عنه آمدند وعرض نودند که حطب همین | 
قدر همرسیده که همین نان پخته شدند. زياده وفا نکرد حضرت عروة الوئقی از . 
راه تبسم در جواب عنایت فرمودند که اگر خادم نیرسید حطب تام آردرا | 


۱ من خرق عاداته: از شرافت پناه میرزا حمد افضل کابلی نقل مینویسند که " 
( در ایام عدمت حضرت قیوم الرّمان رضي الّه تعالی عنه به کابل تشریف داشتند | 
۱ وخحادمی را جهت اخبار فرزندان بدار الارشاد سرهند میفرستادند در آن هنگام ۱ 
0 برای بول برخاستند وبعد از فراغ بول کلوحی برای استبرا گرفته بودند ناگاه | 
۱ خادم عرض نود که خرچ راه مهرباین کنید همان کلوخ بدست او دادند دید که 0 
موده حقیقت اورا منقلب ساخته طلای اهر کرده بودند فرمودند که 
خحرج راه تو باشد میرزا محمد افضل مذبور گفته که میر ظریف ومیر غلام حسین 0 
ولد ارشدخان دیوان کابل ومرزا محمد مسعود ویاران دیگر بسیار حاضر بودم که ۱ 
| کلوخ از حاك برداشته واستبرا نمودند وطلا کرده به صوق دادند هر یکی برای 0 

حرید طلای مزبور تردد نمودم اما میر غلام حسین سبقت نموده طلارا از صوق | 


ع ۳ - 


حرید وتب رکا نگهداشت 
۳ و و 


من تصرفاته: حدمت ایشان در بلده اندکه بخانه قاضی آن بلده. نزول شوده ۱ 


0 بودند وقاضی در خانه نه بود فان قاضی بخدمتگذاری حاضر بودند وایام روزه 
۱ رمضان بوده ایشان بنماز تراویح مشغول شدند به ناگاه شورشی عظیم در بلده 
۱ مذکور بر پا شد وقریب خانه قاضی آن شورش وغوغا رسید معلوم. کردید که ۱ 
۱ افاغنه یوسف زی جهت تا راج خانه قاضی آمده بودند وقریب هزار .کس میشدند 
از این مر در عورات واطفال خانه. قاضی فغان شدید بر پا شد چون آن جاعة : 
قریب خانه رسیدند یکبارگی رجوع نمودند وهزعت میرفتند وسرهای بریده از آفما | 
می افتاد تا آن که از بلده مذکور بدر شدند ق ابحمله تسکین يافتند از هم دیگر 
| قح هنت فردند. کشک که چرن: فرچب. عاقهقاضتی. رسینم مدای :سید 
ریشی خضروشی را دیلم که شمشیر عریان بدست دارد وبر هر کش که می ‏ 
۱ اندازد بی احتیار سرش از تن می افتد ناچار باضطرار تام گشتیم وچون حلیه آن ا 
| شخحص بیان خن کم الژمان بودند وحال آن که ایشان در غاز 
ایستاد به فراغت تام ادای صلاة میکردند واین تصرف ایشان َ تمام بلده" مذ کور ۱ 
واطراف آن کالشمس ق نصف النهار بدرجه اشتهار است. 

۱ من تصرّفاته: حقائق ومعارف آگاه صوی محمد رفیع کابلی که از زمره" 
| حلفای ایشان بود از وی منقول مینویسند که در ائنای سفری بدریا رسیلیم که . 
کشی نداشت ت وگذری هم معلوم من نبوده توکل بر حفظ امی نوده خودرا بدریا . 
گذاشتیم چندی رفته بودم که آب غلبه مود ومرا در ربود وچند غوطه داد دران ! 
هنگام یاد ایشان نمودم وناگاه دست ایشانرا دیدم که ظاهر شد ومرا گرفته از ۱ 
۱ امواج بحات داده بساحل رسانید وناپدید شد بیت: 


چه باك از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیبان 


بت ۵ ۳۵ مب 


من تصرفاته: مینویسند که یکی از خلصان ایشان بسفری میرفت در اثنای 
راه طریقرا گذاشته بسرکوهی رسید سبز وخرم گوثی اثر حزان بدان اشحار 
دست تصرف نداشت وبار سرمدی توطن بدابحا احتیار نموده دلاله قدرت خود 
۱ ۰ ۳3 4 و ْ ۰ رد 2 ب مم. ۰ ۰ 
. بخود روئیده واقسام گل وضمیران وسنبل تخته تخته شگفته وهیچ راهی به طرق نه 
| برآمده هر چند سیرگاه دلکشا که یاد از فردوس حان افزا میدادند چون از بی آدم 
نشان در آبحا پیدا نبود وحز وحوش وطیور به نظرش غیآمد ویرا وحشت افزود 
| گلستان در نظر وی بلای حانستان گردید در آن آوان بیاد حضرت یوم الرمان 
رطب اللسان شد به چشم سر مجمال با کمال ایشان مشرف شد دید که عنان 
" اسپ اورا. گرفتند وفرمودند که چشم بپوش .عوحب امر عالی چشم خودرا به 
| پوشید حه تگذشته بود که بانگ مردم قافله بگوشش رسید چشم بکشاد خحو درا 


به قافله یافت وایشان مختفی شدند. 


من تصرفاته: از صوق عبد الطیْف مردی مینویسند که يك باری خحدمت 
| ایشان به کابل تشریف داشتند در حوال مرزا محمد عادل که متصل پل حشیق 
| واقم است نزول فرموده بودند وبه پای مبارك ایشان آزار نقرس بود حکما منع يخ 
آب کرده بودند از آن جهت برای ایشان یخ نمی آوردند واز هر که طلب یخ 
| مینمودند عرض میکرد که در بازار یخ هم نیرسد اتفاقا نیم روزی باين فدوی امر 
فرمودند که بعضی چشمه‌ها میباشند که آب آن ابرد من الیخ توان گفت درین 
نزدیکی کدام چشمه باین هيئة یافته میشود عرض نودم که نیست فرمودند که | 
ان جحواب ندهید بر خواسته بحسس فائید هر چند معلوم داشتم که چشمه" 
درین نواحی نیست اما امر عالل را پاس داشته با جمعی از مریدان بر خحاستیم به 
رد بر آمدن از دروازه چشمه غایان شد که آب از زیر دیوار حوای مذکور 


حوش زده بر آمده است چون به نزديك رسیلم چشمه دیلم ابیض من اللبن . 


ی ۳ مت 


واحلی من العسل وابرد من الثلج در شان او توان گفت مایان وعابران آن طریق ! 
همه متحیر ماندم اول خود ازان آب نوشیلیم وظرق را پرکرده بخدمت آوردم . 
وقصه تصرف ایشانرا عرض نودم و 
تقدم رسانیدند وآن چشمه را مسمی بچشمه نور نمودند مدتی آن چشمه بدان 
ظرافت جاری بود. ۱ 
من تصرّفاته: صاحب معدن اممواهر از ملا حمد شوق که خلیفه ایشان بوده 


نقل مینویسند که خحدمت ایشان در کابل تشریف داشتند واین غلامرا بامامت ‏ 


خود سرفراز فرموده بودند يك روزی برای نماز ظهر بخدمت میآمدم در راه جوان . 


بنظر در آمد شیفته او شدم وبيك بار دل از تصرف من بدر شد واز خود غایب 
شدم بعد مه هوش آمدم جوان مذ کور گذشته رفته بود برحاستم وخودرا بخدمت ! 
ایشان رسانیدم حدمت ایشانرا دیدم که در حجره شریف دراز کشیده بودند 3 
تسیا عفد کیت «قریشن مردم: که یواست فده خر 
صنعان وعاشق شدن او بدختر ترسا شنیده اید واين ابیات را خواندند مثنوی: 
شیخ صنعان پیر عهد حویش بود * از کمالش هر چه گوم بیش بود 
شیخ بود اندر حرم پنجاه سال * با مرید چارصد صاحب کمال 
دحتر ترسا چو برقع بر گرفت * بند بنلٍ شیخ آتش در گرفت 
دانستم که از اشراف باطن بر حالم مطلع شدند باشمله برحاسته بنماز 
پرداختند بعد از فراغ نماز چون دل از تصرف بدر شده بود لاچار بر خاسته 
بنظاره آن محبوب رفتم وقت عصر که باز برای نماز حاضر شدم خواستم که مقدم , 
شوم فرمودند که از امروز شا امامت نمیکرده باشید و را امام کردند بنده 
حجالق کشیدم که فوق آن نباشد ازان روز به توبه واستغفار مشغول شدم هر . 
وق تا پرفر سعل نا آنکه بسن پر دشک رضی ال قته جرا مسی کل 


حاصل شد وازان عشق اری عاند وقیق عصری بخدمت حاضر شدم چون بطرف 


- ۳ 6۷ 


بنده دیدند تبسمی فرمودند گفتند که شا سوره فاتحه بخوانید بامر عالی سوره فاتحه 


| خحواندم فرمودند که بعد از اين امامت میکرده باشید زمین حدمت بوسیدم وسرور 
کلی خاصل وقتم شد از اين سه حوارق ایشان مشاهده کردم اول آنکه از اشراف 
| باطن معامله هائله‌را در یافتند انیا از تصرف ازان بلیه نحات دادند ثالثا ستر احوال 
بنده نمودند و کسی را مطلع نگردانیدند وفرمودند که فقیررا در خرج ضاد وظا 
شبهه است که اکثر رتم تا زج آن ندارند ودیدم که شا خحوب میخوانید 
که 


من تصرفاته: درویشی از خلصان ایشانرا مرضی صعب عارض شد شی 
هت دعای صحت بخدمت ایشان شتافت اتفاق دران وقت خدمت ایشان باکل 
طعام مشغول بودند چون اورا دیدند فرمودند بکدامی ازین.اطعمه میل حاطر شا 
میشود عرض نود که همه مائل وشائقم اما پرهیز دارم وطبیب که علاج او 
مینمود نیز از جمله خلصان ایشان بوده حاضر الخدمت بود بوی فرمودند که این 
اطعمه در حق وی چونست عرض نود که سم قاتل است .عریض فرمودند که 
اطعمه بخورید که شفای شا در همین است آن مریض باشتهای تام تکیه بر بشارت 
۱ آن قبله انام نموده از اقسام اطعمه متلونه تناول نمود وق الحال صحت کلی یافت. 

من خرق عاداته: میآرند که در ایامی در بلدان هندوستان قحط کلی افتاده 
بود وامتداد هم رسیده مردم بخدمت ایشان به طلب دعا میآمدند وعرض مینمودند 
که آحر اين بلیه کی دور خواهد شد وازین قحط ووبا مردم کی حلاصی خواهند 
۱ یافت خدمت ايشان امر بصبر مینمودند هر بار که صورت ابر در آممان پدیدار " 
| ميشد مردم بخدمت ایشان عرض غودند که در آسمان ابر حسوس است امید باریدن 
| باران پیدا شده وتفاول از زبان مبارك ایشان میخواستند ایشان میفرمودند که این 
ابر عقیم معلوم میشود وگاهی میگفتند که بی فیض معلوم میشود وگاهی عنایت 
| میکردند که اعتبار ندارد حیّ که ایام ابتلا بآاحر رسید روزی خدمت ایشان به 


| یاران فرمودند که به بینید که در آسمان ابری معلوم میشود فقرا تسس نموده " 
معروض داشتند هم چون ابری نیست که باو اعتبار شود يك قطعه تاریکی جانب " 
8 
ابر وسعی پیدا کرد پهن شدن گرفت ورعد وشورش آغاز کرد وبرق جهیدن . 
گرفت وبارش بشدت باریدن گرفت وخدمت ایشان به فرحت تام اين آیه کرعه 

ی ی زو 9 رم هراق مر و رن روم مش ام مر و 
میخواندند هو الذي ینزل العَیّث من بَعْدٍ ما قنطوا وینشر رخمته وَهوّ الولي الحوید ‏ 
* الشوری: ۲۸) تا سه شبانروز باران بشدت ام میبارید در ام بلدان هندوستان 


به همین هیئت میبارید عنایت خداوندی حل شانه به همین باران اطفای قحط ووبا 


مود وعام از سر نورنگ تازگی یافت. 

من تصرّفاته: مینویسند که فرزندان ایشان خدومزاده عداآگاه .میان شیخ 
اهل ال دس سره العزیز به تپ مربوع مبتلا بودند ومدّت يك سال گذشته بود 
وحکما از معابحه به عجز اعتراف نمودند روزی خحدمت حضرت قیوم الرمان رضي . 
اه تعال عنه باصحاب فرمودند که مدّت مرض فرزند شیخ اهل ال بامتداد " 
کشیده وبسیار عاجز شده ومرض او نیز متد مینماید باید که مرض اورا بخود | 
| کشیم وتصدیع بقیه اورا به خود احتیار کنیم بعد از فرمودن این کلام حدمت . 
مخدومزاده را شفای کامل حاصل شد وخود ايشان تا مدّت دوسال بآن تپ مبتلا 
۱ بودند وبعده شفای کامل نصیب وقت ايشان شد. 
۱ من تصرّفاته: مینویسند که یکی از مریدان ایشان بوده به شامت نفس ارادت 
۱ بجای دیگر آورد واز خاندان بحددی رو گردان شد کسی بخدمت ایشان عرض نود 
که فلان دست از فتراك حضرات باز داشته بطرف دیگر رجوع آورده فرمودند از 
ما چه برد وهر چه کرد به حود کرد آن شخص ق امحال بعلت جنون گرفتار شد 
وبطوق وزنحیر حبوس شد وبه هلاکت دارین وخسارت نشأٌتین مبتلا گردید بیت: 


یا مکن با پیل بانان دوسیق * یا بنا کن خانه" در خورد فیل 


۳۵6 بت 


که خدمت حضرت قیوم الرمان در شهر کابل تشریف داشتند وبنده حاضر ا 


و بودم ناگاه اکن از بعضی بد افعال که در کابل شیوع داشت بحخدمت 
ایشان حال نود حیلی طبیعت ایشان ملول شد وفرمودند که از شامت اينها اين 


بلده خو اهد سوحت بنده خحائف بودم که از زبان اولیا چیزی که می برآید البته 


احوال خحود کردم فرمودند که شیطان از شا ناامید شد ازان شب تا الیوم که چند 


نمودم حّی که بعد ازان فرموده تا اين زمان حتلم نشده ام. 


۱ 
۱ ۱ 0 
۱ من خرق عاداته: از زبان شرزه خان کلان که قلعه دار کابل بود مینویسند ! 


وقوع می یابد چون خدمت ایشان روانه دار الارشاد سرهند شدند مذّتی نگذشته 0 
بود که باروت خانه قلعه‌را آتش در گرفت وام قلعه صورت جهنم گردید ومردم | 
بسیاری با امتعه فروان هلا شدند در آن اثا بباطن فیض مواطن ایشان رحوع | 
0 مودم واستخلاصی خود دریوزه کردم بچشم سر میبینم که عالی حضرت یعی / 
| حضرت قیوم الزمان مشکیزه بر کتف مبارك دادند وآب فضل بر آن آتش قهر می ا 
ریزند آتش فرو نشست واين مخلص با جمیع قبیله وامتعه واکثر اسباب ازان مهلکه ‏ 
0 بسلامت ماندم وحال آنکه ایشان در آن ایام بدار الارشاد سرهند تشریف داشتند. ۱ 
من تصرفاته: میآرند که کل اندام نام مردی از خلصان ايشان ظاهر نغوده ۱ 
| که ابلیس پر تلبیسرا بر من بسیار دست تصرف بوده اکثر بخطراتی ناملائم وافعال | 
۱ ناشایسته رهنمون مینمود شبی در عين اين ابتلا بخاطر حطور نمود که تو از زمره" ۱ 
با رفتگان عتبه" علّه حضرت قیوم الرّمان چرا عرض حال خود بخادمان آن درگاه | 


۰ نمینمائی تا ازین بلیه مأمون کردی القصه وقت ناز #مجد ایشانرا حلوت یافته عرض ! 
۱ سال گذشته از تصرف او بدر شدم وهیچگونه دحل اورا در خود مشاهده نه ‏ 


من تصرفاته: صاحب معدن احواهر مینویسند وبعینه عبارت ادیی کم أ 


کاست ايراد میرود که خدومزاده عالی درحه صاحب ناطق اسرار وعلوم فاروق " 


موجود ومعلوم حضرت شیخ غلام محمد معصوم سلمه ال القیوم که نبیره عالی 


- ۳۹ 


| حضرت اند یعق حضرت قیوم الزمان وبه کمالات ظاهری وباط آراسته 0 
و حداو ند مقامات علیّه وواردات عحجیبه اند هنگام مراجعت از سفر. حجاز به . 
امراض قویه مثل ضعف دل ودماغ وتپ مبتلا گردیدند بعد از رسیدن بلده دار 
الخلافة شاه حهان آباد معامله بیأس کشید خحدمت ایشان عرض داش جناب عالل ۰ 

| حضرت یعی حضرت فیوم الزمان به جهت طلب بشارت شفا غودند ازانحا ‏ 
سرفراز نامه بدشت حط خعاص در جواب رسید که يلك فقره او این است وبضارت: ۱ 
میدهیم شارا شفا میشود وبه خبریت در وطن رسیده مارا میبیند فوقع کما بشر | 
رضي ال تعالی عنه. 

من تصرّفاته: از احوال شیخ فقیر ال قدّس سرّه مینویسند که مومی الیه |" 

" مذکور دزد ی بدل وسارق ی هتا بوده ودر شحاعت یی مانند وبزدی وقطع . 

۱ طرق مشهور وقت چنانچه در آن نواحی خانه نبود که از حفای ايشان بسلامت . 

| مانده باشد ودیه نبود که دست تصرف ایشان بآن نرسیده چون عنایت بیغایت . 
امی شامل حال او گردید اتفاقا سارق مزبور در دیه میوه حاتون وارد شد وخدمت ‏ 
حضرت قیوم الرّمان در آبحا بودند روزانه بریارت ایشان مشرف شدی شبانه با 

رفقای خود در قریه یعقوب ترکمان که مأوای او بود رفت وکاروان سرای قریب . 

۱ قریه مذ کور بوده که آنحا بحار ولایت بلخ نزول مینمودند وآن شب قافله بزرگی : 
نازل آن کاروان سرا شده بود دزد مذبور از احوال قافله با خبر شده بود که با 1 

| مذبور با رفقا باراده دزدی اسپ متوجه کاروان سرا شدند در سرارا حکم یافتند | 

" خود شیخ که رئیس دزدان بود به صنعت کمند داخل .کاروان سرا شد ورفقارا ‏ 


بیرون گذاشت وخودرا باسپ مزبور رسانید میخ قذام اورا برآورد واراده برآوردن | 


میخ عََّبُ داشت که اسپ آواز کرد صاحب اسپ برخاسته میخ کنده اورا | 


گرفت که بر زمين بکوبد دزد مذکور خودرا قریب اسپ بر زمین انداخته بود به ‏ 


- ۳۹۱ 


3 
ورد گذاشته به میحکوب کوفتن آغاز نمود دزد از آنحا که گرفتار آمد کشیدن 
دست موحب هلاکت خود دید لاچار از راه بروباری خودرا هم چنان که بود 
| ی .حرکت گذاشته تا صاحب اسپ بحسب مدعا ود میخ را حکم نمود دست ‏ 
| مومی الیه. زیر میخ بسته شد چون صاحب اسپ از آنحا به مکان خود رفت دزد | 
ی فا تشن ود خودرا نه توانست رهائی داد چون همان روز بزیارت ايشان 
| مشرف شده بود به باطن ایشان متوبحه شد وعرض نود اگر ازین بیه مات میسر 


۱ شد از دزدی توبه موده مرید ایشان میشوم ودر ساعت دید که ایشان حاضر شدند 


ومیخ را از دست او بر آوردند و گفتند که برو که ترا حلاصی دادم دزد از آحا | 


۱ برحاسته براه که آمده بود بدرشد وبا رفقای خود مقدمه هائله در میان نماد و گفت ‏ 
که من نزد ایشان رفته از دزدی توبه میکنم رفقای او گفتند که در دزدی رئیس ۱ 
ما بودی الحال ما نیز اقتدا و تالب میشوع. القصه دزد مزبور با رفقا 

بخدمت ایشان آمده تائب شدند واز هر جائیکه دزدی نموده بود مهما امکن چیزی ! 
" رسانیده بحلی حاصل کرد وبسلوك مشغول شدند ودر اندك مدتی بدرخات: کمال: 
واکمال رسید وبشرافت خلافت متاز شد واز حدمت ایشان مسمی بشیخ فقیر ال 
۱ ها زان تون وال از یک تاه د ات مره کیزم تاه ردان 
طریقه علیّه شدند ومردم آنحا الی الیوم وی او ات 
۱ نفیس (خیار کم في احاهلية خیارکم في الاسلام اذا فقهوا) در حق وی صادق آمد. 

۱ من تصرفاته: مینویسند که عزیزی از محبان صمیمی ایشان از کثرت محبت 
| وفرط اعتقاد از وطن مألوف مهاحرت نوده سکونت بدار الارشاد احتیار فرموده 
وباهل وعیال خود آمده به بحاورت ایشان سرافراز گشت مدّتی از فیوضات باطی ! 
ایشان کامیاب بوده واز نسبتهای عزیز الوجود مره مند اتفاقا اهلیه مومی الیه ‏ 


,عرض صعب گرفتار شد وملاکت مشرف گردید عزیز مزبور باهلیه خود حبت 


- ۳۹۲ 


۱ بیکران داشت بخدمت ایشان عرض نود که دعا در حق آن مریضه غایند ودریوزه 1 


۱ شفای او کنند ایشان فرمودند که غم مخور که مرض او بصحت مبدل خواهد شد . 


بعد از چندی احوال آن مریضه بیأس کلی انحامید وشی مقدمه او به آحر رسید . 


جانرا به قابض ارواح سپارید وچشم ودست وپای اورا چنانچه عادت موتی است , 


درست نمودند عزیز مزبور از آنحا گریه کنان خودرا بدر سرای والا رسانید وفریاد | 


بر آورد که آن مریضه برهت حق شد امیدوار دعا به مغفرت او میباشم در . 


۱ آنوقت ايشان برای ادای مجد برخاسته بودند فریاد وفغان آن عزیزرا. شنیدند خود | 


۱ بدر سرای آمدند وفرمودند که آن مریضه نمرده است آن عزیز عرض نود که . 


۱ حضرت دست وپای اورا درست موده چشم اورا بسته بخدمت آمده ام فرمودند 0 


وی هرگز نمرده است وچیزی از قسم ماکولات عنایت فرمودند که رفته دهن : 


اورا هر نوع که باشد کشوده این طعام را در دهن او اندازند وبه هیچ نوع از . 
مرگ او انديشه مدار آنعزیز حیرت رفت باز اباعٌ امر نموده بر بالین آن مریضه | 


آمده دهن اورا بشدت خلاص کرده طعام را در دهن او اندانعت به جرد انداعتن ۰ 


طعام در حرکت آمد ومضغ طعام نمود وموت او بحیات مبدل گشت وصحت ‏ 


کلی یافت وطلب شوربا نود ازین تصرف ایشان جمع کیره بدل وحان معتقد . 


ایشان شدند ومردم بیمار دار رجا ظاهر مینمودند که حدمت حضرت قیوم . 


الّمان احیای اموات مینمایند .عتابعت حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلاة 


والسّلام بلی (علماء ات کانیاء بني اسرائیل) در حدیث نفیس نبوی است علی | 


۱ صاحبها الصلاة والسلام. 


من تصرّفاته: میآرند که عزیزی ظاهر نمود که در خانه من درخ بود اما : 


عقیم که بار نمی آورد روزی بخدمت عالی حضرت یعی حضرت قیوم الزمان . 


" عرض این مدعا نمودم فرمودند که عصای مرا برده بر تنه آن درحت برسالن امید 


است که بار درشود بفضل ال سبحانه میوه" نفیس فراوان خواهد آورد چون ! 


ده 


و ۷ 
تمام شهر ضرب الثل شد وهم چنین که هر زن عقیمه را که آن عصای ایشانرا | 
: التصاق واقعه ميشد یعون ال سبحانه وتعال بار درمیگردید. 

من تصرفاته: از جناب ارشاد مآب صوق عبد اللطیف کابلی که خلیفه 
ایشان بود مینویسند که مومی الیه اظهار مینمود که يك باری شوق ملاقات ایشان 
در دم پدید آمد وحدمت ایشان بدار الارشاد سرهند بودند بخاطرم حطور مود که . 


والد ایشان حضرت عروة الوثقی از سرهند در کابل در مه بدعوت حضرت 


خواحه حمد حنیف کابلی حاضر شدند وباز در نحه رفتند اگر حدمت ايشان نیز " 


بسنت والد خود اقتدا نموده اين فدوی را بجمال جهان آرای خود مشرف سازند ‏ 
" ویر آتش اشتیاق من آی ریزند از الطاف کرعانه ایشان بعید نخواهد بود بدین | 
۱ اندیشه بطرف بازار شدم ناگاه دیدم رو بروی من ايشان می آیند سرعت نوده در " 
قدم ایشان افتادم وملازمت نودم چون خواستم که اظهار مطلوب خود نام از | 
نظرم غایب شدند وصار ذلك باعثا لاعتقاد جماعة کثيرة من النکرین وقصّه حضور | 
والد ماحد ایشان در منتحب رابع در تذکره خوارق آن قبله صفاکیشان بتفصیل ۱ 
نوشته شد بیت: 
پدر نور وپسر نور است مشهور * از آنحا فهم کن نور علی نور 
من خوق عاداته: صاله" مرید ایشان بود اراده سفر مینمود حدمت ایشان " 
منع نمودند که ترا حطری درین سفر در پیش است ازین اندیشه برگرد چون مقدر 
بود آن صاخ خودرا نه توانست ازان سفر باز داشت ومتوحه سفر شد بارادت 
سبحانه به مترل مقصود رسیده بوطن مراحعت فرمود چون قریب وطن شد روزی | 
| در راه بخاطرش آمد که خدمت ایشان مرا ازین سفر منع میفرمودند وحال آنکه از ۱ 
سفر خبریت مراحعت صورت بست درین انديشه بود ناگاه قوم لك که برهزن | 


۱ مشهور آفاق اند بر وی تاعتند اسباب واموال ویرا بتاراج پردند ورئیس آشا خود 


- ۳۹6 - 


اورا با خادمه که همراه داشت غنیمت دانسته بخانه حود برد شی بانديشه زفاف ۱ 
نزد وی آمد آن ضعیفه ازین حال ملول گردید استمداد از جناب ایشان خحواست ۱ 
وآن گمراه بدست درازی مشغول شد واين ضعیفه رد آن مینمود وس 
میبیند که حدمت ایشان حاضر شدند وششیر برهنه در دست دارند بدان کار آن ۱ 
ناپاکرا ساخته به هلاکش رسانیدند وباین ضعیفه فرمودند که زود به همراه حادمان " 
خحود بدر شوید که شارا بخانه شا برساغ هردو در اثر ایشان بسرعت تام بر آمدند ۱ 
حدمت ایشان فرمودند که چشم به پوشید هردو چشم پوشیدند بعد حه فرمودند . 
کیک رن ی ودرا کشو خن خر فان و دراو امه میت 0 
پوره که مسکن آفا بود رسیده بودند بیت: ۱ 
ای دست گیر هردو جهان دست من بگیر * کافتاده ام بعهلکه و گیردارها 
من خرق عادته: عورتی حامله بخدمت ایشان آمده عرض مود که هر بار " 
دختر میآرم امید آنکه حدمت ایشان به فرمایند که اين مرتبه چه بار دارم فرمودند 0 
که «لیس الذکر کالانثی» دانست که دختر میدارم فوقع کما اشار رضي ال عنه. 
من خرق عاداته: ارشادپناهی صوق عبد اللطیف کابلی منقول مینویسند که | 
حدمت ایشان يك باری در کابل تشریف داشتند وبه معرفت بنده از بقال ‏ 
رزداهنت عر چ ,روز مره مینمودنل وقت رفن اعساب آورا کرده آنچه بردافته شده ‏ 
بود باو رسانیدند بعد چندی که بعض خلصان به ملازمت ایشان رفته بودند از 
پنج وشش مرل رحصت يافته آمدند ومکتوبی بنام این غلام آوردند نوشته بودند . 
که بخاطر میرسد که شش کوژی که ربعه فلوس میشود از بقال مانده دو باره باو " 


حساب کنید وباو برسانید فقیر به موحب امر عال حسابرا اعادت مودم چنانچه ۱ 


فرموده بو دند همان شش کوژی باقی مانده بود باو رسانیدم و کاغذ رسید اورا ۱ 


گرفته خدمت ایشان رسانیدم. 


من خرق عاداته: صاحب مقامات ایشان مینویسند که میر عوض باقی نام . 


- ۳۷۵ 2 


مردی از زمره" خلصان ایشان نزد وی ظاهر نوده که من مدتی در خحدمت 
حضرت قیوم الزمان قَدّس سرّه میبودم وحوارقی بسیاری از ایشان مشاهده نموده ام 


۱ مشاهده کرده ام آنست که اینفدوی را بخدمت بوایی سرافراز فرموده پودند و اهلیه 


ام داحل حرم سرای والا میبود اتفاقا روزی بخدمت ایشان بدعوت حخلصی تشریف 


فرما شده بودند وبنده بدر حرم سرای نشسته بودم ناگاه اهلیه ام از داحل حرم 
سرای بدروازه حاص آمد وبا من غرضی داشت بر خاسته نزد وی شدم در اثنای 
گفتگو بخاطر رسید که ازینجا نظری داحل حرم سرای اندازم وچگونگی آنرا 
معلوم سازم چون قدمی پیش نماده نظر در حرم سرا انداعتم اهلیه من گفت که 
حدمت ایشان غیور اند ترا لازم نیست که نظر در حرم سرای اندازی گفتم که 
آنحا همه مادران من اند اگر در نظرم آیند چه باك ناگاه چشم از بینا معزول شدند 
توبه کردم باز بینائی عود نمود باز نظری در حرم سرای سردادم باز نابینا شدم باز 
رد کردم باز بحال اصلی آمدم باز نظری انداختم بدستور سابق نابینا شدم هم 
چنین شش مرتبه بدین دستور بینا ونابینا شدم مرتبه هفتم هر چند توبه کردم 
۱ سودمند نشد ونابینا ماندم اهلیه من دست مرا گرفته بحجره که .عن تعلق داشت 
برد 2 آحا بگریه وزاری مشغول شدم که خحدمت ایشان از دعوت عود نوده 
آمدند بدر حجره فقیر ایستادند فرمودند که هر چند نیت شا بد نبود اما حق 
سبحانه وتعال غیور است وخلافت اولیای حود میکند وان ال یتولی الصالمین 
میفرماید عرض عضو تقصیر نمودم فرمودند عفو است چشم بکشائید چون چشمرا 
, کشادم بر جمال ایشان رق شدم در قدم ايشان افتادم وبحدید توبه کردم. 

من تصرفاته: از حافظ نظام کابلی که بشرف خلافت از ایشان مشرف بود 
| مینویسند که وی بیمار بوده وبشدت حمی گرفتار حدمت حضرت قیوم الزمان 


تقآنیایفان "نیقی بحاقط امد کون اتکی روز ی مت ایشا بر 


۳ 


آوردند وعدمت ایشان به طبیبی که حاضر بود ومعاگه مومی الیه مینمود فرمودند 0 


دست شریف چند کرچ خربوزه وچند حوشه انگور دادند که حافظرا هوشیار ا 
کرده بخورانید که خدای تعالی قادر است که همین سرا موحب شفای او کند : 
کسان تحافظرا با یز کرده هوشیار فودند وانگوز وغربوزه را باه ادادند رو 
حوردن آن شفای کامل عاجل یافت. 
من تصر فاته: مینویسند که خحدمت ايشان از بلده لاهور باراده دار الدر شاد[ 
بدرشدند ودران ایام راه مسدود بوده چه طائفه قطاع الطریق دست تظلم درا 
وده بودند وقافله عظمی هم ر کاب ایشان بوده روزی که از سلطانپور بر آمدند ۱ 
در عرصه راه بقافله فرمودند که مردم قدامرا بگوئید که پیش نروند در عقب 
پالگی باشند مردی پیش شده مردم قافله را با خبر کرد بعضی گردیدند ودر عقب 0 
م7 ون محر م ث_ ۱ 
پالگی مبارك شدند وبعضی گفتنبٍ ما بضرب ششیر خود میروم پس نیگردم . 
خحدمت ایشان فرمودند که الراضي بالضرر لا یستحق النظر اتفاقا شحصی عرض ۱ 
نود که حضرت دو بار من پیش رفته به همراهی مردمانی که پیش رفتند فرمودند . 
که غم نیست شا پیش نروند .عال شا ضرری عائد میشود ساعی بران نرفته بود ‏ 
که قوم هارون که براهزن .عفسدی مشهور بوده اند قریب بدو صد سوار بر قدام 
قافله تاحتند و کسانیرا که به ششیر خود اعتبار داشتند اکثری را کشتند وبعضیرا 
اسیر کرده واموال قافله بتاراج برده مکر دو بار که بدان دست تصرف نیافتند . 
ودرین انا پالگی مبارك با بقیه قافله رسید سواران خودرا از اسپ انداعته به قدم ‏ 
بوسی مشرف شدند وعرض غودند که از مردم قافله آنچه متعلق ایشان اند به آا , 
غرض ما نیست فرمودند که آنچه مراهان ما اند همه به ما تعلق دارند ودو بار .از ! 


همرهان ما پیش بودند آنرا تحسس کنید که چه شده ودزدان عرض نودند که دو " 


( 6 مراق ان سر هنک ظر یات است 


- ۳۷۷ - 


« بار اند که دو شیر غرنده در اطراف آفا مره کشت را از هیئت آن سباع 
بدان بارها رسیده نمیتواند فرمودند که همان بارها از همراهان ماند بصاحب بارها | 
۱ امر فرمودند که رفته بارهای خودرا دریاب آن شخحص چون قریب بارها خود شد ۱ 
۱ هر ده شیر از نظرش غائب شدند دزدان ومردم قافله مامی بخدمت ایشان گردیده ۱ 
مرید شدند واموالرا به مردم باقی مانده قافله دادند وخودها رحصت يافته رفتند. ۱ 
من تصرفاته: مینویسند که صوق الف بلخی که یکی از زمره خدمتگاران ۱ 
| فدوی ایشان بوده به ر کاب مبارك از دار الارشاد به کابل می آید اتفاقا در منرل 0 


باريك آب چند قدمی از حدمت ايشان پیش شده بود دو پاره مال بحارت با حود ! 


داشته چون به مقام بیین گرگ که جای مهیب و خحطرناك بود رسید فرقه از افاغنه 


| که به قطاع طریق مشهور اند تاخته متاع صوق را بغارت بردند صوق مزبور مارا 
| به تاراج داده خودرا بخدمت ايشان رسانید حدمت ایشان فرمودند که چرا از ما ۱ 
" پیش شده بودی عرض نود که شومی اعمال خود داد بار اقبال فرمودند که خاطر ۱ 
| جعدار که آنچه از تو رفته به بعنایات ایزدی باز به تو خواهد رسید رفته پحسس | 
۱ مال خود ماد صوق از مردم آن نواحی نشان آن بدکیشان يافته حودرا به مترل | 
آنما رسانید واظهار نمود که من خذمتگار حضرت قبوم الرّمان میباشم جماعت | 
۱ مفسدان نام ایشان شنیده بظاهر با صوق بتملق پیش آمدند ودر خودها جمع شده ۱ 
مشورت قتل صوق مودند ناگاه آتشی در خانه های آا افتاد وبچشم سر مشاهده ۱ 
۱ مینمودند که حضرت قیوم الزمان تشریف دارند وآتش در خافای آنا میزنند از 
مشاهده آن رجوع بصوق نوده در قدمهای او افتاده عذر تقصیر میخواستند " 
| واطفای آتش میجستند وبر مال او قسمها یاد میکردند چون حاطر صوق جمع | 
۱ شده آتش فرو نشست ودزدان متاع صوق را ذره ذره از خاما جمع نموده دادند 
| وظاهر نمودند که بچشم سر میدیلم که حضرت قیوم الرّمان حاضر اند وآتش ! 
بخانه های ما میزنند از اين تصرف اکثر از جمله مخلصان شدند. 


| ابوالبنات بوده وفرزند نرینه در حانه او متولد نمیشد چون آرزوی فرزند نرینه داشت " 


روزی بخدمت والای ایشان معروض داشت که اگر حضرت در باره من دعا فرمایند " 


- ۳۸ - 


من تصرّفاته: صاحب مقامات ايشان مینویسد که عزیزی از خلصان ایشان ۱ 
0 
/ 
0 


۱ که جناب تقدس خداوندی بیمن دعای ایشان مرا فرزند تربنه: غبایت. کنك از کمال: : 


مهربان خواهد بود حدمت ایشان دعا نموده فرمودند که انشاء الّه تعال امید است ا 


که اين مرتبه بخانه شا فرزند نرینه تولد شود فوقع کما بشر رضي ال عنه. 


من تصر فاته: مینگارند که شی بعد ادای نماز شام در بجلس ایشان بعضی از 


اصحاب ایشان بیان نمودند که فلان امیرزاده که از آبا واحداد از خلصان حضرات ‏ 


| عالی شان است اشال از شامت نفس بلیس واغوای ابلیس باین خاندان پی ادب " 


| شده الفاظ ناملائم از وی صادر میشود که نسبت باین اکابر میگوید خدمت . 


ایشان بعد از استماع این قول متغیر شدند وغیرت ولایت که نغونه غیرت افی ‏ 


است حل شانه در ایشان پدید آمد وساعین فرو رفتند واين فرد که از گفته صائب 


۱ است بزبان آوردند فرد: 0 
اه کی ای رک یک یا 
۱ م هرزه گویانرا بخاموشی گذار * تیغ میگوید جواب مرغ بی هنگامر 

۰ حضار حفل حلد مشاکل از دیدن آثار غیرت وشنیدن این فرد ترسیدند روز دیگر ا 


ا آن امیرزاده بشمشیر مقتول شد بعد از واقعه او از راه کرم بر جنازه او رفته نماز | 


۱ گزراندند وبه بشارت اعان وامید خیر خاقه مبشر گردانيدند. 


دران نقل نموده که قبل از دخول طریقه" علی" نقشبندی ملتزم طریقه" حضرات 
" کبرویه بودم رضي له تعالی عن ارباهما وهیچ کشادکار خود مشاهده ننمودم حیق 0 
که بخاطر رسید که اين گرده معارف شکوه مخصوص زمان پیشینیان بودند درین ۱ 
عصر حکم عنقای مغرب دارند پس پیری ومریدی درین زمان عیب است مدتی , 
بدین عقیده میبودم تا آنکه روزی از یاری بخت بلند وطالع ارچمند در رهگذری ۰ 


- ۳۹۵ - 


0 به سواری اسپی میگذشتم که پالگی مبارك حضرت تاج الاولیا قیوم الرّمان مقابل ۱ 
آمد ونظر بر روی مبارك ایشان آفتاد فرد: ۱ 

بيك دیدار کار از دست رفته * زمام اختیار از دست رفته 
واز اسپ فرود آمده بقدم بوسی مشرف شدم ورفاقت عالی اختیار نمودم . 


۱ وملترم صحبت شدم ومورد توجهات گردیدم ودیدم آنچه دیدم و صد چند معتقا 


او لیای این وقت گردیدم ولذت قرن اول در آحر دیدم ومضمون حدیث نفیس 


(مثل آمتي کمثل الطر لا بدري اوله خبر ام آخره) فهمیدم بیت: 
قیاتین ان ک مه رسته اند * تخیر دای تلف تکهی: اشنا کید 
تدکره چهارم از متخب خامس در ذکر ارتحال 
حضرت تاج الاولیاء قیوم الرّمان ازین جهان بفرادیس جنان رضي ال تعالی عنه 
صاحب برکات میان سفر امد مینویسند که روزی این حقیر بی پروبال | 
حاضر الخدمت بودم وعالیدن پای مبارك مشغول عنایات بسیار در ماده خود 
۱ مشاهده نمودم القصه چون اراده سفر دکن داشتم به حاطر گذشت که دولت قدم ۱ 
بوسی بعد از انفراغ اين سفر هم به موحب بشارت عالی حضرت یعین حضرت ‏ 
قیوم الرمان میسّر خواهد شد یا نه جانب فقبرنگاه کرم آلوده کرده به بنُد فرمودند 
| که خافب:سریع اس شیخ ابرسعید اپوانتیر نیترماین قطعد: ۱ ( 
در عام از ما بجز نام نماند * وز صبح وحود ما بجز شام ناند 
مرغیکه فتاده بود در دام وجود * بگریخت زنزد ما بجز دام نماند 
فقیر ازین رباعی معلوم کرد که اشارت بقرب ارتحال خویش میفرمایند چه 
"| غالب وضع شریف بر اظهار اسرار به طریق رمز واشاره بود ونیز مومی لیه مزبور " 
۱ نوشته که مرتبه اول که وزیرخان فوجدار دار الارشاد حضرت اهتنا بعیک یا ۱ 
کفار نگونسار نانك پرستان بد کردار افتاد داعیه جهاد در خاطر مبارك داشتند اما ۱ 


| آنچه ازانحا که غلبه آزار با کبر سن بحتمع بود خبر اندیشان بحویز بر آمدن ایشان | 


۳۷ 


0 نه مودند اتفاقا که در شی که کارسازی از طرفین بود وثیر و ننک دهن سوت 0 
کشوده بودند خدمت ایشان جانب آن قریه جهت حقیق مقدمه متوجه بودند وبه " 
۱ قصد بول برخاستند ق الفور پای مبارك ایشان بلغزید وزیر افتادند چون خدام 0 
برداشته آوردند زهمی قریب بسرین مثل زخم تیز یافتند معلوم شد که در آن 
۱ حموعه بطریق استمداد حضور فرموده پوادنل ازاحا بحرو ح شدند چه این مقدمه ۱ 
چون بعرض هم رسید نفی آن نه فرمودند ودران مرتبه فتح مسلمانان با وحود " 
۱ غلبه کفار باستمداد آن قبله عارفان دست داد وازان زخحم شش ماه بشدت تصدیع ۱ 
داز کفیله بفهادی و اسل جنران من ید اهان ق سکا یت 
۱ صورت نه بسته بلکه جمعیت از اهل عامم رخت بسته یکی از علامات ظهور رفتن 0 
واحتلالات که در بلدان هند واقعه شده رحلت ایشان بوده ودر شروع فتنه انیه ‏ 
که افتتوه با توهه اریی اف بسته. 


وفات ایشان: روز جمعه هم شهر ربیع الثاین سنه هزار وصد وبیست ودو ‏ 


| هجری ومدت عمر مبارك ایشان حضور حق ۱۱۲۲ بیت: 


در حضور حق چو روحش بار یافت * سال تاریخش حضور حق مثال 
. يك کم نود سال وقیل هفتم یا هشتم شهر مذکور که مولد ایشان است ودر اين . 
۱ احتلاف نیز اتباع سنت بدست آمد چه ایشان در هر امور مولع به سنت بودند که ۱ 
هبزور رحلت جناب نبوی علیه السّلام نیز احتلاف است وقت ناز عصر این 
ی رویداد لا له ولا الیه راحعون تواریخ ایشانرا مخلصان وفرزندان عال شان . 
۱ بسیار جمع نوده اند ازانا چیزی بت مینماید. منها آن آیت رهت سنه ۱۱۲۲ 0 
بود. مها فضل ری سنه :۰۱۱۲۲ منها حوحه" نقشیند سنه ۲ مها وی چه ا 
کته ۱۱۲ مها وزیا پا ما تفه ۱2۱۱۱ 
منها فرزند محبوب بدّد الف ثانن سنه ۹ ی کر 


۱ ۱۱۲۲ منها افسوس از دنیا رفته قوم. منها نوباده بستان اصالت بوده. منها آن | 


وش ای 


اعظم اولیا بود. منها او فیض باری بود. منها یکی از علمای راسخین بود. منها | 
| چه وارث مرسلین بوده. منها آه چه آیت ایزد رفت. منها آه چه حجت ایزد رفت. . 
منها قیوم معصوم رفت. واين ابیات در تاریخ ایشان تصور کرده فقیر است ابیات: 
زین جهان تا رفت قیوم الرّمان * صبغة الّه حج پروردگار 
در قوامی عام آمد شکست * 
بود ذاتش شعشه" مرآت حق * نقد قلب وقت زد دیدی عیار 
یعین از لطفی اله م یزل * بود غوث‌و قطب اين این هزار 
چون محدّد صاحب بحدید بود * عروة الوثقی بدو معصوم وار 
چون شه کنعان بالطاف اله * در ربوده گوی زاخوان صغار 
واقفی شرع نی در هر عمل * عارف حق خواحه" عالی تبار 
سید دوران امام وقت خویش * مرجع افراد وملجاء مدار 
در مقامات ولایت هرچه بود * جمله‌را دریافت آن صاحب وقار 
در کمالات نبوت نیز یافت * وزتبعیت بره آن صاحب وقار 
کرد عامم را منور از فیوض * بعد زان شد عازم دار القرار 
از لباس تن بحرد گشت یافت * خلعت وصل جناب کردگار 
مینویسند که نماز عصررا روز واقعه خود بحضور ادا نموده صد مرتبه درود بر " 
| پیغمبر صلّی الثّه علیه وآله وسلم فرستاده متصل آن رحلت فرمودند میآرند که چون ا 
۱ عمر مبارك ایشان بحدود مانین رسید اکثرها میفرمودند ابناء الثمانین عتقاء ال من 0 
النار وچون از مانین حاوز نمودند امیدواری برهت باری بیش از بیش مینمودند , 
۱ وجد امی حل شانه بجا میآوردند وآرزوی شهادت بسیار داشتند غذا ایزد تعال / 


ایشانرا بدرجه شهادت مشرف گردانید حلائق بسیار بر جنازه ایشان حاضر شدند " 


" وداحل گنبد مبارك حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالل عنه مدفون نمودند قبل از " 
این احوال آن مکان در ذکر وفات حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعالی عنه بیان 


3 


اش ۵ ی 


شده در پرده" حاك ای اد رها ان وه بزر گوار حود مشرف شدند فرد: 
از برای عیش عشرت ساختن * صد هزاران جان بباید باعتن 
تذ کره پنجم در ذکر هر چهار فرزندان 
حضرت قیوم الزمان وسائر خلفای ایشان 

حدمت حضرت شیخ ابوالقاسم فرزند نخست حضرت قیوم الرّمان اند | 
وتطللت: ایضاتر بعضرت: غرو 4 الوتقی برض ال تمال غنه که ند ایهتان آزد وس | 
فرزندان حود گرفته حی که چون کتب وغیره اسبابرا به فرزندان تقیم مینمودند ‏ 
قتت اه تور رک فان من هو ان ری ور فا 
ایشان زائد التحریر داشتند ونیز حدمت ایشان آن قدر تعشق ومحبت که بجد | 
بز رگوار خود داشتند مافوق آن متصور نباشد چون حب کامل از جمیع کمالات 
حبوب خود هره‌ورست واتباع حبوبرا بر خود فرض عین میدان شد ودر متابعت , 
کما ینبغی تقصیر نینماید غذا منصبغ به کمالات او شده در رنگ او مینماید چه ‏ 
تابع کامل از جمیم کمالات متبوع هره وافر است در اندگ مدت به کمالات | 
معصومی فائض شدند ومأذون وبحاز گردیدند وباعلی درحات کمال او کمال : 
سیدنت بشار ات ال راقاز ات سعان ان شنمت تضرت غروه ال ی بافد. اند 
چنانچه در مکاتیب معصومی مشروح است واز متتبعان آن مستور نیست وبشارت | 
وصول بمحقیقت کعبه ربانن صرعحا بایشان از جناب حضرت عروة الونقی رضي ۳ 
تعالی عنه در جواب عریضه ایشان وارد شده چنانچه در مکاتیب ثبت است وپایه | 
علمیت ایشان .عولویت رسیده بود اکثر علومرا در نزد عم عالی مقدار خود حضرت | 
مروج الشریعت شیخ محمّد عبید الّه حوانده اند از حدمت ایشان منقول است که " 
میفرمودند که ابوالقاسم باعبتار دیدن حلائق سبق ازین فقر میگیرد وباعتبار قوت ‏ 
مد رکه وحودت طبعیت نکنها عیان میآرد که گوئیا میخوانانند اکثر. علوم عقلیه | 


ونقلیه از ایشان گذرانیده اند وبعضی را از دیگر فضلای وقت حاصل نوده حد ۱ 


- ۳۷۳ - 


حصیلر! باغام رسانیدند فضائل صوری ومعنوی ایشانرا درین منتحب جمع فیتواغ 
مود اشعار ایشان خیلی رنگین ونازك افتاده اند فردی از آنما ایراد میرود فرد: 

زسر بیرون کنم چشمی که از حنش ی باشد 

چرا بر طاق ابرو حا وهم مینای خال را 

و کابلی که از حلفای حضرت عروة الوئقی 
رضي ال تعال عنهما بودند در بلده" دار الخلافة بارشاد مشغول مأمور چون عبور ا 
حضرت شیخ ابوالقاسم رضي الّه عنه آنحا شد مومی الیه مذبور در حدمت ‏ 
گذاری تقصیری ورزید وبعضی انمامان از حانب او امور غیر مرضی عال بایشان . 
تن خاطر مبارك روی در بار شد احوالرا در حدمت تخل تشر کو از خحود 
نوشتند حدمت حضرت عروة الوثقی از رسیدن عریضه ايشان از وی نیز برنج 
شده سلب نسبت ومنع ارشاد فرمودند ومکتوبی .عشار الیه باین معق نوشتند اين | 
فقره از افتتاح آن مکتوب است: 

بسم ال الرّهن الرحيم نا لا قلبتا بَغد هدیا رب لا من لئلث ‏ 


رخمة اگك الت الاب * آل عمران: ۸) ایذای فرزند شخحص مستلزم ایذای آن 


شخص است ال آخره میآرند که بعد مدّتی حضرت حجة ال وحضرت مروج ا 
۱ الشریعت عذر تقصیر نوده واورا از حدمت والد خود عفو او کنانیدند اما از 
حدمت شیخ محمّد فضل ال مردی مینویسند که بعد عفو نسبت او عود نود اما | 
درشادتبان طره نگری طلست ایشان: بت از وتا بل بر گرا حرف غدت اه .۲ 
سال بطرف اکبر آباد تشریف فرما شده بودند در آبجا رحلت نودند مدت عمر 
۱ شریف ایشان به بیست وهفت سال رسیده بود تابوت مبارك ایشانرا از بلده ‏ 
۱ مذبور بدار الارشاد آوردند ودر روضه منوّره حضرت عروة الوثقی بیرون گنبد ۱ 
شریف مدفون نمودند رحمة الّه تعالی علیه رحمة واسعة تاریخ وصال ایشانرا مانا که | 


اقلت شس العلوم یافته اند. 


ور 2۳ 


ذکر حضرت امام العارفین قدوة العالین 
صاحب کمال وتکمیل شیخ محمّد اسماعیل رضي ال تعالی عنه 
حدمت عارف بی بدیل شیخ محمد اسماعیل فرزند دوم حضرت قیوم الرّمان | 
اند وصحبت حد بزرگوار خود یعیی حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعالی عنه 
دریافت علازمت ایشان مستفیض گردیده اند وبسا فیوض وبرکات از ایشان اعذ 
نموده وبعد از ارحال آن قبله ارباب کمال بخدمت والد خود حضرت قیوم الرمان : 
مام کسب باطین نوده اند وباعلی درجات کمال واکمال فالض شده وعال عا | 
فرورفتگان بوادی هوا وجهان جهان سر‌گردانان تیه اغوا از آثار ترییت وارشاد ۱ 
وانوار هدایت رشاد ايشان مره ور . گردیده ومسند ارشاد از مکن ایشان آباد ؛ 
وسلسله احداد از کین شان قوی بنیاد کلام مبارك ایشان مرهم دفای انگار ا 
است وسکوت شریف شان موحب ورود انوار واسرار است صفات حمیده ایشان ۱ 
نه آن قدر است که در تقریر آید ومراتب سنیه ایشان نه ازان قبیل اند که در تحریر ۱ 
گنخد قصص ورع وتقوی ایشان لا تعد ولا حضی وعلوم ومعارفت والای:شان از | 
بیان مستغین بحکم (انْ اکُرمکم عند ال اقیکم * بهجرات: 6۱۳ شه از اتقای | 
ایشان در معرض تبیان میرود به گوش هوش استماع نما از زبان امام ترجمان 
مرشدی وسیدی حضرت قیوم جهان مسموع دارم که حدمت حضرت شیخ محمّد 
اسماعیل در ایام آغاز جوان در حدمت والد شریف خود حضرت قیوم الرمان بدار 
الخلافة دهلی تشریف فرما شده پرنتو ات آنشان:فر تاه وعسش ظاه ی 
در رنگ کمال باطین خود بی نظیر وقت وب بدل دهر بودند اتفاقا عورتی از ۱ 
اعیان آن بلده مفتون ایشان شده بود صبر وآرام از دست داده فرد: 
عشق با صبرگی وشد متا * آتش وپنبه چون بود يك جا 


از کمال بیطاقی پرده از روی مدعا برداشته مادر خودرا به طلب داشته . 


اظهار نمود که آتش عشق فلان در پنبه زار دم افتاده وشعله آن رای یه و 


۰ 


[ 


| که کار از اندیشه ننگ وناموس گذشته الحال فکر وصال در حق این آواره نما یا 


- ۳۷۵ - 


رسوائی افشای حالرا آماده باش ومادرش چون احوال دختررا بدین منوال یافت ؛ 


کیدی بر انگیخت به حکم ان کیْدکنْ عَظيمْ * بوسف: ۲۸) نزد داماد رفته اظهار | 


نود که دخثر مرا مرضی از قسم سودا شده آنرا مرحص کن که بخانه خود برده : 


علاج غام دختر را به این بانه از خانه داماد آورده وخانه خودرا از اغیار خال . 


۱ نموده خود:به حدمت حضرت قیوم الرّمان آمده عرض غوده که این خلص مرید 0 
۱ خاندان والا شان ايشان میباشم ودختری دارم که به سودا مبتلا شده میخواهم که 
داحل طریقه عالی کرده شود تا بیمن بزرگان از بلیه سودا بحات باید وچون که 
| جوان است اینجا بخدمت رسیدن او محال امید که از کمال ذره پروری حضرت ‏ 
۱ صاحبزاده را اذن فرمایند که به کلبه فقیره رفته طریقه را باو بگوید عدمت قیوم ۱ 
| الرمان مأمون از کید زنان بودند فرمودند که چه مانع دارد پالکی حضرت امام ‏ 


۱ العارفین شیخ محمد اساعیلرا حاضر فرموده ایشانرا اذن نمودند که همراه این مخلصه 


رفته دختر اورا داعل طریقه علیه ساز آن مکاره ایشانرا تا حانه عود بلدی یعین ]. 


واقف نود چون یه را بر فیتانن کفی قه ضقان در همین حا باشند وشا 
داعل شوید ایشان فارغ البال بدرون سرای او شدند واین زن در عقب ايشان شد ۱ 
| ودر سرا حکم نمود وحود قدام شده ایشانرا به حجره ازان سرا برد وفرشی مکلفی | 
آنحا گسترده بود ایشانرا نشانیده وحود رفته دحتررا آراسته به عدمت ایشان فرستاد ا 
0 دختر با کمال حسن واراستگی با هزار غنج ودلال در حجره در آمد وبر سرسم ‏ 
مبوبانه خودرا در آغوش ایشان انداعت وطریقه انبساط در پیش ناد وحدمت 


ایشان متحیر شده دریافت نودند وآن زن اظهار نود که من مدتی در آتش عشق . 


191 در افتاده ام وهیچگونه خودرا بشما رسانیدن هیتوانستم باین حیله بخدمت 
۱ رسیده ام ایشان علاج مگر اورا بجز حیله ندانستند فرمودند که هرگاه هم چو تو ۱ 


وحیده عصری مرا بخواهی من زیاده چه میخواهم اما مرا حاحت ضروری انسان . 


- ۳۷۷ 


درین وقت غالب شده آبریزرا بنما که تا از حاحت فارغ شده بیالم آن زن بر 
خاسته راه آبریز به اشان نود حدمت ایشان فرمودند که آبریز نمیروم راه بام بنما " 
1 زن راه بامرا نشان داده وخود براهی آب استنجا رفت که خدمت ایشانرا | 
| برساند ایشان فرصترا غنیمت شرده بر بام رفته خودرا زبام به کوچه راه گذار ‏ 


| انداعت اتفاقا آحای برابر بدروازه آنسرای بوده که صوفیان آنحا نشسته بودند به 


۱ بحرد افتادن از غایت که بام بلند بود بیهوش شدند واعضای ایشان حروح شد ( 


صوفیان متحیر شده ایشانرا برداشته در پالگی انداعته بخدمت والد ایشان رسانیدند ‏ 
ون ول ایطای از کشت نی سانشان هار افیال اش دنفرت 
حضرت قیوم الزمان شکرانه امی جل شانه بتقدم رسانیدند که حق سبحانه از | 
| کمال کرم خود فرزند ایشانرا قوت پرهیز داده از بلیه کید زنان حفوظ داشت ؛ 
ازینجا پایه پرهیز ایشانرا باید دریافت وازان پی به کمالاتی که متفرع بر تقوی 
است باید برد وعلمیت ایشان به پایه مولویت رسیده بود واشعار ز نکن دارند 
۱ : ۳ م2 ۱ 
دیوان جمع نموده اند وتخلص ایشان عاشق است در رنگ برادر بزرگ ايشان شیخ ‏ 
۱ ۳ ۱ 
عالی بسته اند وفردی چند از اشعار ایشان رونق ده اين اوراق میگردد نظم: 
آبرو گر طلی گیر قوی پيشه" ما * رو بی گر گذرد شیر کند بيشه ما 
صحبت گلشن ما بوی حدائی ندهد * کنده شد بیخ حدائی زرك دريشه ما 
| ولیز این فرد از فرموده ایشانست فرد: 
درد مارا بر کعبه مقصود بس است * عينك دیده" دل داغ نمك سود پس است 
| ولیز این فرد فرموده ایشان است فرد: ۱ 
نثار از ماه وپروین دادن و گرد سرش کشتن 

چو عاشق کرده ام هر شب من این تعلیم گردونرا 
دار الارشاد ایشان در اطراف واکناف عام منشر شده بود وعزیزان بسیار ‏ 


۲۰۷۷ جد 


۱ از ایشان بروی کار آمده حصوصا مشعر کمالیت ایشان آنکه مثل حضرت قطب ۱ 
الأقطاب غوث الاحباب قیوم دوران حبوب سبحان کاشف الاسرار والعلوم حضرت ۱ 
" حاحی غلام حمد معصوم فرزندی از ایشان بوجود آمد که قائم مقام ان 
خود شدند ودر رنگ حضرت بدد الف ثان وحضرت عروة الوثقی به مراتب 0 
والا رسیدند چنانچه در متتحب ششم بیان احوال ایشان خواهد شد انشاء ال 
تعال و حدمت حضرت شیخ محمد اسماعیل را امام العارفین حطاب است چه در 
5 خود مقتدای عرفای زمان بودند طذا ملقب بامام العارفین شدند حدمت ! 
حضرت قیوم الرمان که شیخ ووالد ایشانند در سائر فرزندان وبحازان ایشانرا متاز 
دانسته در حیات مبارك خود محازان وغیره مریدانرا حواله ایشان نوده اند چنانچه 
در مکتویی که در جواب عریضه ایشان نوشته اند تصریح بران فرموده اند. 
هذا مکتوبه الشریف 

امد له والسلام علی عباده الذین اصطفی مکتوب مرغوب نور چشمی 
رسیده ساعت هد الّه سبحانه که بعافیت اند واز تفقد دوستان دور افتاده فارغ 
نه از دحول بلده کابل و کرمهای یاران نوشته بودند بوضوح ابحامید حضرت حق 
| سبحانه یارانرا جزاء خیر دهاد وبعضی دیگران که چیزهای غریب بیان میکنند 
نوشته بودند مطالعه آن سبب فرح فراوان گردید اگر استقامت آن جماعت معلوم 
میکنند واحوال آفا یی شبهه بحصول پیوست است گنحائش و که اجازت 
ارشاد بدهند وآنچه از عدم توحه بحازان نوشته بودند وچیزهای دیگر بان منتظم 
بود فقیر بآواز بلند میگوم که بمه یاران چه بحازان چه غیر بحازان همه از شا 
توجه میگرفته باشند واز جانب فقیر هم هیچ ملاحظه درین باب نکنند که هميشه 
مرضی فقیر درین است دیگر از نسبتهای حاص الخاص که نوشته بودند امیدوار 
باشند فقیر هیچ چیز از شا دریغ نداشته ونخواهد داشت امید که نسبت خحاص 


| الفاص بحصول انحامیده باشد هر چند علم به نسبت نباشد چه حصول دیگر است 


- ۳۷۸ - 


۱ وعلم چیز دیگر شتّان مابینهما فقیر درین روزها بسیار حوب است پا پیاده .عسجد . 
میرود ومی آید لیکن يك قسم ناتوان در پای وزانو هست حق سبحانه آنرا نیز " 
دفع خواهد کرد انشاء الّه تعالی. مکاتیب شا رسد خحوشوقت ساختند والسلام آن 


قدر حبت ومویت بوالده خود که شیخ ومقتدای ایشانند داشتند که مافوق آن . 


متصور نه باشد غذا بیشتر از همه احذ فیوض نودند چه مدار فیض این طریقه به ‏ 


محبت شیخ مقتداست چه مرید بقدر حبت احذ فیوض از باطن مرشدی مینماید | 


خحدمت مرشدی وسیدی حضرت قیوم جهان در مدح حلدٌ خود که خحدمت 


حضرت امام العارفین اند چنین میفرمایند نظم: 


مدح من کلام حضرت قیوم جهان 
دلا چه گونه نشیی زدیدن گلذار * بیا به سیر گلستان که آمداست بار 
چه بسته تو درین موسم بار زبان * بگو چو طوطی شیرین بیان شکر گفتار 
,عدح اهل ولایت زبان خود کن پاك * بوصف اهل صفا صاف ساز این منقار 
عدح قدوه اقطاب شیخ اساعیل * نما ترم رنگین که سامع اند خیار 
جمال اهل حقیقت کمال بحدد علی * چراغ نور طریقت به بجلس ابرار 
امام سرور عشاق عارفان زمان * ظهور شس هدی برگزیده جبار 
گرفته است ازو افتخار قطبیت * ولایت است ازو درجهان به استشهار 
دلش چو منبع اسرار فیض رباین است * جبین او شده بی شبهه مظهر انوار 
غلام همت آن قطب شد صفی که دلش * شد است مطلع انوار ومصدر الاسرار 
وعمر مبارك ایشان از حدود سبعین بحاوز مود قریب مانین رسیده بتاریخ , 
کذا از این عام پر ملال انتقال فرمودند لا له وا الیه راحعون بحازان ایشان بسیار 


| اند اما در کتب مقامات مذکور نشده غذا از ذکر آها تقاعد نمود واحتصار بذ کر . 


فرزندان ایشان نود رضي الّه عنه فرزندان گرامی ایشان که بدرجه کمال رسیده 


اند یکی شرت شاه حمد صبغة ال که ارشاد ایشان در نواحی کابل وپشاور ‏ 


- ۳۷۹ - 


| بسیار بود وخلفای صاحب کمال از ایشان بر وی کار آمده اند چنانچه ازافما یکی 


۱ خحواحه حسن اتا بوده که در نواحی کابل در قریه گذر میبودند و آثار ارشاد ایشان 
۱ ال الیوم در خلفای ایشان مانده ودر ملك ماوراء النهر وروم وبلغار حلفای مومی 
الیه منتشر شده وطریقه را مروج اند للم تّتهم وتا علی الريقة الرضيَة برحم 
ال عبدا قال آمیئٌا از حدمت حضرت محمد صبغة ال پسری نمانده يك صبیه حلف 
شده بود آنرا بحد راقم در نکاح داشتند ازان عفیفه يلك پسری تولد شده میّان 
۱ مسجدی دای زور یت انش اف در نواحی با وحود به سیر میبرد ع: 
1 هر کجا هست خدا یا بسلامت دارش 

مزار فیض آثار ایشان در بلده پشاور در باغ عبد الرحیم خان واقع است 
بزار ویتبرك به وعبد الرحیم خان مذبور مرید ایشان بوده بعد از واقعه ایشان باغرا 
وقف مزار ایشان نموده وزیارت ایشانرا آنحا ساعته است وفرزند ان حضرت امام 
۱ العارفین شیخ محمد اماعیل حضرت حاحی غلام محمد معصوم اند که از زمری 
حصوصیات ایشان بالا ذکر شده ومنتحب سادس این کتاب در ذکر ایشان 
وفرزندان ایشان قرار یافته انشاء اه تعای تفصیل احوال ايشان آنحا خواهد شد. 
ذکر فرزند الث حضرت تاج الأُولیا قیوم الرمان رضي ال تعالی عنه 

۱ حضرت شیخ اهل ال رحمة الّه تعالل علیه فرزند سیوم حضرت تاج الولیاء 
0 قیوم الزمان اند باعلی مراتب کمال فائض بودند ودر حدمت والد ماحد خود 
واسترضای ایشان حریص میبودند علم وعمل وشایستگی ونکته دانی واستغناء از 
مخلوق و کمال کین وثبات شیوه مرضیه ایشان بوده والد ماحد ایشان میفرمودند 
تیان اه ای ای ات وا کار بانام, اسان مره 
, ششیرحان افغان یکجا شده جهاد فل سبیل ال نموده اند وششیرخان مذبور شهید 
| شد وایشان کفار بسیاررا بدست مبارك خود به قتل رسانیده اند و کلمه حق را 


هرجا یی تحاشی ادا مینمودند ودر آخر عمر شریف از دار الارشاد بدار الخلافة بطریق 


ولا الیه راحعون تابوت ایشانرا از " 
آبحا بدار الارشاد آوردند ودر روضه منوره حضرت عروة الوئقی رضي الّه تعالی | 
عنه مدفون شدند مدت عمر ایشان پنجاه سال بوده رحمة ال علیه رحمة واسعة. 
ذکر فرزند رابع حضرت قیوم الزمان خدومزاده صغیر 

شیخ پیر نام مبارك ایشان رحمة ال است ارشاد ایشان در نواحی کابل | 
بسیار شده بود ومردم بیشمار از ایشان بدرجه کمال واکمال رسیده میآرند که ۱ 
چون ایشان نو تولد شدند مقارن آن ایام ماه رمضان آمد تام آن ماه را روزه 
داشتند چه در ایام آن 1 شیر مینوشیدند بعد از شام خواهش شیر مینمودند ۱ 
مناقب ایشان بسیار است اما به همین قدر اکتفا نغود که القلیل یدل علی الکثیر. ۱ 

ذکر آسامی خلفای تاج الأُلا حضرت قیوم الرّمان رضي ال تعالی عنه 

سوای فرزندان ساثر حازان بسیار از حدمت حضرت قیوم و 
کار آمده اند اما آنچه میان سفر اد صاحب معدن اواهر بطریق چه که بیان | 
۱ کرده سیزده نفررا بحاز فرموده اند ازانا یکی حود مصنف معدن اواهر که ۱ 
پر کات معصومی نیز تصنیف او است در هردو کتاب نسبت خودرا بایشان ظاهر 
نموده وخودرا ازیشان از قرار داده واین عزیز هم خواهرزاده وهم داماد حضرت ۱ 
۱ قیوم الرّمان است وبسیار اطلاع در احوال ایشان وارد وبسیار وصول فیوض 
وبرکات زایشان در حق خود بیان نغوده که از مطالعه کنندگان آن کتب صدق 0 
اینمقال پوشیده نیست وشیخ زین العابدین مشتهر میان فقبر ال برهانپوری نیز 
حازان از ایشان است وشرافت پناه میر عزیز وشرافت پناه میر محمد غین ومشیخت 
پناه شیخ ابونصر سلطانپوری وشیخ محمد رفیع کابلی وشیخ عبد اللطیف کابلی | 
وشیخ ملا حمد شوق کابلی وشیخ فقیر اه شکر در بره" از قریه یعقوب ترکمان | 
وحافظ محمد نظام کابلی وصوق الف بلحی وصوق مد کابلی رهم ال رحمة 


واسعةً وحدمت حضرت قیوم المانرا پنج برادر اند که همه آنما بدرحات کمال 


۳ج 


واکمال رسیده اند واز حدمت والد خود از اند چنانچه در اسمای خلفای 
۱ حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعالل عنه اسامی وحصوصیات ایشان رمزی رفته 
اینجا تفصیل احوال آها به طریق ایجاز ميشود. 
تذکره سادس از منتخب خامس در ذکر فرزند این حضرت عروة الوثقی 
نام او حمدد حجة الّه معروف به نقشبند این قَدس سرّه السّامی 
حدمت ایشان جامع بودند در علوم ظاهری و کمالات باطی بتبین احوال 
| ایشان مستحق کتاب علحذه است اینجا به قدری اکتفا رفته تولد ایشان در شهر 
ذیقعده یکهزار وسی وچهار هجری اسم مبارك ایشان حمد نقشبند قدسّنا له تعال 
بسرّه الأقدس ولادت ایشان به قرب واقعه ارتحال حضرت بحدد الف ثان رضي ال 
تعالی عنه در بلده طیبه دار الارشاد واقع شده میآرند حدمت حضرت دد الف 


۱ ثانن رضي الّه تعالی عنه بوالد ایشان حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعالی عنه 


۱ فرموده بودند که این فرزند تو که در حمل است صاحب معارف واسرار والا واز 


عجائب روزگار حواهد شد فوقع کما بشر رضي الّه عنه حجة الّه لقب ایشانست 
ومنصب خلت به ایشان رسیده چنانچه از فحوای عریضه ایشان که به طرف والد 
حود نوشته اند استنباط میشود هذا هو. قبله عالم وعالیان سلامت درین دوسه 
زوز آنقدر شول عنایات ومواهب وعطیّات ای حل شانه در باره ود احساس 
۱ مود که شه ازان بیانرا بر نتابد علی الخصوص درین نکن آنقدر بدقائق اسرار 
خلت نواختند وبآن سر بلند نمودند که تفصیل آن از حیطه" بیان حارج است 
وموافق آن بامامات بزرگ سر افراز گردید دیروز بعد از نماز عصر متوحه حال 
خود گشت همان اسرار واحب الاستتار به قوت وغلبه تام ظاهر شدن گرفت 
وعجائب غنج ودلال در میان آوردند درین انا ملهم ساختند که حدای تعالی پیش ۱ 
و 


کیف با عظمت و کبریا واقع شده وحصوصیاتی که باین بنده عاحز در میان آمد 


- ۳۸۲ - 


. توان گفت که لا عین رأت ولا اذن سعت یضیق صدري ولا ینطلق لسايي زیاده ‏ 


برین جرأت نیتواند نود اطلاق این قسم الفاظ بر آن حضرت اکن میدان " 
اه وی ای ار ی ان مانوکن 
والنقائص کلها سبحان ربّك رب العرّة عما یصفون وسلام علی الرسلین ومد لا 
نی ای عیفر ییاه شاه ناک سل آقي ستت قرشم 
, ليلة ابحمعة سنه هزار وصد وپانزده هحری برمت پیوستند لا نله وائاالیه راحعون | 
مزار فیض آثار ایشان واقع دار الارشاد متصل باغ تم زیخ وصال ایشانرا یافته | 
۱ اند نور حض بود واز ایشان سه فرزند حلف شدند اکبر آهما شیخ ابوالعلی رضي ۱ 
۱ له تعال عنه که فرزند ایشان میان حمد زییر بوده است وفرزند ان حضرت | 
۱ حجة ال شیخ حمد اند سه چهار سال بعد از وفات والد خود رحلت نودند در | 
گنبد والد حود مدفون شدند شیخ محمد کاظم فرزند ثالث حضرت مد ححة 
| الّه اند رحمة الّه تعالی علیهم آجمعین. . 

تذکره سابع از منتخب خامس در ذکر فرزند سیوم حضرت 

عروة الوثقی شیخ حمد عبید ال رضي الّه تعالی عنه 

. حدمت ایشان باعلی درحات علوم ظاهری ومعارف باطی متاز بودند ۱ 
ولادت با سعادة آن قبله ارباب ارادت در شهر رجب الرجب سنه یکهزار وسی . 
وهشت اتفاق یافته مینویسند نقل از زبان حضرت خازن الرّحة که روز ولادت | 
0 این مخدومزاده بقرب مکان ولادت او فرشته میخواند والستلام علیه یزم ولد ویوم ۱ 
یعوت ویوم یبعث حیّا. وحاسن احلاق ومکارم اف ایشان زائد التخحریر است. . 
۱ میآرند که حدمت مولانا عبد احکیم بخدمت حضرت عروة الوثقی تشریف آورده ۱ 
بودند اتفاقا استفسار نمودند که دل پارچه گوشت است چه طور ذاکر میگردد ۱ 
: وخحدمت این مخدومزاده حاضر بودند ودر آن ایام در حواني هفت وهشت مالک ۱ 


بو دند ی تأما فة فیف که تیان نب پارجه کیت است: بقدرت حدا چگرنه. 
۳ج ون زب یر .یار ۲ ر‌ 


- ۳۸۳ 


0 گویا وذاکر است دل چرا گویا وذاکز نباشد اهل بجلس همه حواب شاق از ایشان ؛ 
۱ با وحود کودکی تیش اما رش شدند خحدمت حضرت قیوم الژمان در ۱ 
وصف این برادر. خود میفرمودند که احوی مرحومی حافظ وفاضل وحاحی | 
وعارفب وسخی ووی ومتقی ومقبول حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعالی عنه ا 
۱ وعاشق جال .جناب ایشان بود مینویسند که حفظ کلام ید در يك ماه نو دند 0 
۱ وآن ماه روزه بود. هر روز يك سیپاره یاد فرموده شب در تراویح میشنوانیدند. . 
میآرند که این مقدمه در کشی بوده چه.به سفر حج تشریف.میبردند وماه مبارك 
۱ در کشی واقع شد هر روز يك سیپاره یاد موده به شب در تراویح. میخواندند ۱ 
| کشف ايشان به نوعی بوده که آنچه در عالم میگذشت بایشان معاینه میشده ارو 
| در بار شده بخدمت حضرت عروة الوثقی التحا آوردند تا ازانحا ایشانرا کشیدند 

کذلك مینویببند. تمام بدن ایشان حکم چشم گرفته بود وهر جز وبدن مبارك ایشان | 
۱ در رنگ چشم بینا بود واين معامله تا مدت حیات ایشان بوده جلد اوّل مکتوبات ۱ 
معصومی که مسمی بدرّة التاج است جمع ایشان است ورساله یاقوتیه به عبارت | 
۱ عربی تصنیف ایشانست که در واردات حرمین الشرفين از احوال والد خود جمع کرده 
: اند بعده بامر ایشان ملا شاکر ولد مولانا بدرین بعبارت فارسی نقل فرموده تا کثیر ۱ 
النفع باشد تفصیل احوال ایشان در بر کات نوشته است ان شئت فارجع الیه میآرند 0 
0 که قریب ایام وصال بدار اخلافة تشریف بردند بودند بعد از رحوع در سرای ! 
0 سنبهالکه که ما بین کنور پان پت است ودر همین منزل واقعه حضرت خازن الرمة 

شده بود وایشان نیز بدان مترل رحلت نمودند روز جمعه بود سوال نمودند که وقت ۱ 
نما شده آخوند سحادل به عرض رسانید که وقت است چون دست: تکییر 
میداشتند گفتند السلام علیکم یا رسول الّه صلی ال علیه وآله وسلّم وهردو دست 
| بسر گذاشتند بعده نیت غاز فرموده ودر سجده جان بحی تسلیم نودند انا له وائا ۱ 


الیه راحعون مدّت عمر شریف چهل وچهار یا چهل وپنج سال شده بود در هم | 


- ۳۸6 - 


شهر ربیع الاول سنه یکهزار وهشتاد وسه رحلت نودند در تاریخ ایشان قطعه | 
گفته اند از هر مصراعی اگر ام حروفرا بشماری سال انتقالرا بیایی قطعه: 


تا شد زمیان دیده" ارباب طلب * اهد قدر آن محمدی الشرب 


پوشیده فلك حامه" ماغزده گان * واز ناله شده روز مبان چون شب 


تابوت ایشانرا بدار الارشاد بردند وداحل قبه شریف حضرت عروة الوثقی ‏ 


رضي الّه تعای عنه متصل قبر مبارك دفن نودند خحدمت از شش یه 


شدند اوّل شیخ حمد هادی وفرزند ثان شیخ محمد پارسا وفرزند ثالث ایشان 

" شیخ حمد سالم رحمهم ال تعالی. ۱ 
تذکره امن از منتخب خامس در ذکر فرزند چهارم 

حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه شیخ حمد اشرف قدّس سره ۱ 

عدمت ایشان باعلی درحات. کمال واکمال تاز بودند واکساب کمالات | 


۱ از عدمت والد ماحد خود نموده اند واز نسبتهای خاصه ایشان مره کلی یافته بجاز . 
ومتاز گردیدند ولادت کثیر السعادة آن قبله ارباب ولایت در سنه هزار وچهل 
وسه هجری در بلده دار الارشاد سرهند اتفاق افتاد کسب علوم ظاهری بعد از . 


۱ حفظ کلام بحید بخدمت عم عالی مقدار حود حضرت خازن الرحمة رضي ال تعال 0 
: عنه کوده اند وتحصیل انواع علوم عقلیه ونقلیه از ایشان فرموده وبعضی نزد مولانا 0 
۱ بدر الدین سلطانبوری وتفسیر بیضاوی را تیمنا از حدمت والد خود حضرت عروة ‏ 
الوثقی خوانده اند حوارق وتصرفات ایشان مستغی از بیان است مینویسند منقول ۰ 
. از حضرت قیوم الزمان که والد مارا دحول مقامی از مقامات قرب متمنا بود روز . 


تولد این برادر آن متمنا به حصول پیوست وخدمت ایشان در حسن ظاهری نیز 


| درجه کمال داشتند وام مشابمة در صورت بوالد خود داشتند میآرند که حدمت ۱ 


والد ایشانرا حبت کلی بایشان بوده مینویسند که حطاب ایشان برهان ال رضي 


اد ما یه امه هه ان میاه اب فلس دار نلی شده باشند 
بوه ‏ س ب . ار ل‌ن 5 عمر 


۳۸۵ 


مبار ایشان هفتاد وپنج هس ی کف رطای پازن کر گنفت تون دزن 
وهو حسبي ونعم الوکیل شب بیست وهشتم صفر الظفر که روز آن عرس جناب ا 
بحدد الف ان باشد رضي ال عنه سنه هزار وصد وهژده وقت سحر جان بحق 
تسلیم کردند لا ولا اليه راحعون در قبه شریف حضرت عروة الوثقی رضي ال 
عنه مدفون شده اند وفرزند ایشان چهار اند اول شیخ محمد جعفر دوم شیخ حمد ‏ 
حیات سیوم شیخ محمد روح الّه چهارم میان شاق امحال رحمة الّه علیهم آجمعین. 
تذکره تاسع از منتخب خامس در ذکر فرزند پنجم 

حضرت عروة الوثقی شیخ حمد سیف الدّین رضي ال تعالی عنهما 

حدمت ایشان صاحب درحات والا و کمالات علیا بودند وجود شریف 
ایشان آییق بود از آیات ایزدی ورمی بود از رمتهای صمدی ترویج شریعت ۱ 
شعار ایشان بوده وتخریب بدعت کار ایشان شده ارشاد ایشان آن قدر وسیع شده ‏ 
بر مرشدان بندع تنگ گردید چه ایشان از خدمت والد خود ی 
تربیت سلطان وقت در دار السلطنة میبودند آمرا وسلاطین زمان همه در فرمان " 
وا ماد فانک ویس رن یا 
هجری در بلده طیبه دار الارشاد سرهند وقوع يافته ونیز همان تفای ی : 
احوال تولد حضرت مروج الشریعت ذ کر یافته همان بشارت از جناب حضرت . 
خازن الرمة رضي الّه تعالی عنه در حق ایشان منقول شده که ملکی را دیدند که | 
وقت ولادت ايشان آية کرعه (والسلام غلي یَرم رات یرم اموت وومابعث خی 
# مرع: ۲۳) میخواند چون بسن تدریس رسیدند بعد تلاوت کلام بحید علوم | 
عقلیه ونقلیه را از خدمت عم خود خواندند ودر اندك مت در علوم کثیره متاز ۱ 
۱ شدند وکسب باطی از حدمت والد ماحد خود حضرت عروة الوثقی نودند ۱ 


وباعلی درحات رسیدند وعالی از نور فیوض وبرکات باط ایشان منور شد 


| مینویسند که چون ایشان برای ترییت سلطان زمان اورنگزیب عالگیر از حدمت " 


- ۳۸۲ - 


۳ والد خحود مأمور شدند وبدار السلطنة رسیدند بدروازه شهر تصاویر بود حصوصا ۱ 


صورت دوپیل مست بوده که بر پشت آها صورت دو هلوان مهیب کشیده بودند ۱ 


ایشان بدروازه اندرون نشدند تا آن صورترا منهدم نکردند وانواع بدعت که در 


| آنوقت بود به اول صحبت با سلطان همه‌را از قلم رو سلطنت او موقوف کنانیدند | 


ودین اسلام آن قدر در بلدان هند قوت پذیرفت که هیچ وقت مثل آن نشده بود " 


0 واهل بدعت ذلیل وخوار شدند وهیچ جا در بلدان هند رواج آمما نماند نیز نوشته " 


| اند که وقت در آن ایام پادشاه ایشانرا در باغ حاص دعوت کرد در میان آن باغ ا 
وفی در ۰ 3 رز مب ۳۵ 


حوضی بود که بکمال زینت ترتیب يافته ودر آن صورقای.ماهی از طلا درست | 


۱ موده وچ ای آغارا از جو اهر والاس ساخته بودند وحهت حلوس ایشان فرش ۱ 


بر کناره همان حوض انداخته بودند چون خحدمت ایشان با سلطان برای جلوس بر , 


آن مکان رسیدند اوّل امر فرمودند که آن ماهیهای طلارا شکسته از آنحا دور " 


| کردند بعده جلوس نمودند وسلطان ازانحاکه ره ولایت یافته بود ازین امور ايشان . 


۱ حظوظ میشد وشکرانه ای بتقدیم میرسانید که در عصر من این نو ع مردمان پیدا 
میشوند ورحوع خلائق آنقدر شده بود که رزی پادشاه زاده محمد اعظم شاه : 


۱ بخدمت ایشان برای توحه میاأمد و آن قدر جمهور حلائق بدروازه ایشان بود که از 0 


۱ هجوم دستار از سر پادشاهزاده افتاد وعشقت مام دخحول سیر شد وبخدمت ایشان 0 


۱ رسیده توجه شریف حاصل نود چون بخدمت سلطان رسید واحوال هجوم خلق بعرض . 
" رسانید والدش ازین سخحن بسیار محظوظ شد که احمد له که ازین نوع مردم اهل . 


۱ ایشان آنقدر در تعظیم اخوان خود میکو شیدند وحقوقرا مد نظر داشتند که روزی ۱ 
همین شاهزاده مذبور دعوت ایشان نموده بود ویکی از برادران ایشان که بعمر از 
ایشان کلانتر بوده حاضر بودند بایشان بدعوت رفته بود چون طعامرا میآوردند | 


پادشاهزاده آفتابه ولگن بدست خود گرفته برای شستن دست ایشانان آمد ایشان . 


‌ 


- ۳۸۷ 


از دست او آفتابه و لگن گرفته اوّل دست برادر بوک خودرا شستند باز آفتابه 


0 ولگن‌را به شاهزاده گذاشتند که دست ایشانرا وباقی خدومزاده گانرا شست این از 
هه 0 کت که متس خری رقای ور 
وهفث سال شد در سنه هزار ونود وشش هحری ازین دار پر ملال انتقال نمودند نا 
# ولا الیه راحعون تاریخ وصال ایشانرا یافته اند هی هی ستون دین افتاد روضه 
مبارك ایشان در بلده دار الارشاد سرهند واقع است. طویی من زارها از حدمت | 
ایشان هشت فرزند حلف شدند سه ازان در حضور ایشان بدرجه کمال رسیدند 
0 وپنج از ایشان خحوردمانده بودند از سه فرزندان کلان ايشان اوّل شیخ محمد اعظم 
قلس سره ثان شیخ محمد حسین قّس سره ثالث شیخ محمد شعیب قّس سره. 
تذکره عاشر از منتخب خامس در ذکر فرزند ششم 
حضرت عروة الوثقی شیخ حمد صدیق رضي ال تعالی عنهما 

حدمت ايشان اصغر اخوان خود اند چون فرزندی که در شیخوخحیت متولد 
" شود در نظر والد حبوب میباشد ازان جحهت محبوب والدین خود بودند وحدمت . 
0 حضرت عروة الوثقی بر کمالی که فرزندان کلان خودرا به بشارت داده اند . 
ایشانرا نیز بشارت داده اند ولادت کثیر السعادت آنقدوة ازباب ارادت در شهور 
سنه هزار وپنجاه ونه در بلده دار الارشاد واقع شده تعلیم علوم عم عقلیه ونقلیه در 
اندك مدت نوده بخدمت والد خود به سلوك مشغول شده اند چون عمر مبارك 
ایشان به حد بلوغ رسید و کسب باطی ایشان نیز مقارن آن باتمام ابحامید ودر سن 
هجده سالگی مبشر بوصول ولایت احمدی شدند هرچندکه قبل برآن به چند سال 
ی طفولیت از سرور دین و بشارت این دولت يافته بودند حدمت حضرت ۱ 
۰ عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه ایشانرا کامل ومکمل دیده احازت کامله در 
زنگ دیگر فرزفدان عایت فرموده: اند مبارند که در صوزته ایشان: مشافت: تام 


۱ بعضرت والد خود داشتند علی اخصوص حبهه وابرو وچشم وبیق ایشان مشاهت 


- ۳۸۸ - 


بسیار داشت میآرند که اکثر مرض به ایشان حائل میشد درین بسیار 1 
میبودند واکثر هس مبارك ایشان در پرهیز گذشته است چه از اطعمه لذیذه . 
وفواکه وغیره اشیای مرغوبات طبعی تناول غینمودند میفرمودند که پرهیز که . 
برای حوف مرض کرده شود خیلی تصفیه باطن مینماید چه ازین مر در دل " 
حطور ریاضت نمی آید که به عجب بکشد روز آخر عمر شریف در دار السلطنة | 
۱ دهلی تشریف فرما شده بودند ومحمد فرخ سیر که پادشاه وقت بود مرید ایشان ۱ 
بود وصال ایشان پنجم شهر جمادی الأویل سنه هزار وصد وسی ویکم هجری در 
دار السلطنة مذبور روید او ازاحا تابوت شریف ایشانرا بدار الارشاد آوردند وقبه 
مبارك وروضه علحده متصل روضه حضرت عروة الوئقی رضي ل تعالی ساخته ‏ 
اند مدفن ايشان آبحا قرار گرفته یزار ویتبرك به رضي له تعال عنه از ۳ 
ایشان دو فرزند حلف شدند اوّل شیخ محمد مهدی وثان شیخ محمّد عبد الباقي 
رجمة اه علیهما مخفی نماند که خدمت حضرت عروة الوثقی رضي ال تعالی عنه 
۱ روت رفن زآقتهی ی مشرآن ایشاق نیز :صبیات بودند وهنه این ضالات.. ]۱ 
بدرجه ولایت مشرف شده صاحب کشوف وکرامات ظاهره وحداوند معارف ‏ 
وخوارقات باهره اند که تفصیل آن موحب تطویل میشود رحمهن ال تعالی رحمة 
واسعة چون تسوید این منتحب ورود یا وقوع یافته وصعوبت کشت مانع تفصیل 
احوال حضرات خسه از فرزندان حضرت عروة الوئقی رضي ال تعالی عنه شده 
ازین مر کوته اندیشی کمان نبرد که راقم نسبت باین اکابر کم عقیده یا بی 
اطلاع از احوال ایشان بوده عدا حل شانه گواه است که فقیر هر یکی از 
فرزندان حضرت عروة الوقی را به مرتبه معتقدم وهر یکی را بتدریج بعد هم 
دیگر چنانچه ذکر شده ردیف همدیگر میدام وامید استمداد از ارواح طیبه ایشان 


در حصول نسبتهای خاصه این اکابر مینمام فرد: 


۲ : تِ #۰ و ۱ دص 
یمین عدرم بزرگان در پزیرند * کلانما حورده بر حوردان نگیرند 


--_ ۳۸۹ - 


منتخب سادس از منتخبات سبعه در احوال حضرت قطب الاقطاب 
غوث الأغواث سرمست باده قیوم حضرت شیخ حاجی غلام 
محمد معصوم وقدوة الاولیاء ملاذ الأتقیاء مستغرق انوار 
سرمد حضرت شاه غلام حمد رضي ال تعالل عنهما 
مخفی غاند که حدمت حضرت قطب الاقطابرا در ساثر اولاد حضرت دد 


الف ثان رضي الّه تعالل عنه در زمان خحود امتیاز تام بوده ودر عصر خود جامع 


بودند در منصب قیومیت وغوئیت وقطبیت وبه نسبت اصالت نیز حقق چنانکه . 
" بطور حضرت دد الف ان رضي الّه تعالل عنه منصب قیومیت بی نسبت اصالت 
متنع الوجود است این مع از محرمان کلام والای ایشان خفی نیست وخحدمت 
ایشان به قطب الْقطاب ملقب بودند وامام الاولیاء نیز عطاب ایشانست در رنگ 
حدٌ خود قیوم الزمان که تاج الاولیاء حطاب ایشان بود ودر حق ایشان بشارات 
. این مناصب مذکوره قبل از تولد مبارك ایشان بسنین از حضرت. عروة الوثقی 
رضي ال تعال عنه بحضرت تاج الأولیاء فیْوم الرمان شیخ محمد صبغة الّه شده بود 
که از نسل تو فرزندی عزیز الوجود تولد خواهد شد خواه از تو بی واسطه وخواه 
از فرزندان تو بواسطه چون آن عزیزرا دریابی آنرا قائم مقام من دانسته اسم مرا 
| بوی تاره که وارث نسبت بمحددی ومعصومی بالاصالت وی خواهد بود 
وفیوض وب رکات او ای یوم القيامة در اولاد ومنتسبان او خحواهد ماند وطریقه علیه 
۱ اکابررا رواج دیگر خواهد افزود اين مژده بشارت که در حق ایشان از جدً شریف 
ایشان واقع شده در رنگ بشارتی است که حضرت سلطان العارفین بايزید بسطامی 
رضي الّه تعالی عنه در حق شیخ ابواحسن خرقان رضي اه تعالی عنه قبل وجود 
ایشان .عدت مدید عنایت نوده بودند حدمت مولوی معنوی در مثنوی بآن تصریح 
فرموده توت بحموعه نیز در منتخب اول در احوال ایشان تفصیل آن شده است 


چون عمر مبارك ایشان بحدٌ تعلیم رسید بدرش مشغول شدند واز انواع علوم عقلیه 


,و۳ - 


ونقلیه در اقران خود متاز گردیدند تا سن مبارك ایشان بحدود عشرین رسید از " 
تحصیل فارغ شده بخدمت جد والای خود حضرت تاج الأولیاء قیوم الرّمان تِ- 
| سلوك باطن مشغول گردیدند در مدت قلیله احذ فیوض کیره . کردند وبدرجه | 
خمال واکمال فاکش شدند وار عدست سل ری لاف کلن,شرفراز گرفید نت 
وعالی از انوار ارشاد ایشان منور شده وطریقه علیه را رواج کلی بوجود ایشان 
حاصل گردید نسبت احداد کبار خودرا بتازگی وطراوت ام در معروض حجلوه 
در آوردند وارشاد ایشان عالگیر شده وبشارت موعوده مذکوره بحصول پیوست ‏ 
" وعناصب اعلی که رمزی ازان رفته سرافراز گردیدند واین معان را در نسخه خود ۱ 
حدمت میر.غیاث الدین قدّس سره که یکی از حلفای جهت مندان ایشانست 
وبسیار عزیز الوحود وشیرین سخن بود در قصیده بوزن مثنوی بنظم کشید. ‏ 
میآرند که آنقدر استغراق وحضور بر ایشان غلبه داشت که به حسوسات ظاهری " 
اگر چه در نظر ایشان میگذشت افرال یف مو دنل مگر. اژ: بحضان لس ایشاترآ ابر ۱ 
آن مطلع میساعت اين نقل اشاره باین مدعا مینماید میآرند که در ایام کبر سن ! 
نوعی بامراض بارد مبتلا شده بودند وطبیب حهت پرهیزانه ایشان گوشت ی 
معیّن نموده بود وخادمی که در طبخ معیّن بود هميشه یکران را ازان بحضور عال ۱ 
یبرد روزی مرغی بيك پا چنانچه عادت مرغان رفته است ایستاده میشوند 
ایستاده بود آن مرد حهة رفع مظنه که هميشه يك پارا هت رف 
مطلع ساخعت که حضرت به بینید که مرغان این ولایت یکپا دارند عدمت ایشان ۱ 


دیده یقین وانغوده فرمودند که سبحان 1 چه قدرت کامله است که بعضی 


مرغانرا یکپا حلق نوده وما یحتاج اورا بیکپا کفایت کرده اين از کمال استغراق 


همت والای شان در امور کال باطی مصروف بوده در نزد فقیر بیاض حاص 
ایشان است ودران از کشوف واضمات وعلوم ومعارف بنوعی تدقیقات و تحقیقات 


۳۹۱ 2 


نگارش نموده اند ودر صفاوت ذات وآثار وافعال بطرز حاص خود از عبارات . 


| عالی واشارات متعالی بیان فرموده که عقل عقیل از دریافت آن عاحز ودرك دراك ؛ 


۳ ۱ 
آن قاصز وآن بیاض مبارك تام بدستحط شریف ایشان است ودران از امامات | 
۱ 1 


| وعصوصیات حود آن قدر باريك مقدمات آورده اند که ظاهر نمودن آن بیاض : 
جز بنظر حواص از جمله محالات است مسموع از اکابر است که حدمت ایشان | 
فرزنک انخداه کیان شود باین اشام نیز ملهم شده اند که غفرت لك ولن توسّل 
" بك بواسطة او بغیر واسطة ال یوم القیامة واين امامات بجناب حضرت بحدد الف ۱ 
" ان وحضرت عروة الوئقی وحضرت قیوم الرّمان شیخ محمد صبغة ال رضي ال 
۱ تعای عنهم شده بود واين حلف رشید به نسبت اجداد کبار بدان متاز شد عادات ۱ 
۱ وعبادات ظاهری ایشان شام ,عطابقت سنت واقع شده وموافقت حضرت اجداد ۱ 
خودرا در افعال واطوار وآثار آن قدر حریص بودند که ما فوق آن متصور نباشد . 
0 ودر اموری که منت ازان ساکت است تابع امحام بودند حی که از اکابر مسموع ۱ 
۱ است که نوشیدن آب ی اذن امام بایشان میسّر نبود در ایامی که خحدمت ایشان ۱ 
| بزیارت حرمین الشریفین تشریف میبردند وحدمت حضرت ححة ال وحضرت | 
۱ وحدت ودیگر کبار حضرات نیز عازم آن سفر بودند چون خدمت ایشان خحوگر ۱ 
علازمت حد خحود حضرت قیوم الرّمان بودند وصحبت دیگران بر ایشان گران ‏ 
مینمود از اين مر بجناب حضرت قیوم الزمان عرض نودند که فقیررا سوای 
صحبت حضرت صحب نیسازد وباحوان وب اعمام حضرت درین سفر همراهم | 
هر چند ایشانان همه کامل ومکمل اند اما از آنکه اين فدوی سوای ایشان بطرق ؛ 
مد نظر ندارم وآداب صحبت دیگران کما هو از من بوقوع نخواهد آمد بلکه ۱ 
حضور لس عال ایشانان نیز بر من گران است مبادا موحب آزار ایشانان شود ! 
۱ ونقصی ازان .عن عاید شود حدمت حضرت قیوم الزّمان فرمودند که کشف کون 
.را با شا همراه میسازم چه شا واين اکابر همه ازان عقام عبور نوده اید ودر عرصه ‏ 


۳۹۲ 


0 سفر احتیاج بدان میشود چون این نسبت ملازم شا شود همه همراهان شارا احتیاج . 


۱ بشما خواهد بود چون حتاج شا شدند در استرضای شا خواهند بود وعدمت ا 
0 ایشان مرحص شده با حضرات دیگر ملحق شدند روزی واقعه عظمی بایشان ‏ 
نمودند که اگر امروز کوچ نوده بدان مترل رفته شود موحب این بلیه حواهد بود ‏ 
: آن واقعه بعینه در حفظ فقیر نانده اما دیگر صاحبزاده گانرا ظاهر ۳ 


| وحاصل آن همین است که ايشان بحضرات اعلام نمودند که امروز چنین وچنان .عن : 


| نموده اند ومنع در کوچ فرموده اند حضرات فرمودند که ظاهر مقدمه بنظر نمی 
آید و کشوف چندان اعتبار ندارند گاهی واقع میشود گاهی واقع نمیشود توکل ! 
هتر است القصه بعد اللتیا والیخ کوچ نمودند ایشان آن روز از حضرت تخلف 


فرموده فردای آن بایشان ملحق شدند آن واقعه بحضرات رویداده بود وموحب . 
۱ بسیار آزار ایشانان شده بعد ازان روزانه هیچ مترل کوچ نینمودند که از ایشان 0 
| استصواب آن میدیدند ونیز مسموع شده که در همان سفر چون کشی ایشان 
بدریا قریب حده رسید گونه باد مخالف وزید وکشی در تباهی آمد وامید حلاصی . 
0 از ام کاب آن بکسی اند همه از همدیگر بحلیی ووداع میخواستند وغوغای ؛ 
0 حشر در اهل آن مرکب افتاده بود حواص وعوام حبران وسراسیمه شده بودند | 
" وشبیهه روم... وتری لاس سگاری ومَاهُم بسگازی * الج: ۲) پرتوی انداحته بود ! 
وخحدمت ایشان در آن هنگام بفراغ کلی .عراقبه و استغراق ها شا یک 2۳ 
حضرات ایشانرا جنبانیده از کیفیت معامله با خبر کرد ایشان فرمودند که خحاطر 


جمع دارید که انشاء ال تعالل روز جمعه بجامع جده بخبریت نماز ادا حواهد یافت ‏ 


۱ ك_ ۰ 2 و ۱ 
وهی نه مکروهی واقع نیست فوقع کما بشر رضي الّه تعای عنه مشهور است 
" که روزی ایشان بطواف مشغول بودند دران انا سارقی بجیب مبارك ايشان دست 


انداعت وحال آنکه جیب مبارك ایشان خالی بود ایشان بران مطلع شده دست 


اورا گرفته با حود میگردانیدند تا دوره طواف بآحر رسید وآن شخص یچ نوع 


- ۳۹۳ 


خودرا از دست ایشان رهانیدن نتوانست لاچار خودرا بایشان گذاشت چون . 
۱ فار غ شدند دست اورا کشیده بگوشه بردند وخادمرا فرمودند که مبلغ کذا | 


حاضر ساخته وبدان سارق عنایت نودند وفرمودند که مرا شرم آمد که دست او : 


از کیسه من خال رود میآرند که خدمت ایشان بر کنار دریا آنکه مترل داشتند | 


ز جهت وضو بر کتار دریا آمدند وحدمت مير غیاث رک ره زیت 
| ایشان بوده ونظمی که بالا ثبت شده تصور فرموده او است حاضر الندمت بود 
ای ات هر کرش ات ای ار هه 
| طلا شود اگر بکار شا است بردارید خدمت میر مذکور چون در جحذب 


| موافق مذاقش نیامد وبعصائکه در دست داشت آن سنگرا بدریا انداعت سنان 


۰ | عصای او آهی بود ق الفور طلا شد آنرا نیز بر آورده بدریا انداعت خدمت " 


. حضرت قطب الأقطاب تحسین همت او کردند وطالب صادق دانسته القای نسبت ] 
" خحاصه خود بقدر استعداد فرمودند ونیز مسموع است که یکبار در کش الب 
, سوار شده عبور مینمودند ودریا در آن ایام در طغیان بود کشی را از حدّی که | 

مین :بزآید پایان برد آن مکانرا کمال وحلال مینامند محل مهیب ومهلك سینت ۰ 
" چنانچه از عابران دریا پوشیده نیست ملاحان فریاد بر آوردند ایشان از استغراق 

با خبر شده فرمودند که چه غوغا است صورت حال بعرض آن قدوه" ارباب | 
| کمال رسانیدند ایشان فرمودند باك مدارید که فقیر ملهم شده ام که اهل این | 
| کشی از غرق وحرق دنیا وآحرت محفوظ اند .ملاحانرا از بشارت ایشان دلقوی 
" شده در تردد کش شدند ايزد تعای حلاص آفا از غرق نموده کش را.عا من | 
۱ رسانید چون از کش فرود آمدند شخصی ازاما به عرض رسانید که حضرت " 
بشارث خلاصی غرق وحرق دنیا وآحرت عنایت نمودند در حق تام اهل کش ا 
در دنیا حود اين مژده بحصول پیوست در عقّی نیز امید است که ثابت شود اما ۱ 


- ۳۹۶ - 


" مقوله بودند که هنذوان مذکور آمده بخدمت ایشان اظهار نمودند که مارا احلاص 


کلی حاصل شده .عا کلمه عرض نمایند که مسلمان میشوع همه بخدمت ایشان 
| اسلام آوردند میآرند که ایشان روی مبارك خودرا پوشیده میداشتند یا در پالکی | 
| مبارك حود دثاری میکشیدند که در رهگذار مبادا عدو حدا حل شأنه زرسول ال | 
صلّی ال علیه وآله وصحبه وسلم بنظر من درآید اتفاقا اگر هندوی بشرف دیدار " 
ایشان مشرف میشد وحال کلمه میخواند ومسلمان ميشد واین واقعه بکرات " 
وقوع یافته هندوان از این معین با بر شده از رهگذار ایشان دور ميشدند. 

ومنقول است که خدمت آیشان درین فرد از دیوان حافظ اعتراض مینمودند . 
ی 

من ازان حسن روز افزون که یوسف داشت دانستم 

که عشق از پرده" عصمت برون آرد زلیخارا 

میفرمودند که باعث بر عصمت زلیخا عشق حضرت یوسف علیه السلام . 
شد نه آنکه موجب نقض عصمت او گردید ومیفرمودند فرد: ۱ 

کمال حسن یوسف را چه دان حافظا بشنو 

که عشق او سبب گردید بر عصمت زلیخارا 

درین معین هم ادب 0 
۱ وعلیه میماند وهم ادب حضرت زلیخا که حرم مترم او است آن قدر در آداب ۱ 
| انبیا میکوشیدند که بالاتر ازان مسیون تال ور ایشا ع از فد که کر شقوة | 
بجای اولو العزم اولو الفضل بحویز مینمودند فرد: 
۱ دران روز کز فعل پرسند قول * اولو العزم را دل بلرزد زهول 

میترنودنن هر چید: از غظحت. کبربا مختاب فلس خداوند حل شانه: عبر 
۱ است وبصعوبت قیامت مشعر اما از صریح کنایه بهتر است که بآداب انبیا صلوات 0 
۱ له علیهم لیق واین کرعه مبارك بدان دال (ن این متا هم ما الُْستی اولك . 


ب ۳۹۵ - 


مه سر قوس و م وم مر و وم و و 


غنها مبعَدُون * یعون حسیستها وم في ما هت اسهم عالدون * لا بح یحزنهم 
قرغ الاک وتتلقیهم المیکَةّ هذا کم الذي کنتم وعَدُون هه ۱ 
۳ مروی است که شبی خدمت ایشان در ملازمت مرشد خود که حدٌ ایشان 
نیز بودند از خانقاه معلی بدر حرم سرا تشریف آوردند ازان مکان طلب رحصت 
مودند که بخلوت خود تشریف برند حدمت حضرت قیوم الرمان فرمودند که 
ساعی توقف نما تا من از اندرون گردیده بیام بتو حرق دارم حدمت ایشان آبحا 
ایستاده ماند وحدٌ ایشان چون بحرم حترم رفتند از شام مبارك ایشان نسیان شد 
ایشان تا صبح ازان مکان بیجا نشدند همان هیثت ایستاده ماندند حیق الصبح چون 
حدّ ایشان برای نماز صبح بر آمدند ایشانرا در همان مکان ایستاده یافتند معلوم 
مرفنت که از یوقت ایشاده اند اسان دنه ری راکهار ان وف 
منتظر بودم رحصت غودند که وضو کرده برای نماز بیا ونسبت خحاصه خودرا 
بایشان القا فرمودند بلی مریدانرا بدین صفات باید بود تا از فیوضات پیر هره‌ور 
ند ععهور استت میج ی اکن با ءترسیته ابیت کسای کطست راد 
توفیق یافته اند آما بفیوض وب رکات مستحق اند نه غیر آما من حدم حدم فرد: 
ه رکه عاشق شد اگر خود نازنین عام است * نا زکی کی راست آید ناز میباید کشید 
تذ کره الث از منتخب سادس در ذکر وفات 
حضرت آیات جناب قطب الأْقطاب رضي ال تعالی عنه 

مروی است که چون عمر شریف ایشان از حدود تسعین بحاوز نمود قرب 
وصال خودرا اظهار ول ومقارن آن ورود آفات در بلدان هند پیدا شد 
وخلل در سلطنت چفتائیه پدید آمده بود دران ایام امد شاه پادشاه دران با 
عسکر عظیم باراده دهلی بلاهور رسید وبیرون بلده مذبور فرود آمد از آبحا شاه | 
ول‌خان که وزیر او بود با سردار جهانغخان هردورا بخدمت ایشان فرستاد وحدمت 


ایشان بیرون قلعه در میادن محله سکونت داشتند هردو امیر مذ کور بخدمت ایشان 


بت ۳9۹ - 


مشرفب شدند وقدم بوسی حاصل نوده معروض داشتند که سلطان سلام فرستاده 
وحهت فتح مت دریوزه نموده حدمت ایشان فرمودند که عمر فقیر بآحر رسیده 
سای پیش بودن خودرا میبینم در آحر عمر ننگ سلاطین هندرا نمیگذارم هر چند 
سلطان هند از این خحاندان گردیده وقبله توحه خودرا پراگنده نموده وازان جهت 
خحلل کلی در سلطنت او راه یافته بر زوال سلطنت آماده شده اند ما مدت حیات 
فقیر کم مانده تا زندگی فقیر باو متعرض نشوید که فتح کلی نخواهید یافت وسال 
آننده فقیر ازین دنیا سفر خواهد مود فتح کلی نصیب شا خواهد بود ودستار 
مبارك خودرا از حادم طلب غوده امر فرمودند که دوجا کنند يك قطعه بوزیر شاه 
ول خحان عنایت غودند وقطعه این را بسردار جهانخان شفقت فرمودند قطعه که 
بوزیر عنایت شده بود بر قطعه سردار می چربید فرمودند که قدر مترلت شا هردو 
بزیادتی و کمی این قطعه متفاوت خواهد افتاد ورحصت نودند هردو امیر مذ کور 
بعرض سلطان کیفیت ارشاد ایشانرا رسانیدند هر چند که در آن مرتبه ترددات 
نمودند افع نه افتاد ویفتح صورت پذیر نشد سال دیگر که ارتحال ایشان از این 
دار پر ملال واقع شد باز سلطان دران آمد وبحسب مدعا کامیاب شد نیز مسموع 
شده که بعد از تولد مرشدی حضرت قیوم جهان رضي ال تعالی عنه فرموده 
بودند که مرا برای وجود اين فرزند داشته بودند چون این فرزند بوجود آمد سبب 
بودن من در اين عام نینماید وبشارات بسیار در حق ایشان فرمودند انشاء ال 
تعال در احوال ایشان مذکور خواهد شد واز اين نوع اشارات بقرب ارتحال خحود ‏ 
بسیار نموده اند در سنه یکهزار ویکصد وشصت یکم از حدود تسعین متحاوز 
شده بقرب صد رسیده در پنجم تاریخ ذی اخحجهة ارام بوصل جناب قدس 


حداوند تعالی شانه شرف شده اند لا له ولا الیه راحعون تاریخ وصال ایشانرا | 


بسیار يافته اند اما بتزد فقیر از آها منظومه که میر غیاث الدین تصور نوده است 


موحود بود بتحریر آمد نظم: 


- ۳۹۷ 


زبستان بحدّد الف ثان * بباغ قطب معصوم زمان 
بر آمد از نمال صبغة الّه * عجائب گل چو چشم آسمان 
مه از پرج امام العارفین بود * که مهر آسمان حانش بخوان 
نی را ناب کامل مکمّل * حدّد شان قیوم جهان 
امام الأولیا از حق حطابش * باسم معرفت معصوم ثان 
پس الف بیکصد شصت یکم * بجنت رفت خوش زین دار فان 
رضی الّه تعالل عنه بیرون گنبذ شریف متصل قبر. شریف والد ایشان حضرت امام 
العارفین واقع است طوی لن زارها وقبه حوردی بر ايشان بنا یافته عدمت ! 
حضرت میر.غیاث الدین در اتصال شجره ایشان وانتساب ایشان. تسلسله. علیه 
نقشبندیه رضي الّه تعالی عن ارباب اهالیها زیبا بنظم کشیده اند. 
هر چند خلفای جناب حضرت قطب الاقطاب سوای فرزندان عالی مقدار 
ایشان نیز بسیار بودند اما حضرت امیر غیاث الدین بسیار در اقران خود متاز 


بودند وبدرحات کمال واکمال رسیده شه از احوال ايشان لازم که بیان آید اما 


چون درین منتخب ام احتصار منظور است طذا بطریق ایجاز از کلام خود او که 


در مبادی احوال خود در عين جذبه فرموده است نوشته ميشود مصرعه: 
بر حال تو هم حال تو برهان‌و دلیل 
حدمت ایشان باعلی درجات کمال مشرف شدند وبحاز گردیده بولایت 
حود فیض آباد که توابع بدحشان است تشریف فرما شدند وطریقه ایشانرا دران 
ولایت رواج کلّی شد وخلائق کثیر بتوسط ایشان بدرحات کمال مشرف شذند 
ال الیوم نسبت ایشان در اولاد ومنتسبان ایشان جلوه گر است ومزار مبارك 
ایشان چون لعل درکان بولایت بدعشان واقع شده یزار ویتبرك به رحمة الّه تعال 


- ۳۹۸ - 


تذ کره رابعه از منتخب سادس در ذکر قدوة الاولیاء 
حضرت شاه غلام حمد ولد حضرت قطب الاقطاب امام الاولیاء 

شاه حضرت غلام حمد معصوم رضي ال تعالل عنهما 
حدمت ایشان بعد از حصیل علوم ظاهری کسب کمالات باط از حدمت " 
والد خود حضرت قطب الاقطاب نغوده اند وبه نسبتهای خاصه ایشان مشرف ؛ 
شده بدرجه" کمال واکمال رسیده بحاز 8 چون والد ایشان حدمت ایشانرا . 
کامل ومکمل یافتند مسند مشیخترا بایشان تفویض فرمودند وسائر فرزندان ۱ 
ومریدانرا بایشان حواله نمودند وخحدمت ایشان در حیات والد شریف خود بر .؛ 


مسند ارشاد اتکا. موده برهنمای بریه مشغول شدند وهنگامه" ارشاد ولارشاد 


ایشان در اطراف واکناف عالم انتشار یافت وجهان جهان خلائق از اطراف 


وطرائق بخدمت ايشان رسیده داحل بطریقه علیه شدند واخذ فیوض و کمالات 
نغودند ومظهر اسرار وبرکات گردیدند القصه مرجع کل در عصر خویش بودند 
و همه احوان واکثری از اقوام ایشان احذ فیوض وبرکات از حدمت ایشان نغودند 
عوحب آية کرعه (ذّا جَاء کصرٌ له رالْْح وَرَیت الاس یدخلون ف دین اله آفرَاجا) 
حوق حوق مردم از فقرا واغنیا وسلاطین وحکام ومشائخ واکابر وفضلا وعلما 
رجوع آوردند وعلفای ایشان در اطراف واکناف عال انتشار یافتند وآن قدر 
رواج اين طریقه که در ایام ایشان شد چه از نفس نفیس خود ایشان چه از 
فرزندان وبرادران وغیره بحازان ایشان که حوصله کاتب از تعداد آن عاجز وزبان 
قلم از تکتب آن قاصر از اکابر شنیده شد که در مراقبه صبح وشام معموله ایشان 
۱ زیاده از دوازده هزار مردم جمع میشدند ودر مراقبه بعد از جمعه آن قدر جعیّت 
حلائق ميشد که از اندازه حساب بیرون میبود حضرت جی صاحب کلان وقدوة 
الاولیاء لقب ایشان بوده وعادت مبارك ایشان چنان قرار یافته بود که شش ماه با " 


۰ ۰ ‌ و 
عیال واطفال واخوان واقربا در لاهور تشریف میداشتند" وشش ماه دیگر به پشاور 


- ۳۹۹ - 


میبودند وهمه عیال واطفال واقربا وملازمانرا با حود می آوردند ومیبردند ودر | 


۱ ب اء 3 ۳ ۰ 
رنگ اردوی پادشاهی جمعیت خلائق در راه بایشان میبود حتی که مسموع شده . 


که پالگیهای مردانه وپالگیهای زنانه که از متعلقان ایشان همراه میبود گاهی بصد / 


۱ عدد میرسید و گاهی زیاده ازان ميشدند وسواری های دیگر مثل کجاوه وگاوی ۱ 


وستور وغیره برین قیاس باید نود شنیده شده که ماهی قبل از سفر قومرا برای . 
اصلاح راههای میفرستادند که از رهگذارها با قطع حبگل و خاروحاشاك مینمودند 


| وما حتاج طریق ومنازلرا تمیه میفرمودند وبخشش وسخا وکرم آن قدر که از ایشان ‏ 


| بوقوع آمده چه شرح نماید ق ابحمله آیی بودند از آیات امی ورهی بودند از ۱ 


| شده که چندین هزار احادیث باسناد یاد داشتند وبر هر فعلی که از ایشان صادر ‏ 


۱ میشد حدیثی در آن باب می آوردند وآن فعلرا مطابق بحدیث مبارك مینمودند 0 


حتّی که بر نوشیدن آب احادیث کثیره میفرمودند. 


فقیر از زبان یکی از منتسبان ایشان شنیده ام که یکی از علمای پشاور ‏ 


| بحرکنت بعضی مرضاء لقلوب با جماعة از طلیه جیده تخود رای مثاکزه ندمت | 


ایشان آمد واين عزیز در قوت علمیه وفصاحت تقریر وبلاغت حریر سرآمد . 


۱ علمای زمان بود چون در حضور عالی باریاب شد صورت علوم تمامی ‏ وکمال از " 
لوح دل وی و گردید بطرف تلامیذ اشاره نمود همه آنمارا نیز همان حالت روی | 
۱ داده بود هیچ یکی ازانمارا حرق بر زبان وبر دل نیامد از بجلس عالی بر خحاستند ۱ 
۱ وعحل خود رفتند وکتب‌را کشودند خودرا بقوت اصلی یافتند وبعضی مباحثه‌های ۱ 
۱ دقیقرا شاد هیک یط گرفه زر دیگ تایه کت بای اند فان ععانی» ۱ 
۱ اول دیدند باز رجوع نودند چون از بحلس عال بیرون شدند خودرا بقوت اصلی ‏ 
۱ یافتند روز تالث باز آمدند و کتب‌را نیز با حود آوردند به بحرد ملاقات ایشان در ۱ 


۱ خحود نظر کردند ومتوجه شدند خودرا عاری حض دیدند کتب خودرا کشودند ‏ 


از الف تا با فرق نمینمودند آن عزیز با تلامیذ خود بر قدمهای مبارك ایشان افتاده ‏ 
واظهار معامله حود نمودند حدمت ایشان فرمودند که فلان بحث وفلان بحثرا ضبط 
| موده آمده بودند وجواب هر یکرا بیان فرمودند آن عزیز با طلبه حود مرید ایشان " 
۱ شدند وصحبت والا اعتیار نموده از برکت صحبت ايشان بره کلی یافتند واز | 
خواهرزاده ایشان ویکی از صالحات کاملات زمان بودند میفرمودند که در سن " 
۳ م ۲ 1 0 ۱ 
هفت سالگی بودم روز بیست غم رمضان مبارکرا روزه داشتم وهمان روز بخدمت | 
| ایشان مرید شدم چون از تلقین فارغ شدند متوحه من گردیدند حالق عن رویداد | 
که لذت آن ای الیوم از من نرفته همانا که حلص نسبت علیه‌را بطریق اندراج . 
النهایه ق البداية عن القا غودند و آن قدر رسوخ عقیدت وکمال حبت که بجناب 
ایشان داشتند در تحریر می آید وکسیکه ف ابحمله از جناب ایشان کم احلاص | 
۱ بود آنرا ی بره محض میدانستند واگر از اهل طریق بوده باو سوء معامله مینمودند ۱ 
3 1 ۱ و ۱ 
اگر متنبه میشد سلب نسبت او میفرمودند ازانما این معی‌را فقیر در حق یکی از 
منتسبان مرشدی حضرت قیوم جهان قَدّس سره دیده نعوذ بالّه من غيرة اولیاء ال | 
چون مدت عمر مبارك ایشان بانقراض رسیده شوق لقاء الّه بر ايشان غلبه کرد . 
طالب وداعی آن شدند وبقرب ارحال خود مطلع گردیدند واظهار آن مینمودند ۱ 
وحظ با ازان بر میداشتند مسموعست که سی روزه ماه رمضان مبارکرا تام به : 
۱ صحبت ادا نمودند وختمات تراورا بطریق معمول خود تام کردند شب عید فطر 0 
با صحت کلی .عستراح خود اضطحاع نمودند وقت نماز مجد برای ماز بر خواسته ۱ 
۱ وضو نودند وادعیه موقته آن وقترا خواندند وبنماز مشغول شدند بعد از فراغ از ؛ 
به مستراح رجوع مودند تا صلاة بین النومين واقع شود چون بخواب رفتند بر " 
نخواستند وقت صبح خادمه ایشانرا برای نماز بیدار نود واحاح کرد از ایشان اثر 


بحسّ وحرکت ندید فغان بر آورد وفرزندان ومتعلقان جمع شدند چون دست بر " 


۱ 
| نبض میگذاشتند نبض متحرك میبود ولطایف در سینه پی کینه ایشان بذکر مشغول " 


| بودند وزعفران چون بر جبهه میمالیدند خشك میشد وآئینه را چون قریب دم 
ودماغ میآوردند اثر خار نفس بر آن ظاهر میشد حکما وغیره متحیر ماندند آخر ‏ 
۱ الامر اهل کشف در یافتند که ایشان رحلت نوده اند سنه هزار ويك صد وهفتاد ۱ 
وهفت هجری بتاریخ شب غره شوال که شب عید فطر باشد ازین دار پر ملال 
0 بدین نوع ارتحال نمودند زا ظ ولا اليه راحعون! پس از رحلت مبارك ایشان ۱ 
۱ مر یت هم اب تیان کی امنهر کی زور 
زبان یکی از مریدان ایشان در قریه شب قدر توابع پشاور شنیدم که قرب ارتحال | 
| ایشان بخدمت رسیده بودم مبلغ سه روپیه نذر بخدمت گذاشتم فرمودند اين مبلغرا ۱ 
بردارد نزد خود امانت بدار فردای عید فطر بر قبر من بیا شخصی آمده اظهار 
۱ خواهد نمود که همين عدد مبلغ بذمه این شخحص قرض داشتم باو بده اما این معی ‏ 
۱ را خفی دار آن شخحص گفت که از حدمت عالی رحصت شدم وعکان خود رفتم 0 
| روذ مذ کور بشهر آمدم خبر رحلت ایشان شنیدم بر قبر مبارك رفته بزیارت | 
۱ مشرف شدم .عوحب امر عالی ساع در آبحا متوقف ماندم دیدم شخصی غریب 0 
۱ بیامد وزیارت کرد وعن گفت که بذمه ایشان مبلغ کذا قرضداشتم الال . 
بفرزندان ایشان اظهار کنم یا نه که ایشان در عزا والد خود اند من آن وجه‌را بر 
۱ آورده بوی دادم وگفتم ایشان این مبلغ برای تو .عن امانت داده بودند بگیرد 0 
| بفرزندان ایشان حاحت اظهار تو نمانده وازین مقدمه زیاده از پیش معتقد ایشان 
شدم تواریخ ایشان بسیار جمع شده است اما میر غیاث الدین قدّس سرّه چند فردی | 
نظم فرموده نظم: 


غلام حمد شه اهل دل * امام هدی قطب ارضو سا 


( در بیرون شهر پشاور در باغ اسدخان که یکی از مریدان حاص بود دفن نودند وعمارات ومساجد عال . 
(«) در بیرود شهر پشاور در باع هر ص بود دفن عودند وعمارات و 


در آنحا بنا نمودند که عاقبت از دست سکهان حراب شد. 


حدّد صفت شاه معصوم فر * سعید ازل صبغة الّه لقا 

زنور دلش منفعل آفتاب * بسان پدر بود صاحب لوا 

چو زین دار فان ملال آمدش * بشد عازم ملك دار البقا 
ملائك همه حیر مقدم کنان * بتشریف روحش مباهت نا 
پشاور شد از مرقدش معتبر * چو شد روضه" قدوة الاولیا 
زانوار آن روضه" پر ز نور * بساط زمین گشت رشای سا 
بتاریخ او شد ندام زغیب * بفردوس جا کرد آن مقتدا 
سوای فرزندان واعوان واقربای مبارك ایشان نیز دیگر.عزیزان بسیار از | 
" خحدمت ایشان بذرحه کمال رسیده اند ازافا عدمت مرزا عمرخان شرزه ان : 


و حلیفه مسجدی استالفی ت رکنه ئی و حواجه نظام حواجه خدری وخواجه حبیب 0 


الّه آئینه ساز کابلی این هرچهار عزیزان از باقی بحازان متاز شدند ومردم بسیار از | 


اينها احذ طریقه نمودند ال الیوم خلفا وفرزندان آنما ملتزم طریقه اند وذکر باقی | 
حلفای ايشان بتطویل میکشد وذکر فرزندان ايشان در تذکره محامس وسادس قرار | 
۱ موده وذکر احوان در تذکره سابع این منتخب ثبت میشود انشاء ال تعال وختم . 
این تذکره بایراد شحره مبارکه که حدمت مير غیاث الدین بطریق مثنوی در 
انتساب نسبت علیه نقشبندیه تا بایشان نظم فرموده میشود هذا هو نظم: 
چون پیشتر از ظهور کونین * کز غیر نبود نقش ما بین 
حز شاه سریر لا یزال * کو بود بتنحت یی زوال 
میخواست بخود که عشق بازد * تصویر بشر بانه سازد 
دریای بحلی صفاتش * جنبید زاقتضای ذاتش 
ناگاه ازان حیط بیحد * گردید ظهور نور احمد . 
زان نور ظهور انبیا شد " بنیاد سرادق" نا شد 


آمد زعدم پدید کونین * حیل ملك‌و گروه صنفین 


پشنو تفیش زآیزد پاك * لولاك دا حلقت الأفلاك 


سلطان مقربان درگاه * شایان سریر ی مع ال 


تاج سر انیاء مرسل * نور دل اولیاء اکمل 


منشی صحائف حقائق * عنوان مکاتب دقائق 


در صدف وجودٍ آدم * مسجود ملائك مکرم 
يك لحظه زهفت چرخ افلاك * برحست چو برق چست چالاك 
در راو تو ای رسول یزدان * میکائیل حبرائیل حیران 
نه طاق سرادقات حضرا * بوسید قدوم مرکبت را 
ای خواجه" با رگاو مقصود * خصوص تو شد مقام محمود 
این رتبه نه هیچ انبیاراست * این جامه بقامت تو زیبا است 
یا رب جمال شاو لولاك * فخر دو حهان تاج افلاك 
یا رب بشه سریر تصدیق * سلطان صحابه یعق صدیق 
با تعرفت آن امیر عادل " با آن:شه خت کشور دل 
یا رب بحق علوم عثمان * غواص یط نور فرقان 
يا رب بح علي شه دین * ابن عم خاتم لین 
يا رب بشهادت امامين * سبطین رسول فخر کونین 
يا رب بامام اهل ارشاد * تاج اللوك زین عباد 
با حرمت باقرو جلالش * با جعفر صادق‌و کمالش 
یا رب بحق امام کاظم * آن کهف جاهر اکارم 
با آنکه علي رضاست نامش * باید زعلوم‌و فیض عامش 
با نور دل تقی شه دین * با سر نقی امام حق بین 
با جذبه" عسکری وحالش * با بحر کمال بی زوالش 


2 2 و ۲ 5 
با حرمت مهدی‌و خروحش ‏ با طالع اخترو عروحش 


يا رب بصفای شیخ الاسلام * آن قطب زمانه پیر بسطان 
یا رب بامیر گرکان * با حرمت پیر حرقان 
یا رب بابوعلي جان باز * شهباز فضای گلشن راز 
با یوسف تخت ملك ایقان * با آن سه آسمان عرفان 
با حرمت شاه غجدوان * سرمست شراب لامکان 
یا رب بولای خواحه عارف * آن بحر حقائق معارف 
یا رب بولای خواحه حمود * با حواحه" علي که شع دین بود 
یا رب بیقین پیر ماس * آن شاه سریر ملك انفاس 
با حرمت آن امیر سادات * آن بحر خوارقات عادات 
با حرمت آنکه نقشبند است *" از پرتو ذات هره مند است 
يا رب بحق علاء الدین عطار * با مقام قطی بوده بر حوردار 
یا رب برضای پیر احرار * مواج حیط بحر انوار 
با حرمت زاهد نکو نام * کو بود رواج دین اسلام 


يا رب بخشوع آن حق اندیش * فیاض زمانه حواحه درویش 
با حرمت امکنه شه دین * سیمرغ فضای قاف کین 


با حرمت ذات خواجه باقی * کز خویش فنا است با تو باقی 
.پا آن شه بارگاه سرمد * قطب ملکوت شیخ امد 
يا رب بوقار حواحه معصوم * کو در صف اولیا است قیوم 
با حرمت آن شه فلك جاه * قیوم زمانه صبغة ال 
با آنکه امام عارفان است.* شمس فلك محققان است 
با آن حذبات شاه مرحوم * قطب دوجهان غلام معصوم 


یا رب برموز آن نکو زاد * فرزند رشید قطب اوتاد 


شائسته" آن سریر مسند * یعق شه دین غلام حمد 
ادخ خرهانشن "مات هل زان 
با پادشهان کشور فقر * با جوهریان گوهر فکر 
با تیز روندگان آن راه * با هم نفسان ذکر ال 
با شیر وشان بيشه راز * طاثر صفتان عرش پرواز 
بایان مهن را 
فیض بغیائی از کرم بخش * يك مشربه زان میقدم بخش 
گر چه به فعل زشتم و بد * بخشا بطفیل آل احمد 
در محفل قدس حرمم ساز * با نور بحلی همدمم ساز 
يك جرعه زحام نحن اقرب * دل میطلبد بده تو یا رب 
از حدمت ایشان شش فرزند خلف شدند اول خدمت حضرت حجیو 
" صاحب که در امد شاهی مدفون اند اسم ایشان شاه غلام .حسین است ثان 
حدمت حضرت جیو صاحب که با والد خود در پشاور مدفون اند اسم ایشان 
شاه غلام حسن است این هردو حضرات از باقی احوان متاز بودند ونسبت علیه 
با وحود صحبت پدر از حدّ بزرگوار حود حضرت قطب الاقطاب حاصل نوده 
۱ بودند وبه بشارات عالی از ایشان سر افراز گشته چون احوال اين هردو اکابر 
تفصیل میطلبد برای ذکر احوال هر یکی تذکره علیحده مذکور مشود انشاء ال 
تعای واين هردو بزرگوار از يك والده بودند والده ایشان از اولاد حضرت شیخ 
[ امن والانس جناب حضرت ,محبوب سبحان غوث صمدان شیخ سید عبد القادر 
جیلان رضي ال تعالل عنه بوده است ازان حدمت والد وحدّ ایشان حرمت این 
هردو فرزندرا زیاده از فرزندان دیگر داشتند باقی چهار فرزندان ایشان در این 
تذکره مذ کور میشوند فرزند تال حضرت قطب الاقطاب نگ دریای عرفان 


غوث الزمان حضرت میان عبد الرهن قدّس سرّه از جمله اصحاب ویاران خصوص 


ومتاز حضرنتا پیز دشت‌کور خود در قید حیات بارشاد طلاب ومرجع حلائق آن 
وقت اعلی وادن صاحب کشف و کرامات در شان آن ولایت پناه هویدا وآشکارا 
بود اکثر حلفای ایشان در اتکای پشاور واهد شاهی خلافت وارشاد بر پا وفائز 


اند ومیان عبد الرهن که فرزند ثالث ایشان است در حضور والد حود رحلت ؛ 


مود وبسیار مردم داحل طریقه علیه بوسیله او شدند وبسیار صحبت موّثر داشت 


از وی يك پسر خحلف شد حضرت میان محمد شاه نام از چشم معذور بوده 
و حفظ کلام بجحید داشت وبعضی علوم لابدی را بیاد داشت وارشاد مینمودند 
فرزند رابع ایشان حضرت. میان حمدی نام داشتند حدمت ايشان در علوم ظاهری 
پایه مولویت داشتند وشعر بسیار حوب میفرمودند ودیوان دارند تام در نعت . 
ومدح جناب نبوی صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم جمم نموده اند وتخلص خودرا | 
لطفی قرار ی این غزل نعت از فرموده ایشان بیاد فقیر بود ایراد نود نعت 
حمدی صلی اه علیه وسلم: 
ای که تو امد ومحمود ومحمّد لقعی * سیّد ابطحی وماشی ومطلی 
ای که شاهان حهان جله گدایان تو اند * رحمی عالی وخواحه قدسی نسبی 
بو البشر را زوحود تو شرف در کونین * که زنسلش چو تو متاز نه شد هیچ نی 
چه خلیل‌و چه کلیم‌و چه پحی‌و چه مسیح * همه حبران کمال تو بدین بو العجی 
هود با صام‌و داود وسلیمان یوسف * روز محشر بتو حتاج شفاعت طلِی 
توئی ای مرسل امّی که به پیشت دارد * با همه علم‌و خرد روح امین حکم صنی 
گشت مست می احلاق تو ای مرحع کل * چه حنوبی چه شال وچه شرقی غربی " 
ای قریشی مضری الدن الکی * مه خورشيد لقا تخل حدیق عربی 
جز نای تو نیاید زمن نامه سیاه * ذکر فکری سحری اله وافغان شبی 
دعوای مدح تو کردن نه بلطفی زییااست * گر چه گفته سخین چند وی از بی‌ادی 


وحدمت ايشان بعد از والد شریف خود بخدمت عم بزرگوار خویش " 


" حضرت مرشدی قیوم جهان گردیده احذ فوائد زوائد نموده اند از ایشان پسر ‏ 


| حلف نشده وفرزند حامس ایشان میا خبر الدین انداز ایشان يك پسر خحلف شده ۱ 


میان محمد عمر نام فرزند سادس ایشان میان عبد الرحیم نام بودند واز ايشان | 


پسری نماند رحمة الّه علیهم آجعین. 

تذکره خامس از منتخب سادس در ذکر حضرت جیو صاحب 

شاه غلام حسین اولاد ایشان قدس ال اسرارهم 

حدمت ایشان ابتداء احذ طریقه علیه از حدمت حدٌ بزرگوار حود عوده واز 
۱ نسبت عالیه ایشان مستفیض شده بامر مبارك رحوع پرالد مایا رد کرونن. 
وسلوك تسليك را بخدمت ایشان با عمام رسانیدند وحاز شدند ودر حضور والد ‏ 
۱ حویش بارشاد فان بودند جماعت کثیر از ایشان مستفاد گر دیدند وارشاد 0 
ایشان عالگیر شده چنانچه در عصر خویش مرجع 3 بودند وقوت علمیت ‏ 
, ایشان بنهج کمال بوده وپایه معرفت ورای حال واحوال بلکه از حال گذشته ۱ 
بل حال پیوسته بودند حلفای صاحب کمال از ايشان بوقوع آمدند ودر / 
اطراف عام انتشار یافتند وطریقه را رواج کلی دادند اگر تعداد حلفای ایشان . 
| نموده شود بتطویل خواهد انحامید وسخا و کرم ایشان زائد البیان ومذکور هر لسان ! 
| است وفات ایشان در غربت واقع شده در بلده" قندهار ومدفن مبارك ایشان ۳ 
| بلده* مذبور قرار یافته وبر مزار مبارك ایشان خلصان احاطه در مسحد وحوض ۱ 
۱ وامکنه فقرا ساخته اند امروز مرجع کل احیای آن بلده مزار فیض آثار ایشان ‏ 
| است وقبور اموات آن شهر در حوار رحمت دثار عالی قرار یافته طرف شرقی شهر . 
متصل بدامان کنار حوی شاه واقع شده طوبی لن زاره وفرزندان گرامی ایشان ۱ 
۱ چهار بوده اند اکبر آما میان غلام بحتی نام داشتند واز والد خود از بودند ۱ 
وحلائق بسیار از ایشان احذ طریقه نموده اند وحلفا بسیار از ایشان ۱ 


" آمده ودر قندهار وهرات خلفای ایشان رواج کلّی دارند وعلمیت ایشان بحدّ | 


مولویت بوده از ایشان دو پسر حلف شده اما در حیات ایشان صغیر بودند. 
ذکر فرزند این حضرت حیو صاحب که الیوم در قید حیات اند وصاحب 
0 مسند اجداد کبار ایشان اند اسم ایشان میان ادریس است ومشهور بحضرت میان 
قاضی اند احذ طریقه علیه از والد ماحد خود نوده اند وبدرحات کمال فائض 
شده در صغر سن بحاز گردیده بودند وعالی از ایشان احذ طریقه علیه غوده فائض 0 
۱ گردیدند امحال وجود شریف ایشان بسی مغتدم است وسلسله اکابر از ایشان بر پا 0 
احلاق واوصاف ایشان دز قید قلم وبند رقم بتعسر گنجایش یابد وقوت علمیت " 
ایشان مستغی از بیان است وغام عمررا بتدریس بسر برده اند احال مشغل دائمی ۱ 
ایشان قراءة صحیح بخاری شب وروز در آن مشغول اند فقیر چون اکثر بصحبت ۱ 
ایشان رسیده جلس ایشانرا حالی از شغل کتاب مذبور نیافته ام ودر علوم ومعارف " 
حضرات الیوم کم کسی را چون ايشان اطلاع خواهد بود وبیان معارف به | 
تدقیقات لازمی وتحقیقات واجی از ایشان باید شنید في ابلمله بحموعه فضائل | 
کمالات ظاهری وباطن اند وبا حضرت میان فضل امد جحی مرحوم صحبتها 
موده حطها گرفته اند له متّع السلمین بطول حیاته برحم ال عبدا قال آمینا. ۰ | 
۱ وفرزند الث حضرت حیوصاحب میان محمد عیسی نام داشتند ودر علمیت 


فائق وقت بودند واز نسبت والد خود ره ور وبحاز ورسوخ عقیده کلی باجداد ۱ 
مبارك خود داشتند وآنار صلابت وشجاعت از ایشان ظاهر وو حد و کمالات از ۱ 


ناصیه ایشان پیدا چون مدت عمر ایشان بانقراض رسیده در بلده پشاور رحلت 
مودند در جوار جد بزر گوار خحود آسودند رحجمة ال علیه رحمة واسعة. 
چهارم فرزند حضرت جیو صاحب میان غلام رسول نام داشتند در ابتدای . 


تذ کره سادس از منتخب سادس در ذکر حضرت شاه غلام حسن 
وفرزندان ایشان قدس ال تعالی اسرارهم 

حدمت ایشان احذ طریقه علیه از حدمت حدّ بزرگوار حود حضرت قطب 
۱ الاقطاب نوده اند وبه نسبتهای خاصه ایشان ره مند گردیده باذن مبارك ایشان 
| رجوع بوالد حود نمودند وسلوك طریقه‌را بترتیب از ایشان کرده اند وبدرحات 
ونان رها که ات وش ای ولد ری ور فاد ون بروند 
وعالی از ایشان احذ طریقه نموده اند آن قدر ارشاد ایشان وسعت پذیرفته که 
مرتبه اول که بکابل آمدند روز اول هژده هزار کس رحال ونساء در نزد ايشان ‏ 
داحل طریقه شدند وروز دیگر از کثرت خلالق حساب وسیامهرا موقوف نمودند | 
| وحلفای صاحب کمال از ایشان بسیار ماندند وارشاد ایشان انتظام ی 
ودر هر قریه از قرای کابل خلیفه از ایشان متمکن است وکذلك در دیگر بلدان | 
ومسموع گردیده که آن قدر حذب در صحبت ایشان بود که اکثر مردم حلقه . 
ایشان ببهوش میشدند وبعضی نون میرسیدند با وجود مراعت طربقه که مدار آن | 
حفیه است اهل حلقه ایشان ضبط خحود نیتوانستند نمود ومال بوجد میکشید واز | 
کثرت تواحد غلغله در تمامی محله میافتاد ورهگذار از هجوم خلائق بسته میشد وبر | 
۱ همه آما وحد سرایت مینمود ودر کوچه وبازار مدهوشان سرشار افتاده بودند 
یکی از مریدان ایشان نزد فقیر نقل نموده که روزی وقت را در یافته بخدمت عرض ‏ 
۱ مودم که مدار طریقه عالل بسکوت است وحضرت نیز امر سکوت مینمایند اما 
۱ مردم حودرا میتوانند یافت باعث آن چه باشد تبسم نموده فرمودند که شیر مستان ۱ 
قیشیزی ات رب قاوری می که مین نیما آز کت مادری ساشی ‏ 
نسبت قادری گرفته ازان نشه دو بالا دارند وضبط خود نیتوانند نمود فرد: ۱ 


ازین افیون که ساقی در می افگند 


حریفانرا نسر ماند ونه دستار وآحر عمر نسبت موروئی بر ایشان غلبه کرد . 


کت 


۱ اقا مرت تفای ی گم ررقان ام وا هی کی اف حدمت 
| ایشان رساله در بیان سلوك وتسليك املا فرموده اند و کاررا بر طالبان سهل نوده " 
۱ ودران بسی مدارج معارفرا بیان کرده اند ودر بحلس عالی ایشان آن قدر صلابت | 
| ایشان مستوبی بود که کسی‌را یارای تکلم نبود ومزاج مبارك ایشان حلال‌آمیز بود . 
وهییت ايشان در دما متمکن فقیر صحبت ایشانرا در صغر یافته بودم آن قدر | 
۱ التفات ومهربان که مینمودند هرکز یارای تکلم نداشتم بخاطر فقیر نیست که در 

0 حضور ایشان متکلم شده باشم نقل تصرفات وخوارق ایشان از حدّ زیاده ۱ 
۱ مسموع شده اکثری بخاطر نمانده واز آنچه بخاطر مانده دوسه تصرف ایشان نوشته " 
۱ میشود صوق عبد اه نام مردی از مستفیضان ایشان ظاهر نود که روزی و 
۱ نواحی کابل بقرب چادرهی بایشان بودم پالگی مبارك ایشانرا در راهی ی 
0 ناگاه قطعه ابری بر آسمان ظاهر شد وهن شدن گرفت مقارن دامان کوه چند . 
۱ سیاه خانه از قبیله مهمند نزول نوده بودند خحدمت ايشان بجانب ابر نگاه نودند ا 
۱ باز بطرف سیاه خانه‌ها دیدند وساعی متأمل شدند وبفقیر حطاب نوده فرمودند ۱ 
که زود خودرا باین سیاه خافا برسان وباهل آن بگو که فلان در اینجا می آید 0 
۱ اگر قبول کردند زود بیا فقیر حودرا رسانیده پیغام رسانیدم آنا از قبول نزول ۱ 
| ایشان ابا کردند بخدمت رسیده معروض داشتم سر مبارك خودرا جنبانیده بر زبان . 
مبارك آوردند الراضي بالضرر لا یستحق النظر فرمودند که مردم قدامرا بقلعه ود | 
راهتما شده حود مقدم شود زود قبه مکان نما که باران شدید بنظر می آید فقیر | 
۱ صوفیانر! که در قدام بودند بقلعه خود راه مودن شدم وخود مقدم شده یه مکان 0 
۳ نزول ایشان نمودم چون خحدمت ايشان بدر قلعه رسیدند باران بشدت نام ریزش 


نود وحدمت ایشان مکدر بقلعه درون شدند فقیر ترسیدم که مبادا از من طول 0 


شده اند معروض داشتم که باعث ملال ذات عالل چه باشد فرمودند که در ابر . 
بلا پسر اهل سیاه حافا بنظر آمده ملتحی برفع آن شدم معلوم نمودند که اگر | 


بو نت ی 


بترغیب ترا در حافای خود برند ازین بلیه نحات یابند وآهما نزول مرا در مکان 


خود قبول نفرمودند آن بلیه بر آنما واقع شد بر برج قلعه بر آمده مشاهده احوال 
آفا بکن فقیر از برج متفحص شدم دیدم که سیلی عظیم از کوه آمده وخافای | 


زهی غلام حسن پیر عارفب کامل * چو کرد عزم مسلم بسیر باغ عدن 
بفرقتش زهمه شهر غلغله برحاست *عاقش همه‌حا جمع شد چه مرد چه زن 
سحر زچشم کواکب فشانده قطره زاشك * زغم بخون شفق شام کرد نرد امن 
زپیر عقل جو حستم وصال تاریخش * حواب داد که تاریخ شان بو از من 
زاهل شهر شنو کز غمش چه میگویند * شنید از همه سو نعره هی غلام حسن 
سنه ۶ ۱۲۰ «. 
مزار شریف ايشان در پشاور در جنب والد بزرگوار خود متصل مرقد 


ل 


حضرت قدوة الاولیاء هت مغرب است نا له ولا الیه راحعون. حدمت ایشان 

کثیر الاولاد بودند اما پسران ایشان سوای بنات هفت نفر حلف شدند فرزند اول 
ایشان میان غلام اسماعیل نام داشتند وعحاسن و کمالات آراسته بودند کین ووقار 
شعار ایشان بود از علوم ظاهری ره کلی داشتند و سلوك باطی را بخدمت والد 
خود با ام رسانیده بو دند ومردم بسیار انحذ طریقه از وی موده بودند و بعد از 
و الد شریف خود بر مسند والد در پشاور بو دند. وفرزند ثان ایشان والد فقیر اند 
" که حضرت شاه غلام نی نام داشتند ووالده ایشان نیز از سادات کرام بودند بعد 

| از مره علوم ظاهری کسب کمالات باطق از حدمت والد خود نوده اند وبجاز 
| گردیده ونامه ارشاد بدستخط جدٌ شریف برای ایشان نزد فقیر موجود است ایراد 
۱ طالبان راه حق سبحانه وتعال وجیع حخلصان حضرات عال شان غزن و کابل ۱ 


0 سید 


و کوه وامان وقندهار وتر کستانرا بوده باشد از ای جانب فقیر غلام حسن سلام / 
۱ سنت الاسلام مطالعه نمایند وس الاوقات با جماعة درویشان در حلقه‌ها واز کار ۱ 
حتم در دعای سلامی اعان شایان مخلصان مشغولیم بعده آنکه خفی غاند ذر این . 
وقت فرزندی ارشدی جامع الکمالات نور چشمی مير غلام نی که اجازتنامه ۱ 
چهار طریقه که مراد نقشبندیه وقادریه وچشتیه وسهروردیه است عوحب امر | 
حضرات عالیشان رحصت این چهار طریقه‌را داده شد هر طالبرا که ذوق طلب 
راه حق حل وعلا در طریقه حضرات عالیه نقشبندیه وجیع طریقه ها باشد مرید 
شو ند که هره خواهند یافت وخوشنودی حضرات عالیشان خواهد شد وبحات ۱ 
دارین در اين است از کمالات حضرات ایشان بشرط آنکه بر سجاده" شریعت ۱ 
مستقیم وبرحب اولیاء ال ومرشدان طریقت مستقیم وسرگرم باشند انشاء ال 
تعای بکمال مکمل خواهند رسید وحدمت فرزندی ارشدی حامع الکمالات میر 

غلام نی‌را نیاز تمامی اینحانب داده باشند که باغث رضای حضرات عالی شان | 
۱ ورضامندی این فقیر خواهد شد چرا که شا جیم خلیفه ها ومریدهارا بایشان 
سپرده شد میباید که در حدمت ایشان حاضر باشند واگر هر کدام رو گردان این 


نارضا باشد چرا که رضای فرزندی رضای فقیر است زیاده چه نوشته شود . 
والسلام علی من اتبع افدی. ۱ 
ذکر خوارق عادات ايشان یعنی غلام نی رضي ال تعالی عنه 

حوارق بسیار از ایشان خلصان اظهار مینمایند که ایراد آن بتطویل میأحامد 


ازآما نقلی از زبان حضرت والده بیاد فقیر است نوشته مشود والده فقیر . 
میفرمودند که در ايامیکه ترا حامله بودم روزی والد تو فرمودند که بخانه ما فرزند " 


۲ 


. نوع خال که بر صدر والد تو بود بر سینه تو بوده است وال این آن خال بر 


صدر مائل به پهلوی چپ فقیر موحود است ‏ وکذلك وقت حمل برادر فقیر میان ‏ 
ضیاء الق نیز فرموده بودند که خالی که بر کتف من است بر کتف این پسر 
خواهد بود وهم چنین وقت حمل مشیره نیز فرموده بودند که اين مرتبه بخانه ما 
دختر تولد خواهد شد ودر جوان رحلت خواهد کرد فوقع کما اخبر حدمت 
مرشدی حضرت قیوم جهان میفرمودند روزی والد شا کتابی جانب من نوشته 
۱ بودند ودر آن کلمات ناملام ثبت نوده بود بخاطر گران آمد شخحصی پرسید که 
چه مکتوب است که شارا ملول ساخته است گفتم کاغذ غلام نی است که | 
مقدمات ناملاگم نوشته است در آن هنگام ملهم ساختند که حضرت غلام نی 
بگو که وی پایه محبوبیت دارد واز حبوبان ناز معقول است خدمت مرشدی 
حضرت قیوم جهان قدّس ال سره القدس میفرمودند که زهی طالع والد شا که 
در آکفرت آورا خم شام تیگ ین ماه میتاین شد که منت زر ی بخ 
امرژا مستدعی است روزی رساله منظومه والد شریف در دست فقیر بود فرمودند 
که چه در دست داری رساله‌را بخدمت گذاشتم دیدند وبسیار پسندیدند ونحسین 
نمودند حدمت ایشانرا در توکل پایه بلند وعال بوده حی که ادرار معین هرگز نمی 
۱ پسندیدند ومردم از مشاهده احراحات وکثرت عیال وخدمت صادر ووارد 
" وصوفیان مقرری که هميشه در خانقاه بودند متحیر میماندند وحمل مینمودند که 
ایشان در کیمیا دسترس دارند بعضی بخدمت ایشان ظاهر غودند که شارا در . 
کیمیا دسترس عظیم است چه شود که مارا نیز بنمائید حدمت ایشان تبسم نوده 
فرمودند که کیمیای ما مکتسبی نیست موهبی است که بنمودن راست غیآید وآن 
توکل کامل است که از مواهب ایزدی است مرتبه این که فقیر بعزم حج بقندهار 
رسیدم وبزیارت ایشان مشرف شدم بفقیر فرمودند که قرب ارتحال معلوم میشود 


ترا نباید که از نزد من بر وی حج فرض ادا ساخته باید که با من باشی وبعد از 
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: من سر پرسی عیال وخدمت فقرا نمای فقیر معروض داشت که از کابل باراده" | 
۱ حج بر آمده‌ام وامحال تقاعد خبلی بر من گران است امید از کرم عالی آنکه فقیررا ۱ 


رحصت فر مایند آب بچشم آورده فرمودند که حسینا ال ونعم ال وکیل ترا ۳۳ ۱ 


سپردم وقت رحصت تا بیرون شهر بوداع بر آمدند وادعیه مسنونه وداع خحوانده ۱ 
فرمودند که از راه حدا گردانیدن ال ام وله تور تفای فتاه بر ویک | 
ملاقات معلوم نمیشود از فقیر گریه کنان جدا شدند وفقیر نیز گریان بودم فقیر | 
چون بشرف زیارت روضه مشرف شدم معلوم نمودم که بطریق غرا پرسی معامله . 
در میان آمد چون فقیر از احکام حج حلاص شدم واز زیارت کامیاب گردیدم 0 
بسرعت از راه خشکی مراحعت نودم در راه موانع بسیار واقعم شد چون . 
بشکارپور رسیدم حبر ارتحال ایشان رسید تأسف دامنگیر شد لا له ولا الیه ۱ 
راحعون سنه هزار ودوصد وییست وشش در ماه جمادی الاویی بجوار رمت حق , 
مشرف شدند ومدت عمر ایشان پنجاه وشش سال شد ودر ایام مرض مریدانرا | 
فرمودند که تا آمدن حمد فضل بکسی رحوع نتمایدد وچون او بیاید آزو مشغول " 
شوید ودیگر وصایا عریدان نمودند ووصتنامه برای فقیر نوشته بدست ملا هراتی | 
که از ملتزمان صحبت ایشان بود دادند وتا کید نمودند که بدست دیگری نخواهی 1 
" داد ودر آن بعضی اشعار رنگین از زاده طبع خویش ثبت فرموده بودند له امد 
که آن ودیعت بفقیر رسید ع: 

بوسیدم وبر مردمك دیده مادم 
| واين قطعه در ماده تاریخ ایشان از فقیر منظوم شده نظم: 
آن عارف ول که غلام نی بداد * چون شد برون زحیطه اين تیره حاکدان 
عریان شد از لباس حسد هر وصل یار * در بر گرفت شاهد مقصود در زمان 

در مرغذار قدس بصد گونه آب وتاب * با داردان اقدس والاش جاودان 


گفتم حرد بسال وصالش چه یافیق * چون خرده بین اهل جهان ونکته دان 


ماع - 


گفتا که رد تو با سرسالش حساب کن * بردند روح انور اورا بقدسیان 

وه اوه و و ی ۲ و ور هقف رن 

هگ پا اه ۰۶ ۷ ۲ ۲۰۰ ۷ ۲ ۷۰۰ ۶ ۰ ۷۰ ۱ ۰ه 
سنه ۱۱۹۱۹ + ۰ 2 ۱۲۲۲۱ ه. 


فرزند ثالث حد شریف میان مسحدی اند والده ایشان صبیّه جناب فرد ۱ 
الکاملین سرمسث یاده رم ناف الرسول حضرت شاه صبفة ال حیو است که | 
۱ در ذکر او شان رمزی بدان رفته احال اکبر اعمام فقیر ایشانند در باجور بارشاد ۱ 
۱ فیض رشاد مشفول اند ومردم آن نواحی بایشان احلاص كلي دار ند حکام 
۱ ورعایای آن نواحی از خلصان ایشانند. وفرزند رابع حدٌ شریف میان ابواحسن اند 0 
۱ وفرزند پنجم ايشان میان عبد الوهاب است: وفرزند ششم ایشان میان حاحی نام ۱ 
۱ دارند. وفرزند هفتم ایشان میان غازی است واين هردو صاحبزاده که اخیر ذکر . 
راز طرش اک لفق اند خریت بازه وانت ققیر بات از ۱ ِِ 
۱ تذکره سابع از منتخب سادس در ذکر احوال حضرت شاه عزة الّه وباقی 
فرزندان حضرت قطب الأْقطاب شاه غلام محمّد معصوم رضي ال تعای عنه 
فرزند دوم حضرت قطب الأقطاب شاه غلام حمد معصوم احمد نام داشتند | 

۱ در محبت والد شریف وان بودند وازان حبت نتائج کلی یافتند از ایشان يك ۱ 
۱ پسر حلف شده میان نثار مد نام ومیان سراج امد فرزند وی بوده فرزند تالث . 
| حضرت شاه نوردین نام داشتند میان بدر الدین ولد ایشان بود فرزند رابع حضرت ‏ 
قطب لطاب میان عبد القدوس نام دارند از ایشان يك پسر خلف شده فرزند 
خحامس ایشان حضرت شاه عزة ال اند حدمت ايشان اول از والد حود مشرف ‏ 
۱ شده سلوك بخدمت برادر خود قدوة الاولیاء حضرت شاه غلام محمد نوده اف 
۱ وباعلی درحات کمال فائض شده وبه نسبت خاصه بحدّدی رسیده اند واز حدمت ۱ 


برادر حود بحاز گردیدند وحهان از ایشان منوّر شده معامله ارشاد ایشان عالگیر ‏ 


| بود خلفای ایشان طرق حاری دارند ارباب جاه دریاست را رجوع کلی بخدمت ‏ 


۱ مرتبه مداریت داشتند سخا و کرم ایشان سنّت بر اهل زمان گذاشته بود همت عای / 
| ایشان بنوعی بود که دنیا ومافیها در نظر ایشان حکم متاع غرور داشت 
۱ بالفرض نام امتعه دنیا با ایشان تعلق میداشت وآنرا بيك کس میدادند هنوز 3 
۱ عطایای خحود حجوب میبودند آن قدر مهربان که بر فقیر داشتند اگر احصای آن 0 
نام مثل ربع اين بحموعه جمع شود وحدمت ایشان بعمر مسنون رسیده در بلده | 
۱ کابل بوصال حضرت باری مشرف شدند بتاریخ دوازدهم عتابعت سید. البشر ۱ 
۱ سرافراز گردیدند لا له واّا الیه راحعون بیرون شهر کابل بر تپه مشرف بر چمن ۱ 
۱ در دامن پشته مربحان شرقی بلده مذکور آسودند اهمدخان نورزئی که از مریدان , 
۱ صمیمی ایشان بود بنای مزار فیض آثار ایشان نموده مسحد واحاطه وچاه 2 
| ترتیب داده وتیمورشاه پادشاه دُران باغیکه قریب مزار ایشان ات تس بکلانج ۱ 
باغ در صرف مزار ایشان گذاشت واحمدخان مذبور بعد از وفات عوحب وصیت | 
۱ در تحت قدم ایشان مکان یافت طویی له وبشری الیوم مزار مبارك ایشان مرجع | 
۱ حلائق است یزار ویتبرك به رحمة ال علیه از ایشان هفت پسر حلف شدند اکبر " 
۱ آها میان شاه یگ است که مسند ایشان بو تعلق دارد امروز در یار کند برهنمون 0 
بریه مشغول است فرزند ثان ایشان میان شاه نواز نام داشت در صورت این 
" ندومزاده را خیلی مشاهت بوالد شریف خود بود اکثر عمر در تخ انس 
رود آخر به بخارا رفت وآحا رحلت نود اين هردو نخدومزاده مذکور خیلی حبوب | 
۱ والد خود بودند سوای این دو خدومزاده پنج فرزند دیگز حضرت شاه عزة ۳1 ۱ 
قدس سرّه داشتند حافظ عباس ومیان الیاس ومیان علیم ال ومیان نعمت ال ومیان . 
حرمت ال اند للم وفققهم فیما تب وترضی. ذکر فرزند سادس حضرت قطب | 
الاقطاب شاه غلام محمد معصوم رضي ال تعالی عنه جناب قطب الأْقطاب ‏ 


0 والعارفین غوث الکاملین حضرت پر محمد صادق در قید حیات پیر سرمست باده 0 
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قیوم حضرت حاحی غلام حمد معصوم نور ال تعای مرقده. وجناب قطب ‏ 
قیاقش سر رش ریا تا هیا الاو 
والسّلام حکم بدرجه" کمال وحبت حضرات ذو البر کات قدس ال اسرارهم مزین 0 
۱ بعلم وتحصیل علم ظاهری وباطق آراسته وبخدمت حضرت قبله دارین خود بطریقه 
| مبارك مشرف شده بودند وخلوقات ای حل شانه از ارشاد ایشان در دار السلطنة | 
از زگره فا روتانم راظرانها هر طرف وان علال آبادنان ست ارف یفاک , 
هزاران کسان بتوبه وانابت وتلقین مشرف شدند واز اعزازان وشرفایان وعزیزان | 
۱ تأثیر بجلس وصحبت ایشان مر کس تأثر وسرایت ميشدند وحرص وهوا وریا ۱ 
" بوجود مسعود راهی نداشت وهمواره ظاهرا وباطنا بخلق محمدی علیه الصلاة 
والسّلام آراسته وعمر مبارك ایشان شصت وسه سال بود در پشاور بجوار حق ۱ 
۱ رحلت نودند ازان حضرت سه فرزندان حلف شدند هر واحد مسند ارشاد " 
| بکمالات صوری ومعنوی آراسته بودند حضرت میان محمد اسحاق ومیان " 
| حضرت غلام محبي الدین وحضرت میان محمد یعقوب. ذکر فرزند سابع حضرت ۱ 
۱ قطب لطاب میان بت ال اند مفهین عیان: کلیس از ایمان نچهار فنای ۱ 
حلف شده. میان غلام رسول ومیان غلام حیدر وحافظ عبد اطمید ومیان فضل 
۱ حق. ذکر فرزند امن حضرت قطب الاأقطاب حضرت میان بشیر ال قلس سره ! 
| اند. حدمت ایشان در عین نشونمای جوان وقوت نسبت باطی لا ولد رحلت ‏ 
0 نموده اند مکارم احلاق زائد البیان است مردم کوهستان وبخراب و کابل وتوابع 
۱ مریدان ایشان اند که بعد ارشحال ایشان بحضرت مرشدی قیوم قیوم حهان گردیده ( 
| اند. یکی از مریدان ایشان نقل نود که در ايامیکه ایشان امرد بودند روزی من در ۱ 
| رکاب ایشان بودم قن هکل قشصیز بطرقب ایفانانگاه ازتاشت نید 


۱ متصل آن نگاه کور شد بعده بخدمت ایشان آمده گریه وزاری آغاز نمود پس از " 
التجای بسیار پاره خاکی برداشته دادند که در چشم خحود بکش چون کحل : 
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ابواهر آنرا بچشم انداخت احال بینا شد تصرفات ایشانرا اگر بیان نایم باید ‏ 
که نصف این جموعه دیگر بیفزام رحلت ایشان در غربت واقع شده ق 
۱ لاهور ازانحا تابوت ایشانرا بدار الارشاد سرهند بردند ودر جوار والد ماحد ود 
| مدفون شدند حدمت ایشان وحضرت قیوم جهان قدس ال تعالی سره الأْقدس ۱ 
. ووالده حضرت یی صاحبه از يك مادر بودند. ذکر فرزند تاسع حضرت قطب ( 
۱ الاقطاب حضرت مرشدی یوم جهان اند اسم مبارك ایشان در افتتاح کتاب ذکر ‏ 
" يافته وکیفیت احوال ایشان به منتخحب سابع حواله نموده شد وباعث بر جمع اين | 
بحموعه ذکر ایشان شده بیت: 0 
مثنوی را چون تو مبدء بوده" * گر فزون گردد تواش افزوده 
منتخب سابع از منتخبات سبعه متضمن بر هفت تذ کره در احوال مجدّد مائة 
الث عشر غوث ان والبشر قطب زمان قیوم جهان زبده اهل ال حضرت 
حاجی محمّد صفي ال رضي ال تعالی عنه ومنتسبان ایشان: تذکره اوّل از 
منتخب سابع در ذکر ولادت صوری حضرت یوم جهان رضي ال تعالی عنه 
ولادت کثیر السعادت ایشان چهارم ذی القعدة ارام سنة هزار ویکصد . 
۱ وپنحاه وشش هحری وقوع یافته از والد شریف ایشان منقول است که شبی که ۱ 
| فردای آن حدمت ايشان متولد شدند در واقعه بزیارت حضرت ابوالبشر علی نبینا 0 
| وعلیه الصلاة والسّلام مشرف شدند وحدمت حضرت ابوالبشر در آنواقعه بوالد . 
۱ ماحد ایشان بشارت دادند که فردا بخانه تو فرزندی تولد اه مر 0 
۱ روزگار وب رگزیده کردگار خواهد بود ونسبت آبا واحدادرا وارث خواهد گردید 
۱ وعالی ازو منور خواهد شد قدوم میمنت لزوم اورا بسی مغتدم دانسته اسم مرا | 
۱ بوی گذار چون حدمت حضرت قطب الاقطاب از خواب چشم کشودند وقت 0 


صیح بود بوضو وناز پرداعتند در حانقاه معلی با جماعت فقرا عراقبه مشغول . 


بودند دیدند که کعبه حسی بخانه ایشان نزول نوده ومیگوید که برای زیارت : 
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| فرزند نو متولد شده تو آمده ام درین بودند که خادمه از حرم سرآمده بشارت 
ولادت آن قرة العین الولایت بسمع مبارك رسانید حدمت ایشان از بشارات پی 
| در پی بفرحت نام داخحل حرم سرا شدند وود والای آن نوباده" بستان بحددی ۱ 
ومعصومی شتافتند وبوسه بر طاق ابروی آن نرة الفواد داند ودر کوش ذی هوش 
| ایشان اذان واقامت رسانیدند میآرند که چون آغاز تکبیر نمودند طفل نو متولد 
۱ شده لب به تکبیر کشود چنانچه حضار همه استماع نمودند بعد از فراغ بوالد 
ایشان آنچه شنیده بودند معروض داخف لت ایفانتای بای ان زود 
خواهد شد وعالی از نور ارشاد او منور و کامیاب خواهد کردید ومرا برای تولد 
او گذاشته بودند امحال چون این نادره پیدا شد سبب بودن خودرا درین عام 
۱ نمیبینم از والده" ایشان منقول است که این طفل من چون اطفال دیگر اول لب 
0 بگریه نکشوده بلکه ابتدای لب بذکر مباركث اسم ذات کشوده وسه مرتبه 
بغصاحت تام اسم مبارك الّهرا بزبان آورده بعده بگریه پرداحت ووالده ایشان 
میفرمودند که عجائی که ازین طفل میبینم اگر اظهار نام اکثری باور ندارند غذا 
0 اسرار اورا پوشیده میدارم بیت: 

۱ عرض نادادن زحالات تو حال دیگر است * چهزه" پوشیده حالانرا جمال دیگر است 


وحدمت والد ایشان در ایام طفولیت این شجره ولایت توحهات عال 


خودرا از ایشان دریغ نیداشتند چنانچه حود حضرت قیوم جهان در دیباحه (مخزن | 


الأنوار صفی آهدی ی کشف اسرار احددي) اما بدان نموده اند هذا هو هر چند 
که در ایام حیات صوری آن کعبه ارباب حقیقت این فقیر صغیر وخورد سال بود 
فانا زا که در بهفیرل کال بو کات ری فریی تلم علیه ق یی ساره 
صغیر و کبیر وبرنا وپیر ونساء ورحال واحیاء واموات مساوی اند مذا آن حضرت 


۲ 


۱ امر ای حل شانه که بدان مأمور بودند کمال اشفاق وعنایات خودرا در باره اين 


فقیر ق سائر فرزندان مصروف داشتند ودر همان ایام طفولیت بدل ناقابل اين " 
بیحاصل متوجه گر دیده توجهات شتبر الب ر کات خودرا از این ذره بیمقدار دریغ 
نداشتند وا کثری به بشارات عالیه واشارات متعالیه نیز مینواعتند چنانچه برحی از . 
بشارات که از زبان درفشان آن عالل حضرت متعال منقبت که در حق اين بی 
بضاعت صدور یافته در سائر احباب اخیار آن قبلة الابرار در رنگ آفتاب نصف 
هار بدرجه اشتهار است وچنانچه مقربان آن درگاه فلك حاهرا از استماع آن " 
کلمات زاکیات در حق طفل چند ساله که مشاهده مینمود تعحب وحبران می 
افزود بیت: 
نیس امروزی میان ما وحانان اتحاد * بلبل مارا به طفلی چوب گل گهواره بود 
تم کلامه العال و کذلك از جد آبحد ایشان حضرت قیوم زمان وحضرت عروة 
الوثقی رضي ال تعالل عنهما نیز در حق ایشان بشارات عال واشارات متعال علی ‏ 
0 التواتر والتوالی منقول است که شه؟ ازان حدمت ایشان در قصیده مدح حضرت . 
فیوم الژمان نظم فرموده اند اینجا چند فردای ازان تیمنا مذ کور میگردد نظم: 
عروة الوئقی بآن شه وانمود * بر اين مسکین بشاراتی که بود 
گفت از نسل تو آید در وحود * بو العحب فردی بالطاف ودود 
کویگانه عصر خود باشد چو من * بل خلیفه حق بود اندر زمین 
بر همه ذرات عام زامر هو * هم چو خور تا بنده باشد نور او 
از حیط فرش تا عرش عُلی * جمله زو یابند ارشادو هدی 
اندرین دیر کهن زان نام دار * در وقوع آید عجائب روزگار 
ای حدائی پاك بیچون‌و چنان * دستگیرو رهنمای بیکسان 
این صفی بیچاره" مسکین گدا * دارد امید عطا بی انتها 
حامل بار امانت شد به حهل * لطف کن از قوتش آور به فعل 


و 


بن ترش از بارسه خبد افت است ۲ دست‌بر کیرش که وفت"رافت اسست 
از حواس مسه حسته جان شده * شش حجهت‌را چار طبعش ره زده 
خحاطرش اندر شش‌و پنج ابتر است * نرد جانش پای بند شش در است 
ماه کنعانش فتاده در چهی * آفتابی دل در ابر ناگهی 
یونسش در بطن ماهی شد زبون * از کرم آور زظلماتش برون 
ای بحق شاه فرقان ید * کن در آغوش آنچه در گوشش رسد 
وی بحق سائر ربانیان * گوهر گنج نمانش کن عیان 
تا کند جان اندران حالت نثار * هر دل افسرده‌را بخشد بار 
از حدمت ايشان مسموع است که میفرمودند که در ایام طفولیت عجائب 
معاملات در نظر من می در آمد وظهور ارواح طیبه وملاقات صلحای جنیان 
اکثر وقوع مییافت روزی در ایام صبی با اطفال هم عمر خود بیرون شهر لاهور 
" رفته بودم ودران ایام سواران نانك پرستان بر نواحی بلده مذکور تاحت مینمودند 
اتفاقا دران ساعت بر درعت کناری سوار بودم وبرای اطفال کنار میأفشاندم 
ناگاه کرد سواران پیدا شد واطفال گریختند وبه شهر رفتند ومن مطلع نشدم 
همچنان کنار حوب چیده باطفال ندا کردم که کنارها بگیرند اطفال گفتند 
انداژید ومن بر آن اطفال مینگریستم دیدم که از وهن اطفال آتش میبرآید متحیر 
شدم گفتم چه شده شایان‌را که آتش از وهن شا میبرآید گفتند که ما اطفال 


۱ جنيانیم چون اطفال که همراه شا بودند از هیبت سواران که گرختند وشارا 


اطلاع ندادند مایان برای حدمت گذاری ومحافظت شا آمدم ونیز میفرمودند که 
در ایام طفولیت روزی در حنگل شدم وبا من کسی نبود شیری‌را دیدم که در 
عقب من می آید وهر طرف که میروم متابعت من میکند ودل من قوی بود 
: هیچگونه خطره .من راه نداشت چون از جنگل برآمدم شیر از من تخلف ورزید 


دانستم که بدرقه من شده بود ونیز میفرمودند که روزی بر اسپ سوار بودم 


جد 


( تفحص نودم دیدم که شیری له کنان از روی من می آید عجردی که چشم من 0 
" بر وی افتاد بسرعت تام پس گردیده میگریخت دانستم که حفظ امی با من است ۱ 
مصرعه: 
وانرا که تو رهبری زکس با کش نیست 
ازین نوع معاملات در طفولیت بایشان روی داده ومسمو ع شده اگر بت 
نام بتطویل انحامد حدمت ایشان بسن چهار سالگی از سایه بلند پایه" والد رای 
حود جدا شدند ودیعت نسبت علیه‌را اهالا از والد خود گرفتند و بقیه سلوك را 
به تفصیل از حدمت برادر خود حضرت قدوه الاولیاء حضرت شاه غلام محمّد 
رضي ال تعالل عنه بعد از رسیدن بسنّ بلوغ نموده اند چنانچه رمزی ازان در 
رساله خود آورده اند وخحدمت حضرت قدوة الاولیا بوصیت والد نز گو از حود ا 
دقیقه از دقائق افاضه در حق ایشان نامرعی نداشتند میفرمودند که در ایام طفولیت ‏ 
یاد دارم که در هر مرضی که عارض میشد از فکر خود مصا آنرا دانسته طبابت 0 
میکردم نافع میأفتاد ونیز عنایت نوده اند که هر که بسن ده شاک ورن ود 
مزاج خحود حتاج بطبیب شود این معی از نقص عقل او خبر میدهد. 
تذکره ثاین از منتخب سابع در ذکر رسیدن حضرت قیوم جهان بسن بلوغ 
وکسب کمالات ورسیدن ایشان بدرجات عالیات رضي ال تعالی عنه 
چون عنایت بیغایت جناب قدس خداوندي حل شانه شامل حال ایشان بود | 
از ابتدای نشو نمائی جوان شوق این راه دامنگیر ایشان شده عنان توجه شریف آن: 
گردانیده شورشی وحنون در طلب ارزاقی نود وآتش عشق در کانون سینه 
قارف گنجینه ایشان انداحته حس وخاشاك ما سوای مطلوب را بدان شعله 


حانگداز در داد وجود شریف ایشانرا چون طلای ناب از تاب التهاب بدر آورده 


- ۲۳ - 
| بجواهر بیشمار ولایی آبدار معارف واسرار مرصع ومزین گردانید چنانچه رمزی ا 
ازان کلام مبارك فرحام ایشان استتباط میگردد هذا هو خلّص کلام آنکه چون ‏ 
ات0 یه ات ای تا کی مه و 
| بود از سایه بلند پایه پیر وپدر بزرگوار حدا افتاده غذا از غم مفارقت وام | 
مهاجرت آن عال حضرت متعالی منقبت زارزار چون ابر نوکار میگریست وسینه | 
۱ بریان خودرا بآب دیده گریان تسکین میداد و گرد یتیمی را از جبهه غبار آلوده ۱ 
۱ حویش برو مال بیکسی میأفشاند وبا هر که از جاعت اقارب شيشه دل غمگین ۱ 

حروح خودرا مینمود بعضی بلفظ بشکن بشکن تا شکسته تر گردد واشارت | 
نگ طلامگم فیتروانن وخامن هیحان ربا سفگر وشن وده غلق پاش 
0 چشم حقارت طباتیم میفرمودند تا سای چند بر این حال بر آمد که عنایت ازل ۱ 
حضرت لایزال شامل حال درویش گردیده دستگیری رحمت فرمود اورا بخدمت ‏ 

فرزند رشید وحلیفه آن ایام همام قبلة الانام روح ال روحه رسانید وطریق اندراج ‏ 
و 

| وتلقین طریقه علیه شریفه از جناب فیضماآب او مفتخحر ومتاز گردید امد لّ علی 
" ذلك مدا کثیرا طیبا مبا رکا فیه ومبا رکا علیه تم کلامه الشریف. خی نماند که این | 

0 معاملات که مذکور گردید خبر از مبادی احوال ومشعر از طلوع اعتر اقبال آن | 

| کعبه وارباب حال دارد اما کمالاتی ومراتی که از جناب اقدس افی به حض | 

۱ عنایت نامتناهی در حق ایشان مرهمت شده مصداق (ما لا عبن رأت ولا اذن 0 

هعت) توان گفت بیت: ۱ 

: وصف حالاتش نیاید در شار * عاحزم گر يك بگوم از هزار 0 

وارشاد ایشان در اطراف عام منتشر شد وحلفای صاحب کمال از ایشان ‏ 


| وچون عمر شریف ایشان بمحدود اربعین رسید متصل آن سفر ترکستان بایشان 
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۱ رویداد دران سفر شورشی وجذبی در غاد ایشان افتاد وقلق واضطرایی دیگر پدیدار ۱ 
۱ گردید چون ازان سفر مراحعت واقع شد وبه کابل رسیدند آن حالت متزائد 0 
گردید ومعامله ایشانرا بجای رسانید که از جمیم بایست خود یکسو شدند وترك , 
کلی گزیدند حی که آنچه در ملك او بود همه را بفقرا ومساکین ایثار مودند . 
ومداحلی که مقرّری سر کار ايشان بوده از همه دست بردار شدند فرامین وارقامرا 0 
بسلاطین وحکام پس فرستادند ودر آمد شد اهل روزگاررا روی بر حود بستند | 
| حتّی که امرای ذو الاقتدار چون بزیارت ايشان میآمدند در دیوان خانه یا در 
خانقاه نشسته انتظار یرد کته فوصت میسن ناهیک | 
خحو گیر صحبت ایشان بو دند انواع ترددات بکار پردند نافع نه افتادی ومردم ۳ 
[ نظر ایشان چون شیر ببر مینمودند تا آنکه فقرای خانقاه معلی‌را طلب داشته اظهار ‏ 
| نمودند که فقیر بنقص خود اطلا ع یافته ام وخودرا مناسب .عنصب ارشاد غیدام 0 
۱ باید که شایان از قبل من خودرا رحصت دانسته از هر حای که بوی به مشام شا 
۱ آید بوی بگیرید ومرا معذور دارید ودرین امر احاح فرمودند اما محبان از آنچه ۱ 
۱ داشتند بر نگشتند .عصداق این فرد فرد: 
تو حواهی آستین افشان وخواهی دامن اندر کش . 
مگس هرگز نخواهد رفت از ذکان حلوائی 
دید آنچه بودند پا فشرده نشستند دران ایام خحدمت ایشان بقدر ادای صلاه 
همسه .کسجد خود میآمدند بعد از ادا بسرعت هه در حرم سرای اعتیار " 
نموده بودند ميشدند وآیحا بگریه وزاری والتجا وتضرع بسر میبردند ومتعلقان | 
۱ ومحبان از دیدن آن حالات وترك تنعمات والتزام ریاضات واستماع وتعب 
( وبیقراری روز وشب وانواع قلق واضطراب ایشان ورغم وال میبودند وچاره" آذ , 
نمیدانستند بلکه حکم بجنون وسودا میکردند بیاد فقیر است که روزی دران ایام | 
بخاطر ایشان آمد که کتب واسباب تبرکات نیز داخحل اموال اند آمارا نیز باید 


- ۶۲۵ 


| بفقرا داد چون اظهار اين امر نمودند حضرت یی صاحبه قدّس سر‌ها فرمود که | 
| کتب واشیای متعلق تب رکاترا فقرا سهل دانسته باندگ چیزی از دست خواهند 
| برآورد هتر آنست که اشیای مذکوره‌را فروعت نوده مبلغی که حاصل آید بفقرا 
ره حضرت ايشان امر بفروعت آن اشیا نودند آنچه قیمت آفا را 
۱ حضرت یی صاحبه از خود داده آن اشیارا داشتند ونیز روزی اهل حرم سرای را 
و انداحته مساکین‌را طلب داشته اشیا ما یحتاج خانه‌را تمام بآنما دادند 
| ازین نوع معاملات بسیار دران اوقات از ایشان بوقوع میآمد تا روزی سنگی 
+ الب ۶زدیل ۳ دندان علیای مبارك خودرا شکستند چون دندانمای مبارك 
۱ مضبوط بودند بضرب شدید بر آورده شدند وبایشان حنت کلی روی نود ومدتی 
بزمت بسر بردند واين امور هیچگونه مسکن اضطراب ایشان نيشد وجال 
مقصود بحسب خواهش نینمودند تا روزی در معامله بزیارت حضرت سرور کائنات 
| صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم مشرف شدند وازان سرور مهربان وشفقت ‏ 
0 بسیار مشاهده نودند وبعد ازان روز والد خودرا میدیدند که به ایشان توجه . 
مینمایند بعد چندی حضرت مد الف ثان رضي الّه تعالی عنه‌را دیدند که در 
1 یشان تظر قت توونت ات اه خر ترا القا قری دیق ومخافله اسان رون پرواد 
مترقی گردید وسکر ایشان بصحو مترج شد ق امحمله دریافت معامله خود نمودند | 
روز بروز بعروحات ومکاشفات وافامات سرافراز میگردیدند وتسلی‌ها مییافتند تا 
۱ بار دیگر بزیارت حضرت خواجه کائنات ای 1 علیه وآله وصحبه وسلم 
۱ مشرف شدند وآن حضرت عنایت فرمودند که تا امحال در من مرضی بوده احال ‏ 
صحت کلی حاصل روزگار من شده زهی مراتب متابعت وسرایت بت که تا 
| بچه حديك جهت میسازد که احوال محب‌را محبوب بخود اشاره مینماید بیت: 


هست معدوریش معدوری من هست بیماریش بیماری من 


بعد ازان بالکلیه بافاقه آمدند اما رحوع بارشاد نینمودند و کسانیکه در ا 


که 


ات ۳ درین مدت معطل مانده بودند بعرض میرسانیدند واظهار اشتیاق 0 
۱ توجه مینمودند خحدمت ايشان بوعدهای مبوبانه می پرداختند وتسکین آنما میدادند 0 
۱ وبان هجران دیده اینقدر التفاترا عطیه عظیم انگاشته شکرانه‌های حداوندی بجا | 
| میآوردند وحظها میبرداشدتند ومیگفتند بیت: ۱ 
۱ خوش این زمان که بترا بوعده گشت بدل * امید وصل از این رهگذار میبینم 
خدمت ایشان روی بترول آوردند وشعوری بعام پیدا کردند و شیف 

| رسانیدند در این اثنا بعنایات بی غایات جناب اقدس خداوندی سرافراز شده , 
عنصب قیومیت متاز گردیدند وحلعت بغایت عالل وتاج مکلل ومرصع یواقیت | 
0 ولال که شعشعان آن تمام عالرا منور ساخته بسرو بر خود یافتند وبدعوت ارشاد ۱ 
کل مأمور گردیدند وطوقی‌را نیز بایشان نمودند که هر که انکار منصب تو نماید | 
این طوق بگردن او خواهد افتاد بعد از ورود این معامله اول حدمت حضرت بل 
۱ صاحبه‌را که خواهرزاده ایشان بود طلب داشته توجه نمودند والقای حلاصه نسبت ۱ 
۱ خحود فرمودند واظهار معامله حود کردند واز حرم سرای بیرون آمدند حواجه 
. حبیب الّه آئینه ساز از زمره" حلفای حضرت قدوة الأولیاء شاه غلام محمد معصوم ۱ 
۱ بودند بدر سرای ایستاده یافتند مومی الیه سلام ونیاز بجا آورده مبارکی منصب . 
عالل وتاج وخلعت متعالی رسانید واظهار نمود که باين جرأت مأمور گردیدم وال ۱ 
| مرا چه یارا که.اظهار مکاشفه حود بخدمت عای نمام حدمت ایشان بخانقاه شریف ‏ 
۱ تشریف فرما شدند مریدان‌را طلب داشته اظهار عطایای پروردگار نمودند وتلقین " 
۱ جحدید عنایت کردند وعراقبه وتوجّه پرداعتند یاران هجران دیده از اين معامله 0 


| چنان تازگی یافتند که زندگی از سر نو گرفتند واین آوازه در شهر واطراف افتاد | 


" حوق حوق خلائق از هر طرائق رحوع آوردند ومظهر بر کات ومورد فیوضات , 


| شدند بیت: 


جله عامم شد ازان می در سرور * جر که حفاش عدوّی دیده کور 
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وبعد ازان مدتی در دار السلطنة کابل صافا الّه عن الافات والتزلزل اهل 
روز گاررا بارشاد سرافراز داشتند واز اطراف واکناف مردم ترك علائق وعوالق 
خودها نموده بخدمت میرسیدند ومیدیدند فقیر درین ایام چنان یقین داشت که مثل 
این جمع اهل ال وصحبت له وی ال که امروز در بلس عالی ایشان است اگر 
گرد عام گشته شود بوی ازان .عشام نخواهد آمد ومشیخت دیگرانرا در مقابل 
ایشان همچون بازی کودکان میدانست بیت: 

بلی هر کس گرفتار هوا است * مهی دیگر به چشمش اژدها است 

معاملات عرفان ومقالات پنهان آن قدر بروز واعلان کرد که شب وروز ! 
مستفیضان در بیان انواع این وآن میگذشت ویمز نعره مدهوشان ووحد وحالات / 
درویشان بگوش نیآمد جمعی‌را میدید که سر بگرییان فرو برده ودر بحر شهود 
پششاهته مدق تیاه ماش رارق بانت وعضی اقا یاف کر له 
شده از حود وحودی بریده چون مُرغ نیم بسمل بشوق خنجر قاتل دست وپا زده | 
در گوشه افتاده ومترنم به مضمون این فرد گردیده بیت: ۱ 
از من اکنون طمع صبر دل وهوش مدار * کان تحمل که تو دیدی همه برباد آمد 

سرعت وصول که در مسترشدان ایشان دیده ميشد از حاهای دیکر که 
شنیده ومعاملات که بشهور وسنین تعلّق داشت از برکت ایشان بایام وساعات 
بحصول می انحامید بیت: 
فریاد حافظ اين همه آحر مرزه نیست * هم قصه" عجیب وحدیث غریب هست 

خدمت ایشانرا جامع گردانیدند در مناصب قرب و کمال ومنصب قیومیترا 
با قطبیت وفردیترا با غوثیت وخلترا با ندمیت وغیره مناصبی که زبان قلم از تکتب 


: آفا عاحز است به حض عنایت ی غایت بایشان مرهت فرمودند وحدمت ایشانرا 


مبشر گردانیدند وامام در دادندکه شفاعت اهل کباثر اين امت فردای قیامت 


حواله تو خواهد شد وترا مآذون بشفاعت اهل کباثر خواهند ساخت فردای آن 


6 ۱ 


روز طعام بسیار بشکرانه اين عطیّه تیار نمودند ومردم اعزه وغیره را دعوت عام 
کردند وفقرا ومساکین‌را مبلغ بسیار ایثار نمودند بحکم روم بنفمة ريك خی 
اظهار این امام نمودند ونیز در رگ آباء واجداد کبار ایشانرا بامام غفرت لك 
ولن توسّل بك ال یوم مهن وی ساخته اند ونیز ایشانرا معلوم نموده اند 
که دنیا ترا آحر گردانیدم وکذلك این امام بحضرت بدد الف ان وحضرت 
عروة الوثقی وحضرت قیوم زمان ّ الّه تعای عنهم شده این حلف رشیدرا 
بسنت آبا باین دولت سرافراز مودند (ذبك فضنل الب تیه من شاه وال دُو ال 
لیم * امحدید: ۲۱) وخحدمت ایشانرا بر مقامات # حود عبور عنایت 
نمودند ومقامات هر یکی را متصل در زير مقام دیگر یافتند مگر یکی از احداد 
حودرا دیدند که مقام ایشان اندکی پائین تر واقع شده آبحا توحه گماشتند تا آن | 
مقام‌را عروج واقع شد ودر مکان که ایشان میخواستند جای یافت بیت: 


کمال طفل هنرمند زینت پدر است * شود ز آب گهرنام ابر نیسان سبز 


وبایشان معلوم گردانیدند که بر هر جنازه که تو نماز گزاری آن نیت 
مغفور گردد وبایشان معلوم ساعتند که نسبت تو در منتسبان تو تا انقراض این 
نشاء حواهد ماند اگر مثل این عطیات که بایشان عنایت شده مذکور گردد هر 


آئینه بتطویل انحامد ومعارفیکه بایشان نوده اند همه موحب کتاب وسنت اند 
حدمت ایشان عنایت میکردند که من حیرانم از معارف بعضی اکابر که ق ابحمله 
کارا دار دوز ریق مار هی مارم باه ات 
احمد والنة که آنچه .عن نوده اند همه موافق کتاب وسنت بوده چه در مبادی 
احوالی وچه در وسط وچه در انتها وحدمت ايشان هم بروحانیت والد شریف 
خود اویسی بودند وهم بجناب حضرت دد الف ثان رضي له تعایلی عنه وآخر 
جناب اقدس نبوی اویسی گردیدند واعذ اعر کمالات از حدمت آنسرور فرموده 


اند چنانچه در شجره که میر حسن علي نظم فرموده اما بدان نمزده است اینجا آن 


رت 


شجره‌را ثبت مینمام هذا هو النظم: 
اول هر امر ذی بال است حمد ذو امحلال * بعده زیبا است نعت سرور اصحاب‌و آل ‏ 
واز پس این بشنو از من نسبت کبرای دین * از صفی صفوة احق تا رسول لا یزال 
کو خلیفه ایزد است‌و نائب شاه رسل * قبله" اشیای عالم کعبه" ارباب حال 
شافع اهل کباثر رحمت حق را ظهور * آیق فضل اهی مرده جانان را زلال 
اندر اين اعراض فان جوهر قائم بذات * صاحب بحدید قیوم جهان تاج الرحال 
هم امام‌و سرور وقت است فرد عصر حویش * هم کفیل کعبه هم شیخ حرع بی زوال | 
هم مربائی الءو هم اویسیی رسول * هم مریدو هم مراد حضرت عزو حلال 
از علوم‌و از معارف کو بدو متاز گشت * عاجز اند از فهم آن ارباب علم‌و حال قال 
حامل آن نیر ذات است قلب اقدسش * که ابا کردند زد ارض‌و "موات‌و حبال 
از مناصب هرچه امکان است در نوع بشر * جز نبوّت جمله‌را دریافت آنصاحب کمال 
حلت‌و قربت محبیت ندیعی وصور * از صباحت وز ملاحت با همه آمد بقال 
مرش او ی احقيقة شد روانٍ جدّ حویش * شیخ امد کو بحدد بود فرد بی مثال 
هم طفیل او مربی گشت سلطا رسل * هم بامدادش جناب اقدس ایزد تعال 


ليك اول بان ارشاد آن قیوم دین * سوی حدّ ابجدش هم یا رسول ذو احلال 


روح پاك اب او شد فرد دوران قطب‌و غوث * شاه معصوم وی با عون لطف لایزال 
قطب عالم شیخ اسماعیل امام العارفین * والد معصوم ان بود آن کانٍ کمال 


غوث اعظم صبغة الّه مرشد این حضرتین * کرد بحدید صل ااعشر در حسب‌و حال 
مقتدایش عروة الوثقی است قیوم جهان * شیخ ثان این شیخ خود اندر حال‌و قال 
پیر او قائم مقام حضرت خبر البشر * الف ثان را بجدد مانع دین از زوال 
مبدء فیض جزو کل مرشد حن‌و مك * قطب ارشاد دو عام بحر علم حال‌و قال 
قبله" او تادو بدلا کمبه" هر قطب‌و غوث * مرجع افرادو نحبا مهدی امل ضلال 


ی حجاب‌و هم نخر امید فردی از بشر * بعد پیغمبر چون آن شه در نمایات الوصال 


۳ 


مقتدائی نیست جز آن واصل اصل الاصول * با چنین سرعت روی‌ها در اصول‌و در ظلال | 
کس نفهمیده است در اقطاب امت همچو او * فرق در ذاتٌ صفاتٌ شبه شان هم مثال 
مرشد او در طرقهای وساطت مصطفی است * زابتدا تا انتها در اکتساب بر کمال 
نيك در راه اصالت نائی پیغمبر است * بی وساطتها بذات ال دارد اتصال 
با وحود این اصالت خانه زادٍ آنشه است * ليك عبدی کو فزاید خواجه‌را عزو حلال 
پیش زین شرح کمالش ناید از من که حرد * اندرین حبرت زسر رفت وزباام گشت لال 
لا حرم زاصل معاین باز میکردم حرف * کانشه بحدید را مرشد بفضل لا یزال 
در کمالات نخستین حواجه عبدالباقی‌است * گرچه حانٍ خواجه‌را بگرفت آن شه درمال 
ظل رحمان حواجه" کز انعکاس باطنش * ماند باقی تا قيامت اولیاء ذو بخلال 
شیخ ایشان قطب عام خواحگی امکنه * حواحه درویش است اورا والدو هم پیرحال 
بود پیرو خال مولانا حمّد زاهدش * خواجه" او حواجه احراراست قطب بی مثال 
سر بپای خواجه میمالید آن چرخ برین * کو بپای پیر خود یعقوب بودی چهره مال 
نقشبند دین‌و دنیا حواجه" او نقشبند * خواجه کانرا حواحه شد از حدمت میر کلال 
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چون منقش بود لوح دل زمدح نقشبند * حواستم تاسر کنم مدحش زبانم گشت لال 
میر او بابا حمد خواجه" ماس یافت * ره بسوی دولت عرفان بلطف لا یزال 


حواجه" مماس‌را حواجه" علي رامیتین * حضروش بنمود در وی دلش آب زلال 
شیخ او چون خواحه حمود است زان حمود گشت * طالبانِ راه حقرا عاقبت ی قیلو قال 
مرشد او حواحه عارف یافت از حواحه جهان * لعل کان حوهر عرفان بفضل ذوامبلال 
حواجه یوسف یوسف تن مصر عصر خویش * غجدوان چون زلیخا یافت آن یوسف جال 
حواحه" او بوعلي فارمدی غواص عشق * خورده او از حرقان بو احسن آب زلال 
پیشوای راه عرفان است سلطان بایزید * رهبر خود برگزیده حعفر صادق زآل 
با امام سیّد جعفر دو نسبت شد قرین * از رسول حق در اين راه بر افراط کمال 
آن یکی دادش باقلیم ولایت سروری * وان دگر بخشیدش از خوان نبوت صد نوال 
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والدش باقر حمد از شه زین العباد * او زآب خود حسین بحتی بی قیل‌و قال 

آن شهشنشاه شهیدان از امیر الْومین * حیدر صفدر علي مرتضی تاج الرحال 

راهبر شاه ولایت شد شفیع الذنبین * صدر بدر هردو عام شع بزم لا یزال 

آمدم اکنون بشرح نسبت ثانیه اش * آنکه بر قرب کمالات. نبوت هست دال 
احذ کرد از باطن قاسم که ابٌ ام او است * آن امام السلمین جعفر بفضل ذو ابخلال 
پیر او سلمان فارس مقتدای عصر حویش * یافت از صدیق اکبر پرتو صدق‌و کمال 

افضل الاصحاب خیر الاولیا صدیقرا * رهنما عبر الرسل شد آفتاب بی زوال 
ای حسن گر میتوان مدح شان احسن بگوی * تاکه گردی از طفیل مدح شان احسن مل 

تذ کره الث از منتخب سابع در ذکر تصانیف واشعار وتصرف 
وخرق عادات وبعضی عبادات معمّوله حضرت قیوم جهان . 
(زبدة اهل ال حضرت صفي الّْه) رضي ال عنه 

عدمت ایشان سه رساله تصتیف ذارند یکی را مسمی به «آداب الارشاد» ۱ 
| نموده اند و«معدن الاسرار» نیز نامیده اند واين رساله‌را در ایام آغاز حوان تصنیف ۱ 
| فرموده بودند در سنه یکصد وهفتاد وشش بعد الألف رساله دوم‌را مخزن انوار | 
صفی آهمدی تاریخ است ومسمی به «خزن الانوار اهدی قي کشف الاسرار ۱ 
ابحددي» کرده اند ودرین رساله بیان سلوك هر چهار طریقه فرموده اند وتصنیف ‏ 
۱ این رساله در دار السلطنة کابل صافا الّه تعال عن الافات والتزلزل واقع شده در ۱ 
سنه هزار ویکصد ونود وهشت از هجرت حضرت خر البرية علیه وعلی آله من 
| الصلوات والتسلیمات افضلها واغها ورساله ثالث منظوم است بطریق مثنوی , 
۱ مسمی «بچهار جوی» وهر طریقه را بجوی از انار رضوان متاسیت و 
چنانچه طریقه نقشبندیهرا قدس ال تعالل اسرار اهالیهم بجوی شیر نسبت داده اند 


۱ وطریقه اکابر قادریه‌را رضي ال سبحانه عنهم بجوی شهد نسبت داده اند وطریقه 


| حضرات چشتیه‌را قدس الّه تعالی اسرار اکابرهم بجوی خر مناسبت فرموده اند | 


ی 


وطریقه حضرات سهروردیه‌را بجوی آب حطاب کرده اند رضوان ال تعال علیهم " 


آجمعین واين جوی رابع نامام مانده وهر چند مدت حیات ایشان بعد از تصنیف | 


این رساله بتطویل کشیده اما بارادة ال سبحانه وقت ایشان مساعد نشد که در " 


۱ اقام آن میکوشیدند واز افتتاح این رساله فردی چند تیم اینجا ایراد میرود هذا من . 
۱ رسالته الشريفة السماة بچهارحوی نظم: 
۱ جد بیحد وئنای بیعدد * مرقدم لا یزایی را سزد 
کو باعای دو حرف کاف‌و نون * هستها از نیستها آرد برون 
عقل‌را در کنه ذاتش راه نیست * فکر از ماهیتش آگاو نیست 
حال‌و استقبال ماضی همدگر * زابتداءو انتهایش پی خبر 
آسمان گوید زمین حبران کیست * ارض گوید چرخ سرگردان چیست 
عرش‌و فرشو کرسیو ارض‌و تما * وانچه ما فیها ال تحت الثری 
جمله حیرانند بذات پاك او * عاحز اندو قاصر از ادراك او 
حواست چون روزی نخستین کردگار * که نماید سر حفی آشکار 
تا کند اظهار ذات خویشتن * در مراءات صفات خویشتن 
پس تحلی کرد بر حود آن چنان * کش ازو نور حمّد شد عیان 
نحم اقب نیر برج هدی *.بدر اوج لامکان شمس الضحی 
ان غلط بل نور پی مانند چون * از شبیه‌و مثل کیفیت برون 
حق بخود آن نوررا آئینه سانعت * واندرآن آئینه با حود عشق باعت 
بال آثار صفات خود کشود * با عدم بخشید تشریف وحود 
از فرو غ نور پالكٍ آن وحید * هر چه دیدیو شنیدی آفرید 
چونکه او بُد سرور سردار کل * نور او شد موحب اظهار کل 
بعد زان آن نور پاك مصطفی * گشت ساحد در مقام عابدی 


تا بوقت‌و ساعت موعود حود * بود دائم عابد معبود خود 


۰ 


تب ۳۳ 


اک د بان اور یکشوی ۲ قیش را راو روش یود 
۱ 5 ‌#« ۳ 
زورق افلاكرا ملاح بود * ناخدای کت ارواح بوّد 
2 2 #۴ جر ۳ 
چونکه هنگام ظهور او رسید * نویمار آمد خزان رو درکشید 
غنچه* دل بر شگفت از مقدمش * زنده" شد جان فسرده از دمش 
منهدم شد قلعه کفرو فساد * بلده" اعانیان آبادو شاد 
اتفاقش کند بنیاد نفاق * وصل حستند عهده داران فراق 


کعبه شد بتخانه" دار احرب * بت شکستند بت پرستان بوالعحب 


ظلمت عام تمامی نور گشت * صبح نوروزی شب دیجور گشت 


زانکه در عام چو رشدو تربیت * نیست مکن غبر جذب جنسیت 
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لا حرم آن نور پاك من لدن * در بشر رو پوش شد از امر کن 
جامه" چون‌و چنان در بر کشید * دعوی حسمانیان بر حود گزید 
بی نشان پوشید پیرایه وجود * لامکان اندر مکان خودرا نمود 
نور پاکش همچو شهس خاوران * کرد منرل در سپهر حسمو حان 
هست بر چرخ چهارم آفتاب * نیست مرآت فلك اورا حجاب 
حاصه خورشیدیکه از انوار حق * کرد روشن عرشو فرش‌و نه طبق 
تافت بر ذرات عالم در حجاب * نور پاك او برنگ آفتاب 
۲ ۷ و ۳ ت ۳ 2 
صد جهان روشن شد از انوار او * قوت حافا گوهر گفتار او 
مقتبس شد هر يك از نزديك‌و دور * جز که حفاش عدوّی دیده کور 
هر زمان حفاش لا میزند * که عدوی آفتام از حسد 


چشم من ه رگز ندیده روی او * دل نمیخواهد که آم سوی او 


- ۳ - 


حود نداند آن لثیم حود پرست * که ععین دشن حان خود است 
همچنان مظاهر نور مقدّس اورا بیان فرموده از حضرات خلفای اربعه تبیین ۱ 
| کرده باز به اکابر طرق اربعه آورده وهر طریقه‌را بجوی نسبت نموده اند ان شعت | 
الاطلاع فارجم الیه ونیز خدمت ایشانرا در اشعار دیوان بود بغایت رنگین وعال 
در ایام حذب ثان آنرا شستند دوسه غزل ازان یافته شده اینجا نوشته میشود غزل ‏ 
۱ ازان در نکوهش دنیا دنیه واهل آن فرموده اند ودران مدح شریف حضرات انبیای ۱ 
کرام صلوات الّه تعالل علیهم واصحاب واحباب ایشان وسائر مشائخ وابرار که ! 
ترك آن نموده اند ومفتون نشده بیان کرده اند هذا هو النظم: ۱ 
مینک ولا نان شک له تسه سک دیزی فر تايه و شیز 
ی وفای زشت رای گاهش لبلو نار * قحبه" مکاره" دهر دغانامیده" 
حنت‌و رنج‌و بلای غفلت آباد میب * دل نه بندو کس درو جز ابله نادیده؟ 
حال این ماتم سرا پرسیدم از پیر طریق * گفت بای یا حیالل یا چو سیل تبره" 
گفتمش چون است حالانکه بندد دل درو * گفت واویلا بحال پر غلط فهمیده" 


غافل است‌و بیخبر یا امق است آن بدگهر * یا حری يا غول یا دیوانه یا لغزیده" 


۱ باز پرسیدم کدام است آنکه دل برکند ازو * گفت یا آدم صفی یا نوح طوفان دیده" ۱ 
یا خلیل حلّت حق یا کلیم طور عشق * یا مسیح مر یا احمدر بگزیده" ۱ 
یا زاصحاب هدی یا زاهل بیت اجتبا * یا اویسی مصطفی از غیر حق ببریده" 
يا سر اقطاب عام شاه بحدید هزار * یا ضیاء احق باء الدین موژولیده" 
ا حبي الدین جیلان یا جلال الدین روم * یا جناب خواجه باقی پچحق بگزیده؛ 


یا زاقطاب است يا غوث است يا قیوم وقت * يا چو ابراهیم آدهم رند صاحب دیده" 


یا امام عاشقان يا مقتدای عارفان * زاهدی از خائفان يا عابدی ترسیده" 
۱ 


یا زمستانیکه مدهوشند از جام الست * یا مگر دُردی کشی لائی خم نوشیده" 0 


ژلفب قشکی: ترا نازم که در دام فریب * هم چو من داروهزاران دل .عو پیچیده" 


ب ۵ ۲ع بسه 


ای صفی در عام فان کسی یکدم مباد * بي می‌و چنگ وربابو شاهد بگزیده" 
| ونیز این غزل از دیوان مبارك ایشان است ودر اين اعا بقوت نسبت خود نوده اند 
غزل: 

ی و | ذوق پادشاهی نیست " اسیر دام هما سایه" ای نیست 


بناج تخت‌و گهر گنج حشمتو اقبال * مخور فریب کزین هیچ با تو راهی نیست 
تو یونسی بحقیقت فتاده در ظلمات * برابرا که مقام تو بطن ماهی نیست 
هر طرف که روی صد هزار طوفان است * برا به کشی قیوم کو تباهی نیست 
زفیض پرتوه" مهرجانش رقص کنان * کدام ذره که از ماه تاعاهی نیست 
فنا ام وبقا اکمل اثر زائل * نشان هسیق موهوم گر بخواهی نیست 
هزار حسرت افسوس ای صفی که ترا * قیام لیل نه دورو صبح گاهی نیست 
: واين غزل نیز از زاده" طبع مبارك ایشان است غزال: 
وین نگاهی کرد ظالی جفا کوشی * حان کین حگ رکاهی دلبر ربا هوشی 
قاتلی ستمگاری خحونخوری دل آزاری * بی پیاله سرشاری ذبح کن فراموشی 
مهوشی پری روئی فتنه" شر رحوی * خانه جنگ بدحوی بآنکه قدح نوشی 
لالهرحی سمن بوی غنچه‌لب فسون گوتی * نو نمال دل جوی نسترن بناکوشی 
کبر نامسلمان آفق دل‌و حان * خصم دین ولعان کافری سیه‌پوشی 
جامه" زری در بر طره گهر بر سر * چهره" ارغوان طاسی هه بند در کوشی 
دام زلف کافر کیش بر صید منم * چون کمند زناری کج فگنده بر دوشی 
ترك چشم خونخوارش باسنان م زگافا * کرده غارت دها زد قلم رو هوشی 
دور حط مشکینش آتشی بجام زد * مهر خاورم کرده ماهی هاله آغوشی ۱ 
وی بطاق ابرویش سجده" ادا کردم * کعبه" رو برو آمد قبله شد فراموشی 
ای صفی چه افسون خواند عشق معجزانگیزت * کان صنم بگفت آمد باد ولعل حاموشی 


و۳ - 


حضرات عالی درحات چنان مقرّر شده که در حاقّه این کتاب ات ۱ 
شود وتکمله این رساله گردد انشاء الّه تعالی. 
ذکر بعضی عبادات وعادات حضرت وم جهان 
حاجی حمد صفي ال حبوب الرّمن رضي ال عنه الستبحان 
حدمت ایشان در عادات واکل ولبس ودر جمیع امور حی القدور 


بودند که از احادیث وآثار نبوی احذ فرموده بودند صلاة وصیام نوافل نیز بدستور 


مسنونه ادا میشد ودر ناز رعایت آداب وتعدیل ارکان وحضور وخشوع 
وطمأٌنینت ووقار وطول قیام وسجود بنوعی دیده ميشد که ما فوق آن متصوّر نه 
باشد وعادت ایشان در صیام نوافل چنان قرار یافته بود که در هر هفته چهار روز " 
صائم میبودند وسه روز افطار مینمودند ایام صیام ایشان متصل میبود ابتدا از روز 
دوشنبه مینمودند وسه شنبه وچهارشنبه وپنجشنبه‌را متصل روزه میداشتند وجمعه‌را ‏ 
عید میفرموده اند طذا از جمعه شرو ع افطار میکردند وشنبه ویکشنبه متصل مفطر 
میبودند واگر در اين سه روز ایشانرا بعطیه مینواعتند آنروزرا نیز بشکرانه آن 
صائم میبودند گاهی چنان واقع میشد که تام هفته‌را بصوم میگذرانیدند خواه 
بوقوع صیام ایام بیض این واقعه میبود خواه بصیام شکرانه ودر لباس نیز رعایت 
سنت را بنوعی داشتند که در لباس مسنون تراید وتغیّر وتبدل را جوز نیداشتند 
کیفیّت ازار وقمیص وردا وعمامه‌را از کتب تحقیق نموده معمول داشتند ودر پای 
مبارك نیز نعلین می انداعتند وسراویل و کفش وغیره انواعرا بپا نمیکردند ودر هیچ 
امر بدعترا از قلیل و کثیر نمی پسندیدند ودر هیچ بدعت حسن نیدانستند حی که 
سبحه عیداشتند ودر تسبیح وعلیل اگر عدد مقصود میبود بانگشتان حساب ۰ 
میفرمودند ودر حتمات بسنگریزه می پرداختند وصاحب بدعترا در بجلس خود بار 


۳۷ 


بوقت مرض موت خود انواع سعی بکار برد که جدمت ایشانرا زیارت کند 
واکثری مارا بطلب ایشان فرستاد هرگز بسمع قبول نیامد ودر اواحر بجمیع امور 
حتاج باذن بودند ودر هر امری که ازان اذن نمییافتند بعمل نمی آوردند وهندووانرا 
نزد ایشان بار نمیبود ودر رهگذار وبازار هرحا هندوی بنظر میآمد روی مبارك‌را 
میگ دانیدند و گاهی بر سر مبارك ردا میداشتند تا چشم ایشان بر منکران نبوت ! 
نیفتد احیانا اگر هندوی بایشان ملاقی میشد مآل او باسلام میکشید چنانچه 
رمری ازان در خوارق ایشان نوشته خواهد شد. ۱ 

من خرق عاداته رضي الّه تعالی عنه: روزی برای دیدن حضرت یی صاحبه 
دس س‌ها که همشیره زاده ایشان ووالده" فقیر بودند تشریف آوردند ارادة ال 
هندوئی در زیر دروازه برای حاحی آمده بود چون دید که حدمت ایشان تشریف 
میآرند گربخته از رهگذار دور شده باسطبل در آمد ودر رابند نود ارادة ال 
حدمت ایشان ساعی زیر دروازه ایستاده ماندند وبا کسی سخن نیکردند آن 
هندو از عقب در بطرف ایشان نگاه میکرد نظر مبارك بآن طرف افتاد فرمودند 
که این چه کس است که از عقب درنگاه میکند شخصی عرض نود که هندو 
است جهت غرضی آمده بود چون درود حضرت شد در عقب در پنهان گردید 


فرمو دند با وجود پنهان شدن چون عا دزدیده نگاه میکند بعد مه فرمودند که 


عنقریب با ما همنشین خواهد شد چون خدمت ايشان اندرون تشریف فرما شدند 


هندو بر آمد ویکی با وی اظهار غود که بشارت اسلام يافته امید است که زود 
مسلمان شوی هندو از سخن او ناحوش شده رفت در عرصه راه یکی با او 
خاصمه نمود وصورت دعوی در میان آورد بخانه قاضی رفتند در آحا بنوعوچ از 
زبانش کلمه صادر شد که حکم اسلام بر وی آمد وبزور مسلمان کردند روز 


دیگر ندمت آمد وداحل زمره مریدان شد. 


- 6۳۸ 


قن تفه سای رتور شاه یمان برد مت یشاه: کن فتاه که 
حکما از دوا عاحز شده اند وقت همت است الحال آنچه فرمایند از قسم ادویه 
همان کرده شود فرمودند که یکیاده اسفرزه را بخورد در سه روز انشاء ال تعال . 
شفا خواهد یافت پادشاه از حکما استصواب آن در تسف همه متفق الکلمة ۱ 
عرض نودند که اين مرض عارض از برودت است اگر اين دوا کرده شود موجب ‏ 
هلاکت مر نوع در نظر است اما گفته ایشانرا تحربه باید کرد معا ان که از | 
حکمای حاذق آن وقت بود گفت که این تحربه نیباید کرد که جانبازی کردن ‏ 
است موافق طبع پادشاه گفته وی نیامد طلب مقدار اسفرزه نمود وبخدمت ایشان ا 
فرستاد وبخادم گفت که گفتگوی حکمارا نیز بعرض ایشان برسان واسفرزه‌را " 
بخدمت بگذران که از دست مبارك هود سه حا نمایند: تا از کن دست مبارك 
مضرت نرساند چون اسفرزه‌را بمخدمت ایشان آورد واحوال گذشته بعرض رسانید | 


ایشان تبسّم فرمودند واسفرزه‌را سه حصه برابر کردند وفرمودند که بی انديشه سه ‏ 


روز پی در پی بخورد که صحت او در اين ودیعت شده چون بعمل آورد موحب ۱ 
شفای کامل گردید پادشاه وحکما همه معتقد تصرّف ایشان شدند ومعاخ خان ‏ 


مذ کوررا بخدمت ایشان فرستاد که مرید شود ومعروض داشت که اگر صحبت 
عال بوی اثر مود و کشودی در کار او پیدا شد در عقب او نیز بخدمت رسیده . 
طریقه ط سرام که سا این می روز ات خرن وهی 
عال در وی ار کرد در درك وعقل وی حللی پیدا شد چنانچه تشحیص احوال | 
نبض غینمود وعادت پادشاه چنان حاری بود که طعام هر روزه‌را باستصواب او . 
میکردند مومی الیه بصبح نبض پادشاه‌را دیده بحویز طعام وادویه مصاع آن میکرد ۱ 
چون صبحی معا خان ذر حضور رسید پادشاه تکلیف دیدن نبض بدستور سابق | 


مود معا حان بعرض رسانید که من بحال خود نیستم نوعی حالق .من رویداد که | 


() یمور شاه در کابل سی سال در مستد حکوست ماند زد سال ۱۳:۷ رفات یافت 
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سا شعور تشخیص‌را از من برده باید که حکیم دیگری برای اين حدمت معین 
شود حضّار جلس سلطان بعرض رسانیدندکه معا خحان با وفور عقل وئیز کامل 
۱ بدینحال رسیده که تشخیص نبض غیتواند نمود اگر ظل سبحان صحبت ایشان ‏ 
۱ احتیار نمایند کارخانه رو بخرایی خواهد آورد پادشاه از حوف این از صحبت عالی " 
مترز شد وامر فرمود که معا خان‌را نگذارند که بار دیگر بخدمت ایشان رود 


وطعام مشتبه بوی بدهند که در صفائی وقت وی خلل آید ومیشت اصلی شود 


| حدمت ايشان از استماع این ماحرا تبسّم فرمودند وگفتند الرَاضي بالضرر لا 


یستحق النظر فرد: 

نگفتم فلاین که بد میکین * نه با من که با نفس خود میکین 
۱ من خرق عاداته رضي ال تعالی عنه: روزی حضرت یب بی صاحبه دس 
۱ سرّها فقیررا به طلب ایشان فرستادند چون بخدمت ایشان رسیدم در بجلس عالی از . 
اکابر وقت بسیاری جمع بودند در اظهار طلب توقف نودم روی مبارك بسوی من , 
۱ آورده فرمودند بگو نا چه داری معروض داشتم که از رای عالی پوشیده نحخواهد 
, بود تبسّم نموده فرمودند که بابا تو هم آزمایش ما میک برو بخدمت بی‌بی صاحبه 
۱ که ایتک انم فقو عرش ریم که توقت من از زو آز تیش رد ینک و 
۱ ادب معروض داشتم گفتند راست گفی چیزی از ادب چیزی نوع ثان. 
من تصرفاته رضي الّه تعالی عنه: برادر فقیر میان ضیاء احق بانواع سرفه 
۱ وتپ گرفتار بود هر چند علاج مینمودند فائده نمیکرد روزی کسی روغن گاز 
۱ بخدمت ایشان آورده بود دران ائنای حضرت یی صاحبه برادرم‌را بخدمت ايشان 
| فرستادند که رفته عرض احوال خودرا بکن وبگو که از دوا عاحز شده ام وقت 
| تصرف است میان ضیاء احق رسید واحوال خودرا معروض داشت فرمودند که . 
دوای شا پیشتر از شا آمده با طعام وبیطعام از این روغن خورده باشند که شفای 


( ش درین شاده شده چون روغن را بخدمت حضرت ی ی صاحبه لس سرها 


تم 


۱ آمزدنن خادية ایشان بعرض رسانید که در تپ وسرفه روغن ره دوا باشد ح 
فرمودند که روغن چیز حوردن است اگر ایشان زهر دهند شفا است ازان روغن ‏ 
| برادر فقیر میخورد چون روغن حلاص شد آزار او هم بصحت مبدل گردیده. 
۱ من تصرّفاته رضي الّه تعالی عنه: فرش تا در تما با پرقروان وف ۲ 
| حشك شده روزی ایشانرا وضو میدادم وآب وضو ایشانرا در زیر درحت انداعتم . 
فرمودند که این آبرا بچه .نیت زیر.درخت انداعیق عرض نمودم که بطمع آنکه 
۱ سبز شود فرمودند که چنان خواهد شد آن درخت از سر نو سبز شد وشاخها بر | 
آورده ومدتی تازه ماند بعد از چند سال باز روبخشکی آورد روزی بطرف ۱ 
۱ درحت نگاه کرده فرمودند که اين درخت ما دام حیات ما چون ما گاه حشك ۱ 
وگاه سبز است بعد از وفات ما حشك خواهد شد فوقع کما قال رضي ال عنه. 
۱ من خرق عاداته رضي الّه تعالل عنه: فقیر از مدتی مریض بوده واز دواها دم " 
سرد گردیده روزی در حضور ايشان برای من دوا حاضر کردند طبع من ازان | 
متنفر بود اما از ادب نیتوانستم که رد آن نایم حدمت ایشان بر ضميرم واقف ‏ 
۱ شده فرمودند که میل تو بدوا نمیشود عرض نودم که خیلی طبیعت من ازین متنفر ۱ 
. است اگر در حضور عال نیبودم نمینوشیدم فرمودند منوش فقیر حوش دل شده آن | 
۱ قدح‌را از دست انداختم تبسّم فرمودند و گفتند که اين قدر از دوا دل تنگی گفتم ۱ 
,گرض خوشم نه بنوشیدن این دوا فرمودند دهن بکشا دهن خحود بکشودم 
۱ دهن مبارك را بدهن من انداختند آنرا آب حیات .انگاشته برغبت فرو بردم ودر ‏ 
حال صحت کلی یافتم. ۱ 
۱ من تصرفاته رضي ال تعالل عنه: روزی وضو فرمودند وبخادم گفتند که اين | 
۱ آبرا نگهدا رکه بکار خواهد آمد آن خادمه از نادان گفت که چه کار میآید فرمودند ( 


که جهت دفع زهر مار بکار میآید وحود برای ادای نماز جمعه تشریف فرما شدند ‏ 


بعد از ادای نماز از مردمان کوچی ضعیفه‌را بخدمت آوردند که اینرا مار گزیده | 


دم 2 


| است وحالت مرگ است وطفلی وارد دو ماهه که عرگ این آن طفل نیز خواهد ‏ 


مرد دعا فرمایند که حق تعال اورا شفا دهد فرمودند که آب مستعمل وضورا که 


۱ داشته بودم برای اين بود بیارید آبرا حاضر کردند وبآها دادند که باین آب مکان ۱ 


| گریده‌را بشوئید وبقیه آبرا بمخورانید چون بعمل آوردند ق الفور بصحت آمد. 


من خرق عاداته رضي له تعال عنه: یکی از فرزندان ایشان میان مطیع ال 
| نام داشت ودر ایام شیرخوارگی بود بسیار مریض شده اورا برداشته نرد حکیمی / 


بردند آن حکیم چون اورا دید بخادم گفت زود ببرید که در راه خواهد مرد چون " 


۱ بخانه آوردند احوال آن طفل متغیر نود مادرش از مشاهده آن در گریه وفغان آمد 


۱ حدمت ایشان در مشغولل بودند از استماع آن آواز متوحه آن طفل شدند بایشان , 


وبخورانند بطفل وعالند بطفل از استعمال آن شفا یافت ومدت عمر بر مرضی که | 


مبتلا میشد از حوردن ومالیدن ریوند شفا مییافت. 


من تصرّفاته رضي ال تعال عنه: یکی از مشایخ وقت بایشان مخالفق داشت 


۱ وسلطان وقت‌را با وی اخحلاصی بود وبصحبت سلطان آمد وشد داشت گاه گاه ۱ 


سخنان ناملائم از حانب ايشان در محفل سلطان مذکور مینمود یکی از ملازمان 


| سلطان که بخدمت ایشان احلاص کلی داشت شت از شنیدن سخنان او متغیر شده ‏ 


| بخدمت ایشان معامله مذ کورهرا بر حدمت ایشان غود بغایت ربیدند نگ 
ره‌را معروص هو ر ور 


| مبارك سرخ شد حاضران آن ملازمرا اشارة نمودند که زیاده از این حرق بر زبان ‏ 


نیارد ایشان از اشارة آنا مطلع شده فرمودند که چرا منع مینمائید واز ملازم | 


/ پرسیدند که وقیق که فلان از این نوع سخنان در میان داشت در جلس که حاضر ‏ 


| بود وی اسای امرای که حضار لس بودند يك بيك بزبان برد ايشان فرمودند ‏ 
۱ که کسی از او شان تکذیب اورا نه کرد آن شخحص گفت که همه تصدیق وی ا 


۱ نمودند بلکه سخن اورا آبداری میکردند زیاده ملول شدند ساعی مراقب بودند 


مب 


وبعد حه فرمودند که عا نمودند که هفده گاورا تصدق ما کردند کذلك آن امرا " 
هفده نفر بودند از غضب سلطان عرور ایام بقتل رسیدند ویکی از آا نماند وآن | 
شیخ باندك مذّت هلاك شد واز مشیخت او اثری ناند وبساط آن سلطنت نیز ۱ 
چیده شد نعوذ باه من غضب اولیائه اگر از اين نوع معاملات که بنظر فقیر از " 
ایشان گذشته بی آنکه از دیگران شنیده ثبت غماید پس مثل این کتاب دفتری انشا ۱ 
کنم با آنکه مرضی ایشان در اظهار اين معاملات ظاهر نشده معترضا عن التطویل 0 
همین مقدار اکتفا نمود فرد: ۱ ۱ 


عنان از کف مده کاین راه دور است * رحوعی جانب مطلب ضرور است 
تذکره رابع از منتخب سابع در ذکر ارنحال 
حضرت قَیوم جهان بفرادیس جنان رضي ال تعال عنه . 
چون عمر مبارك ایشان بآحر رسید در دل ايشان اشتیاق طواف بیت الا 


۱ العظم وزیارت روضه منوره حضرت رسول اه صلی اللّه علیه وآله وسلم وزادهما 0 


له تعالل شرفا وتعظیما غلبه کرد هر چند که اين عزم ایشانرا از مدّتی بوده وحج ا 
| فرض‌را با وجودی که در ابتدای جوان ادا نموده بودند چنانچه در رساله آداب ۱ 
الارشادرا دران زا تفت فرمرکه بودند ودران رساله از احوال وارده آن سفر . 
حود نوشته اند اما شوق بنوعی داشتند که نذر فرموده بودند که تا براه حج نه بر 0 
آمده ام گوشترا که حبوب ترین اطعمه نزد من است خواهم خورد واز اين نذر 
: دوازده سال گذشته بود که روانگی ایشان رویداد ودر این مدت مدید گوشت " 
۱ نخورده اند وچون .عترل اول بر آمدند حدمت حضرت ی ی صاحبه قاس سرها ‏ 
دعوت نودند واقسام گوشترا بانواع تیار کنانیدند وحدمت ایشان ازان تناول ] 
فرمودند وچون شب اول از کابل بر آمدند منلرا قریب غارها احتیار فرمودند | 
۱ بقرب ده فرسنگ وسه روز آبحا بودند .عتابعت هجرت پیغمبر صلی ال علیه و آله 0 


وسلم ونیز جهت متابعت شب از کابل بدر شدند ومطابق کردند کوچ خروجرا . 


مس 


: بتاریخ هحرت ودران منزل بایشان معلوم ساختند که از مرك تو کره" زمین 


بحرکت شد کذلك ازانروز انواعی سرگردان بعام رخ نمود وجفیت از اهل جهان 


رحت بربست ودران سفر در اوراد ووظائف وعبادات وصیام مقرریه خود 
۱ افزودند فقیر به عرض رسانید که درین ایام سفر بعبادات زیاده از عادت ما سبق 
افزوده اید آیا باعث شکرانه این سفر خواهد بود تبسم فرموده گفتند که بابا عمر 
| بآخر رسید هر چه از دست بیاید غنیمت است فرد: 
در دو روزی زندگی جامی نشد سیر از غمت 
کاشکی در عشق عمر حجاودان میداشی 

از اين نوع احبار مشعر بر قرب ارتحال از ایشان شنیده میشد چون بامد 
شاهی رسیدند چند روزی آنحا اقامت فرمودند وحلق بسیار داحل طریقه علیه 
شدند و کذلك چون بقلات نصیرحان رسیدند مردم قلات بيك منرل استقبال نموده 
۱ بودند جمهور خلائق بنوعی بود که زیاده ازان متصور نباشد کذلك در هر بلده ‏ 
| که میرسیدند قدوم میمنت لزوم ایشانرا غنیمت شرده حوق حوق خلائق بزیارت 


۱ شریف مشرف ميشدند وازان نتائج کلی برمیداشتند ودر قلات چند روزی حهت 
بعضی مصاخ ماندند واز آنحا روانه بندر کاراچی از راه کوهستان شدند وفقیر ‏ 
بعرض رسانید که اگر براه مینده رفته شود عالی از نور ارشاد عالی منور گرد 
وفرمودند که بابا ایام حیات بسیار کم بنظر میدرایند در راه رفتن سرعترا ازان 
۱ مرعی میدارم که علك عرب رسیده شود اگر بطرف سنده میروم ایام بسیار میباید 
ورسیدن بعرب دشوار میشود روزی در عرض راه فقیر بایشان در شق ثانیه 
کجاوه سوار بودم وخدمت ایشان غنوده بودند بعد حه بیدار شدند فرمودند که 
معامله عجب بنظر در آمد جاعت از اهل الهرا که امواتند دیدم که بطرف عرب 
روانه اند وبر اسپان بس بزرگ سوار اند که فقط گردنمای آن اسپان از تمام وحود | 


اسپان دنیا کلان تر است وفقیر خودرا بر پالگی میبینم سوار واز قافله حدا شده 


7 وت 


بایشان ملحق شدم وپالگی من بی کهار میرفت واز اسپان پس نیماند از اين معلوم 
نمودم که من با روحانیان همراه خواهم رفت واز شایان جدا خواهم شد چون به 
بندر کاراچی رسیدند فرمودند که دریا بنظر من از حون میدراید معلوم میشود که 
وفات من در دریا واقع خواهد شد بعد از رکوب کش وقرب کوا در طوفان 
۱ شدید رویداد وبسه شبانروز بکشید مردم عاجز آمده التجا بخدمت ایشان آوردند . 
وطلب دعای بحات از شر طوفان نمودند حدمت ایشان عنایت کردند که فتر آن 
است که بنده حودرا برضای خالق بگذارد و آنچه ازان جناب آید 9 دارد اما 
چون مردم احاح بسیاز بکار بردند دست مبارك بدعا برداشتند هنوز دستهای 
ایشان بدعا بود که طوفان تخفیف شد وباران ایستاد و آفتاب از ابر برامد چون از . 
دعا فارغ شدند بالکل امن حاصل شد وباو از وزیدن ماند چنانکه سه روز کش 
جا بمجا مانده بود بعد از سه روز باو وزیدن آغاز نود چون به بندرمسقط رسیدند 
در قریه اربق فرود آمدند چه حدمت دوم ابراهیم در اربق سکونت داشتند دران 
ایام که حدمت ایشان در آنحا بودند مخدوم صاحب انواع حدمتگاری بجای آورده | 
حی الوسم در حدمت کوشیدند اتفاقا در آبحا دندان مبارك ایشان بدرد آمد حویز 
بر آوردن آن نمودند چون آنرا بر آوردند بیخ دندان قوی بود ام نه بر آمده وپاره ‏ 


ازان در محل خود .عاند بدان سبب زهمت بسیار از وجع بدیدند روزی در آن 


فرمودند که عجب معامله در اين ضعف رویداد خودرا در حضور مقدس جناب 
نبوی یافتم وعنایات بیغایات در خحود مشاهده نمودم ونسبت خاصه آنحضرت مرا 
در بر گرفت ووصل عریان میس شد ومعاملاتی در میان آمدند که مصداق (ما لا 
عین رأت ولا آذن هعت) تواند بود همانا که متمنا به حسب خواهش بدست آمد 
وازین معلوم گشت که وقوف حسدی من در حضور روضه شریفه" واقع نخواهد 


شد چه اگر بحیات آبحا رسیدن میبود اين امور درانحا وقوع مییافت چون از بندر 


وعع - 


مسقط روانه شدند وبه بندرمخه رسیدند سواری دریارا موقوف نوده ازانحا براه 
حشك به نیت زیارت کن تا بندرحدیده روانه شدند چون بشهر زبید رسیدند مردم 
: بسیار از ایشان مشغول شده مورد فیض وبرکات گردیدند وازابنحا بقریه هبا که 
قریب همان شهر بود رفته از زیارات مزارات کامیاب شدند ودر ملك عن در هر 
منرلیکه میآمدند در اطراف آن مرحله تفرج مینمودند وحیلی توصیف عن بزبان 
| مبارك میگذشت روزی یکی از خلصان معروض داشت که ملك خراسان که مراد 
کابل وقندهار باشد از اين ملك عراتب بتر است خدمت ايشان فرمودند که مگر 
" نشنیده" حبر رائي أجد ریح الرمن من جانب الیمن» ونشنیده" للم بارك لنا فٍ 
| شامیا ومندام که دیگر.ولایاثرا بزان فضل میدهی این ولابت عرب است وخراسان 
عجم وعجمرا با عرب چه مساوات وچون به بندرحدیده مبارك رسیدند بقرب 
0 مکان که زیارت ایشان آبحا واقعم شد نزول فرمودند ومردم بسیار بسعادت قدم 
| بوسی مشرف شدند چند روز آضا انعقاد حلقه وحلس ارشاد گرم بود چنان 
سرعت فیاضی بوده که کار سنین بساعات تعلق داشت وبنصیب هر که از هر چه 


: رسیدن بود رسید تا عحدمت ایشان مریض شدند وحی شدید بایشان عارض گردید 


۱ ۱ ۹ 7 
روز اول بحلقه صبح پرداختند وآن روز جمعه بود بار دیگر حلقه میسر نشد بیت: 
در پر فان بستند هیهات * کنون کو رند کو میخانه کو نوش 


مام ایام مرض ایشان هفده روز کشید اما از روی شا اوحاع وتپ ۳ ۱ 


۱ هفده سال گفته آید بجا است فقیر در عمر خود ال الیوم شذّت حرارت تپ که 
از ایشان دیدم از هیچ حمومی بنظر نیامده روز چهاردهم از مرض بکشی سوار 
شدند هر چند مبان معروض داشتند که وقق سواری دریا بسیار است چون حق 
۱ تعال صحت عنایت فرمود سوار شوید با اين همه شذت مرض سواری دریا 
مصلحت نیست فرمودند که کار از مصلحت رفته بیت: 

رند عام سوزرا با مصلحت بیق چه کار * کار ملك است اینکه تدبیرو تحمل بایدش 


2 ۵ 


اگر عصلحت کار کرده شود در قاعدان حسوب خواهم شد روزی دوسه . 

بیش بنظر نیآید هر چه پیشتر رفته شود اول تر خواهد بود ارادة ال کشی‌را مانعی ۱ 
در پیش آمد دو روز جا بجا ماند شب سیوم حوائج کش نام میسر شد وناخدا ‏ 
بخدمت ایشان عرض نمود که فردا علی الصباح لنگر خواهم برداشت اگر مرضی ۱ 
ره ان زا آنچه امر فرمایند بجا آورده شود فرمودند علی الصباح لنگر | 


| بردارید وچون پاسی از شب بگذشت بفقیر فرمودند که-امشب از شبها گذشته ‏ 


آرامم آیا مرض کار خحود کرده فارغ شده حضرت پ‌بی صاحبه که از کثرت غم ‏ 
واندوه مریض شده بودند از استماع این سخن مطلب ایشانرا فهمیده هر نوع از | 
! جا برحاسته بر بالین .مبارك شدند ودست بر پیشان انوار نشان گذاشتند وحهت : 


یز ۲ عرق دیده میشود امید که عرق شفا باشد تبسم نوده . 
فرمودند که چون از زبان شا لفظ شفا صادر شده امید که شفا اخروی ی 
باشد ومردم قافله که همراه در کش بودند طلب فرمودند واز آنا بحلی خواستند . 
وقرض که از آما دادن داشتند ادا فرمودند بدین وحه که بعد حساب قرض که ۱ 
هشتصد روپیه بر آمد فرمودند که کسی باشد که اين قرضرا به خود بردارد ومرا 
فار غ سازد حدمت حضرت بیبی صاحبه فرمودند که من بذمه خود برداشتم قرض 
خحواهانرا فرمودند که شا قبول دارید همه معروض داشتند که قبول دارم دست مبارك 

برداشته در حق حضرت یی صاحبه دعا فرمودند چون نیم شب شد فرمودند 
گونه تعب وتشنگی ظاهر شد آب حاضر کردند چون بدهن مبارك رسید رغبت 
نه فرمودند وحضرت ی یی صاحبه گفتند که معلوم چنان است که وقت احتضار 
است باید که متوحه احوال من باشند که مبادا در این وقت خللی واقع شود چون 
پاسی از شب ماند بفقیر امر فرمودند که دست خود بر زانوی من گذشته زورنا | 
| چون چنان کردم فرمودند که حسوس من نیشود که بزانوی من دست ناده شد ۱ 


یا نه معلوم است که جان از آنحا بالاتر رفته فرمودند که دست بر سینه" من بگذار 


«8۷ 


| چون گذاشته شد فرمودند که اینجا حسوس من میشود وآنقدر در آنوقت آزار | 


بشاشت وفرجت بر چهره مبارك ظاهر بود که. حضاررا ازان تیر دست میداد | 
وقت صبح اول لنگر کشی‌را برداشتند ودر حین برداشتن شراع احوال ایشان تغیر | 
۱ مانده بپهلو شدند وامر بخواندن یسن بر بالین حود نودند وبذکر مشغول شدند با 
کر موی قرموحفت ونان هانان سیر دند ‏ دوز یه ر امتعرن قرو ۱ 
۱ آنچنان زی که وقت دادن جان * همه گریان شوتد تو دا 
بعد از ارتحال .حضرت یی صاحیه ناحدارا طلب داشته که اگر تا جدّه : 
تابوت ایشانرا بکشی برسان آنچه احوره آن باشد بحسب مدعای دل بخواهی بتو | 
0 داده میشود کشتیبان قبول ننمود و گفت که معمول مایان نیست که میترا در 
کش نگهدارم واز اين امر بسی احتراز مینمائیم لیکن من کشی‌را لنگر میکنم 
۱ وحدمت ایشانرا تا بندرحدیده میرسانم ازانحا اگر مقصد شا بردن تابوت باشد براه | 
۱ حشك. پبرید بعد الا وال ایشانرا به بندر حدیده برده شد "ومردم آنحا از مخلصان ۱ 
وغیره ظاهر نودند که اگر بي اذن شریف آنحا برده شود موحب باز آوردن 
۱ خحواهد شد باید که اول ایشانرا تکار وید از رسیدن شا اگر اذن شریف داد 
باز برده خواهد شد مکان گذاشتن ایشان متصل مسحد روشن هندی مقرر شد ‏ 
۱ مکان شریفه را روزی در صحت خود پسندیده بودند آبحا درخ بود خدمت . 
ایشان زير سایه آن درحت نشسته بودند وفرمودند که اینجا کاملی مکملی مکان 
۱ حواهد یافت وقبر ایشان زیر آن درحت واقع شد وقت غسل ایشان اين فقیر | 
ایستاده بود خحدمت حخدوم صاحب نیز ایستاده بودند وغسال چون بغسل مشغول ۱ 
۱ شد وجامه مبارگ برداشت وآب بر حسد مبارك ریخت ساعت بساعت: حسن ۱ 
ایشان میأفزود وچنانچه مردم از دیدار ایشان سیر نمیشدند ومتحیر اتلد سر 
| غسلرا با تمام رسانیدند فقیر بطرف روی مبارك ایستاده بودم چنان معلوم نمودم که ۳ 
| اشاره پپای مبارك خود میکنند چون بطرف پای مبارك ایشان شدم اندکی حشکی 


2 2ج 


در پای مبارك ایشان مانده بود آنرا بشستم ‏ وکفن مبارك ایشان بعدد مسنون داده 
شد وبر عدد مسنون افزوده نشد پاس آنکه ایشان در حیات خود مام ملتزم بستت 


| بودند بعد مات نیز مرضی ایشان عتابعت است ارباب مکاشفه میدیدند که ظهور " 


ارواح طیبه حضرات انبیا واهل بیت واصحاب واولیا بود و کذلك حین حمل جنازه ‏ 


وصلاة این حضور مرئی بود چون در کفن پیچیدند حضرت پیب صاحبه قدّس سرها ۱ 
که والده اين راقم اند وهشیره زاده ایشان. بودند ذکر ایشان در آحر منتخب | 
۱ خواهد شد خبر فرستادند که مردم از آبحا دور شوند که من بزیارت ایشان ۱ 
مضرف. شوم«چون ایشان آمدند. وروی مبارکرا: کشودند .در رنگ. کمیکه از . 
حواب باز چشم بکشاید بآهستگی چشم مبارکرا کشوده بطرف ایشان نگاهی | 
۱ انداخته پوشیدند چون ایشانرا برای ماز بر آوردند آنقدر ههور حلائق بود که عدد ۱ 
| آن از حوصله کاتب بیرون مینمود مخدوم صاحب مقدم بنماز ایشان شدند. وچون . 
عدفن آوردند فقیر در قبر مبارك ایشانرا گذاشت چون روی مبارکرا خواستم بقبله 
کنم مرئی شد که بحرکت ضعیف که بر بتصرف قوی است خود روی مبارك 
حودرا بقبله برابر فرمودند چون روی مبارکرا کشودم آن قدر بحلی انوار بر روی 
ابشان ره وی اند هه مرف که غقل عقیل او درک قامش متفه فرقی.. ۰ 
چرا از کاسه سر چشم من بیرون غی افتد 
که دیدار احیر است‌و بمجا ماندن چه میباید 
وفات مبارك ایشان صبح یوم الائنین ششم شهر ذیقعدة ارام ق سنه هزارو 
۱ دوصد ودوازده واين تاریخ تصوّر کرده فقیر است هذا هو النظم: 
زباغ بحدّد شه ملك دین * که فردوسرا زواست صد زیب‌و زین 
چو معصوم اولی که یوم وقت * بشد صبغة ال زفیضش قرین 
درحی که بد بر فلك سایه اش * که معصوم انیش خوانند امین 


۰ مح 99۹۳ زا مس و مج 1 
بسر نو گلی داشت خوب‌و لطیف کزو بود خوشبو گلستان دین 


- و - 


قوام جهانرا قضا چون شکست ؟ نرول نود آن بسوی زمین 
همه قدسیان زین .عاتم شدند * ازانرو فلك جامه نیلی است بین 
هجوم غمش عالی گشت باز * .علك دل فضل شد حانشین 
چو تاریخ حستم ندا شد زغیب * بجنت مکان کرد آن شاو دین 


سنه ۱۲۱۲ ه. 


مخلصان وان تواریخ بسیار جمع کرده اند. از آها حلیفه امد خان نظامان 


که خلیفه مخدوم صاحب است قصیده طویله جمع کرده است مانا که این دو فرد 


| از قصیده او است بیت: 
ذی قعده بدو پگاه ششم * کان احتر برج شد گم 

دوشنبه دوازده صد وسال * کان باز زده از حهان پروبال 

ونیز در حروف غم وم افزود یافته وحدمت خدوم صاحب بزبان تازی مرثیه املا 
نموده اند ودران بعضی حصوصیات ایشانرا نیز درج فرموده وتاریخ یشانرا نیز 
هر هک کی نت کمن مت 0 
۱ الشیخ الاجل قطب الاکمل غوث الاغواث یوم البشر مجدد مائة الث عشر ‏ 
۱ مولانا ومرشدنا حضرة احاج حمّد صفي ال السرهندی احمدی حسبا والفاروقی ۱ 


نسبا رضي ال تعایی عنه وارضاه. 
تذکره خامس از منتخب سابع در ذکر فرزندان 
جناب حضرت قیوم جهان رضي ال تعالی عنه 
حدمت ایشان کر الاولاد بودند حین که نساء ورجال زائد از شصت نفر " 
| از ایشان بولادت رسیده اند اکثری در ایام صی رحلت نموده اند وآنچه بعد از | 
ایشان خحلف شده اند هشت پسر وسیزده صبیه بودند واز جمله پسران اوّل واکبر ‏ 
ایشان حضرت شاه وی ال بودند حدمت وی باعلی درحات کمال واکمال " 


رسیده واز حدمت و الد شریف خود مأذون شده وخحلقی از وی مشغول گردیده 1 


بت وو ع ‏ 


فقیر بعضی مسترشدان آن مخدومزاده را دیده محفوظ شدم وحضرت مرشدی قیوم . 
جهان خیلی وصف استعداد وی مینمودند ومکاشفات ومعارف اورا می بش 
۱ وچون مسکن این خدومزاده بعید افتاده بود هميشه در حضور یبود اکثر احوالات 0 


" خودرا بقلم معروض میداشت وبصخت وسقم احوال بورود ومکاتیب عال 0 


سرافراز میشد احمله اعجو به 9 کاز وپرتو لطف کردگار بوده مردم آن ۱ 


| نواحی بوجود شریفش مفتخر ومتاز بودند واز فیوض وبرکاتش بره. مند وپرهیز | 


" جله محالات است از بسکه در امور احتیاط بکار میبرد که مردم حکم نون | 


۱ مینمودند فقیر بیاد وارد که شخصی پیزار پشاور بخدمت حضرت هدیه آورده باین 0 


| خدومزاده دادند محخدومزاده بنات اورا کنده وپیزار بپا کرد چون بخدمت حضرت 
۳ پیزار اورا دیدند حیلی حظوظ شدند وشکرانه افی جا آوردند که در اولاد 


من چنین شخصی بوجود آمده اگر از این نوع حصائص وی ثبت شود بتطویل . 


| کشد خلیفه ملا عبد الکرم بابی از زبان حضرت قیوم جهان در توصیف زهد اين | 


| خدومزاده نقل میفرمودند که روزی بتقریی فرمودند که اگر در زپر حرم آسمان / 
۱ دیده شود همچون ول الّه. زاهدی درین زمان بنظر ندرآمد ودر علوم ظاهری نیز 


۱ برخ. کامل داشت واحادیث بسیار بیاد نموده بود بیاد فقیر است که تیمورشاه 


۱ دذران که سلطان وقت بود وفات یافت جاعت صاحبزاده گان برد شاه زمان که 


1 سلطنت باو مقرر بود برای فاحه میرفتند وچنان مقرر نموده بودند که .عسجد جامع 


| قلعه یکجا شده باز برای فاحه برد پادشاه روند. وحدمت حضرت فیوم حهان 


| چون از صحبت سلاطین محترز بودند فرزندان ومتعلقان خودرا برای فانحه 


فرستادند که در مسجد مذبور رفته با قوم یکحا شده بفاتحه بروید ارادة ال چون 


| بدر قلعه پادشاهی رسیدند وقت عصر بود ونوبت ونقاره و کرناه وغیره انواع 


مینواختند که معمول آن وقت بود چون مخدومزاده استماع مود گوشهای خودرا 


ا۵ ع مت 


بدست بند نود و جلوه اسب را گردانید چون کبیر هه او بود لاچار همه گردیدم 
۱ ویخدمت حضرت رسیلنم وحدمت ایشان استفسار ودند که چرا حلد آمدید 0 
| واقعه‌را به غرض رسانیدند حضرت از استماع آن ملول شدند وفرمودند که قوم | 
همه رفتند واز حانب ما کسی نرفته مبادا معاندان وقترا یافته بنمامی درایند وپادشاهرا 
در تردد اندازند وساعی متأمل شده فرمودند حسبنا ال ونعم الوکیل اتفاقا بعرض 
پادشاه رسانیدند که حضرات صاحبزادگان بزای فاتحه آمدند سنوای حضرت. قیوم | 
جهان که ایشان از مدتی تارك صحبت سلاطین اند پادشاه چون احلاص کلی در 
" آن وقت بخدمت ایشان داشت گفت من اراده نموده ام که اوّل بزیارت حضرت 
2 ی 2 ۳ 

99 جهان مشرف شوم واز ایشان دستار به بندم وچون دیکر صاحبزاده کانرا 
میتوانم نمود متر آنست که اول زیارت ایشانرا یافته ان ملاقات دیگر حضرات 
کنم غفارحان صندوقداررا بخدمت صاحبزاده گان فرستاد وعذری در میان آورد 


0 ووعده ملاقات بروز جمعه کرد وهمان شب بخدمت حضرت قیوم جهان پیاده آمد 


ودستار از ایشان بست باز ملاقات بدیگران نود خحدمت حضرت قیوم جهان 


فرمودند که نتیجه ورع میان ولی ال بود که پادشاه خود پا پیاده در اینجا رسید 
۱ واورا از ملامت بر آورد توکل وتبتل وورع وتقوی وانزوا واستغنا وشکستگی | 
وبینفسی زائد التحریر داشت در سنه هزار ودو صد وسی ويك از اين دار پر ملال ‏ 
انتقال نمودند لا له ولا الیه راحعون فرزند دوم حضرت قیوم جهان میان قدرة ال 
. نام دارند ودر نواحی کوهستان کابل سکونت دارند وفرزند سیوم ایشان میان 
کرامة اه اند در توایع پکلی سکونت دارند فرزند چهارم ايشان میان امین ال نا 
دارند واين مخدومزاده طبع شعر بسیار حوب دارند فرزند پنجم ایشان میان ذکر 
ال نام دارند ودر کوهستان کابل میباشند فرزند ششم ایشان میان ظهور ال نام 


۱ است واین مخندو مزاده در طفولیت خحیلی مقبول والد شریف خود بودند فرزند 


۵۲ ع - 


هفتم ایشان میان مطیع ال بوده بعد از والد شریف خود در جوان رحلت نود 
فرزند هشتم ایشان میان عبد الباقی است عمر این شحدو مزاده در حیات والد 
شریف او بدو سالگی نرسیده بود والده این خدومزاده از اولاد حضرت خواجه 
حواجگان باء الدین بلاگردان است رضي اه تعالی عنه از اين مر .بتولد این 
مخدو مزاده حدمت حضرت مرشدی قیوم حهان خیلی محظو ظ شدند اللهم وفتهم 
فیما تحب وترضی به اين فقیر در ماده جمیع حضرات خدومزاده گان امید دارم که 
" در نسبت والد شریف محظوظ شوند واز زبان امام ترجمان والد ایشان نیز بشارت 
تذ کره سادس از منتخب سابع در ذکر خلفای ‏ 

و ]یت ی ۰ 

حضرت قیوم جهان" " رضي الّه تعالی عنه 
خفی غاند که از حدمت ایشان خلائق بسیار به نسبت باطق مشرف شده 
اند وصاحب کشوف وامامات گردیده ومستحق بامر حلافت بوده اند اما ۱ 
کسانیکه بحاز گردیده اند بیست وهشت نفر اند اول واکمل همه حدمت حضرت . 
یی صاحبه قدّس سرها اند میبایست که او ذکر ايشان نوده میشد ودر ذکر : 
حضرت یوم جهان وایشان فاصله نغیشد چنانچه حضرت قیوم جهان عنایت 
مینمودند که صورت ما هردو جدا است وحقیقت ما یکی اما چون عادت 


نویسندگان مقامات چنان جاری شده که ذکر نسای صادلات در آخحر کتاب 


میکنند کذلك در نفحات وغیره کتب یافته شده متابعت اینها نموده ذکر ایشانرا 


در تذکره سابع اين منتخب نوده شد وختم کتاب بدان قرار یافت وثان خلیفه 


" ایشان فرزند ایشان میان وی ال که احوال این مخدومزاده در تذکره ما قبل ذکر 


0 امام ربان ابنه عروة آلونقی محمد معصوع ابنه تحمد صبغة اه ابنه مد اسماعیل ابنه معصوم ثان غلام مد . 
معصوم قطب الاقطاب ابنه قیوم جهان صفی الّه ابنه حواجه عبد الباقي ابنه غلام صدیق ابنه غلام قیوم ابن ‏ 


فضل محمد ابنه فور الشایخ فضل عمر ابنه ضیاء الشایخ حمد ابراهیم. تاریخ شهادت ۱۰۰ هجری قمری 


6۳ ۶ نت 


يافته ان شئت فارجع الیه کاتب الحروف نیز بشرف احازت از ایشان حضرت 


قیوم جهان رضي الّه تعالل عنه مشرف شده ام اما احازتی که بفقیر عنایت شده از 
0 اف آهتیتا ایشان است وال نه در خود لیاقت آن غیداند وبرادر عیق اين فقیر میان 
ضیاء احق نیز بجاز از ایشان است وصاحب حالات بلند ومعارف ارچندی از 
۱ حدمت حضرت قیوم جهان وحضرت ی ی صاحبه به بشارات عالی واشارات 
متعای سرافراز اند هم اوصله ال غاية الکمال بحرمة البي والال حدمت حضرت 
مخدوم صاحب میان حمد ابراهیم رحمة له علیه نبیره مخدوم صاحب حجامع کمالات 
ظاهری وباطق میان محمد هاشم قدّس سره که از فحول سرآمد علمای عصر 
" واحوال ایشان مستغین از بیان است بودند از ايشان از اند وباعلی درحات 
کمال واکمال مشرف وجهان از ایشان منوّر شده در طریقه علیه داحل گردیده 
وارشاد ایشان کامل آمد وخلفای صاحب کمال از ايشان بر وی کار شدند 
۱ وسلسله علیه را رواج کلی دادند فرزند ایشان محخدوم میان عبد اللطیف بصحبت 
حضرت قبوم جهان شرف شده اند واز توجهات علیه بره کلی یافته واز عدمت 
| والد حود بکمال رسیدند وماز گردیده اللهم اوصله ال غاية ما یتمثاه واز جله 
فافای ازشان: سایق رای ستییاق! ار رد مرن اتخفعان تماما وردنت باه 
زا ری تفا ی وج وقاضی میان محمد قاسم ومیان اسماعیل وخحلیفه میان 
حمد فاضل وحلیفه احمد کهتاتی ومولوی محمد حیات هر یکی صاحب معارف 
| واسرار مظاهر کشوف وانوار اند وبراهنمون خلایق مشغول الم زد احواننا ی 
الدین ویرحم ال عبدا قال آمینا. درین کتاب هرجا مخدوم صاحب در خلفای 
حضرت مرشدی قیوم حهان ثبت یافته مراد ایشانند وتفصیل احوال ایشان مستحق 
۱ کتاب علیحده است در اینجا همین قدر اکتفا افتاد فضیلت پناه کمالات دستگاه 


() قوله حلیفه میان سلیمان یعو یعی با وحود نسبت وتدید از طریقه نو وحلافت از حضرت قیوم حهان قذس 


| سره وی صاحبه قدّس سرّها نیز بحاز بودند با وحود حلافت خدوم صاحب قدّس سره 


و و - 


۱ تاه کی یی ام درم وا تفا شوو ری لیات وتان ۱ 
گردیده اند حدمت حضرت مرشدی قیوم جهان میفرمودند که نسبت ملا حمد 
زکی ضمی است حامل نسبت وی منم اما بعد از من عحب است که حفظ ‏ 
تاه کر تواند کرد فضائل و کمالات شعار آخوندزاده حمد انور بنوئی از جمله ‏ 
بحازان کامل ونسبت بافتگان مکمل حضرت قیوم جهان است وعالی ازو احذ | 
طریقه نموده در بلده مذکور بارشاد مشغول است حقائق ومعارف آگاه فضائل ۱ 
و کمالات دستگاه حواجه مقیم صوفیان چار کاری. الشهور بصوی خواجه ِِ 
حلفای ذو الاقتدای حضرت قیوم حهان است این عزیز حیلی صحبت موَثر داشت ۱ 


وخعلائق بسیار از وی هره‌ور گردیده در حیات مرشد خود رحلت فرمود رحمة ال ۱ 


علیه پیر اکبر شاه حوسین نیز از جازان.معتبر ایشانست در الکای مذ کور بارشاد | 


مشغول است ویر اهمد نیز از زمره حازان ایشان است با پیر اکبر شاه مذبور در ۱ 
يك نواحی بسر میبرد شاه بزرگ خوسی نیز از بخازان ایشان است وباحوال نادره | 
سرافراز صاحب حذبات قوی است وخلقی ازو بره‌مند در نواحی کرم برهنمائی ۰ 
حلق مشغول شاه مقصود زرمی نیز از حازان ایشان است ومریدان صاحب نسبت . 
دارد یکی از فقرای وی با فقیر شبی بسر برو خیلی ازو حظوظ شدم شیخ صنعان 
حوسی از جمله حلص مازان ایشان است صاحب خوارق و کمالات باهره بوده 
قبر شریفش در دور واقع یزار ویتبرك به واحال نیز از مزار او مردم حوارق اظهار 
میکنند که دیده میشود وطریقه در اولاد او باقی است خلیفه ملا سلطان اندری . 
مشهور علا خلیفه صاحب کمالات ومنبع فیوضات است وحلقی ازو مشغول از 
زمره حلفای کامل حضرت قیوم جهان است فضیلت و کمالاتبناه حقائق ومعارف . 
آگاه علیفه املا مهربان: توحی مد زئی. از جله. علقای کامل, ایشان است. : 
وصاحب نسبت فوی و حلقی ازو گره مند و کامیاب ق احمله عجو به وز کان ۱ 


است آخوندزاده ملا حمد حسین موسی صاحب نسبت قوی بوده در سفر 0 


وه و مت 


| سعادت اثر حرمین الشریفین در ر کاب سعادت انتساب حضرت قیوم جهان بود ۱ 
قبل از ارتحال آن قلبه ارباب کمال بچند روزی در بلده" زیید رحلت نود رحة | 
۱ له علیه خلیفه" ملا حسام الدین دولتشاهی از زمره بحازان کامل بوده بعد حضرت ۱ 
قیوم حهان عدتی رحلت نود رمة الّه علیه سیّد ولایت شام شیک | 
شکارپوری از قدمای حلفای ایشان است وخلقی ازو فائض شده امحال مزار او 0 
| در شکارپور است یزار ویتبرك به ملا حاحی ول محمد بای ولد حاحی رحیم خان ؛ 
9 نیز از زمره" حلفای حضرت قیوم جهان است وخلیفه ملا عبد الکرم بای " 
۱ قلاتی از قدمای اصحاب ايشان بوده چون خدمت ایشان از قلات عبور نودند . 
عازم حرمین الشریفین شدند مومی الیه دوسه مترل در رکاب عالی بود وقت , 
رحصت اورا بحاز فرمودند ومریدان آنحای‌را حواله مومی الیه کردند وامر بصحبت " 
۱ نمودند اهل صحبت او خیلی محظوظ شدند وصاحب انوار واسرار گردیدند در اين ۱ 
0 دوسال ارحال نوده در بلده قلات مدفون شده یزار وتبرك به رحة ال علیه رحمة ۱ 
واسعةّ وخلیفه حمد صادق کنجایی از خلفای قدم ایشان است بفضائل و کمالات ‏ 


سرافراز حاحی پیر حمد چاردهی از جمله بحازان معتبر ایشان است وصحبت مور | 
داشت وملا عبد ال حفتائی الاصل در کوهستان کابل از قبل ايشان بحاز بود 


0 وبخصائص شهور امحال مزارش در کاریزی یزار ویتبرك به وملا عبد ال قهقهان از 
| قهقهان آمده مدتی در حانقاه معلی بسربرده از فیوضات. و کمالات ایشان: برخ " 
۱ کامل یافته بجاز شده بولایت خود رجوع مود خدوم عبد الواحد سیوستان 0 
۱ مشهور .عخدوم محمد احسان صاحب فضائل و کمالات صوری ومعنوی واز ۱ 
۱ خحدمت ایشان اجازت داشت ملا عثمان علي زیثی نیز از بحازان بوده سیادت پناه 0 
سید حسن دهلوی صاحب شجره منظوم که در اين منتحب ثبت شده نیز از جمله , 
۱ بحازان ومستعدّان بوده وباعلی درجات کمال واکمال رسیده میان عبد الکرم 


. تتوی ومیان قاضی محمد نصرپوری ومیانل عبد ال نصرپوری نیز از بحازان بودند أ‌ 


6 ۶ یت 


۱ 
فضیلت وکمالات شعار خلیفه حمد کاظم شکارپوری نیز از قدمای اصحاب. 


۱ ایشان بوده بدلالت خدوم صاحب بخدمت ايشان رسیده بود ومظهر فیوضات شده 


نقل مینمود که دران ایامی که مخدوم صاحب در شکارپور بودند حزری از ایشان | 
میخواندم روزی برای سبق آمدم ایشانرا بنوعی دیگر یافتم که امکان سبق در . 
اتشان ندیدم گفتم چه واقعه رویداده است که شارا بنوعی دیگر میبینم فرمودند 0 
وی صیادی‌را دوچار شدم ودربند افتادم امحال از وق آن از خود رفتم بیا تا ترا 
نیز با حود ردیف کنم با ایشان برحاسته بخدمت حضرت قیوم جهان رسیدم واحذ ‏ 
۱ طریقه نمودم وبخدمت ایشان آمد ورفت داشتم وروشی در خود میدیدم روزی 0 
| شخحصی سوار بدمت رسید واسپرا بیرون مکان بست وحضور آمد وطلب طریقه | 
مود حدمت ايشان طریقه باو گفتند چون خواستند که توحه بدهند آن شخحص | 
گفت که توجهی میخواهم که از قید هس بر هم ايشان توحه باو فرمودند چون 
۱ حدمت ایشان از توجه فار غ شدند آن مرد نشسته ماند هر قد رکه اورا خبر کردند 
۱ بخود نیامد فرمودند که بیماری که دوا بدل خود بخواهد حال وی چنین شود ۱ 
۱ القصه تا شب در آنحا نشسته ماند واسپش بسته شب رفقاءش بحسس نوده آمدند 0 
اسپرا بآحور بسته دیدند از حال او استفسار نمودند مردم حال اورا بگفتند نزد وی 
۱ شده هر چه گفتگوی نمودند بخود نیامد وعدمت حضرت قیوم جهان فرمودند که ۱ 
اورا برداشته باو طاقش برند چنان کردند علی الصباح رفقااش آمده اظهار نمودند که 0 
| آن مرد مرده‌است خحدمت ایشان بمنازه‌اش تشریف بردند تاعدفن تعقب نودند فرد: ۱ 
آفرین بر دل نرم تو که از هر واب * گشته" غمزه حودرا بنماز آمده 

0 بر سر اصل سخن روم که خلیفه حمد کاظم ناقل بعد از تشریف بردن | 
۱ حضرت قیوم جهان از شکارپور مُدتی بر آنچه داشت اکتفا نمود بعده بکراچی 0 
بخدمت خدوم صاحب رسید وچندی بخدمت ایشان گذرانید وبزیارت حرمین 


الشریفین رفته از اماکن متبرکه مشرف شده بوطن مألوف آمد وچون فقیر از 


- ۵۷ ۶ مس 


حرمین مرتبه ثان مراحعت نود با فقیر نیز صحبت داشت باذن ارواح طیبه فقیر ‏ 
۱ باو اجازت داد وخلصان آن نواحی‌را حواله وی نود روزی چند با طلبه نشست 0 
| وحواست نود بقرب آن بداعی وصال حانان جان سپر ولا لّ وا الیه راحعون 
" احوال خلفای حضرت مرشدی قیوم جهانرا اجمالا ذکر نموده شد اگر تفصیل ۱ 
تذکره میابع از منتخب سابع در ذکر عارفه بل ومقبوله جناب رسول ال 
صلی ال علیه و آله وسلم حضرت یی صاحبه رضي ال تعالی عنها 
حدمت ایشان والده راقم وخواهرزاده حضرت قیوم جهان اند اول به ۱ 
۱ خحدمت حضرت قدوة الاولیاء شاه غلام محمد مشرف بودند واز نسبتهای خاصه 
شاز هرم اف تایه ری ای کرو اغوال فرت قل ریا کل فد 
چون حضرت قیوم جهان .عنصب قیومیت سرافراز گردیدند بی‌بی صاحبه بخدمت 
ایشان رجوع فرمودند چنانچه در احوال حضرت قیوم جهان اشاره بدان رفته 
وسلوك آن راه از سر نو بخدمت ایشان از ابتدا تا انتها بانحام رسانیدند وباعلی 0 
| درخات کمال واکنال فالض ومشرف شدند اول نسب ایشان به بیان آورده شود 


بعده کیفیت احوال ایشان بطریق اجمال مذکور گردد والد ماحد حضرت ی " 


۱ صاحبه حضرت شاه عطاء ال نام دارند ودر نسب از طرف آبای کرام از سادات ۱ 


| بخاری دهلوی اند از اولاد حضرت حاحی عبد الوهاب بخاری قلّس سره که در 
ایام حضرت بدد الف ان در حضرت دهلی صاحب ارشاد بودند وطریق اجداد 
خودرا ترویج میفرمودند واز جناب حضرت بدد الف ان رضي الّه تعای عنه 
مکاتیب بطرف ايشان ورود یافته دران مکاتیب فقرات مدحیه ایشان بسیار نوشته ‏ 
اند انشاء ال تعالی مکتوبی ازان مذکور خواهد شد نسب حضرت حاحی عبد | 
۱ الوهاب بخاری رحمه الّه بحضرت دوم و ۱ 


داشتند مکتویی که بالا وعده ذکر شده نوشته میشود. 


6۸ ۶ ک 


مکتوب پنجاه وپنجم از جلد اول بسیادت پناه نجابت دستگاه 
شیخ عبد الوهاب بخاری صدور یافت در اظهار حبت 0 
۱ چند گاه است که دلرا مح نسبت علازمت شا پیدا شده است غیر آن ارتباطی | 
که سابقا متحقق بود بناء علیه بدعای ظهر الغیب یی اختیار مشغول است وچون 
۱ سرور کائنات و مفخر موحودات علیه وعلی آله الصلوات و التسلیمات و التحیات 
۱ فرموده اند که (من احب اخاه فلیعلم ایاه) اظهار نی خحود نمودن اول وانسب ۱ 
| دانست وباین حبت که نسبت باقربای آنحضرت علیه الصلاة والسّلام والتحيّة پیدا ‏ 
| شده.رشته امیدواری تمام بدست آورده حق سبحانه وتعال بر حبت ایشان استقامت | 
. ارزان فرماید بحرمة سیّد البشر علیه وعلی آله الصلاة والسّلام. تم مکتوبه الشریف. 
شجره ایشان بحضرت سیّد کائنات علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات ] 
بدینمنوال اتصال می یابد چه حضرت حاحی عبد الوهاب بخاری قدّس سرّه ولد | 
حضرت سیّد محمد بخاری اند وایشان از اولاد حضرت سید ابوالکرم حسین بخاری . 
۱ ملقب بسیّد حلال سبز ومشهور عخدوم جهانیان اند رضي الّه عنه وایشان ولد 
| خظیریت سل مان عوه خارین انلا وایشانولن میل المادات عسین سین سید 
۱ حلال الدین اعظم البخاری ملقب بسید جلال سبز رضي ال عنه اند وایشان ولد ِ 
: سید ابوالوید علی رضي ال عنه اند ایشان ولد حضرت سید یوسف رضي ال عنه " 
اند وخدمت ایشان ولد حضرت سیّد ابوجعفر رضي الّه عنه اند وحدمت ایشان 
ولد حضرت امام سیّد محمود رضي ال عنه اند وحناب ایشان ولد حضرت امام | 
سیّد امد رضی ال عنه اند وجناب ایشان ولد امام سیّد عبد ال رضي ال عنه اند ۲ 
| وحدمت ایشان ولد حضرت امام سیّد علي عسكري رضي ال عنه اند وجناب | 
ایشان ولد حضرت امام محمد تقی رضي ال عنه اند وجناب والای ایشان ولد | 


حضرت امام حمد نقی رضي ال عنه اند وحدمت ایشان ولد حضرت امام علي | 


موسی رضا رضي الّه عنه اند وجناب فیض مآب ایشان ولد حضرت امام موسی , 


6م 6 مت 


کاظم رضي ال عنه اند وحدمت ایشان ولد حضرت امام اهمام حلیفة هي الانام 


محمد جعفر صادق رضی اه عنه اند وجناب ایشان ولد جناب امام واحب التعظیم 
والااکرام حضرت امام حمد باقر رضي ال عنه اند وحدمت ایشان ولد حضرت 


امام سجاد ومفخر عباد سراج العالین زین العابدین رضي ال تعالل عنه اند وجناب 


| مقدس ایشان ولد حضرت آمیر الومنین ولمام الاسلام والسلمین شهید وسعید 


الدارین-حضرت امام حسین رضي ال تعالل عنه اند وحدمت عالی ايشان ولد 


تعال عنه اند وابن حضرت سيّدة التساء فاطمة الزهراء بنت رسول ال صلی ال 


علیه و آله وسلم اند واز حاحی عبد الوهاب دهلوی البخاري قدّس سره تا حضرت 


شاه عطاء ال رح. سرهندی بخاری قدّس سرّه که والد حضرت ب بل صاحبه اند 


رضي ال عنها بدینمنوال است که ولد حضرت حاجی صاحب عبد الوهاب 


مذکور حضرت سید مزمل اند قدّس سرّه ولد ایشان حضرت حاحی سیّد عبد 


الرحیم اند وحدمت ایشان چون بحج بیت الّه وزیارت رو ضه رسول اه صلی ال 


مبارك رفته دحتر حضرت شیخ محمد سعید ولد حضرت بمدد الف ثان رضي اه 


۱ گویا این اشاره حضرت بی‌بی صاحبه رضی الّه تعای عنها بود چون حدمت ایشان 


۱ بدار الارشاد سرهند رسیدند آنچه معلوم ایشان شده بود وبدان مأمور : بودند 


بحضرت شیخ حمد سعید رضي ال تعالی عنه ظاهر نمودند حدمت ایشان عنایت 


کردند که اگر .عن نیز اشاره شود قبول خواهم داشت دران شب خدمت ایشان 


شدند وخدمت حضرت یب فاطمة الزهراء رضي ال تعالی عنها بایشان عنایت 


غودند که صبیه خو درا بچادر من انداز چون خحدمت حضرت خازن الرجمة بیدار 


بت 


شدند بسرو دیده منثت داشته عفیفه خودرا به حضرت حاحی عبد الرحیم بخاری 


نکاح مودند همچنین ازان عفیفه ولدی که پیدا شد صبیه حضرت و حدترا نکاح ۱ 


نمودند ال الیوم اولاد حضرت حاحی عبد الرحیم بخاری احفاد حضرات بددی 
اند دس سرّهم وحضرت شاه عطاء اه دس سره صبیه حضرت قطب الاقطاب ‏ 
حاجی غلام حمد معصوم رضي ال تعالی عنه‌را در نکاح آورده که همشیره حقیقی ‏ 
حضرت مرشدی قیوم جهان بودند وحدمت حضرت یی صاحبه متولد از ایشان 
اند وحضرت شاه عطاء ال ولد شاه حسرو اند وایشان ولد شاه اهل ال اند " 
وایشان ولد شاه عبد الشکور اند وایشان ولد حاحی عبد الرحیم مذ کور اند قدس . 
له تعالی اسرارهم ونورنا بانوارهم چون نسب ظاهری ایشان بیان شد اکنون ! 
اظهار نسبت باط ايشان کرده میشود بگوش هوش استماع نما چون حدمت 
ایشان بسیر محبویی ومرادی مراتب اظهار کمال واکمالرا حاصل کردند ومعاملات . 
سنین‌را بساعات طی فرمودند وعقامات عال ومراتب متعالی مشرف شدند وچون . 
مشرب ایشان حمدی واقعه شده بود بجمیع مدارج ولایات فائض گردیدند دقیقه | 
از دقائق اسرار و کمال غاند که بدان متاز نشدند وبامامات خحاصه وعنایات مختصه ۱ 
مفتخر ومسرور آمدند مرشد ایشان حضرت قیوم جهان حدمت ایشانرا تکلیف تام بامر | 
ارشاد داشتند وایشان خودرا ازین امر خطیر یکسو نودند وموانع آن بیان میفرمودند 
هر چند مبالغه دران امر مشاهده مینمودند کناره ازان میجستند در اين لیت ولعل ! 
مُدتی در گفتگوی کشید تا آنکه در معامله بشرف زیارت جناب اطهر صلوات ال 
علیه وعلی آله الانور مشرف شدند وازان سرور کائنات ومفخر موحودات بخلعت 

نحاصه حلافت ارشاد متاز وبحاز گردیدند وتاأکید اکید درین امر شریف دیدند 
۱ لاچار اظهار بخدمت مرشد والا تبار حود نمودند وآن قیوم وقت چون از مدتی , 
حواهش این امر داشتند از این مر مسرور گردیده نامه" احازت وارشاد برای ایشان ‏ 


نوشته وجبّه ودستار خودرا به تبر کات بایشان عنایت فرمودند وجاعت طلاب که 
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بخدمت عال بود بآها امر کردند که بخدمت حضرت یب صاحبه رفته از بیرود 
حجره شریف توحه گرفته باشند حتّی که خحلفای کامل خودرا نیز اذن ها 
. ایشان غودند وفرزندان واطفال واهل خودرا عام چه بنات وچه ازواج بخدمت 
۱ ایشان مرید کردند ايشان بامر مرشد واشاره ارواح طیبه طوعا و کرها مشغول 
شدند بسرعت تأثیر در مسترشدان ایشان بنوعی شد که مافوق آن متصور نباشد 
ومردم از دور ونزديك حصوصا از عام نساء بایشان رحوع آوردند وهنگامه ارشاد 
" فیض رشاد ایشان در اطراف واکناف منتشر شد بسا نسوان از حانغان حود دست 
پرداشته بذیل وامان ایشان افتادند واز انوار واسرار سرمست وسرشار شدند وبسیاری 
| از مسترشدات ایشان حذوبه گردیدند حی که در خانه ایشان بحذوبات زبحیر بپا 


رو افتادم رفن هتعاس ان عفا اي لاخ هوق له که‌زور لدابت ان 
یش ار نیو بن 3 7 


۱ مقبوله رسول ال شده بود چه در متقدمین ومتأخرین از صاحات شنیده نشده بلکه 


در عالم رحال خال خحال دران حال باين قوت کمال واکمال بوده باشد بیت: 
فیض روح القدس ار باز مد فرماید * دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد 
ارشادنامه که حدمت حضرت قیوم جهان رضي ال تعالی عنه نوشته اند 
۱ کر هذا هو امد له الذي خلق آدم علی صورته و کرمه بخلافته 
" واحری تلك النسبة بین انبیائه واولیائه صلوات ال علی نبینا حمد وآله الطاهرین 
" وصحبه الهتدین و کذلك علی الانبیاء اجمعین واولیائه الرضیین وعباد الّه الصاطین. 
أمّا بعد نموده میآید که حدمت حخدومه حترمه معظمه مکرمه مظهر انوار القیوم نور 
العین وغرة الفواد امة العصومة سلمها الّه تعالی چون سلوك وتسليك طریقه علیه 
" حضرات نقشبندیه محدّدیه رضي ال تعال عنهم‌را نزد فقیر حاحی صفي ال السرهندي 
بامام واحتتام رسانید وباعلی درحات کمال واکمال مشرف شد وقطع مراتب 
, ولایات صغری وکبری وعلیا وسیر ال الّه وق الّه عروج در مدارج کمالات 


۱ نبوت ورسالت واولو العزم وصعود .عقامات انبیاء ورسل ودخول در صفوف آن 
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اکابر ووقوف از علوم معیت احاطه وسریان توحید وحودی وشهودی بتفصیل ‏ 
حاصل نود واز حضور خاصه نقشبندیه بطرز حاص حضرت بدد الف ثان رضي 
له تعالی عنه وفناء ام وبقاء اکمل وزوال عین واثر وفناء فنا تحقق یافت وارتقا از 
جمیع مقامات ظلال واصول ووصول باصل الاصل که از شاثبه ظلیت مبرا ویکسو ‏ 
است حاصل وقت او شد وسوای آنچه مذکور گردید ععاملاتی مشرف شد که | 
این کمالات نسبت بآن حکم قطره دارد نسبت بدریأی حیط چه این کمالات از 
علوم واحب الاظهار است وآن از اسرار لازم الاستتار یضیق صدري ولا ینطلق . 
لساني اما بدان مینماید وقطع هذا البلعوم اشاره بآن میکنید ودر مقام نزول چون 
عروج کامل آمد بخاطر فقیر افتاد که معزی الیهارا احازت تعلیم وتلقین نماید تا | 
حلائق از فیوض وب رکاتش بره‌ور کردند اما خدومه معظمه ومکرمه در قبول اين | 
امر اهمال ورزیده وتعویق درین امر افتاد تا عنایات بی نایات ازلی شامل حال او 
گردیده کار اورا از حضیض باوج رسانید وعنصب خلت وبوبیت وگره اصالت ‏ 
یت مها بشید فش ارتکد ر وشات بان باقن ساسا 
علی التواتر والتوای سرافراز ومتاز شد ودر معامله بشرف زیارت حضرت خر . 
۱ البرية خاقیت علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات والبرکات والتحیات مشرف ۱ 
[ کرقیل نان ما طلست نی ور شاه تاد نکاما تردن کال این اب 
کید کیت رتافک راه ر غ ا دا بخ یا مره فان فورت ری 
مشار الیهارا احتیاج بأذن نیست آُما چون از اکابر مرسوم گردیده که بی اذن پیر ا 
در این امر حطیر اقدام نمینمایند طذا قلمی میگردد که هر که از قسم نساء ورجال ‏ 


۱ که طالب راه ایزد متعال باشد وبخدمت شریفش برسد واحذ طریقه نماید گویا باين ‏ 


الاجازة الاستقامة بالشريعة الرضية والسنة الصطفوية علی صاحبها الصّلاة والسّلام | 
والتحية والرسوخ .عحبة شیوخ السلسلة العلية رضي الّه تعالل عنهم جمعین نم الصلاة | 
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| مدتی ارشاد ورزیدند وحهان از قسم نسوان از حدمت ايشان مستفیض شدند " 


جاعه که بنقص عقل ودین متصف اند بکمال عرفان ویقین موصوف شدند بیت: 
حنظل صحرا چو سیب بوستان * میزند یلو بقند ای دوستان 


"حدمت ایشان از کثرت مشاهده عنایات بیغایات جناب ایزدی در باره | 


۱ حود گاهی اين فرد میخواند فرد: 
اگر پادشه بر در پر زن * بیاید تو ای خواجه سبلت مکن 
روزی نقل حضرت رابعه قدّس سرها در جلس ایشان میگذشت در آن اثناء | 


بخاطر مبارك ایشان گذشته که نسبت حضرت رابعه معاینه کنم چون آن بُوقوع ‏ 


یافت نسبت اورا دون نسبت بعضی از مسترشدان خحود یافتند این معیق خدمت | 


۱ حضرت قیوم جهان معروض داشتند ایشان عنایت نودند که اگر رابعه درین وقت ۱ 


| میبود حدمت ایشان اختیار میفرمود فردای آنروز ایشانرا در معامله امام باین لفظ | 


| نمودند که ای فاطمه ثانیه ایشان اين امام‌را بخدمت حضرت قیوم جهان معروض ‏ 


| داشتند خحدمت ایشانرا امر بشکرانه آن نمودند حضرت بی ی صاحبه فردای ۴۳ 
0 طعام پشکرانه آن بفقرا دادند و خیراما مودند فرد: 
فیض روح القدس ار باز مدد فرماید * دیگران هنم ؛ دک تیاعر 


چون حدمت حضرت قیوم حهان باراده سفر سعادث اثر حرمین الشریفین از ۱ 


| کابل بر آمدند حدمت ايشان نیز باراده مذکور با مرشد خود روانه شدند ودران سفر | 


۱ در هر بلده وقریه که عبور ایشان واقع میشد اهل آن از برکات صحبت شریف ایشان ۱ 


۱ و مر شد ایشان رویداد بعد از دفن وعزا حدمت ايشان روانه حرمین شدند وچون ۱ 


| بحرم کعبه حرمیه معظمه رسیدند واز احکام عمره فارغ شدند ایشانرا به حلعت 


| قیومیت سرافراز فرمودند وبانواع عنایات نواختند که شرح.آن در خور این مختصر | 


وه - 


نیست مرتبه اول که بدیدار کعبه مشرف شدند حقیقت آن باکمال بشاشت بایشان 0 


" معانقه نود وفنای ام وبقا ایشانرا باز رویداده حین که میفرمودند که چون متوحه ‏ 


حود میشدم سر خودرا کعبه مییافتم وچهار جوارح خودرا چهار مصلی میدیدم 


" وسجده عابدانرا بسوی خحود مییافتم تا آنکه بتوجه وسعی بسیار این معامله را از من 
حدا ساختند ومیفرمودند که وقت طوافب هر باری که بقرب حجر اسود میرسم از 0 
| حجر اسود ندا میرسد که تعال يا مقبوله گاهی تعال یا محبوبه گاهی تعال یا هندیه " 


عوحب امر چون تقرب میجوعم حق تعالی در آن وقت آن مکانرا از طائفان حلاص ۱ 


میکند وعذّعا تقبیل حجر واقع میشود از اين نوع معاملات که ایشانرا دران اماکن | 
" مت رکه وقوع یافته ثبت آن بتطویل میانحامد وچون بعد از فراغ حج در شهر مکه | 
۱ معظمه رسیدند فرمودند نامه قبول حج این ضعیفه‌را عنایت مودند وچنان ندا در . 
دادند که در اين سال حج همه حجاحرا بطفیل حج تو قبول کردم چون بطرف ! 


: طیبه طیبه روانه شدند در هر منرل ایشانرا بنو عطیه مینواعتند تا آنکه بشرف 


زیارت روضه منوره صاحبها الصلاة والسّلام مشرف شدند حضور جناب ا 
۱ 3 والسلام مشر 0 


| اطهر با هردو خلیفه مکرم بایشان حاصل شد وعنایت ب مایت دیدند واز جناب ‏ 


| اطهر حلعت سبزرنگ در بر ایشان شد واز جناب خلفا نیز دو حلعت پیچیده ‏ 


اک 


مرمت گردید فرمودند باحوال شا هردو برادر متوجه شدم که از عطایا بشما هم 0 


| ارزان شود بر سر شمایان نیز دستارها بستانیدند الحمد له علی ذلك وچون بزیارت " 


روضه حضرت سیَدة النساء بنت رسول ال صلوات ال علیه وعلیها مشرف شدند " 


ازان جناب عنایات بسیار دیدند وفرمودند که سر مرا گرفته بر پیشان من بوسه 0 


| دادند ومستغرق نسبت ایشان شدم وامر به نشستن فرمودند از کمال مهربان واز . 
- حلص نسبتهای خود بطریقی که مهمان عزیزرا مینوازند نواختند و کذلك از . 
مزارات بقیع نیز بانعامات مشرف شدند که تفصیل آن تطویل میکشد ومدت ‏ 


0 ماه .عوجب امر عال در طیبه طیبه سکونت فرمودند وحالات عجیب ا. 


و 


ومعاملات غریب بایشان رویداد روزی رحصت شدند باز از هر حانب عنایات 
یافتند وچون از حضور روضه منوره رحصت شدند در حضور عرض نمودند که | 
این مسکینه‌را باز در اين دیار غلیا طلب شود وحاك وی در اینجا گردد معلوم ۱ 
۱ مودند که تراب ترا حضرت علي کرّم الّه وجهه کرده اند وفرزندان تو درینجا | 
حواهند رسید بفقیر فرمودند که سوال برای حود کردم برای شماها قبول فرمودند | 
| وچون مراحعت نوده بمجدّه رسیدند ازانحا باز احرام عمره و 
۱ شر یش رو انه شداند واز زپارت: کامياب. گردیده عیالرا آنحا گذاشته فقیررا با حود ! 
گرفته بطرف طائف بقصد زیارت رفتند واز آبحا نیز مستفید گردیده باز بحرم | 
۱ شریف آمدند واراده آن داشتند که تا حجّ دیگر آنحا باشند مدّتی ماندند غره ماه 
| مبارگ رمضان بایشان رحصت شد وعنایت نودنددکه ثواب حج آینده ترا ا 
وهمراهان ترا عنایت کردم پس بطرف حدّه آمدند وروانه وطن شدند چون به ۱ 
| بتدرحدیده رسیدند باز بزیارت حضرت قیوم جهان مشرف شدند و ان وف 
حهت تعمیر روضه .عخلصان آبحا مبلغی عنایت نوده 6 


0 بودند وقدری کار مانده بود بقدر آن نیز مبلغ داند وبطرف وطن تشریف آوردند 
عبور ایشان درین رحوع از ملك سنده واقع شد ومدتی آبحا ماندند مردم بسیار از ۱ 
۱ برکات ایشان فائض گر دیدند وداحل طریقه علیه شدند وصبیه ایشان نیز دران 0 
ملك رحلت مود قبر آن در شهر متعلوی که قریب حیدرآباد است واقع 1 
۱ مسحجدی‌را آنحا بنا فرمودند و خلصات آن حدود قبه ومکان آبحا تعمیر نمودند یزار 
ویتبرك با فقیر تاریخ آن همشیره‌را در حروف مصراع آخر اين فرد یافت مصرعه: ۱ 
0 باز نات رفت وآن گل باغ جنان 


ای همم ای بر ده ان را وف ری اس 
ژ‌ 6۹ 9 ریحج حروی رصي 
بود ومدت عمر این همشیره معظمه شانزده سال کامل شده ودر این عمر قلیل ]| 


بفوائد کثیر متاز بوده بر سر اصل سخن روم چون خدمت حضرت بل صاحبه ‏ 


تلع - 


0 بوطن موق سوق وخلصان آبحا از قدوم ایشان مسرور شدند بعد چند ماه | 
۱ بطرف دار الارشاد سرهند حهت زیارت حضرت بدد الف ثان رضي له تعالی 0 
رویز کی از یل وا روت شمیت بان ک متا مان | 
در آنحا مانده باز بطرف بخارای شریف بزیارت حضرت نقشبند مشرف شدند ‏ 
۱ ودران ایام که در جوار مزار فیض آثار بسر میبردند از حناب ایشان به نسبتهای 

حاصه سرافراز گردیدند روزی بفقیر وبرادر فقیر عنایت نوده فرمودند که ایام 
یس کی ان شمیت مر غینت دال یه هاگره رافیل بای زرم 


| بفقیر آورده عنایت نودندکه مرا چنان معلوم ساختند که بخانه محمد فضل فرزندی | 


۱ خواهی گذاشت فقیر ببخدمت معروض داشت که شا حود تشریف برند وخود نام ۱ 
۱ بگذارند تبسم فرموده گفتند رسیدن خودرا مشاهده نمیکنم در آن. ایام که. در 
جوار مزار فیض آثار بسر میبردند روزی فرمودند که حدمت حضرت خواجه | 
0 عنایت نمودند که عمر تو بآحر رسیده برای تو سی سال عمر دیگر از حق سبحانه | 


: وتعالی خواسته ام وفرمودند که مرا چنان محبت وصال افتاده که معروض داشتم | 


۱ که عطیه که بر فقیر شده نصف آن که پانزده سال باشد بيك فرزند من عنایت . 


| شود ونصف ثان بفرزند ثان واثر احابت مفهوم گردید وچون از مزار فیض آثار | 
۱ حضرت شاه نقشبند رضي 1 تعای عنه مرحص شده اراده مراحعت عودند . 
| فرمودند که در وقت زخحصت خدمت حضرت حواجه‌را چشم پر آب دیدم. آنرا 


نیز مشعر بر قرب ارتحال خود میداام ویفقیر ومیان ضیاء احق فرمودند که عرض | 


شا هردو برادررا بخدمت حضرت خواجه نودم اپشان عنایت کردند که نسبت : 


مادر اولاد تو تا انقراض این نشاء خواهد ماند واز حانب شمایان خاطر مرا جمع 


۱ نمودند وچون بزیارت حضرت سید امیر کلال رضي له تعای عنه آمذند وزیارت . 


فرمودند گفتند حدمت امیر مرا بقرب ارتحال مطلع نموده فرمودند که این حای ما 
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0 خحواب روید معروض داشتم که مرا بزیارت حضرت شاه میباید رفت رحصت 


۱ عنایت فرمودند ازین نوع معاملات مشعر بر قرب وفات بایشان بسیار غودند 


وچون بزیارت حضرت شاه مشرف شدند ازان حضرت شفقت بسیار مشاهده 


نمودند ومکان قبر ایشانرا نیز بایشان نمودند اما عدمت ایشان بفقیر اظهار نکردند 


| چون روزی دوسه در آحا مانده شد فقیر عرض نود که * شتربانان ظاهر مینمایند 


که درین مکان پشه ومگس بسیار است وازان ب بشتران زیان میرسد باید که کوچ 


کرده شود فرمودند که از مردم اینجا مکان که برای شتران حوب باشد در اين 


۱ نواحی تحقیق کرده شترانرا ار وت ۱ 
9 مردم آنحا جهت شتران مکان بحسس ی برای 


ی یا ۳ 1 آمدم حدمت ایشانرا محاف ۳9 یافتم 


۱ عرض کردم که خبر است فرمودند که تپ آمده است وآثار شر کل دیده ميشود 


۱ ومکان که حضرت شاه بایشان نموده بودند در حين زیارت نیز ظاهر فرمودند 


وآنچه وقت رحصت از حضرت مدینه منوره اشارت يافته بودند نیز بیاد دادند 


| فقیر با برادر خحود متام شدم .ما انواع دلداری ومهربان نمودند وامر بصبر کردند 


عرس فرمودند وتأکید نمودند که وقت طلوع آفتاب طعام تیار شود علی الصبح 
بخدمت .عرض نمودم که طعام تیار است دست مبارك برداشته بروحانیت جناب : 
اطهر صلی الّه علیه وآله وسلّم گذرانیدند وفرمودند که بگویند که بزودی طعام 
کردم بخورانید وبفقیر فرمودند موی مبارك جناب نبوی علیه وعلی آله الصلاة 
۱ والسّلام بکشا که زیارت میکنم چون زیارت نودند بان فرضر وید کفاق ان تلاوت ۱ 
مرا بکشا که بزیارت آن نیز مشرف شوم چون کلام ید کشوده شد سورة 


0 احمد وآیه از سوره بقره تلاوت کردند بعده فرمودند که پارچه کفن خودرا که 
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باب زمزم تر نموده بودم وداخل روضه" منوره ‏ و کعبه معظمه کرده بودم آنرا بیارید 
چون حاضر شد در گوشه ازان اثر آب باران که در راه شده بود یافتند بفقیر 
وبرادرم امر نمودند که شا هردو خود بکنار حوی شده اين پارچه‌را باحتیاط نمازی 
کنید وزمزمی که موحود است آنرا شگافته بآب آن ترسازید وعکان حوب 
خحشك کرده بیارید چون ازین خدمت فارغ شدع وبخدمت رسیدم ایشانرا حتضر 
يافتیم بطرف مایان نگاه نموده فرمودند که .عن افام کردند که اگر از برای 
فرزندان خحود سلطنت میخواهی که بآغا داده شود عرض نمودم که بجز فقر دیگر 
چیزی نیخواهم وبآن شمارا نواحتند وبخدا حل شانه شمایانرا سپاریدم وبذکر اسم 
قانت: هرن هی فیط پم صامیه سره ر صلت مر ونو ۵ قنتزر لابقا باس 
از روز گذشته بود یا قدری زائد بر آن وآن روز جمعه بود تاریخ دوازدهم از ماه 
رفیع القدر ربیع الاول سنه هزار دوصد وهجده(!! از هجرت حضرت خیر البشر 
علیه وعلی آله الاطهر مع صحبه الانوز من الصلوات الاظهر. مدت عمر مبارك . 
ايشان به پنجاه ودوسال کامل رسیده ومکان که ایشان بدان اشاره فرموده بودند . 
رواقی از قبّه ان مزار فیض آثار حضرت امیر کرم الّه وجهه الکرم بود که قبر : 
مبارك آنحا کنده شد بعد از نماز جمعه جماعت کثبر در روضه منوره حضرت بر 
ایشان نماز گذاردند ودفن ایشان وقت نماز عشا شد سبب توقف دفن آن بود که " 
مکان مذبور رواقی از قبّه شریف بود وبنای آن بسیار از زمین عمیق برداشته 


بودند تا بزمین اصل رسیدند مدت کشید هنگام دفن شریف این فقیر ایشانرا به قبر " 


مبارگ گذاشتم وبرادرم میان ضیاء الق سلمه ربه از بالای ایشانرا عن رسانید ! 


۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ویس و 11 
چون روی مبارکرا کشودم چشم کشوده بجانب فقیر وبرادرم نگاه مهر آلوده | 
انداعته ضحك فرمودند برادر فقیر گفت ایشان زنده اند چون در قبر بگذارم در 


" این انا چشم مبارك پو شیدند چون گفتگوی برادرم بسیار شد مردمی که آبا 


() تاریخ وفات بی‌پی صاحبه مادر مولف ۱۲۱۸ ۰۸ [۱۸۰۳ م.] 


۳ 


حاضر بودند گفتند که از اولیا از اين نوع خوارق بسیار بعد مرگ وقوع يافته | 
حواحه حمد پارسا نیز از این نوع نوشته اند باری مسکن گفتگوی ما گردید 
۱ عفیفه" که در اين مرزوبوم مدفون است * وحیده ایست زآل رسول یزدان 
بعالم ار چه مسمات امة معصوم است * مخاطبه است باام فاطمه ثانن 
مراتی که بوی کرده مرمت يزدان * نیتوان که شارم بوسع انسان 
رسیدن سبب فیضش زشه صفی ال * که بود حال وی آن معدن صفادان 
۰۰ و و 
چو نفس اطهر او بانگ ارجعی بشنید * بکشت راضی ومرضی بامر یزدان 
بصدر جنت فردوس با هزار اکرام * خدا کناد مقامش بفضل سبحان 
هزار دو صد وهجده زهجرت توق کل شاه بود که بگذاشت عال فان 
۱ بر صدر کتاب وعده رفته بودکه ذکر صاخاتی که از صحبت کثیر البر کت ایشان 
۱ بدرحات ولایت رسیده اند واز خوان الوان ایشان ذائقه کمالات چشیده بعد از 
" ذکر ایشان مذکور خواهد شد اما اعراض از تطویل کلام قلم از تکتیب احوال 
آنما باز داشت واکتفا بذکر بحمل ايشان نود وبدان حتم کتاب‌را قرار داد فرد: 
نمیگردید کوته رشته" معن رها کردم * حکایت بود بی پایان بخاموشی ادا کردم 
ومد له الذي اعانن بامام هذه الرسالة وأصلي علی نبیه صاحب الشفاعة 
وعلی آله وصحبه الوصوفین بالکرامة وأحلصی من الکتابة مع الکرامة والسّلامة. 
قد فرغت من تسوید هذه الرسالة اليمونة بعون الّه سبحانه نی یوم الائنین 


: تاسع وعشرین من شهر رمضان البارك سنة ثلاث وئلائین بعد الف ومائتین من 
" امجرة ااقيَة علیه وعلی آله الف انش لاه او یه ی طنده محمدخان من توابع 


السند. وآقول اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبی ورحمتك ارحی عندي من عملي. 


بیان شائل نبوی صلی الّه علیه وآله وسلم 

بیان معجزات زاکیات او صلی ال علیه وآله وسلم 

بیان صفات معنویه واحلاق علیّه قدسیه او صلی الّه علیه و آله واصحابه وسلم 
ذکر ذکور اولاد ابحاد جناب نبوی صلی ال علیه وآله وصحبه وسلم 


زوحات طاهرات آنحضرت صلی ال علیه وآله وسلم 

" ذکر حضرات خلفاء الرّاشدین رضوان ال تعالی علیهم أجمعین 

الا الّاطق باق والصّواب حضرة عمر بن امخطاب رضي ال تعال عنه 

۱ الثالث جامع القرآن ذي النورین حضرة عثمان بن عفان رضي ال تعالی عنه 
الرابع أسد ال الغالب آمیر الومنین حضرة علي بن اپي طالب رضي ال تعال عنه 
ذکر ائمه مهدیین رضي الّه عنهم آجمعين علي کرّم ال وحهه امام اوّل من ائمه ثنا عشر رضي | 
ال عنهم وهو الرّابع من اخلفاء الاربعة الراشدین رضي ال عنهم أجمعین 

امام ثانن حضرت امام حسن رضي ال تعالی عنه 

امام ثالث حضرت امام حسین رضي الّه تعایل عنه 

امام رابع حضرت امام زين العابدین علي ابن حسین رضي اه تعالی عنهما 

" امام حامس امام حمد باقر بن علي زین العابدین رضي الّه تعالی عنهما 

امام سادس حضرت امام حعفر صادق بن محمد باقر رضي اه تعالل عنهما 

امام سابع حضرت امام موسی کاظم بن عفر صادق رضي ال تعالی عنهما 
امام امن حضرت امام علي رضا بن موسی کاظم رضي اه تعالل عنهما 

(مام تاسع مام حمد تقی بن علي رضا رضي الّه تعالی عنهما 

[مام عاشر حضرت علي نقي بن محمّد تقي رضي ال تعالل عنهما 

ٍمام حادی عشر حضرت مام حسن عسکری بن علي تقي رضي الّه تعالل عنهما 
مام ثان عشر حضرت امام محمّد بن الحسن العسکری رضي اه تعالی عنهما 
در بیان اعتقاد اهل سنّت وجاعت شکر الّه سعیهم 
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فصل در بیان بعضی مناقب اهل صيّه رضي له عالی عنهم 

در ذکر بعضی اصحاب کبار اجمد عتار صلّی اه عیهوآله وصحبه وسلم 
۱ ذکر الستّة الباقية من العشرة البشَرة این بایعوه تحت الشجرة ۱ 
۱ بیان نسبت ثانیه امام الخلائق حعفر الصَادق رضي ال عنه که بواسطه" آباء کرام حود رضوان . 
| ال علیهم اجمعین مشرف شده اند بدین تفصیل 0 
منتحب اوّل در ذکر رسیدن این نسبت شریفه بحضرت بایزید بسطامی قَدّس سره ومسمی 
. شدن بطیفوریه واین منتخب مشتمل بر پانزده تذکره است تذکره اولی از منتخب اوّل 0 
تذکره ثان از منتخحب اول در ذکر حضرت خواجه ابواحسن خرقان رضي اه عنه 

" تذکره ثالله از متخب اول در ذکر حضرت شیخ ابوعلي فارمدی قدس سرّه لعزیز 

| تذکره رابعه از منتخب اول در ذکر خواحه یوسف همدانن رضي ال تعالی عنه 

تذکره حامسه از منتخب اوّل در ذکر عَواحَه عَبّد الخالق غجدوان رضي ال عنه 

۱ ت دکره سادسه از منتخب اوّل در ذکر جناب حضرت مارا زب کرک ر وه مود 
انحیر فغنوی وخحواحه علي رامیتن رضي الّه تعالل عنهم 

۱ ۱ 

۱ تذکره امنه از منتحب اوّل در ذکر حضرت سیّد امیر کلال رحمه الّه رحمة واسعة 


تذکره تاسعه از منتحب اوّل در ذکر خواجه" حواحگان پیر پیران حضرت خواحه بماء الدّین 


" نقشبند بلاگردان رضي الّه تعالی عنه 

۱ تذکره عاشره از متحب اوّل در ذکر حضرت خواجه علاء این عطار رحمه ال ۱ 

| تذکره احدی عشر از منتخب اوّل در ذکر حضرت خواجه محمّد پارسا رحمه ال 

تذکره ای عشر ازمنتخب اوّل درذکر حضرت خواحه مولانا یعقوب چرخی ره ال 
تذکره ثالث عشره از منتحب اوّل در ذکر خواجه عبید ال احرار رضي الّه عنه 

| تذکره رابع عشرة از منتحب اوّل در ذکر جناب مولانا زاهد وحشی رحة ال علیه وذکر 
۱ مولانا درویش که خلیفه ایشان وخواهر زاده ایشان است وذ کر حضرت خواحه امکنه ذکر " 
| اين سه ۳ بزرگوار در يك تذکره نموده شد رضي ال 

تذ کر حامس عشرة از منتخب اوّل در ذکر خواحه محمد باقی رضي ال عنه 
منتحب تا از منتخبات سبعه منقسم بر سیزده تذکره در احوال مبوب سبحان قطب ربان | 
| کاشف انسرار سبع الثان حضرت دّد الف ان الشیخ جد الفاروقي الكابلي السرهندي ‏ 
۱ رضي ال تعالی عنه وذکر آباء واحداد ونسب ایشان قدس ال اسرارهم تذکره اولی از منتخحب ۱ 
" ان در ذکر نسب حضرت امام ریّان بدّد الف ثان رضي ال تعالی عنه 


کر ۲ 8۲ 2 


تذکره انیه از منتخب ان در ذکر فرعشاه فاروقی که از احداد مبارك حضرت حدد الف " 


۰ ان اند رضي الّه عنه ودر تذکره اول این منتحب اسم مبارك ایشان نوشته شد با ذکر امام 
رفیع الدین کابلی ودر ذکر امام رفیع الدین قدس الّه اسرارهم ورضي ال عنهم 

| تذکره ثالله از متحب ثان در ذکر والد ماحد حضرت مد الف ثانن حدمت شیخ خدوم 
عبد الاحد قادری الچشی با ذکر شیوخ ایشان قدنس ال اسرارهم 0 
ی ی ی 
لقدوش قَدّس سره العزیز ۸ 
" ذکر شیخ خواحه رکن الدّین قَدّس سره العزیز 

۱ ذکر شیخ حلال الدّین ممانسری 

۱ ذکر ملاقات حضرت خدوم علیه الرمة بحضرت شیخ کمال کهتلی رحمة الّه علیه 

۱ ذکر سیّد علي قوام علیه رحمة ملك العلم ی یوم ایام 

۱ تذکره رابعه از منتخب ثان در ذکر ولادت صوری بحدد الف ثان رضي له عنه 

تذکره خامسه از منتجعب ثان در شدن ایشان بدببرستان ورسیدن یشان بکمال غلوم عقلیّه 


| تذکره سادسه از منتنحب ثان در ذکر توجّه حضرت بدد الف ان بکسب نسبت باطی ‏ 
| وسلوك نمودن ایشان 

تذکره سابعه از منتخحب ثان در ذکر بعضی احوال حضرت مبوب سبحان قطب ربان غوث 
| الثقلین شیخ امن والانس السیّد عبد القادر ابمیلان النبلي الشافعي رضي ال عنه........۱۳۸۰ 
۱ تذ کره امنه از منتحب ان در ذکر دریافت حضرت بمدد الف ثان شرف صحبت حضرت 0 


۱[ 
تذ کره عاشره از منتخحب ان در و یت یومی ولیلی حضرت حدّد "۳ ان / 


| تذکره حادی عشر از منتخب این در ذکر بعضی علوم ومعارف واسرار وحوارق و کرامات 
[ حضرت بمدد الف ثانن رضي ال تعالی عنه 

تذکره انا عشر از منتخب این در ذکر رحلت حضرت مد الف ان ازین دار فان بفرادیس ۱ 
حاودان ووصل عریان به حبوب معان رضي ال تعالی عنه 


4۷۳ - 
تذکره الث عشر از منتحب ثان در ذکر ایراد امای حلفای حضرت حدد الف ثان رضي ال : 


مسفن اوق از منتخحبات سبعه در ذکر حضرات عال درحات فرزندان حضرت بدد الف . 
این واولاد آفا رضي ال تعال عنهم منطبق بر شش تذکره تذکره اولی از منتخحب ثالث در . 
ذکر زبدة الاولیاء شیخ حمد صادق رضي ال تعالی عنهم ۱ 
۱ تذکره ثان از متحب ثالث در ذکر فرزند ثان حضرت بدّد الف ثاین شیخ العرفاء الکاملین | 
زبدة العلماء الرزاسخین مظهر کمالات خلت خازن الرحمة قطب وحید حضرت شیخ محمد 

" سعید رضي الّه تعالی عنه ۱ 
| تذکره ثالث از منتحب الث در ذکر فرزندان حضرت خازن الرمة رضي اه عنه 


| تذکره رابع از منتخب ثالث در ذکر فرزند سیوم حضرت دد الف ثانی حضرت عروة الوئقی ‏ 
خواحه محمّد معصوم رضي الّه عنهما بطریق ایجاز 

تذ کره پنجم ازمنتخب سیوم درذکر باقی فرزندان پجدّد الف ثان رضي ال عنه ۱ 
تذکره ششم از منتحب سیوم در ذکر شیخ عبد الأحد ولد حضرت خازن الرَحة رضي ال | 


عالیان کاشف سر مکتوم حضرت امام محمد معصوم رضي له تعالی عنه وتذکره اولی از 
منتحب رابع در ذکر تولد جناب حضرت عروة الوثقی تا رسیدن ایشان معلوم ظاهری ۰ 
| ویوض ض باطی از خدمت والد بزرگوار حود رضي اه تعالی عنهما ۱ 
تذکره ان از منتحب رابع در ذکر ایراد بعضی عرائض ومکاتیب شریفه حضرت عروة الوثقی ‏ 


| الوثقی رضي الّه تعالی عنه 
۱ مکتوب صد وشصت وپنجم بشیخ الیاس رضي ال عنه در شرح بعضی کلمات مصطلحه این 


۱ بع از منتخب رابع در ذکر بعضی خوارق وتصرفات بطریق احتصار از حضرت عروة | 
| الوئقی رضي الّه تعالی عنه 0 

تذکره پنجم از منتحب چهارم در ذکر ارتحال حضرت عروة الونثقی رضي الّه تعالی عنه از اين " 
تذ کره ششم از منتخب چهارم در ذکر حلفای حضرت عروة الوئقی رضي ال عنه 


وت 


منتحب خامس از منتخبات سبعه در ذکر قطب دوران یوم الرمان حضرت شیخ محمّد صبغة 
| ال وفرزندان واحوان ایشان رضي ال تعالل عنهم تذکره اوّل از منتنحب پنجم در ذکر ولادت 
حضرت قیوم زمان ورسیدن ایشان بدرحات کمال واکمال رضي اه تعالی عنه 

۱ تذکره ین از مُتحب خامس در ذکر فضائل وحصوصیّات وتصرف وخرق عادات جناب | 
حضرت قفوم الرمان شیخ محمّد صبغة ال رضي ال تعالی عنه 


أ 

دز ۰ ری ۳ ۳۹ ۳ ك 5 5 س‌ 
تذکره سیوم از منتخب خامس در ذکر بعضی خوارق و تصرفات حضرت قیوم. الزمان ۳ 
محمد صبغة ال رضي ال تعالی عنه 


| تذکره چهارم از منتحب خامس در ذکر ارتحال حضرت تاج الأولیاء یوم الرمان ازین جهان 


تذکره پنجم در ذکر هر چهار فرزندان حضرت قیوم الرّمان وساثر حلفای ایشان 
ذکر حضرت امام العارفین قدوة العالین شیخ محمّد اساعیل رضي ال تعالی عنه 


مدح من کلام حضرت قیوم حهان 

ذکر فرزند الث حضرت تاج الأولیا قیوم الرمان رضي الّه تعالی عنه 
ذکر فرزند رابع حضرت قیوم الرمان مخدومزاده صغیر ۱۰۰ 
ذکر آسامی حلفای تاج الأولیا حضرت قیوم الرّمان رضي ال تعالی عنه 
| تذکره سادس از منتخب خحامس در ذکر فرزند ان حضرت عروة الوثقی نام او حمد حجة , 
اه اقب تیه این قالی سم السافن 


تذکره سابع از منتحب خامس در ذکر فرزند سیوم حضرت عروة الوئقی شیخ محمد عبید ال 


تذ کره امن از منتخب خامس در ذکر فرزند چهارم حضرت عروة الوثقی رضي الّه تعال عنه 
۱ شیخ محمد اشرف قدّس سره 
۱ تذکره تاسع از منتخب خامس در ذکر فرزند پنجم حضرت عروة الوئقی شیخ محمد سیف 
اللّین رضي الّه تعالی عنهما 
| تذکره عاشر از منتخب خامس در ذکر فرزند ششم حضرت عروة الوثقی شیخ محمد صدیق ‏ 
1 رضي الّه تعالی عنهما 
منتحب سادس از منتحبات سبعه در احوال حضرت قطب الاقطاب غوث الأغواث سرمست 
۱ باده قیوم حضرت شیخ حاحی غلام حمد معصوم وقدوة الأولیاء ملاذ الأْتقیاء مستغرق انوار 
سرمد حضرت شاه غلام حمد رضي ال تعالل عنهما 


۷۵ مت 


تذکره ثالث از منتخب سادس در ذکر وفات قطب الأقطاب رضي الّه تعالل عنه 

| تذکره رابعه از متحب سادس در ذکر قدوة الاولیاءه حضرت شاه غلام محمد ولد حضرت 
| قطب الاقطاب امام الاولیاء شاه حضرت غلام حمد معصوم رضي اه تعالل عنهما 

| تذکره حامس از منتخب سادس در ذکر حضرت حیو صاحب شاه غلام حسین اولاد ایشان 


| تذکره سابع از منتخب سادس در ذکر احوال حضرت شاه عزة ال وباقی فرزندان حضرت 
| قطب الاقطاب شاه غلام محمّد معصوم رضي ال تعالی عنه ۱ 
منتخب سابع از منتخبات سبعه متضمن بر هفت تذکره در احوال بحدد مائة الث عشر غوث 


| ابلن والبشر قطب زمان قیوم جهان زبده اهل ال حضرت حاحی محمّد صفي ال رضي ال 
| تعال عنه ومنتسبان ایشان: تذکره اوّل از منتخب سابع در ذکر ولادت صوری حضرت قیوم 
جهان رضي ال تعل عنه 

| تذکره ثانن از منتحب سابع در ذکر رسیدن حضرت فیوم جهان بسن بلوغ وکسب کمالات 
ورسیدن ایشان بدرحات عالیات رضي ال تعالی عنه 

تذکره الث از منتحب سابع در ذکر تصانیف واشعار وتصرف وخرق عادات وبعضی 
عبادات معموله حضرت قَیُوم جهان (زبدة اهل ال حضرت صفي الّ) رضي ال عنه 

ذکر بعضی عبادات وعادات حضرت قَیوم جهان حاحی محمد صفي اه حبوب الرهن رضي 
ال عنه الستّبحان ۱ 
تذکره رابع از منتخب سابع در ذکر ارتحال یوم جهان بفرادیس جنان رضي ال عنه 
تذکره خامس از منتحب سابع در ذکر فرزندان قیوم جهان رضي ال تعالی عنه 

تذ کره سادس از منتحب سابع در ذکر خحلفای قَیوم جهان رضي ال تعلی عنه 

ت ذکره ی ی ی ۱ ۱ 
وسلم حضرت ب بی صاحبه رضي ال تعالل عنها 

مکتوب پنجاه وپنجم ی دای ات دس کون مارا دوم 


- 6۷ 


وعَاء ال حید 
یا له لا له الا له مُحَمَدْ رَسُول الّه یا من یا رجیم یا عفو یا کَرمٌا 
ارحمني یا ازخم رامین ترفن نیما وأخقني لین له 


مر ملق 


بي وهای ولاباء مات ژوجتي رلدجدّادي رجداي وب 


وا رز وخران ولاغمامي مان لخوالي وَخالان ولاأستاٍي ۶ 


اغکیم ألاززاسي ولمژیین ولمْبنات الاخاء متهم وألانوات «رخمة ان 


۳ 
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تال علیهم آَجُمَعن» برخمَیك یا ارحم الراحمین واحمد له رب العالمن 


ٍن ناشر کتب - دار اطقيقة لللشر والطباعة - هو الرحوم حسین 
حلمي ایشیق علیه الرحمة والرضوان التولد عام ۱۳۲۹ ه. [۱۹۱۱ ع] .عنطقة 
-آیوب سلطان استانبول- وآعداد الکتب ال نشرها ثلاث وستون مصنفا من 
العربية وأربع وعشرون مصنفا من الفارسية وثلاث مصنفات آوردية وآربع 
شرة من التركية ومقدار الکتب الق آمر بترجتها من هذه الکتب ال لغات 
فرنسية وألانية ولنحليزية وروسية وی لغات آحر بلغت مائة وتسعة وآربعین 
کتابا وجمیع هذه الکتب طبعت ی -دار القيقة للنشر والطباعة- وکان 
اللرحوم عالا طاهرا تقیا صالا وتابعا لشيقة الّه وقد تتلمذ للعلامة ابر البحر 
الفهامة الولي الکامل الکمل ذي العارف والخوارق والکرامات عالي النسب 
السید عبد احکیم الارواسي علیه رحمة الباري وأخذ منه وظهر کعامم ٍسلامي 
فاضل وکامل مکمل وقد لی نداء ربه التعال وتوفي لیلة ۲ علی 
۱۰۰۱/۱۰/۷۲۰ (لثامن علی التاسع من شهر شعبان العظم سنة تنتین وعشرین 
وأربعمائة وألف من المجرة النبویق) ودفن ی محل ولادته عقبرة یوب سلطان 
تخمده الّه برمته الواسعة واسکنه فسیح جناته آمین 


- ۷۷ - 


اساء الکتب العربية التي نشرقا مکتبة احقيقة 
" امساء الکتب عدد صفحافا 
۱ - جزء عم من القرآن الکرم و ۱۳ 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (املزء الاول) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الثان) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابزء الثالث) 
- حاشية شیخ زاده علی تفسیر القاضی البیضاوی (ابلزء الرابع) 
- الایمان والاسلام ویلیه السلفیون 
- نخبة اللالي لشرح بدء الامالي 
- احديقة الندية شرح الطريقة احمدية (املزء الاول) 
- علماء السلمین و جهلة الوهابیین ویلیه شواهد الحق 
ویلیهما العقائد اللسفية ویلیها تحقیق الرابطة 
- فتاوی اطرمین برحف ندوة الین ویلیه الدرة الضية 
- هدية الهدیین ویلیه التنبی القادياني ویلیهما ابماعة التبليغية 
- النقذ عن الضلال ویلیه ابلسام العوام عن علم الکلام ویلیهما تحفة الاریب 
ویلیها نبذة من تفسیر روح البیان 
- النتحبات من الکتوبات للامام الرباني 
- مختصر (التحفة الائی عشریة) 
- الناهية عن طعن امیر الوّمنین معاوية ویلیه الذب عن الصحابة 
ویلیهما الاسالیب البدیعة ویلیها امحجج القطعية ورسالة رد روانض 
- حلاصة التحقیق في بیان حکم التقلید والتلفیق ویلیه احديقة الندية... 2۱۲ 
- النحة الوهبية ی رد الوهابية ویلیه اشد امحهاد ۱ 
ویلیهما الرد علی حمود الآلوسي ویلیها کشف التور 
- البصائر لنكري التوسل باهل القابر ویلیه غوث العباد 
- فتنة الوهابية والصواعق الامية وسیف ابلبار والرد علی سید قطب 
- تطهیر الفواد ویلیه شفاء السقام 
۱ - الفجر الصادق ني الرد علی منكري التوسل والکرامات والخوارق 
ویلیه ضیاء الصدور ویلیهما الرد علی الوهابية ون ۳۰۲۱ 


2۷ 


امهاء الکتب ۱ ۱ عدد صفحاهٌا ۱ 


۲ - البل التین ي اتباع السلف الصاین ویلیه العقود الدرية ویلیهما هداية الوفقین ۱۳۹ 
" ۲۳ - خلاصة الکلام في بیان امراء البلد احرام (من ابزء الثاني) ویلیه ارشاد امحیاری 
تحذیر السلمین من مدارس النصاری ویلیهما نبذة من الفتاوی احديئية ۱۳/۵/۵۵ 
۶6 - التوسل باليي وبالصامین ویلیهالتوسل للشیخ حمد عبد القیومالقادري 
۵ - الدرر السنية قٍ الرد علی الوهابية ویلیه نور اليقین في مبحث التلقین 
۰ ۲۹ - سبیل النجاة عن بدعة اهل الزیغ والضلالة ویلیه کف الرعاع عن احرمات 
ویلیهما الاعلام. بقواطع الاسلام 
۷ - الانصاف ویلیه عقد ابید ویلیهما مقیاس القیاس والسائل النتخبة 
۱ ۸ - الستند العتمد بناء باق لابد 
۱ ۲۹ - الاستاذ الودودي ویلیه کشف الشبهة عن احماعة التبليغية 
۰ - کتاب الامان (من رد احتار) 
۱ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابزء الاول) 
۲ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابلیزء الثانی) 
۳۳ - الفقه علی الذاهب الاربعة (ابحزء الثالت) 
۳6 - الادلة القواطع علی الزام العربية ی التوابع ویلیه فتاوی علماء اند 
۱ علی منع الخطبة بغیر العربية ویلیهما احظر والاباحة من الدر الختار 
۵ - البريقة شرح الطريقة (ابحزء الاول) 
۹ - البريقة شرح الطريقة ویلیه منهل الواردین فٍ مسائل امحیض (ابمزء الثانی) 
۷ - البهجة السنية في آداب الطريقة ویلیه ارغام الرید. ی( 
۸ - السعادة الابدية ی ما جاء به النقشبندية ویلیه احديقة الندية 
ی الطريقة النقشبندية ویلیهما الرد علی التصاری والرد علی الوهايية 
۹ - مفتاح الفلاح ویلیه حطبة عید الفطر ویلیهما لزوم اتباع مذاهب الائمة 
۰ - مفاتیح ابنان شرح شرعة الاسلام 
۱ - الانوار احمدية من الواهب اللدنية ابلزء الاول) 
۱ 8۲ - حجة ال علی العالین في معجزات سید الرسلین ویلیه مسغلة التوسل 
یایت ابوة وزلیه الدولة الکیة بالادة القیة 


- 4۷۹ - 
اسماء الکتب ‏ 
:3 - التعمة الکری علی العام ی موئد سید ولد آدم وبلی نبلة من 

۱ سای همینا تایب اهر تا 

- تسهیل النافع وعامشه الطب النبوي ویلیه شرح الزرقاني علی الواهب اللدنية 
ویلیهما فوائد عثمانية ویلیها خزينة العارف ........ 1 

- الدولة العثمانية من کتاب القتوحات الاسلامية ویلیه السلمون العاصرون 

- کتاب لصلاة ویلیه مواقیت الصلاة ویلیهما اهمية السجاب الشرعي. 

- الصرف والنحو العربي وعوامل والكافية لابن امحاحب 

- الصواعی افرقة رد علی ال ابدع ولندق یله طهر با واللسان 

- المقائق الاسلامية ی الرد علی الزاعم الوهابية 

- نور الاسلام تألیف الشیخ عبد الکرم محمد الدرس البغدادي 

- الصراط الستقیم ی رد النصاری ویلیه السیف الصقیل ویلیهما القول الثبت 
ویلیها حلاصة الکلام للنبهان 
- الرد ابلمیل ‏ رد التصاری ویلیه ایا لولد لغزالي 


- طریق النجاة ویلیه الکتوبات النتخبة حمد معصوم الفاروقي.... 
- القول الفصل شرح الفقه الاکبر للامام الاعظم اي حنيفة 

- جالية الااکدار والسیف البتار رلولانا عالد البغدادي) 

- اعترافات ابحاسوس الانگليزي 

- غاية التحقیق وفاية التدقیق للشیخ السندی 

- العلومات النافعة لهد حودت باشا.... 


- مصباح الانام وحلاء الظلام ق رد شبه البدعی النجدی ویلیه رسالة فیما 
. یتعلق بادلة جواز التوسل بالیی وزیارته صلّی الّه علیه وسلم 

- ابتغاء الوصول حبٌ ال عدح الرسول ویلیه البنیان الرصوص 

- الاسلام وساثر الادیان 

- مختصر تذكرة القرطي للاستاذ جبد الوهاب الشعراني ویلیه 


اساء الکتب الفار سية الق نش قا مکتبة احقيقة 
ب الا رسب سر 

اسجاء الکتب 

۱ - مکتوبات امام رباني (دفتر اول) 

۲ - مکتوبات امام رباني (دفتر دوم وسوم) 

۳ - منتخبات از مکتوبات امام رباني 

- منتخبات ازمکتو بات مية و یلیه مسلك حدد الف ثاین (با ترجه ارد 

ز معصومية و ی (با ترجه اردو) 
ه - مبداً ومعاد ویلیه تأیید اهل سنت (امام ربانی) 
- کيمياي سعادت رامام غزایلی) 


۷ - ریاض الناصحین 
۸ - مکاتیب شریفه حضرت عبداث دملوی) ویلیه ابحد التالد ویلیهما نامهای خالد بغدادی 
٩‏ - در العارف (ملفوظات حضرت عبد اللّه دملوي) 
۰ - رد وهايي ویلیه سیف الابرار السلول علی الفجار 
۱ - الاصول الاربعة في تردید الوهابية 
| ۱۲ - زبدة القامات (بر کات اهدیة) 
۱۳ - مفتاح النجاة لاحمد نامقي حامي ویلیه نصایح عبد ال انصاري 


۶ - میزان الوازین فٍ امر الدین (در رد نصاری) 
۱ ۵ - مقامات مظهرية ویلیه هو الغیي 
۱٩ |‏ - مناهج العباد الل العاد ویلیه عمدة الاسلام 
| ۱۷ - تحفه ای عشریه (عبد العزیز دهلوي) 
۱۸ - العتمد ف العتقد (رساله توربشی) 
۱٩‏ - حقوق الاسلام ولیه مالابك منه ویلیهما تذکرة الوتی والقبور 
۰ - مسموعات قاضی محمد زاهد از حضرت عبید الّه احرار 
۱ - ترغیب الصلاة 
۲ - نیس الطالبین وعدّة السالکین 
۱ ۳ - شواهد النبوة 


الکتب العربية مع الاردوية والفارسية مع الاردوية والاردية 
۱ - الدارج السنية ف الرد علی الوهابية ویلیه العقائد الصحيحة ق تردید الوهايية النجدية 1 
۲ - عقائد نظامیه (فارسي مع اردو) مع شرح قصيدة بدء الامالي 
ویلیه احکام ساع از كيمياي سعادت ویلیهما ذکر ائمه از تذكرة الاولیاء 


۰ ۳۳ - الیرات اسان (اردو) (اهمد ابن ححر مكکي) 
۱ 6 - رک لازم این مولانخال خاک 
ه - اگریزهاسری اکتراقات 


